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فهر ست مطالب 


۲ قصهٌ مرغ خانگی و بط بچگان ی ۳ 
۳ حکایت ابراهیم ادهم و تحوّل او 1 
۴ حکایت سلطان محمود و ایاز و جواهر قیمتی ی 
۵ حکایت هارون‌الرشید و لیلی ی[ 
۶ حکایت شتر و استر تم امه ویو روط بو ایو که مس یموب 
۷ حکایت بایزید بسطامی و پیشگویی او از آمدن خرقانی 
۸ حکایت آن شخص که سحوری بر در می‌زد وه 
٩‏ حکایت نایزن ار ور او درو توب دوه 
۰ حکایت موشی که مهار اشتری به دهان گرفته بود اه 


1 حکایت آرایشگر و مرد سپیدریش و( 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


۲ حکایت آن صوفی که سر بر زانو نهاد ی 


۳ حکایت شیخ در وقت نزع مخ هه هه دنو دی ده مهو موه وه هو 
6 کات ایکا زمین را می‌شکافت 9[ 


۱۵ حکایت پادشاه و سه فرزند او و مک یکیو رم خرو عل ماو کرام مراد امه ای شوه ام مرا امه وگو 
۶ حکایت بایزید و حج رفتن او دم عم وه عم موم ده مد موجه مه مومع وه ماع موی موه 


۷ حکایت تیرانداز و سوار بی‌هنر ی وه یا ی او و وین 
۸ حکایت سخن گفتن هندوان در نماز نیارکوا و و توا وا 


۹ حکایت نصوح و توبه او ی وب ما مش واه 
۳۰ حکایت آنکه سوراخ دعا را گم کرده بود و تايه مهو اه مهم اه و مه وا ماه او وله مود وتو و 


۲ حکایت آن سه مسافر مسلمان, ترسا و جهود وه مه ها ی 
۳ حکایت کری که از آسیا می‌آمد 9[ 


[ فصل سوم - بازتاب تأویلهای شمس تبریزی در مثنوی مولوی 
تأویل و اهمئّت آن 10 


تعریف تأویل و تفسیر 1 
ترادف وتباین بین تأویل و تفسیر کتک و 
تأویل عقلی و تأویل کشفی را و یر 
نظریات کی شمس در باب تأویل وبازتاب آنها در مثنوی مولوی 


لزوم دانستن تأویل ق و ق همم و وه وم دم مهم 0 دای وه تقو مه 22 


آشنایان به حریم تأویل / 9( 
ظاهر و باطن قرآن و وراه با ها شم ما وم 


تأویل «شأّن» به امداد الهی ۱( 
تأویل«آرنی» به هم اجعلنی مه مُحَمّد) وا اون وی خی و و وه ۱/۹6 
تاویا حهاد هعتانتسق تس هی ی ده سای سا نش ۱4 
تأویل احادیث نبوی توسط شمس و بازتاب آنها در مثنوی سوه 13 
تأویل تون به تفن هک ی ۱۱ 
تأویل سواد اعظم به عارف کامل هی رت شترا ض وهای وتارس اه از ی ۱3۱ 
تاو تاه مس تاه مفرت ۱۳۹۵ 
تأویل وطن به حضرت (بارگاه) خداوند اه وت وه و وی :1۳۳ 
تأویل دین عجائز به نیاز و تسلیم ی 
تأویل حدیث: کر آهل الجنة الیْك» واه میاه طایح میاه رام ماه ربوم عادو ولاز هت یه وه زره یم ۱11۳ 


07 فصل چهارم- هفت وادی سلوک در مقالات شمس و بازتاب آنها در مضوی 


مولوی 

و کج 
۱. سلوک ره ات تا ت ت خی تیا را هی یک ۲ 
ضرورت سیر و سلوک ی اتمه و وه یس مرش عم ها ی هو رو انم موس مه هگ ۳ ۱9 
طلب اصل. در سلوک ۵ ۲ 
1 ۱ 
تلاش و رنج در مسیر سلوک نز ییاه نمی ایس و اه ال من از مریم رای زوس ۵ ۱۳ 
در سلوک به هیچ مرتبه‌ای نباید راضی شد ی ۱ 
گشایش باطن و تحصیل علم دو روش سلوک 1 
نفی خودپرستی. رمز موفقیّت در سلوک تب ازجم وی بط جرک رف سس زو بقع وس لصو ۶ ۲ 7 
پار سلوک ی ی ی ی ی ی تس ۲۱۱ 
تخر قال یر تاک ی 
۲ طلب - 
طلب کردن؛ همچون یافتن ور یو موب اسب یمقر رو مس رو جرد وه مور هو زو یو دروخب جوم یوک[ 
صدق و پیوستگی در طلب وه و کی مش ی هه سا شا ات سس ۳ ۲۳۲ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


قدیم بودن عشق ی هر اب و ی موه هو سوه و کت ۲ ۳۱۳ 
وسوسه سوزی سین یه تن واه ما وم تیه سیم وله و وه ون هی تون وهای زو وشوو نوی ۱۳۲ 
عشق مجازی پلی به عشق حقیقی هب و وم همم دوبهب ولگ ور مهب و وج موق بو داب یی یی ۱۳۱۲/۲ 
یگانگی عاشق و معشوق ی ۱۳۰۱۱ 
عاشق راستین در طلب درد موی و و مب و ماو جیوه ماه میا وه ها مایا او موب جوا و۱۳۵2 
۶ معرفت مه ام مج اج بو وب ی وله دی یامه یه ی نم ویب ویو تا یه ای او میا ۶ م۳ 
دشواری معرفت به خداوند بمب زج چیه با مه دک به معیم ویب مع راد ی موی مه او یه بمب یه وی یه بو ی ۳/2 
راه معرفت از طریق دل تیوه یمه بو رل دوه وم ویو و میاه یهد وی مه رم ربب روم وو یش ویک[ 
حقیقت معرفت ۱( 
معرفت به خداوند به وسیله معرفت به پیامبر(ص) ی و کت وی تن هو ود له ۱12 
۵ استغنا ی[ 
بی‌توجهی و بیزاری از دنبا | 
حذر کردن دوزخ از ممن مستغنی هم و نی وس ها نوی ون ۲ ۱۳۷ 
فقر ظاهری و فقر معنوی ام ی وی اش ام و هه ۲۹ ۱۳۷ 
مقام والای فقر و کی وم ی ۱۲۱۷۱۷ 
1 توحید ۸( 
توحید حقیقی | 
یگانگی پیر و مرید هه اس سم 1۳ 
یگانگی جان اولیاء ( 
۷ حیرت هه مج و و هم ده و او بو و مب هد مب مهبم دوع و امه مهوت 199 
سالک در وادی حیرت از سخن گفتن باز می‌ایستد ۱( 
غرقه گشتن در وادی حیرت بش همه مه توق بر وه مود و رای ده مود هو ی هش وی ع و هو و ۱۳۹۱ 
پی بردن به حقایق در وادی حیرت وهی یب موی جک ماب بو یی جک و این کج سای موه بو ییون ۹۵ ۲ 
۸ فنا | 
انسان کامل و وی ای و او نوی نو وی هه واه موی ام وا نو و ها مت و هه و و و ۱۲۹ 
فناء ناشناخته‌ترین وادی اسف هی هی تیه اب وی خر و وم و هی وه ی ون ۱۳۹۰۹۵ 
موصوف شدن به صفات الهی او ار ار مت ره زو ری ۱ 1۳:۳ 


حیات الهی(بقاء باله) هک وم وگ و و هک و۳ 


در مقام فنا متکلّم خخل ات ۱۳ 
یگانگی پیر با خدا (مقام انسان کامل) ی 


. ولایت یا ی ره ای تا مس ۱۲۱۱۲ 
ولی و ولایت مایا توا ال ای تا را ای ای ازع ی پا ی 3 
ازضباشم اولتاه ۱ 
یکرنگی اولیاء داضت ی ۲ ۳۱ 
قدرت همنشیتی با اقشار مختلف 1 
آگاهی از خواطر تج وی توس هی وس فا مسا و او رد اه ۳۱۱۷ 
رهایی از بیم مرگ و قیامت تک ۲ 
ظرفیّت والای اولیاء ۱( 
علم لدنی ت و وی وتو هید و گرم و اوه توص ماک سس تس رو و دای 1۲۱۲ 
پنهان بودن اولباء ی کی کی ی ی ی و وه ۱۲ 
شتاشفت اولبام و تشانه هام اسان ی ۱۰۰ 
مستجاب الدعوه بودن ۵ 
شادی بخشیدن به دل و جان رک ای و وا ۲۱۲ 


اوصاف پیر ها ی ی هس ات و توس یی وت ۵ 17 
دستگیری از سالکان که بر که کی وا ویب همه ی و 3 ۲ 2( 
رحمت و مهربانی پیر ۳( 
آگاهی به ضمایر یک ۱ 


۳4 بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


آگاهی پیر از واقعه‌ها و خوابهای مرید 5 
اشراف پیر بر عالم ارواح و سایر عوالم یریشم وی اس ی ۱۳۶ 
احترام به اسباب و لوازم دنیوی مار ابو ی بو موی هو بو بو و موی وف ۱۳۱۷۳ 
قدرت تصرف در جهان تس و رای و وه اس ماد ما سوه با سس موش ۲ ۰ 
عنام ی و اس کی تس تم و مش ۳۱۲۲ 
مکر پیر یی ۵ ۲ 
مرید و وم ماه میاه کو موه لو زو مه موه اه مخ موه انوام دا دمح وتیل همهم گاید میگ اوه تساه ونیم مهو او موم تب ۱۳۱۷ 
وظایف مرید ۱ 
اطاعت محضص وه یی وی و و ی وی تک وه و ۲ ۱۲۸ 
سکوت در محضر پیر و هر موی ره شوه و جر بر که ره که ۱7 
حضور در پیشگاه پیر ۱۳| 
اعتقاد راسخ به پاکی پیر بباب جم ی جم بو ی دول و مایم اهامای ابو ماو وه دوهی میم ٩۱‏ ۳ 
۳ اسرار ۱ 
یر یو تین و 
خاموشی واقفان بر اسرار ۱۳۰۱۹ 
هه کی قا اش ستاو کب وا موی وس وی تس ۱ ۱۱ 
نفس و هوی؛ مانع دریافت اسرار هو ربج هبو وهی و ما ویو وهی یو رو اگوی هو ۴ 1۳9 
اسرار و تعالیم الهی در لابه‌لای سخنان عامیانه و هزل گونهٌ شمس! 1 
۶ عنایت و و ی رب دب راو اش ود وی و وی ۱۳۹۰۷ 
عنایت. مقدّم بر طلب هت ی مس هو وه دیس هو مس بسن هو یی یوآوه کش ری یه هد وس دا ویس مود ٩‏ ۱۳3 
عنایت حق. حفظ‌کننده سالک : 
غنایت: عخق دز جوشنی اسنت کت وضو ایا سا و ی ات ۱۳۱۲ 
عنایت خاصان حق و بلج ب دماج هو اوه بمب وروی جیوی ج موی یه موه جرب تن ین 1۸ ۱۳ 
۵ ریاضت وا و تس ام وت ۱۳۱۱ 
کسب استعداد و مصونیّت از غرور و آفات در سایه ریاضت ۳۱ 
صفای درون به واسطهٌ ریاضت 3 
در خرابی. عمارتهاست! یو ی رنه مس ها ما ار تا مرش لد ۲ ۱۱ 


ضرورت ریاضت و توقف آن و( 


عشق الهی. کارسازتر از ریاضت و ‏ ب هب و مومع وید بجاو ی پهی هبه 133 او موه ی هو هم موم نویه له ۲ 17 
1 خاموشی | 
خاموشی راهی به سوی حقیقت نوزم میریم ما ول دیزی مه زه دی مریم امه یدولم هدید ویعوی ۱۳۱۰۹ 
وا تن ماب تانق هو سا تارفن ۱ 
خاموشی در برابر بزرگان 1 
۷ ذکر ی ی و یه هر ی کی هو مود ما ود ی مه و ها اس ۵ ۱۳۲۱ 
خستگی ناپذیری عارف از ذکر محبوب ی ی هی ۱۳ 
کب ان و آدانته نکن ی ی ی و ۱۳ 
یاک کنند گی .کر سح ی هر ره هرخص ۱۲۳3 
شکن زفا شین ی ی اد موق وج وب هجو موه ماو بیع لمیر وی جد جط بی از میشو مها بو متفه عماجم ۱۳۱۰۷ 
۸ دعا تا هه یت نیع یک هی عرش یی خی شا رایع ده دیع وه ۱۳۱ 
فغای لحایت ان اه طایخ 7 
کارهای سخت و غیرممکن با دعا ممکن می‌شود ی و ی اه ادا مه ود سا 6 ۱۳۵ 
اظهار نیاز؛ شرط اجابت دعا ر یمه ام پ موجه دمم عج یتمه الم پی یی خو وه ایو موی میت او وی موه دوع یی ۵۳ ۱۳ 
کمال محبت خداوند به بنده؛ دلیل اجابت نشدن دعا یر هو بو یز مییوگ و و یز بو رم ها 
٩‏ خلوت ی هو مگ و سای هخا که اه ها وک وم ماو اک فا هم ۳۵ 
لزوم خلوت رو و هب دوه اما موه مرو دب کیب و میگم با میس وب یمه جک شود مو یله دط یو شنت توش یی ۵۹ ۱۳ 
نفی رهبانیت یی مومع ده لبنت وه الم وب بر فو یو داب شیم ه م بو میم یه میاه دج موه وود بو امش بوه کروطمم اد :۱۳۳۱ 
خلوت از اغیار باید نه ز پار و ری موب وه هه رولب وه یه ی وید وی یه وک ود مش وید و یه 6 ۱۳۶ 
۷۰ سماع و ۱ ی( 
سماع حلال و سماع حرام تلو ی الط نموه وه سوه ک همم بر ای اد ۳ ۱۳۶ 
سماع؛ رفع کننده نقص و حجاب ۱ 


مولوی 
علم کلام چ ‏ ب هی ی توب کچ مس بو ای یلو سای سیف روا کی و بو کوب وی و او شنت 2۳ 
تعریف علم کلام ی ی کب ی ی نو ۱۱۰۷ 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


دلایل نامگذاری علم کلام ۱ 
موضوع علم کلام بو شمه ده بو وه هنم اهر هو و هش موه ویو وی نگ مه دی شوت واه هو ۳۱۷۵ 
فایده علم کلام کم ی و ی ۱ 
تفاوت‌ها و شباهت‌های کلام و فلسفه ی ی ی مت ی ۳۱۳ 
فلسفه ۳ 
تعریف فلسفه ی ۱۳۱۱ 
پیشینه مختصر فلسفه تیه تا تم وه عادو تا موه هد خت تود خی و وی وت کول 1 ماو بو نی توت و ۱۳/۲ 
نظریات شمس در باب فلسفه و بازتاب آنها در مثنوی مولوی ۱ 
محدودیّت ادراکات فلسفی ی ۱۳۱ 
وشیعان خلاشتایی ی ع پر لا انش یت لو قاستی ۱۳ 
تقابل فلاسفه با انبیاء ی ی ی ی بآ ۲۳ 
اندیشه‌های کلامی شمس و بازتاب آنها در مثنوی مولوی ۲ 
ایمان ۱۳ 
درجات مختلف ایمان ی یک 0 
ایمان؛ مخالفت با نفس ی 
ثبات ایمان موّمن 0 
تالگ کت اسان ی و 21 
حیر و اختیار ی ی ره اه هه وه ی وی ۵3 
تن ابش تس کرا ین 12 
جبر تحقیقی و جبر تقلیدی تا هو هیودا ها وی ای کی مور مقر وی ی هت ها | ۵ 
جمع بین جبر و اختیار و 
حدوث و قدم عالّم ۳ 1۱ 
رونت 1 
01 بر آیند کی 
1] نهرستها مش بو وک امه توت ول توت ای ش تک و مه اش مه | ماج ۲ ۵۶ 
07 منابع و مخذ و 


مقدمه 


به نام حضرت دوست 

بیش از هفتصد سال از روزگار ظهور و حضور شمس‌الدّین محمّد تبریزی و مولانا 
دربارهٌ ایشان به پایان نرسیده است. چه نیرویی در وجود این بزرگ مردان وجود داشته 
که هنوز جاذبهٌ مغناطیس سخنان و کلمات ایشان مردمان این سرای پر آشوب را به 
حال خود رها نمی کند؟ در روزگاری که دروغ ریا و غفلت در اکثر جوامع دور و 
نزدیک رخنه کرده و بسیاری از فرزندان آدم در دام شیاطین جن و انس اسیر شده‌اند؛ 
چه عظمتی در اندیشه گفتار و زندگی شمس و مولوی وجود دارد که هنوز در اين 
آشفته بازاره چراغ حکمت و معرفت ایشان چون ماه در شب دیجور می‌درخشد؟ 

براستی که اگر ذره‌ای از نور مقدس حضرت ختمی مرتبت. محمّد مصطفی(ص) و 
ولا یت شاه اولیاء(ع) بر وجود این بزرگان نمی تابید» دیری نمی‌پایید که چراغ سخن 
اتتان نیم عمیتوان س شام فان با او میس کابباه فا هضراع کسا نها 
نورانی مصطفوی و وجود مشعشع مرتضوی روشن شود حتی اگر سراسر عالم را 
سیاهی و ظلمت فراگیرد. خاموش تخواهد شد. شمس و مولوی هر دو شراره‌ای و 
وجودها و جلوه‌ای از آن مظاهر عظمای الهی‌اند. 

پس, خداوند بزرگ را سپاسگزاريم که ما را از پیروان و محبّان انبیاء و اولیاء و 
شاگرد مکتب عارفان راستین قرار داده و به این طریق. در این شب تاریک روزگار 
قلبهای بخ زد ما را به گرمای حرارت وجود عارفانش: گرمی بخشیده است. 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بیش از هفتصد سال از ماجرای دیدار شگفت‌انگیز شمس و مولوی می‌گذرد. 
دیذاری که از فقیه واعظ.و ستحاده‌شین .با وفار شهر): فونه عاشقی ساعت, که از 
بامداد تا شامگاه ذکر «هو هو يا من هو» بر زبان پایکوبان و دست افشان در میانه 
میدان عشق حضرت دوست. «یک دست جام باده و یک دست زلف یارا» به سماع 
رئانی و رقص الهی می‌پرداخت. 

براستی شمس در گوش مولوی چه زمزمه‌ای سر داد که این‌گونه وجود او را 
دگرگون و متحوّل ساخحت؟ 

عله‌ای در پاسخ این سژال درماندند و دست به افسانه سرایی زدند و شمس را 
ساحر و مولوی را مجنون خواندند. عله‌ای دیگر به مصداق «کافر همه را به کیش خود 
بقلارداه دست بهدامان فکرات مالیغر یبای تن شاه و تستهای تاره بر اشاق 
بستند و گروهی از دشصان پوت ها دابا معصت ی خی ابزی را تبورده و 
فش تهست وهای خوظیم آن دو یار الهی را از هم جدا ساختند و مولانا را در اندوه 
فراق شمس نشاندند. همین گروه اخیر بودند که تنها اثر به جا مانده از شمس تبریزی» 
یعنی «مقالات» او را برای هفتصد سال از دیده‌ها پنهان کرده و گاه منکر چنین اثری 
شدند! براستی چرا کتاب «مقالات شمس» این همه در میان مریدان مولوی و مولویه 
مورد بی مهری قرار گرفت و تنها کتابی از گنجينة خاندان مولویّه بود که از سواد به 
بیاض نینجامید؟ شاید این پاسخ همان سوالی باشد که بی‌جواب مانده است: آنچه 
شمس در گوش مولوی زمزمه کرد. 

اگر چه کتاب «مقالات شمس» تنها بخشی از سخنانی است که شمس برای مولوی 
بیان نموده» ولی باید دانست که مشت نمونه خروار است. در حقیقت. راز دگرگونی 
مولوی را باید در همین سخنان به ظاهر پراکنده جستجو کرد. سخنانی که در عین 
فتاه گرم هر رها کارت بر فمی | کت راتخاس کر هی بترم کر 
گاه» چون«یاقوت مذابند» و گا چون «زمرد سوده»! گاه» سٌکر آورند و گاه, خواننده را 
در چنان خلسه‌ای فرو می‌برند که آدمی گمان می‌کند هرگز از آن خارج نخواهد شد. 

پی‌تردید. همین سخنان و صدهاء بلکه هزاران کلام شبیه به این سخنان که شمس در 
گوش مولوی زمزمه می‌کرده. باعث آن دگرگونی ژرف روحی مولوی شده است. 
بنابراین. تنها با درک عمیق و صحیح این سخنان است که می‌توان غبار افسانه سازی‌ها 


۱٩ مقدمه‎ 


و داستان‌پردازی‌ها را از حکایت پایان ناپذیر شمس و مولوی کنار زد و به حقیقت 
ما اش یشالت رف 

سالها پیش استاد فروزانفر و در روزگار ماء استاد محمّد علی موخد در آرزوی 
انجام چنین کاری بودند؛ امّا بنا به دلایلی اوّلی بیشتر به مولوی و دومی بیشتر به شمس 
پرداختند و پل ارتباطی بین شمس و مولوی.که همان بررسی میزان بازتاب سخنان 
ارم و راب یازا رازه ره ۱ 

سالها مطالعه بر روی مقالات شمس و آشنایی با مثنوی مولوی. این امید را در دل 
نگارنده بارور کرده بود که شاید روزگاری بتواند اين خلاً موجود را پر کند. تنها با 
واکاوی دقیق مقالات شمس و مقايسةٌ آن با آرای مولوی بود که می‌شد به صورت 
علمی و مستند به تأثیر واقعی و حقیقی شمس بر مولوی هر تأیید نهاد و به افسانه 
سرایی‌هایی از قبیل بی‌سواد بودن شمس. و يا سخنان بیهوده دیگر از اين قبیل. پایان 
داد. 

برای این کار مقالات شمس با آن همه عظمت و ریزه‌کاریها و دشواری‌های 
گوناگون در فهم مطالب و پراکندگی‌های عجیب در بیان مفاهیم. باید به صورت 
ساختارمند و منسجم در می‌آمد و این موضوع. مستلزم صرف وقت و دقت فراوان بود. 
از دیگر سو, مثنوی مولوی به عنوان شاخحص آثار مولوی. همچون اقیانوسی بی‌پایان 
است که هرچه در آن سیر می‌کنی؛ نمی‌توانی پایاب و پایانی برایش متصوّر شوی. 

حقیقت آن است که مفاهیم موجود در مقالات شمس تبریزی به شکلی شگرف و 
نهادینه شده در مثنوی مولوی موج می‌زنند. اگر چه سخنان شمس به ساختارمندی و 
انسجام اشعار مثنوی نیستند. ولی اگر آن سخنان در جان مولوی نمی‌نشستند. هیچ‌گاه 
چنین اشعار پر مغزی از وجود مولوی تراوش نمی‌کرد. در حقیقت. سخنان شمس. 
حکم بذری را دارند که در وجود مستعد مولوی کاشته شده و سالها با عشق ابیاری 
شده و به صورت درختی برومند درآمده. آنگا در دهة پایانی عمر مولوی. این درخعت 
به بار نشسته و میوهٌ مثنوی معنوی از آن متجلی شده است. 

سخنان شمس. حکم انگورهایی را دارند که در خم وجود مولوی. سالها انتظار 
کشیده‌اند. آنگاه با گشوده شدن این خم. شرابی ریّانی از وجود مولوی متبلوّر شده و 
می عشق و ایمان به جهان و جهانیان چشانیده است. 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مسلما این اثر نتوانسته است به طور کامل, بازتاب اندیشه‌های شمس تبریزی را در 
مثنوی مولوی نمایش دهد؛ اما می توان آن را شروعی برای این کار بزرگ و ضروری 
قلمداد کرد و امیدوار بود که محققان و پژوهشگران عرص شمس و مولوی. در آثار 
دیگری که در این باب می‌نگارند. نقایص این اثر را مرتفع کنند و با ادامة تحقیق در این 
موضوع. تصویر کامل‌تری از بازتاب اندیشه‌های شمس در آثار مولوی عرضه نمایند. 

در انتهاء تشکر و سپاس خود ر تقدیم می‌دارم به مادر. خواهران و برادرانم که در 
این مدّت به شیوه‌های مختلف. نگارنده را مورد لطف خود قرار داده‌اند؛ حصوصا مادر 
مهربانم که از هیچ کوششی در مسیر یاری رساندن به حقی مضایقه نکرده است. 

همچنین سپاس فراوان خود را تقدیم می‌کنم به همسر مهربان و فداکارم. سرکار 
خانم فاطمه محمّدی که در اين ملدّت. در سخت‌ترین شرایط در کنار من بوده و با 
مهربانیها و محبتهای پیوستة خود. در این مسیر مرا مورد حمایت خود فرار داده است؛ 
تا آنجا که باید بگویم در حقیقت. این اثر در سایه حمایتها و همکاریهای بی‌دریغ او به 


نگارش درآمده اسنت, 


محمّد خدادادی 
یزد- ۱۳۹۰ 


فصل اول 
کلیات 


شمس تبریزی 

سخن گفتن از مردی که نام و نشان و خاندان و زادگاه او بدرستی مشخص نیست. 
اما در محفل عاشقان مشهورتر از خورشید است. ذهن ادمی را دچار چنان تناقضی 
می‌کند که ممکن است لب از سخن گفتن و قلم از نگارش باز ایستد! اما آنگاه که حکم 
به نوشتن است و چاره‌ای جز تسلیم نیست؛ قلم چرخ زنان در دشت بیکران معنا هرچه 
باداباد گویان به رقص درمی‌آید و همچون درویشان مست از بادة الهی. سماع‌کنان 
ی ربتک ورف ونان بای کر ار هل عافاون که اتهور تظاره ی کتیر کا: 
تسخر زنان و گاه عیب‌گویان. روی از تو برمی‌گردانند و گاه با عقلهای صیقل 
خورده‌شان» مستی نابجای تو را بهان‌ای نیکو برای به دارآویختنت می‌پابند! 

سخن از شمس تبریزی است. آنکه گاه او را «حضرت مولان» سلطان‌الاولیاء و 
الواصلین. تاج‌المحبوبین» قطب‌العارفین, فخرالموخدین ... شمس‌الحق و الملّة و الدین 
تبریزی عظم‌ال جلال قدره» نامیده‌اند و گاه او را عاشقانه. حضرت خضر(س) 


دانسته‌اند: 
غرضسم از کلسيم. مولاناست آنکه او بسی‌نظیسر و بسی‌همتاسست 
ال :تیوه تا اونر قست هش انکسته: پتسا اقا کسیر قرو سین 
هی چ‌کسس را به سک جوی نخضری پسردههسای ظسلام را بسدری"! 


اقبال. ۵ص ۰1۲۲ 
۲ . سلطان ولد. ولدنامه به تصحیح جلال‌الدین همایی: به اهتمام ماهدخت بانو همایی. تهران. موسسه نشر هماء 


۶ ص ۳۳ 


4 بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و زمانی او را «واقف به اسرار و 0 و «کامل تبریزی)» ‏ «صاحب حال و قال» " 
«قطب همه معشوقان جناب احدی»" و «پادشاه کامل و مکمل»" نامیده‌اند. عده‌ای از دیار 
وتان فبداشفهاند و خی ازدوبان اخریا نان داتشه اند وش رکنراسالی اش 
خوانده‌اند ۸ 

گروهی از او به عنوان داعی اسماعیلی یاد کرده" و گروهی از جمله اقطاب طریقت 
ابدالیه و قلندریه‌اش دانسته‌اند. " گام نامش در میان بزرگان یارسان و اهل حق 
می‌درخشد " و گاه» از او به عنوان پیر و راهنمای باطنی آیین اکنکار یاد می‌کنند!"" باری 
از زمرة شیعیان امامیه‌اش می‌خوانند " و گاهی مهدی موعود شیعیانش می‌پندارند!۳" 


۱ شمس‌الدین احمد افلاکی‌العارفی, مناقب‌العارفین به کوشش تحسین یازیچی؛ چاپ دوم تهران انتشارات 
دنیای کتاب, ۱۳۶۲ ج۲» ص ۶۱۴ 

۲ . همانجا. 

۳. فریدون بن احمد سپهسالا زندگینامه مولانا جلال‌الدین مولوی» ص ۱۲۳. 

۴ . همانجا. 

۵ . همانجا. 

۶ شریف حسین قاسمی. «آیا شمس تبریزی هندی بود؟» مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و 
بلوچستان. سال دوم. ۳۸۳ ص ۹۸. 

۷ فریدون بن احمد سپهسالان زندگینامه مولانا جلال‌الدین مولوی» ص ۱۲۳. 

۸ بهرام بهیزاده رساله منحول سپهسالار نسخه گمشده مثنوی, تهران, انتشارات رساء ۱۳۷۶ ص ۶۹ 

۵۸۴-۵۵۸ عطاءالُه تدین, مولانا و طوفان شمس. تهران انتشارات تهران ۳۷۲ صص‎ . ٩ 

۰ . شیرین بیانی» دمساز دوصدکیش, تهران انتشارات جامی: ۳۸۴ صص ۶۷-۶۴ 

۱ نعمت‌الّه جیحون آبادی, شاهنامه حقیقت. تصحیح و تفسیر و مقدمه محمّد مکری. چاپ دوم. تهران. 
انتشارات طهوری ۰۱۳۶۱ ص ۲۶۱. 

۲ . پال توئیچل, دندان ببن ترجمه هوشنگ اهرپور, تهران. نشر دنیای کتاب. ۱۳۷۲ ص ۱۷۴. 

۳ شیرین بیانی. دمساز دوصدکیش صص ۰۱۱۰-۱۰۵ 

۴ . محسن اراکی» «شمس در اشعار مولانا». مجله کیهان فرهنگی. سال نوزدهم. شماره ۱٩۳‏ آبان ۸۱ ص ۴۴. 


شمس تبریزی ۲۵ 


در این میان» «افسانه‌ها شمس را مکتب ندیده‌ای صاحبدل و برخوردار از فره ایزدی» 
قلندری عادی, يا درویشی میا به تصویر کشیده‌اند که صاحب کرامت بوده». گاه در 
ات افساله‌ها او زا مسر مفالال‌الامن اسان دآشسته‌اند که فر فد خاش وارها کرو 

امّا در این پژوهش ما را با افسانه‌ها و توهمات تذکره‌نویسان و داستان‌سرایان کاری 
نیست. خوشبختانه. «مطالعهٌ مقالات شمس. موجب دورریختن افسانه‌هایی می‌شود که 
از این مرد ساخته‌اند. نوشته‌های شمس آشکار می‌سازد که او در مباحث فلسفی و 
کلامی روزگار خود تبحر داشته امّا اغلب بر باورهای مرسوم جامعه خرده می‌گرفته 
است. مقالات شمس اشکار می‌سازد که شمس سخنرانی بوده خوش‌بیان و نیّات خود 
را به زبان فارسی. هم ساده و هم بسیار دل‌انگیز بیان می‌کرده است»." 

در معرفی شمس, می‌توان گفت: «شیخ شمس‌الداین محمدبن ملک‌داد تبریزی مردی 
عالم» فاضل و درس خوانده بود؛ از معارف اسلامی و دقایق عرفان و تصوّف و 
خحصایص احوال و منازل سالکان اين رام بخوبی آگاهی داشت. امّا از مراحل ظاهری 
گذشته و از اين آشیانها پرواز کرده شاهباز خوش شکار آسمان گرای اوج حق و 
حقیقت شده بود؛ با تجرد از علایق دنیاوی قلندروار همه جا بی‌نام و نشان سفر می‌کرد 
و روزگار را به سیر آفاق و انفس می‌گذرانید. 

مقالاتش که به صورت کتابی مدون درآمده و به طبع رسیده نموداری از مقالات 
عرفانی و اطلاعات علمی و مذهبی اوست».؟ 

بهترین ملاک برای شناخت افکار و عقاید و زندگی شمس تبریزی. همان کتاب 
مقالات شمس است که مجموعه ای از منقولات پراکنده اوست که به صورت شفاهی 


در میان مریدان بیان داشته و «در مجموع حدود بیست نسخه خطی از این متن برجا 


۱ فرانکلین دین لوئیس. مولانا دیروز تا امروزه شرق تا غرب. ترجمه حسن لاهوتی. چاپ سوم تهران» نشر 
نامک, ۱۳۸۶ ص ۱۷۸. 

۹ دولتشاه سمرقندی» تذکرة‌الشعراء به تحقیق و تصحیح محمّدعباسی. تهران. انتشارات بارانی» بی‌تاه ص‌ ۱۴۷ 

۳ . فرانکلین دین لوئیس مولانا دیروز تا امروز: شرق تا غرب. ص ۱۸۱. 


۴ جلال‌الدین همایی مولوی‌نامه. چاپ هفتم. تهران, انتشارات مسسه نشر هماء ۱۳۶۹ ج ۲ ص ۳۹ 


بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مانده که همگی آنهاء. کمابیش. مجموعه‌هایی نامنظم و تصحیح ناشده است و نشان 
ش دفت که ایو انم هر کر صووت وی انشا تیاه اسر 

پس از کتاب مقالات شمس, سه منبع دیگر وجود دارد که برای تحقیق در احوال 
شمس تبریزی مناسب می‌نماید؛ نخست. ابتدانامه از سلطان‌ولد فرزند مولوی. دوم؛ 
رساله سپهسالار و سوم؛ مناقب‌العارفین افلاکی. 

ابتدانامه يا ولدنامهٌ سلطان ولد. فرزند مولوی از جمله منابع دست اول برای تحقیق 
در احوال شمس و مولاناست. زیرا «نزدیک‌ترین و مطلع‌ترین»" شخص نسبت به آنها و 
اتفاقات پیش آمده میان ایشان است. «هر پژوهشگری که خواهان تحقیق در احوال 
مولانا باشد باید کار خود را با این گزارش آغاز کند. همچنان که نماز بی الحمد 
نمی‌شود. هیچ کار جدّی دربارٌ مولانا بدون دقت و تأمّل در زیر و بم گزارش سلطان 
ولد رف 

سلطان ولد شمس تبریزی را با عنوان «مولانا شمس‌الدّین تبریزی عَظماله ذکرة»؟ 
یاد کرده و او را دارای مقام عالی ولایت می‌داند؛ اما تأکید می‌کند که شمس از جمله 
اولیای مستور الهی است که مقامی بس شامخ و والا دارند و برای هر کسی آشکار 
نمی‌شوند. او شمس را ورای عالم عشق و باطن باطن و سر اسرار و صاحب جایگاهی 
می‌داند که سایر اولیای الهی حتی آن را به خواب هم نمی‌بینند: 


ناگه‌ان شسمس دیسن رید ببه وی گفت انسی ز تساب نسورش قسی 
از ورای جهن عشق آواز برسسانید بسسی دف و بسسی سب‌از 
شسرح کسردش ز حالست معشسوق تما کته ری گلفنست ازغیوی 
ی اس سین اس را بختاطن ابا طقس این تسش 
سر اسبرار و تور انسوارم رسد اولیت اه اس رازم" 


۱ . فرانکلین دین لوئیس, مولانا دیروز تا امروزن شرق تا غرب. ص 1۷۹. 

۷ محمدعلی موعحده قصهقضتهها ( که ترین روایت از ,ماسرای‌ششین ومولانا)؛ خهران/ اسفارات کارنامم: ۳۸۶ 
1 

۳ همان ص 1۴. 

۴ . سلطان ولد ولدنامه» ص ۱۶۷ و ص ۲۴۰. 


۵. همان ص 1۶۷ 


شمس تبریزی ۲۷ 


سلطان ولد شمس ۳ از چنین اولیای والامقامی دانسته و براین باور است که 
شمس. مولوی را نیز به سوی همین مرتبهٌ روحانی والا دعوت کرده و سوق داده است: 


رهبرش گت ش‌مس تبریزی انکسه بودش نه‌اد خسونریزی 
دعسوتش کرد در جهان عصب که ندید آن به خواب. ترک و عرب! 


با این حال» تأکید می‌کند که وجود عظیم شمس از دید نامحرمان ینهان مانده و 
بجز مولوی. کسپ به شناخت گوهر وجودی او پی نبرده است: 


اهمل دیسدار مسسی ندانن‌دش زانکه نشنده‌اند مانندش 
تفو دار نز وله جای دیگر همی کنند نظر! 
اولیتای میانسسسه مش هورند اولیسای یگانسه مسستورند 
رها حتف تاه ات عا ردان ژان تما تتسد از سر سهسان! 
تست تشه شود از آن راهان کته ز غیسرات سناش کسرد تهستان 
زان سسبب خسویش را بسه مولانفا پنمود او که بسود جنس او را 
این چنسین بخست غیسر مولانا هیچ کسس در نیافت ای دانا" 


سلطان ولد. شمس را «شه شهان جهان». «فزون‌تر از جان جان». «برتر از عرش» و 
بالاتر از اینهاء فانی در حق و یگانه با او می‌داند: 


گر تسو او را شه شهان خسوانی بسا فزونتسر زا حسان جسان دانسی 
این بسود او بلکه صد جندین زانکه او را نبسود هیچ قسرین" 


باور است که اگر حضرت موسی(ع) شمس را می‌دید» هرگز در پی خضر نمی‌رفت؛ 


۱ ۳ سلطان ولد. ولدنامه» ص‌ ۱۶۷ 
۲ . همانجا. 

۳ همان ص ۲۲۵ 

۳ همان اضن ۲۳۲ 

۵. همان ص ۲۴۵ 


۶ همان ض ۲۳۶ 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بلکه با تمام وجود در او می‌آویخت و بالاتر از این حتی اگر خود حضر هم شمس را 
می‌دید از عشق او واله و سرگردان می‌شد: 


گر رسیدی به خضر ماء موسی پر بین‌داختی چسو طاووسی 
در پسی خضسر. کی دویدی او خضسر مس‌ارااگر بدیدی او 
بلکه بر خضر اگر شدی پیدا خضسر گستی ز عشسق او شسیدا 
خضر ما کیست؟ شمس چرخ همم آن که بُسد واصسل و گسزین ز قسدم 
بی حجابیش خضر اگر دیدی پسی او همچسو سایه گردیدی 
صسحبتش را بسه عشسق بگزیدی غییر او را ببه هیچ نخری دیا 


دومین کتاب معتبری که می‌توان نام کامل شمس تبریزی و اندکی از زندگينامةٌ او را 
در آن یافت رسالهٌ فریدون سپهسالار است که «چهل سال در حلقه مریدان صادق درگاه 
مولانا و سلطان ولد بوده»" است. از دیدگاه سپهسالار نیز «شمس‌الدین التبریزی عظم‌اله 
جلال قدره. سلطان اولیاء و الواصلین, تاج المحبوبین, قطب‌العارفین و فخرالموحدین»" 
بوده است. 

سپهسالار نیز شمس را از زمره اولیای مستور الهی معرفی می‌کند که تا زمان 
حضرت مولوی» کسی از احوال او اطلاعی نداشته است. او نیز شمس را متخلق به 
اخلاق پیامبران و صاحب کرامات معرفی می‌کند: «در تکلم و تقرب. مشرب موسی 
(علیه السلام) داشت و در تجرد و عزلت» سیرت عیسی (علیه‌السلام). پیوسته در مشاهده 
سلوک می‌فرمود و در مجاهده روزگار می‌گذرانید. تا زمان حضرت خداوند گار: هیچ 
آفریده را بر حال او اطلاعی نبود و الحاله هذه هیچ کس را بر حقایق و اسرار او وقوف 
تخر آفل رجا ؟ 

سپهسالار تصریح می‌کند که شمس در جامهة بازرگانان و تجار مسافرت می‌کرده و 
در هنگام مسافرت در کاروانسراها اقامت می‌گزیده و از پیوستن به اهل طریقت و رفتن 


۱ سلطان ولد. ولدنامهء ص ۶۰ 

۲ . محمّد علی موحد مقدمه مقالات شمس تبریزی به تصحیح و تعلیق محمّدعلی موحد. چاپ سوم تهران؛ 
انتشارات خوارزمی» ۰۱۳۸۵ ص .1٩‏ 

۳. فریدون بن احمد سپهسالا زندگینامه مولانا جلال‌الدین مولوی» ص ۱۲۲. 


۴ همانجا. 


شمس تبریزی ۲۹ 


به خانقاه‌ها اجتناب می‌ورزیده و رفتار ظاهری او در میان مردم و کاروانسراها طوری 
بوده که می‌پنداشته‌اند که او بازرگان است. امّا در حقیقت. او گاه گاه با بافتن بند شلوار. 
درآمد مختصری حاصل می‌کرده و از آن راه» ارتزاق می‌نموده انسنت* (پیوسته در کتم 
شهری که رفتی در کاروانسراها نزول کردی و کلید محکم بر درنهادی و در اندرون به 
غیر حصیر نبودی؛ گاه گاه شلواربند بافتی فختت: ارت | فقا ترمدع. تالا در 
ادامه تصریح می‌کند که شمس اهل تبریز است: «مسکن ایشان به تبریز بود»." 

در حقیقت. آنچه سپهسالار دربارة شمس, کرامات» مقام باطنی. شیوه زندگی و وطن 
او گفته است چیزی فراتر از گفته‌های سلطان ولد نیست. البتّه» قابل ذکر است که تمام 
این حصوصیات را خود شمس بیان کرده است و شواهد آن در کتاب «مقالات» فراوانند 
که به آنها نیز خواهیم پرداخت. 

سومین مأخذ موق دربارژ شمس تبریزی» کتاب مناقب‌العارفین اثر شمس‌الدین 
احمد افلاکی (متوفی به سال ۷۵۵ ه .ق) است. افلاکی از ارادتمندان مولاناست که 
وه وا سا ۷۵۲ به بایان رسانیده اش 

افلاکی نام کامل شمس را این گونه ضبط کرده است: «مولانا شمس‌الحق و الدین 
محملین علی بن ملک داد التبریری قذس‌الله سره العزیز0؟ 

افلاکی نیز وطن شمس را تبریز دانسته و او را از زمره بزرگان و مشایخ صاحب نام 
آن خطه می‌داند: «همچنان از پیران قدیم منقول است که حضرت مولانا شمس‌الدین را 
پیران طریقت و عارفان حقیقت. «کامل تبریزی» خواندندی و جماعت مسافران 
صاحب‌دل او را «پرنده» گفتندی. جهت طی زمینی که داشته است».٩‏ 


۱ . فریدون بن احمد سپهسالان زندگینامه مولانا جلال‌الدین مولوی» ص ۱۲۳. 
۲ . همانجا. 

۳. محمّدعلی موحد. مقدمه مقالات شمس تبریزی» ص ۰۲۱ 

۴ . شمس‌الدین احمد افلاکی مناقب‌العارفین» ج ۲ ص ۶۱۴ 


۵ همان ج ص ۶۱۵ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


افلاکی از ابوبکر سله‌باف تبریزی به عنوان نخستین پیر و مرشد شمس نام برده و 
ادامه می‌دهد که مراتب روحانی شمس بسیار بیشتر از مراد و مرشد خود بود. به همین 
دلیل به دنبال شیخ اکملی راهی سفر شد و در این مسیر با مشایخ و بزرگان مختلف 
ملاقات کرد. امّا هیچ‌یک از این اقطاب و اوتاد در حد بزرگی وجود او نبودند؛ از این 
رو بجای اینکه شمس مرید ایشان شود. آنها به مریدی و بندگی شمس درآمدند. امّا 
شمس علاقه‌ای به مرید گرفتن و معروف شدن نداشت. به همین دلیل مریدی ایشان را 
نمی‌پذیرفت: «گویند در ال حال. مرید شیخ ابوبکر تبریزی سله‌باف شده بود» رحمه ال 
علیه؛ در آخر» چون سیر و سلوک و کمالات و حالات او از حد ادراک مردم دراک 
درگذشت. در طلب اکملی که افضل مکملان بود. سفری شد و به حدمت چندین ابدال 
و اوتاد و اقطاب و افراد و اهل فتور و ستور و اکابر معنی و صورت رسیده. نظیر 
عظمت خود نیافت و مشایخ عالم را بنده و مرید خود ساخته سیاحتی می‌کرد و مطلوب 
و محبوب خود را همی جست». 

افلاکی نیز همانند سلطان ولد و سپهسالان این موضوع را بیان می‌دارد که شمس به 
صورت ناشناس و پنهانی مسافرت می‌کرد و کسی از واقعیّت وجودی و عظمت ذاتی 
او باخبر نبود: «وجود مبارک خود را در نمدی پنهان کرده از نظر بینایان عالم در جلباب 
غیبی و نقاب غیرت الهی متواری گشته بود؛ چنانکه حضرت مولانا در شان بی‌نشان 
ایشان فرموده است و گفته: 
ای که در خوابست ندی‌ده آدم و ذرَیستش از که پرسم وصف حسنت؟از همه پرسیده گیر 

و پیوسته نمدی سیاه پوشیدی و هرجا که رفتی» در خانی فرود آمدی ...»." 

فاظیرن که مها هي تیه در دس کناب ولتنامه: وساله شلات و 
مناقب‌العارفین. وصفی تقریباً یکسان و مشابه از شمس تبریزی به عمل آمده است. آنچه 
مسلّم است. هر سه منبع شمس را عارفی واصل و شیخی کامل و نوری الهی و قطبی 
بی‌نظیر می‌دانند که از خطه تبریز سر برآورده و همواره پوشیده و مستور از اغیار تحت 


۹ شمس‌الدین احمد افلاکی. مناقب‌العارفین. جح ص‌ ۶۱۵ 


۲ همان ج ۲ ص ۶۱۶ 


شمس تبریزی ۳۱ 


«قبّه‌های غیرت الهی» در جامة بازرگانان و تجار به مسافرت می‌پرداخته و به دنبال 
مطلوب و مقصود حقیقی خود سیر آفاق و انفس می‌کرده است. 

از این تصاویر سه‌گانه. می‌توان به عظمت وجودی شمس از دیدگاه مریدان مولوی 
پی برد. امّا این سخنان تمجید آمیزء دقایق و زوایای زندگی شخصی شمس را روشن 
نمی‌سازند. آنچه مکمّل و متمّم این تصاویر است. سخنان خود شمس تبریزی در 
«مقالات» اوست که می‌تواند تصویری روشن‌تر و واضح‌تر از زندگی» سیر و سلوک و 
کی یگ ترا فان فان نهد 

سخنانی که شمس درباره زندگی خود می‌گوید به صورت پراکنده و از هم گسپخته 
در «مقالات» جای گرفته اند. امّا با اندکی صرف وقت و حوصله می‌توان این سخنان 
پراکنده را به صورتی ساختارمند در کنار هم قرار داد و تصویر نسبتاً روشنی از 
دورانهای مختلف زندگی او اعم از کودکی. نوجوانی» سیر و سیاحت و برخورد او با 
مولوی عرضه کرد. اگرچه هدف ما در این پژوهش. تحقیق درباره اندیشه‌های شمس و 
بازتاب آنها در مثنوی است. امّا در ادامه. به صورت بسیار مختصر, زندگی شمس را از 
زبان خود او بازگو می‌نماييم. 


تصویر شمس در مقالات او 
شمس, در کتاب مقالات که «اعترافنامه‌ای در خور پژوهش است به ابهام و گاهی 
آشکار. پرده از زندگی خانوادگیش برمی‌دارد و به طور ضمنی خویش را نیز توجیه 
می‌نماید»." طبق این کتاب, می‌توان سیر زندگی شمس را به چند دوره تقسیم کرد. 
دوران کودکی. دوران نوجوانی و تحوّل روحی. جستجو برای یافتن حقیقت. سیر و 
سیاحت و سرانجام ملاقات با مولوی و همنشنی با او از جمله دوره‌های مهم زندگی 
شفین تا که تصضو بر کل از سر زا کی او را زوسن شارت 

آنچه از متن مقالات برمی‌آید. این است که شمس دوران کودکی خوبی را 
گذرانده؛ زیرا رفتار پدر و مادر با او بسیار محبّت‌آمیز بوده. چنانکه می‌گوید: «خود 
نازنین آمده‌ام ... برابر من لرزیدی پدرم»" پدر شمس حتّی در برابر او به حیوانات 
مزاحم هم تندی نمی‌کند که مبادا خاطر شمس آزرده شود. اما اين رفاه و نازپروردگی 
باعث آرامش روحی او نمی‌شود و او همچنان دنبال گمشده‌ای می‌گردد که نمی‌داند 
چیست. این تفکّرات باعث می‌شود که او گاه از خوردن و خوابیدن اجتناب کرده» در 
انديشة یافتن حقیقت وجود خود ساعتها به تفر بپردازد." 

دیری نمی‌پاید که شمس پی می‌برد که وجود او با دیگران حتّی خانواده و پدر او 
متفاوت است. از این رو گاه با لحنی تند در برابر پدر می‌ایستد که: «اگر تو از منی یا 
من از توام درا در این دریاه واگرنه برو بر مرغان خانگی» و پدر در برابر این رفتار 


۱ عطاءالّه تدین, مولانا و طوفان شمسء ص ۵۵٩‏ 
۲ مقالات شمس, ج ص ۳۶۸. 

۳ همان ج۲ ص ۲۷. 

۴ همان ج ص 1۴۲ 


۵. همان ج۱ ص ۲۷ 


تصویر شمس در مقالات او ۳۳ 


شمس با چشمان اشک‌آلود زیر لب چنین زمزمه می‌کند که «با دوست چنین کنی» با 
دشمن جچه کت 9 

شمس در دوران کودکی به جای بازی و تفریح با همسالان به وعظ و مجلس 
درس علاقه دار" و وجودش پر است از عشق یافتن حقیقتی که حتّی خود هم نمی‌داند 
چیست. همین درد طلب. او را به جستجوی حقیقت می‌کشاند. او در می‌یابد که 
چاره‌ای جز قدم نهادن در وادی سیر و سلوک ندارد. از این‌ری به دنبال پیری روشن 
ضمیر می گردد تا در حلقة مریدان و ارادتمندان او دراید و در جادهٌ طریقت. به سرمنزل 
حقیقت دست یابد. به همین دلیل. به خدمت یکی از مرشدان و مشایخ مشهور تبریز 
ابوبکر سله‌باف تبریزی می‌رود. آنگونه که خود شمس می‌گوید وجود این پیر تأثیر 
بسزایی در شکل‌گیری روح او داشته است و شمس بسیار ولایت‌ها از او یافته است: 
«مرا شیخی بود ابوبکر نام در شهر تبریز و سلّه‌بافی می‌کرد و من بسی ولایت‌ها از او 
یافتم»." امّا در وجود شمس چیزی است که شیخ ابوبکر قادر به درک آن نیست: «امّا در 
من جیزی بود که شیخم یک 

شمس در می‌یابد که شیخ دیگر نمی‌تواند چیزی به او بیاموزد؛ از این رو پس از 
مدّتی شیخ را ترک کرده و در جستجوی حقیقت. راهی مسافرت‌های طولانی می‌شود. 
هرچند تا آخر عمر هرگز از یاد و نام ابوبکر سله‌باف غافل نمی‌شود. چنانکه در چند 
جای مقالات نام او را یادآور شده است." 

شمس در سیر آفاق روزگار می‌گذراند و هرجا نام صاحبدلی را می‌شنود. با شوق 
و رغبت در پیشگاهش حاضر می‌شود؛ اما هیچ‌گاه کسی را که لایق هم‌صحبتی و 
دوستی باشد نمی‌یابد." شمس, متوجه می‌شود که بسیاری از مشایخ طریقت. تنها از 


۱ مقالات شمس, ج۱» ص ۰1۱۹ 

۲ . همان, ج ص ۷۷ 

۳ همان ج ص 1۹۶ 

۴ شمس‌الدین احمد افلاکی, مناقب‌العارفین؛ ج ‏ ص ۳۰۹ 
۵. همانجا. 

۶ مقالات شمس, ج۲ صفحات ۸٩‏ ۸۵۸ ۸۰۳ ۱۲۲. 


۷ همان ج۲ ص ۲۰۶. 


۶ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


نفسانیات هستند: «همه شهوت شده. همه نفس شده ... همین نفسک و صورتک‌اند 
لاغیر. معنی کجا؟ ... کو حال؟ ظاهر سنئت جد خود نگاه می‌دارنده همین صورت را 
چون اهل سماع بوده است او [اين نیز] صاحب سماع»" شده است. 

شمس. بی‌باکانه در برابر این مدعیان ارشاد می‌ایستد و آنها را متهم می‌کند که به 
جای هدایت. باعث گمراهی و ضلالت طالبان حقیقت هستند: «اینها به ستم خود را 
عارف می‌کنند»» ‏ «یکی که چهل روز در خانه باید رفت تا او خیالی نیت او آدمی 
باشد؟ یا او را کسی گویند؟ دین محمّد(ص) چه تعلّق دارد بدان؟ اين قوم که دعوی 
معرفت کنند. کدام معرفت؟»" به عقیدة شمس, بیشتر این بزرگان و علمای ظاهر اسلام 
راهزنان دین محمّد(ص) بوده و هستند. موشان پست فطرتی که به جای آباد کردن بنای 
اسلام ريشه آن را جویده و تنها ظاهر آن را پروریده‌اند: «اغلب این شیوخ راهزنان دین 
ما (ضی بو خلت همه مر فان دیی معض رضی ]و ] رات که کان بیع 
ناامید نمی‌سازد؛ بلکه او همواره امیدوار است که به دیدار و دوستی نکن از اولیای 
خاصٌ الهی نائل آید. از این رو پیوسته به درگاه الهی می‌نالد که «مرا با اولیای خود 
احتلاط ده و هم‌صحبت کن».* 

شمس در پی یافتن این ولی" حق. به همه جا سفر می‌کند و با هر عالمی به صحبت 
می‌نشیند. گاه در شام با فقهای عالی مرتبه‌ای چون «شمس خویی» که از شاگردان فخر 
رازی بوده. هم کلام و و گاه در بلاد تاش صغیر» به مجالست متکلمان 


۱ مقالات شمس, ج۱. ص ۳۲۷. 

۲ . همان ج ۲ ص ۲۰۶. 

۳ هانه جضی ۳۳۱ 

۴همانه 3 ضن ۵( 

۵ . همان ج۲. ص ۱۶۱. 

۶ محضدعلن موخده شمسن, تبریزی» تهران: اتشارات طرخ نو ۱۳۷۹ .ص۵0 از فقهایی که در مقالات: پا 


احترام از او یاد شده متوفی به سال ۶۳۷ در پنجاه و چهارسالگی در شام). 


تصویر شمس در مقالات او ۳۵ 


برجسته‌ای چون «اسدالدّین متکلّم» می پردازد:! و گاه در سلطانیّه به ملاقات بزرگان 
طریقت همچون «رکن‌اللاین سجاسی» می‌رود" اما هیچ یک از اين بزرگان به دریافت 
حقیقت وجودی او نایل نمی آیند و او ایشان را لایق هم‌صحبتی دایمی نمی‌یابد." 
شمس. پس از گذر از مراحل مختلف سیر و سلوک و آزمودن عرفای هم روزگار 
خود. گمشد؛ خویش, یعنی مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی را می‌یابد و با او 
هی امه تسین د یلار شم و نا در کره‌ها یه ایو ها مش بیان تفزه ز 
گاه اسطوره وار می‌نماید. " بنابراین. نقل و مقايسة آنها با هم در اینجا ضرورتی ندارد. 
شمس خود در مقالات نخستین گفتگوی خود را با مولوی پس از ورود به قونیه. چنین 
بیان می‌دارد: «و اول کلام کلمت مَعه کان هذاء ام آبایزید کیف ما زم المتابعة؟ و ما 
قال: «سشحاتک ما عبدناک» فعرف مولانا ام التمام 9 : الکمال هذاالکلام . ۹ کت 
«ارلین کلامی که باتمولانا: داشتم این بود که اگر بایزید از پنامیر؛اسلام(صی) متابنخت 
کته افو جر به جای اینکه بگوید: «سبحانک ما عبدناک» گفته است: 
«سبحانی مااعظم شأنی»؟ " شمس آنگاه ادامه می‌دهد که مولانا عمق و سر این سخن را 
تمام و کمال ۳ آن پی برد و چون درونش پاک و طاهر 
بود از این سخن مست شد و من نیز که از لذت آن کلام غافل بودم از درک مستی او 


۱ محمدعلی موحد. شمس تبریزی» ص ۵۶. (از مدرسین کلام و تفسیر بوده و از اهالی شهر سیواس از بلاد 
آسیای صغیر). 

۲ ناشن ۲ هر اوه آزکیه کرهاین که دز شهی ستاس هه رای تاطانیه رتعان ی زسه ین باسان مغ 
در قید حیات بوده است). 

۳ برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به محمّدعلی موحد. شمس تبریزی» صص ۸۲ -۱۰۵. 

۴. رجوع کنید به بدیع‌الزمان فروزانفی مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی. چاپ سوم. تهران. انتشارات معین, ۱۳۸۷ 
صص ۱۱۰-۹۵ که روایت‌های افلاکی, جامی, محی‌الدین ملف جواهر المضیثه» دولتشاه سمرقندی, ابن‌بطوطه و 
سلطان ولد را به صورت مشروح ذکر کرده است. 

۵ مقالات شمس. ج۲. ص ۸۷ 


۶ پاکا من! چقدر بزرگ است مقام من 


۱ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


رت بردم.! 

تاریخ ورود شمس به قونیه را «بامداد روز شنبه بیست و ششم جمادی‌الاخره سنةٌ 
دک تکرفانل: شش از انش وروی ان صنلان ره که سس گرم ان هه 
مولوی می‌نماید و باعث عشق و شیدایی او گشته. روی مولانا را از همه جهانیان 
برمی گرداند و او را با همه جهانیان بیگانه و با خود مأنوس و آشنا می‌کند: «به هر که 
روی آریم روی از همه جهان بگرداند ... گوهر داریم در اندرون, هر که روی آن با او 
کنیم از همه یاران و دوستان بیگانه شود" 

از این به بعد. فصلی جدید در زندگی شمس و مولوی آغاز می‌شود و پیوندی 
روحانی» عمیق و ابدی میان شمس و مولانا به وجود می‌آید. حاصل این پیوند مبارک به 
سخن آمدن شمس تبریزی برای مولانا و سایر مریدان است. زیرا به برکت وجود مولاناه 
شمس لب به سخن گشوده و مجموعه‌ای از عظیم‌ترین مفاهیم عرفانی را بر زبان جاری 
می‌کند و برای آیندگان گنجی سر به مهر به نام «مقالات» به یادگار می‌گذارد. اگر وجود 
مولانا نبوده شاید شمس هرگز لب به سخن نمی‌گشود. به گفته شمس. وجود او «خمی 
بود از شراب ریانی سر به گل گرفته؛ هیچ کس را بر این وقوفی نه. در عالم گوش نهاده 
بودم می‌شنیدم. این خنب(خم) به سبب مولانا سر باز شد. هر که را از اين فایده رسد 
سبب. مولانا بوده 0 

مولانا یکی روی در شمس می‌آورد و درس و بحث و مدرسه را رها می‌کند و با 
تمام وجود در شمس می‌آمیزد. شمس نیز از هیچ چیز در راه مولوی دریغ نمی‌ورزد و 
اسرار الهی را که پیش از این از عالمیان پنهان می‌داشت. برای مولانا اشکار می‌کند و 
پرده‌های ظلام را کنار زده دیدهٌ باطن او را به جلوةٌ جمال الهی بینا می‌نماید. امّا طولی 


۱ حسین مختاری. مشهورتر از خورشید (درباره زندگی و انديشه شمس تبریزی) تهران نشر ورجاوند ۱۳۸۵ 
ص‌‌ ۶۴ 

۲ . مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۶۸ 

۳ همان ج ص ۲۲۲. 


۴. همان ج ص ۱۷۵. 


تصویر شمس در مقالات او ۳۷ 


نکشید که «گرگان آواز آشنا»" که با داعیه دوستی و محبّت. پیرامون مولوی جمع شده 
بودند. تاب این همه عشق و محبّت و ارادت را نیاورده. با توسّل به تهمت و دروغ 
سعی کردند تا آنجا که می‌توانند در ضایع کردن رابطة مقدس ایشان بکوشند: «خواه به 
دروغ» خواه به راست ... این قوم برعکس می‌کنند. دروغ می‌گویند تا جنگ افکننده." 
این «قوم ناهموار»" نمی‌دانند که اگر به برکت وجود مولانا نبود هرگز به دیدار وجود 
مبارک شمس نایل نمی‌شدند: «اين قوم ما را کجا دیدندی و با ما شان چه بودی اگر به 
واسطه مولانا نبودی» آ. 

این قوم آنقدر به آزار شمس و بی‌احترامی به او ادامه می‌دهند که شمس «پس از 
شاتیده قاه اقاست فر نب ناب» فونیه سرا ترک کفتای مدای ام زوین شود شهس 
بعدها این گونه از «اين قوم ناهموار» گلایه می‌کند: «قدر درویش ندانستند. بهانه آوردند 
که اگر او را نمی‌آزردیم. فتنه می‌شد. برای فاسقی تا سیه‌روی نشود. صالحی بی‌گناه را 
بیرون کردند. لاجرم سپید رو شدم نیک شدم)»." 
مولوی از فراق شمس اندوهگین شده به جستجوی او می‌پردازد و سرانجام در 
می‌یابد که شمس در دمشق به سر می‌برد. مولانا پسر خود سلطان ولد و تعدادی از 
یاران را با نامه‌ای سرشار از شور و اشتیاق به سراغ شمس می‌فرستد و عاشفانه و 


عاجزانه از او تقاضا می‌کند که به قونیه بازگردد. شمس این تقاضا را می‌پذیرد و در 


حالی که سلطان ولد از دمشق تا قونیه پیاده در رکاب او راه می‌سیرد. خود را به نزد 
مولانا رسانده" » این فراق پانزده ماهه را پایان می‌دهد.* 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۳۸ 

۲ همان ج ۱ ص‌ ۳/۸ 

۲ ماضی ۱۳۳ 

۴ . همانجا. 

۳ شیرین بیانی» دمساز دوصد کیش. ص‌ و 

۶ مقالات شمس ج ۱ ص 1۹۵. 

۷ فریدون اين احمد سپهسالار زند گینامه مولانا جلال‌الدین مولوی. صص ۱۳۲-۰. و شمس‌الدین احمد 
افلاکی. مناقب‌العارفین» ج ۲ ص‌ ۸۶ 


۸ شیرین بیانی. دمساز دوصد کیش ص 1۳۶. 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مولوی پای‌کوبان به استقبال شمس رفته مستانه می‌سراید: 
شمس و قمرم آمد. سمع و بصرم آمد 
آن سسیمبرم آمد. وآن ک‌ان زرم آمد 
آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را 
امسروز چو تشگ گل در رهگ‌ذرم آمد" 
مولوی ورود دوبارة شمس به قونیه را همچون آزادی مجدد خود از اسارت و 
زنجیر می‌داند: 
دگربار دگرب‌ار ز زنجیسر بجستیم 
از این بند و از اين دام زبون گیر بجستم " 
پس از این ماجرا نیز حاسدان سیاه دل. شمس را به حال خود رها نمی‌کنند و مدام 
باه رت اوق تک ها که ای را هرمهاند ان که عره‌ای: ان ره 
تال نی وا به رون خی کرهمه رواه نلکدا قصیی ای ما تا را دم گر 
بازگو می‌کند: «چون روز شد. آمدم و کسان امین‌الدین (نایب سلطان قونیه) آمده بودند 
کل آمتر دمن کریل که ان رام اند و ی مرلو آق یل که ال رز 
گونله انشا مشلمای اسف انشا فین استاه اه و بت مها زا با غیت ور 
گرفتند و قفل نهاده. آن خانه فراش بوده است تا بو این فلان (شمس) قفل برنهاده 
ات ان ان ات۱ 
سپس شمس را به بدترین الفاظ خطاب کرده به او می‌گویند. تو که فقیه نیست 
حق نداری در مدرسه باشی! مگر تو را از شهر بیرون نکردند؟ چرا باز دوباره برگشتی؟ 
«ای! هی! تو را چه می‌گویند؟ این حجره را چرا قفل کرده‌ای؟ تو اینجا فقیه نیستی. ای. 
هی! تو را می‌گویم. از شهرت بیرون کردند چرا بازآمدی؟»" شمس در مقابل این همه 
پم ان وتیت‌های ارو و ففدن سرفهای ی دزمان انسان‌باهای ناذا 


0 حلال الدین محمّد مولوی. کلیات شمس. ج ۰۲ ص ۵۶. 
۲. همان,ج۳ ص ۲۲۳. 
۳. مقالات شمس, ج ‏ ص ۳۵۱ 


۴. همان ج ص ۳۵۲ 


تصویر شمس در مقالات او ۳۹ 


پس از مدتی سکوت این‌گونه پاسخ می‌دهد که «آن. حجرة مولاناست؛ کتابخانه اوست. 
بروم کلید از مولانا بستانم, بگشایم. می‌گویند: بگیریدش دروغ می‌گوید. کلید با اوست. 
بستانید».! 

اين‌گونه است که شمس به جرم غصب اموال مدرسه مولانا روانه زندان شده 
انواع بی‌حرمتی‌ها را نسبت به او روا می‌دارند! از اين پس. شمس دیگر به مدرسه هم 
نمی‌رود و می‌گوید: «غرامت ملک شهری بلکه اقلیمی بدان نیرزد که یکدم از صحبت 
او در عذاب باشم. خاصته مدرسه؛ که اگر قدم او" در آنجا باشد. والّالعظیم که این 
ضعیف. ترک آن مدرسه خواهد گفتن».۲ 

حاسدان و مغرضان هر روز زندگی در قونیه را برای شمس سخت‌تر و سخت‌تر 
می‌کنند تا آنجا که شمس تصمیم می‌گیرد که برای هميشه آنجا را ترک کند امّا آنچه 
مانع از این همجرت می‌شود فکر ازرده شدن مولاناست: «من لا ابالی‌ام نه از فراق مولانا 
مرا رنج, نه از وصال او مرا خوشی! خوشی من از نهاد من؛ رنج من هم از نهاد من»." با 
وجود اين. شمس تصمیم می‌گیرد که رخت از قونیه برگیرد و باز عزم سفر کند به 
همین دلیل «مکرر در گوش سلطان ولد خوانده بود که اینها می‌خواهند مرا از مولانا 
جدا کنند و من هم تصمیم خود را گرفته‌ام»* 
خسواهم ایسن‌بار آنچنان رفستن که ندانسد کسی کجايم من" 

همچنین» سپهسالار از قول شمس روایت می‌کند که این‌گونه مریدان را تهدید 
می‌کرده که «اين نوبت چنان غیبت خواهم کرد که اثر مرا هیچ آفریده نیابد." و چنین 
بود که یک روز «پنجشنبه از سال ۶۳۵ که بامداد مولانا در مدرسه به سراغ پیر رفت؛ 


۱ مقالات شمس, ج ص ۳۵۲. 

۲ گویا منظور متولی مدرسه یا همان کسی که به شمس تهمت غصب اموال مدرسه را زده بود. 
۳ مقالات شمس, ج ص ۳۳۵. 

۴ همان. ج ص .۱۵٩‏ 

۵.محتدعلی مونعذه شمس تبریزی: هن 1۹۸ 

۶ سلطان ولد ولدنامه (بتدانامه؛ ص ۵۲, 


۷ فریدون‌ابن احمد سپهسالار رساله در احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمّد ص‌ ۶۹ 


۰ _بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


خانه را از ایشان خالی یافت». این آخحرین خبر قطعی از شمس تبریزی است. 

پس از غیبت مجلّد شمسء سخنان ضد و نقیضی در مورد قتل شمس توسط 
مریدان مولانا و يا ناپدید شدن او به طرزی خارق‌العاده بر سر زبانها افتاد و توسط 
تذکره نویسان, حالتی اسطوره‌وار به خود گرفت. اما آنچه روشن است. این موضوع 
است که «اختلاف اخبار و روایات در باب عاقبت کار شمس و محل قبر وی هم دلیل 
است که تذکره نویسان و اصحاب مناقب از این قضیه بر درستی نداشته‌اند».؟ 

به هر حال. شیوه زندگی و مرگ شمس به هر صورتی که بوده در درجه دوم 
اقشتته فرای قارف اه دی امق تفق تراغ ساسا اس یا نینط رات و ادا 
شمس تبریزی در کتاب مقالات اوست؛ نظریّاتی که باعث انقلاب و دگرگونی مولوی 
شندهیای را از سجاده تشیش با وقاره به عاشفی. یاکباز بلال:سافه است: 

شمس در جای‌جای سخنان خود. از احوال مولوی و جایگاه او صحبت کرده 
است. در ادامةٌ اين پژوهش. نگاهی مختصر می‌اندازيم به چهرةٌ مولوی در مقالات 
شمس تبریزی و پس از آن» چهرةٌ شمس در مثنوی را مورد مطالعه و بررسی قرار 
می‌دهیم و آنگاه به سراغ مفاهیم مختلف موجود در مقالات شمس رفته. میزان بازتاب 
آنها در مثنوی مولوی را بررسی می‌کنیم. 


۱ محمّدعلی موحد. شمس تبریزی» ص‌ 1۹۸ 


۲ . بدیع‌الزمان فروزانفر مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی» ص ۱۲۳. 


تصو بر مولوی در مقالات شمس 

شمس سالیان زیادی در جستجوی مردی از جنس اولیای پاک‌باز الهی بود که به دور 
از تشویش و اندوه و ریا در دامنش آویزد و اسرار حویش را در وجودش ریزد. کسی از 
از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم که از خود ملول شده بودم؛ تاچه فهم 
کنی از این سخن که می‌گویم که از خود ملول شده تودم» اکنون چون قبله ساختم. 
آنچه من می‌گويم. فهم کند و دریابد».! 

بنابراین شمس. مولانا را تنها کسی می‌داند که وجود و سخن او را درک می‌کند و 
خود از شهر خود تا بیرون آمده‌ام» شیخی ندیده‌ام. مولانا شیخی را بشاید اگر بکند؛ الا 
خود نمی‌دهد خرقه». 

شمس گاه. مولوی را نظیر انبیاء قرار داده و می‌گوید هرکس طالب دیدار نبی مرسل 
است به دیدار مولوی بیاید: «روی تو دیدن والّه مبارک است. کسی را آرزوست که نبی 
مرسل را ببیند. مولانا را ببیند بی تکلف بر رسته. نه به تکلف»." در مناقب‌العارفین هم 
نظیر همین سخن از شمس نقل شده است که: «هرکه می‌خواهد که انبیاء را ببیند» مولانا 
را ببیند. سیرت انبیاء او راست. از آن انبیاء که به ایشان وحی آمد نه خواب و الهام؛ 
خوی انبیاءه صفای اندرون و دربند رضای مردان حق بودن؛ اکنون بهشت رضای 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ صص ۹ ۰ 
۲ همان ج ص ۱۵۸. 


۳. همان ج ص ۱۵۱. 


۲ _بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مولاناست» دوزخ غضب مولاناست برو مولانا را ببین اگر خواهی که معنی الما ورد 
الأنبیاء بدانی و چیزی که شرح آن نمی‌کنم».! 

از این‌رو در باور شمس, رسیدن به مولوی باعث سرور و شادی است: «خنک آنکه 
مولانا را یافت. من کیستم؟ من باری یافتم. خنک من!»." وجود مولانا باعث می‌شود که 
جان شمس از فساد و نابود شدن رهایی یافته و تبدیل به خوشی و تازگی و خرمی 
شود: «خوب گویم و خوش گویم. از اندرون. روشن و منورم. آبی بودم بر خود 
می‌جوشیدم و می‌پیچیدم و بوی می‌گرفتم تا وجود مولانا بر من زد. روان شد؛ اکنون 
می‌رود خوش و تازه و خرم». ۲ 

شمس در جای دیگر با تواضع و فروتنی زایدالوصفی. بیان می‌دارد که از شناخت 
حقیقی مولانا قاصر است و هر روز چیز تازه‌ای از وجود مولانا برای او منکشف 
می‌شود: «والّه که من در شناخت مولانا قاصرم. در این سخن. هیچ قافبی تکاف سس 
و تأویل که من در شناخت او قاصرم. مرا هر روز از حال و افعال او چیزی معلوم 
می‌شود که دی نبوده است. مولانا را بهترک از این دریابید تا بعد از این خیره نباشید ... 
همین صورت خوب و همین سخن خوب می‌گوید. بدین راضی مشوید که ورای این؛ 
تس هی آ نت طای ی ای ای 

شمس گاه سخن را از اين هم فراتر برده. بیان می‌دارد که اولیاء و انبیای الهی 
آرزوی دیدار و هم‌صحبتی با مولانا را دارند: «او را دو سخن هست: یکی نفاق و یکی 
راستی. امّا انکه نفاق است همه جانهای اولیاء و روان ایشان در ارزوی آنند که مولانا را 
دریافتندی و با او نشستندی و آنکه راستی است و بی‌نفاق است. روان انبیاء در آرزوی 
آن است: کاشکی در زمان او بودیمی, تا در صحبت او بودیمی» و سخن او بشنیدیمی. 
اکنون شما باری ضایع مکنید. و بدین‌نظر منگرید. بدان نظر بنگرید که روان انبیاء 


آز5 شمس‌الدین احمد افلاکی. مناقب‌العارفین. 2 5 ص‌ ۳۹۵ 
۲ . مقالات شمس, ج ۰۲ ص‌ ۵۱( 
9 همان ج ۰۲ ص‌ ۴۳۲ 


۴. همان.ج ص ۱۰۴. 


تصوير مولوی در مقالات شمس ۶۳ 

می‌نگرد: به دریغ و حسرت». 

امّا سخنان شمس دربار؛ٌُ مولوی به همین‌جا ختم نمی‌شود. زیرا «قضاوتهای شمس 
درباره مولانا ساده و خالی از ابهام نیست؛ نشیب و فرازهایی دارد. درشتیها و 
جفاگویی‌ها و عتابها از یکسو و مهربانی‌ها و لطفها و تعظیم‌ها از سوی دیگر»." باید 
دانست که شمس «مولانا را که دلش اسیر سرپنجه عشق است» هم ستایش می‌کند و هم 
ره 0 

تصویر دیگر مولانا در مقالات شمس. تصویر یک مرید نیمه خام است که در ظاهر 
تسلیم و رد۱۵ قاس استگه اما شید کون از درون یکی در برابر او تسلیم نشده 
ست ؟؛ گاه مولوی خاموش و ملول‌وار می‌نشیند و چنانکه گویی هنوز اطمینان از عاقبت 
کار خود ندارد و اپن حالت البته از دیده ژرف بین پیر پنهان نمی‌ماند * «چنان نشسته‌ای 
به عاریت؛ دلم 2 

در این تصویر» مولوی همچون مهره‌ای در دستان شمس است که به هر طرف 
بخواهد او را می‌چرخاند: «مولانا در علم و فضل دریاست ... (لکن) چنانش مسخر و 
عاجز کنم که همچنین باشد در دست من با ان فصاحت. که مهره‌ای همچنین به دست 
پلعجب». ۲ 

شمس در جای دیگر می‌گوید که مولوی در برابر من همانند کودک دوساله‌ای است 
که در برابر پدر ایستاده است و پا همچون نومسلمانی است که در برابر عالمی مسلمان 
به تعلیم و تعلم مشغول شده است. پس اگرچه مولانا صاحب علوم مختلف است. اما 
در برابر شمس هیچ نمی‌داند: «مولانا این ساعت در ربع مسکون مثل او نباشد در همه 
فنون. خواه اصول. خواه فقه و خواه نحو و منطق و .. چنان می‌پندارد خود را پیش 


۱ مقالات شمس. ج ۱ ص ۱۰۵. 

۲ . محمّدعلی موحد. شمس تبریزی ص ۶۶ 

۳ جلال ستاری, عشق‌نوازی‌های مولاناء تهران نشر مرکز» ۳۸۴ ص ۲۴. 
۴ محمدعلی موحد» شمس تبریزی» ص ۱۴۵. 

۵ همان ص 1۴۶. 

۶ مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۶۵. 


۷ ِ همان ج ۰۲ صص ۵۱-0۰ 


34 بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


من» وقت استماع که شرم است. نمی‌توانم گفتن که بچة دوساله پیش پدر پا همچو 
نومسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنیده باشد»." حتی همسر مولانا هم نسبت به شمسء 
حسّی کودکانه دارد. همسری که مولانا «از جبرئیلش غیرت آید که در او نگرد. محرم 
کرده و پیش من همچنین نشسته که پسر پیش پدر نشیند تا پاره ايش نان بدهد»." 

شمس گاه در حضور مریدان به تأدیب نفس مولوی می‌پردازد و به او اندرز می‌دهد 
که باید کبر و غرور را کنار بگذارد و از هر چیزی که پوشاننده راه حقیقت است. دوری 
کند: «مولانا را می‌بینی» چون آن منی و فرعونی هست. سر فروانداخته است! آن بعضی 
را بینی سر در هوا کرده؛ اگر جاهلان نبودندی این همه رنج و اين علمها در آن نبایستی 
کرو ای یه زر اس اش باس که سای تقو ربا این دنت که ان ری اسست سر لس 
اکنون پیری و مریدی راستی است. مثلاً این ذوفنون عالم که در فقه و اصول و فروع 
متبحر(است» اینها هیچ تعلّق ندارد به راه خدا و راه انبیاء بل پوشاننده است او را. اوّل 
از اینها همه بیزار می‌باید شند.۲ 

شمس گاه به کمال وجودی خود اشاره کرده. مولوی را بازتابی از نور خویش 
معرفی می‌کند: «اين مولانا مهتاب است. به آفتاب وجود من دیده در نرسد. الا به ماه در 
رسد. از غایت شعاع و روشنی؛ دیده طاقت آفتاب ندارد و آن ماه به آفتاب نرسد. لا 
مگر آفتاب به ماه با 

شمس خود را صاحب مستی و هوشیاری از حق و مولوی را فقط صاحب مستی 
می‌داند: «مولانا را مستی هست در محیّت. اما هشیاری در محیّت نیست. امّا مرا مستی 
هست در محبّت و هشیاری در محبّت هست»." از همین رو شمس می‌تواند از عالمیان 
دستگیری کند. اما مولوی فقط می‌تواند سخن بگوید و راهنمایی کند. اما قدرت باطنی 
شمس راء در دستگیری از طالبان ندارد: «اين مولانا بارها گفته است که او از من 


۱ مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۳۴. 
۲. همان ج۲ ص ۶۳ 
۳ همان ج۲ صص ۰۱۸۱-۱۸۰ 
۴ همان ج ص ۱۱۵. 
۵ همان ج۱» ص ۷٩‏ 


تصویر مولوی در مقالات شمس 1۵ 
رحیم‌تر است. او را مستی خوش است. خواه این کس در آب سیاه افتد. خواه در آتش 
و خواه در دوزخ. او دست در زیر زنخ زده است. نظاره می‌کند. او نه در اب می‌افتد و 
نه در آتش در پی آن‌کس, الا نظاره می‌کند. من هم نظاره می‌کنم. الا ٌمش می‌گیرم که 
تو نیز ای برادر در میفت! بیرون آی با ما؛ تو نیز نظاره می‌کن!»! 

با این همه همین مولانا تنها کسی است که توان و ظرفیّت دوستی و محبّت شمس 
زا داراست: «بسیار بزرگان را در اندرون دوست دارم و مهری هست؛ الا ظاهر نکنم که 
یکی دو ظاهر کردم و هم از من در معاشرت چیزی آمد که حق آن صحبت ندانستند و 
نشناختند برخود گیرم که آن مهر نیز که بود سرد نشود. با مولانا بود که ظاهر کردم 
افزون شد و کم نشد." 

در انتهای مطالعه و بررسی سخنان شمس دربارة مولوی. متوجه وجود تصویرهای 
متناقض‌نمایی از چهره مولوی در کلام شمس می‌شویم. شمس در یک‌جا با تمام وجود. 
مولوی را می‌ستاید و در جای دیگر او را سرزنش می‌کند و در جایگاهی دیگر او را 
بازتابی از نور وجودی خود معرفی می‌کند. گاه او را در جایگاهی معرفی می‌کند که 
انبیاء و اولیاء آرزوی دیدار او را دارند و خود را از شناختن مقام باطنی او قاصر می‌داند 
و کاف ی زاف بریر خر همضون کودک دوسالهای تضور می کل کهمقایل در شمه 
ور قی الطت و اتان: بر او ون خی رانا رز هستن شاه بان شرف 
می‌کند که درخحشش آن از ور وجود شمس است. 

در مقالات «شمس سه تصویر مختلف از مولانا هست که نمایانگر مراحل سه‌گانةٌ 
تقو زر وتضی ارت فررا تال با نمی امه ما این کد اش فاد وا ره ی تیزکرم 
خود تهی نشده است و به تبخر و تسلط خویش در علوم متداول می‌نازد» و مولانای 
دیگر که سرتاسر وجودش در شمس غرق گشته و از خود به دیگری نمی‌پردازد. 
تصویری دیگر از مولانایی سوم نیز هست که آن را تنها از روزنه چشم پیر تبریز 
و ترا تیاه کرد رو ان تصو ونان کافل مکقای ایس کب هن فش با بقروه 
و در مرحلةٌ الکتاف و وین تشه 


۱ مقالات شمس, ج ۰۲ ص‌ ۷۶ 
۲ همان ج ص ۱۲۱. 


۳ ممذهلی موه شسن تبریزی هن ۱۴۵ 


٩‏ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


پس. می‌توان گفت سخنان شمس دارای تناقض نیستند؛ بلکه مربوط به سه دور 
مختلف تکامل روحی مولانا هستند: «مولانای نیمه خام» «مولانایی که بتدریج از 
خوانده‌ها و دانسته‌های خود فاصله می‌گیرد و پخته می‌شود»" و «مولانای رسیده و کمال 
یافته» " که خود دارای دو ظهور مختلف است: «ظهوری در نقش واسطه و انتقال دهنده 
فیض شمس به دیگران. و ظهوری در مقام نفس شمس و اتحاد با اوا." 

همانگونه که شمس در جای‌جای سخنان خود. به ترسیم شخصیّت مولوی پرداخته. 
مولوی نیز در تمام آثار خود به معرفی ابعاد مختلف شخصیّت شمس اقدام نموده و 
تصاویر بی‌نظیری از او عرضه کرده است. از آنجایی که هدف از این تحقیق بررسی 
بازتاب عقاید و آرای شمس در مثنوی معنوی است. قبل از ورود به بحث, به صورت 
مختصر به انعکاس تصویر وجودی شمس در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


خرن سر شیتی قر حرش من ۱۱۳۵ 
۲ همان ص 1۴۶ 

۳ همان ص 1۴۹. 

۴ . همانجا. 


تصویر شمس در مثنوی مولوی 

اگر بخواهیم تصویر شمس را در تمام آثار مولوی مورد بررسی قرار دهیم «یک زبان 
می‌خواهيم به پهنای فلک». زیرا مولانا «از همان ابتدای وصول به شمس تا پایان عمر 
همچنان از او سخن گفته است. زمانی زیر تأثیر جادوی حضور ای و زمانی دیگر در 
تب و تاب فراقهای کوتاه و نابهنگام او و آخر سر در سوز و گداز هجران دایمی و 
اجل محتوم او. گاهی چو سایه در پی او بود و گاهی در غیبت وی چون بره‌ای گمشده 
مضطرب و سراسیمه بود. تا آنگاه که او را در خود یافت و آرام پذیرفت». بنابراین از 
فیه مافیه و غزلیات شمس " می‌گذریم و به سراغ مثنوی معنوی رفته و شمّه‌ای از 
تصویر شمس را در آن بیان می‌داريم. 

هرجا که مولوی در مثنوی از خحصوصیات انسان کامل» ولی و يا پیر صحبت 
ار کل و تفه رقر تاان است که یی از قشن کر هه کین اسظا که نوی 
را در جامة بشری دیده و با صراحتّی تمام پیرپرستی را مترادف خداپرستی می‌داند" و 
تصویری ورای عقول عوامالناس از شخصیّت اولیاء و مردان حق عرضه می‌کند. در 
حقیقت از شمس سخن می‌گوید. اما شیوهٌ او در مثنوی به گونه‌ای است که سر یار را از 
زبان دیگران بیان کرده و سعی می‌کند برخلاف غزلیاتش, به طور مستقیم نامی از شمس 
تبریزی به میان نیاورد. با وجود این انديشهة شمس و یاد او رهایش نمی‌کند و در چند 


اه کون سفن ۵۲ 

۲ . استاد بزرگوان محمّد علی موحد. در کتاب شمس تبریزی تا حدودی تصویر شمس در فیه مافیه و غزلیات 
شمس را رقم زده است ولی از تصویر شمس در مثنوی سخنی نگفته است(ر.ک: همان. صص ۱۷۰-۱۵۴). 

۳ . در فصول بعدی به تفصیل دربارة نظر شمس و مولوی در باب ولایت. پیر و انسان کامل صحبت خواهیم کرد. 
۴ . جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه ج ۲ ص .٩۱۴‏ 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


جای مثنوی به صورت مه از او نام برده, به توصیف شخصیّت عظیم او پرداخته 


است. 
مولوی. شخصیّت شمس را آنقدر عظیم می‌پندارد که معتقد است او ورای اثیر" بوده 
و در عالم ظاهر و حتی در ذهن نمی‌توان نظیر و همتایی برای او تصوّر کرد: 
شمس جان کو خارج آمد از اثیسر نبسودش در ذهسن و در خارج نظییر " 
این بدان دلیل است که ذات شمس در حق تعالی که بی‌نهایت است فانی گردیده. و 
هجو زا وم ی تمای قباتم ات پتایرات تانکه ان هی دانت عازن دازا تفا ار 
طول و عرض و ارتفاع نیست. به همین دلیل نمی‌توان در عالم مادّه نظیر او را تصوّر 
کرد زیرا در عالم ماه نمی گنجد: 
در تص ور ذات او را گنج کسو تسا دراد در تصوّر مشل او" 
از همین روست که وقتی سخن از شمس تبریزی به میان می‌آید. خورشید ظاهر با 
آن همه عظمت. تاب نور وجودی او را نداشته و در حضور شمس سردرکشیده و پنهان 


می‌شود: 

جون حدیث روی شس‌ال لین رسید شسمس چارم آسمان سر در کشید!" 
وقتی مولوی سخن را به اینجا می‌کشاند و تصویری فوق وهم بشری از شمس 

ره ی کی اط آشان زاو ماس کی کل شدای ای وی هی آناک ٩‏ 


واجب آید چونکه آمسد نام او شسرح رمزی گفشستن از انصام او 
ایسن نس جان دامنم برتافتشه اسست بسوی پیراهان یوسف یافتسه اسست 
از یرای حسق صسحبت سسالها بسازگو حسالی از آن خسوش حالها* 


۱ «کرة آتش که به عقیده قدما زیر فلک قمر و بالای کر هوا قرار دارد. فلک». بدیع‌الزمان فروزانفر شرح مثنوی 
شریف. تهران, انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۲ ج ص ۱. 

۲ . مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی. مثنوی به تصحیح رینولد. | . نیکلسون, به اهتمام نصرالّه پورجوادی. 
انتشارات امیرکبی تهران, ۱۳۶۳ ج ۱ ص ۱۰. 

۳ همانجا. 

۴ . همانجا. 


۵. مثنوی» ج ۱ ص 1۰. 


تصویر شمس در مثنوی مولوی ۶٩‏ 


در تصوّر مولوی حتی بردن نام شمس و یاد او باعث می شود که زمین و آسمان‌ها 
غرق شادی شده و عقل و روح و بصیرت مخلوقات به نحوی شگرف افزایش بیابد: 
تازمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده صد چندان شود" 

امّا همانگونه که گفتیم مولوی در مثنوی از یادکرد صریح شمس ابا داشته و سعی 
می‌کند تا جایی که ممکن است. پوشیده دربارژ شمس سخن بگوید. بنابراین تلاش 
می‌کند با توسّل به حالت بیخودی و سکر از ثنای شمس تن بزند و این کار را به وقت 
دیگری موکول نماید: 


لا تکافد تن فحتانی سس اللاشعا کت آنهامی فلا آحصی تا 
من چه گویم؟ یک رگم هشیار نیست شرح آن یباری که او را نار نیست 
شرح ایسن هجران و ایسن خون جگسر ایسن زمان بکذار تساوفست دگمر! 


امّا مخاطب مولوی این توجیه را نمی‌پذیرد و با توسّل به سخن صوفیان سعی دارد 
که عقیدُ مولوی را تخیبر دهد تا باز از شمس برایشان سخن بگوید و وجود تشنة ایشان 


اما کت 
ق ال آطعمنی نف نی جسایم و آغتجل قالوفت سیف قاط 
صسوفی ابسن الوقست باشد ای رفیسق نیت فسردا گفشتن از شسرط طریسق 
تسو مگر خود مرد صسوفی نیسستی هسست را از نسسیه خیسزد نیسستی" 


اما مولوی همچنان بر عقیده خود استوار مانده و ترجیح می‌ دهد در پرده و لفافه 
دربار شمس سخن بگوید و حکایت عشق و دلدادگی و عظمت وجود او را در ضمن 
داستان و حکایت دیگران بیان نماید: 


۷ پوث بده خوش 5 ار خود تو در ضمن حکایت گوش دار 
شود آن با د 5 روت لت را گفته آید در حدیت دیگران؟ 


و این تأکید مولوی بدان دلیل است که به نظر اوء مخاطبان قدرت و ظرفیّت شنیدن 
اوصاف بزرگی و عظمت شمس را ندارند و اگر او اندکی از عظمت شمس را بیان کند 


۱ مثنوی» ج ۱ ص ۰ 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


وجود شنودگان طاقت شنیدن و فهم آن را نداشته و لاجرم نیست و نابود خواهند شد: 


گفستم ار عری‌ان شسود او در عی‌ان تین لو عسانی: نی کتارت» نتی مبانا 
آرزو مسی خسواه: لیتک انسدازه خواه بر نتابد کوه وا نسکه: یرک کاه 
آنتابی کز وی این عصالم فروخضست اندکی گر پیش آید جمله سوخت! 


بنابراین» به اطرافیان اندرز می‌دهد که بیش از این در جستجوی اسرار شمس نباشند. 
زیرا درک حقیقت او ورای افهام عامه است و اگر آن اسرار افشا شود. جنگ و 
خونریزی برپا خواهد شد: 
فتنسه و آشسوب و خسونریزی مجسو بیش از این از شسمس تبریزی مگو" 

مولوی در جای دیگر شمس را «نور مطلق» و از «انوار حق» می‌نامد: 
شسمس تبریسزی که نسور مطلسق اسست آفتاب است و ز انوار حسق است " 

و بر این اساس معتقد است که ذات شمس تبریزی همچون آفتابی است مشعشع و 
تابان که هرگز غروب نمی‌کند و نور و تلا مولوی نیز از برکت نور وجودی شمس 


اتینت 


مشسرق خورشسید بسسرج قیرگسون آفتساب مسا زمشسرق‌هسا بسرون 
بش او : ت ذرات او نی بسو آمتده تین قرف هد دات آز 
ماک وا پسس ماند ذرات وسیم در دو عسالم آفتساب بسی فیسیم" 


مولوی شمس را دارای فره‌ای متعالی می‌داند که لحظه‌ای او را رها نکرده و همواره 
در روح و روانش جای دارد و همین موضوع باعث شده مولوی علی‌رغم تصمیم 
درونی خود نتواند از آوردن نام شمس خودداری کند: 
باز گنرد شسمس می‌گنردم عجب هم زفر شسمس باشد ایسن مسبب" 


۱ مثنوی» ج ۱ ص ۱ 

۲ . همانجا. 

۳ این بیت در مثنوی چاپ نیکلسون موجود نیست. 
۴. مثنوی ج ۱ ص ۳۰۷ 

۵ . همانجا. 


تصویر شمس در مثنوی مولوی ۵۱ 


اسباب ظاهری گذشته و با قدرت باطنی خود در امور عالم دخل و تصرف کند: 
شمسباد بر سسیبها مطلیع همم از او حبسل سسیها منقطع 

مولوی خود را همچون ماهی و شمس را چون آب می‌داند. بنابراین بدون وجود 
شمس. زندگی مولوی امکان پذیر نیست. از این رو مولوی متذکُر می‌شود که اگر چه 
من به ظاهر نام شمس را در مثنوی بیان نمی‌کنم. امّا شما بدانید که لحظه‌ای و آنی از 
یاد او غافل نشده و از او روی نگردانده‌ام: 


صد هسبزاران سار بر دم امد از که؟ از شمس! این شما باور کنید؟ 
تسو مرا بساور مکین کسز آفتساب صسبر دارم من و سا ماهی زآب 
ور شوم نومید. نومیسسدی من عسین صسنع آفتشاب اسست ای حسن... 
با و عانعن تیا حنیم ورنه ماایسن کسور را پیضا کنیم" 


مولوی در ضمن حکایتی از مثنوی. به یاد شمس و شهر و دیار او تبریز افتاده و 
عاشقانه شهر یار و مردان الهی آن سرزمین را ستوده است. گویی محبّت به شمسء 
عشق به تبریز را نیز برای مولوی به ارمغان آورده و شهر تبریز را به دارالستلام او بدل 


کرده است: 
آن غریسب ممستحن از بسسیم دام در ره آمد سسوی آن دارالس لام 
شسد سوی تبرسز و کسوی گلسستان خفتسه امی‌دش فسراز گلسستان 
زد ز دارالملسک تبریسسز سس نی بر امیسدش روشنی بر روشنی 
جانش خندان شد از آن روضة رجال از نسیم یوسف و مصر وصال " 


مولوی شهر تبریز زادگاه شمس, را شعشعه‌ای از عرش و فره‌ای از بهشت می‌دانده 
چرا که پرورش دهنده معشوق و مراد اوست: 


دیاب تسار دفتتحتا و اش ستر ان شتسهر ویس اتف وین کلسستان 
سر افدوستی انستت آنتی یسالیه را شک تفه اعزاشتی آننشت انس یی وا 
هر زم‌انی فسوج روح انگیز جان از نراز عرش بر تبریزی‌ان" 


۱ مثنوی» ج ص ۳۰۷. 
۲ . همانجا. 

۳ همان ج۳ ص ۴۴۹. 
۴ همان ج۲ ص ۴۵۰. 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بنابر آنچه گفته شد. می توان نتیجه گرفت که تصویر شمس تبریزی در مثنوی 
معنوی» تصویری متعالی است؛ اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که مولوی سعی 
کرده در پرده و لفافه از شمس سخن بگوید و از وصف آشکار او اجتناب کرده است. با 
صورت کامل پنهان نمانده و در چند جای مثنوی به صورت آشکارا» از شمس تبریزی 
و مقام قدسی او سخن به میان آمه است. 


مقالات شمس تبریزی 

مقالات شمس عبارت است از «مجموع ان چه شمس در مجالس بیان کرده و سوال 
و جوابهایی که ميانٌ او و مولانا با مریدان و منکران رد و بدل شده و از گسیختگی و 
بریدگی عبارات و مطالب پیداست که این کتاب را شمس‌الدین خود تألیف ننموده, 
بلکه همان یادداشت‌های روزانهُ مریدان است که با کمال بی‌ترتیبی فراهم نموده‌اند. قابل 
انکار نیست که مرموزترین فصول تاریخ زندگانی مولانا همان داستان پیوستگی و 
ارتباط او با شمس تبریزی است که به سبب نبودن اطلاع و آگاهی از چگونگی آن 
غالب متقدمین و متأخرین آن حکایت را به طور افسانه و دور از مرحله واقع نوشته 
بودند. اینک کتاب مقالات پرده از روی بسیاری از رموز و اسرار برمی‌دارد و علّت 
ارتباط و فریفتگی مولانا را به شمس تا حدّی واضح می‌سازد و برخحلاف آن چه مشهور 
است او را دانایی بصیر و شیفته حقیقت و شایسته مرشدی و راهنمایی معرفی می‌کند و 
این خود به تنهایی سبب اهمیّت این کتاب تواند بود».! 

علاوه بر اين. کتاب مقالات اطلاعات بسیار مفیدی درباره زندگی شمس تبریزی و 
آراء و عقاید او دربردارد که می‌تواند سند معتبری باشد برای تحقیق در تأثیر حضور 
شمس بر زندگی و عقاید مولوی. «چه مابین مقالات و مثنوی ارتباط قوی موجود 
است»" که تا به امروز از دیدگاه محققان و پژوهشگران پنهان مانده و هیچ کار شایان 
ذکری در این زمیته ضورت, نگرفعه است. 

متأسفانه کتاب مقالات شمس در طول تاریخ مورد بی‌مهری و کم لطفی محقّقان و 
نویسندگان قرار گرفته. به طوری که «در میان مجموعه‌هایی که از مواعظ و گفتار 


۲ . همان ص‌ ۱۰ 


13 بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


سرسلسگان طریقت مولوی به دست داریم تنها مقالات شمس است که از سواد به 
پیاض نینجامیده و به صورت تعدادی یادداشت از هم گسيخته و نامنظم باقی مانده 
است. لیکن این سخنان, با همه آشفتگی‌ها و ناتمامی‌هاء چون الماس در میان مقالات 
دیگر می‌درخشد». 

مقالات شمس تبریزی «مانند معارف بهاءولد و برهان‌الدّین هرگز در میان همگان 
پخش نشد؛ علتش تا اندازه‌ای آن است که این یادداشت‌ها را هرگز نزد شمس دوباره 
نخوانده‌اند و برای انتشار به تأئید او نرسیده است»." همین موضوع باعث شده است که 
متن مقالات متنی پیچیده و دشوار به نظر برسد و فهم مطالب آن مستلزم صرف وقت 
فراوان و دقت بسیار زیاد باشد زیرا «متأسفانه در بسیاری موارد. حالات عبارات و 
جملات و قصد گوینده از کنایات به چیزها و يا اشخاص. به علت آگاهی نزدیکان و 
حضار از اشارات؛ مقاصد مختلف و مصطلحات و مقررات بین احباب و باران از 
احتصارات و احتصاصات و رمز و ایما فی ما بین دوستان» که در سخنان شمس آمده 
توسط بعضی حاضرین در جلسه. بدون رعایت نکات لازم در انتقال این سخنان به 
سایرین و آیندگان یادداشت شده لذا استفاده صحیح از آنها بعضی مشکل و برخی 
غیرممکن است». " هرچند ما در اين پژوهش تا حدود بسیار زیادی این کار دشوار و به 
ظاهر غیرممکن ر؛ ممکن ساخته‌ايم. 

با همه این اوصاف. مقالات شمس تبریزی کتابی است «سراسر وجد و حال و شور 
و نشاط. جملات آن با همه شکستگی و درهم‌ریختگی, از صفا و جاذبةٌ خیره‌کننده‌ای 
شرشان آست. گفتان نمیا همه ساد کی و نی‌پیرایگی نهر و‌شیرنن و انار است : 
بیانی پر نشئه و آهنگ, تنیده از تار و پود طنز و تمثیل. خالی از هرگونه تکلف و 


۱ محمّدعلی موحد. مقدمه مقالات شمس تبریزی. ص ۱۸. جهت اطلاع بیشتر از دلایل منقح نشدن مقالات 
شمس. بنگرید به: محمّد خدادادی, «دلایل منقح نشدن مقالات شمس تبریزی». مجموعه مقالات برگزیده ششمین 
همایش بین المللی تزویج زبان و ادب فازسنی» به کوشش قدسیه رضوانیان: خانه کتاب» ۱۳۹۰ صضن ۱۹۳-۱۷۳: 
۲ . فرانکلین دین لوئیس, مولانا دیروز تا امروزن شرق تا غرب. ص ۱۷۸. 

۳ بهرام بهیزاد رساله منحول سپهسالار( نسخه گمشده مثنوی» ص ۶٩‏ 


فضل‌فروشی. پر از خیالهای رنگین و اندیشه‌های بلند. لبریز از روح و حرکت»." شمس 
خود اهل نوشتن نبوده و حتی علاقه چندانی به سخن گفتن نداشته است: «هنوز ما را 
اهلیّت گفتن نیست. کاشکی اهلیّت شنودن بودی». با وجود این؛ به برکت مولانا و 
قابلت عظیمی که در درون او می‌بیند. لب به سخن می‌گشاید و امیدوار است که سخن 
او در وجود مولوی به ثمر نشسته و به وسیلة او به دیگران منتقل شود: «چیزکها بود. 
نگفته بود[م] هیچ در میان این سخنها گفته شد. امّا باز پوشیده شد؛ مگر مولانا چون 
بنویسد به نور خدا چیزی بیابد»." 

«مهمترین ویژگی زبان این مجموعه. سادگی بیش از حد. کوتاهی و مقطع بودن 

ت. صمیمیّت بیان و لحن خودمانی آن و پیروی از زبان محاوره‌ای گفتار است و 
به پقین می‌توان گفت که هیچ یک از متون متصوفه که زیر عنوان مقالات و معارف قابل 
طبقه‌بندی است به اندازهُ این مجموعه. زبان تخاطب عصر خود را نشان نمی‌دهد. 

گاه گاه, آیه و حدیث و داستان و تمثیل در آن به کار رفته و در پاره‌ای موارد مطلب 
به صورت گفتگو و سوال و جواب و گفتگوی دوجانبه میان گوینده و شنونده تنظیم 
شده است. شمس به دنبال مسجع سخن گفتن نبوده و وجود جمله‌های مسجع در 
مقالات شمس تصادفی است».؟ 

کاب قالات کات گراشهاس ات کی از ووود یی به فرنه وتمالای که 
او را با مولانا رفته به صورت یادداشت از سخنان او به جای مانده است. فراهم آورنده 
ات انیت ها ده ات یا ان ری رای کون لو اف 
هیچ‌گاه به مقاله توش شود ات ور وسنت ۸ نات کاین ت اش ی تست نا 
تقا سا رو تیاغل شورس آنمماون یت کدی اقر مز ان آوزمی 


۱ محمّدعلی موحد. مقدمه مقالات شمس تبریزی» ص ۱۸. 

۲ . مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۳ 

۳ همان, ج ص ۳۲۲. 

۴ . محمّد غلامرضایی. سبک‌شناسی نثرهای صوفیه (از اوایل قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم» تهران. مرکز چاپ و 
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۰۱۳۸۸ ص ۱۷۷. 


۵ . محمّدعلی موحد مقدمه مقالات شمس تبریزی » ص ۱۸. 


٩‏ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و شادابی و معنای عمیق نهفته در آنها از بين می‌رود: «مرا عجب می‌آید که سخن مرا 
چگونه نقل می‌کنند؟! به ذات پاک ذوالجلال که مولانا سخن مرا اگر نقل کند به از اين 
نقل کند و معنی‌های خوب انگیزد به از این؛ اما آن سخن من نقل نکرده باشد»." 

شمس برای سخن خود ارزش فوق‌العاده‌ای قائل است. چنانکه به جای خرقه دادن 
به مریدان از عبارت «خرقه صحبت» استفاده کرده و می‌گوید خرقه‌ای که ما به مریدان 
می‌دهیم سخن و صحبت ماست نه آن خرقة ظاهر." 

پس «اينکه در حلقهٌ خاص ارادتمندان مولانه در سنت مولویان مجموعه سخنان 
شمس را «خرقهُ شمس تبریزی» می‌نامیدند با التفات به تعبیر خاص/ٌ خود او بوده 
است». 

به هر حال. با تلاش کسانی چون احمد خوشنویس و استاد محمّدعلی موحد در 
نهایت نسخة نسبتاً منقحی از مقالات شمس تبریزی به چاپ رسید. «موخد سالهای 
بسیاری را صرف تحقیق و تصحیح شش دست نوشتهُ کهن» چندین نسخه خطی 
جدیدتر و منابع گوناگون دیگری که سخن شمس را نقل کرده‌اند. کرد. امّا مقالات. 
هنوز مجموعه‌ای آشفته و پراکنده از قصه‌هاء حکایات و پندپاره‌ها است که طول آنها از 
یک جمله تا چهار پنج صفحه متغیر است ... پاره‌متن‌های مقالات. مشکلات متنی دارند 
و بسیاری از آنه؛ در هر حال. دشوارخوان هستند. اين دشواری‌ها تا حدود زیادی 
مربوط به این واقعیت است که سخن شمس به طرز شگفت‌انگیزی حالت محاوره‌ای 
دارد. حتی در مواردی که حجم معتنابهی از زبان فنی برگرفته از قرآن, حدیث. فقه 
تصوّف. فلسفه و کلام را به کار می‌برد. برخلاف نوشته‌های رسمی. جنبه‌های صرفی با 
خیش شان او ممکرن است وت شاشت وا ریسا اشکارا ظلط تاشل یر اعلی 
موارد. نمی‌دانيم شمس چه پرسش يا موضوعی را مورد بحث فرار داده و زبان 
محاوره‌ای و گاه شوخ طبعانهٍ اوه درک و فهم آنچه را سعی دارد بگوید دشوار می‌سازد. 
او سخن گفتن در قالب اشارات و امثال را دوست دارد. در کلام او خلاف به قرینه‌های 


۱ مقالات شمس. ج ص ۳۸۵. 
۲ . محمّدعلی موحد. مقدمه مقالات شمس تبریزی» ص ۴۱. 


۳ همانجا. 


مقالات شمس تبریزی 0۷ 


روشن و غیرروشن هست. ولی نمی‌دانيم که کدام یک از اين خلاف‌ها ناشی از اين 
است که شمس از مطلبی به مطلب دیگر پریده و کدام یک به این سبب است که 
یادداشت‌نویس, قادر نبوده پا به پای گفتگوها پیش برود».! 

غرض از نقل مطالب بالا این موضوع است که تحقیق در مورد مقالات شمس 
تبریزی و درک و استخراج مفاهیم مختلف عرفانی. فلسفی. کلامی و ... از آن مستلزم 
دانش فراوان و صرف وقت بسیار زیادی است. به طوری که گاه. برای درک مفاهیم 
یک پاراگراف و تفکیک مطالب موجود در آن و درک کنایات و حل ابهامات آن, به 
صرف چندین ساعت وقت نیاز است. با این حال. مطالب مقالات شمس سرشار از 
مفاهیم بسیار عمیقی هستند که در خور پژوهش و تحقیق اند و از جنبه‌های مختلف 
می‌توان آنها را مورد مداقّه و بررسی قرار داد. 

مقالات شمس از جنبه‌های مختلفی چون عرفانی» فلسفی» کلامیء ادبی»" داستانی» 
اخلاقیء اجتماعی و ... قابل بررسی است. همچنین, با بررسی مقالات شمس آبشخور و 
سرچشمه بسیاری از تعالیم مولوی در مثنوی معنوی مشخص خواهد شد زیرا «بدون 
تردید کتاب مقالات. شرح اسرار مثنوی و يا به عبارت دیگر مثنوی» شرح مقالات 
است ... مولوی در بسیاری از موارد به پیروی از شمس تبریزی پرداخته و تعداد زیادی 
از ات و اخطاخات مقالاته یه کار پرفه استق: 

استاد فروزانفر در باب تأثیر مقالات شمس بر انديشة مولوی, این گونه گفته‌اند: «نظر 
به آن که شمس‌الدین مبداً زندگانی جدیدی برای مولانا شده است. شاید هر یک از 
محققان مایل باشند از مبادی افکار و تعالیم او اطلاع یابند. اين نتیجه هم از کتاب 


انتشارات مروارید. ۰۱۳۸۸ ص ۴۱. 

ادبیات و لغت فارسی است و اگر گسستگی و ناپیوستگی بعضی قسمت‌های آن که ناشی از نقص کسانی است که 
یادداشت اقوال شمس را برعهده داشتند نمی‌بود. اين اثر یکی از بهترین نثرهای صوفیانه به شمارمی‌رفت». 
(بدیعلزمان فروزانفره مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی. ص‌ ۱۰ 


۳ بهرام بهیزاد. رساله منحول سپهسالار( نسخه گمشده مثنوی). ص ۸۰ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مقالات به دست می آید. چه ما بین آن و مثنوی» ارتباطی قوی موجود است و مولانا 
بسیاری از امثال و قصص و مطالب مقالات را در مثنوی خود مندرج ساخته است».! 

استاد محمّد علی موحد نیز به ارتباط و انعکاس مطالب مقالات شمس در آثار 
مولوی» خحصوصاً مثنوی او» اذعان داشته و در این باب این گونه گفته‌اند: «مثنوی مولوی 
در واقع روایت منظوم و مشروحی از سخنان پیر تبریزی است و شرح رمزی از انعام 
ای که با تجربیات روحی خود مولانا در هم آميخته و از اطلاعات وسیع و تصرفات 
ساحرانةٌ ذهن وقاد وی مایه گرفته است. تصادفی نیست که تمام مطالب مقالات در 
تشریح دقایق عرفانی و بسیاری از قصّه ها و حتی بسیاری از تعبیرات آن را در مثنوی 
می‌پابيم...»." 

لبته برای اثبات این موضوع. نیاز به تحقیق گسترده و دقّت نظر در مطالب مقالات 
و آنگاه طبقه بندی آنها و سیس, بررسی بازتاب آنها در مثنوی است. و این همان کاری 
است که در این پژوهش به دنبال انجام آن هستیم. 


۱. بدیع‌الزمان فروزانفر مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی. ص ۱۳۹ 


۲. محمّدعلی موحد. مقدمه مقالات شمس تبریزی» صص ۲۲-۲۲. 


فصل دوم 
باز تاب حکایتهای مقالات شمس 
در مثنوی مولوی 


اهمیّت حکابت در مقالات شمس 

یکی از ابزارهای شمس تبریزی برای بیان دیدگاه‌های مختلف اوء استفاده از حکایت 
و قصّه است. «بهره‌گیری شمس از شگردهای موثر حکایت‌پردازی و نیز بیان خاطرات 
شخصی برای القاء مفاهیم مورد قبول خود. مقالات او را جذاب و خواندنی‌تر نموده 
است» ۱ 

وجود بیش از یکصد و بیست و هشت حکایت و حکایت‌واره در مقالات. 
نشان‌دهنده این موضوع است که شمس ارزش والایی برای بیان مفاهیم در قالب 
حکایت قائل است. او . چنانکه خود گفته است. به دنبال آن است که از قالب حکایت 
برای بیان معانی عالیه استفاده کند: «هر قصّه را مغزی هست. قصه را جهت آن مغز 
آورده‌اند نه از بهر دفع ملالت»." و در جای دیگر می‌گوید: «غرض از حکایت. معاملة 
حکایت است نه ظاهر حکایت که دفع ملالت کنی به صورت حکایت بلکه دفع جهل 
کار متاراتان مس اه بان که سزووه رفن ی ارس کردن, :ظاف. 
حکایت‌ها ندارد و يا به عبارت دیگر او را پروای عبارت‌پردازی و داستان‌سازی نیست. 
به همین دلیل یکی از ویژگی‌های مهم روایت در حکایات شمس «کوتاه و مینی‌مالیستی 


۱ احمد رضی, عبدالفخار رحیمی. «ویژگی‌های زبان عرفانی شمس» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه مشهد. شمارة 1۶۰ بهار ۱۳۸۷ ص ۲۰۷. 

۲. مقالات شمس, ج ۰۱ ص ۲۳۹. 

۳ همان ج ص ۲۷۳. مولوی نیز با توجه به این سخن شمس تبریزی در مثنوی خود این گونه سروده است: 
ای برادر قصنه چون پیمانه ای است / معنی اندر وی مثال دانه ای است 


دانه معنی بگیرد مرد عقل/ ننگردد پیمانه را گر گشت نقل (مثنوی. ج ص ۴۵۱). 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بودن آنهاست که می‌تواند ناشی از روحي شتابزده او و تمایلش به انتقال سریع پیام به 
مخاطبان باشد».! 

یر پاش کات فالتا تووایت و کار دارد هه شا سس ی ای 
روایت بزرگ. دایم از فضایی به فضای دیگر منتقل می‌شود. این انتقال فضا که به دنبال 
تداعیهای رنگارنگ تحقّق می‌یابد به صورت طبیعی و به دور از قالبهای کلاسیک 
روایت می‌شود؛ گویی مفاهیم و معانی مانند حوادث داستانهای جریان سیال ذهن, بدون 
هیچ نظم منطقی و سرعت از ذهن شمس سرازیر و به زبان او منتقل می‌شوند»." 

مقالات شمس «موضوعی اخلاقی- عرفانی دارد و طبعاً درونمایةٌ سخنان شمس نیز 
برگرفته از موضوع آن است. بیشتر حکایات شمس برای توضیح دادن یا تأکید کردن بر 
تعالیمش آورده می‌شود .. با این شیوه. او سخنانش را به شکلی قابل لمس و پذیرفتنی 
در اختیار مخاطب خود قرار می‌دهد».۳ 

این حکایات شیرین و زیبا در ذهن مولوی تأثیری شگرف نهاده و باعث شده‌اند که 
او بسیاری از آنها را دست‌مایه سرودن مثنوی خود قرار دهد. به این ترتیب بسیاری از 
حکایات مقالات شمس به صورت مستقیم و گاه غیرمستقيم در مثنوی منعکس شده‌اند. 

قابل ذکر است که حکایات شمس ساده. بی‌پیرایه و عاری از شاخ و برگهای 
شا اف تا و اب در ای است که مرو کرنان و طافت داسان یعون 
نویسنده‌ای توانا به تحلیل و توصیف داستان و شخصیّت‌های آن می‌پردازد. هدف 
شمس از بیان حکایت فقط یادآوری و صخه گذاشتن بر مفهوم موردنظر اوست. زیرا او 
را پروای داستان گویی و روایت گری نیست. امّا مولوی برخلاف شمس, سعی می‌کند که 
از ابزار حکایت برای بیان تعالیم خود استفاده نماید. از اینرو داستان را چارچوب اصلی 


کار قرار داده و در لابه‌لای آن به بحث و درس و آموزش پرداخته است. 


۱ احمد رضیی عبدالفخار رحیمی, «ویژگی‌های زبان عرفانی شمس»» ص ۲۰۷. 

۲ .همان ص ۲۰۶. 

۳. احمد رضی. مهدیه فیض. «تحلیل عناصر داستانی در قصه‌های مقالات شمس تبریزی». مجله پژوهش زبان و 
ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی. شماره ششم بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ ص ۵۲. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۳ 


مولوی به شیوه‌ای ساختارمند به داستان‌گویی می‌پردازد امّا شمس در جستجوی 
راهی برای عرضه کردن ساختارمند داستان نیست. «مولوی با الهام از قرآن, پيمانة 
قصه‌ها را پر از دانةُ معنا کرده است و به جویندگان و خریداران عرضه می‌دارد».! 

شمس به دنبال قرار دادن چند معنا و بطن در حکایت نیست. بعکس, مولوی تعمدا 
به دنبال آن است که داستانی با بطن‌های مختلف عرضه کرده و به تفسیر و تأویل آن 
بپردازد. «اين که یک قصنه در مثنوی همچون قرآن در چند جا و به چند جهت مورد 
توجه قرار می‌گیرد. برای آن است که مثنوی هم چون قرآن چند بطن دارد و بطن اوّل 
همان دنیای قصّه و حرکت است. البته ضمن بیان قصّه جای جای به بطن دوم و سوم 
راه می‌برد و باز می‌گردد که همان استدراک‌های معهود مولوی است». البته«با توجه به 
اشتغال شخصی و سابقه خانوادگی مولانا به وعظ و تذکیر که نقل قصّه هم از لوازم آن 
محسوب می شود. این نکته قابل توجیه به نظر می‌رسد»." با وجود اين. در حوزة 
مفهوم زبان و ساختار. اشتراکات بسیاری میان انها وجود دارد که نشان دهنده تأثیر 
سخنان و انديشه شمس بر ذهن و زبان مولاناست. این همان موضوعی است که دغدغهة 
اصلی ما در این پژوهش است. از این ری در ادامه حکایت‌های مقالات شمس را که در 
مثنوی منعکس شده‌اند به صورت کامل بیان کرده و چگونگی بازتاب آنها را نیز 
بررسی می کنیم. 


۱. قصَهٌ آنکه کنج‌نامه‌ای یافت ؟ 
در این حکایت مردی گنج‌نامه‌ای می‌یابد که در آن نوشته شده که باید به مکان 
حاصّی بروی و تیر در کمان بگذاری و رها کنی. تیر هرکجا به زمین افتاد. آن محل گنج 


۱ علیرضا ذکاوتی قراگزلو «بطن اول مثنوی. هنر داستان‌پردازی مولوی». مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان. 
بهار و تابستان ۳۸۶ ص ۵۵. 

۲ . همانجا. 

۳ عبدالصسین زرین کوب. بحر در کوزه(نقد و تفسیر قصه‌ها و تمثبلات مثنوی)؛ چاپ سیزدهم تهران؛ 
انتشارات علمی» ۰۱۳۸۷ ص ۴۱۹. 


۴ توالی ذکر حکایات بر اساس تقدم و تأخر آنها در مقالات شمس تبریزی است. 


۶ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


است. مرد به آن محل خاص می‌رود و تير در کمان می‌گذارد و با تمام قدرت زه کمان 
را کشیده». تیر را پرتاب می‌کند. اما وقتی آن مکان را می‌کند اثری از گنج نمی‌یابد. 

خبر این ماجرا به گوش پادشاه می‌رسد و او نیز در طلب گنج. کمانداران پر توان 
خویش را راهی آن مکان می‌کند تا با تمام توان خود تير را پرتاب کنند. بلکه در محل 
افتادن تیر گنج را بيابند. این تلاش تیراندازان دورانداز نیز به نتیجه دلخواه منجر 
نمی‌شود و آنان موقق به یافتن گنج نمی‌شوند. 

سرانجام. از جانب حضرت حق تعالی به آن مرد الهام می‌شود که به تو گفتیم تیر را 
در کمان بگذارو رها کن. اما نگفتیم که زه را هم بکش! بنابراین مرد به آن مکان رفته 
مجددا تیر را در کمان گذاشته. بدون کشیدن زه. تیر را رها می‌کند و طبیعتا جلو پای او 
می‌افتد و آنجا همان مکان گنج است: 

«قصَهُ آنکه گنج‌نامه‌ای یافت که به فلان دروازه بیرون روی. قبه‌ای است. پشت بدان 
قبّه کنی» و روی به قبله کنی و تیر بیندازی؛ هرجا تیر بیفتد گنجی است. رفت و 
انداخت. چندان که عاجز شد؛ نمی‌یافت. و این خبر به پادشاه رسید. تیراندازان دورانداز 
انداختند. البته اثری ظاهر نشد. چون به حضرت رجوع کرد الهامش داد که نفرمودیم 
که کمان را بکش. تیر به کمان نهاده همانجا پیش او افتاده.! 

همانگونه که مشاهده می‌شود حکایت شمس چندان طولانی و دارای فراز و فرود و 
تعلیق خاصّی نیست. امّا همین حکایت توسط مولوی به شیوه‌ای کامل و مفصّل همراه 
با شگردهای حکایت گویی بیان شده است که در زمره بهترین داستانهای مثنوی شناخته 
می‌شود. حکایت مولوی, بدون درنظر گرفتن چند حکایت دیگر که به شیوة متداول او 
در دل این حکایت نقل شده بالغ بر سیصد بیت است. با وجود اين. حکایت مولوی در 
کلیّات. همان بازتاب روایت شمس است به صورت ساختارمند. مفصّل و کامل. این 
افزون شدن و شاخ و برگ یافتن حکایت در مثنوی. دلیل وجود ویژگی اطناب در کلام 
مولوی نیست. بلکه نشانی است از مهارت مولوی در بیان داستان و عمق دادن به کلام 
و شیوةٌ هنرمندانه او در انتقال معانی عظیم در قالب حکایات. 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ صص ۷۶-۷۵ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی 14۵ 


ایجاز شمس را در مقایسه با مولوی. می‌توان ایجاز در انديشه دانست؛ جنانکه 
دیده می‌شود. نزد شمس جایگاه چندانی ندارد. 

در مقايسة شکل و ساخت روایت حکایت در مثنوی و مقالات شمس.» متوجه 
افزودگی‌هایی در روایت مثنوی می‌شویم که احتمالا» بیانگر این موضوع است که 
مولوی بسیاری از سخنان شمس و حکایات نقل شده توسط او را از حفظ داشته و به 
اقتضای سخن. آنها را در زنجیره داستانی مثنوی گنجانده است. از این روست که گاه 
اختلافاتی جزئی در روایت‌های شمس و مولانا از یک حکایت دیده می‌شود. 

خلاصهٌ روایت مثنوی از این قرار است که فقیری سالها در نماز. از خداوند 
خواب نقشه گنجی را به او نشان داد. در آن گنج‌نامه نوشته شده بود که به جانب فلان 
دروازه شهر برو و پشت بر آن قبّه و رو به قبله نما و تیری از کمان رها کن. هر جا که 

مرد درویش با تهیه کمان و بیلی به مکان موردنظر رفته و با کشیدن زه تیری از 
کمان رها کرد. امّا در محل افتادن تیر گنجی پیدا نشد! خبر به گوش پادشاه رسید و 
درویش بناجار گنج‌نامه را تسلیم یادشاه کرد. کمانداران دورانداز پادشاه تا شش ماه به 
تیراندازی مشغول بودند اما چیزی نیافتند. سرانجام گنج‌نامه را به درویش پس دادند. در 
این هنگام. الهامی از جانب پروردگار بر او آمد و به او گفت: گفتیم تیری در کمان نه 


اما نگفتيم که زه کمان را هم بکش: 


آن بکتسین مد تاره مقلخسسسسی: ز قره که ز بی چیزی هزاران زمر خورد 
لاب کردی در نمس‌از و در دا ک‌ای خداوند و نگهبن را 
بت ای | فرستهایسشت مسا بسی فن مسن روزیسم ده زیسن سبرآ... 
قالش کف نکسا یاه عبت ها دنام رو فستان: طاستی رد 


انار لته فتاه سوه آیشسب:: که رون شهر گنصی دان دفسین 


بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


آن فلان قبسه که در وی مشسهد است 
پست باوی کن تسو رو در قبله آر 
چسون فگنسدی تیسر از قسوس ای شعاد 
دس کوتان تفت اوزدآ ۵ قنیین 
همچنسین هر روز تیسر ان_داختی 
سس خبر کردند سلطان را از این 
چون شنید آن شخص کاین با شه رسید 
مسدت شش ماه و انزون پادشساه 
چون که تعویسق آمد اندر عرض و طول 
دشتها را گسز گسز آن شسه جساه کند 
چونک ه رقم گنج پرآاشسوب را 
که انم ای زا یمان اور نکن 
انسدرین بسود او کسه الهسام آم دش 
کسو بگفتست در کم‌ان تیسری بنسه 
تسرک این سخته کم‌انی رو بگسو 
چون بیفتد. بسرکن آنجامی طلسب 


پشست او در شهر و در در قدفد است 
وآنگه ان از قسوس. تیسری در گذار 
بسرکن آن موضع که تیسرت اوفتاد .. 
۳ در صسحن فضا.. 
لیسک ج‌ای گسنج را نشسناختی ... 
ان گزوهسین که بتاتستا. انشا کمن و 
جز که تسلیم و رضا چاره ندید ... 
تیر می‌انداخت و بر می‌کند جاه... 
شاه شد زان گسنج. دل سیر و ملسول 
رقصه را از خشسم پسیش او فکنسد ... 
شسه مسام داشست آن مکسروب را 
رفت و می‌پیچید در سودای خویش 
کشف شد این مشکلات از اسزدش 
کی بگفتندت که اندر کش تو زه .. 
کر تا( تیه پیت و برس همست 
زور بگذار و به زاری جو ذهسب" ... 


حکایت مثنوی دقیقاً تجلی مفهوم حکایت مقالات شمس است. هر دو حکایت 
دقیقاً در صدد بیان یک مفهوم هستند و اين موضوع نشان دهنده بازتاب مفهوم حکایت 

اگرچه مفهوم حکایت مقالات به صورت کامل در حکایت مثنوی منعکس شده 
ات ؟ وان ساشضان و یی و بان دی کات الاک ماوت اس سار روانی مقالات 
بسیار مختصر و عاری از فراز و فرودهای متداول حکایتها و شاخ و برگ‌های معمول 
داتاتف ات ابش هر بخالن امتت. که رل یه خکایی واه وهای ساخا نید ان 
داشته و در لابه‌لای حکایت با به کار بردن تعلیقهای خاص داستانسرایی» هیجانی 


مضاعف به حکایت بخشیده ات 


۱ زمین و فلات سخت و سنگلاخ زمین مرتفع و بلند. دشت و بیابان. 


۳ مثنوی. ج ۲ صص ۸ - ۴۰۱۷ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۷ 


در ابتدای حکایت مثنوی» سخن از التماس و درخواست آن فرد از خداوند است که 
رزق بی‌زحمت به او بدهد و خداوند در عالم خواب. او را به سمت نقشه گنجی 
هدایت می‌کند. در صورتی که در روایت مقالات. خبری از این وقایع نیست و حکایت 
بدون مقدمه و بدون اینکه بگوید آن نقشه گنج چگونه به‌دست آن فرد رسید. آغاز 
هی و3 

مولوی سعی می‌کند که در ضمن بیان حکایت به مسائل عرفانی- اخلاقی نقبی بزند 
و از حکایت به سمت موعظه و پند برود. در حالی‌که در این روایت مقالات صرفاً 
حکایت بیان می‌شود. بدون اينکه شمس بخواهد نتیجهٌ خاصّی از حکایت بگیرد. در 
حقیقت. حکایت مقالات» همچون بذری است که در ذهن مولانا کاشته شده و در آنجا 
رشد و نمو یافته و سپس به شکلی کامل و زیبا در مثنوی به بار نشسته است. 

اگرچه در ظاهر باتوجه به شاخ و برگها و توضیح و تفسیرهای اضافی مولوی, 
ساختار دو روایت متفاوت می‌نماید. ولی اگر شاخ و برگها و تصویرسازی و توضیح و 
تفسیرهای مولوی را از لایة رویی حکایت کنار بزنيم و به هسته يا پیرنگ" حکایت 
مثنوی نظر بیفکنیم. متوجه می‌شویم که پیرنگ حکایت مولوی دقیقاً بازتاب همان 
حکایت شمس است. پیرنگ اصلی هر دو حکایت از اين قرار است : 

الف) شخصی به واسطة لطف حق. نقشهٌ گنجی می‌یابد؛ 

بطق بوستوز ی ین فان کمان کداشتهنی رها کل: 

ج) در محل موردنظر گنج نمی‌یابد؛ 

د) خبر به پادشاه می‌رسد؛ 


یرالد وان شاف کایی او مس 9 


۱ پی رنگ طرح يا پلات. «مجموعه حوادثی است که داستان را پدید می‌آورد این طرح متشکل از لقن 
مایه‌هایی است که بخشی مقیّد و بخشی آزادند. نقش مایه‌های عفد وجودشان برای شکل گرفتن ساختار داستان 
ضروری است و هر داستانی بالضروره می‌بایست واجد آنها باشد. امّا تقش مایه‌های آزاد اگر هم نباشند 
چهارچوب اصلی طرح در هم نمی‌شکند»(تقی پورنامداریان» در سایه آفتاب(شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر 


مولوی). چاپ سوم تهران. انتشارات سخن. ۳۳۸۳۸ ص‌ ۳۶۰ 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و) به آن شخص الهام می‌شود که گفتیم: تیر را در کمان بگذار امّا نگفتيم زه کمان را 

ز) در نهایت. گنج همان جایی است که آن شخص ایستاده است. 

آنگونه که مشاهده می‌شود ساختار کی دو روایت دقیقاً از یک پلات یا پیرنگ 
تبعیّت می‌کند و تفاوت اساسی در شاخ و برگها و تصویرسازی‌ها و تعلیقات روبنایی 
داستان است که ساخته و پرداختة ذهن مولانا هستند. 

علاوه بر بازتاب مفهوم و تا حدودی ساختار کلی روایت شمس در مثنوی, تعدادی 
از واژگان و عبارات مقالات شمس نیز در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. به عنوان 
نمونه در مقالات شمس آمده: «قبّه‌ای است» پشت بدان قبّه کنی» و در مثنوی: «... فلان 
قبّه .. پشت با وی کن». همچنین در مقالات آمده: «روی به قبله کنی» و در مثنوی با 
اندکی جابه‌جایی در کلمات آمده: «تو رو در قبله آر». و باز در مقالات آمده: «تیر 
بیندازی» و در مثنوی: «تیری در گذار). برای سهولت در فهم بازتاب عبارات مقالات 
شمس در مثنوی مولوی. آنها را به صورت جدول زیر به نمایش درآورده‌ايم: 

جدول شماره !: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت آنکه گنج‌نامه‌ای یافت 


مقالات شمس مننوی مولوی 

پشت بدان قَبّه کنی پشت باوی کن 

روی به قبله کنی تو رو در قبله آر 

تیر بیندازی تیری در گذار 

هرجا تیر بیفتد آن موضع که تیرت اوفتاد 

اين خبر به پادشاه رسید پس خبر کردند سلطان را از این 
الهامش داد که که الهام آمدش 

تفرامودین که کمان زا کین کی بگفتت که اندر کش تو زه 
تير به کمان نهاد در کمان نه تیر 


‌ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳۹ ۳ عحِ ۳ 
همچنین واژگان «فلان». «فبّه» «پشت». «تیرا» «کمان». «قبله». «گنجا» «یادشاه)» 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی 1۹ 


«الهام» و افعال «یافتن» «رفتن». «انداختن». «رسیدن». «فرمودن» و «افتادن» که در 
مقالات شمس موجود هستند. توسط مولوی در این حکایت مثنوی به کار گرفته 
شده‌اند. 

قابل ذکر است که تنها مأعذ این حکایت مثنوی, مقالات شمس بوده و نمونة این 
حکایت در هیچ اثر دیگری مشاهده نشد.! 


۲. قصة مرغ خانگی و بط بچگان 

انن مشکایت در مقالانتن تمقلی اش از قفاوت دای ی یمس و کر تن تین 
خود را به مرغابیی تشبیه می‌کند که تخم او را در زير مرغ خانگی پرورش داده‌اند و 
حال که سر از تخم درآورده است. تفاوت او با مادر خوانده‌اش کاملاً آشکار است. زیرا 
مرغابی توانایی شنا کردن دارد و مرغ خانگی قادر به چنین کاری نیست: «از عهد 
حردگی این داعی را واقعه‌ای عجب افتاده بوده. کسی از حال داعی واقف نی؛ پدر من 
از من واقف نی؛ می‌گفت: تو اولا دیوانه نیستی, نمی‌دانم چه روش داری» تربیت 
ریاضت هم نیست؛ و فلان نیست ... گفتم: یک سخن از من بشنو: تو با من چنانی که 
خاية بط را زیر مرغ خانگی نهادند. پرورد و بط بچگان برون آورد؛ بط بچگان کلان 
ترک شدند. با مادر به لب جو آمدند. در لب آب درآمدند. مادرشان مرغ خانگی است؛ 
لب لب جو می‌رود. امکان درامدن در آب نی. اکنون ای پدر! من دریا می‌بينم مرکب 
من شده است و وطن و حال من این است. اگر تو از من يا من از توام, دراً در این 


۱ . ر.ک: بدیع الزمان فروزانف, احادیث و قصص ملثنوی, ص ۵۵۵ 

۲ قابل ذکر است که این حکایت شمس از نوع حکایات تمثیلی است. «تمثیل یا الگوری(۸۵1168079)روایتی 
است که در آن. عناصر و عوامل و اعمال و لغات و گاهی زمينة اثر نه تنها به خاطر خود و در معنی خود. بلکه 
برای اهداف و معانی ثانوی به کار می‌روند. یکی از انواع حکایتهای تمثیلی فابل(۳۵016)است. معمول ترین نوع 
فابل فابل حیوانات(۳0016 136251) است. در این نوع حکایت. جانوران نماینده و ممّل آدمیانند(سیروس 
شمیساء انواع ادبی» چاپ نهم. انتشارات توس, ۳۸۱ صص ۲۷۲-۲۷۱). در این حکایت مقالات نیزه بط و مرغ 


خانگی هر دو تمثیلی از نوع خاصی از آدمیان هستند. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


دریا؛ و اگرنه برو بر مرغان خانگی».! 
این حکایت برداشت می‌شود نیز همچنین؛ اما این معنی در اندیشهٌ مولانا حالتی کلی‌تر 


آنها را به رهایی از این دام و حرکت به سوی حقيقت غایی آفرینش رهنمون شود: 


تخسم بطّی: گرچسه مسرع خس‌انگی زیسر پسر خسویش کسردت دایگی 
مسادز تضو پتسط آن ذرتا بسااه مت وایتهاتتعیاکی ی عفسکی. پرشتت 
تال درستا کته ودلانور آنتسضا تست انیت ۱۱۱ سفن اسست 
میل خشکی مر تو را زین دایه است دایه را بگذار که او بد راسه است 
دایسه را بگ‌ذار بر خشسک و بسران انسدرآ در بر معنی چون بطان 
گر تسورام‌در بترس‌اند ز آب تو مترس و سوی درباران شستاب 
تسو بطی بسر خشک و بر تسر زنده‌ای نی چو مرغ خانه. خانه گنده‌ای 
تسسوز گنس ای آدم شیهی هم به خشکی هم به دربا پا نهی" 


همانگونه که مشاهده می‌شود. حکایتهای شمس تأثیری ماندگار بر ذهن مولانا 
گذاستته تور بات شله‌اند که وی در ساهن ماع نان شود از آنها استفاده: تاید, 
البته بدیهی است که ذهن ساختارمند و خلاق مولوی حکایتهای شمس را از حالت 
خامی و سادگی خارج ساخته و با شاخ و برگهای زبانی - بلاغی آنها را آراسته است. 
علاوه بر آراستن ساختار حکایته مولوی سعی می‌کند بار معنایی فوق‌العاده‌ای بر 
حکایات شمس سوار کرده. علاوه بر معنای معمول و مورد نظر شمس. مفاهیمی دیگر 
را نیز به آنها اضافه نماید. البته این موضوع در حکایت‌های مختلف به صورت‌های 
در حکایت «مرغ خانگی و بط» به صورت مختصرتر متجلی شده است. این کوتاهی و 
بلندی داستانهاه بستگی به میزان قابلیّت حکایتها برای سوار کردن معنای عمیق عرفانی 
یار فی. دزد 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ 22 


۲ منوی» ج ۱ ص ۴۵۹ - ۴۶۰ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۷۱ 


علاوه بر معنا و مفهوم تعدادی از عبارات و واژگان حکایت مقالات شمس نیز در 
مثنوی متجلی شده‌اند. به عنوان نمونه شمس می‌گوید: «خایه بط را زیر مرغ خانگی 
نهادند» و مولوی همین معنا را با عباراتی مشابه این‌گونه بیان می‌دارد: «تخم بطّی گرچه 
مرغ خانگی» زیر پر خویش کردت دایگی». همچنین شمس می‌گوید: «درا در اين دریا» 
و مولوی با تغییر کلمه دریا به بحر می‌گوید: «اندر | در بحر». بازتاب این عبارات را 
می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد: 
جدول شماره۲: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت مرغ خانگی و بط بچگان 


الا تک شتقی مثنوی مولوی 
خایه بط تخم بط 

زیر مرغ خانگی مرغ خانگی زیر پر 
در آ در این دریا اندر آ در بحر 
اگر تو گر تو 


قابل ذکر است که تنها مأعذ این حکایت مثنوی, مقالات شمس بوده و نمونة این 
حکایت در هیچ اثر دیگری مشاهده نشد.! 


۳ حکایت ابراهیم ادهم و تحوّل او 

سرگذشت بزرگان عرفان و تصوّف دست‌مایه بسیاری از نویسندگان بزرگ عرفان 
اسلافی دی نکاوش, کتابهای. ایشان: بوده است:. شمس: تبریوی نیز یه داستان: زند کی 
عارفان مسلمان و بخصوص سرگذشت ابراهيم ادهم نظری ویژه داشته و آن را در 
مقالات خود بیان کرده است. شمس ابراهیم ادهم را به عنوان فردی معرفی می‌کند که 
در راه طلب خداوند قربانیها می‌ کرد و مالها بذل می‌نمود و به عبادات متوالی 
می‌پردانعت امّا گشایشی برای او حاصل نمی‌شد: 

«ابراهیم ادهم پیش از آنکه ملک بلخ بگذارد. درین هوس مالها بذل کردی و به تن؛ 


۱ ژهاه بدیع الزمان فروزانفر احادیت و قصص مثنوی» ص‌ و۳ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


طاعتها کردی. و گفتی چه کنم؟ و این چگونه است که گشایش نمی‌شود؟ تا شبی بر 
تخت خفته بود خفته بیدار؛ پاسبانان چوبکها و طبلها و نایها و بانگها می‌زدند. او با 
خود می‌گفت که شما کدام دشمن را باز می‌دارید. که دشمن با من خفته است! ما 
محتاح نظر رحمت خداییم. از شما چه ایمنی آید که امان یست الا در پناه لطف او. در 
این اندیشه‌ها دلش را سودا می‌ربود. سر از بالش برمی‌داشت. و باز می‌نهاد. عَجتا 
للمَحب کیف ینام؟! 

ناگاه» غلبه و بانگ قدم نهادن تند بر بام کوشک بدو رسید. چنانکه جمعی می‌آیند و 
می‌روند. و بانگ قدمهاشان می‌آید از کوشک. شاه می‌گوید با خود که این پاسبانان را 
چه شده؟ نمی‌بینند آنها را که بر این بام می‌دوند؟ باز از آن بانگهای قدم او را حیرتی و 
دهشتی عجب می‌آمد. چنانکه خود را و سرا را فراموش می‌کرد و نمی‌توانست که بانگ 
زند و سلاحداران را خبر کند. و در اين میانه یکی از بام کوشک سر فرو کرد. گفت: 
تو کیستی بر این تخت؟ گفت: من شاهم؛ شما کیستید بر این بام؟ گفت: ما دو سه قطار 
اشتر گم کرده‌ايی بر این بام کوشک می‌جویيم. گفت: دیوانه‌ای؟ گفت: دیوانه تویی. 
گفت: اشتر را بر بام کوشک گم کرده‌ای؟ اینجا جویند اشتر را؟ گفت: خدا را بر تخت 
ملک جویند؟ خدا را اینجا می‌جویی؟ همان بوده دیگر کس او را ندید؛ برفت و جانها 
فص وا 

مولوی نیز در دفتر چهارم مثنوی حکایت ابراهیم ادهم را همانگونه که شمس نقل 
کرده است. در ضمن داستان «سلیمان و بلقیس» بیان می‌نماید. همانگونه که قبلا نیز 
متذکر شدیم. مولوی تنها به نقل حکایتهای شمس اکتفا نمی‌کند. بلکه به طریق خاصٌ 
خود. در بین حکایت. معانی و مفاهیم موردنظر خویش را به شیوه‌ای استادانه عرضه 
می‌کند. امّا مفهوم. همان مفهوم مقالات است و حتی گاه همان لغات و تعبیرات شمس 
را به کار می‌گیرد با این تفاوت که آنها را در قالب شعر ريخته و طبعاً گاه اندک تفاوتی 
در شیوه تلفظ آنها به وجود می‌آید: 


۱. عجب است از عاشق که چگونه می‌خوابد؟ «عجباً للمّحب کیف ینام کل وم علی اجب خرام؛ 


۲ . مقالات شمس» ج 5 صص ۱۵-۴ 


ملک بر هم زن تسو ادهم وار زود 
خفته بسود آن شسه شسبانه بسر سسریر 
قصد شه از حارسان آن هسم نبسود 
ازهمتین دانسست. کسان. کسو اذل :امک 
بر سر تختی شسنید آن نیسکنام 
گامهیتای تند بر بسام سرا 
بانگ زد بر روزن قصر او که: کیست؟ 
سر فسرو کردند قسومی بوالعجسب 
همین جه می حویید؟ گفتند: اشتران 
خود همان بد دیگر آن را کس ندید 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۷۳ 


تابیابی همجو او لک خلود 
حارسان بر بام اندر دار و گر 
که کند ز ان دفع دزدان و رنسود 
فارغ است از واقعه ایمن دل است ... 
طقطقی و های و هصویی شسب ز بام 
گفت با خود این چنین زهره کرا؟ 
ایتیی فافت اه آدمسی ماتها پر سس 
ماهمی گردیم شب بهر طلب 
گفت: اشتر بام بر کی جست هان؟ 
جون همسی جویی ملاقات اله؟! 
جون پری از آدمسی شد اپدید ... 


همانگونه که مشاهده می‌شود ساختار این حکایتها بسیار به همدیگر شبیه است. 


از این قرار است: 


ب) ابراهیم بر بستر خود خوابیده است؛ 
ج) صدای همهمه و هیاهویی بر بام می شنود؛ 


د) گفتگوی میان ابراهیم و کسانی که بر بام در جستجوی شتر گم شده خود هستند؛ 

) دگرگونی ابراهیم در اثر شنیدن پاسخ آن اشخاص. 

علاوه بر همسانی پیرنگ دو روایت. جملات و عبارات حکایت شمس با اختلاف 
اندکی توسط مولوی تکرار شده‌اند. به عنوان نمونه شمس می‌گوید: «همان بود. دیگر 
کس او را ندید» و مولوی می‌گوید: «خود همان بّد دیگر آن را کس ندید». در قسمت 
دیگر مقالات. آمده: « تا شبی بر تخت خفته بود» که با اندک اختلافی در مثنوی به این 


شکل تکرار شده است: «خفته بود 1 شه شبانه بر سریر). و در ادامهٌ مقالات و 


۱ مثنوی» ج ۲ ص ۳۲۱. 
۲ همان ج۲ ص ۳۲۸. 


۷ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


«بانگ قدم نهادن تند بر بام» و در مثنوی: «گام‌های تند بر بام سرا». بازتاب عبارتهای 
مقالات شمس در مثنوی مولوی را می‌توان در جدول زیر با وضوح بیشتری مشاهده 


جدول شماره۳: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت ابراهیم ادهم 


مقالات شمس مثنوی مولوی 

همان بود. دیگر کس او را ندید خود همان بُد. دیگر آن را کس ندید 
تا شبی بر تخت خفته بود خفته بود آن شه شبانه بر سریر 

بانگ قدم نهادن تند بر بام گامهای تند بر بام سرا 

می‌گوید با خود گفت با خود 

سر فرو کرد سر فرو کردند 

اشتر را بر بام کوشک گم کرده‌ای؟ اشتر بام بر کی جست هان؟ 

خدا را بر تخت ملک جویند؟ بر تخت جاه. جون همی جویی ... اله؟ 


همچنین کلمات «بانگ». «سرا» «حارس)». «پاسبان». «اشتر). «گام)؛ (بام»» ( تخت ). 
(کس» و همچنین افعال «دیدن)» «خفتن). «گفتن». «سرفرو کردن). «جستن) که در 
مقالات شمس وجود دارند. در مثنوی نیز منعکس شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که 
چه بسا مولوی بارها و بارها حکایتهای شمس را از روی دست‌نوشته‌هایی که از سخنان 
شمس داشته. مطالعه می‌کرده. به طوری که علاوه بر مفهوم حکایتها. لغات و 
اصطلاحات شمس هم به دایره واژگانی مولوی اضافه شده است. 

این حکایت علاوه بر مقالات شمس در تذکرة الاولیای عطار نیز 
روایت تذکرة اولیاء به این شکل است: «و ابتدای حال او(ابراهیم ادهم) آن بود که او 
پادشاه بلخ بود و عالمی زیر فرمان داشت. وچهل شمشیر زن و چهل گرز زرین در 
پیش و پس او می‌بردند. یک شب بر تخت خفته بود. نیم‌شب سقف خانه بجنبید 


۱ مرحوم فروزانفر برای مأخذ این حکایت تنها به تذكرة الاولیاء عطار اشاره کرده و از مقالات شمس یاد نکرده 


است.(ر.ک: بدیع الزمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی» ص‌ ۳۶۰ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۷6۵ 


چنانکه کسی بر بام می‌رود. آواز داد که کیست؟ گفت آشناست. اشتری گم کرده‌ام بر 
این بام طلب می‌کنم. گفت ای جاهل اشتر بر بام می‌جویی؟ گفت ای غافل تو خدای را 
در جامهٌ اطلس. خفته بر تخت زرین می‌طلبی؟ 

از این سخن هیبتی به دل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نیارست خفت. چون 
روز برآمد ... ناگاه مردی با هیبت از در درآمد» چنانکه هیچ کس را ... زهره نبود که 
گوید تو کیستی؟ ... ابراهیم گفت چه می‌خواهی؟ گفت در اين رباط فرو می‌آیم.گفت : 
این وبا پیست:سراق من است زب کفت این سرا عتی ار امن از ان که‌برد گفت: 
از آن پدرم. گفت: پیش از آن؟ گفت از آن پدر پدرم. گفت: پیش از آن؟ گفت: از آن 
فلان کس. گفت: پیش از آن؟ گفت: از آن پدر فلان کس. گفت: همه کجا شدند؟ گفت 
تقد .ی ردنا گفت: رس ۸ زیاظ این توق که سکن می‌آیلی سکیم کلزو؟ این 
بگفت و ناپدید شد. و او خضر بود علیه السلام. 

سوز آتش جان ابراهيم زیاده شد ... گفت: اسب زین کنید به شکار می‌روم...». سپس 
در هنگام شکار سروشی با او سخن می‌گوید و چهار بار از او می‌خواهد که از خواب 
غفلت بیدار گردد. پس از آن آهویی که ابراهيم در صدد صید اوست به سخن آمده و او 
را متنبّه می‌سازد. پس از این» همان سخنان هشدار دهنده را از قربوس زین(برآمدگی 
جلو عقب زین) می‌شنود! آنگاه گوی گریبان(تکمه لباس) او نیز به سخن آمده و او را 
به بیداری از خواب غفلت فرا می‌خواند. در اثر این اتفاقات خارق‌العاده است که ابراهیم 
ادهم دگرگون شده و توبه کرده و سر به بیابان می‌گذارد." 

روایت شمس و روایت عطار تفاوتهایی بسیاری با یکدیگر دارند؛ از جمله اینکه 
عطار ابراهيم ادهم را شخصی معرفی می‌کند که یکسره دچار غفلت و غرق گناه شده 
است و در طلب حقیقت کوششی نمی‌کند. این در حالی است که شمس ابراهیم ادهم 
را به عنوان فردی معرفی می‌کند که در راه طلب خداوند قربانیها می‌کرد و مالها بذل 
می‌نمود و به عبادات متوالی می‌پرداخت. اما گشایشی برای او حاصل نمی‌شد. مولوی 


۱ فریدالدین عطار نیشابوری» تذ کرة الاولیای صص ۱۲۱( 


۲ . همان صص ۰۱۱۴-۱۱۳ 
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نیز همچون شمس, نسبت به ابراهیم ادهم قبل از تحول او. نظری مثبت داشته و او را 
یکسره دچار غفلت معرفی نمی‌کند. بلکه از او با عنوان شخصی عادل و نیکنام یاد 
من 

علاوه بر اين» در حکایت عطار, اتفاقات گوناگونی برای تحول ابراهیم ادهم ذکر 
شده است که در روایت شمس و مولوی وجود ندارد. اتفاقاتی مثل ملاقات حضر(ع) با 
ابراهیم ادهم در روز بعد از ماجرا و مکالمة نسبتا طولانی میان آنها. به شکار رفتن 
ابراهیم ادهم. شنیدن صدای سروش غیبی و همچنین سخن گفتن آهو زین اسب و 
تکفف تیان با او این در حفالی اس نکه دن خکانات الاو عفر ان ما 
شبانه میان ابراهیم ادهم و مردانی که بر بام بودند» باعث تحول روحی ابراهیم ادهم 
می‌شود و او از سلطنت دست می‌کشد. 

همچنین پلات روایت مثنوی منطبق بر حکایت مقالات است. از همه اینها مهمت 
توجه بسیار زیاد مولوی به عبارات و واژگان به کار رفته در حکایت مقالات است؛ به 
طوری که تعدادی از عبارات حکایت مقالات شمس. با اندک تغییر و جابه‌جایی به وزن 
رمل مسدس محذوف در آمده و در مثنوی مولوی تکرار شده‌اند. 

بنابر آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که مأخذ اصلی کار مولوی برای منظوم 
ساختن حکایت تحول ابراهیم ادهم روایت مقالات شمس بوده است. 


حکایت سلطان محمود و ایاز و جواهر قیمتی 

این حکایت در مقالات شمس. بدون مقدمه و سراغاز نقل شده است. شروع 
داستان. گفتگویی است که بین شاه و وزیر در جریان است. در ابتدای این حکایت 
هیچ گونه زمینه‌چینی. و توصیف مکان زمان و صحنه و شخصیّت‌ها وجود ندارد و ما 
بدون هیچ مقدمه‌ای با اولین گفتگوی این حکایت مواجه می‌شویم. 

در این حکایت سلطان محمود جهت امتحان درباریان و میزان فرمانبرداری ایشان؛ 
گوهری قیمتی به دست آنها می‌دهد و از آنها می‌خواهد که آن جواهر قیمتی را بشکنند. 
درباریان به خاطر ارزش فوق‌العاده آن جواهر از این کار امتناع می‌کنند. اما ایاز پی‌درنگ 
به فرمان سلطان محمود عمل کرده و جواهر را خرد می‌کند و می‌گوید ارزش سخن و 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۷۷ 


فرمان سلطان هزاران برابر بیشتر از قیمت این جواهر است. سلطان از این کار ایاز بسیار 
خشنود می‌شود و دستور می‌دهد که سر سایر درباریان را از تن جدا کنند زیرا آنها قدر 
سخن و فرمان شاه را نفهمیده و به دستور او عمل نکرده‌اند اما ایاز شفاعت می‌کند و 
سلطان به دلیل شفاعت: ایا از کنام: آنها در می گذرد: «وزیر گفت: این گوهر را چگونه 
شکنم؟ شاه گفت: راست می‌گویی» چون شکنی؟ بوسه‌ای بر چشمش داد. اکنون به این 
حرکت بوسه عاقلی می‌جوید. به این امتحان عاقلی می‌جوید. مبلغی دلداریها کرد. 

شاه محمود گوهر را داد به حاجب. و حاجب مقلد وزیر است. خاصّه که 
قبله(بوسه) و تحسین شاه ببیند در حق وزی می‌گوید حاجب را: این گوهر نیکو 
هست؟ گفت: چه جای نیکو!- هم بی‌ادبی- خوب هست؟ صدهزار خوب! - زیادت 
به تسین شاه آن هم بیادبی- اکنون بشکن. چگونه بشکنم؟ که وزیر می گوید که همه 
ملک شاه ربع گوهر نیرزد. اکنون لایق خزینه هست؟ ای والّه لایق خزینه است. فرمود 
که احسنت! خلعت و بر آن خلعت. خلعتی دیگر. جامگیش افزود. این هم امتحان تا 
کشنین. اگر هسست. بیدا شود.. گوهر دست, به دست می‌ایك تا به آیاز» شاه به انلرون 
می‌گوید: ایاز من! و بر او می‌لرزد و می‌گوید: مبادا که او اين گوید. باز می‌گوید که اگر 
بگوید محبوب است. هرچه خواهد تا بگوید. گوهر رسید بدین طرف. و این طرف 
تخته بسته‌اند تا کسی پهلوی ایاز نباشد. پادشاه دست می‌کند تا گوهر را بگیرد. از بیم 
که نباید که ایاز همین گوید. ایاز نظر کرد به شاه؛ که چرا می‌لرزی بر من ایاز آن باشد 
که بر وی بلرزند؟ اندرون او پرورده. دل او مکمّل. حقیقت او موذّب. 

سلطان گفت ایاز را که ای سلطان» بگیر گوهر را؛ نف ای بنده. بگیرا ذر قتن آن بنده 
گفتن هزار سلطان بیش بود. او را هزار بار خوشتر آید تا مخفی باشد. اگرش سلطان 
گوید برنجد؛ که برو» مرا در من یزید انداختی. گوهر را بگرفت. گفت خوب هست؟ 
گفت: خوب است. برآن هیچ زیادت ترفن کف بشکن. او خود پیشین خواب دیده 
بود و دو سنگ با خود آورده, و در آستین نهان کرده؛ بزد گوهر را و خشخاش کرد. 
غریو و آه برآمد از همه. گفت: چه آه است؟ چه غریو است؟ گفت: چنین گوهر قیمتی 
را بشکستی؟ گفت: امر پادشاه با قیمت‌تر است يا این گوهر؟ سرها فرو کشیدند. این بار 
صد هزار آه از دل برمی‌آرند که چه کردیم! شاه سرهنگان جلاد را فرمود که از کنار 
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بگیرید تا کنار این احمقان را پاک کنید. ایاز گفت: ای شاه حلیم. آلعَفو آولی».! 
مولوی نیز این حکایت را بر اساس روایت مقالات شمس به نظم در آورده مت 


تنها تفاوتی که بین روایت مثنوی و مقالات دیده می‌ شود این است که مولانا پیش 


از 


شروع گفتگوه چند بیتی را برای توصیف صحنه گفتگو ذکر می‌کند: 


شاه روزی حانب دیوان شتتتافنت 
گسوهری بیسرون کشسسید او مست‌تنیر 
گفت: جون است و جه ارزد ان کهتر؟ 
گفشت: بشسکن! گفت: چسونش بشسکنم؟ 
جون روا دارم که مثسل این گهتر 
بعمد از آن دادش سه دسست حصاجبی 
گفت بشکن! گفت ای خورشید تسغ 
شب خلت داد و ادرارش زود 
بعد یسک ساعت به دست میر داد 
او همین گت و همه میسران همین 
جامگی‌هاشان همسی اف‌زود شاه 


جمله ارک‌ان را در آن دیسوان بيافشت 
پسس نه‌ادش زود در کف وزیسر 
گفت: به ارزد ز صد خسروار زر 
نیکخواه مخزن و مالست مستم 
که نیایسد در بهتا گنردد هدر 
کر وین[ تاو یه 
که چه ارزد ایسن به پیش طالبی؟ 
کش نگهدارا خضدا از متهلکست 
پس دریغ است این شکستن را دریسغ... 
پسس دهان در سدح عقل او گشسود 
ور را آن انمتشستان که تساو داذ 
رن( ای داد ان شین 
ان ان را سوه ان مس تحار 
جمله یک یک هم به تقلید وزیر... 


که شمس از آن سخن می‌گوید در روایت خود بیان می‌دارد و در ادامه ایاز از امتحان 


سربلند بیرون می‌آید: 

ای ایس‌ازا اکنسون نگسویی کساین گهسر 
گفت افزون زانچه تسانم گت من 
سسنگها در آسستین بسودش شستاب 
یابه خواب ایسن دیده بود ان پرصفا 


۱ مقالات شمس. ج۱ صص ۸۷ ۸۸۰ 
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چند می‌ارزد بسدین ساب و هنسر 
گفت اکنون زود خردش در شسکن 
خرد کردش پیش او بود آن صواب 
کرده بود اندر بفل. دو سنگ را... 
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جون شکست او گوهر خاص آن زمان ز آن امیران خاست صد بانگ و فغان 
کاین چه بی باکی است واه کافرست هرز که این بن نتوو کتوهر را کیت ده 


پس از تشنیع امرا و درباریان ایاز جواب آنها را داده و دلیل شکستن گوهر را بیان 
می‌دازد که دقیقا شبیه بروایت شمس است و عحتی عبارات آن را نیز تکرار نموده: 


تست تساه ام دیفس ان تافو آقیم تنعل هم فته قععت تا امس ر؟ 
از دل هر یسک دو صد آه آن زمسان همجو دودی اشتن اشستاای التتا استجمان 
سود شارت شسته بسه ستاو کون که ز صدرم ایین خسان را دور کین" 


در این قسمت از حکایت ایاز به شفاعت گنه‌کاران برمی‌خیزد و از شاه حلیم و 
یمه ادرغراننته هی کت که او کتام دربازیان در گرد ژهر جند :متتاطت این بیت‌ها 
محمود است و خطاب کننده ایاز. اما در ان دستوری است بنده را در نیاز بردن به 
یداه )۲ 


تاو( اسان شور 1 وی سس پیش تخت آن آلغ ساطان دود 
سجده ای کرد و گلسوی خود گرفشت که ای قبادی کز تو چرخ آرد شگفت ... 
ای کریمسی که کرمهای جهان محو گردد پیش ایشارت نهان 
ای لطیفی که گسل سبرخت بدید از خجالسست پیسرهن را بردرید 
از غفسوری تسو غفسران چشسیم سیر روبهان بر شیر از عفو تسو چیسر ... 
غفلت و گس تاخی ان مجرم‌ان از وفور عضو توست ای عفولان... 
عفوهمای جمل.ه عالم ذره‌ای زعکسس عفوت ای ز تسو هر بهسره‌ای 
عفوهتا گفتسه سای عفسو تستو یتست کفضوشی ا هتاالتان اتسوا 


همانگونه که مشاهده شد. روایت مولوی از نظر محتوا و مفهوم دقیقاً انعکاس 


9 مثنوی» ج ۰۳ صص ۲۵۹ -۲۶۰۱. 
۲ . همان ج۳ ص ۰1۶۰ 
۳ سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج 4۵ ص ۵۸۷. 
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ترتیب که شروع فراز و فرود هر دو حکایت دقیقاً از شیوة یکسانی تبعیّت می‌کنند. با 
این تفاوت که حکایت شمس بدون مقدمه و نتیجه گیری است. امّا مولوی علاوه بر چند 
بیت به عنوان مقدمه. چندین بیت را نیز در مقام نتیجه حکایت بیان می‌دارد. ساختار 
مشترک هر دو روایت بدین گونه است: 

الف) امتحان درباریان به دست شاه به‌وسیلةٌ امر کردن او به شکستن گوهری 
گرانبها؛ 

ب) وزیر به سبب گران بودن گوهر از اين کار امتناع می‌کند؛ 

ج) پادشاه در ظاهر وزیر را مورد تشویق قرار می‌دهد؛ 

د) سایر در باریان به تبع وزی ازشکستن گوهر امتناع می‌کنند؛ 

م) شاه مجدداء در ظاهر. درباریان را تشویق می‌نماید؛ 

1 

ز) پیش بینی این موضوع توسط ایاز و شکستن گوهر بدون درنگ؛ 

ح) اعتراض درباریان؛ 

ط) جواب دادن ایاز و شرمنده شدن درباریان؛ 

ی) دستور پادشاه برای قتل درباریان؛ 

ک) شفاعت کردن ایاز و عفو پادشاه 

علاوه بر انعکاس ساختار و تجلّی تام و تمام مفهوم حکایت مقالات در مثنوی, 
بسیاری از لغات و اصطلاحات روایت شمس نیز به صورت مستقیم و گاه با اندک 
اختلافی توسط مولوی تکرار شده‌اند. به عنوان نمونه. شمس می‌گوید: «امر شاه 
باقیمت‌تر است يا این گوهر؟» و مولوی نیز گفته است: «امر شه بهتر به قیمت یا گهر». 
و یا شمس گفته است: «اين بار صد هزار آه از دل بر می‌آرند» و مولوی گفته است: «از 
دل هر یک دوصد آه آن زمان» و پا شمس می‌گوید: «حاجب مقلد وزیر است» و 
مولوی: «جمله یک یک هم به تقلید وزیرا و ... 

برای روشن‌تر شدن بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی مولوی آنها را در 
جدول زیر به نمایش درآورده‌ایم: 


مقالات شمس 

چگونه بشکنم؟ 

گوهر را داد به حاجب 

اکنون بشکن! 

جامگیش افزود 

خلعت و برآن خلعتی دیگر 

این هم امتحان 

مقلد وزیر 

ایاز من!... مبادا که این گوید 

دو سنگ با خود آورده و در آستین نهان 
کرده 

او خود پیشین خواب دیده بود 

بزد گوهر را خشخاش کرد 

غریو و آه برآمد 

گوهر قیمتی را بشکستی 

امر پادشاه با قیمت‌تر است يا این گوهر؟ 

این بار صد هزار آه از دل برمی‌آرند. 

این احمقان را پاک کنید 

شاه سرهنگان جلاد را فرمود 


العفو آولی 
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حدول شماره ع: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت سلطان محمود و ایاز و جواهر 


مثنوی مولوی 


چونش بشکنم؟ 


دادش به دست حاجبی 

ادرارش فزود 

بدادش خلعتر 

آن امتحان کن 

به تقلید وزیر 

ای ایازا اکنون نگویی 

سنگها در آستی بودش - کرده بود 

اندر بغل دو سنگ را 

به خواب این دیده بود 

پرنور گوهر را شکست 

امر شه بهتر به قیمت يا گهر؟ 

از دل هر یک دو صد آه آن زمان 

این خسان را دور کن 

کرد اشارت شه به جلاد کهن 

از وفور عفو توست ای عفولان/ 
عفوهای جمله عالم ذرّه‌ای 

ز عکس عفوت. ای ز تو هر بهره‌ای 


همچنین واژگان «وزیرا» «گوهر». «شاه» «امتحان». «حاجب»» «مقلد». «خلعت». 


۳7 ۲ 1 ۲ 7 ‌ ۲ ۳ 
(سنگ»» «خواب». «استین). «جلاد). «عفو). «ه»» «دل» و افعال «شکستن». «دادن). 
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«افزودن). «گفتن». «خواب دیدن». «شکستن» و ... در هر دو روایت مشترکند که باز هم 
نشانگر تأثیر بسیار زیاد سخنان شمس در ذهن و ضمیر مولوی است. 

قابل ذکر است که این حکایت پیش از مقالات شمس. در مصیبت نامه عطار نیز 
دایز هت امّا با اند کی دقت دراین حکایتها و مقایسه ساختار زبان و مفهوم آنها 
متوجه می شویم که ماظز کار مولوی. مقالات شمس بوده است. نه مصست نامه 
روایت عطار از این قرار است: 


سود جسامی لعسل در دسست ای‌از قیمست او برتر از ند تیاس 
شاه گفتش بر زمین زن پیش خویش بر زمین زد تا که شد صد پاره بیش 
شور در خیسل و سپاه اناد از او ان یه کدی زا کتتامرافتاه اون 
شباه زان حرکست تبسشسم می‌نمود خسویش را فارغ بسه مسردم می‌نمود 
آن یکی گفت این جهان افروز جام از چه بشکستی چنین خوار ای غلام 
گفت فرمان بسردن این شبه مرا دج ۱ ۳ ۱ کت 
تسو بسه سنوی جتام منی کسردی نگاه لیک من از جان به مسوی قول شاه" 


آنگونه که مشاهده می شود. حکایت عطار بسیار مختصرتر از روایت مقالات شمس 
یوجر این خکایک ستطان از آبارب‌خراهد تسام کرایهای را کهتدرادست جزرد 
بشکند و صحبتی از گوهر نیست. تعلیقها و فراز و فرودهای روایت مقالات که بعدها 
سر لوحه کار مولوی در سرودن حکایت او بوده در حکایت عطار وجود ندارد. در 
روایت عطار. خبری از امتحان کردن وزیر و درباریان و سپس هراس سلطان محمود از 
نافرمانی ایاز و همراه بودن سنگ با ایاز و دستور قتل درباریان و ... نیست. در حالی که 
همه این موارد در روایت مقالات وجود دارند و مولوی نیز دقیقاً همة آنها را در مثنوی 
خود بازگو کرده است. 

روایت عطار از این داستان. روایت ساده‌ای است؛ تنها گفتگویی بین دو شخصیّت 


۱ مرحوم فروزانفر برای مأخذ این حکایت مثنوی علاوه بر مصیبت نامه عطار مقالات شمس را نیز ذکر کرده 
۲ . فریدالدین عطار نیشابوری» مصیبت نامه, به تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال. تهران انتشارات زوار» ۱۳۳۸ 


ص ۰۲۸۳ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۸۳ 


شاه و ایاز. زمینه‌چینی‌های لازم برای تنش بیشتر در داستان فراهم نشده است و به 
اصطلاح پیرنگ آن در مصیبت‌نامه بسیار ساده‌تر از روایت شمس و مولاناست. 

علاوه بر شباهت مفهومی و ساختاری بین روایت مثنوی و مقالات. مولوی بسیاری 
از عبارات و واژگان حکایت شمس را به وام گرفته و گاه با اندک جابه‌جایی عین 
عبارت شمس را به نظم دراورده است. در حالی که شباهت لفظی قابل ذکری میان 
حکایت عطار و مثنوی وجود ندارد. 

این شواهد نشان می‌دهند که بدون شک مأخذ کار مولوی برای سرودن این 


حکایت. مقالات شمس بوده است نه مصیبت نامه عطار. 


حکابت هارون‌الرشيد و لیلی 

داستان لیلی و مجنون از زمره معروفترین داستانهای ادبیات فارسی است که شاعران 
بسیاری چون نظامی و جامی به صورت خاص و ساير شعرا چون حافظ. سعدی و 
خاقانی و .. به صورت عام در اشعار خود. بدان اشاراتی نموده‌اند. در این میان. 
شکانی اسنت که اسان اسان ری فارو ناش وهای اضاق فاد اشق 
هارون‌الرشید از دیدن قیافه و ظاهر معمولی لیلی متعجب شده و این سوال برایش پیش 
آمده که چه چیز لیلی باعث شیفتگی مجنون شده است؟ لیلی به او پاسخ داده است که 
برای دیدن جمال من باید در دیدهٌ مجنون جای بگیری تا زیبایی را درک کنی. شمس 
انهام وا ات رواب کرد است: 

«گفت هارون‌الرشيد که اين لیلی را بیاورید تا من ببینمش که مجنون چنین شوری از 
عشق او در جهان انداخت. و از مشرق تا مغرب. قصهُ عشق او را عاشقان, این خود 
ساخته‌اند. خرج بسیار کردند و حیل بسیار و لیلی را بیاوردند. به خلوت درآمد خلیفه 
شبانگاه شمعها برافروخته در او نظر می‌ کرد ساعتی و ساعتی سر پیش می‌انداخت. با 
خود گفت که در سخنش درآرم باشد به واسطةٌ سخن, در روی آن چیز ظاهرتر شود. 
رو به لیلی کرد و گفت: لیلی توی؟ گفت: بلی, لیلی منم؛ اما مجنون تو نیستی! آن چشم 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


که در سر مجنون است در متر تو نیست».! 

مولوی نیز این حکایت را به صورت بسیار مختصر در مثنوی نقل کرده است. در 
روایت مولوی نیز همانند روایت شمس. مخاطب هارون‌الرشید لیلی است و خود او 
پاسخ لازم را به خلیفه می‌دهد: ۱ 


کشنست. لیات زا خلشته کسان تسوی کز تسو شد مجنون پریشان و وی 
ازد کت وتان تعو: افتیوون تسس | گفت: خامش! چون تو مجنون نیستی ! 


برخلاف حکایتهای قبلی که معمولاً روایت مولوی از روایت شمس طولانی تر بود. 


است: 

الف) ملاقات هارون‌الرشید با لیلی؛ 

ب) تعجب کردن خلیفه از چهره ساده و معمولی لیلی؛ 

ج) جواب زیرکانه و مُسکت لیلی به خلیفه. 

ما سا تفه رک مان هو وکا نت کال پا اه یت هو 
می‌شوند. به عنوان نمونه شمس می‌گوید: «گفت: لیلی توی؟» و مولوی گفته است: 
«گفت: لیلی- را خلیفه کان- تویی؟». شمس می‌گوید: «مجنون تو نیستی» و مولوی: «- 
گفت خامش چون- تو مجنون نیستی». نکتهةٌ مشترک دیگر اينکه در هر دو حکایت. 
فقط یک سوال و یک جواب وجود دارد و در هر دو حکایت فقط دو مورد «گفت» 
دیده می شود که باز هم نشان‌دهنده تأثیر ذهنی و زبانی شمس بر مولوی است. 

بازتاب عبارات حکایت مقالات شمس در مثنوی مولوی را می‌توان در جدول زیر 
هم مشاهده کرد: 


حدول شماره۵: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت هارون‌الرشيد و لیلی 


مقالات شمس مثنوی مولوی 
رو به لیلی کرد و گفت گفت لیلی را 


۱ مقالات شمس, ج۱ ص ۱۰۵. 


۲ مننوی» ج ۱ ص ۲۶. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۸۵ 


یلی توی؟ کان توی؟ 
مجنون تو نیستی تو مجنون نیستی 


همچنین واژگان «لیلی ». «خلیفه». «توی». «مجنون» و افعال «گفتن»» «بودن» میان هر 
دو روایت مشترک است. 

قابل ذکر است که قبل از شمس, عطار نیز در مصیبت‌نامه این حکایت را نقل کرده 
است ‏ امّا میان روایت عطار و روایتهای شمس و مولوی تفاوتهایی وجود دارد که نشان 
می دهد که مولوی این حکایت را بر اساس مقالات شمس سروده است نه مصیبت نامه 
عطار. روایت عطار از این قرار است: 


گفت هارون عشق مجنون می‌شنود آن موس را او جو مجنون در ربود 
خواست تسا دیس‌دار لیلسی بینشد او پیش لیلسی یسک نس بنشسیند او 
خواست لیلی را و جون کسردش نگاه سهل آمد روی او در چشسم شاه 
خواند مجنون را و گفت ای بی خبر نیسست لیلسی را جم‌الی بیش تر 
تسو چنسین مسست جم‌ل او دی وز جنسونی در جسوال او شدی 
تسرک او گر و مدارش نیز دوست زان که بر هر نیم ترکی صد چو اوست 
گت تسو کی دیسدی آن رخسار را عشسق مجنسون باید ان دی‌دار را 
تسا نياید عشسق مجنسونی پدید کی شود لیلی به خاتونی پدیسد 
تحت تقفتستان دار ال ال نکنساز هست نقصان در نظر ای شهریار... 
زشست بسادا روی لیلسی در جهان تابماند خضسوبی او در فان 
زشست اگسر ننمایسد او ای پادشساه پسس شود خلسق جهان مجنون راه" 


همانگونه که مشاهده می‌شود بین روایتهای مقالات و مثنوی شباهتهای فراوانی در 
حوزه مفهوم. ساختار و عبارات وجود دارد که این شباهتها در حکایت مصیبت‌نامه دیده 
تن 

در روایت عطار» هارون‌الرشید پس از ملاقات لیلی. مجنون را به حضور می‌طلبد و 


۱ مرحوم فروزانفر برای مأخذ این حکایت به مصیبت نامه عطار اشاره کرده. ولی از مقالات شمس یاد نکرده 


1 فریدالدین عطار نیشابوری» مصیبت‌نامه صص ۰۱۲۷-۲۸ 


٩‏ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حضور مجنون نیست. 

نکتة دیگر این که بیرنگ. روایت مثنوی دقیقاً همانند. روایت: مقالات» کوتاه و 
مختصر بوده و دارای ساختار مشابهی است. این در حالی است که پیرنگ روایت عطار 
طولانی تر بوده و مکالمه ای نسبتاً طولانی بین خلیفه و مجنون صورت می گیرد که در 
آن مجنون, علاوه بر اشاره به نسبی بودن زیبایی» آرزو می کند که لیلی هميشه به چشم 
مردم جهان زشت به نظر بیاید و خوبی او پنهان باشد. زیرا اگر این‌گونه نباشد تمام 
جهانیان مجنون و شیدای او خواهند شد. 

علاوه بر اين» تشابهات لفظی بسیاری- به نسبت کوتاهی این حکایت در مقالات و 
مثنوی- بین روایت شمس و مولوی وجود دارد که بوصوح کامل نشان می‌دهد که 
مَخذ کار مولوی برای منظوم ساختن این حکایت. مقالات شمس بوده است نه 


1 حکایت شتر و استر 
این حکایت در دو حای مقالات شمس بیان شده است و جالب اینجاست که در 
مثنوی هم در دو جا نقل شده است. این حکایت در مقالات در یک‌جا مختصرتر و در 
جای دیگر کامل‌تر است. و در مثنوی نیز همین اتفاق افتاده» یعنی در یک‌جا مختصرتر 
و در جای دیگر کامل‌تر است. حال بشنویم حکایت نخست را: «استر» شتر را پرسید که 
چون بر سر عقبه برآیم نظر کنم تا پایان عقبه ببینم» زیرا بلندسرم و بلندهمتم و روشن 
چشمم. یک نظر به پایان عقبه می‌نگرم و یک نظر به پیش پا. مراد از اشتر» شیخ است 
که کامل نظر است. و هر کس بدو پیوستگی بیشتر دارد در دزدیدن اخلاق او لاشک با 
۳ ۲ 7 ۱ 
هرچه نشینی و با هرچه باشی خوی او گیری». 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۱۸ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۸۷ 


در این حکایت «استر» نماد سالکی است که هنوز به یختگی نرسیده و نمی‌تواند راه 


مولوی نیز این حکایت را دقیقاً با همین ساختار و با همین اصطلاحات در دفتر 


سوم نقل کرده است: 

گفت استر با شتر کای خوش رفیسق 
تسوا نه آیسی بر سر و خوش می‌روی 
من همنی افستم بسه رو در هر دمنی 
این سبب را بازگو بامن که چیست؟ 
گفت چشم من ز تسو روشن‌تسر اسست 
چون بسرآیم بسر سر کسوهی بلند 
پستسین همه پسسستی و بت‌الایی راه 
هر قدم را از سر بینش هم 
تسو نبیشی پیش خود یسک دو سه گام 


در فسراز و شسسیب و در راه دقیسسق 
من همی آینم به سر دن چون غوی 
خواه در خشکی و خواه اندر نمسی 
تا بدانم من که چون باید بزیست 
بصد از آن همم از بلشدی نساظر اسست 
دیدهام را وانمایتد هم السه 


دانسه بینسی و بینسی رنسج دام 


همانگونه که مشاهده می‌شود. ساختار و پی‌رنگ هر دو حکایت یکی است. داستان 
با سوال استر از شتر آغاز می‌شود و شتر دلیل زمین نخوردن خود را برای استر توضیح 
می‌دهد. دلایل مولوی دقبفاً همان دلایل شمس است. هم از نظر مفهوم و هم از نظر 
لفظ ؛ «روشنی چشم). «بلندی نظر». «نگاه کردن از سر کوه» و (آخر عقبه را دیدن» همان 
عباراتی است که در روایت شمس وجود دارند و مولوی عين آن عبارات را در حکایت 
خود بیان داشته است. 

بازتاب عبارات این حکایت مقالات شمس در مثنوی مولوی را می‌توان به صورت 
جدول زیر به نمایش درآورد: 
حدول شماره 1: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت شتر و استر(۱) 

مقالات شمس مثنوی مولوی 


من بسیار در سر می‌آیم من همی آیم به سر در 


۱ مثنوی» ج ۲ ص ۱.۰ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تو کم در سر می‌ایی تو نه ایی بر سر 
چون بر سر عقبه برایم چون برایم بر سر کوهی بلند 
تا پایان عقبه پبینم آخر عقبه ببینم 
روشن چشمم چشم من ز تو روشن‌تر است 


همچنین» واژگان «استر). «شتر)» (عقبه)» (چشم) و افعال «دیدن). «فر وآمدن): 
«برآمدن». «نظر کردن» که در مقالات شمس به کار رفته. در مثنوی نیز تکرار شده است. 

شمس در آخر حکایت. از آن رمزگشایی کرده و شتر را به عنوان شیخ و پیر معرفی 
می‌کند و در ادامه بحث اتصال و خاصیّت همنشینی و پیوستگی را مطرح می‌کند. از 
دیدگاه او با هر چه نشینی لاشک خوی آن چیزی را می‌گیری » پس پیوستگی با هر 
چیز باعث جذب صفات آن چیز می‌شود. پیوستگی با شتر که نماد پیر است باعث 
جذب صفات او می‌شود. پیوستگی با ماده و عالم سفلی باعث جذب صفات مادی و 
پست می‌شود: «در که نگری در تو پخسیتگی(ملال) درآید در سبزه و گل نگری تازگی 
درآید. زیرا همنشین تو را در عالم خویشتن کند و از این روست که قرآن خواندن دل 
را صاف کند».۲ 

مولوی نیز پس از ذکر این حکایت بحث «جذب اجزاء» و پیوستگی با چیزهایی که 
با انها در می‌امیزی را مطرح می‌کند و دقيقا به دنبال همان نتیجه‌ای است که شمس ان 
را عرضه کرده است: 


چون جنین را در شکم حق جادهد جذب اجزا در مسزاج او هد 
از خورش او جذب اجزا می‌کند تسار و سود جسم خود را مسی تنسد 
تابه چهل سالش به جذب جزوها حق حریصش کرده باشد در نما 
جذب اجزا روح را تعلسیم کرد جون نداند جذب اجزا شاه فرد 
جامع این ذرّه‌ها خورشید بسود بسی‌فذا اصزات را دانسه ربسود؟ 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۱۸ 
۲ . همان ج ۱ ص ۱۰۹. 


۳ مثنوی» ج ۲ ص 1۰۱ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۸۹ 


مولوی در جای دیگر با وضوح بیشتری به تشریح این جملهٌ شمس که «در که 
.2 ۳ ۳ ‌ 2 ض 71 ۱ ۲ 1 
نگری در تو پخسیتگی دراید و در سبزه و گل نگری تازگی دراید» . پرداخته و مثالهای 
بیشتری در باب پیوستگی با اجزای طبیعت عرضه کرده و توضیح می‌دهد که از ارتباط 
و اقتران هر دو چیز چیز جدیدی تولید می‌شود: 


صورت هر آدمی چون کاسه‌ای است چشسم از معنی او حساسه‌ای است 
از ای مر کسی چیزی خوری وز قران هر قرین چیسزی بسری ... 
و فسترآن سوه هتبا؛ متا | ومعصون: دلخوشی و بسی‌غمسی و خرمسی 


همانگونه که پادآور شدیم حکایت «استر و شتر» در یک جای دیگر مقالات و 
مثنوی نیز نقل شده است. روایت دوّم شمس از این حکایت چنین است: «استر» اشتر را 
گفت که تو در سر کم می‌آیی. چگونه است؟ گفت یکی از آنکه بر من سه نقطه زیادتی 
است. " آن زیادت نهلد که در رو آیم. آن یکی بزرگی جثه و بلندی قد و دیگر روشنی 
چشم. از بالای گریوه نظر کنم تا پایان عقبه. همه را ببینم» نشیب و بالاء دیگر» من 
حلال‌زاده‌ام. و خرام‌زاده‌ای. استر معترفت. شد. پیش اشتره حرام‌زادگیش «نماند. 
حرام‌زادگیش انکار است» حرام‌زادگی صفت لاینفک نیست»." 

مولوی در دفتر چهارم با تفضیل و توضیحات بیشتری باز هم این روایت را نقل 
می‌کند و مسائلی همچون «حرام‌زادگی استر و اعتراف او پیش شتر و پاک شدن او را» 
که شمس در حکایت دوم بیان داشته, عیناً در مثنوی بازگو می‌کند. مولوی این بار به 
شیوءةٌ متداول خود اصل حکایت را بیان کرده و در میان آن به بیان مسائل عرفانی و 
اخلاقی می‌پردازد و از معانی باطنی این گفتگو پرده بر می‌دارد: 


۱. مقالات شمس, ج ص ۱۰۹ 

۲ مثنوی؛ ج ۱ ص ۳۰۶ 

۳ نماد برتری ذاتی وجود اولیاء و انبیاء بر سایرین است. زیرا از دیدگاه شمس و مولوی اولیاء الهی و پیران 
ریّانی قبل از خلقت عالم و فرشتگان و آسمان و زمین موجود بوده‌اند و گوهر وجودی ایشان با دیگران متفاوت 
است. در ذیل باب ولایت و پیر. در اين مورد صحبت خواهد شد. 


۴ . مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ 92 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


اش تری را دید روزی اس تری 
گفست من بسسیار مسی‌افستم به رو 
عاسته: از تالا کته تا زیستر کنسوه 
کم همی افتی تسو در رو بهسر چیست؟ 
در مس رآیم هر دم و زانسو زنم 


در نهایت شتر این گونه به او پاسخ می‌دهد: 


گفت گرجه هر سعادت از خداست 
سسربلندم من دو چشیم من بلند 
از سر که من بستنم سای کسوه 
همچنان که دید آن صسدر اجل 
ال خسود تنهسا ندید آن متقنی 
دیگر آنکه چشم من روشن‌تر است 


چونکه بااو جمع شد در آخری 
در گری وه راه و در ب‌ازار و کسو 
در سسرآیم هر زم‌انی از شکوه 
یا مگر خود جان پاکت دولتیست 


۰ 0 ۰ ۰ ۱ 
پوز و زانو زان خطا پر خون کنم . 


در مان ماو تسو سس فرقهاسست 
هر گسو و هموار را مسن تسوه تسوه 
پیش کار خویش تاروز اجل 
داند انسدر حسال آن تیک و خصال 
دیگر آنکه خلت من اطهر است "! 
نه ز اولاد زن او اصل ضلال 
تین کژ پسرد چو بد باشد کمان" 


در ادامه, استر به حرامزادگی و ضعف‌های خود اعتراف کرده و از شتر می‌خواهد که 
ذاتی نبودند- از او منفک شده و علاوه بر این به واسطه نظر و عنایت شتر که نماد پیر 


است. صفات ریّانی و رحمانی در وجود او جاری شوند: 


شستاغتی ابگریسست یرذن پستایش فاد 
جه زین دارد گر از فرخندگی 
گفت جون اقرار کسردی پسیش من 


۱ مثنوی» ج۲ ص ۴۷۸. 


این بگفت و چشم کرد از اشسک پر 
گت ای بگزید: رب الباد 
در پ‌ذیری تسو مرا در بندگی 
رو که رستی تسو ز آفات زمن 


۲ «شتی از شتر نر و ماده زاده است در حالی که استر از خر و مادیان پدید آمده»(سید جعفر شهیدی شرح 


مثنوی, ج ۶ ص ۴۹۲). به همین دلیل شتر نماد حلال زادگی و اس نماد حرامزادگی در نظر گرفته شده اند. 


۳ مثنوی. ج ۰۲ صص - ۴۸۰ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ٩۱‏ 


دادی انص‌اف و رهیسدی از بب لا تسو عدو بسودی شدی ز اهل ولا 
خسوی بد در ذات تسو اص‌لی نود کز بد اصلی نیاید جز خحود... 
رو که رستی از خود و از خضوی بسد واز زبانسة نار و از دندان دد 
رو که اکنسون دسست در دولست زدی در فکندی خود به بخضت سرمدی... 
نسار بسودی: نسور گشستی ای عزیسز غسوره بسودی گشستی انگور و مسویز 
اختسری بسودی. شسدی تسو آفتساب شاد بساش ال اعلسیم بالص‌واب! 


در این حکایت. «شتر رمز مومنی است که با نور خدا به جهان می نگرد و استر 
کوتاه بینی است که در وادی شبهات به سر می برد. او هنگامی از قید شبهه خواهد 
رست که نقص خود را دریابد و با انابت به خدا یا به سوی ولی‌ای از اولیای حق شتابد. 
تا آن ولی به لطف دست وی گیرد و حق تعالی به برکت ولی» توبه او را بپذیرد و از 
گناهش در گذرد و به بهشتش در آورد»." 

همانگونه که مشاهده می‌شود. مفهوم و ساختار این حکایت دقیقاً مشابه روایت 
شمس است. در این حکایت پس از اعتراف استر, وجود او پاک می‌شود و این دقیقاً 
همان مفهوم حکایت شمس تبریزی است. ساختار و پیرنگ و شیوه روایت حکایتها 
یکسان است و اگرچه ساختار کی حکایتهای مولوی متقن‌تر و محکم‌تر هستند. اما در 
کلیّات هر چهار روایت از یک ساختار مشترک تبعیّت می‌کنند. علاوه بر شباهت هسته 
و پیرنگ حکایتهاء زاويةٌ دید. گفتگوها و نتیجه‌گیری‌ها نیز کاملاً مشابه یکدیگر هستند. 
ار شک ان رنهاب اس رف اه 

الف) ملاقات شتر و استر. 

ب) سوال کردن استر از شتر که چرا من بسیار بر زمین می افتم. ولی تو نمی افتی؛ 

ج) جواب شتر و گفتن دلیل این موضوع(بلند نظری. روشن چشمی, عاقبت 
نگری)؛ 

د) مهمترین دلیل. حلال زادگی شتر و حرام زادگی استر؛ 

م) اعتراف استر به عیوب خویش نزد شتر؛ 


4 مثنوی. ج ۰۲ صص ۰ - ۴۸۱ 


۳۲ . سید جعفر شهیدی؛ شرح مثنوی. ج ‏ ص‌ ۳۹۴ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و) پاک شدن عیوب استر به واسطه اعتراف. 

همچنین بسیاری از عبارات حکایت مقالات شمس با اندک تغییری در حکایت 
مثنوی مولوی منعکس شده اند. به عنوان نمونه, «بلندی قد و روشنی چشم» در مقالات. 
به شکل: سربلندم من دو چشم من بلند» در مثنوی بازتاب یافته است. و يا عبارت: 
«دیگر من حلال‌زاده‌ام تو حرام‌زاده‌ای» در مقالات به صورت: «من ز اولاد حلال ... تو ز 
او تنل هکس شاه سین نی ی کین ان «حرام‌زادگی صفت لاینفک نیست» و 
مولانا به تبع او آورده: «حوی بد در ذات تو اصلی نبود». 

بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی مولوی را می‌توان به صورت جدول زیر به 


نمایش درآورد: 
حدول شماره ۷ بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت شتر و استر(۲) 
مقالات شمس مثنوی مولوی 
استر اشتر را گفت شتری را دید روزی استری 
تو در سر کم می‌آیی کم هی ام رل 
سربلندم من بلندی قد 
دو چشم من بلند روشنی چشم 
از بالای گریوه نظر کنم تا پایان عقبه همه | از سر که من ببینم پای کوه 
را ببینم نشیب و بالا هر گو و هموار را من توه توه 
دیگر من حلال زاده‌ام هستم من ز اولاد حلال 
تو حرام زاده‌ای تو ز اولاد زنایی 
استر معترف شد پیش اشتر گفت استر راست گفتی ای شتر 
حرام زادگی صفت لاینفک نیست خوی بد در ذات تو اصلی نبود 
همچنین بسیاری از لغات و واژگان حکایت مقالات در مثنوی متجلی شده‌اند. 


واژگانی چجون: «نشیب». «بالا). (چشم)؛ «بلند» «عقبه»» «حلال زاده» و همچنین افعال: 
«گفتن»» «در رو آمدن» و «دیدن» که همگی نشان‌دهنده بازتاب مفاهیم و عبارات مقالات 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ٩۳‏ 
قابل ذکر است که تنها مأحذ این حکایت مثنوی, مقالات شمس بوده و نمونة این 
حکایت در هیچ اثر دیگری مشاهده نشد.! 


۷ حکایت بایزید بسطامی و پیشگویی او از آمدن خرقانی 

بایزید بسطامی از جملةٌ عرفای بزرگ سده‌های نخستین اسلامی است که آوازهُ او 
در سرتاسر کتب عرفانی طنین‌انداز است. «هم به دلیل تقدم زمانی و هم به دلیل 
جسارت روحی و پیشاهنگ بودن در عرص تجارب روحی مرتبط با الاهیّات عرفانی 
بایزید در میان عارفان اسلام و ایران جایگاهی دارد که بی گمان در طول قرون و اعصار 
منحصر به فرد باقی مانده است ... در تمام متون عرفانی نام او با احترامی ویژه همواره. 
تکرار شده است». از جمله در کتاب تذکرةالاولياء عطار, باب مفصئلی به احوال و 
شیکتتان از اتضاصداده که سک 

شمس تبریزی نیز در چند جای سخنان خود. به بایزید و احوال و سخنان او 
اشاراتی کرده است. از جمله در حکایت‌واره‌ای چند سطری. داستان پیشگویی و 
خبردادن او اد بغ فا اسان ابوالحسن خرقانی دیگر عارف نامدار ایرانی را نقل کرده 
است: «... ابایزید قدس‌الّه سره بر دیه خرقان گذر کرد؛ گفت: از این دیه بعد از صد و 
پنجاه سال. مردی بیرون آید که به پنج درجه از من بگذرد و همچنان شد. به همان 
تاریخ ابوالحسن خرقانی طالب شد و از سر تربت او خرفه پوشید. پس. اولیای کامل. 
اولیتر که بر اسرار واقف کندشان غدای تعال ی" 

مولوی نیز در دفتر چهارم مثنوی این حکایت را نقل کرده است: 


۱ ر.ک: بدیع الزمان فروزانفی احادیث و قصص مننوی. ص ۲۸۳. 

۲ محمّد رضا شفیعی کدکنی, دفتر روشنایی(از میراث عرفانی بایزید بسطامی)تهران انتشارات سخن, ۱۳۸۵ 
ی 5( 

۳ ر.ک: فریدالدین عطار نیشابوری. تذکرةالاولیاه صص ۱۷۵ - ۲۲۹. 


۴ مقالات شمس, ج ۱ ص ۰۱۱۷ 


۶ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثتوی مولوی 


اوقت ریاد ی: دا هستسس تا نا با بل هت که زحال بوالحسن. پیشین چه دید 
روزی آن سسلطان تقسوا مس ی گذشست بامریدان جانب صحراو دشست 
وی خضسوش آمسد مسر او را ناگی ان ی امستواهه یز سنوی نا رفس ان.», 
گت بوی بلعحب آمد ب من همچنانکه مر نی را از یمن .. 
کشت زوتن سسو وی امضا یمسر وتان کان‌درین ده شسهریاری می‌رسد 
بعصد چندین سال می‌زاید شهی می‌زند بسر آسمانها خرگهی 
رتش از کلستزازخنتیق یرون ود از من او انسدر مقفام افزون بسود 
جیست نامش؟ گفت: نامش بوالحسن حلیهاش واگشت زابسروی و دقن ... 


در ادامٌ حکایت. مولوی شرح می‌دهد که پاران آن تاریخ را یادداشت کردند. و 
درست در همان وقتی که بایزید خبر داده بود. ابوالحسن خرقانی متولد شد. خرقانی در 
عالم خواب و گاه در عالم واقعه با بایزید ارتباط برقرار می‌کرد تا آنکه تحول عظیمی در 
وجود او رخ داد و او به مقام و درجه‌ای رسید که بسی بالاتر از مقام و منزلت بایزید 

۲ 
3 

روایت مولانا بسیار کامل و مفصئل است و این در حالی است که روایت شمس 
بسیار کوتاه و موجز است. شمس سخن از تاریخ صد و پنجاه سال می گوید در صورتی 
که مولوی اشاره‌ای به اين تاریخ نمی‌کند. مولوی به ادامه حکایت پرداخته و آن را به 
سرانجام رسانده است. امّا حکایت شمس تنها به صورت اشاره‌وار و تلمیح بیان شده 
است. بنابراین» این دو حکایت از نظر ساختار شباهتی به یکدیگر ندارند. از نظر مفهوم 
هم تنها در موضوع کلی با هم مشترک‌اند و در جزئیات متفاوت. اما نتیجه‌ای که شمس 
و مولوی از این حکایت می‌گیرند یکسان است: شمس در انتهای حکایت به آگاهی 
اولیاء به اسرار اشاره می‌کند و مولوی نیز دقیقاً همين نتیجه را از حکایت گرفته و بر 
این موضوع تأکید می‌کند که اولیای کامل از تمام اسرار عالم و آدمیان آگاهند. حتی قبل 
از تولد آنها: 


۳9 مثنوی. ج ۰۲ صص ۴ - ۳۸۶ 


۲ . همان. ج۲ صص ۳۸۷ - ۳۹۴ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۹۵ 


نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب وحی حق. واه آعلم بالصٌواب. ... 
کسملان از دور امست بش نوند تابه قعصر باد و سودت در دوند 
تلکسه ینیشن از زادن: تس شسحالها یواست نم شتا سا لوا 


شکل و ساختار حکایت در مثنوی بیش از آنکه نزدیک به مقالات شمس باشد به 
روایت تذکرةالاولياء عطار نزدیک است." روایت عطار اين‌گونه است: «نقل است که 
شیخ بایزید هر سال یک نوبت به زیارت دهستان شدی- به سر ریگ که آنجا قبور 
شهداست- چون بر خرقان گذر کردی, بایستادی و نفس برکشیدی. مریدان از وی 
پرسیدند: شیخا! ما هیچ بوی نمی‌شنويم. گفت: آری که از این دیه دزدان. بوی مردی 
می‌شنوم. مردی بود نام او علی و کنیت او ابوالحسن. به سه درجه از من بیش بود. بار 
خیال نیت .و کیت ,کل و هی ات( 

وجه اشتراک روایت مثنوی و تذکرةالاولیاء در این است که در هر دو روایت. 
بایزید بوی و رایحه خوش از جانب خرقان احساس می‌کند که این موضوع در روایت 
شمس وجود ندارد. همچنین در روایت عطار و مولوی سخنی از صد و پنجاه سال 


بیست. 

در تذکرةالاولیاء و مقالات به بلندمرتبگی خرقانی نسبت به بایزید با ذکر درجه 
برتری او اشاره شده است: در مقالات پنج درجه و در تذکرةالاولیاء سه درجه برتری؛ 
اما مولوی به هیچ یک از اين دو قول توجهی نکرده و برتری را به صورت کی مطرح 
نموده است. 

بنابراین» اگرچه حکایت مثنوی کاملاً ثبیه به روایت شمس نیست. امّا به طور مطلق 


۱ مثنوی» ج ۲ ص ۳۸۷. 

۲ همان ج۲ ص ۳۸۴. 

۳ مرحوم فروزانفر برای مأخذ این حکایت به تذکرةالاولیاء عطار اشاره کرده. ولی از مقالات شمس یاد نکرده 
است.(ر.ک: بدیع الزمان فروزانف احادیث و قصص مننوی. ص ۳۷۸). 


. فریدالدین عطار نیشابوری» تذ کرةالاولیای ص‌ ۷۶ 


٩‏ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


هت زتانی :رزیت عطار تم توالت باشی. شابن مولوی امرخ ین این قویرا اسحاب: کرده 
و این دو روایت را با هم تلفیق نموده و با توجَه به ذوق سرشار خود. اندکی نیز بر آن 
افزوده و مجموع را در مثنوی خود روایت کرده است. 

این حکایت شمس. از نظر عبارت نیز بازتاب خاصّی در مثنوی نداشته است. به 
طوری که عبارتهای کاملاً مشابهی میان آنها یافت نمی‌شود. هرچند واژه‌ها از نظر 
معنوی با هم در ارتباطند. اما از نظر لفظی با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان نمونه در 
مقالات آمده: (به پنج درجه از من بگذرد» این معنا به صورت دیگری در مثنوی 
این گونه بیان شده: «از من او اندر مقام افزون بود». و پا در مقالات آمده: «از این دیه. 
بعد از صد و پنجاه سال مردی بیرون آید» که با عبارت متفاوتی در مثنوی این‌گونه 
می‌خوانیم: «بعد چندین سال می‌زاید شهی». پا در مقالات آمده: «از این دیه» و در 
مثنوی «کاندر این ده 

با این همه واژگان «تاریخ) «تربت». «خرقه» و «سال» و افعال «گذشتن» و «گفتن» 


در هر دو روایت مشترک هستند. 


۸ حکایت آن شخص که سحوری بر در می‌زد 

سحوری در لغت نامه دهخدا به معنای «در زدن گدایان. گاه سحر رمضان بر درهای 
بو کات را بان شون آبان) امه استته اما به افسال درست‌ن ال موی رده 
مانند بوق یا نای که به هنگام سحر برای روزه‌داران می‌زدند تا برخیزند و سحری 
تور 

شمس, برای متتبّه کردن کسانی که سژال بی‌جا می‌کنند. بدون اينکه از موقعیّت و 
مقام باطنی طرف مقابل آگاهی داشته باشند. حکایتی نقل می‌کند که مولوی نیز آن را در 


۱ جنانکه دیده می شود عبارتهای این حکایت از نظر لفظی چندان به هم شبیه نیستند از این رو برای اين 
۲ علی اکبر دهخداء لغت نامه چاپ دوم از دوره جدید. تهران, انتشارات دانشگاه تهران,۱۳۷۷ ج٩‏ ص ۱۳۴۹۷. 


۳ . محمّدعلی موحد تعلیقات مقالات شمس تبریزی» ص ۴۵۱. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۹۷ 


مثنوی تکرار کرده است. حکایت شمس از اين قرار است: «آن شخص سحوری به روز 
می‌زد بر در خانه‌ای» آن شخص را شب روز شده بود. آن یکی گفت: درین خانه کسی 
نیست. این سحوری برای که می‌زنی؟ گفت: خاموش! مردمان خانقاه‌ها و کاروانسراها 
می‌کنند برای خداء من نیز برای خدا چیزی می‌زنم»" شمس, پس از ذکر این حکایت 
کوتاه این گونه نتیجه می گیرد که انسانهایی که مراتب والای سیر و سلوک را طی 
نکرده‌اند. نمی توانند بر کسانی که به مقامات والای عرفانی دست یافته‌اند خرده گرفته و 
آنها را به دلیل انجام کارها و یا ادای سخنانشان مورد سوال قرار دهند: «در آن مقام 
سژال نباید کردن و خلق را خود چه سوّال رسد که گوینده حیران مانده است که من 
چه گویم و با که گویم»." 

کار نابجایی که آن شخص از دیدگاه مردم دارد انجام می‌دهد؛ سحوری زدن بر در 
خانه‌ای است که کسی در آن نیست. امّا آن شخص جواب می‌دهد که انجام کار خیر 
نیازی به وجود شخص حقیقی ندارد. بلکه انسان باید عمل خیر را در راه رضای حق 
انجام دهد. خواه کسی باشد يا نباشد. ملاک محاسبةٌ خداوند. نیت انسان است چنانکه 
حضرت رسول(ص) می‌فرمایند: «الاعمال بالنیّات». بنابراین. طالب حق باید وظيفة خود 
تاه دما و هر بان تافین که اب کی یه یشرت که بازز 

در حکایت مولوی نیز شخصی به نیمه شب بر در خانه‌ای که کسی در ان نیست 
سحوری می‌زند. و شخص دیگری او را مورد سرزنش قرار می‌دهد: 


آن یکی می‌زد سسحوری بسر دری درگهی بسسود و رواق مهتری 
نسیم شسب مسی‌زد سسحوری را بجد گت او را قسایلی ک‌ای شستمد 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۳ 

۲ . همانجا. 

۳ محمدباقر مجلسی, بحارالانوار چاپ دوم. موسسه الوفاء بیروت. ۸۴۰۳ ج۶۷. ص ۲۱۰. (ملاک ارزش 
اعمال نیت انسان است». 

۴ . به قول خواجه شیراز: حافظ وظیفهٌ تو دعا گفتن است و بس در بند آن مباش که نشنید یا شنید 
(شمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی, دیوان حافظ به سعی سایه(امیر هوشنگ ابتهاج» چاپ چهارم. تهران. نشر 
کارنامه» ۱۳۷۵ ص ۳۱۴). 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


اولاً وفست سحر زن این س‌جور 
دیگر آنکه نهیم کین ای بوالهوس 
کسس در اینجانیست جز دیو و پسری 
بهر گوشی می‌زنی دف. گوش کو؟ 
کت گرم راکو عحران 
گرچه هسست ایسن دم بسر تسو نیمشب 
هسر شکستی پسیش مسن پیسروز شد 


نیمه شب نبود گه این شر و شور 
که در این خانه درون خود هست کس 
روزگار خود چه یاوه می‌بری 
تانمسانی در تس و اضطراب 
جمله شبها پیش چشمم روز شدا! 


شده بود» می‌پردازد: 

پسیش تسو خون اسست آب رود یل 
در حسق تسو آهن است آن و رخام 
پسیش تسوء که بسس گرانست و جماد 
پستشن وه آن نک ویزه شا کت: انس 
بیش کر اجان فیس شرها مات 
جمل اجزای جهن پیش عسوام 


نزد من خون نیست آب است ای نبیل" 
پیش داوود نی مسوم اسست و رام 
مطرب اسست او پسیش داوود اوستاد 
پسیش احمد او فصیح و قانت" است 
پیش احمد عاشق دل برده‌ای اسست 
واه اد نش و تست[ دانسا و رام" 


پس از این شخص سحوری زننده به توضیح و تفسیر عمل خود پرداخته. 


می‌گوید : 

آنچه گفتسی کانسدرین خانسه و سرا 
بهر حق این خلسق زره می‌دهند 
مسال و حسج در راه حسج دور دسست 
هیچ می‌گویند کان خانه تهی است 
پر همسی بینسد سبرای دوسست را 


۱. مثنوی» ج۳ ص ۳۲۲ 

۲ . نبیل: دانه هوشیار. 

۳ قانت: فرمانبردان مطیع» دعاخواننده در نماز. 
۴ ملنوی» ج ۳ ص ۳۲۲. 


۵ . مختبی: پنهان. مخفی. 


نیست کس. چون می‌زنی ایسن طبل را 
صد استاس خیسر و مسجد می‌نهند 
خوش همی بازند چون عشاق مست 
بلک» صاحبخانه جان مُختسی " است 
آنکته از تایه ای تا 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۹۹ 


ببس سسرای پر زجمع و انبهیی پیش چشم عافبست بینان تهی ... 
خلسسق در صس فا قس‌ال و ک‌ارزار جان همی بازند بهر کردگار 
آن یکی انسدر بس لا ایسسوب وار و آن دگر در ص‌ابری یعقوب وار 
صد هصزاران خلسق تشسنه و مسستمند بهر حق از طمع جهدی می‌کنند 
من هم از بهسر خداوند غفسور می‌زنسم بر در به اقیندش سجورا! 


در اين ابیات مولوی تأکید می‌کند که وقتی عملی را برای رضایت خداوند انجام 
می‌دهی. نباید به رد و قبول خلق اعتنایی داشته باشی, زیرا اعمال و حتی اجسام بسته 
به افراد. معنا و کارکرد متفاوت می‌يابند. در حقیقت. این نیّت و درون افراد است که به 
اعمال آدمی ارزش و بها می‌دهد. بدین ترتیب. اگرچه کسی در آن خانه نیست. اما عمل 
سحوری زدن آن مرد دارای اجر و پاداش است. چرا که برای رضایت حق این کار را 
انجام می‌دهد. 

چنانکه مشاهده می‌شود. مولوی یک حکایت چهار سطری شمس را به یک روایت 
بیش از چهل بیتی گسترش داده و سعی می‌کند که تفکرات شمس را که در حکایت به 
صورت بسیار مختصر به آنها اشاره شده است» گسترش داده و به عالی‌ترین صورت 
بیان نماید. با وجود این هر دو روایت از یک پیرنگ کلّی واحد تبعیت می‌کنند. پیرنگ 
مشترک هر دو روایت از این قرار است: 

الف) شخصی بی‌هنگام و بر در سرایی خالی از سکنه سحوری می زند؛ 

ب) شخص دیگری که در آن اطراف است عمل او را نکوهش کرده و آن را کاری 
بهوده تعرتی:می کندا 

ج) شخص سحوری زننده به رمز گشایی عمل خود پرداخته. جوابی مُسکت به 
شخص نکوهش کننده می‌دهد. 

بنابراین. می‌توان نتیجه گرفت که طرح اولیّةُ حکایت متعلّق به شمس است که مولانا 
آن طرح را گسترش داده و سوالها را بروشنی مطرح نموده و آنگاه به پاسخ آنها پرداخته 
است. پس مفهوم حکایت مثنوی, بازتاب ساختارمند حکایت مقالات است با شاخ و 
برگ» توضیح و تفسیر کافی. 


0 مثنوی. ج ۲ صص ۳۲۲- ۲۲۳. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


علاوه بر بازتاب پیرنگ حکایت مقالات شمس, تعدادی از عبارات و واژگان آن نیز 
در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. به عنوان نمونه» در مقالات شمس آمده: «آن شخص 
سحوری می‌ زد بر درخانه‌ای» و در مثنوی ال «آن مکی می‌ زد سحوری بر دری). در 
ادامةٌ مقالات. آمده: «درون خانه کسی نیست» و در مثنوی: «که در این خانه درون خود 
زیر قابل مشاهده هستند: 
جدول شمارهه: بازتاب عبارات مقالات در مثنوی ضمن حکایت آن شخص که سحوری بر در می‌زد 


مقالات شمس مثنوی مولوی 
آن شخص سحوری می‌زد بر درخانه‌ای | آن یکی می‌زد سحوری بر دری 
درون خانه کسی نیست! کس در اینجا نیست! 
و: در این خانه درون خود هست 
کس؟ 
آن شخص را شب روز شده بود جمله شب‌ها پیش چشمم روز شد 
مردمان ‏ خانقاه‌ها "و کاروانسراها | بهر حق این خلق زرها می‌دهند 
می‌کنند برای خدا صد اساس خیر و مسجد می‌نهند 
من نیز برای خدا چیزی می‌زنم من هم از بهر خداوند غفور 
می‌زنم بر در به میدش سحور 
علاوه بر عبارات. تعدادی از واژگان این حکایت مقالات شمس نیز در مثنوی 


مولوی با زگو شده‌اند. واژگانی چون: «سحوری». «در». «خانه». «شب» «روزا» «خدا» 
و ... همچنین است افعال «زدن» «بودن». «دادن». 

قابل ذکر است که تنها مأعذ این حکایت مثنوی, مقالات شمس بوده و نمونة این 
حکایت در هیچ او تفاب کر عع: بافنت ِِ 


۱ ژهاه بدیع الزمان فروزانفر احادیت و قصص مثنوی» ص‌ ۲۵(۸ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳ 


٩‏ حکابت نایزن 

در ادامه حکایت «آنکه سحوری می‌ زد) شمس.» حکایت مرد نایزنی را نقل می‌کند 
که ناگاه تیزی از او رها شده و مانع نوازندگی‌اش می‌شود: «مثال تو و من همچون آن 
۳۰ ۱۵ ب ۳ 
گفت: اک تو بهتر می‌زنی بزن». 

نتیجه‌ای که شمس. در ادامه سخنان خود. از بیان این حکایت می‌گیرد این است که 
بگشایی! زیرا اگرچه سخنها در ظاهر مثل هم هستند. امّا تفاوت سخن بزرگان و اولیاء 
و سخن بیهوده مدعیان همانند باد دهان و باد اسفل است که اگرچه هر دو در باد بودن 
1 ک. ۲ 
مشتر کند. امّا این کجا و ان کجا؟ 

مولوی نیز به تبع شمس این حکایت را به صورت بسیار مختصر در دو بیت در دفتر 
چهارم مثنوی بیان کرده است که از نظر ساختار» واژگان و عبارات مشابه هستد. 
همچنین نتیجه‌ای که مولوی از داستان می‌گیرد با نتبجه شمس یکسان است: 


آن یکی نایی که خوش نی می‌زده است ناگی ان از مقصدش بسادی بحسست 
تام تردن تهستاه آو کته و تم کر او پوت شین و نون متا ن دیسرن 


1 9 1 را ح ۱ ۴ ۳ 
سخنانی می گویند و بر مردان حق حرده می گیرند» شکوه می کند). او با بیان این 
حکایت. قصد دارد به مدعیان بگوید سخن ایشان در برابر اولیای همان حکایت نایزن 


می‌کنم لاحول. یعنشی چاره یسست چون تو را در دل به ضلدّم گفتنیست 
ختون کته گفست مسین. گرفنته دور کاستق من خمش کردم. تو آن خود بگو" 


۱ مقالات شمس, ج۱» ص ۱۲۴. 

۲ . همان ج صص ۱۲۵-۱۲۴. 

۳ مثنوی» ج ص ۳۲۴. 

۴. سید جعفر شهیدی» شرح مثنوی» ج ۶ ص ۱۲۰. 


۵ مثنوی» ج۲ ص ۳۲۴. 


۲ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


شمس نیز دقیقاً به همین ترتیب سخن دیگران را در برابر خود- که در اکثر 
سخنانش در مقالات به عنوان ولی کامل معرفی می‌شود-" همچون همان حکایت ایزن 
دانسته است: «من برای خدا می‌گویم. تو سوال چون می‌کنی. مثال من و تی همچون آن 
نای زن و 

اگرچه این حکایت در مقالات شمس به صورت بسیار کوتاه روایت شده و به تبع 
آن مولوی نیز در مثنوی آن را به شکلی مختصر روایت کرده و تنها به دنبال انتقال 
مفهوم ۰ بوده, با وجود این باز هم از ساختار و پیرنگ مشابه‌ای تبعیّت می‌کنند. پیرنگ 
رک دی وان از اف راز است: 

الف) نواختن نای توسط شخصی؛ 

ب) رها شدن تیزی نا بهنگام از آن شخص؛ 

ج) گذاشتن نای بر اسفل و تقاضای نواحتن از آن. 

علاوه بر پیرنگ تعدادی از عبارات و واژگان حکایت شمس نیز در مثنوی بازتاب 
داشته‌اند که در جدول زیر قابل مشاهده هستند: 


حدول شماره٩:‏ بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت نایزن 


مقالات شمس مثنوی مولوی 

کی ات ما له نادی از از مدشن ناگهان از مقعدش بادی بجست 
نای پر اسفل خود نهاد نای را بر ...ن نهاد 

اگر تو بهتر می‌زنی گر تو بهتر می‌زنی 

بزن بستان بزن 


همچنین واژگان «باد». «نای» «بهتر» و افعال «زدن» و «گفتن» که در مقالات شمس 
بیان شده‌اند. در مثنوی مولوی تکرار شده‌اند. 
بازتاب مفهوم. ساختار و زبان مقالات شمس در این دو بیت از مثنوی مولوی و 


۱ مقالات شمس. ج۱ صص ۷۹۰۱۱۵ و ج ۲ صص ۰۳۱۷ ۱۲۸ و .. . 


۲ همان ج ص ۱۲۴. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳ 


شایر عکایتهای او نمان دهتده تایرستاق سان شیسس درتذهین ی وبان:مو لو آشت: 
قابل ذکر است که تنها مأعذ این حکایت مثنوی, مقالات شمس بوده و نمونة این 
حکایت در هیچ اثر متقدتم دیگری یافت نشد." 


۰ حکابت موشی که مهار اشتری به دهان گرفته بود 

در این حکایت. شتری که از صاحب خود دلگیر شده است. مهار خود را به دست 
پهلوانی او نصیبش شده است. شتر به واسطهة فراست باطنی که دارد. از انديشة موش 
آگاه می‌شود و برای متنبّه کردن موش به سمت رودخانه می‌رود و به موش می‌گوید که 
اکنون تو برو تا من هم پشت سر تو بيایم. موش از بزرگی آب می‌ترسد و جرأت پا 
نهادن در آن را ندارد. شتر پا پیش گذاشته و وارد رودخانه می‌شود و می‌گوید که 
نترس» عمق آب تنها تا سر زانو است! موش که متوجه اشتباه خود می‌شود. از غرور 
درونی و توّآهم قدرت خویش توبه کرده و از شتر تقاضای کمک می‌کند. شتر نیز توبة 
او را می‌پذیرد و موش را بر دوش خود سوار کرده» از آب می گذراند: 

«موشی مهار اشتری به دهان گرفت و روان شد. اشتر از غصته آنکه با خداوند خود 
حرونی کرده بود. منقاد موش شد از ستیزهُ خداوند. موش پنداشت که از قوات دست 
آب تا چه حد است؟ تو وایس ایست. چون پای در آب نهاد. گامی چند برفت و وایس 
گزشم کفت: با که اتسهل اس خاررانو بیش تست موش کفت: اری»: اه از رات تا 

هه ی و و9 1 
به زانو! گفت: توبه کردی که این کستاخی نکنی. و اگر کنی با هم زانوی خود کنی؟ 
گفت: توبه کردم. اما دستم گیر. اشتر بخفت. که بیاء بر کوذبان من بد یه ها وگ از 


۳۹ ر.ک: بدیع الزمان فروزانفر احادیتث و قصص مثنوی» ص‌ ۳۶۰ 
۲ . در نسخه دیگر: «که زانو تا به زانو فرقهاست»( مقالات شمس. ج ۱ پانویس ص ۱۳۴). 


۲ کر خبانه بالانب ول فانتدق که پشته شعر بای زسوازیق بادبارکشن هی سارزتد 


۱ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


چه جیحون که اگر دریاست سباحت کنم. باک ندارم!" 

این حکایت شمس از دو بُعد قابل بررسی و توجه است. یکی آنکه وقتی شتر از 
خداوند خود آزرده خاطر می‌شود. مهار دست او به دست موش بی‌ارزشی می‌افتد. پس 
بنده همان بهتر که بندگی پروردگار خویش به جای آورد تا به خواری گرفتار نشود. 
نکته دوم بصیرت و بینایی شتر است که در قسمت دوم حکایت به انديشه موش پی 
میرن ای تفای اور ول ات که پر هاطی اکاهی دارگ 
بنابراین» آدمی باید در برابر محبّت و فروتنی اولیای الهی و پیران ریانی مغرور نشود و 
قیاس خویش را از ایشان وا بگیرد زیرا میان ذات و باطن ولی حق و سایرین 
تفاوتهاست. چنانکه تفاوت موش و شتر هنگام رسیدن به جوی بزرگ آب که در اینجا 
تمثیلی است از محک و آزمایش الهی» معلوم شد؛ تفاوت انسانهای عادی و اولیای الهی 
نیز در هنگام امتحانهای دشوار مشخص می‌گردد. 

مولوی به این نکته‌ها توجه داشته و با نقل حکایت فوق این نظریّات را به صورت 
پرورده شده و منسجم تر بیان کرده است. روایت مولوی از نظر ساختار و عبارت بسیار 
به روایت شمس نزدیک است و تنها اختلافهای جزئی بین آنها وجود دارد که با توجه 
به منظوم ساختن روایت طبیعی می‌نماید. مولوی در حکایت خود. دلیل منقاد شدن 
شتر را بروشنی بیان نداشته است. اما شمس دلیل آن را به‌وضوح. دشمنی و لجبازی 
شتر با خداوند خود دانسته است. صرف نظر از اين مورد مولوی تمام روایت مقالات را 


عیتا عقل گرده است: 

موش‌کی در کسسف مهار اشسستری در رود و شد روان او از مسری" 
هسیر از بخیسیتی که ما او کنسان ورن موش غره شد که هستم پهلسوان 
بر شستر زد پرتسسو اندیشهاش گفت بنمایم تسو را تو باش خوش 
تسابیامد بر لب جوی بسزرگ کاندر او گشتی زبون هر شیر و گرگ 
شوش انا اراد واشتکا کشت گت اشستر ای رفیسق کسوه و دشست 


۱ مقالات شمس, ج۱ صص ۱۳۴ - ۱۳۵. 


۲. در حکایت شتر و استر نیز شتر نماد پیر و دارای فراست باطنی بود. 
۳ مری: همان مرا؛ جنگ و جدال. برابری با کسی کردن در قدر و مرتبه. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۵ 


آننیته بو فسات تجییتست اتغیرآنسی جنس | پا پنسه مردانسه انسدر جی درا 
تسسو قسلاووزی و پیشب‌اهنگ مین در من ره ماش و تن من 
کشت ایس اب شسگرفت: ات و عسعق من همی ترسم زغرقاب ای رفیسق 
گت اشستر تسابیسنم حص لد آب پ‌ادر او بنهاد آن اشستر شستاپ 
کت تسا و اتوستت اب اقن سور موی از چه حیران گشتی و رفتی ز موش 
گفشت مور توست و مارا اژدهاست که ز زانسو تابه زانسو فرقهاسست 
کر ی وا تا رانسو ات ای نس هت قودمتواست کب کشت از قتری یو 


در اینجاست که شتر. موش را مورد توبیخ قرار می‌دهد و موش به گناه خود اعتراف 
می‌کند و این اعتراف محبّت و رحم شتر را به دنبال دارد: 


گفست گسستاخی مکین بسار دگیر تانسوزد جسم و جانت زین شرر 
تو مری بامشل خود موشان بکن باشستر مر موش را نود سسخن 
گت توبسه کردم از بهر خدا بگذران زین آب مهلسک مر مرا 
رحسم آمد مسر شستر را گت همین برجسه و بر کوذب‌آن من نشسین 
این گذشستن شنتد مستلم مر مرا بگذرانم صد هزاران چون تسو را 


این حکایت در حقیقت «تنبیهی است برای ناقصان که خویشتن را در ردیف مردان 
کامل ننهند. و از اندک عنایتی که آنان به ایشان کنند. فریفته نشوند. و چون به خطای 
خود آگاه شدید و و ات۲ 

همانگونه که مشاهده می‌شود پیرنگ و ساختار حکایت مولوی تا حدٌ زیادی مشابه 

الف) اشتری بنا به دلایلی. منقاد موشی می‌شود؛ 

ب) مغرور شدن موش و توهم این که شتر به خاطر قدرت فوق‌العاده موش منقاد او 
شده است؛ 


ج) آگاهی شتر از انديشة بیهودة موش؛ 


۱ مثنوی» ج ۱ ص ۳۴۰. 
۲ همان ج ص ۴۴۱. 


2 سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی» جح ص ۶۴۸. 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


د) رفتن شتر به کنار آبی عمیق برای تنبیه کردن موش؛ 

۰ متتبّه شدن موش و اظهار عجز نزد شتر؛ 

و) رحم آوردن شتر بر موش و سوار کردن او بر پشت خویش. 

نتیجه عرفانی‌ای که مولوی از این داستان می‌گیرد همان نتيجهٌ عرفانی شمس است 
که نباید در حضور پیران الهی و اولیاء رتانی سخن بیهوده بگویی و خودپسندی کنی؛ 
زیرا میان اولیاء و دیگران تفاوت بسیار است: 
آنصتوا را گوش کسن. خاموش باش چون زبان حق نگستی. گوش باش! 

مولوی علاوه بر به وام گرفتن مفهوم و ساختار حکایت مقالات. بسیاری از لغات و 
اصطلاحات آن را نیز در مثنوی خود تکرار کرده است. به عنوان نمونه در مقالات آمده: 
«پرتو آن پنداشت بر اشتر زد» و مولوی در مثنوی می‌گوید: «بر شتر زد پرتو 
اندیشه‌اش». در حکایت مقالات شتر می‌گوید: «گفت بنمایمت» و در مثنوی: «گفت 
بنمایم تو را». در مقالات: «جوی آب بزرگ پیش آمد» و در مثنوی: «تا بیامد بر لب 
جوی بزرگ» و ... 

بازتاب کامل عبارتهای حکایت مقالات شمس در مثنوی در جدول زیر قابل 
مشاهده است: 


حدول شماره ۱۰: باز تاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت اشتر و موش 


مقالات شمس مثنوی مولوی 

پرتو آن پنداشت بر اشتر زد بر شتر زد پرتو اندیشه‌اش 
گفت: بنمایمت گفت: بنمایم تو را 

جوی آب بزرگ پیش آمد تا بیامد بر لب جوی بزرگ 
گفت: تا بنگرم تا آب چه حدّ است گفت اشتر تا ببینم حدٌ آب 
از زانو تا به زانو (فرقهاست) که ز زانو تا به زانو فرقهاست 
گفت: توبه کردی که اين گستاخی نکنی گفت: گستاخی مکن بار دگر 
بیا بر کوذبان من براً برجه و بر کوذبان من نشین 


۱ مثنوی, ج ص ۴۴۱. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۷ 


موش ایستاد موش آنجا ایستاد 

موجب توقف چیست؟ این توقف چیست؟ 

پای در آب نهاد پا درو بنهاد 

تا زانو بیش نیست گفت تا زانوست 

اگر کنی با هم زانوی خود کنی تا مری با مثل خود موشان بکن 
گفت: توبه کردم گفت: توبه کردم 


همچنین. لغات «مهار». «کوذبان». «پرتوا» «جوی بزرگ». «چیست» و .. همچنین 
افعال «ایستادن». «نمایاندن» و ... در بین مقالات و مثنوی مشترک هستند. 

این همه تشابه میان روایت شمس و مولاناء انديشة ما را به این سمت و سو هدایت 
می‌کند که مولوی بسیاری از عبارات مقالات شمس را در حافظه داشته و هنگام سرودن 
مثنویء آنها را به صورت ساختارمند و محکم‌تری به نظم درمی‌آورده و در لابه‌لای آنها 
توضیحات لازم را عرضه می‌کرده است؛ زیرا علاوه بر انعکاس مفهوم حکایت اکثر 
عبارات. لغات و افعال آن را در حکایت خود تکرار کرده است و این موضوع نمی‌تواند 
بر حسب تصادف باشد. 

قابل ذکر است که این حکایت علاوه بر مقالات شمس به صورت بسیار مختصرتر 
و به گونه‌ای دیگر در کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن اثر ابوالفتوح 
رازی نیز آمده است" امّا با اندکی دقّت در ساختار و مفهوم اين حکایتها در می‌يابیم که 
ماخذ کار مولوی, مقالات شمس بوده است. روایت تفسیر ابوالفتوح به این صورت 
است: «یک روز موشی بیامد و زمام شتری گرفت و می‌برد و شتر بر اثر او می‌رفت تا 
موش به سوراخ فرو شد. شتر هم آن جا بایستاد. چون مردم بر آن واقف شدند. گفتند: 
سبحان آن خدای که جانوری به این بزرگی را مسخر ضعیفی کردا:! 


۱ مرحوم فروزانفر علاوه بر اشاره به حکایت مقالات شمس به عنوان مأخذ کار مولوی اشاره ای نیز به حکایت 
موجود در تفسیر ابوالفتوح کرده اند.(بدیع الزمان فروزانفر, احادیث و قصص مثنوی» ص ۲۳۹). 

۲ حسین بن علی ابوالفتوح رازی. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن, به تصحیح محمّد جعفر یاحقی- 
محمّد مهدی ناصح مشهد. انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی. ۱۴۰۸ .ق» ج۲۰ ص ۲۴۸. 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


همانگونه که مشاهده می شود تشابه این روایت با حکایت مثنوی بسیار اندک است 
و تنها تا حدودی مفهوم آنها با یکدیگر مشابهت دارد. در این حکایت سخنی از مغرور 
شین موشن هآ گاهی شش از انلايشه اورفن شعربه کار اتو: نست: همین مان 
پیرنگ و عبارتهای این حکایت و حکایت مثنوی هیچ‌گونه تشابهی وجود ندارد. اين در 
حالی است که تشابهات بسیار زیادی در حوزه مفهوم. ساختار و زبان» میان روایت 
مقالات و حکایت مثنوی وجود دارد. این موضوع ثابت می‌کند که مولوی برای منظوم 
کار را انجام داده انیت اد 


۱ حکایت آرایشگر و مرد سپیدریش 

این حکایت در مقالات بدون هیچ گونه مقدمه و نتیجه‌ای آمده است. داستان از این 
قرار است که مردی دارای ریشهای جوگندمی مایل به سپید است. به نزد آرایشگری 
رفته و از او درخواست می‌کند که ریش‌های سپید او را بچیند! آرایشگر نگاهی به آن 
مرد می‌اندازد و متوجه می‌شود که ریشهای سفید او از ریشهای سیاهش بیشتر هستند. 
بنابراین ریش او را از ته می‌زند و به دست او می‌دهد و می‌گوید: خودت این‌کار را 
انجام بده» زیرا من کار دارم: «یکی مُزیّنی را گفت که تارهای موی سپید از محاسنم 
برچین. مزین نظر کرد موی سپید بسیار دید. ریشش ببرید به یکبار به مقراض. و به 
دست او داد. گفت که تو بگزین که من کار دارم».! 

مولوی از این حکایت برای تمثیل کسی استفاده کرده است که دچار حیرت می‌شود 
و بدین دلیل نمی‌تواند. پاسخ سال کننده را بدهد: 


دا مستتو ان کنستر دا شتستایان تم تت| زآنسک عاشسق بسود او بسر مساجرا .. 
گر گشایم بحث این را من به ساز ختا شتتقال ی ناوات ایس دراو 


مه مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۸۰ 


۲ . مثنوی ج ۰۲ ص‌ ۷ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۹ 


و سپس داستان را «در بیان آنک حیرت مانع بحث و فکرت است» قل رم کنن: 


آن یکی سره دق مسو امد شنتای پستیشن ناتک آننتته گان مت تطایی 
گفست از ریشسم سسپیدی کسن جدا که عسروس نسو گزیدم ای فتسی 

۳ ‌ 2 در ی 2 ۰ ۲ 
زاس( او ببرید ک پیش نه ناد گفت: و بگسزین مرا کاری فتادا 


حیرت «عبارت است از مستی‌ای که آن اثری از آثار تجلّی الوهیّت است. چون آن 
تجلّی در ساحت وجود بشریت نازل شود ... هر چه از آثار بشریّت است از اراده و 
اختیار و فکر و خیال و عقل جملگی خوار و ذلیل گردد بلکه فانی و زایل شود؛ در این 
هنگام سالک را هیبت و وحشتی فرو گیرد که آن لباس لطف و پرده رحمت و مهربانی 
باشد و از همین حالت تعبیر کنند به حیرت ... در اینجا کم کسی باشد که با وجود 
مستی و حیرت باطن. صورت ظاهر را حفظ کردن تواند»." 

ساختار و پیرنگ دو روایت یکسان است. با این تفاوت که مولوی دلیل به آرایشگاه 
رفتن مرد دو مو را گزیدن عروسی نو می‌داند در حالی که در مقالات. دلیل به آرایشگاه 
رفتن آن مرد بیان نشده است. تفاوت دیگر آنکه در مقالات. آرایشگر با عنوان «مزیّن» 
کر نمی یا عق ان ۲ بیته‌دار) باق هبتر تدیگر اکن اصطلاح «دو مو» را خحود 
مولوی به حکایت اضافه کرده است. اما ساختار اصلی دو روایت از پیرنگ واحدی 
تبعیّت می کند: 

الف) رفتن مردی با ریش جو گندمی مایل به سفید به آرایشگاه؛ 

ب) درخواست مرد از آرایشگر برای چیدن ریشهای سفید او؛ 

ج) بریده شدن ریشهای مرد توسط آرایشگر به یکباره؛ 

د) تقاضای آرایشگر از مرد که خودت ریشهای سفید را جدا کن. 

علاوه بر شباهت ساختار روايتهاء تعدادی عبارت و واژگان مشابه نیز در دو حکایت 


۱ مننوی» ج۲ ص ۷۷ 
۲ . همانجا. 
۳ شیخ آدینه محمّد خوارزمی, مفتاح الاسرار در شرح مثنوی مولوی, مقدمه و تصحیح عباسعلی وفایی. تهران, 


انتشارات سخن» ۱۳۸۶ ص ۲۳۰. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


به چشم می خورد. مانند: (من کار دارم» در مقالات به صورت: (مرا کاری فتاد» در 
مثنوی تکرار شده امیتت. ساير تشابهات این دو حکایت را در حدول زیر به نمایش در 


آورده‌ایم: 

حدول شماره۱۱:بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت آرایشگر و مرد سپید ریش 
مقالات شمس مثنوی مولوی 
تارهای موی مپید از محاسنم برچین از ریشم سپیدی کن جدا 
ریشش ببرید به یکبار وشن اف نیرید کل 
گفت که تو بگزین گفت: تو بگزین 
من کار دارم مرا کاری فتاد 

علاوه بر عبارات. تعدادی از واژگان حکایت مقالات نیز در مثنوی منعکس شده‌اند. 


واژگانی چون «یکی». «مو». «سپید»» «ریش». «کار» و همچنین افعال «گفتن». «گزیدن» و 
(بریدن). 

گویا مولوی ترجیح داده که این حکایت مقالات را به همان صورت مختصر. در 
مثنوی بازگو کند و موضوع آن را برای گسترش داستان و بیان مفاهیم بیشتر. مناسب 
ندانسته است. 

قابل ذکر است که تنها مأحذ این حکایت مثنوی» مقالات شمس بوده و نمونة این 
حکایت در هیچ اثر دیگری یافت نشد.! 


۲۳ حکایت آن صوفی که سر بر زانو نهاد 

شمس در دو جای مقالات به صورت بسیار موجز به حکایت آن صوفی می‌پردازد 
که سر بر زائو نهاده بود و در عالم خویشتن سیر می‌کرد. دیگری به او می‌گوید که سر 
از جیب تفکر بردار و به آثار صنع خداوند نظر کن! آن صوفی در جواب می‌گوید که 


۱ ژهاه بدیع الزمان فروزانفر احادیت و قصص مثنوی» ص‌ ۳۷۰ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۱۱ 


تاج نذا ی گفت آن آثار آثار است. 
گلها و لاله‌ها در اندرون است»." «تماشا می‌روی؟ تماشا می‌خواهی؟ بیا اندرون ۳ 
تماشا کن. تفرج عالم خود و اندرون خود کردی؛ تفرج عالم من و اندرون من بکن»." 

مولوی نیز این حکایت را با همین ساختار و با ذکر همان آیه نقل کرده و دقیقاً 
همان سخنان شمس را به زبانی نیکوتر و بلیغ‌تر به نظم درآورده است: 


صسسوفیی در بساغ از بهسسر گشستاد صسوفیانه روی بر زانسو هد 
پسس فرو رفت او به خود اندر نفول شد ملول از صورت خوابش فضول 
که تسه تسین تست التداز رز لکسر ان در عتان تسین ی ا دایص 
اسر حق بشنو که گفت است آنظروا سوی این آشای رحمت آر رو 
گفت آنارش دل است ای بوالهسوس آن« یرون آ نان آتارسستت و تشن 
باغه‌او سسبزه‌ه ]در عسین ج‌ان بر بسرون عکسش چو بر آب روان... 
بافقتتا و عیسو تععا انتتیو ول آشت‌خا عکس لطف آن بر این آب و گل است"* 


چنانکه ملاحظه می‌شود. پیرنگ و ساختار حکایت مولوی بر اساس حکایت مقالات 
است با این تفاوت که به صورت طولانی‌تر درآمده و تصاویر آن شاخ و برگ یافته‌اند. 
اقا اصل موضوع و سال آن شخص فضول و جواب صوفی براساس حکایت مقالات 
است, بیرنی:مشتر ک دی روایت: از این فراز است: 

الف) صوفیی سر در جیب تفکُر فرو برده است؛ 

ب) به او می‌گویند دست از تفکُر بردار و آثار صنع الهی را ببین(با استناد به آیه‌ای 
از قرآن)؛ 

ج) صوفی در پاسخ آنها, آثار بیرون را تجلّی آثار درون می‌نامد و به آنها توجهی 
ت کناا 


۱ قسمتی از سوره روم (۳۰) آیه ۰ (به نشانه‌های رحمت خداوندی بنگر). 

۲ . مقالات شمس. ج۲ ص ۴۴. 

۳ . همان ج ۱ ص ۱۸۴. قسمت اول حکایت فوق از دفتر دوم و قسمت دوم از دفتر ال کنار هم گذاشته شده‌اند 
تا حکایت کامل‌تر باشد. 


۴ مثنوی. ج ص ۱۳۵۸ 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مشاهده کردیم. در روایت مولوی منعکس شده‌اند. به عنوان نمونه در روایت شمس. 
آن صوفی می‌گوید: «آن آثار آناز ات۷ وم لوق فافع کته ایینگ: «آن برون آثار 
اتا یی تم اه تنمشن ج کویا «گلها و لاله‌ها باتوی شا و پمارت که ابیت 
«باغها و میوه‌ها اندر دل است»). در روایت شمس به آیةٌ ۵۰ سوره روم اشاره شده و 
مولوی نیز دقیقاً به همین آیه اشاره می‌کند. 

بازتاب کامل عبارات این حکایت مقالات شمس در مثنوی مولوی را می‌توان به 
صورت جدول زير نمایش داد: 
جدول شماره ۱۲: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت آن صوفی که سر بر زانو نهاد 


مقالات شمس مثنوی مولوی 

سر برآر آر رو 

انظر انظروا 

الی آثار رحمة اه سوی این آثار رحمت 

ان ا ان آیار ات آن پرون آثار آثار است 
گلها و لاله‌ها در اندرون انئتت باغها و میوه‌ها اندر دل اشنت 


همچنین. واژگان «صوفیی» «آثار» «رحمت» و افعال «برآوردن»» «گفتن» «نظر). 
«بودن» در هر دو روایت مشترک هستند. 

قابل ذکر است که این حکایت در تذکرةالاولیاء عطار نیز آمده است. شیخ عطار در 
شرح حال رابعه عدویه نقل می‌کند: «وقتی در فصل بهار در خانه شد و سرفرو برد. 
خادمه گفت: یا سیده بیرون آی تا صنع ببینی. گفت: تو باری درآی تا صانع ی 

با مقایسه مفهوم. ساختار و عبارتهای روایت مقالات شمس و روایت عطار متوجه 
می‌شویم که مولوی روایت مقالات شمس را دستمایه سرودن اشعار خود قرار داده 


۱ مرحوم فروزانفر علاوه بر اشاره به حکایت مقالات شمس به عنوان مأَخذ کار مولوی به حکایت رابعه در 
تذکرةالالولیاء عطار نیز اشاره کرده است.(بدیع الزمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی. ص ۲۳۹). 


5 فریدالدین عطار نیشابوری» تذکر ةالااولیای ص‌ ۸۸ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۱۳ 


است نه روایت عطار را. زیرا همانگونه که در بالا نشان داده شد. مفهوم. ساختار 
عبارات و حتی آیه موجود در این حکایت مقالات. دقیقا در مثنوی تکرار شده اند. 
علاوه بر این در تذکرةالاولیاء این ماجرا» به رابعه نسبت داده شده است در حالی که 
مولوی در مثنوی خود. همانند حکایت مقالات. نامی از رابعه به میان نیاورده و همچون 
شمس این ماجرا را به یک صوفی ناشناس نسبت می‌دهد. 


۳. حکایت شیخ در وقت نزع 

گاه حکایتی از مقالات شمس به صورت غیرمستقيم در مثنوی منعکس شده است. 
بدین‌صورت که حکایت در کتاب مقالات به صورت روایتی ساختارمند و کامل است. 
اما در مثنوی اشاره‌ای به آن شده است. اگرچه این حکایت به صورت داستانی در 
مثنوی متجلی نشده امّا به هر حال در ذهن مولانا تأثیر حود را نهاده است. بنابراین نقل 
آن برای کامل بودن بحث لازم می‌نماید. شمس حکایت خود را این گونه بیان می‌دارد: 

«من به وقت کودکیء حکایتی در کتابی خواندم که شیخی را وقت نزع ار 
رسید. مریدان و معتقدان گرد او درآمدند. درخواست می‌کردند که شهادت بگوید: 
لااله‌الاله. او روی از ایشان بگردانید. آن سوی رفتند. تلقين می‌کردند. روی از ایشان 
این سوی بگردانید. چون الحاح کردند و لابه کردند. گفت: نمی‌گویم. غریو و فریاد از 
میان مریدان برامد. که اه! اصل. خود این ساعت است. این چه واقعه است؟ و این چه 
تاریکی است؟ پس حال ما چه خواهد بودن؟ به خدا زاری و نفیر برداشتند. شیخ با 
خود آمد. گفت چه واقعه است؟ شما را چه بوده است؟ حال باز گفتند. گفت: مرا از 
اين خبر نیست. اما شیطان آمده بود. قدحی آب یخ پیش من می‌جنبانید. می‌گفت: 
تشنه‌ای؟ می‌گفتم: آری. گفت خدا را هنباز گو تا بدهمت. من از او روی بگردانیدم. او 
بدین سو آمد: همچنین گفت: رو از او بگردانیدم).! 

مولوی در اواخر دفتر ششم مثنوی در ذیل حکایت «مواخذة یوسف صدیق ..» با 
توجه به مفهوم این حکایت ابیاتی چند سروده است که از تنگی هنگام نزع و تشنگی 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ صص ۱ ۲۳۲ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


آن زمان و متمثل شدن شیطان با قدحی آب ءخبر می‌دهد: 


چونکه هنگام فطراق جان شود 5تون حالف ابتتان ات وه 
بسن فرو شتا ایانته آنمتان را فتستانج انتتهو آن ندکستن بسته یسک اپرنسی ات 
وآن خیس‌الی باشد و ابریسق نی قصد آن دسال جز تخریسق نسی! 


پس اندرز می‌دهد که وقتی در این زمان که صحیح و سالم هستی فریب شیطان و 
اغوائات و خیالات او را می‌خوری» مطمئن باش که در زمان مرگ؛ که رنجور و ناتوان 
هم هستی, حتماً فریب او را خواهی خورد. پس باید کوشید که از خیالات بیهوده و 
اغواقانت فتبظالی فا فرضت هست:رهایی._یافتا: 


ایسن زمان که تو صحیح و فربهی صدق را بهر خیسالی مسی‌دهی ... 
پس در آن رنجسوری روز اجسل نیست نادر گسر بسود اینست عمل... 
هست از آضاز جون بسدر آن خیال لک آخر می‌شود همجون هلال 
گر تسو اول بنگری چسون آخرش فارغ آیسی از فریسب ف‌اترش" 


شمس در انتهای حکایت خود. متمثل شدن شیطان را تصدیق می‌کند و متذکر 
می‌شود که این اتفاق برای همه نمی‌افتد. بندگانی هستند که نه تنها شیطان گرد آنها 
نمی‌آید. بلکه فرشته هم با ادب و مراقبت به آنها نزدیک می‌شود: «اين خود راست 
است. اما بندهٌ خدا را و خاصر" خدا را چو وقت آید. چه زهره باشد شیطان را که گرد 
او گردد؟ فريشته هم به حساب گرد او بگردد»." 

مولوی نیز این موضوع را عام نمی‌داند و می‌گوید اگر امروز به عاقبت کار بنگری از 
فریب و اغوائات شیطانی رهایی می‌یابی: 
کنو اول نگتری تون آخرن فسارغ آیسی از فرب فاترش" 

همانگونه که ملاحظه می‌شود. حکایت شمس به شیوه‌ای غیر از قصته و داستان در 
مثنوی بازتاب يافته است. به زبان دیگر می‌توان گفت که این ابیات مثنوی تلمیحی 


۳ مثنوی» جح" ص‌ ۴۳۷/۰ 
۲ . همانجا. 
۳ مقالات شمس, ج ۱ ص‌ ۳۲ 


۴ مثنوی. ج ۲ ص‌ ۴۳۷/۰ فاتر: سست و زبون. از قدرت و جوش افتاده. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۹6۵ 


دارند به حکایت مورد نظر در مقالات شمس تبریزی. 

قابل ذکر است که مشابه این حکایت مقالات شمس, در متون دیگر مشاهده نشد و 
بدون شک. همانطوری که مرحوم فروزانفر نیز تصریح کرده اند. اين ابیات مثنوی. متأثر 
از همین حکایت مقالا من اس 


۶ حکابت آنکه زمین را می‌شکافت 

این حکایت در مقالات بدون مقدمه و نتیجه‌گیری امده است. حکایت از این قرار 
است که شخصی زمینی را برای آبادانی‌های بعدی می شکافد و فرد نادانی که حکمت 
این عم او رای فان به و اغدراغی مه که این رس برا یکی میشکافد. یکی 
امه اشت: که این وین سلامنت ترا تفر راب ی کت ؟ او تعوة عماربت زااز خعزاب 
تمی‌داند. اگر خراب نکردی» زمین خراب شی» نه در آن خرابی غمارتهاست؟1" 

مولوی با الهام از این حکایت. بخشی مفصئل را در بیان «آنکه عمارت در ویرانی 
انشتابو بخمفینت .در پراکند کین است: ی دزستی دن شکیتکی آمنتهی مراق قر یی مراد 
است و وجود در عدم است و علی هذا بقيّة الأضداد و الأزواج» به رشته تحریر 
درآورده است. حکایت مولوی همراه با نتیجهٌ کامل و توضیحات لازم است. بنابراین 
می‌توان گفت که حکایت شمس تنها هسته اولیّةُ روایت مثنوی را تشکیل می‌دهد و 
مولوی همچنان که شیوه مرسوم اوست به شاخ و برگ دادن حکایت و حواشی آن 


پرداخته است: 


آن یکسی آمسد زمسین را مسی‌شکافت ابلهعی فر‌اد کرد و برنتافست 
کاین زمین را از چسه ویسران مسی کنسی مسی‌شسکافی و پرپشسان مس ی کنسی 
گفست: ای ابلسه. بسرو بسر من مسران تسوعمارت از خرابسی ب‌از دان 
کی شسود گلسزار و گنسدم زار این تانگردد زشت و ویران ایسن زمین 
کی شود بستان و کشت و بسرگ و بسر تسانگردد نظسم او زیر و زیر 


۳۳ بدیع الزمان فروزانفره احادیث و قصص مثنوی» ص‌ ۰ 


۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۳۵. 


۹ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تسا بنشسکافی بسه نشستر ریسش چا کی شود نیکو و کی گردید نفز .. 
و بعد از اين باز هم چند تمثیل دیگر برای اثبات این سخن که «در خرابی 
غاد مایت بیان می کند: 


هت کستاقر کزشسسته کا ادا کوتتن نه که اوّل کهنه را وسران کننسد؟ 
حاتسون تفنسار او از اب هستشان پیش از عمارتها خراب ... 
2 7 ۲ مر مود و ۰ 3 

4 که دم از در ا یا کی شود اراسته زان خوان ما 


نتیجه کلّی حکایت آن است که تا نفس و شهوات را خوار و خراب نکنی به 
مطلوب واقعی که همان آبادانی و سلامت روح و باطن است دست نمی‌یابی. بنابراین 
اگر چه در ظاهر کار خراب کردن می‌نماید امّا در باطن آباد کردن است. پس«اگر 
پیامبران [و اولیای الهی] مردم را به کشتن هوی و شهوت می خوانند. برای آن است که 
تربیتشان کنند. وهم را در آنان بمیرانند و عقل را زنده کنند»" 
ظ‌اهرا کسار تسو ویسران می ک‌نم لیک خاری را گلستان مس ی کسنم! 

همانگونه که مشاهده شد. یک حکایت سه سطری مقالات به صورت یک مفهوم 
سی بیتی در مثنوی منعکس شده که شامل اصل حکایت و ملازمات آن است. ساختار 
حکایت مقالات بسیار ساده و عاری از گفتگو(دیالوگ) است. در صورتی که مولوی در 
روایت خود بین آن مرد که زمین را می‌شکافت و آن فرد ابله گفتگویی نمادین ترتیب 
داده و از زبان شخصیّت‌ها پیام حکایت را منتقل می‌کند.با وجود اين» پیرنگ اصلی 
(نقش مایه های مقیّد) در هر دو روایت یکسان است: 

الف) شخصی زمین سالمی را می‌شکافد؛ 


۱ چغز: در اینجا به معنی دمل يا زخم چرکی که سربسته ولی درون آن چرک باشد.(سید عبدالرضا علوی؛ 
فرهنگ مثنوی» ص ۲۵۰). 

۲ . مثنوی» ج ۲ صص ۴۱۶ -۴۱۷. 

۳ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۳۵. 

۴. مثنوی. ج ۲ ص ۴۱۷. 

۵ . سید جعفر شهیدی, شرح مثنوی» ج ۶ ص ۳۳۴ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۷ 


ب) شخص دیگری به اين کار او اعتراض کرده و آن را کاری نادرست می‌داند؛ 

ج) مرد در پاسخ به او می‌گوید که در این خراب کردن عمارتها و آبادانی‌ها نهفته 
اسجت: 

علاوه بر مفهوم و ساعتار تعدادی از واژگان و عبارتهای حکایت شمس به صورت 
مستقیم و يا غیرمستقيم در حکایت مولوی تکرار شده‌اند. مثلا در شروع حکایت شمس 
می‌گوید: «اين زمین را یکی می‌شکافد» و مولوی در شروع حکایت با اندکی تغییر در 
کلمات برای به نظر درآوردن آنها قی کول «آن یکی آمد زمین را می‌شکافت». و باز 
شمس می‌گوید: «اين زمین را چرا خراب می‌کنی؟» و مولوی: «اين زمین را از چه ویران 
می‌کنی؟». بازتاب کامل عبارات حکایت مقالات شمس در مثنوی مولوی را می‌توان به 
صورت جدول زیر به نمایش درآورد: 
جدول شماره۱۳: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت آنکه زمین را می‌شکافت 


مقالات شمس مثنوی مولوی 

این زمین را یکی می‌شکافد آن یکی آمد زمین را می‌شکافت 
این زمین را چرا خراب می کنی؟ این زمین را از چه ویران می‌کنی؟ 
عمارت را از خراب نمی‌داند عمارت از خرابی باز دان 


همانگونه که مشاهده می‌شود علاوه بر کلمات و جملات. فعلهای «شکافتن». 
«(کردن» و «دانستن» که در جمله‌های شمس وجود دارند. در ابیات مولوی نیز تکرار 
شده‌اند. همچنین واژگان «عمارت». «خراب» و «یکی» در حکایت مولوی تکرار شده‌اند. 

بسیاری از لغات. عبارات و افعال حکایت سه سطری شمس توسط مولوی تکرار 
شده‌اند. این موضوع باز هم سندی است در اثبات این موضوع که مولوی بسیاری از 
عکایاتخ تالا هو اسایی کار سره ردو سود موی فران عاده است ی بان یال 


داد که پا دست نوشته‌های مقالات را روبروی خود قرار می‌داده و يا در اثر مطالعةٌ 
فراوان مقالات. عبارات آن را از حفظ داشته است. وگرنه یادآوری یک مفهوم نمی‌تواند 
تا این حد از نظر زبانی و ساختار جملات بر زبان مولوی تأثیر بگذارد. 

قابل ذکر است که مشابه این حکایت مقالات» در متون قبل از آن مشاهده نشد و 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


همانطوری که مرحوم فروزانفر نیز تصریح کرده اند. تنها ماخذ کار مولوی برای سرودن 
اتم کا همقل شین وه ات 


۵5 حکابت پادشاه و سه فر زند او 

این حکایت در زمره حکایات طولانی مقالات شمس است که در حدود ۲۷ سطر 
ست. این حکایت مانند اغلب حکایات مقالات شمس بدون مقدمه و نتیجه گیری بیان 
شده است: «پادشاهی بود. او را سه فرزند بود. فرزندان عزم سفر کردند به مهمی. پدر 
یشان را وصیت می‌کرد. یکباره و دوباره و ده باره؛ که در این راه فلان‌جا قلعه‌ای 
ست. صفت او چنین» چون بدانجا برسید الّه ال زود برگذرید و برآن قلعه میایید. اگر 
و این نصیحتها نمی کرد ایشان را هرگز این خارخار و تقاضا نمی‌بود که سوی آن قلعه 
خود بنگرند. از این وصیتها ایشان را تقاضایی و خارخاری خاست. که عجب! در آن 
قلعه چه چیز است که او چندین منع می‌کند که: آلانسان خریص علی ما مُنع. در آن 


قلعه درآمدند. حکایت معروف است. دیدند بر دیوار آن» صورت دختر پادشاه و عاشق 
شدند. آمدند به ضرورت» خواستاری کردند. پادشاه گفت: بروید ایشان را بنمایید آن 
خندق پر سر بریده که هر که خواستاری کرد و نشان دختر نیاورد. حال او چه شد. 
رفتند. دیدند خندقی پر سر بریده. پسر بزرگتر دعوی کرد که من نشان بیاورم. عاجز 
اه وراه کت دون بو تن امسر سکن نمی فت ها کر از دگران 
عبرت نمی‌گیری» از برادران خود عبرت می‌گیر. گفت: 
صسیر بسا عشسق بسس نمی آیند صسسبر فریتاد رس نمی ‌آیند 
صابری خوش ولایتی اسست ولیک زیر فرمان کسس نمسی‌آیند 
شرط کرد و در طلب ایستاد. دایه را بر صدق او رحم آمد. او را دلالت کرد که 
گاوی زرّین بسازد و در اندرون آن گاو برود. تا به حیله‌ها در کوشک دختر راه یافت. 
هر شب که خحلق آرام گرفتی- الا عاشقان که از نور عشق ایشان را شب نمانده است و 
لت عشق از لذْت خواب مستغنی کرده است- از گاو بیرون آمدی و شمعها و شرابها 


۶ بدیع الزمان فروزانفره احادیث و قصص مثنوی» ص‌ ۳۹۲ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۱۹ 


را از جا بگردانیدی و سر زلف دختر را پژولانیدی. چون روز شدی, نشانیها دیدندی» و 
هیچ کس ندیدندی. حاصل, تا روبند دختر بستد. که نشان آن بود. بیامد که نشان آوردم. 
خلق خود بی‌نشان. چندان به فر او و صدق او مرید شده بودند که اگر این پادشاه قصد 
او کند ما غوغا کنیم و قصد پادشاه کنیم اگر قصد این شاهزاده کند. البته او را هلاک 
کنیم؛ زیرا محبوب بود. گفت: حاجت نیست. خود من نشان بنمایم, چنانکه در حال 
پادشاه بمیرد. شما پای او بکشید مرده. و برون ارید. 

پادشاه گفت: با اين همه نشان کو؟ گفت: آوردم اما تو و وزیر و من در خلوت 
درآییم» چنان نشان بنمایم که تو بیهوش شوی. که یقین شودت که هیچ شکی و گمانی 
و شبهه‌ای نماند. چون درآمدند آن سربند دختر و انگشتر و آن علامتهای دیگر با او 
نمود».! 

این حکایت به صورت واپسین داستان بلند مثنوی, در انتهای دفتر ششم . بازتاب 
یافته است. مولوی- چنانکه شیوهٌ مرسوم اوست- در ضمن روایت این داستان 
حکایتهای کوتاه کاملی بیان می‌کند. امّا ظاهراٌ به خاطر سرآمدن عمر دنیوی خود. موفق 
به اتمام حکایت اصلی نمی‌شود!" 

به هر حال. آنچه مولوی از این حکایت نقل کرده از نظر ساختار و مفهوم و لغات و 
اصطلاحات تا حدود زیادی مشابه روایت شمس تبریزی است. با این تفاوت که او در 
بسیاری از موارد به توضیح و تشریح و تصویرسازی و شاخ و برگ دادن به حکایت 
پرداخته و سعی نموده حکایت را به شیوه‌ای هترمندانه روایت نماید: 


بود شاهی شباه راید سبه پسیر هر سه صاحب فطنت و صاحب‌نظر 
هر یکی از دیگستریی امستنوده تسر وتا وفر وتا و کرو فسوی 


۱ . مقالات شمس, ج صص ۲۳۷-۲۴۶. 

۲. سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج۸ ص ۵۳۰. قابل ذکر است که برخی از مفستران مثنوی معتقدند که«در 
واقع این حکایت مثنوی نا تمام و ناقص نیست»(محمّد استعلامی, شرح مثنوی» تهران» انتشارات زوار, ۳۷۴ 
جح ص ۳۹۹ زیرا مولوی مقصود و منظور خود را به صورت کامل در اين حکایت. بیان داشته است(کریم 
زمانی. شرح جامع مثنوی. چاپ نهم. تهران. انتشارات اطلاعات. ۰۱۳۸۱ ج۶ ص ۹۲۷). 


۳ مثنوی» ج۳ ص ۳۷۷. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


عسزم ره کردنسد آن هر سته پستر 
در طسواف شسهرها و قلعه ماش 
دسستتوین شستساه گر دنس و رودام 
هر کجات‌ان دل کد عازم وید 
غسر آن یک قلعه نامش ضش ربا 
اه ال ز آن دز ذات المش_ حون 
وی دس بر جهساش وا مسفشا و پبست 
گر نمی گفت ان سخن را آن پدر 
خود بدان قلصه نمسی‌شد خیلش‌ان 
کآن نبد مصروف و بس مهجور بود 
چون بکرد آن منع. دلشان زآن مقال 
۳ 
کیسست کسز ممنسوع گسردد مُمتنیع 
چسون شسدند از منسع و نهسيش گرمتسر 
بر سستیز قول شاه مجتسی 


سسوی امتلاک پسدر رسیم مسفر 
از ی تسدبیر دیسسوان و مص‌اش 
تس بدایگتان: گشسنت ان شاه مطاع 
تسین آمتان الب شتا فان رزویت 1 
سگ زرد ینم" ماه واراق قیتا 
دور باشسید و بترسسید از خطسر 
یلته تال و نکتاز ی لو کسستت. یه 
ور نمی‌فرمود زآن قلصه حذر 
تم و پیت ا فتاه آزشتن اسان 
از فلع و از منهج دور ود 
در موس افتاد و در کسوی خیال 
که ببایند سر آن را بساز جست 
چون که آلانسان خریص ما نع" ... 
سسوی آن قلعسه برآوردند سر 
تابه قلعة صبر سوز هش ربا ... 


پرادران در قلعه تصویر زیبا و بی‌نظیر دختری را می‌بینند و پی‌درنگ برآن چهره 


این سسخن پاب‌ان ندارد آن گکروه 
فر لها زا متتواونته سکن پومسو یت 
تن ضسسورت درد شسته: زاد کستان 
در تحص آمدند از اندهان 
بعتد بسسیاری تفص در مسیر 


4 مثنوی» جح" ص‌ ۴۳۸۰ 
۲ .همان, ج۳ ص ۴۸۲. 
2 همان ج ۰۲ ص ۴۸۴. 


۴. همان ج ص ۳۸۸. 


صورتی دیدند با خسن و شکو ... 
آتشسی در دیسن و دلشسان برفروخت 
چون خلش می کرد مانند سسنان 
دست می‌خایید و می‌گفت ای دریغ" ... 
صورت که بود عجب این در جهان 
کشف کرد آن راز را شسیخی بصیر 
متفه راهن اتست یسم 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳ 


همجو جان و جون جنین پنهانست او در مکستم پسرده و ایوانسست او 
سنوی اه رازه داری فتته زان فتاه شهحتان سر راو رازار فستن زب 


برادران پس از مدّتی بحث و مشورت تصمیم خود را می‌گیرند و برای خواستگاری 
از آن شاهزاده عازم سرزمین چین می‌شوند: 


اکته بکفوت ند و رون کش میا زود هر چه بود ای بار من آن لحظه بود 
تسیر وتات و میا بیان ش_دند بعد از آن سوی بلاد چین شدند" ... 


در ابتدا پرادر بزرگتر پیش قدم شده و به حواستگاری شاهزاده می‌رود: 


لا ابب‌الی گشسته‌ام صسبرم نماند شرت ] ازع یی تفر ۲ تفا تقصاقق ه 
۰ 1 ه ۳ ۲ ۲ ۳ 1 مه بل ۳ 
من ز جان سیر امدم انسدر فراق زنده بسودن در فراق امد نضاق 


پادشاه چین در جواب خواستگار می‌گوید که من دختری ندارم که به تو بدهم! و 
اگر تو ثابت کنی که من دختر دارم به کام و خواسته‌ات می‌رسی و از مرگ رهایی 
می‌یابی» ولی اگر نتوانی ادعایت را ثابت کنی سر از تنت جدا خواهم کرد. سپس 
خندقی پر از سرهای بریده را به آن جوان نشان می‌دهد و از او می‌خواهد که از 
درخواست و ادعای خود صرف‌نظر کند: 


جمله می‌گویند انسدر ین بجد بهر شاه خویشتن که لم یلد 
شاه مسا خود میج فرزن‌دی نزاد بلک سوی خویش زن را ره نداد 
هر که از شاهان از این نوعش بگفشت گردنش بساتیغ بسران کرد جفت 
شاه گوسد چونکه گفتسی ای مقال یا یکین ابست که دارم من عیال 
مسر مرا دختر اگسر ابست کنسی یسسافتی از تیسسغ تیزم آمتستسی 
ور نسه بسی شک من بسرم حلسق تسو برکشم از صسوفی جان دلسق تسو 
سر نخواهی برد هیچ از تسغ. تسو ای بگفتسه لاف کسذب آمیسغ تسو 
بنگیر ای از جهسل. گفتسه ناحقی پر زسسرهای بریسده خنسدقی 
خندقی از قتصر خندق تساگل و پر ز سبرهای بر‌ده زین غلسو 


۱ مثنوی» ج۳ ص ۳۸۹. 
۲ همان ج۳ ص ۵۰۱ 


۳ همان ج ۳ ص ۵۰۶ 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


جمله اندر کار این دعوی شدند گسردن خود را بسدین دعسوی زدند 
هسان بسین ایسن را بسه چشسم اعتبار ایسن چنسین دعسوی میندیش و میار... 
امّا این نصیحت‌ها در جوان عاشق کارگر نمی افتد و این گونه جواب می‌دهد: 
ضسدر را ری ند اکنسون آن تمانسد بر مقام صبر عشسق آتش نش‌اند 
صبر من شرد آن شسبی که عشسق زاد در گذشت او حاضران را عمر باد 
ای محصدّت از خطاب و از خطسوب زآن گذشتم آهمنن سردی مکسوب" 


در نهایت. برادر بزرگتر جان خویش را در راه معشوق فدا کرده و از عشق آن دختر 
زیبارو جان می‌سپارد: 
رفت عمرش. چاره را فرصت نیافشت صبر بس سوزان بد و جان برنتافشت 
ده ونان کتسان آیسته سس کسید تا شوت اور | حت واشت موی 

سپس. نوبت برادر میانی است که به خدمت شاه برسد. او بر سر جنازهةٌ برادر 
بزرگترش حاضر می‌شود و مورد توجه و عنایت پادشاه قرار می‌گیرد و به خاطر این 
عنایات مقامات عالی ظاهری و باطنی می‌یابد اما او نیز درنهایت به معشوق نرسیده و 
کن ای اسان مسا 


قصنه کونسه کسن کسه رشسک آن غیسور برد او را شته سسالی نوی کسوز 
شاه جون از محو شد سوی وحصود چشم مریخیش آن خون کرده تایه 
و آن سوم ک‌اهلترین هر سبه بنود ضحصورت و.معی پکلسی او ریسوو؟ 


حکایت مولوی با همین ابیات پایان می‌پذیرد. نکته قابل توجه این است که در 


حکایت شمس, خواستگاری پسر بزرگتر و پسر وسطی بسیار سریع روایت می‌شود و 


شمس بدون هیچ توضیحی. ناکامی و مرگ آنها را بیان می‌دارد امّا در مثنوی مولوی به 
تفصیل تمام به داستان خواستگاری پسر اوّل و دوّم می‌پردازد و از ظاهر داستان گذر 


۱ مثنوی, ج۳ ص ۵۱۱ 
۲ همان ج۲ ص ۵۱۲. 
۳ همان ج ۳ ص ۵۲۰ 
۴ همان ج۲ ص ۵۵۴. 
۵ همان ج۳ ص ۵۵۵. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳۳ 


کرده و لایه‌های جدیدی از معنا را در برابر مخاطب قرار می‌دهد. در حکایت مولوی؛ 
پادشاه جبد تقی‌شماه داده و شمیل. حضداوند زا اتسان کامل م‌شر تن مر اذزان سمل 
سالکان الی اله که از عنایات او برخوردار می شوند و به مراتب عالی باطنی دست یافته 
و گاه از فتوحات باطنی دچار غرور می‌شوند. 

«شارحان مثنوی, داستان را توجیه های گوناگون کرده اند و هر یک به سلیقه خود 
تأویلی نموده اند»". به عنوان نمونه. انقروی در تفسیر خود. شاه را رمز عقل کل دانسته 
که جمیع عالم چون ممالک اوست.همچنین شهزاده ها را رمز عقل» روح و قلب دانسته 
و معتقد است. دژ هوش ربا نماد عالم صورت است." 

ملا هادی سبزواری» مراد از شاه را عقل کل و پسران او را رمز نفس ناطقة قدسیّه 
عقل نظری و عقل عملی دانسته است. همچنین او بر این باور است که چین, نماد 
دنیای محسوس؛ دختر شاه چین» نماد بدن عنصری و قلعه ذات‌الصور نماد هیکل 
خسفای اشته 

نیکلسون نیز معتقد است که «شاه عقل کلی را نمایش می دهد و پسران او عبارتند 
از قوای نفسانی» عقلانی و روحانی آدمی»." 

علّامه همایی معتقدند که قلعه ذات‌الصور نماد همین جهان صورت است که هر 
نقشی از آن فریبند؛ عقل و دام راه جماعتی است. پادشاه چینء تمثیل قطب و غوت 
اعظم یا ولی عصر است که استکمال هر سالکی موقوف عنایت و توجه باطنی اوست. 
سه شاهزاده تمئیلی, است: برای اضتاف: طالبان و راه نوردان وادی طلب و تشته کامان 


زلال تحقیق که از جهت اوضاع و احوال درونی و بیرونی و نیز از جهت قرب و بُعد و 


۱ سید جعفر شهیدی, شرح مثنوی» ج4۸ ص ۵۳۱ 
۲ . رسوخ الدین اسماعیل انقروی» شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی. ترجمه عصمت ستارزاده. چاپ 
دوم تهران انتشارات برگ زرین» ۱۳۸۰ ج۵ ص 1۱۱۷ 

۳ حاج ملا هادی سبزواری» شرح مثنوی به کوشش مصطفی بروجردی. تهران. سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت ارشاده ۱۳۷۴ ج ۳ ص ۴۸۹. 

۴. رینولد.الین. نیکلسون» شرح مثنوی معنوی مولوی. ترجمه حسن لاهوتی. چاپ دوم تهران. شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی, ۱۳۷۸ دفتر ششم. ص ۲۲۲۲. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حرمان کامیابی از رسیدن به سر منزل مراد. به طور کلی به سه طبقه تقسیم می‌شوند: 
گروه اول کسانی هستند که تنها به وسیلة مجاهده می‌خواهند به حقیقت دست یابند. 
گروه دوم به وسیلهٌ توفیق و عنایت حق در صدد دست یابی به مراد و مطلوب خود 
هستند؛ و گروه سوم به مدد جذبة حق تعالی» بدون کوشش و تلاش, در چشم بر هم 
زدنی به وصال حضرت دوست راه می یابند.! 

به نظر می رسد که رمز گشایی علامه همایی از ساير مفسترین به حقیقت نزدیکتر 
باشد. هرچند که سایر نظریّات نیز در جایگاه خود با اهمیّت و دارای ارزش هستند." 

جدای از این تفاوتهای نمادین و لایه های باطنی متن که ثمر؛ ذهن پویای مولوی 
است. هسته و يا پیرنگ هر حکایت مقالات شمس و مثنوی» یکی است و حوادث و 
اتفاقات داستان از یک روند علی- معلولی مشابه تبعیّت می‌کنند: 

الف) معرفی پادشاه و سه فرزند او؛ 

ب) عزم سفر کردن فرزندان؛ 

ج) نصیحت پدر و تحذیر از رفتن به آن قلعه مرموز؛ 

د) گوش نکردن برادران به پند و رفتن به آن مکان؛ 

۰ عاشق تصویر دختر پادشاه شدن؛ 

و) شرایط سخت پادشاه برای خواستگاری دخترش؛ 

ز) مرگ برادر اوّل و دوم؛ 

ح‌( موفقیّت برادر کوچکتر. 

چنان که دیده می شود گذشته از شاخ و برگها و نماد پردازیهای مولوی» هستة 
اصلی حکایت او دقیقاً همان ساختار روایت شمس را دارد با اين تفاوت که مولوی 


۱ جلال الدین همایی. تفسیر مثنوی(داستان قلعةٌ ذات الصور یا دژ هوش ربا) تهران انتشارات آگام 1۳۶۰ 
صص ۳۲-۷. شمس نیز در یک تقسیم بندی ضمنی. طالبان راه حقیقت را به سه گروه تقسیم می کند: (بعضی را 
مطلوب مقارن طلب پیش آمد. و بعضی را به وقت مرگ مطلوب روی نمود. و بعضی هم در آن طلب مردند. در 
هوس این مردن کاری بزرگ است»(مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۰۷). 

۲ . قابل ذکر است که آقای محمّد استعلامی و آقای کریم زمانی نیز دیدگاهی مشابه نظر نگارنده دارند(ر.ک: 


محمّد استعلامی, شرح مثنوی, جع ص ۴۰۰. و: کریم زمانی, شرح جامع مثنوی» جع ص .)٩۳۰‏ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳6۵ 


فرصت تکمیل حکایت و روایت پسر سوم را پیدا نمی‌کند و فقط به صورت اشاره واره 
پیروزی پسر سوّمی را بیان نموده است. 

علاوه بر تشابه ساختار و پیرنگ دو روایت. تعدادی از الفاظ و عبارات حکایت 
شمس در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. به عنوان نمونه» شمس حکایت خود را با این 
جمله آغاز می‌کند که «پادشاهی بود. او را سه فرزند بود» و مولوی نیز دقیقاً حکایت 
خود را با جمله‌ای مشابه آن شروع می‌کند با اين تفاوت که به جای فرزند لفظ پسر را 
به کار می‌برد: بود شاهی. شاه را بُد سه پسر». مولوی حتی در بیان فعل «بود» نیز 
همانند شمس در یک جمله دو بار آن را به کار برده است. شمس می‌گوید: «عزم سفر 
کردند» و مولوی: «عزم ره کردند». شمس می‌گوید: «الّه الّه زود برگذرید و برآن قلعه 
میائید» و مولانا به تبع او: اه ال ز آن دز ... دور باشید». البتّه در روایت شمس نام آن 


قلعه ذکر نمی‌شود ولی مولوی اقترا نام «دژ هوش ربا» پا «قلعه ذات‌الصور» معرفی 


کرده است. 
بازتاب کامل عبارات این حکایت مقالات شمس در مثنوی مولوی در جدول زیر 
قابل مشاهده است: 
جدول شماره ۱6: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت پادشاه و سه فرزند او 
مقالات شمس مثنوی مولوی 
پادشاهی بود بود شاهی 


او را سه فرزند بود 

عزم سفر کردند 

نله اللّه 

زود برگذرید و بر آن قلعه میایید 
دید ند بر آن دیوار صورت 
خندقی پر سرهای بریده 


صبر با عشق بس نمی‌آید 
صبر فریاد رس نمی آید 


شاه را بد سه پسر 

عزم ره کردند 

له اللّه 

زآن دز ... دور باشید 

صورتی دیدند 

پر ز سرهای بریده خندقی 

صدر را صبری بُد اکنون آن نماند 
بر مقام ضیی عشق انش نانک 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


اگر او این نصیحتها نمی کرد ور نمی گفت این سخن را 


از اين وصیتها ایشان را تقاضایی و خارخاری خاست | رغبتی زین منع در دلشان برست 


که الانسان حریصٌ عَلّی ما منع چون که الانسان حریص ما نع 
در آن قلعه درآمدند سوی آن قلعه برآوردند سر 


علاوه بر عبارات بسیاری از کلمات و واژگان این حکایت مقالات در مثنوی 
بازتاب یافته‌اند. واژگانی چون: «پادشاه). (فرزند). «عزم). (سفر). (وصیت). «قلعه). 
«للّه)» «نصیحت». «تقاضا). (منع)» (صورت». «دختر پادشاه». «خواستاری». «نشان). 
(دعوی) و .... 

علاوه بر این تشابهات لفظی. شمس در ادامه به یک نکتهٌ روانشناسانه توجّه کرده با 
استناد به حدیثی از حضرت رسول(ص) این موضوع را مطرح می‌کند که منع کردن از 
چیزی باعث حرص و علاقة بیشتر به آن چیز می‌شود. مولوی نیز دقیقاً همان نکته را 
بیان داشته و همان حدیث را برای استشهاد و سخن خود می‌آورد. شمس در ضمن 
روایت خود می‌گوید: «اگر او این نصیحتها نمی‌کرد. ایشان را هرگز این خارخار و 
تقاضا نمی‌بود که سوی آن قلعه خود بنگرند. از این وصیتها ایشان را تقاضایی و 
خارخاری خاست که عجب در ان قلعه چه چیز است که او چندین منع می‌کند که: 
الانسان حریصٌ عَلّی مَ نع۲! 

مولوی این مطلب را بدون کم و کاست در مثنوی خود بیان کرده است و در انتها 
همان حدیث را نقل می‌کند: 


ور نمسی‌گفت ایسن سخن را آن پسدر ور نمی فرمود زآن قلصه حذر 
خود بدان قلصه نمسی‌شد خیلش‌ان خود نمی‌افتاد آن سو میل‌آن 
چون بکرد آن منع دلشان زآن مقال در همسوس اناد در کسوی خیال 
رغبسی زین منع در دلش‌ان برسست که بباید سر آن را بازجسست 
کیسست کسز ممنسوع گسردد ممتنیع چون که الانسان حریص ما نع" 


۱ مقالات شمس, ج۱ ص ۲۴۶. 


۳۹1 مثنوی» جح" ص‌ ۳۸-۲ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳۷ 


در مجموع. شباهت ساختار» عبارات» مفاهیم و واژگان دو روایت حکایت از آن 
فی کف ات تا متا ی ره ی وس ترا او رای تون ودنآ 
حکایت بوده و يا به زبان دیگر. مولوی این حکایت مقالات شمس را به شیوه‌ای 
هنرمندانه در مثنوی خود منعکس کرده است. این موضوع باز هم قرینه‌ای است برای 
اثبات ادعای ما که مولوی هنگام سرودن حکایتهای مثنوی قسمتهایی از مقالات شمس 
را در پیش چشم داشته و يا اينکه آنها را در حفظ داشته است که به هر طریق نشانی 
است از تأثیر بی‌واسطةٌ ذهن و زبان شمس در مثنوی مولوی. 

قابل ذکر است که تنها مأخذ یافت شده برای این حکایت مثنوی, مقالات شمس 
بوده و مشابه ان در هیچ اثر متفدم دیگری.» یافت ۳ 


7. حکایت بایزید و حج رفتن او 

همانگونه که در قسمتهای پیشین نیز یادآور شدیم. شمس علاقة ویژه‌ای به 
شخصیّت عارفان مسلمان داشته و گاه در میان سخنان خود به داستان زندگی آنها اشاره 
می‌کند. یکی از این داستانه؛ حکایت بایزید بسطامی و ماجرای حج رفتن اوست که 
شمس آن را این گونه روایت کرده است: 

«ابايزید. رحمهٌ الّه علیه» به حج می‌رفت و او را عادت بود که در هر شهری که 
درآمدی اول زیارت مشایخ کردی. آنگه کار دیگر. رسید به بصره به حدمت درویشی 


۱ . بدیع الزمان فروزانفر, احادیث و قصص مثنوی. صص ۵۸۵-۵۸۴. مرحوم شهیدی در مورد مأخذ این حکایت 
این گونه آورده اند: «مأعذ سروده مولائاء مطمنً مفالات شمس است» اما این داستان با تحریرهای گونه گون در 
برخی از کتابها آمده است. گمان می رود اصل آن برگرفته از اسطوره های یونانی باشد. در کتاب زينة المجالس 
که در آغاز سده یازدهم هجری تألیف شده...داستانی در وصف دختر یکی از قیصرهای روم آورده است. حاصل 
آن اينکه آن دختر شرط زناشویی خود را پرسیدن ده داستان از کسی دانسته بود که قصد ازدواج با او را دارد و 
پرسیدن او ده داستان را از دختر؛ اگر خواهان ازدواج از عهده جواب برنمی آمد. سر او بریده می شد و بر فراز 
دیوار قلعه آويخته می گردید و اگر دختر در پاسخ در می ماند. تن به ازدواج می داد و اگر هردو پاسخ یکدیگر را 
می دادند. هیچ یک را بر دیگری حقی نبود. سرانجام دختر در پاسخ شاهزاده در می ماند و زن او می‌شود/(سید 


جعفر شهیدی, شرح مثنوی» ج۸ ص ۵۳۰). 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


رفت. گفت: يا ابایزید کجا می‌روی؟ گفت: به مکّه به زیارت خانة خدا. گفت: با تو 


دای وا خیلیت ؟: گفت: دویست درم. گفت: برخیز و هفت بار گرد من طواف کن و 


آن سیم را به من ده. برجست و سیم بگشاد از میان. بوسه داد و پیش او نهاد. گفت: یا 


ابایزین کعا مرروی؟ آن تایه تفداست» و این دل امن ان سنا اما بدان تفداین که 


خداوند آن خانه است و خداوند این خانه, که تا آن خانه را بنا کرده‌اند در آن خانه در 


تیاده استه و از آن روز که انن-شانه راتتا کرهه‌اند او این خاله خالی تشه است4:, 


مولوی این حکایت را با توجه به ساختار و مفهوم روایت شمس به نظم درآورده و 


در دفتر دوم مثنوی خود بیان داشته است: 


سوی مکه سیخ اّست. بایزید 
او به هر شهری که رفتی. از نخست 
گرد می‌ گشتی که اندر شهر کیست 
بايزید اندر سسفر خستی بسسی 
دید پیسری باقفدی همجون هلال 
دیسسده نابیشساو دل چسون آفتاب 
پسیش او بنشست و می‌پرسید حال 
گفست: عزم تسو کجاست ای بایزید 
گفست: قصد کعبسه دارم از پگ ه 
گفست: دارم از درم نقسره دویسست 
گفت: طوفی کن به گردم هفت بار 
و آن درمها پسيش من نسه ای جواد 
حق آن حشی که حانست دیسده است 
کعبه هر چندی که خانة بر اوست 
تسابکرد آن کعبه راء در وی نرفست 
بایزیسد آن نکسه صارا هسوش داشست 


۱ زواده: توشه زاد. 


۲ . مقالات شمس, ج ‏ ص ۲۶۴. 


از بسرای حسح و عمنره منی‌دویتد 
مسر عزیسزان را بکردی بازخست 
کف سر اکتا تطیتیر سا متکنو تسه 
تسا بیابد خضر وت خود کسی 
دید در وی فر و گفتار رجال 
همچو پیلی دیده هندستان به خواب . 
یافتش درویش و هم صاحب عیال 
رخت غربت تا کجاخواهی کشید 
گفت: هین با خود چه داری زاد ره 
نک ببسته سخت بر گوشه ردیست 
وین نکسوتر از طواف حسج شسمار 
دان که حج کردی و حاصل شد مراد .. 
که مرا پبر پیت خود بگزینده اسست 
خلت من نز خانسة سر اوست 
وانسدرین خانه بجز آن حی نرفست ... 
همچو زرین حلقه‌ای در گوش داشت 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳۹ 


آمد از وی بایزید انس‌در مزید منتهیی در منتهبا آخیر رسسیدا 

همانگونه که مشاهده می‌شود ساختار روایت مولوی دقیقاً همان ساختار روایت 
شمس است با این تفاوت که مولوی آن درویش را نابینا و صاحب عیال معرفی می کند 
در حالی که شمس به این موضوع اشاره‌ای نمی کند. هر دو روایت دارای پیرنگ 
واحدی هستند: 

الف) عازم شدن بایزید به سفر حج؛ 

ب) حاضر شدن بایزید به خدمت بزرگان و مشایخ شهرها؛ 

ج) تقاضای درویشی از بایزید که به جای سفر حج به دور من طواف کن و توشه 
راهت را به من بده و ذکر دلایل خود برای این کار؛ 

د) پذیرفتن بایزید و دادن توشه راه به آن درویش و طواف کردن گرد او. 

علاوه بر تشابه ساختان بسیاری از عبارات جملات و واژگان حکایت مقالات 
توسط مولوی در مثنوی منعکس شده‌اند. به عنوان نمونه شمس, در ابتدای حکایت 
خود می‌گوید: «او ... در هر شهری که رفتی اول زیارت مشایخ کردی»" و مولوی 
می‌گوید: 
او به هر شهزی که رفتی از تست مر عویزان» زا برد سار تسیز 

در ادامةٌ حکایت مقالات شمس. چنین آمده: «گفت: با تو زوادهٌ راه چیست» و در 
حکایت مولوی: «او گفت: هین با خود چه داری زاد ره»؛ که راه به ره و زواده به زاد 
تغییر یافته است. 

بازتاب کامل عبارات این حکایت مقالات شمس در مثنوی مولوی را می‌توان به 


صورت جدول زیر به نمایش دراورد: 


۳۹ مثنوی. ج ۰۱ صص ۹ ۳۷۱ 
۲. مقالات شمس؛ ج ۱ ص ۲۶۴. 


۳ مثنوی» ج ۱ ص ۳۶۹ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حدول شماره ۱۵: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت بایزید و حج رفتن او 


مقالات شمس 


در هر شهری که رفتی 

اول زیارت مشایخ کردی 

گفت: یا ابایزید کجا می‌روی؟ 

گفت: با تو زوادهٌ راه چجیست؟ 

گفت: دویست درم 

گفت: برخیز هفت بار گرد من طواف کن 
این دل من خانة خداست 

تا آن خانه را بنا کرده‌اند در آن خانه در نیامده 


از آن روز که این خانه را بنا کرده‌اند از این خالی نشده 


مثنوی مولوی 
به هر شهری که رفتی 
..نخست. مر عزیزان را بکردی باز جست 
گفت: عزم تو کجا ای بایزید؟ 
گفت: هین با خود چه داری زاد ره؟ 
گفت: دارم از درم نقره دویست 
گفت: طوفی کن به دورم هفت بار 
خلقت من نیز خانة سر اوست 
تا بکرد آن کعبه را در وی نرفت 


واندرین خانه بجز آن حی نرفت 


علاوه بر عبارات. تعدادی واژگان هّشترک نیز بین دو حکایت وجود دارند. واژگانی 


چون «شهرا؛ «حج». «خانه)» «خدا»» «زاد». «ر 


۵ «درم» (دویست». «هفت)» «طواف». 


«دل» و همچنین افعال «رفتن). «گفتن». «کردن» و «طواف کردن» بين هر دو حکایت 
مشترک هستند. همانگونه که مشاهده می‌شود بسیاری از جملات و عبارات و مضامین 


حکایت مقالات شمس به صورت مستقیم و گاه به خاطر ضرورت شعری با اندکی کم 


و زیاد و جابه‌جایی کلمات در مثنوی منعکس 


شده‌اند. این موضوع باز هم نشان دهنده 


تاثتر بسزای حکایتهای شمس است در ذهن و زبان مولوی برای سرودن مثنوی معنوی 


خود. 


قابل ذکر است که این حکایت. علاوه بر مقالات شمس در کتاب الثور و 
تذکرةالاولياء عطار نیز دیده می شود؛ اما با اندکی دقت در ساختار و عباراث این 


۱ مرحوم فروزانفر علاوه بر مقالات شمس. از حکایتهای 


موجود در تذكرة الاولیاء و رسالة الْور نیز به عنوان 


مأْخذ این حکایت یاد کرده است.(بدیع الزمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی» ص ۲۱۵). 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳ 


حکایتها و مقایسه آنها با حکایتهای مقالات و مثنوی متوجه می‌شویم که مأخذ اصلی 
کار مولوی برای منظوم ساختن این حکایت. مقالات شمس بوده است. 

حکایت عطار از این قرار است: «نقل است که گفت مردی در ره پیشم آمده گفت: 
کجا می‌روی؟ گفتم: به حج. گفت: چه داری؟ گفتم: دویست درم. گفت: بیا به من ده 
که صاحب عیالم و هفت بار گرد من در گرد که حج تو این است. گفت: چنان کردم و 
ار ۳ 

همانگونه که مشاهده می شود میان این حکایت و روایتهای مولوی و شمس از 
نظر ساختار و عبارات. شباهتهای چندانی وجود ندارد. حکایتهای مقالات و مثنوی با 
این مطلب آغاز می شوند که بایزید به هر شهری که می رفت ابتدا به خدمت بزرگان 
ان شهر می‌رسید. این در حالی است که در حکایت عطا صحبتی از این موضوع به 
میان نیامده است. 

علاوه بر اين. در حکایتهای مقالات و مثنوی, آن درویش قلب خود را بیت ال 
معرفی کرده و می‌گوید که خداوند هرگز در کعبه آب و گل نرفته. اما لحظه‌ای از قلب 
من خارج نشده است. این سخنان نیز در حکایت عطار به چشم نمی خورند و تنها دلیل 
آن درویش برای طلب زاد سفر بایزید. نیازمندی و عیالمند بودن است. 

عادو بو ابرم هانگ تم که دز بالا شاقن داده شته شیاهتهاین. قظر یسکات 
مثنوی و حکایت مقالات. به اندازه‌ای زیاد است که جای هیچ‌گونه شبهه‌ای را باقی 
نمی گذارد که مولوی سعی کرده است سخنان شمس را با اندک تغییری از حالت نثر 
خارج کرده و به صورت نظم در بیاورد. این در حالی است که شباهتهای چندانی از نظر 
لفظی میان حکایت مولوی و عطار و جود ندارد. 

با وجود این اين نکته نیز قابل ذکر است که شمس در حکایت خود هیچ اشاره‌ای 
به عیالمند بودن آن درویش نمی‌کند. اما مولوی در حکایت خود علاوه بر اشاره به 
عیالمند بودن آن درویش. او را فردی نابینا معرفی می‌کند. از این نظر. یک شباهت و 
یک تفاوت میان حکایت مولوی و حکایت عطار وجود دارد. شباهت آنها از اين نظر 


۳9 فریدالدین عطار نیشابوری» تذ کرة الاولیای ص‌ ۸۱ 


۳۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ست که هر دو آنهاء آن درویش را عیالمند می‌دانند. اما تفاوت در آنجاست که مولوی 
می‌گوید آن درویش نابینا است و عطار به اين موضوع اشاره ای نمی‌کند. با توجه به 
بن موضوع می‌توان گفت که چه بساء مولوی داستان عیالمند بودن آن درویش را از 
عطار اخذ کرده و آن را به حکایت شمس که تنهاء به بیت الّه بودن قلب آن درویش 


شاره کرده. افزوده اسشتا: 

بنابراین می‌توان گفت که اگر چه بنا به قرینه های فوق‌الذک مأخذ اصلی کار 
مولوی برای منظوم ساختن این حکایت. مقالات شمس بوده با وجود این نیم نگاهی 
هم به روایت عطار داشته است و ماجرای عیالمند بودن درویش را از آن اخذ کرده و از 
جانب خویش نیز مقداری به آن افزوده است. 

حکایت موجود در کتاب الثور هم از نظر ساختار و پیرنگ تفاوتهای زیادی با 
اشتراک لفظی خاصی با آنها داشته باشد. این روایت بدین صورت است: 

«و بهذا الاسناد قال ستمعت آبايزید یَقول خرجت الی الحج قاستقبلنی رجل فی بُعض 
المتاهات فقال آبايزید الی آين فقلت الی الحح فقال کم مَعک من الدراهم قلتٌ معی 
متا درهم ققال طّف خولی سنبع مرت و اولنی المأتی درهم فان لی عیالاً فطفت حول 
اوه المأتی درهم. 

استاد شفیعی این حکایت را این گونه ترجمه کرده‌اند: به همین اسناده گفت که از 
بایزید شنیدم که می گفت: به قصد حج بیرون شدم. در یکی از کُمناها مردی به پیشواز 
من آمد و گفت: بایزید! کجا می روی؟ گفتم: به حج. گفت: چند درهم به همراه داری؟ 
گفتم: دویست درهم. گفت: هفت بار گرد من گرد و آن دویست درهم مرا ده که مردی 


۱ باز از قول بایزید نقل کرده اند که گفت: به قصد حج خارج شدم. به مردی بر خوردم که از من پرسید کجا 
می روی؟ گفتم: حج. پرسید چند درهم همراه داری؟ گفتم: دویست درهم. گفت: هفت بار مرا طواف کن و 
دویست درهم را به من ده که عیالوارم و نیازمند. من هم او را طواف کردم و سکه ها را به او دادم.(بدیع الزمان 
فروزانفش احادیث و قصص مثنوی» صص ۲۱۶-۲۱۵). 

۲ محمّد بن علی سهلگی. اور فی الکلمات ابی طیفور به تصحیح عبدالرحمان بدوی» کویت؛ ۹۷۸ ص ۱۲۸. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳۳ 


عیال‌مندم. گرد او گشتم و آن دویست درهم به او دادم».! 

همانگونه که مشاهده می شود ساختار و مفهوم این حکایت بیش از آنکه به 
حکایتهای مقالات و مثنوی همانند باشد. به روایت تذکرةالاولیای عطار شبیه است و با 
توجه به عربی بودن آن واژگان و عبارتهای آن نیز در مقالات یا مثنوی به کار نرفته‌اند. 
به نظر می‌رسد که حکایت کتاب النون مأنعذ کار عطار بوده است؛ چنانکه استاد شفیعی 
نیز چنین نظری دارند.! 

و با توجه به تفاوتهای این دو روایت با حکایت مثنوی و از طرف دیگر 
شباهتهای انکار ناپذیر حکایت مثنوی با روایت مقالات شمس. می‌توان نتیجه گرفت که 
ماخذ اصلی کار مولوی. برای منظوم ساختن این حکایت. مقالات شمس بوده است هر 
چند نیم نگاهی به حکایت تذکرةالاولیاء عطار نیز داشته است. 


۷. حکایت تیر انداز و سوار بی‌هنر 
همانگونه که گفته شد. شمس بیشتر حکایتهای خود را بدون مقدمه چینی بیان 
۳ ی ۲ ح. : 
حکایت از این قرار است: (یکی در راهی می‌رفت. شخصی را دید زفت سواره و 
سلاحهای چست بربسته. گفت که بزنم او را پیش از آنکه قصد من کند. سوار گفت: 


۱ محمّد رضا شفیعی کدکنی. ترجمه کتاب الّور مندرج در: دفتر روشنایی(میراث عرفانی بایزید بسطامی) 
ص 1۶4. 

۲ .همان ص ۳۵ 

۳ همانگونه که قبلاً یادآور شدیم. مقالات مجموعه‌ای از سخنان پراکنده شمس تبریزی است که در جمع مریدان 
نقل شده است. به همین دلیل. شمس معمولاً به فراخور حال مجلس سخنی بیان می‌داشته است» همین موضوع. 
باعث شده که اکثر سخنان و حکایتهای او بدون مقدمه چینی و يا نتیجه‌گیری خاص بیان شده باشند. زیرا او 
همانند واعظان بر منبر نمی‌رفته و يا با آمادگی قبلی حکایتی را بیان نمی‌نموده که بخواهد از آن نتیجه‌ای حاص 
بگیرد و یا برای آن مقدمه چینی نماید. به همین دلیل است که اکثر حکایتهای شمس بدون مقدمه چینی و 


نتبجه گیری مشخص بیان شده‌اند. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


1-2 ۳ ۳9 ۳ م9 ۰ و ‌ ۰ ۰ 3 ‌ 
اکنون بیا تا کنارت گیرم»." 

مولوی این حکایت را با همین شکل و ساختار در مثنوی خود بازگو کرده و آن را 
تمثیلی برای نقد کسانی قرار داده که بر خحلاف ظاهر قدرتمندشان در حقیقت ضعیف و 


ناتوان هستند: 

یسک سواری با سلاح و بسس مهیسب مسی‌شد انسدر بيشه بسر اسب نجیسب 
تیران‌دازی ببس حکیم او را بدید پسس ز خسوف او کم‌ان را درکشید 
سازند تیسری سسوارش با نگ زد من ضعیفم گرچسه زفتستم جسد 
همان و هان منگر تسو در زفنضی من که کمم در وقت جنگ از پیسرزن 
گفت: رو که نسک گفتسی ور نه نیش بر تسو می‌انداختم از ترس خویش" 


ساختار هر دو روایت یکسان و مشابه است و هر دو از پیرنگ واحدی تبعیّت 
می کنند: 

الف) سواری با ظاهری پهلوان آسا از دور می‌آید؛ 

ب) تير اندازی به خاطر ترس از ظاهر آن سوار می‌خواهد او را هدف قرار دهد؛ 

ج) سوار متوجَه موقعیّت شده و خیلی زود به ضعف بدنی خود اعتراف می‌کند؛ 

د) تیر انداز از کار خود منصرف شده و اعتراف سوار را کاری پسندیده می‌داند. 

علاوه بر ساختار. تعدادی از واژگان و عبارات این حکایت شمس. توسط مولوی 
تکرار شده‌اند. به عنوان نمونه, در مقالات شمس آمده است که «سواره و سلاحهای 
چست بربسته» و در مثنوی مولوی این گونه آمده است که «یک سواری با سلاح و بس 
مهیب». که «سواره» تبدیل شده به «یک سواری» و «سلاحهای چست» تبدیل شده به 
با سلاح و بس مهیب). همچنین در مقالات آمده که «بطلّم منگر که سخت بی‌هنرم» و 
در مثنوی «منگر تو در زفتی من» که «بطل» به «زفتی» تغییر یافته است و «هنر» که یکی 


۱ مرا به چشم پهلوان منگر»(به نقل از محمّدعلی موحد. تعلیقات بر کتاب مقالات شمس تبریزی. ص ۵۶۰). 
۲ . مقالات شمس, ج۱» ص ۲۹۷. 


۳ مثنوی؛ ج ص ۴۲۴. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳۵ 


از معانی آن «جنگ» است" نیز در مصراع بعد این گونه تکرار شده: «که کمم در وقت 
جنک از پیرزن». و باز در مقالات شمس آمده: «گفت نیک گفتی» و در مثنوی مولوی: 
«گفت -رو- که نیک گفتی» که فعل «رو» برای پر کردن وزن اضافه شده است. همچنین 
عبارت: (از بیم خود خواستم تو را تير زدن» به صورت «بر تو می‌انداختم از ترس 
خویش» در مثنوی بیان شده است. که «بیم خود» تبدیل به «ترس خویش» شده است. 
بازتاب عبارات این حکایت مقالات شمس در مثنوی مولوی را می‌توان به صورت 
جدول زیر نیز به نمایش درآورد: 
حدول شماره۱1: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت تیرانداز و سوار بی‌هنر 


مقالات شمس مثنوی مولوی 

سواره و سلاحهای چست بربسته یک سواری با سلاح و بس مهیب 
بطم منگر که سخت بی هنرم منگر تو در زفتی من 

گفت : نیک گفتی گفت: رو که نیک گفتی 

از بیم خود خواستم تو را تیر زدن به تو می‌انداختم از ترس خویش 


علاوه بر ساختار و عبارات. بسیاری از واژگان و افعال حکایت شمس, توسط 
مولوی در این حکایت مثنوی تکرار شده‌اند. به عنوان نمونه واژگان «یکی»» «زفت». 
«سوار). «سلاح)؛ «نیک». و افعال «دیدن). (نگریستن)» «زدن») و (گفتن» در هر دو روایت 
مشترک هستند. 

قابل ذکر است که تنها مأخذ کار مولوی برای منظوم ساختن این حکایت. مقالات 


شمس بوده و مشابه این حکایت در هیچ متن دیگری یافت نشد." 


۱ علی اکبر دهخدا. لغت نامه ج۰۵ ص ۲۳۵۷۷. 


۲ بدیع الزمان فروزانفره احادیث و قصص مثنوی» ص‌ وش فد 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


۸ حکایت سخن گفتن هندوان در نماز 

گاه حکایتی به صورت بسیار مختصر در مقالات شمس ذکر شده و سپس مولوی 
با الهام از آن حکایت کوتا» دست به روایت حکایتی کاملتر و منسجم‌تر زده است. از 
جمله این حکایتها, حکایت آن دو هندوی مسلمان است که در نماز سخن می‌گویند و 
نمازشان باطل می‌شود: «هندویی در نماز سخن گفت. آن هندوی دیگر که هم در نماز 
بود» می‌گوید: هی خاموش. در نماز سخن نباید گفتنل»" 

این عکایت شهسن تفیل است ان کسانی کهها آگاهانه کاری ی کش وبا سس 
می‌ گویند که خود مدعی‌اند آن کار و یا سخن. عملی نارواست. 

مولوی با الهام از این حکایت کوتاه و اندکی تغییر در ساختار آن حکایتی مشابه آن 
را روایت می‌کند که در آن به جای دو هندی چهار هندو مشغول نماز هستند و هر یک 
با عیب‌جویی بر دیگری. در نماز سخن گفته. نماز خود را باطل می‌کنند: 


چار هن‌دو در یکی مسجد شدند بهر طاعت. راکع و ساجد شدند 
هر یکی بر یی تکبییر کرد در نم‌از آمد به مس‌کینی و درد 
مژذن آمد زان یکسی لفظی بجسست کای مودّن بانگ کردی. وقت هست 
گت آن هن‌دوی دیگسر از از هی سخن گفتی و باطل شد نماز 
آن سسوم گفست آن دوم را ای عمو چبه زنسی طعنه بسر او خود را بگسو 
آن چهارم گت حمداله که من در نیفتسادم به چه چون آن سه تسن 
پس نم‌از هر چهاران شسد تساه عیسب گویسان بیشستر گسم کسرده راه" 


همانگونه که مشاهده می‌شود. مولوی ساختار حکایت را اندکی تغییر داد به جای 
دو هندو از چهار هندو که در نماز ایستاده‌اند یاد می‌کند. همچنین دلیل سخن کف 
هندوی اولی ره سژال از موذّن می‌داند. البته این موضوع. شیوه متداول مولوی در شاخ 
اگرچه حکایت شمس کمتر از دو سطر است. با وجود این باز هم مقداری از 
عبارات و واژگان آن در حکایت مولوی متجلی شده‌اند. به عنوان نمونه» در روایت 


۱ مقالات شمس, ج ص ۳۰۵. 


۲ مثنوی» ج ۱ ص ۴۱۶. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳۷ 
شمس, هندویی به هندوی دیگر می‌گوید: «هی خاموش!» و در مثنوی: «هی سخن 
گفتی» و پا در مقالات آمده: «در نماز سخن نباید گفتن» و مولوی در مننوی گفته: 
«سخن گفتی و باطل شد نماز» که واژگان «سخن» «نماز» و فعل «گفتن» را تکرار کرده 
ان 

به هر حال, با توجّه به مفهوم و عبارات و تا حدودی ساختار این دو حکایت. 
متوجه می‌شویم که منبع اصلی حکایت مثنوی. روایت مقالات شمس بوده است که 
مولوی آن را در کتاب خود منعکس کرده است. قابل ذکر است که مرحوم فروزانفر نیز 
شیی‌سعکانیت: مقالات درز ماخ انیت وی «انسته: اند 


8 حکایت نصوح و توبه او 

حکایت نصوح و توبةٌ او از جمله داستانهای معروفی است که در قران مجید 
تلمیحی به آن وجود دارد" و در چند کتاب عرفانی و غیرعرفانی نیز بیان شده است." 
شمس تبریزی نیز حکایت نصوح را نقل کرده است و آنچنان که از قرائن مشخص 
است. مولوی نیز حکایت نصوح و توبه او را براساس روایت شمس نقل کرده است نه 
سایر روایتها. حکایت نصوح در مقالات بدین شرح است: 

(بعضی گفته[اند] که شخصی بود که روی او [مانندآروی زنان بود. امّا او مرد بود و 
آلت مردان داشت: کامل, بی‌علّت و بی‌عنت. در حمّام زنان دلاکی کردی. سی‌سال این 
کار می‌کرد. تا روزی در حمام مرواریدی بزرگ از گوش دختر ملک گم شد. گفتند: در 
حمّام گم شده است. فرو روید تا سوراخ بینی همه را بجویید و سرهنگان در و بام 


۱ با توجه به مختصر بودن حکایت مقالات و اختصار شباهتهای آن با حکایت مثنوی از ترسیم جدول صرف 
نظر می شود. 

۲ . بدیع الزمان فروزانفر, احادیث و قصص مثنوی» ص ۲۳۱. 

۳ يا ایااّذین آمَنوا توبوا الی‌اله توبة نصنوحاً عسی ربکُم آن یُکفر عنکم سیثاتکم ...»(لا ای ممنان به درگاه خدا 
توبه نصوح کنیده باشد که خدا گناهانتان را مستور و محو گرداند).(قرآن مجید. سوره تحریم (۶۶) آیه ۸). 

۴ از جمله: محمّد غزالی, احیاءالعلوم الدین به کوشش حسین خدیو جم. تهران, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, 


۵ ج۴. ص ۲۷۰. همچنین ر.ک: بدیع‌الزمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی. صص ۴۷۳-۴۷۲. 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و سجدة پیاپی می‌کرد و عهد می‌کرد با خداء. که اگر این‌بار حلاص یابم. باقی همه عمر 
گرد این جرعت. گرد ایا بمله از این خاک ونان نت آفرار کردجبه شدایی ره 
اگر این بار از من دفع گردانی. هرگز نصوح بدین گناه باز نگردد! در اين تضرع بود که 


س‌ 


آواز آمد که همه را جستیم» نصوح را بجویید. بی‌هوش شد. به حق پیوست سرش. آواز 
آمد که یافته شد. گفتند: لاحول. در حق او گمان بد بردیم تا بياید دختر ملک را بمالد 
که البته مالیدن او می‌خواهد. نصوح گفت که دست من امروز به کار نیست. درد زهم 
کته که قیال 

روایت مثنوی دقیقاً مطابق با روایت مقالات شمس است. هرچند آنگونه که شیوه 
متداول و مرسوم مولوی است. شاخ و برگهای زیادی به داستان می‌افزاید و ماجرا را با 
آب و تاب و هیجان بیشتری نقل می‌کند و در ضمن حکایت. به فراخور حال مفاهیم 
عمیق فلسفی- عرفانی بیان می‌دارد. حلاصهٌ حکایت مثنوی از این قرار است: 


بتوه منردی پیش از ایسن ننامکن تمسوم بسد ز دلاکسی زن, او را تصسوح 
سود روی او چو رخسار زن.ن مسردی خود را همسی کرد او نهان 
او بب» حم..ام زن‌ن دلاک بسود در دا و حیله سس جلاک بود 
سسالها میک رد دلاکیی و کیس بو نبرد از حال و سر آن موس 
ز آنکه آواز و زخسش زنوار بود لک شهوت کامل و بیسدار بسود 
در و سس ربند و پوش‌یده نقاب مسرد شسهوانی و در سره شسباب ...۲ 


در روایت مولوی. نصوح بارها توبه کرده و توبه را شکسته است. در آخر به نزد 
عارفی می‌رود و تقاضای دعایی می‌کند. آن عارف برای او دعا می‌نماید که نصوح از 
کارهای زشت خود توبه کند. این موضوع در روایت شمس وجود ندارد و ساختة خود 
مولوی است تا به این وسیله به مقام باطنی پیر و مستجاب‌الدعوه بودن او بپردازد: 


رقبت فتیقن فساوفن: آن زشنسبه: کار کفسته مسا وا ول دماین :یادا دارنه 
سست خندید و بگشت ای بسد هاد زآنکه دانی. ایسزدت توبه دهاد ...۲ 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۳۸ 
0۳ مثنوی. ج ۲ صص ۲ - ۰1۴۶۲ 
۲ ها ی ۱۳۳ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳۹ 


سرانجام نوبت به روز موعود می‌رسد و گوهر دختر پادشاه در حمام گم می‌شود: 


اندر آن حمام پر می کرد طست 
گ‌وهری از حلقههم‌ای گس وش او 
پسس در حمتام را بس‌تند سسخت 
رخته. ‏ حستند و آن بدا نشد 
پسس بجد جستن گرفتند از گسزاف 
در شسکاف تحت و وق و هر طرف 
بانگ آمسد که همه عریان شوید 
آن نصسوح از تسرس شسد در خلسوتی 
پیش چشسم خویش او می‌دید مرگ 
گت یارب بارهابرگشسته‌ام 
کرده‌ام آنها که از من مسی‌سبزید 
نوت خستن اگر در من رسد 
گر مرا این بسار ستاری کی 
توهام پپسذیر این بتار دگیر 
من اگسر این سار تقصیری کستم 
در مین ارب و ارب ند او 
جمله را جستیم پسیش آی ای نصسوح 
چونکه هوشش رفت از تن بی امان 
جان به حق پیوست چون بیهوش شد 


گوهری از دختر شه یاوه گت 
یاوه گست و هر زنسی در جسستجو 
تسا بجویند اولسش در پسیچ رخست 
دزد گسوهر نیز هسیم رس وا نشنتد 
در دهان و گوش و اندر هر شکاف 
جستجو کردند در خضوش صدف 
هر که هستید ار عجوز و ار وید ... 
روی زرد و لسب کبود از خشسیتی 
رت و می‌لرزید او مانند بسرگ 
توب ه‌او عهدها بشکسسته‌ام 
تساچنین یل سیاهی در رید 
وه که جان مسن چه سخنی‌ها کشد... 
مر جر کت رو 
تسا بیشسدم بهسر تویبسه صند کمتر 
پسس دگسر مشسنو دعا و گفتستم ... 
بانگ آمد از مان جست و جو 
گشت بیه وش آن زمان پزید روح ... 
ستر آو سا حسق یو مسست: ان زافستان و یز 
موج رحمت آن زمان در جوش شد ...! 


بعد از آن است که فریاد می‌زنند که گوهر پیدا شد! آنگاه خادمان و کنیزان از نصوح 


معذرت خواهی می‌کنند و حلالیّت می‌طلبند: 


بانسگ آمد اگهان که رفست بسیم 
آن نصوح رفتسه باز امد بسه خویش 
مسی حلالی خواست از وی هر کی 
بسد گمان بسودیم و کن مارا حلال 


۱ مثنوی» ج۳ ص ۱۴۵ - 1۴۶. 


۲ همان اضی ۱۳۶ 


یافت شد گم گسته آن در یتسیم .. 
دیسد چشمش تسابش صسد روز بسیش 
بوسه می‌دادند سر دستش بسی 
گ شت تو خوردیم اندر قسل و قال .. 


۱:۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بعد از این ماجراء دختر پادشاه نصوح را به نزد خود می‌خواند تا او را مشت و مال 


دهد. امّا نصوح بر توبةُ خود پا برجا مانده و به بهانة بیماری از این کار سرباز می‌زند: 


بعنت از آن امس کستن: کته تخت 
۲ ۳ 
حز تو دلاکی نمسی‌خواهد دلسش 


کشت رو رو دست من بی کار شد 
رو کسی دیگر بجو استاب و تفت 


ویسن نصوح تسو کنون بیمار شند 
کته ترا وال دستنت او کار ها 


ابیت ی ففیقا از همان تیر کیت ام کته «هرحجند. تقاوف‌هایی, تجرتی :مان انا 


مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه در روایت شمس. سخنی از گشتن لباسها و بقچه‌ها در 
حمام نیست و مولوی این قسمت‌ها را برای تعلیق و هیجان بیشتر به روایت اضافه 
کرده است. اما بدون درنظر گرفتن این جزئیات ساختار کلی روایت مولوی دفیقاً 


منطیق بر روایت.فقالات: شم است. بیرنک: مشعرکن: هر ی حعایت ازانن فران است: 


الف) نصوح مردی است که چهره ای زنانه دارد امّا در حقیقت مرد است؛ 
بت( نصوح از ظاهر خود سوء استفاده کرده و سالها در حمام زنان دلاکی می‌کند؛ 
ج) گم شدن جواهری از دختر پادشاه در حمام؛ 


د) بستن در حمام و بازرسی بدنی همه؛ 


۰ ترسیدن نصوح و خزیدن او به گوشه‌ای و دست به دعا شدن و توبه از اعمال 


زد ست خود؛ 


و) بیهوش شدن نصوح هنگامی که نوبت تفتیش بدنی او فرا می‌رسد؛ 
ز) پیدا شدن ناگهانی جواهر گمشده در اين موقع؛ 
ح) عذر خواستن حضار از نصوح و تقاضای دختر پادشاه از نصوح که او را بمالد؛ 


۱ مثنوی. ج ۲ ص‌ ۱۳۸ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۶۱ 


علاوه بر ساعتار و مفهوم روایت. بسیاری از عبارات. واژگان و تعبیرات حکایت 
مقالات شمس به صورت مستقیم و گاه با تغییری اندک در مثنوی مولوی تکرار شده‌اند. 
به عنوان نمونه. در حکایت مقالات آمده است که «در حمام زنان دلاکی کردی» و 
مولوی با اندکی تغییر در جمله گفته است: «او به حمام زنان دلاک بود». در مقالات 
آمده: «روی او روی زنان بود» و در مثنوی: «بود روی او چو رخسار زنان». در مقالات 
آمده که «روی او روی زنان بود. امّا او مرد بود و آلت مردان داشت کامل» و مولوی این 
جمله را در یک بیت این گونه به نظم درآورده است: «زآنک آواز و رخش زن وار بود / 
لیک شهوت کامل و بیدار بود». در مقالات شمس آمده: «مرواریدی بزرگ از گوش 
دختر ملک گم شد» و مولوی این مطلب را با اندک تغییری. این گونه گفته: «.. گوهری 
از دختر شه یاوه گشت. گوهری از حلقه‌های گوش او ...» که مولوی به جای «ملک». 
کلمه شاه» و به جای «مروارید بزرگ» کلمه «گوهر» را به کار برده است. در مقالات 
آمده است: «فرو روید تا سوراخ بینی همه را بجویید» و مولوی با آب و تاب بیشتر 
می‌گوید: «.. در دهان و گوش و اندر هر شکاف» در شکاف تحت و فوق و هر 
طرف ...). 

باب ان قاواف ای سین شلات عم دی موی زاس شور 
جدول زیر مشاهده کرد: 

جدول شماره۱۸: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت توبه نصوح 


مقالات شمس مثنوی مولوی 

در حمام زنان دلاکی کردی او به حمام زنان دلاک بود 

روی او روی زنان بود بود روی او جو رخسار زنان 

امّا ... الت مردان داشت کامل لیک شهوت کامل و بیدار بود 
مرواریدی بزرگ از ... دختر ملک گم شد گوهری از دختر شه یاوه گشت 
از گوش دختر از حلقه‌های گوش او 

در خلوتی درآمد از ترس آن نصوح از ترس شد در خلوتی 


۱۲ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


اگر این بار خلاص یابم گر مرا اين بار ستاری کنی 

اگر این بار از من دفع گردانی توبه‌ام پپذیر این بار دگر 

هرگز نصوح بدین گناه باز نگردد تا ببندم بهر توبه صد کمر 

در این تضرع بود که آواز آمد در میان پارب و یارب بّد او 
بانگ آمد از میان جستجو 

همه را جستیم. نصوح را بجویید جمله را جستیم. پیش ا. ای نصوح 

بی‌هوش شد گشت بی‌هوش 

به عجی پوس اسر تن سر او با حق پیوست 

آواز امد که یافته شد بانگ امد ... یافت شد 

گمان بد بردیم بد گمان بردیم 

تا بیاید دختر ملک را بمالد که البتّه دختر شاهت همی خواند بیا ..: 

مالیدن او می خواهد جز تو دلاکی نمی‌خواهد دلش 

کال 

گفت: دست من امروز به کار نیست گفت: رو رو دست من بیکار شد 


مسلما این تشابهات سند معتبری است برای اثبات این مدعا که مولوی در هنگام 
سرودن روایت خود. نسخه‌ای از مقالات شمس را پیش رو داشته و سعی می‌کرده بر 
اساس آن حکایت خود را به نظم درآورد و يا این که سخنان شمس را به طور کامل در 
حفظ داشته است. علاوه بر ساختار و عبارات. بسیاری از مفردات و واژگان حکایت 
مقالات نیز توسط مولوی به کار گرفته شده اند. به عنوان نمونه کلماتی چون «روی». 
(حمام)»» «دلاک). «دلاکی». (گوش». «دخترا. «خلوت». «ترس). «عهدا. «توبه). 
(بی‌هوش )۰ (سر اه (حق». «گمان». «دست» و ... توسط مولوی تکرار شده‌اند. همچنین. 
افعال (بودن). «(کردن). «گفتن». (جستن). «درآمدن). (پیوستن)» (بردن) و .... 

بنابر آنچه گفته شد. می‌توان نتیجه گرفت که حکایت نصوح و توبه او از نظر 
ساختار مفهوم. عبارات و واژگان به طور کامل در مثنوی مولوی بازتاب داشته است. 

قابل ذکر است که مرحوم فروزانفر علاوه بر مقالات شمس. از کتاب 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۳ 


احیاءالعلوم‌الدین غزالی نیز به عنوان مأخذ این حکایت نام برده اند امّا با اندکی دقت 
در مفهوم. ساختار و زبان حکایتها درمی‌يابيم که مأخذ اصلی کار مولوی» مقالات شمس 
بوده است. و و ان رتست 

بو قیل گان رجل یخرج فی زی التاء و تحضر کل موضع یجتمم فیه الساءٌ ین 
و تس مس سس مت وت سر ء فشرقت ذرة فصتاخوا آن 


اقللوا اتاف سس فا تون راد راعده سي بای دار الی لرجُل و الی 
امرة مَعَهْ فدعا الله تعالی بالاخلاص و قال ان تجوت من هذه ی( موز الی مثل 
هذا قحدت ت الدْرة مَم تلک امَراة قصاخوا آن أطلقّو الخرة فد وحدنا اللرة .۳ 

همانگونه که مشاهده می‌شود روایت شمس با روایت غزالی تفاوت‌های زیادی 
دارد. از جمله اینکه در روایت غزالی اشاره‌ای به نام «نصوح» نشده و نامی از شغل او و 
«دلاکی» حمام برده نشده است و آن شخص در عروسی‌ها و عزاداری‌ها پا لباس زنانه 
حاضر می‌شده است. همچنین در آن روایت سخن از دختر پادشاه و سرهنگان و 
محافظان او و ... نیست و در انتهای داستان نیز مروارید گمشده را نزد آخرین زنی که 
باقی مانده است می‌پابند و سخنی از بیهوش شدن نصوح و سایر قضایا نیست. 

این در حالی است که روایت مثنوی دققاً مطابق با روایت مقالات شمس است. 
علاوه بر حوزه ساختار و مفهوم. تشابهات لفظی انکار ناپذیری نیز بین حکایت مننوی 
و مقالات شمس وجود دارد که ثابت می‌کند. مأخذ اصلی کار مولوی» برای منظوم 


۱ بدیع الزمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی. ص زود 

۲ . گفته اند مردی بود که قيافه اش شبیه زنان بود و همواره در جشنها و عزاداریهای آنها شرکت می کرد. اتفاقاً 
یک روز مرواریدی در آن جمع دزدیده شد. به همین جهت فریاد زدند در را ببندید تا همه را یکی پس از دیگری 
تفتیش کنیم. سرانجام نوبت به او و زنی که در کنارش بود رسید. مرد با تمام وجود خدا را به کمک طلبید و 
گفت اگر از این رسوایی نجات یابم» دیگر داخل زنها نخواهم شد. ناگهان مروارید را نزد همان زن یافتند و فریاد 
زدند گمشده پیدا شد. در را باز کنید. 

۳ محمّد غزالی. احیاءالعلوم‌الدین» به کوشش حسین خدیو جم. تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۷۵ ج 


ص ۲۷۰. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ساختن این حکایت. مقالات شمس بوده ابیت 


۰ حکابت آنکه سوراخ دعا را گم کرده بود 

این حکایت بسیار کوتاه و در حدود یک سطر است. غرض شمس از آوردن این 
حکایت کوتاه و تا حلی طنزگونه و مطایبه آمیز اعتراض به کسانی است که کار و يا 
سخن درستی را در موضعی نابه‌جا. انجام داده و يا بیان می‌کنند: «سوراخ غلط کرده 
است. آرخنی رايحة الجتّه وقت استنجا می‌گویدا دعا راست است. اما سوراخ غلط 
کرده)۲ 

مولوی این حکایت‌وارة شمس را به صورت ساختارمندتر در سه بیت در دفتر 
چهارم مثنوی به نظم کشیده است: 


آن یسور دز وفنست ا ها بکشت ات کته مسا بسا بویت دار عفتت 
گت شخصسی خوب ورد آورده‌ای لک سوراخ دعا گم کسرده‌ای 
ان دعا جون ورد بیشی بود جون وه تین وا نو آوردی بته:ب نق ۱ 


روایت مثنوی ساختارمندتر است و حکایت از حالت تک گویی(مونولوگ) به 
دوگویی(دیالوگ) تغییر یافته است. اما روایت مولوی نیز همچون شمس. به صورت 
موجز و اشاره‌وار بیان شده است. 

اگرچه روایت شمس بسیار کوتاه است. باز هم بازتاب عبارات و کلمات در روایت 
مثنوی مشهود است. به عنوان نمونه در روایت شمس امده: «سوراخ غلط کرده» و در 
مثنوی آمده : «لیک سوراخ ... گم کرده» و پا در مقالات آمده: «وقت استنجا می‌گوید» و 
در مثنوی آمده: (وقت استنجا بگفت». 


۱ اشاره است به وردی که به هنگام وضو چون آب را در سوراخ بینی می‌کشند. می خوانند. آن ورد از این قرار 
است:الََمٌ آرحنی رائحة الجِنة و ارژقنی من تیمها و لا ترحنی رائْحة التاره(یعنی: خدایا بوی بهشت را به مشامم 
رسان و از نعمت آن برخوردارم کن. و از آتش جهنم بر کنارم دار)(بدیع الزمان فروزانفر: احادیث و قصص 
مثنوی. ص ۳۸۸). 

۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۰۹. 


۳ مثنوی, ج۲ ص ۰۴۰۹ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثئوی ۱6۵ 


بازتاب عبارات این حکایت مقالات در مثنوی مولوی. به صورت جدول زیر نیز 
قابل مشاهده است: 
جدول شماره۱۸: بازتاب عبارات مقالات شمس در مثنوی ضمن حکایت آنکه سوراخ دعا را گم کرده بود 


مقالات شمس مثنوی مولوی 

اقا سوراخ غلط کرده لیک سوراخ ... گم کرده 
وقت استنجا می‌گوید وقت استنجا بگفت 
آرحنی رايحة الحتّه مرا با بوی جنت دار جفت 


همچنین کلمات (سوراخ)» «دعا». «استنجا» و افعال «کردن»» «گفتن» بین دو روایت 
مشترک است. که باز هم نشان از تأثیر حکایتها و سخنان شمس- حتی از نوع بسیار 
کوتاه آن- بر ذهن و زبان مولوی دارد. 

قابل ذکر است که مرحوم فروزانفر هم تنها مأخذ کار مولوی برای منظوم ساختن 
این تعکایت.: راز مقالات شمش دانسته نله" 


۱ حکایت سب نام گذاری فرجی 

فرجی, لباس يا ردای بلند و جلوبازی است که معمولاً آن را روی سایر لباس‌ها 
هی توش نوی .ان فا و کسافا وگن پیش آن ی که افرات وی 
بر فراز جامه ی 


۱ بدیع الزمان فروزانفی احادیث و قصص مثنوی» ص۳۸۸. قابل ذکر است که عبارت: «سوراخ دعا را گم کردن» 
امروزه به صورت مثل در آمده است.(ر.ک: علی اکبر دهخدا؛ امثال و حکم. چاپ يازدهم تهران انتشارات امیر 
کبین ۱۳۷۹ ج۲. ص۷۳۵ و ص .)4٩۶‏ 

۲ علی اکبر دهخدا؛ لغت نامه ذیل فرجی. همچنین: فرهنگ آنندراج ذیل همین ماده. نظام قاری در دیوان خود 
به فرجی اشاره کرده است: ز جکمه و فرجی خرمی است قاری رانک تنی که وی از همبران خود 
شادست(دیوان البسهء ص ۴۰). فرجی يا فرجیّه: قبایی بوده است گشاد دارای آستین دراز که اندکی روی انگشتان 
را می‌پوشانده است. این پوشش بیشتر به عالمان اختصاص داشته است. پارچه آن را از پشم یا مو می‌بافته‌اند و 
آستر آن را از پوست سنجاب(ر.ک: ترجمه فرهنگ البسه مسلمانان صص 0۳۱۵-۳۰۹.«اما فرجی‌ای که صوفیان سب 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


شمس در ضمن عباراتی کوتاه سب نام گذاری «فرجی» را بیان می‌دارد. او می‌گوید 
روزی شخصی که در طلب حقیقت بود. جبَْ خویش را در تن پاره می‌کند و فریاد 
برآورده از خدا طلب فرج و گشایش در کار می‌کند. از قضا پس از دریدن جبّه. فرج و 
گشایش به او روی می‌آورد. از این رو بعد از اين اتفاق آن لباس را - که ظاهرش 
همانند جبّه اما جلو آن باز بود- فرجی نام نهادند: «جبّه را بدرید گفت: وا فرجی! یعنی 
فرجی‌ام تک فر خن نام شد.۲ 

مولوی این حکایت بسیار کوتاه شمس را به صورت ساختارمندتر و با اندکی شرح 
و بسط در مثنوی خود در ذیل عنوان «سبب آنک فُرجی را نام فرجی نهادند از اول»" 


بیان داشته است: 


صسوفی‌ای بدرد جخه در خسرج پیش آمد بعصد بدری‌دن فسرج 
کیرد نام آن دریسده فرجسی این لقشب شد فاش ز آن مرد نجی* 


قابل ذکر است که مولوی این حکایت کوتاه را دست مایه بیان مفاهیم عمیق عرفانی 
قرار داده و پس از بیان حکایت. بیش از سی بیت در مورد نام‌گذاری‌ها و اصالت نامها 
و ظاهر و باطن اسمها صحبت کرده. در حالی که این حکایت در مقالات به صورت 
مجزا و بذون هیچ مقلامه و تیجه ای بیان شله است: 

چنانکه پیداست هر دو حکایت بسیار کوتاه هستند. اما روایت انها از ساختار 
مشابهی تبعیّت می‌کند. در هردو روایت راوی. سوم شخص است و هیچ دیالوگی در 
حکایت‌ها به کار نرفته است و در هر دو حکایت راوی به دنبال بیان دلیل نام‌گذاری 
فرجی است. 


می‌پوشیده‌اند از پشم گوسفند یا موی بز بوده آستنت:.: آنچه مولانا از وجه تسمیه فرجی نوشته گرفته از مقالات 
شمس است»(سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی» ج ۵ ص ۵۴). 

۱ پیراهن و لباس گشاد جلو بسته که معمولاً روی لباسهای دیگر پوشند.(علی اکبر دهخد لغت نامه ذیل جبه). 
۲ . در کار من فرجی کن. فرجی به من عطا کن. 

۳ مقالات شمس, ج ۲ ص ۴۰. 

۴ مثنوی» ج۳ ص ۲۴. 

۵. همانجا. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۷ 


مانند سایر حکایتهای شمس. این حکایت نیز از نظر زبانی در مثنوی بازتاب یافته و 
عبارات و واژگان آن در حکایت مولوی تکرار شده است. به عنوان نمونه در حکایت 
مقالات آمده: «جیّه را بدرید» و در مثنوی: «بدرید جبّه». در مقالات آمده «فرجی نام 
شد» و در مثنوی به صورت کاملتر آمده: «کرد نام آن دریده فرجی». همچنین, واژگان 
(جبّه). (فرجی). (نام» و افعال «دریدن» و «شدن» در هر دو روایت مشتر کند. 

بازتاب حکایتهای بسیار کوتاه مقالات در مثنوی و شرح و بسط نها به وسیلة 
مولوی. دلیلی دیگر است در اثبات این ادعا که مولوی به صورت مرتب مقالات شمس 
زا اه ی کرو و یداه اسان کی زا ره سیرک ساعا ری 
بیان نماید. 

قابل ذکر است که تنها مأخذ کار مولوی برای منظوم ساختن این حکایت. مقالات 
شمس بوده و مشابه آن در هیچ اثر دیگری یافت نشد." 


۳۲ حکایت آن سه مسافر مسلمان, ترسا و جهود 

این حکایت مقالات. علاوه بر معنای عرفانی» دربردارندة طنزی زیبا و ملایم استتت: 
«جهودی و ترسایی و مسلمانی رفیق بودند در راه؛ زر بافتند. حلوا ساختند. گفتند بی‌گاه 
است. فردا بخوریم و این اندک است. آن کس خورد که خواب نیکو نیکو دیده باشد. 
خواب! ... برخاست» جمله حلوا را بخورد. عیسوی گفت: عیسی فرود آمد مرا برکشید. 
جهود گفت: موسی در تماشای بهشت برد مرا عبسای نو در تاه چهارم بود. 
عجایب آن. چه باشد در مقابله عجایب بهشت؟ 

مسلمان گفت: محمّد (ص) آفله گفت: ای بیچاره. کین را عیسی برد به تما 
چهارم و آن دگر را موسی به بهشت برد تو محروم بیچاره باری برخیز و این حلوا را 
بخور! آنگاه برخاستم و حلوا را بخوردم. گفتند: واه خواب آن بود که تو دیدی. آن ما 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


همه خیال بود و باطل».! 

مولوی نیز این حکایت را با انجام تغییراتی چند در ساختار و پیرنگ داستان در دفتر 
ششم مثنوی بیان کرده است. این حکایت در مقالات شمس. بدون مقدمه و نتیجه گیری 
بیان شده است؛ امّا در مثنوی هدف از بیان ان این است که: «با دانش صوری و 
قیاسهای فلسفی به حقیقت نمی توان رسید. باید به خدا روی آورد و به لطف او تکیه 
کرد. هر که به انديشه خود مغرور گردد. از راه بیشتر دور گردد و آنکه خود را به خدا 
سرهه تا در فا و یر کی امه داستان و راز انش را اش 


آن جهسود و مسوژمن و ترستامگیر همرهی کردنند بسا هنم در متفر ... 
کسرده متدرل قتب یه یتک کاروانشرا اهسل غسرب و اهسل شسرق و مساورا ... 
جون رسیدند ایسن سه همره منزلسی هدیس ش‌ان آورد حل‌وا مقبلسسی ... 
تخمه بودند آن دو بیگانه ز خور بسود ص‌ایم روز آن مسومن کنر 
چون نم‌از شام آن حلسوا رید بسود مومن مانسده در جسوع شسدید 
آن دو کس گفتند مسااز خسور پسریم امشبش بنهیم فطردایش خسوریم " 


یشان که لباز ماد ی دهل ودرا خشست که دز هر که 
قسمت خود. را بخورده اما آن دو شخص تقسیم را کاری ناروا دانسته و با استناد به 
روایت «فْسَامٌ فی‌التّار»" او را از اين کار منع می‌کنند. مولوی در ادامةٌ اين مطلب. چنان 
که شیوه اوست. داستان گویی را رها کرده و به طرح مسائل حکمی- عرفانی پرداخته و 
از زبان شخصیتهای داستان به انها جواب نیز داده است. در نهایت انها از قسمت کردن 
حلوا خودداری کرده و خوردن آن را به فردا موکول می‌کنند: 


قصدشان آن کان مسممان غم ضورد شسب بر او در بسی‌نوایی بگ‌ذرد 
ود مغلوب او به ز تسسلیم و رضا که خفت معا طَافت آصحاینا 


۱ مقالات شمس ج۲ ص ۵۴. 
۲ . سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی» ج ص ۳۵۶. 
۳ مثنوی. ج ۲ صص ۸ -۴۰۹. 


۴ . بدیع الزمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی. ص ۶۲۳(قسمت کننده, در آتش دوزخ می افتدا). 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱:۹ 


پس بخفتند آن شب و پرخاستند پامسدادان خس‌سویش را آراسسستند ! 


صبح هنگام قرار بر این می‌شود که هر کس شب گذشته خواب نیکوتری دیده 
است. تمام حلوا را او بخورد: 


هرکسه خوابش بهتسر این را او خورد قسیم هر مفضول را افضل برد ... 
پس بهودی خواب شب گذشته خود را بازگو می‌کند: 

پسس جهود آورد آنسچ دیب‌ده بسود تسا کجا شب روح او گردیسده بسود 

گفست در ره موسسی‌ام آمد بسه پسیش گربه بیند ذنبه اندر خواب خویش ... 


و سپس چیزهای عجیب را که برای او» موسی و کوه طور اتفاق افتاده است تعریف 
می‌کند. مسائلی چون یگانگی نور او با نور موسی و کوه طور و وارد شدن به عوالم 
روحانی و غیره. غرض اینکه او می‌ خواهد بگوید خوابی نیکو و فوق العاده دیده است. 
بعد از آن. مسیحی شروع به تعریف خواب خود می‌کند: 


بصد از آن. ترس درآمد در کلام که مسبیحم رونم ود انسدر منام 
من شسدم با او بسه چسارم آسمان مر کر و متسوای خوزفسسید جهن 
ود عحهای نع اتسحتیان ی تیوه کته | نارق حهان؟ 


به این ترتیب می‌خواهد خواب خود را از خواب یهودی نیکوتر جلوه دهد؛ که 
عجایبهایی که تو دیده‌ای مربوط به همین عالم زمین بوده و من در عوالم آسمانی سیر 
کرده‌ام! 

آنگاه مسلمان می‌گوید» دیشب حضرت مصطفی(ص) را به خواب دیدم و او به من 
گفت: برخیز که یکی از یاران تو همراه مسیح به آسمان چهارم رفت و دیگرین همراه 
موسی به کوه طور رفت و تو در بی‌خبری و خواب هستی. برخیز و حلوا را بخور که از 
قافلةٌ دوستان عقب مانده‌ای: 


۱ مثنوی» ج۳ ص ۴۱۰. 
۲ . همانجا. 
۳ همانجا. 


۴ همان ج۳ صص ۴۱۱-۴۱۲ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و آندکسر زا عیسسی ضاحپ قسران سرد بر اوج چهارم آس‌مان 
| بساری آن حلسوا و یخنسی را بخضوو . 
پسس بگفتندش که والّه خضواب راسست تو بدیدی وین به از صد خواب ماست! 


هرچند کلیّات ساختار حکایت مولوی. مأخوذ از حکایت شمس است. امّا در 
فرعیّات تفاوتهایی چند میان ساختار دو روایت وجود دارد. نخست اینکه در روایت 
مقالات آمده است که سه همسفر در راه زری می‌یابند و با فروش آن حلوایی تهیه 
می‌کنند. در حالی که در روایت مثنوی آمده است که آن سه تن» شبانه در کاروانسرایی 
اقامت می‌کنند و این حلوا را کریمی به آنها می‌دهد. دیگر آنکه در روایت مقالات دلیل 
نخوردن حلوا را «بیگاه بودن» ذکر می‌کند. در حالی که در روایت مثنوی «تخمه» بودن 
و سیر بودن بهودی و ترسا دلیل امتناع آنها از خوردن حلواست. هر چند که در هر دو 
روایت. دلیل اصلی حلوا نخوردن بهودی و ترساء ایجاد مزاحمت و ناراحتی برای 
مسلمان است. ۱ 

همچنین» در روایت مقالات. سخنی از روزه‌دار بودن مسلمان نیست. ولی در روایت 
مثنوی. فرد مسلمان روزه‌دار و سخت گرسنه است. علاوه بر اینها؛ در روایت مقالات 
آن سه نفر قبل از خوابیدن قرار می‌گذارند که هر کسی خواب نیکویی دید حلوا را 
بخورد. در صورتی که در روایت مثنوی» پس از بیدار شدن چنین قراری می‌گذارند که 
هر کس شب گذشته خواب خوبی دیده است حلوا را بخورد. همچنین» در روایت 
شمس, خبری از پيشنهاد تقسیم حلوا نیست و این موضوع را خود مولوی به داستان 
اضتافه کزدف ات 

اختلاف دیگر آنکه در روایت مقالات. ابتدا مسیحی خواب خود را تعریف می‌کند و 
بعد بهودی. همچنین خواب بهودی از مسیحی متعالی‌تر است؛ زیرا همراه موسی به 
بهشت رفته است. در حالی که در مثنوی ابتدا بهودی خواب خود را تعریف می کند و 


۱ یخنی: پخته. هرچیز از مال و غذا و غیره که ذخیره کنند. 


۲ مثنوی» ج۳ ص ۴۱۴. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثئوی ۱۱۱ 


در خواب به بهشت هم نمی‌رود بلکه در عوالم روحانی زمینی سیر می‌کند و بعد 
مسیحی خواب خود را که برتر از خواب بهودی است تعریف می‌کند. زیرا او به اسمان 
چهارم رفته که مرتبه‌ای بالاتر از عوالم زمینی است. 

به نظر می‌رسد مولانا ترجیح داده ارکان روایت شمس را جابه‌جا کند و روایت او را 
با پیرنگ جدیدی عرضه کند. هرچند این تغییرات تأثیر چندانی در اصل موضوع و 
نتیجه حکایت نگذاشته است. زیرا کیت ساختار بر اساس روایت مقالات شمس تنظیم 
نله انتبتا: 

الف) همراهی بهود و ترسا و مسلمان؛ 

ب) به دست آمدن حلوا برای آن سه تن؛ 

ج) ذخیرة آن برای فردا؛ 

د) تعریف خوابهای نیکو برای تصاحب حلوا طبق توافق؛ 

پیشدستی مسلمان و خوردن حلوا در نیم‌شب . 

با وجود این که مولوی سعی کرده روایت خود را متفاوت از روایت مقالات بسراید. 
اقا در تهایت» نان ستختان شمس بر اوه ییاز آن بوده که ببواند ود وا از زیر ستطره 
آنها رها سازد. بنابراین علاوه بر ساختار» همانند حکایتهای قبلی. بسیاری از عبارات؛ 
جملات. واژگان و افعال حکایت مقالات را به وام گرفته و در مثنوی خود تکرار کرده 
است. به عنوان نمونه در ابتدای حکایت مقالات شمس آمده است: «جهودی و ترسایی 
و مسلمانی رفیق بودند در راه» و ابتدای حکایت مثنوی نیز با جمله‌ای مشابه آغاز 
می‌گردد: «آن جهود و مومن و ترسا نگر/ همرهی کردند با هم در سفر». در مقالات 
امده: «فردا بخوریم». در مثنوی: «فردایش خوریم). در مقالات امده که قصد ان ترساو 
جهود آن بود که حلوا را به مسلمان ندهند و او را بیازارند: «غرض تا مسلمان را ندهند» 
و در مثنوی نیز دقیقاً با الفاظی مشابه به این موضوع اشاره شده: «قصدشان آن کان 
مسلمان غم خورد». در ادامه در مقالات امده: «باری برخیز و این حلوا را بخور» و در 
سنوی آهده: یز .بای آنتحلواو بعنی :را تخوزه که دقیقا همان عبارت: شمین 
است. با این تفاوت که مولوی برای پرکردن وزن کلمه «یخنی» را به آن اضافه کرده 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


است. 
بازتاب کامل عبارات این حکایت مقالات شمس در مثنوی را به صورت جدول زیر 


به نمایش درآورده‌ايم: 
جدول شماره۱۹: بازتاب عبارات مقالات در مثنوی ضمن حکایت آن سه مسافر مسلمان. ترسا و جهود 


فردا بخوریم فردايش خوریم 
غرض تا مسلمان را ندهند قصدشان آن کآن مسلمان غم خورد 


آن کس خورد که خواب نیکو دیده | هر که خوابش بهتر این را او خورد 


یکی را عیسی برد به آسمان چهارم وان دگر را عیسی صاحب قران 
برد بر اوج چچهارم آسمان 

باری. برخیز و این حلوا را بخور خیز ... باری آن حلوا ... را بخور 
گفتند: واه خواب آن بود که تو دیدی پس بگفتندش که واله خواب راست 


تو بدیدی. وین به از صد خواب ماست 

علاوه بر تجلّی عبارات مقالات شمس در این حکایت مثنوی, بسیاری از واژگان و 
افعال حکایت مقالات شمس نیز در حکایت مثنوی به کار تفه شده‌اند. به عنوان 
نمونه واژگان «(جهو د). «ترسا). (مسلمان) «حلوا). «فردا). «(خواب). (نیم شب (عیسی )۰ 
(موسی). یشان چهارم». «باری»» «والّه» و همچنین افعالی مثل «ساختن». «گفتن». 
«خوردن». «خواب دیدن». «برخاستن». «فرود آمدن» که در مقالات شمس آمده» در 
مثنوی نیز تکرار شده است. 

قابل ذکر است که تنها مأعذ یافت شده برای این حکایت مثنوی» مقالات شمس 
بوده و مشابه آن در هیچ اثر دیگری یافت نشد.! 


اب بدیع الزمان فروزانفره احادیث و قصص متنوی» صص ۵۶۲. 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱۵۳ 


۳ حکایت کری که از آسیا می‌آمد 

هرکاری را باید از نخست بر اساس صحیح قرار داد و اگر خشت اوّل کج نهاده 
نخست را با مخاطب خود اشتباه بیان می‌کند و در نتیجه. مکالمةٌ آنها به نحوی نادرست 
فش هیبشت یم می سود 

«کری از آسیا می‌آمد. یکی را دید که به سوی آسیا می‌رسید. با خود قیاس کرد که 
الی آخره غلط شد. قیاس کرد که بگوید: از کجا می‌آیی؟ بگویم: از آسیا؛ بگوید: چند 
آرد کردی؟ بگویم: کیله‌ای و نیم. بگوید: آب نیکو بود؟ بگویم: تا اینجا که میان است. 

او آمد. گفت: سلام علیکت: گفت: از اسیا: گفت: خاکت بر سرا گفت: کیله‌ای و نیم. 
بجلٌ می گویدش: به ..ل زن. واز او اشارت کرد: تا میان. چجون دید که کر است. اول 
سخن فهم نکرد. بعد از آن هر چه آیدش می‌گوید».! 

مولوی در دفتر اوّل مثنوی در ضمن قصِّه هاروت و ماروت. حکایت کری را بیان 
می‌نماید که به عیادت همسایه رنجور خود می‌رود. اگرچه شخصیّت‌ها(کاراکترها) و 
گفتگوها(دیالوگ‌ها) و صحنه و فضای حکایت مولوی با حکایت شمس متفاوت است. 
اما به احتمال قوی, مأَخذ و منبع اصلی حکایت مثنوی, مقالات شمس است. چنانکه 
حکایت مولوی دقیقاً با همان ساختار روایت شمس بیان شده و به دنبال بیان همان 
عقیده و مفهوم حکایت مقالات است: 


آن کسری را بافت افنزون مایه‌ای که تو را رنجور شد همسایه‌ای 
گفت با خود کر که با گوش گران من چه دریسابم ز گفت آن جسوان 
خاصه رنجور و ضعیف آواز ند لک بایبد رفت آنجایست بد 
چون ببسنم کسآن لسبش جنبان شود من قیاسی گیسرم آن را همم زخود 
چون بگسویم چسونی ای محنست کشسم او بخواهد گت نسیکم یبا خوشسم 
من بگویم شسکر: چه خوردی؟ ابا؟ او بگوید شسربتی یبا ماشبا 


۱ مقالات شمس. ج ۰۲ صص ۶۸- ۶٩‏ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


من بگسویم بسس مبارک پاسست او چونکه او آمسد. شود کارت نکسو 
بای او را آزمودستم مسا هرکجا شد مسی‌شسود حات روا 


آن شخص ناشنوا پس از ساختن اين مکالمه خیالی بر اساس عقل و قیاس خود. 
راهی خانه همسایه می‌شود: 


این جوابات قیاسی راست کرد شالت تون شتا ان اد کنر 
گفت: چونی؟ گفت: شردم! گفت: شکر شد از ایسن رنجور پرآزار و نکر 
کاین چه شکر است؟ او عدو ما ده است کنر قياسی کتردق آن کنه آمسده است 
بعد از آن گفتش: چه خوردی؟ گفت: زهر گفت: نوشت. صحه! افزون گشت قهر 
تن از ان کته از طییتا نا کیستت او کو همی آید به چاره پسیش تسو؟ 
گفست: عزرائییل مئی‌آیتد. روا گفت: پایش بس مبارک. شاد شو. 
کر بسرون آمد یکت آن شادمان شکر کش کردم مراعات ایسن زمان 
گفت رنجور ان عدو جان ماست ماندانستيم کو کان جفاسست!" 


همانگونه که مشاهده می‌شود. مولوی فضای داستان را از راه آسیاب به منزل تغییر 
داده است و به جای اينکه گفتگو در فضای آزاد و به صورت اتفاقی صورت بگیرد. آن 
را به منزل و مراسم عیادت از بیمار تغییر داده است. گفتگوها در روایت مولوی 
طولانی‌تر است و در انتهای داستان آن مرد بیمار متوجه نمی‌شود که عیادت کننده 
ناشنوا بوده است. در حالی که در روایت شمس طرف مقابل به کر بودن ان مرد پی 
می‌برد. 

اگرچه در روایت مولوی فضاها و گفتگوی شخصیتها تغییر کرده امّا ساختار اصلی 
روایت. همان ساختار روایت مقالات است: 

شمش کی اهایی سل وتا و سای عان اط نت بقانلسته 
می‌دهد؛ 


ب) قیاس آن فرد ناشنوا بر مقدمه‌ای غلط و ناصواب استوار شده است؛ 


۱ مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۷ 
۲ . همان ج ۱ ص‌ ۷ 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱06۵ 


ج) سخنان مرد کر باعث آزرده شدن طرف مقابل و بیان سخنان ناروا می‌شود. 

در روایت شمس. آن فرد ابتدا سخنانی را که باید بگوید پیش خود قیاس کرده و 
تمرین می‌کند و در قسمت دوم مکالمه واقعی اتفاق می‌افتد. در روایت مولوی هم دقیقا 
این ساختار تکرار می‌شود: در قسمت اوّل. فرد ناشنوا افکار و قیاسات خود را تمرین 
می‌کند و در قسمت دوم حکایت. آن گفتگوها در واقع صورت می‌پذرد. 

مولوی سعی کرده این حکایت را به شیوه‌ای نو روایت نماید. با وجود این باز هم 
تعدادی از عبارات و واژگان روایت شمس را در مثنوی خود تکرار نموده است. به 
عنوان» نمونه شمس در حکایت خود می‌گوید: «با خود قیاس کرد» و در مولوی 
می‌گوید: «قیاس گیرم .. ز خود». و باز در مقالات آمده: «قیاس کرد که بگوید» که در 
مثنوی آمده: «جوابات قیاسی راست کرد». همچنین عبارات (بگویم» و «بگوید» در 
مقالات به صورت من بگویم» و «او بگوید» در مثنوی تکرار شده است. 

در روایت شمس, تأکید بر این معناست که قیاس با عقل جزئی کاری صحیح 
نیست. زیرا پایه و ستون اوَلیْهُ ان نمی تواند درست باشد و به همین دلیل در اخر هم 
چیز صحیح و درستی به دست نخواهد امد: «چون اوّل غلط کرد من اوله الی اخره 
غلط شد». بنابراین, قیاس را در همه جا و همه شرایط درست نمی‌داند. مولوی هم 
فقفا بدفال اشانش ی اقضان سس اش که قاس ها اشان تایه مت قاهی 
و بدبختی می‌کشاند و چه بسا که قیاس نابه‌جا انسان را به قهقرا و آتش دوزخ سوق 
دهد. چه بسا کسانی که با قیاس ظاهری خود, مشغول انجام عملی نیک هستند اما در 
حقیقت دارند مرتکب شنیع‌ترین اعمال می‌شوند: 


بسس کسان که ایشان عبادتها کنند دل بسه رضسوان و شسواب آن نهند 
خود حقیقت معصیت باشد خی آن کسدر باشد کسه پندارد صفی 
همجو آن کر که همی پنداشتست که نکویی کرد و آن برعکس خست.. 
از قیاسسی کسه برد آن کر گسزین صحبت ده ساله باطل شد بسدین" 


در نهایت می‌توان گفت که اگرچه مولوی سعی کرده این حکایت را به شیوه‌ای 


مقالات شمس, ج ۰۲ ص‌ ۶۸ 


۲ . مثنوی» ج ۰۱ صص ۲۰۹-۲۰۸ 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


متمایز از روایت مقالات بیان کند. با وجود این از وجوه مختلف ساختاری» مفهومی و 
تا حدودی زبانی تحت تأثیر مفاهیم و عبارات مقالات شمس تبریزی بوده است. 

این نکته نیز قابل ذکر است که مرحوم فروزانفر در کتاب مأخذ قصص مثنوی این 
حکایت مولوی را نیاورده و طبیعتاً مأخذی نیز برای آن ذکر نکرده است. 

در پایان این فصل می‌توان گفت. در مجموع ۲۳ حکایت از حکایتهای مقالات 
شمس تبریزی توسط مولوی به صورت مستقیم و غيرمستقيم در مثنوی او تکرار 
شده‌اند. ۱۵ حکایت از اين تعداد حکایات در هیچ منبع دیگری وجود ندارد و تنها 
منبع آنها مقالات شمس است که می‌توان گفت مولوی همانها را سرمشق سرودن 
حکایتهای خود قرار داده است. ۸ حکایت دیگر علاوه بر مقالات شمس در منابع کبک 
نیز وجود دارند. اما همچنانکه در طول فصل نشان دادیم مولوی معمولاً همین حکایتها 
را نیز بر اساس روایت مقالات شمس به نظم درآورده است. 

حکایتهای مقالات شمس در سه حوزه در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. نخست از 
نظر ساختار دوم از نظر مفهوم و سوم از نظر واژگان و عبارات. 

تقریباً تمام حکایتهایی را که مولوی از مقالات شمس اخذ کرده با همان ساختار 
روایتهای شمس, بیان نموده است. در حقیقت یلات يا پیرنگ این حکایتهای مثنوی 
دقیقاً مطابق با بلات و بیرنگ داستانهای مقالات است. همچنین: اگر شمس در حکایت 
خود از گفتگو(دیالوگ) یا تک گفتار(مونولوگ) برای روایت داستان استفاده کرده. 
مولوی نیز تقریباً روایت خود را بر اساس آن ساختار گفتگویی و روایی بیان داشته 
است. علاوه بر این» اگر شمس در ساختار روایت خود به آیه پا حدیثی استشهاد جسته 
مولوی نیز سعی کرده در ضمن روایت خود به آن موضوع اشاره‌ای نموده و با دقیقاً 
همان آیه و يا حدیث را بیان کند. شمس گاه برای بیان حکایتی از شیوه تعلیق - هر چند 
به صورت بسیار ساده و مختصر- استفاده کرده است. و مولوی به تبع او در هنگام 
روایت همان حکایت آن شیوه را به طرز ساختارمندتری بیان نموده است. 

بدون تردید» ساختار این دسته از روایتهای مقالات شمس تأثیر بسزایی در ساختار 
روایتهای مثنوی مولوی داشته است و مولوی در وهله نخست. سعی کرده حکایت خود 
را براساس آن ساختار بیان نماید. امّا نکته قابل توجّه این است که حکایتهای مولوی 


بازتاب حکایتهای مقالات در مثنوی ۱5۷ 


بسیار ساختارمندتر و منسجم‌تر از حکایتهای مقالات هستند. دلیل این موضوع متخ 
که وشن یت رات کی و هنایم کات وی ان رای این کروه 
کارها نبوده است؛ بلکه گاه به ضرورت مجلس. حکایت و يا حکایتواره‌ای بیان 
مین کرو که قرط مو لویسز سای فریلان ماجداشستا می شله زاس اما مولزی ,که استاد 
سخن‌سرایی است و در سرودن داستان و حکایت و نحوه روایت آن ید طولایی دارد. 
مسلماً به بی‌پروایی شمس به روایت حکایت نمی‌پردازد؛ بلکه همان روایت شمس را 
منسجم‌تر کرده؛ فضاها و گفتگوهای آن را می‌پروراند و تا حدودی هسته یا پلات آن را 
طولانی‌تر می‌کند و آنگاه به زبانی هنرمندانه‌تر و با استفاده از لغاتی جدیدتر به روایت 
آن می‌پردازد. 

بنابراین وقتی ما مدعی می‌شویم که ساختار روایتهای شمس در مثنوی متجلی 
شده‌اند. منظورمان چارچوب اولیّه و اساسی ان است که مولوی براساس ان ساختار و 
چارچوب اولیّه به روایت جدیدی از حکایت دست یازیده است. 

نکتهُ دوم بازتاب مفاهیم حکایات مقالات شمس در مثنوی مولوی است. اساسا 
می‌توان ادعا کرد که صددرصد مفاهیم مورد نظر شمس در حکایات مثنوی متجلی شده 
اند. زیرا هدف اصلی مولوی انعکاس و توضیح مفاهیم مورد نظر شمس بوده است. اما 
به تبع آن سایر خصوصیات زبانی و گفتاری شمس را نیز در مثنوی خود منعکس کرده 
است. در تمام حکایتهای مولوی که بر اساس حکایتهای شمس سروده شده‌اند. مفاهیم 
مورد نظر شمس به زیبایی و شیوایی هرچه تمام‌تر بازگو شده‌اند. قابل ذکر است که 
مولوی علاوه بر مفاهیم موردنظر شمس. نظریّات خود را نیز به آنها افزوده است و آن 
مفاهیم را با شاخ و برگ و توضیح و تفسیر کافی بیان داشته است. بیشتر این توضیحات 
برای تبیین همان سخن و مفهوم نخستین هستند که مقتبس از انديشة شمس بوده است. 

نکتهُ سوم بازتاب بسیاری از واژه‌ها و عبارات و اصطلاحات حکایات شمس در 
حکایات مولوی است. این تشابهات به حدی است که تصورٌ می شود که مولوی سعی 
کرده همان عبارتهای شمس را به نظم درآورد و در اين کار تعمد داشته است. بسیاری 
از جملات و عبارتهای مقالات با اضافه شدن یک حرف يا یک واژه و گاه با جابه‌جا 


شدن ارکان آن به بحر رمل مسدس محذوف یا همان وزن مشنوی معنوی در ان 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


علاوه برعبارات. بسیاری از واژگان هر حکایت از کتاب مقالات. در مثنوی مولوی 
تکرای شتواناه هم مسارم از افعان که کی دای ردنب کار رنه ام 
توسط مولوی در مثنوی به کار گرفته شده‌اند. 

در نهایت. با توجه به بازتاب ساختان مفهوم و خحصوصیّات زبانی حکایات مقالات 
شمس در مثنوی مولوی, می‌توان نتیجه گرفت که مولوی در هنگام سرودن برخی از 
ابیات و حکایات مثنوی خود. سخنان شمس را در ذهن خود داشته و با توجه به 
مفاهیم. جملات و ساختار آن حکایت خود را می‌سروده. و البّه هرجا که سخن شمس 
را نارسا می‌دیده به توضیح و تبیین و تفسیر آن می‌پرداخته و در ضمن آن. دانسته‌ها و 
لو ها و تیا تم انم ماس ابو : 


فصل سوم 
باز تاب تاوبلمای شمس تبریزی 
در مثنوی مولوی 


تأویل و اهمیّت آن 

بدون شک. یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در عرفان اسلامی. موضوع تأویل 
و مباحث پیرامون آن است. برای درک اهمیت موضوع. دانستن اين امر کافی است 
که«بدون تأویل نه حکمت اشراقی سهروردی وجود داشت نه به طور کلّی این پدیدار 
معنوی که مفهوم اسلام را دگرگون می سازد. پعنی: حکمت عالية شیعه». در حقیقت؛ 
تمدن: اسلامی: تمدن .متن است.و تمدن متن را تمدن تأویل معتی کرده‌انل" 

واژه تأویل از ريشه «أول» و به معنای بازگرداندن به پیش يا وضعیّت پیشین است. 
در تأویل سه رکن اصلی شکل می‌پذیرد: یکی امر تأویل پذیر یا موضوع تأویل. دیگر 
تحقّق اصلی که مرجع تأویل است. و سوم واسطه نقل یا تأویلگر . اصولاً تأویل از سه 
نظرگاه قابل تحقیق و بررسی است: از منظر معرفت شناسی صوفیه؛ از منظر 
هستی‌شناسی عرفانی و از نظر تاریخ تفاسیر قرآنی که توضیح هر یک از آنها نیازمند 
پژوهش مفصلی است. 

به طور خلاصه می‌توان گفت که معرفت‌شناسی صوفیه تأکید عمده بر علم 
باطن(حقیقت) در برابر علم ظاهر(شریعت) است و از منظر هستی‌شناسی عارفانه. 
تأویل علاوه بر معنای بازگرداندن امور به اولشان, به معنای بازگرداندن امور به عاقبت 


۱ هانری کربن ارض ملکوت. ترجمه ضیاءالدین دهشیری» چاپ سوم. تهران. انتشارات طهوری. ۰۱۳۸۲ 
ص ۱۰۷. 
۲ نصر حامد ابوزید. معنای متن(پژوهشی در علوم قرآن) ترجمه مرتضی کریمی نیا؛ تهران. طرح نو ۳۸۰ 
ص ۳۸۸. 
۳ احمد پاکتچی. «تأویل» مندرج در: دايرة المعارف بزرگ اسلامی» زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی» تهران, 


انتشارات مرکز دايرة المعارف. ۱۳۸۵ ج ۱۴ ص ۳۷۱. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


آنها نیز هست؛ زیرا در منظر عرفا هر آنچه با حق آغاز می‌شود به او نیز ختم می‌گردد. 
چرا که در حقیقت. اوّل و آخر هر چیز اوست." 

دربارة تاریخچه تأویلات قرآنی نیز مباحث بسیار زیادی در میان علمای اسلام 
نیرت گرفتا: اسش» ری از محفقان با تونگه یه انتاذیک تتو عم سکی ادن ثبات این 
موضوع دارند که تأویلات قرآنی در عصر حضرت رسول وجود داشته و در میان 
صحابه» کسانی چون مولا علی ابن ابی طالب(ع) و ابن عباس به سبب بهره‌مندی از 
دانش تأویل» شهرت داشته‌اند." 

به هر حال باید دانست که در طول تمدن چند صد سالة اسلامی. کتابهای مختلفی 
در این زمینه نگارش یافته و از زوایای مختلف به علم تأویل پرداخته‌اند. شاید به 
جرأت بتوان گفت سرآمد اين مباحث را می‌توان در کتابهای عرفانی فارسی که نقش 
مهمی در نضح یافتن تمدن اسلامی بویژه در حوزه تأویل و تفسیر آیات و احادیث 
وافته‌اند مفاهدم کر کتانهانی عون کشت الیخصوبه کقت الاسراز: ظتری مغتوی: 
تمهیدات و ... که هر کدام به نوبةٌ خود. در بردارندة نوآوری‌های بدیعی در حوزه تفسیر 
و تأویل‌های عرفانی هستند و تا حدودی مورد توجه محتّقان قرار گرفته‌اند. 

یکی دیگر از آثار عرفانی ادب فارسی که کمتر مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته 
است. کتاب گرانسنگ «مقالات شمس تبریزی» است که سرشار از مضامین و مفاهیم 
ال رها اش اقا شاب ها کت سا نک ایک فا وید ری و ی دفرار 
نگرفته و اکثر مفاهیم ناب و بدیع آن پنهان مانده است. 

مثنوی مولوی نیز به عنوان یکی از متون پر مایةُ عرفان اسلامی» سرشار از تفاسیر و 
تأویلهای محتلف عرفانی است. براستی جه عاملی باعث شده که مولوی تا این اندازه 
به تأویل و مسائل پیرامون آن اهمیت بدهد و در سراسر مثنوی معنوی» که آیینه تمام 
نمای. عقاید اوسته به. آن پپزدازد؟ تأوبلات, عرفانی مولوی: از چه نحلة.عرفانی 
سرچشمه می گیرند؟ و معلّم واقعی مولوی در حوزه تأویل چه کسی است؟ 

با مطالعه کتاب مقالات شمس و بررسی مفاهیم عرفانی موجود در آن. در می‌یابیم 


۱ علی اشرف امامی, «تأویل از نظر عرفانی» مندرج در: دايرة المعارف بزرگ اسلامی. ج۱۴ صص ۳۹۲-۳۸۷ 


۲ همان صص ۳۹۲-۳۸۷ 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۹۳ 


که شمس که معلّم و پیر و مراد بلا منازع مولوی است. در جای‌جای سخنان خود. اقدام 
به تأویل آیات قرآن مجید و احادیث نبوی کرده است. همچنین» مباحث عمیق و بدیعی 
دربارةٌ علم تأویل و مسائل پیرامون آن مطرح کرده که به نوبة خود از جایگاه با ارزشی 
در عرفان اسلامی برخوردار هستند. بدون تردید تعالیم شمس. تأثیر بسزایی در شکل 
گیری اندیشه و عقاید مولوی داشته‌اند و ذهن او را به سمت و سویی سوق داده‌اند که 
او نیز به تبع پیر و مرشد خود. به تأویل آیات و روایات بپردازد. 

در این فصل نشان داده خواهد شد که بسیاری از عقاید شمس در باب تأویل» در 
مثنوی مولوی متجلّی شده‌اند و علاوه بر اين» مولوی تعدادی از تأویل‌های شمس 
تبریزی را به صورت مستقیم و گاه غیر مستقیم در مثنوی خود انعکاس داده است. این 
موضوع نشان دهنده آن است که مولوی در علم تأویل تربیت یافتة مکتب شمس است؛ 
و یا به زبان دیگر؛ در حقیقت شمس, معلّم علم تأویل مولوی است. 

در ادامهء ابتدا به صورت بسیار مختصر به تعریف و معرفی هرمنوتیک صوفیانه یا 
طبقه بندی آنهاء بازتابشان را در مثنوی مولوی نشان می‌دهیم و ثابت خواهیم کرد که 
بدون آموزه‌های شمس, مولوی در علم تأویل به جایگاه کنونی خود. دست نمی‌یافت. 


تار بخچه هرمنوتیک (علم تأویل) 

اصطلاح هرمنوتیک در اصل از واژه هرمس (۳16068) به معنای خدای بالدار و 
پیام آور گرفته شده است. وظیفةٌ هرمس انتقال پیامهای خدایان برای بشر است. او را در 
اساطیر پیک پیام‌رسان خدایان می‌دانند. او به عنوان فرزند زئوس. باید انچه را در ورای 
فکر و انديشه بشر جای دارد به حوزه فکر و اندیشه انسانها انتقال دهد و موجبات 
کثف رموز و معانی را فراهم سازد. انسانها را از آنچه در محیط پیرامونشان می‌گذرد 
آگاه کند و بالاخره دنیای نهان و آشکار را به هم بپیوندد. در روش تأویل(هرمنوتیک) 
ورود به دنیای نهانی و پیچیده مطرح است که در ورای پدیده های عینی. ملموس و 
مافی جای دارند».! 


. باقر ساروخانی, درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی» تهران انتشارات کیهان, ۱۳۷۰ ص 4۰۸. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


یادآوری این نکته ضروری است که تأویل متون دینی به قرآن و حدیث محدود 
نمی‌شود بلکه در کتابهای آسمانی دیگر. مانند تورات و انجیل هم تأویل صورت گرفته 
است. بنابراین می‌توان گفت تأویل سابقه‌ای طولانی دارد. علاوه بر اين. تأویل در 
مکاتب و فلسفه‌های بشری از دور دست مورد توجه بوده است. به طوری که رد پای 
آن را می‌توان در نزد فیثاغورثیان(۳۱)0۵8۵0۲60), در قصاید هومر(10۳067)» در رت 
ارفئوس (0006058) و در آیین هرمس مشاهده کرد. همچنین» پس از پونانیان» به تبع 
ایشان. بهودیان نیز به تأویل کتاب مقداس پرداختند و مفستران بزرگی چون 
هیلل(۳1۱1161) فیلون(۳1108) حکیم اسکندرانی و اسپینوزا(8010028) در میان ایشان 
ظهور کردند. فرهنگ مسیحی نیز از این موضوع بی‌بهره نماند و کسانی چون پولس 
رسول (۳۵165) ۰ کلمنت (16616706200) اسکندرانی» اوریجن(ع018) و سنت اگوستین 
(منادناعن ۵ 5)به علم هرمنوتیک و مسایل پیرامون آن روی آوردند.! 

در جهان غرب و از اوایل قرن نوزدهم. این دانش توسّط کسانی چون شلایر ماخر 
(رمطعمصعنع۵۵1)( ۱۸۳۳ -۱۷۶۸م) و و پلهلم‌دلت‌ای (۷11061۳06112) فیلسوف 
آلم‌انی( ۱۹۱۱-۱۸۳۳ و گادامر(۲۰۰۲-۱۹۰۰()0202۳60م) از شاگردان مارتین 
هاید گر (1۷2:0116106826) (۱۸۸۹-۱۹۷۶م)» شکل جدیدی به خود گرفت. باید 
دانست که بین هرمنوتیک سنتی و هرمنوتیک مدرن تفاوتهایی وجود دارد. «تأویل در 
هرمنوتیک کهن, بر این باور استوار است که متن در هر حال معنایی دارد؛ خواه ما آن را 
بشناسیم. خواه نشناسیم. پس به هر تقدیر معنا را موجود و حاضر می داند. اما شاخه‌ای 
از هرمنوتیک مدرن» این بینش کلام محور را نمی‌پذیرد. هایدگر گادامر و پل ریکور 
اساسا به معنای نهایی و اصیل باور ندارنده." 


تآویل و تضیر در اسلام 
کلیدی ترین یه در قرآن کریم که دربارهٌ تأویل آیانت قرآن سخن گفته. یه هفت 


۱ محسن قاسمی. پژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی. انتشارات مژسسه فرهنگی هنری مین تهران. 
۷ صص ۶۰-۳۲ 


۲ . بابک احمدی, ساختار و تأویل متن. چاپ نهم . تهران, نشر مرکز ۱۳۸۶ ص ۴۹۷. 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۹۵ 


سوره مبارکة آل عمران است" که «به سبب پیچیدگی و ابهام موجود در عبارت» یکی از 
پر گفت‌وگوترین ایات برای مفسران بوده و خود مبنای اختلافی وسیع درباره چیستی 
تأویل و حبطه‌های 9 تمصع پیرامون آن نیا زمند پژوهشی مستقل است. امّا آنچه 
مسلم است حقیقت این موضوع است که در طول تمدن اسلامی همواره تفسیرها و 
تأویلهای گوناگونی از آیات قرآن مجید صورت گرفته است. از قدیمی ترین متون 
تفسیری عرفانی می توان «تفسیر کبیر» مقاتل بن سلیمان. تفسیر منسوب به امام جعفر 
صادق(ع)» «المواقف» نفری و «کشف الاسرار» میبدی را نام برد که هر کدام به نوبة 
خود در شکل گیری و تکامل تفاسیر عرفانی جایگاه خاصی دارند. 

همانطور که یاد آور شدیم شمس تبریزی نیز در حوزه تأویل و تفسیر آیات قرآنی 
به تنجربه های جدیدی دست یافته و گاه. آرای منحصر به فردی را در این حوزه ارائه 
کرده است که نزد ساير عرفا مشاهده نمی‌شوند. از این رو پرداختن به آراء او می‌تواند 

در این بخش, ابتدا به صورت خلاصه به نظریّات محّقان در باب تأویل و تفسیر و 
تفاوتهای آنها پرداخته و سپس. به نظریّات شمس در مورد قران و تأویل و تفسیر آن 
می پردازيم و آنگاه در بخش بعدی, نمونه‌هایی از تفسیرها و تأویلهای او را ارائه کرده. 
میزان بازتاب آنها در مثنوی مولوی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


۱ قرآن مجید. سوره آل عمران(۳).آیه ۷: «هو الذی رل علَیک الکتاب منه آیات مخکمات هنم الکتاب و آخر 
متشابهات فا الذین فی قلوبهم زیخ یعون ما تشابه منه اتغاء الفتنة و ایتغاء تأویله و ما یعلمْ تأویله الا له و 
الرآمیخون فی العلم یمولون اما به کل من عند ربنا و ما یذکُر لا آولوا الأَلباب»(اوست کسی که این کتاب [قرآن] 
را بر تو فرو فرستاد. پاره‌ای از آن. آیات محکم [صریح و روشن] است. آنها اساس کتابند و [پاره‌ای] دیگر 
متشابهاتند [که تأویل‌پذیرند]. اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تأویل آن [به 
دلخواه خود] از متشابه آن پیروی می‌کنند با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند. [آنان 
که] می‌گویند: ما بدان ایمان آوردیم. همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست. و جز خردمندان 
۲ . احمد پاکتچی. «تأویل): ص ۳۷۱. 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تعریف تأویل و تسیر _ ۱ ۱ 

واژه تاویل هفده بار در قران مجید به کار رفته که ایه هفتم سوره ال‌عمران از 
برجسته‌ترین موارد آن است؛ امّا واژه تفسیر تنها یک بار در قرآن مجید. در سور فرقان 
یه ۲۵ نه: کاو ز ققه سک 

در باب معنای لغوی و اصطلاحی و کاربردهای تأویل در قرآن و احادیث بسیار 
سخن گفته اند. در اين‌جا به جهت اختصار, به برعی از مهمترین تعاریفی که برای 
تأویل قرآن ذکر شده اشاره می‌شود: 

1- تأویل به معنای تفسیر. یعنی؛ بیان معنای مراد. این معنا در میان قدمای مفستران 
شایع بوده است. ٍِِ0ِ 

۲- تأویل به معنای باطنی لفظ که در طول معنای ظاهری آن قرار دارد و از اين ری 
بای ظاهرنخ او مالت کست :۱ ۱ 

۳- تأویل به عنوان مقوله‌ای عینی و خارجی که نسبت آن به مدلول آیه همچون 
تم 3 ۱ 

۴- در معنای دیگر, منظور از تأویل. خلاف ظاهر لفظ است. این معنا؛ چنان نزد 
مفستران متخ شایع گشته که گویا به صورت معنای حقیقی دوم این واژه در آمده 

۴ 


است. 


قابل ذکر است که «تأویل از ريشه "آل الشیء یژول الی الکذا" است. یعنی: رجوع 


۱ جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن تحقیق محمّد ابوالفضل ابراهیم. چاپ دوم منشورات رضی: 
۷ ج ۴ ص ۱۹۲ و: نورالدین جزایری فروق الغات فی التمییز بین الکلمات. تحقیق محمّد رضوان الدایه. 
تهران. مکتبه نشر الثافه الاسلامیه. ۵ ص ۸۷ و: محمّد بن مکرم ابن منظور. لسان العرب. قم نشر ادب 
حوزه. ۵ص ج ۰۱ ص‌ ۶۲ 

۲ . عباسعلی عمید زنجانی» مبانی و روشهای تفسیر قرآن کریم. تهران انتشارات سمت. ۱۳۷۹ ص ۱۲۲. 

۳ سیّد محمّد حسین طباطبایی المیزان فی التفسیر القرآن. چاپ سوم قم. موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 
۲ص ج۳ صص ۵۵-۵۲ 

۹ هادی حجت. («تشبیه تفویضص و تأویل در مکتب اصحاب حدیت)؛ ص‌ ۳۸ و: سید محمّد راستگو» «نگاهی 
نو به تأویل» ص ۲۳. برای تأویل معانی دیگری از قبیل تعبییر خواب عاقبت امس توجیه متشابه و کشف معنی 
باطنی عمل نیز یاد کرده‌اند که در این مبحث نمی گنجد(ر.ک: محمّد هادی معرفت. التفسیر و المفسرون. مشهد. 
الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه. ۱۴۱۸ه.ق» ج۱ صص ۲۲-۱۹). 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۹۷ 


کرد و به سوی آن برگشت. مراد از تأویل, گرداندن ظاهر لفظ. از وضع اصلی‌اش 
(معنای موضوع له آن)به سوی معنایی است که نیازمند دلیل است. به نحوی که اگر آن 
دلیل نمی‌بود» ظاهر لفظ کنار گذاشته نمی‌شد»." 

بنا بر این تعریف» «مراد از تأویل آیات و احادیث. آن است که آیه و حدیث را به 
معانی‌ای که خلاف معنای اصلی و ظهور ابتدایی الفاظ آنهاست» حمل کنیم. تأویل به 
این معناء همان است که اصحاب حدیث و به ویژه حنابله و حشویّه و ظاهریه بشدّت با 
آن به مخالفت پرداخته‌اند).۲ 

برخحی از محّقان. تأویل را مختص به دو مورد می‌دانند. نخست: توجیه متشابهات؛ 
چه کلام متشابه باشد و چه قابل تشکیک. تأویل به این معناء وی آیات متشابه است. 
دوم: معنای انوی کلام که به بطن تعبیر می‌شود. این سخن در برابر معنای نخست که 
به ظهر تعبیر می‌شوده قرار می‌گيرد. تأویل به این معنا دربار؛ تمام آیات است؛ زیرا قرآن 
دارای بطنهای هفتگانه است.۳ 

اکثر تأویلات عرفاه در زمر همین دسته اخیر از تأویلها قرار می‌گیرند؛ زیرا عرفا در 
صدد کشف و بیان بطنهای پنهان قرآن هستند. در تعریف تأویل عرفانی» می‌توان گفت: 
«تأویل اشاره ای قدسی و معارفی سبحانی است که سالکان را از خلال عبارات منکشف 
کت خو وهای ار فان نا از انن‌هاف ی سمای سن ک3 

قابل ذکر است که «میان مفستران و لغویان در باب تفسیر و تأویل اختلاف نظرهای 
فراوانی است. تنها تعداد کمی از آنها به همسانی معنایی آن دو اعتقاد دارند. برحی هم 
اساساً تأویل را ناروا می‌دانند و برحی دیگر با شرایطی آن را می‌پذیرند» * 


الطناحی, چاپ چهارم. قم. مسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ج ‏ ص ۸۰ 

ِ" هادی حجت. (تشبیه» تفویضص و تأویل در مکتب اصحاب حدیت)؛ ص‌ ۳۸ 

۳. محمّد هادی معرفت. التمهید فی علوم القرآن چاپ دوم. قم. موسسه النشر الاسلامی, ۱۴۱۵ه.ق. ج ۳ ص ۳۰. 
۴. محمّد حسین الذهبی, التفسیر و المفسُرون, بیروت. دار الاحیاء التراث العربی. ۰۱۳۹۶.ق. ج ۱. ص ۱۳. 

۵. سید حسین سیّدی» «مولوی و قرآن» تفسیر یا تأویل» نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریزه 
سال۴۸» پاییز ۱۳۸۴ شمار؛ مسلسل ۱۹۶ ص ۱۳۸. 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تفسیر از باب تفعیل و مشتق از «فسر» یا «سفر» است. اگر آن را بر گرفته از «فسر» 
بدانیمی به معنای «بیان و کشف» است و اگر برگرفته ازسفر»[مقلوب «فسر»] به معنای 
(روشنی و وضوح) و 

معنی اصطلاحی تفسیر یعنی علم نزول آیات و سوره‌ها؛ قصه‌ها. اسباب نزول» 
ترتیب مکی و مدنی. محکم و متشابه» ناسخ و منسوخ. خاص و عام مطلق و مقیّد. 
مجمل و مفسّ حلال و حرام. وعد و وعید. امر و نهی» عبرت و امثال آن." به عبارت 
دیگر «تفسیر دانشی است که به واسطه آن کتاب خداوند(قران) فهم می‌شود و معانی 
آیات. بیان و احکام آن استخراج و از علومی چون لغت» صرف نحو بیان. اصول؛ 
قرائت» شناخت. اسباب نزول, و ناسخ و منسوخ کمک می‌گیرد»." 

شاید جامع‌ترین تعریف تفسیر این باشد که: «تفسیر در اصل به معنای کشف و 
اظهار است و در شرع توضیح معنای آیه و بیان شأن نزول و قصّه و سببی است که آیه 
در آن باب نازل شده به لفظی که دلالت آن؛ دلالت آشکار باشد.؟ 

به هر حال. تفسیر قرآن بر اساس «شواهدی از دستور زبان. علم اللغه. احادیث و 
وواآیاته ات که وک ی مایا فلت زاس و ی ول میاه 
می‌نماید» بیشتر تفسیرها بویژه نزد متشرعه رسمی, از اين نوع هستند. 


ترادف وتباین بین تاویل و تفسیر 
در باب تناسب و شباهت و پا اختلاف بین تفسیر و تأویل دو نظریه مختلف وجود 
دارد: «نخست برداشت ترادف و هم معنایی و دوم برداشت تباین و تفاوت معنایی 


۱ بدرالدین محمّد زرکشی. البرهان فی علوم القرآن. به کوشش محمّد ابوالفضل ابراهیم. بیروت. دارالفکر. 
۱ص ج ۲ ص 1۴۷ 

۲ . همانجا. 

۳ . جلال الدین سیوطی. الاتقان فی علوم القرآن. ص 1۶۹. 

۴ علی بن محمّد جرجانی التعریفات. تهران: انتشارات ناصر خسرو ۱۳۵۷ ص ۵۵. 

۵ پیر لوری. تأویلات القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی» ترجمه زینب پودینه آقایی» تهران انتشارات حکمت؛ 
۳ ص ۳۲ 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۹۹ 


تحت دید گاه اول مربوط به متقدّمین و دیدگاه 9و مربوط به متأعرین است»۱ 

ابوعبیده و گروهی دیگر گفته‌اند: «الفسیر و انتاویل بمعنی رد6 تهانوی نهر 
کشاف در این‌مورد این گونه می‌نویسد که: «نزد علمای اصول, تأویل مرادف تفسیر 
است با این فرق که تأویل ظن به مراد است و تفسیر قطع بدان است»." 

برحی از پژوهشگران این حوزه. برای ترادف دو واژه به خحطبه صد و پنجاه 
نهج‌البلاغه نیز استناد جسته‌اند. " حضرت در این خطبه چنین می‌فرماید: «تجلی بالْزیل 
‌ و و ه و ار ی 7 2 ۵ سِ ۰ ۰۰ ۰ ۳ 7 
اتصارهم و برمی بالتفسیر فی مَسامعهم) . اما بسیاری از صاحب نظران بین تاویل و 
تفسیر فرق قائل شده و هر یک تعبیرات و مفاهیم گوناگونی را در تفاوت آن دو به کار 
پرده اند" 

راغب اصفهانی معتقد است. تفسیر اعم از تأویل است. تفسیر بیشتر در واژگان 
کاربرد دارد ولی تأویل در معانی. تاویا ی دی کتانهای اشمانی ابته وین تست و 
غیر آن هم کاربرد دارد." ماتریدی نیز معتقد است که تفسیر یعنی قطع به مراد ولی 
تاقیل ام نان نمی 
به‌مجاز. مثل تفسیر«صراط»به راه. اما تأویل تفسیر باطن لفظ است. تأویل خبر دادن از 
حقیقت و مراد است ولی تفسیر خبر دادن از دلیل و مراد؛ جون لفظ. کاشف مراد است 


۱ حسن قاسم پو هرمنوتیک تطبیقی, تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ۱۳۸۴ ص ۳۰. 

۲ . محمّد حسین الذهبی, التفسیر و المفسترون ص .1٩‏ 

۳. محمّدعلی تهانوی, کشاف اصطلاحات الفنون. تحقیق رفیع العجم. تهران نشر سپاس» ۴۲۰ ص .۹٩‏ 

۴ . حسن قاسم پور هرمنوتیک تطبیقی. ص ۳۰. 

۵ نهج البلاغه. ترجمه سید جعفر شهیدی. تهران سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی. 1۳۶۸ 
ص ۱۴۶.(دیده شان به تفسیر قرآن که شنوند روشن شود؛ چنانکه باید). 

۶ ر.ک: محمّدحسین الذهبی, التفسیر و المفسترون, ج ۱. ص ۲۰. و: حسین بن علی ابوالفتح رازی» روض الجنان و 
روح الجنان فی تفسیر القرآن ج۳ ص ۰1۱۹ 

۷ ابوالقاسم حسین بن محمّد راغب اصفهانی. مفردات الفاظ قرآن( المفردات فی غریب القرآن» چاپ دوم 
کتابفروشی مرتضوی, تهران» ۱۳۶۳ ص ۳۸۰ 

۸ جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن. ص 1۶۷. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و مراد هم دلیل. مثلاً در آیه: ان ریک لبالمرصاد تفسیر آن چنین است: مرصاد از 
«رصد» بر وزن مفعال و به معنای مراقبت می‌باشد. امّا تاویل ان تحذیر از سستی 
ورزیدن نسبت به فرمان خداوند و غفلت از آمادگی برای حاضر شدن در برابر خداوند 
است».۲ 

رکش مق است که زو ننان ای که درایت ام ی سیب روافت ۱ 
یعنی برای تفسیر آیات توجه به روایات مأثوره الزامی است. در حالی که در تأویل این 
درایت و کشف درونی است که به معنای پنهان در متن دست می‌یابد. 

قابل ذکر است که تعدادی از پژوهشگران معاصر علوم قرآنی «تأویل را نوعی تفسیر 
نمادین یا باطنی می‌دانند و گاه آنها را همسان می‌پندارند». به عنوان نمونه» .پل ویا 
معتقد است که « تأویل در مقابل تفسیر در روایات اسلامی. معنایی اصطلاحی یافته که 
مراد از آن» تفسیر نمادین یا باطنی است. در آغاز اين تقابل که در سطح تفسیری وجود 
داشته است. در سطح لغوی دیده نمی‌شود. زیرا تفسی به طور کلّی. اعم از لفظی و 
نمادین, هم به معنای تفسیر به کار برده می‌شود و هم به معنای تأویل»." 

از میان مفسّران معاصر علامه طباطبایی با بررسی بیش از ده قول در باب تأویل دو 
قول مشهور زیر را قابل اعتنا می‌داند که با ذکر آنهاه این قسمت را خاتمه می دهیم: 

«- قدما که تأویل را با تفسیر- محصئل معنای کلام- مرادف می‌دانستند. پس قرآن 
تأویل دارد. اما به مقتضای آیه «ما یغلم تأیه الا للّه»» تأویل متشابهات را فقط خدا 
می‌داند. لذا جمعی از قدما گفته‌اند. آیات متشابه قرآن همان حروف مقطعه اوایل 
سوره‌هاست؛ چون قرآن مجید آیه‌ای که معنای محصّل آن, برای همه مردم مجهول 
باشل :قرف مقطعه تدارد: 


۱ قرآن مجید. سوره فجر(۸۹: آیه ۱۴. (زیرا پروردگار تو سخت در کمین است)». 

۲ . جلال الدین سیوطی. الاتقان فی علوم القرآن. ص 1۹۳. 

۳ . بدرالدین محمّد زرکشی. البرهان فی علوم القرآن؛ ج ۰۲ ص 10۰ 

۴ سیّد حسین سیّدی» «مولوی و قرآن تفسیر یا تأویل» ص ۱۴۱. 

۵. بل نویاء تفسیر قرآنی و زبان عرفانی» ترجمه اسماعیل سعادت. تهران» نشر دانشگاهی. ۱۳۷۳ ص ۳۱. 
۶ قرآن مجید. سوره آل عمران(۳), آیه ۷( تأویلش را جز خدا کسی نمی‌داند). 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۷۱ 


۲- متأخران که معتقدند تأویل» معنای خلاف ظاهر است که از کلام قصد می‌شود. 
بنابراین همه آیات قرآنی تأویل ندارند و تنها آیات متشابه تأویل به معنای خحلاف ظاهر 
دارند که جز خداوند کسی بر آنها احاطه ندارد.! 


تاویل عقلی و تاویل کشفی 
زا که معتی رد خالیت: نظر نی تعکر سفسن اسیت: که کی گرایتن «تأویل عقلی» و «تأویل 
کشفی» تقسیم نموده‌اند. «تأویل عقلی علاوه بر به‌کارگیری تمام امکانات تفسیر ظاهری؛ 
نتیجه تفکّرات شخصی مفسر را نیز در خود دخیل می‌نماید. اما تأویل کشفی یا تأویل 
باطنی عبارت است از راه کشف درونی از طریق درک مستقیم و شهودی مفهوم باطنی 
کلمات و آیانت قرآن».۲ 

تأویلات شمس تبریزی از جمله تأویلات کشفی و باطنی است. این نوع تفسیرها 
«حاصل الهامات فردی محض. و فاقد هر گونه تکیه گاهی و ات که بنه صورت 
ذوقی به متن مقلاس چسبانده شده باشد. نیست. تفسیر باطنی هم در سطح فکری و هم 
در بعد تکامل تاریخی خود. مبتنی بر تلاوت مجدانه و مداوم قرآن. توأّم با تجربه‌ای 
معنوی است که این تجربه نیز لازمه فهم متن است»." 

این نکته نیز حایز اهمیت است که: «همانطور که تفسیر به رأی ممنوع است» یعنی 
تفسیر باید دارای ملاک باشد. قطعاً در مورد تأویل هم همین بحت مطرح است. 


۱ سیّد محمّد حسین طباطبایی قرآن در اسلام. چاپ سوم تهران انتشارات بنیاد علوم اسلامی. ۳۶۱ صص 
۵۰-۹ 
۲ پیر لوری. تأویلات القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی». ص ۳۶. 


۳ همان ص‌ ۸ 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ملاک در آن زیاد خواهد بود».! 

عرفا معتقدند که تنها راه مطمئن برای فهم آیات الهی. طریق دل است و «رسیدن به 
حق و ژرفای آیات. تنها با پاک نمودن و زدودن زنگار از آیینه دل» برای آدمی ممکن 
می‌شود و بدون تزکيةٌ باطن. نمی‌توان به درک این معنا دست یافت؛ زیرا لازمةٌ فهم 
تران طهازت فوونی و باکر کی قلب اشتا. همیو ناک م ظهارت: درو است که 
باعث می‌شود عارف به کشف و شهود دست یابد و از طریق مکاشفه معنای باطنی 
آیات برای او آشکار شود. «به همین جهت. متصوفه. مکاشفه را مهمترین شیوه برای 
دستیابی به علم باطن دانسته‌اند» ؛ امّا باید دانست که از دیدگاه عرفا؛ هر کسی قادر به 
دسته نافتن به این .مرکبة عالی. زوخانی (مکاشقه): یست, 

به عنوان نمونه. غزالی مکاشفه را خاص صدیقان و مقربان می‌داند و می‌گوید: پرتو 
مکاشفه در قلبی که از صفات نکوهیده و ناپسند. پاکیزه و مبرا باشد. پدیدار می‌گردد و 
از طریق این فروغ است که آدمی معانی حقیقی اشیاء را در می‌یابد. او معتقد است؛ 
کف و ی زا مراتی اسهار ای رو وازدات و فان فلش )یت ازیو 
پاکیزگی قلب در آن فرود می‌آید." 

بنابراین هر اندازه که قلب عارف از تعلقات نفسانی رها شده و به تجلیّات الهی 
نزدیکتر شده باشد. تأویلهای کشفی او به حقیقت نزدیک‌تر خواهد بود. به همین دلیل» 
عرفا معتقدند که «مقامات کشف متفاوت است. و اصح مکاشفات و انم آن» همانا کسی 
را حاصل آید که مزاج روحانی او اقرب به اعتدال تام بود؛ همچون روح انبیاء و اولیاء 
کامل؛ آنگاه کسی,را که به تیاه تددیکتر به آنان بودا 


۱ مهدی ابراهیمیء «تأویل قرآن در مثنوی» نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز» سال۴۶ 
زمستان ۱۳۸۲ شماره مسلسل ۱۸۹ ص ۴۳۳. 

۲ . بمانعلی دهقان, «بررسی مبانی صوفیه در فهم تأویل قرآن». مجله مطالعات اسلامی جهاد دانشگاهی, شماره ۶۵ 
و ۶۶ ۱۳۸۳ ص 1۱۵. 

۳ همان ص ۰۱۲۱ 

۴ . ابوحامد محمّد غزالی. احیاءالعلوم الدین؛ ج ص ۳۲. 

۵ . شرف الدین داوود بن محمود قیصری, مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ترجمه منوچهر صدوقی سهاء تهران. 
مژسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۱۳۶۳ ص ۶۳ 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۷۳ 


بنابراین بهترین راه برای درک صحّت و سقم تأویلات عرفاء درک مقام واقعی 
عرفانی و جایگاه حقیقی آنها در مراتب سلوکی است که البتّه علاوه بر اطلاع بر احوال 
و اثار ایشان نیاز به نوعی بصیرت درونی دارد. 

به هر حال. در بین مسلمانان» برخی از فرقه ها مانند جهمیه(برای فرار از تجسیم) و 
نیز معتزله(برای پرهیز از قول به جبر و رژیت و...) به تأویل آیات و احادیث پرداخته‌اند 
و امام محمّد غزالی نیز در مشکوة الانوار این شیوه را پیش گرفته است. غالب علمای 
اهل سنّت. حشویه و ظاهریه تأویل را بر نمی‌تابند. «در هر صورت. در میان مسلمین؛ 
صوفیه. باطنیان و اخوان الصّفا در بسیاری از موارد به بویا تست جسته اند 

قابل ذکر است که محقّقانی چون پل نویا و هانری کربن. آغاز تأویل باطنی قرآن را 
از زمان امام جعفر صادق(ع) و تعلیمات ایشان و نیز تأویل قرآن منسوب به ایشان 
یعنی«مصباح الشّریعه» می‌دانند." در تاریخ متصوفه در قرن سوم به بعد. تفاسیری از 
بخشی از یک سوره يا قسمتی از قران يا تمام قران به ما رسیده است که در انها 
نشانه‌هایی از ذوق و تأویل باطنی وجود دارد. 

در انتهای این مباحث. می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که: «تأویل قرآن مجید با 
معانی باطنی و معانی فراتر از تفسیر سر و کار دارد و چنانکه بعضی از قرآن پژوهان 
گفته اند. تفسیر به عبارت می‌پردازد و تأویل به اشارت. و تأویل قرآن مجید نظر به 
وتو شفانمات اسق اس ات۲ ۱ 

سخنان و تأویلهای شمس تبریزی و بازتاب آنها در مثنوی مولوی را می‌توان در سه 
زیر مجموعه مورد بررسی قرار داد. نخست؛ نظریات کی شمس در باب تأویل و 
بازتاب آنها در مثنوی» دوم؛ تأویل و تفسیر آیات قرآن و بازتاب آنها در مثنوی و سوم؛ 
تأویل احادیث نبوی توسّط شمس و بازتاب آنها در مثنوی. 


۱ پیر لوری, تأویلات القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی». ص ۳۲. 
۲ . هانری کربن تاریخ فلسفه اسلامی, ترجمه جواد طباطبایی؛ تهران انتشارات کویر» ۳۷۳ ص *۲. 
۳ بهاءالدین خرمشاهی, «تأویل» مندرج در: دايرة المعارف تشیع. زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی و 


دیگران. انتشارات علمی و فرهنگی, تهران. ۱۳۷۵ ج۰۴ ص ۶۱ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


نظربات کی شمس در باب تأویل و بازتاب آنها در مثنوی مولوی 

آنچه ما امروز در علم هرمنوتیک با عنوان «افق انتظار» می‌شناسیم. شمس آن را به 
بیان دیگر این‌گونه مطرح کرده است: «عرضه می‌دارد و خوشتر می‌نماید ... چه معنی 
که این سخن را گفته‌اند؛ هر کسی از سخن چیزی فهم کرده است و هر کس حال خود 
فهم کرده است و هر که می‌گوید از تفسیر آن سخن. حال می‌گوید نه تفسیر؛ گوش دار 
که آن حال اوست». بنابراین. شمس به این موضوع آگاه است که هر کسی با پس زمينة 
ذهن خود. به متن می‌نگرد و برداشت هر کسی از متن با توجه به میزان اطلاعات و 
سطح دانش او متغیّر است و آنچه را مفسر يا موول از متن ارائه می‌دهد. نمی‌توان به 
عنوان معنای مطلق و حقیقی آن پذیرفت زیرا چه بسا که این تأویل, تنها برداشت 
درونی شخص تأویلگر باشد: «ای خواجه. هر کس حال خود می‌گویند و می‌گویند که 
کلام خدای را معنی ی کو ی 


هر سخنی قابل تأویل نیست ۱ ۱ 
با وجود ادن شسی .هر سعتی, وا قانل ناویا تمی‌دانل ی معتقد است کاف تاویل 
آدمی را از رسیدن به حقیقت باز می‌دارد. این نظر شمس را در حکایت بایزید و احمد 
زندیق می‌توان مشاهده کرد: «.. جنید را از بغداد بدو حوالت بود که به فلان شهر» 
احمد زندیق است» بنده‌ای ما راء این مشکل تو بی او حل نشود ... با خود ... تأویل 
کرد. احمد صلّیق پرسید. از بس معرفت که در اندرون او بود مانع آمد او را از مقصود 
که او را در واقعه سخنی گفتند بی‌تأویل, او بشنید با تأویل. شصت روز در آن شهر 
سرگردان می گشت و می‌پرسید که احمد صلاّیق را وثاق کجاست؟ به شومی آنکه او را 


۱ متفکُرانی که درباره مباحث هرمنوتیک ادبی نوشته‌اند. خواندن و تأویل متن را در حکم مکاشفه معنا و آفریدن 
معنا دانسته و معتقدند معنا نتیجه‌ای است که از جریان خواندن متن به وجود می‌آید و این موضوع ارتباطی 
مستقیم دارد با دانسته‌های پیشین خواننده و طرز تلقی و نگاه او به عالم که همان افق انتظار اوست.(بابک احمدی؛ 
ساختار و تأویل متن. صص ۶۸۶-۶۸۰). 

۲ . مقالات شمس. ج ۲ ص ۲۲۴. 


۳. همان ج 4 ص ۲۸۱. 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۷۵ 


گفت: ارت آواز فران واندشن فی قتیوی | طییک تعرهای ند وه تسود سفداهای 
در جای دیگر نیز باز شمس در ضمن بحث پیرامون یک آیه قرآنی و یک حدیث به 
ین "موضنوع ره مي‌کنك که پمشبی از مفاهیم را نمیشنود تامیل کرداه بای آنها راب 
همان وت اضارن دیرف ماو لاسما را تمتای‌سکن کف 
همان معنی که انا عرضنا امانة علی السْموات. آیعنی مَعرفة اه و اين رفظ اور 
درجات است. معنی آن حدیث هم با اين تعلّق دارد. فرمود که دیگر چیزی نیست پیش 
شما از معنی این حدیث که :لا بَسَعْنی سماء؟ سعت حقیقی ممکن نیست؟ خاموش 
۳ 
گاه تأویل یک سخن و یا یک آیه باعث می‌شود آدمی از حقیقت مطلب دور بیفتد. او 
نیز اعتقاد دارد که گاه باید تنها به ظاهر سخن اکتفا کرد و از تأویل پرهیز نمود. 
و نمونه در دفتر سوم مثنوی» درباره اب «تسیح له السّموات السبْمٌ و الأرْضٌ 
قن فیهن و ان ین شیم [ا سیخ بحنلرو و لکن لا هون بیج 4 کان خلیمً 
| در ترازوی عقلشان می‌سنجند. نسبیح 
جمادات را منکر شده و برای این ۳ معنایی دیگر قائل شده‌اند. به همین دلیل. دست 
به تأویل اين آیه زده و معتقدند که تسبیح جمادات در حقیقت. به اين معناست که 


۱ مقالات شمس, ج۱. ص ۱۲۳. 

۲ اشاره ای است به این حدیث: «لا یسَغْنی آرضی و لا متمائی و یِسَغنی قلبٌ عبدی المومن»(من در زمین و 

آسمان نمی گنجم اما در قلب بنده مومنم می گنجم).(بدیع الزمان فروزانفر: احادیث و قصص مثنوی. ص ۱۱۳). 

و 1 عرَضَا الأمانةٌ علی السّماوات و ْرض و الجبال یی آن یخملنها 
و أشْفقن منها و حملها اسان اه کان ظلَوماً جَهولا».(ما امانت [الهی] را بر آسمانها و زمين و کوه‌ها عرضه 

کردیم پس. از برداشتن ۳ زدند و [لی] انسان آن را برداشت. راستی او ستمگری نادان بود). 

۴ . مقالات شمس. ج ص ۱۲۵. 

۵ . قرآن مجید. سوره الاسراء(۱۷) آیه۴۴. (آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند. همه تسبیح او 

می‌گویند؛ و هر موجودی. تسبیح و حمد او می‌گوید؛ ولی شما 7 تسبیح آنها را نمی‌فهمید؛ او بردبار و آمرزنده 


است). 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


آدمی با دیدن حمادات و درک عظمت صنع خداوند. ترغیب به تسبیح پروردگار 
می‌شود و همین موضوع به منزلهٌ تسبیح گفتن جمادات است: 


پل کته شنز فتاه را دیاز ان وقت عبسرت. می‌کند تسبیح خوان 
پسس چو از تسبیح بادت می دهد آن دلالست هم چو گفشستن می بود 
اشسه شسود تاونخیا اهنت ات وال وآن آن کسس کاو نسدارد نشور حال 
چسون ز حسس بیسرون نيامد آدمنی باشسد از تصسویر فییسی اعجمسی ا 


مولانا بشدّت به مخالفت با نظر ایشان پرداخته و آنها را فاقد بینش متعالی و ناتوان 
از درک حقایق عالم معنا دانسته و در جواب تأویلهای نابه‌جای آنان این گونه می‌سراید: 


چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جم‌ادان چون شسوید؟ 
از جمادی عالم جانهاروید غلفسل اجزای عب‌الم پشس‌نوید 
اش تسب جمسادات ایندت وسوس.ه تأویلهاربایدت 
ون ندارد جان سوفن دیلها بر بیسنش کسرده‌ای تأویله.ا 
که غرض تسبیح ظاهر کسی بود؟ دعصوی دیدن خیسال ی بسود! 


بنابراین» مولوی معتقد است که ظاهر این آیه خود گویای حقیقتی والاست و نیاز 
به تأویل ندارده پس در اینجا تأویل کاری نادرست است که باعث گمراهی می شود. 

هتفین دیسار6 شی وف اد که از ند در آن قمووم فی ام انه نضمالد. الخات) 
مولانا اين آیه را نیز بی نیاز از تأویل دانسته و بر این باور است که حضرت محمّد(ص) 
آن بار هیزم را بر دوش زن ابولهب می‌دیده. ولی آنها که نمی‌دیدند دست به تأویل 
ریسمان و هیزم می‌زدند: 


دیدن آن بند احمد را رسد بسر گلسوی بسسته حبسل مسن مد 
حبل و هیزم را جز او چشمی ندید که پدید ایند بر او هر ناپدید 
باتیس‌انش جماسسه تساآویلی کنند کاین ز بیهوشی است وایشان هوشمند! 


۱ مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۸ 
۲ . همانجا. 
۳ قرآن مجید. سوره المسد(۰)۱۱۱ آیه۴ .(و همسرش در حالیکه هیزم کش است). 


۴ مثنوی» ج ۲ ص ۹۵. 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۷۷ 


همچنین مولانا در داستان خلقت آدم و برداشتن خاک از زمین توسط حضرت 
عزراییل نیز به بحث پیرامون تأویل پرداخته و اين موضوع را مجدداً بیان می‌دارد که هر 
سخنی قابل تأویل نیست و اين دقیقاً همان نظری است که پی معلّم و استاد اوه شمس 
تبریزی» آن را بیان داشته و بر آن تأکید می‌ورزد. 

شمس باز در جای دیگر تأویل کردن را حجابی بزرگ می‌داند که آدمی برای نجات 
از آن باید خویش را به نادانی بزند: «چون تاریکی در آید و حجابی و بیگانگی‌ای ... 
نفس تصرف کردن گیرد و تأویل نهادن گیرد زونه تخل تفس تاویل کت نو عویشتم 
را ابله ساز, که ان اکثر آهل الجِنة البله» . 
مخالف است و آن را باعث گمراهی و سرگردانی و تاریکی می‌داند و این اعتقاد به 
همان حدیث نبوی است که: «من قَسر القرآن برأیه فد (کفر)افتری عَلی الّه الکذب» ". 
دانسته و آن را نکوهش کرده است: 


کسرده ای تأویسل. حرف یک را نوش را ناویل کسن: نی دسر را 
بر اهستوا باویسان قسرآن مستتی: کفتیین و 
قول حق را همم زحق تفسیر جو همین مگو ژاژ از گمان. ای سخت رو" 
لزوم دانستن تاویل 


بنابر آنچه گفته شد شمس «تأویل‌های کسی را که بدون بهره گیری از نور باطن به 


۱ مثنوی. ج۰۳ ص ۱۰۶. 

۲ . مقالات شمس. ج ۱ ص ۱۴۵. 

۳ محمّد زرکشی البرهان فی علوم القرآن ج۲ ص ۱۶۴.(هر که قرآن را به رأی و نظر شخصی خود تفسیر 
کند(کافر شده است)بر خداوند افترایی دروغین بسته است). 

۴ مثنوی. ج۱. ص ۶۷ 

۵ همان ج۲ ص ۴۰۳. 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


۳ ۳ ۰ ۰ و اه ع ۰ / ۰ 7 ۱ س‌ 
تاویل متن می‌پردازد. نه برخاسته از قرائن درونی متنی و عقل پسند» نمی‌پذیرد . امّا در 
غیر این صورت تاویل را امری پسندیده که موجب حرکت به سوی ایمان و معرفت و 
ذوق می‌شود دانسته و سخن بدون تأویل را چندان دلچسب و مورد پسند نمی‌داند: «اين 
قاعده‌ای است که جون سخن راست را متلوزن کنی و به تأویل گوبی» اند کی برنجد و 
اغلب رقت آید و ذوق آید و حالت آید» و چون بی‌تأویل گویند. نه رقت آید. نه حالت 
تا 

مولوی نیز معتقد است که تأویل صحیح, انسان را به حق نزدیک می‌کند. قلب آدمی 
را به نور ایمان گرما می‌بخشد و باعث حرکت به سوی خداوند می‌شود: 


ستق سود ناویل کنسان گرهست کفنتد پر امید و جست و با شرمت کند 
ور کند سستت. حقیظشت این بدان هتسب تیا وه ناویل اشتت ان 
این بسرای گرم کسردن آمدسست تا یگیب وتا امعدان وا وی ضرعت 


بنابراین. شمس از سخنان ظاهری و خشک گریزان است و به دنبال تأویل حقیقی 
مفاهیم می‌گردد و دیگران را نیز به آن فرا می‌خواند: «با من از اين واعظانه آغاز کرد» از 
این ظاهر, گفتم با من ازین سر کار بگو از حقيقت بگو ... خود آن طعام [ظاهر] از 
پیین بر یره پین قمان خفدیت اشت: آخر تاویل اتعادیتت ندان» وا سفن انیا را 
تأویلی هست. باشد که گویند برو؛ آن برو مرو باشد در حقیقت»." 


آشنایان به حریم تأویل 
شمس. خود را صاحب سر کلام انبیاء و آگاه به حقیقت کلمات ایشان می‌داند: «چه 


غم دارم» حق تعالی چون سر خود را از اين بنده دریغ نمی‌دارد. کدام سر را دریغ 


۱ مصطفی گرجی, «حضرت محمّد(ص)در نگاه تأویلی شمس الدین محمّد تبریزی». مجله پژوهش زبان و 
ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی. شماره نهم. پائیز و زمستان ۰۱۳۸۶ ص ۱۸۸. 

۲ . مقالات شمس, ج۱. ص ۱۲۴. 

۳ . مثنوی» ج ۳ ص ۲۰۰. 

۴ . مقالات شمس, ج. ص ۳۶۷. 


۵ همان ج ص ۲۳۱. 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۷۹ 


دارد؟»" از این رو خود را مجاز می‌داند که به هر شیوه‌ای که بخواهد احادیث را تأویل 
کند: «قول پیغامبر هست. من اين را بشکستم. چنین گفتم به عکس. و معامله خود کردم 
ق ترش طظاهرشتا. السه ای غیر ان شوه کس درا دزن مربه‌ای. تمس نله (اکترن ان 
دگران اکن گویقد بازه باره شنان ناند. کر ها ) (دیگران را اتشاید که اییخ گستاشی. کنتل: قله 
بازی آمد بر سر دیوار بارو نشست. کسی سنگی برگرفت تا بر او اندازده بر پرید و 
رفت. اما اگر حری بر آن بارو بایستد. که من نیز چو سنگی آید؛ بجهم. فرو افتد. 
گزدنشی کل :۲ 

مولوی هم بر این باور است که تنها انسانهای وارسته که هواهای نفسانی را از درون 
خود پاک کرده و درونشان از نور حقیقت روشن شده است قادر به تأویل کلام حق 
هستند و غیر از آنها کسی اجازهُ چنین کاری ندارد: 


مات اقلتیر آ وین قلسر آن پسون ی سین وز کسی کسانش زده است اندن هنومن 
کشیتن هت ان کف اف متا زو مس تا که عسین روح او قسرآن شده اسست 
روغنی کوضه دای گل بکل خواه روغن. بوی کن. خواهی تو گل" 


شمس هر کسی را اهل تأویل و آشنا به معانی حقیقی آیات و احادیث نمی‌داند: 
«اکنون این است معنی ما یَلمْ تأویله الا ال و الراسخون »." از همین رو معتقد است 
کی هر کی رتش شتان تاویلهای,خرفای آو را متارده امراان آیم خلمهای ظا 
و از اين تازیها می‌بایست که با اينها بگویم که دریغ است این علم[تأویل ]من با ایشان 
گفتن. کی توان با این علم به آنها مشغول شدن؟ ایشان را به همان مشغول باید کردن 


که بدین نمی‌ارزند». ٩‏ 


۱ مقالات شمس, ج۱ ص ۱۸۳ 

۲ همان ج ۲ ص ۲۲. 

۳ همانجا. 

۴ همان ج ‏ ص ۲۹۰ 

۵ مثنوی» ج ۳ ص ۲۰۰. 

۶ قرآن مجید. سوره آل عمران(۳)آیه ۷ 
۷ مقالات شمس: ج ص ۴۰۹. 


۸ .همان ج ص 1۸۵ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مولوی نیز بر این باور است که اشخاصی که آشنا به وادی معرفت و حقایق باطنی 
عالم و قرآن نبوده‌اند و دست به تأویل ناروا می‌زنند همچون مگسانی هستند که بر قطره 
بل ری ان زا دزیانی کرا مش نکور ند ان دا هرک رس کد: 


صاحب تأویل باطل چون مگس وهم او سول خر و تصسویر خسس 
کنر مکنسنین ناویل بکتداری نبسه رای آن مگکس را بخت گرداند همای 
ان عکتت تسود کین ایت» یی نت نود روح او نسه در خنور صورت بسود! 


شش قاس عوهرا فی سای فد ات هدارا نايم دوفنی وخطفای 
والاست و می تواند تفاسیر درست و بی نظیری از قرآن ارائه کند و البته این ادعا را در 
جای‌جای سخنانش به اثبات می‌رساند : 

«ستنریهم ءایاتئا فی الافّاق چه می‌گویند؟ در آفاق: زمستان و تابستان و در فی 
انقسه: بمارق واصنحت: زهی تقمیرا اضتن ای مشتران! آن تفر دگره در آناق:شَق 
قمر و معجزات. فی آنبهم: انشراح صدر. آنه الق یعنی آن له حق آو آن مدا حق: 
هی لیا این تسیر سا رهرو ایو تالکان واستگ هو این هی بیعاسن او هقی 
تامه‌ای سانشان داب فران را ال قران برایشان عرضه و وهی کنل .اه سفن 
باشد: یه الحق» یعنی تا بدانند که خدا کیست» یعنی آه الحق. تفسیره‌واحدی 
قدسی»هست. طوسی " را چه می کنیم؟ الرحمَن, علم القرآن" تفسیر قرآن هم از حق 


۱ مثنوی» ج۱ ص ۶۸ 

۲ گاه» از شمس درباره تفسیر آیات سوالاتی می شده است و او با زبردستی تمام. هم تفسیر و هم شأن نزول آن 
را بیان می داشته و هم با تأویلات عرفانی و غیره اشکالات سائلان را در این حوزه بر طرف می ساخته است. به 
عنوان نمونه در ج ۱. ص ۱۶۷ که تفسیر«انا فَتحنا» والا آدری» را به زیبایی تمام بیان نموده است. 

۳ قسمتی از سوره فصلت(۴۱),آیه ۵۳: «ستنریهم انا فی الاقاق و فی آنُسهم حتی یتَین لَْم اه الق أو کم 
کف برپک أَنْهُ علی کل شیء شهید»(به زودی نشانه‌های خود را در افقها [ی گوناگون] و در دلهایشان بدیشان 
خواهیم نمود» تا برایشان روشن گردد که او حود حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی 
است). 

۴ . «شاید مراد. شیخ الطایفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی(۰۳۰۸-۳۸۵.ق) است که تفسیر او به نام تبیان از بلند 
آوازه ترین کتابها در این فن است».(محمّد علی موحد. تعلیقات بر کتاب مقالات شمس تبریزی» ج ۲ ص ۲۹۲). 


۵. قرآن مجید. سوره الرحمان(۵۵).آیات او ۲.(خدای رحمان, قرآن را یاد داد). 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۸۱ 


بو از ین مق و هی ار تغمی ال ایتان نود به تفس فان تسه کسعت الط 
همه کودکان پنج ساله خود بگویند».! 

ملاحظه می‌شود که شمس خود را مفستر و صاحب روشی بی‌بدیل در تفسیر و 
تأویل قرآن دانسته و البته معتقد است که تفاسیر او برای همه کسی قابل فهم نیست: 
«گفتند مارا تفسیر قرآن بساز, گفتم: تفسیر ما چنان است که می‌دانید: نی از محمّد(ص) 
و نی از خدا. این «من» نیز منکر می شود مرا ... این که نفس من است سخن من فهم 
نمی‌کند. چنانکه آن خطاط سه گونه خط نبشتی. یکی او خواندی لاغیر یکی هم او 
خواندی هم غیر او یکی نه او خواندی نه غیر او؛ آن منم که سخن می‌گویم. نه من 
می‌دانم نه غیر من»." 

او این موضوع را موهبتی الهی می‌داند که خد بهره و نصیب او کرده است: «یهدی 
له لثوره من یشاء. از قرآن وعده ما را و قهر. دگران را قسمت است. قمتام مطلق 
تخیر کرقه اس رکه میرن دا باصن همین تقانیتر ی تا رها ری بت 
مورد مژاخذه قرار داده و حتی او را متهم به کفر و الحاد کرده‌اند: «تفسیر قرآن بسازيم 
گویند: هیچ مسلمانی اين گوید؟ ملحد است»." ولی شمس این کفر را مرتبه‌ای عالی‌تر 
از ایمان ظاهری و بدون تفر دانسته و می‌گوید: «نامهةٌ خود بر نمی‌خوانند. گویند: کافر 
کل ار کافن شا وش ات 


ظاهر و باطن قرآن 
شمس معتقد است که قرآن دارای ظاهری و باطنی است که ظاهر آن برای عوام 
آشکار شده است و باطن آن برای خواص: «بالای قرآن هیچ نیست. بالای کلام خدا 


۱ مقالات شمس. ج ۲ ص ۳۶. 

۲ همان ج ص ۲۷۲. 

۳ قسمتی از سوره نور(۲۴) آیه۳۵.(خداوند هر که را بخواهد با نور خود هدایت می کند). 
۴ مقالات شمس. ج ۲ ص ۶۶ 

۵. همان ج ص ۲۵۸. 


۶ همانجا. 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


هیچ نیست. امّا اين قرآن که از بهر عوام گفته است جهت امر و نهی و راه نمودن. ذوق 
دگر دارده و آنکه با خواص می گوید ذوق دگر». بنابراین همواره در صذد آن است که 
طالبان حقیقت را به سمت بطن و عمق قرآن حرکت دهد: «اکنون طلب می‌باید کردن 
که للقرآن ظهر و بط ؛ این بطن است. بطن بطن, خود امر نکردم و اگر کردم او را فردا 
اکر علاصی باشند به آن باشلا, بتابراین باید از ظاهر آیات» به. سمت باطن. آنها خر کت 
کرقه زان طاه تیا کون کی تتان مقس 4 زوا نش دارنل :۲ 

علاوه بر اين» در باور شمس, درک ظاهر قرآن از جمله پله های اوّل سلوک و 
مربوط به طفولیّت روح بشر است و کسی که قدم در راه معرفت نهاده. نه تنها باید از 
ظاهر قرآن عبور کند. بلکه باید به بی نهایت بودن بطنهای قرآن نیز پی ببرد. شمس 
اعتقاد به بطنهای هفت گانه را نیز نوعی عدم درک از حقيقت قرآن می‌داند و معتقد 
است که بطنهای قرآن را نهایت و انتهایی نیست؛ زیرا قرآن کلامی است بی‌نهایت و 
تصور نهایت برای آن» مستلزم محدود دانستن آن است. هر چند این بطون محدود نیز 
هنوز توسئط بشر فهمیده نشده‌اند: «کسی که عقيدة او این باشد که قرآن کلام خداست؛ 
حدیث. کلام محمّد(ص) از او چه امید باشد؟ مطلع او اين باشد منتهای او به کجا 
رسد؟ که اینها همه در طفولیّت می‌باید که معلوم او باشد. او در این تنگنا مانده باشد. 
عالم حق فراخنایی است. بسطی بی پایان عظیم ... او در اين مانده باشد که ان للقَرآن 
ظهرا و بطناً الی سَعَة آبطن. ظهر» علما دانندء و بطن اولیاء» بطن بطن البیاء» و آن چهارم 
درجه لا یَعلَمَه الا ۵ ۱ 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۴ 

۲ اشاره‌ای است به این حدیث پیامبر: «ان للرآن ظهراً ور بطناً و لبطنه بطنا الی متبعه آبطْن».( سید حیدر آملی؛ 
جامع الاسرار و منبع الانوان چاپ دوم. تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انجمن ایرانشناسی فرانسه. 
۸ صس ۱۰۴. و در صفحات ۵۳۰ و۶۱۰ به جای «سبعه). «سبعین). «سبعمائهاو «سبعین الف»هم وارد شده 
است). 

۳ . مقالات شمس. ج ۲ ص ۰۱۷۳ 

۴. همان ج ۲ ص ۲۳. 

۵. همان ج۲ ص ۱۳۰. 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۸۳ 


مولوی نیز همچون شمس به بطنهای قرآن اعتقاد راسخ دارد و معتقد است که ورای 
ظاهر ایات باطنی بس عظیم نهفته است. البته. هرکسی قادر به درک این بطون نیست؛ 
زیرا نوع بش بیشتر در بند ظواهر است و حتی به شناخت حقیقت اطرافیان خود نیز 
نائل نمی‌آیند. چه رسد به فهم بطنهای قرآن: 


حرف قرآن را بدان که ظاهری اسست زیر ظاهی باطن بس قاهری است 
زیر آن بساطن. یکی بطین سوم که در او گسردد خرده ا جمله گم 
بطن چارم از نسوی. خود کسس ندید جز خدای بسی نظیسر بسی ندید 
تسوز قسرآن ای پسسر ظساهر مین دیسو, آدم را نبيند جسز کسه طسین 
ظاهر قسرآن چو شسخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است 
مرد را صد سال. عم و خال او که شیر شستوایی نکتان مدا ای 


شمس معتقد است که بطنهای قرآن و رموز آن بیش از آن است که مردم می‌پندارند: 
«اين کلام یا هفت بطتش با هم می‌گیریم» سر نیست. ویر ایور شخ و آنچه سر 
است هم برای غیر است. چون الف خود بسیار است. برای غیر است. بنگر که سخن 
چند حرف است. آنگاه سخن دوم اوّل را می‌شکند و می‌پوشاند. سوم دوم را 
می‌پوشاند. آنگاه باز ظاهر کردن گرفت. و رو به سخن اول آرد»." 

او معتقد است که این مرتبه مخصوص «اهل اله» است که از خاصان درگاه الهی 
هستند و در قرآن. تنها اشاره‌ای به وجود مبارک آنها شده است و وجودشان از هر 
نقص و آلودگی مبّراست و واقف به تمام بطنها و اسرار قرآن هستند: «اگر علم های دور 
دارد عجب نیست. وب تال القرآن." این تالی را به لفظ رب گفت و این عموم را نیست. 
پس تالی دیگر ماند که اهل قرآن است و آهل الّه خَاصتَه» که واقف است بر آن هفت 


۱ مثنوی, ج ۲ صص ۲۴۳-۲۴۲ 

۲ . مقالات شمس. ج ۲ ص ۴. 

۳ پاره ای از حدیث پیامبر(ص): «رب تال القّرآن و الفرآنْ یلعَته».(چه بسا کسی قرآن تلاوت می کند و قرآن بر 
او لعتت هی فرستد):(مخمل لین موعیان تعلیقات مقالات شمس. ص ۳۲۵). همچنین در جامع الاخبار: « رب" تالی 
القرآن و لقن یله (تاج الدین شعیری. جامع الاخبار: قم» انتشارات رضی» ۱۳۰۵ ه.ق. ص ۴۸). 

۴ . اشاره دارد به این حدیث نبوی:«َهل الرآن هم هل اللّه و عَاصّه»(اهل قرآن, اهل خدا و خواص اویند).(شیخ 
محمّد بن حسن حر عاملی. وسائل الشیعه قم. موسسه آل البیت لاحیاء التراث. ۱۴۰۹ه.ق» ج۶ ص ۷۶۸). 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


معنی که: للقرآن ظهر و بّطن و لبّطنه بُطن الی سبعة آبطن. اين هفت لازم نیست از اين 
چه مرسوم و معهود خلق است. غیر این و ورای این دانست. و آن معامله او شد. هفت 
را و صد هزار را دانست. آنکه طالب باشد و خاصر" حق باشد. بالای این مرتبه‌ای 
هست. و آن احص است و ذکر ایشان در قرآن نیست مگر به اشارت و ایشان را با این 
هیچ تعلّقی نیست که وب تال الفرآن. نه از این قسمند نه از آن قسم که اهل ال و 
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در انتها توجه به اين نکته لازم است که اصطلاح ظهر و بطن از ابتدا مرادف 
اصطلاح تنزیل و تأویل بوده است. از امام باقر(ع) پرسیدند: مقصود از ظهر و بطن 
چیست؟ فرمود: «ظهره تنزیلْة و بَطنه تأوبلة. منه ما قد عضی و منه ها لم یَکُن. یجری ما 


۱ و ماه عم ۲ 
تجری الشمس و الْفَمر». 


تشویق به تاویل 

در انديشةٌ شمس. همه آیات قرآن دارای معانی باطنی هستند. بنابراین باید از معنای 
ظاهری آنها به معنای باطنی آنها رسید. او معتقد است که حتی آیاتی هم که در وهلة 
نخست» معنایی بسیار ساده و آشکار دارند نیز» نیاز به تأویل دارند؛ بلکه آیاتی که در 
ظاهر معنی شان ساده به نظر می‌رسد پیش از سایر آیات قابل تأمل هستند و نباید از 
کنار آنها به سادگی گذشت: «[عده ای می گویند] بعضی آیتها را تفسیر نمی‌گوییم. یعنی 
خود حاجت نیست. خود حاجت آن است که رها کردی» چرا رها کردی» یعنی آسان 


۱ می توان گفت منظور شمس از اهل اه اهل بیت پیامبر هستند که در قرآن, نامشان به صورت اشارت آمده و 
احادیث بسیاری در دست است که ناظر بر اطلاع ایشان به باطن و تأویل حقیقی قرآن است.(ر.ک: محمّد باقر 
مجلسی. بحار الانوار, ۰۱۴۰۳ ج٩۶‏ ص ۱۸۴ . و همچنین: محمّد بن حسن صفار بصایر الدرجات الکبری فی 
فضایل آل محمّد. تهران. منشورات الاعلمی: بی‌ته صص ۲۲۴-۲۲۳). 

۲ . مقالات شمس, ج ۲ ص ۰1۰۰ 

۳ محمّد باقر مجلسیء بحار الانواره ۲ ص 4۷.(ظاهر قرآن تنزیل آن است و باطن آن تأویل آن. بخشی از 
باطن قرآن پیش از این گذشته است و بخشی هنوز تحقق نيافت قرآن بسان گردش خورشید و ماه در گردش 


است). 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۸۵ 


ست؟ مشکل خود آن است» ! 

شمس معتقد است که هر انسان غیر مسلمانی هم قادر به درک و حفظ ظاهر آیات 
قرآن است؛ اما مسلمان واقعی کسی است که بتواند به معنای حقیقی آیات. ورای الفاظ 
ظاهری» آگاه شود: «روزی یکی سوال کرد که: و سح بُکرة و أصیلا» بلاً طویلا 
گفتم که چون آن جهود که خط آموخت او همین تحت اللفظ فهم کرد. و تو همین 
تحت اللفظ فهم کردی پس فرق چه باشد؟»" سپس خود شمس معنای باطنی «لیل» را 
این گونه بیان می‌دارد که «لیل آن است که ابری درآید» حجبی پیش آیده* 

در باور مولوی نیز معنا و باطن قرآن. دارای ارزشی ورای ظاهر و الفاظٌ آن است. از 
این رو به حافظان ظاهری قرآن خرده گرفته و متذکُر می‌شود که به جای غرقه شدن در 
حفظ الفاظ به دنبال معانی و حقایق باطنی قرآن باشید: 


حرف قسسرآن را ضسسریران معدنشد تخس تستتنتن و بت ازستالالن نتتو ونکت 
جون تو بینایی پی خر رو که حست جند پالان دوزی؟ ای پالان پرسست! 
خر جو هست. آید یقین پالان تو را کم نگردد نان. چو باشد جان تسو را" 


علاوه براین» از دید گاه مولوی سالک راه حق باید بتواند به شناخت واقعی ماهیّت و 
ذات اشیاء و باطن موجودات عالم پی ببرد زیرا هیچ سری نیست که از چشم کاملان 


۱ مقالات شمس, ج۱. ص ۳۸۱. تعداد زیادی از احادیث هم ناظر به این معنی هستند. که تمام آیات و حروف 
قرآن دارای تأویلند. نه فقط تعدادی از آیات. از جمله :ما فی القرآن ی الا و لها ظهر و بط »(هر آیه‌ای دارای 
ظاهر و باطنی است)(سید هاشم بحرانی البرهان فی تفسیر القرآن قم. موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. ج۱» ص ۲۰ 
و محمّد بن حسن صفار, بصایر الدرجات الکبری فی فضایل آل محمّد. ص ۲۱۶). همچنین مولا علی (ع) در نامه 
ای به معاویه نوشت: از رسول خدلاص)شنیدم که فرمود: « لس من الفرآن يا و لها هر و بط و ما مه 
خرف لا و ان له تأویل»(هیچ آیه‌ای از قرآن نیست مگر آنکه ظاهری و باطنی دارد و هیچ حرفی از آن نیست مگر 
آنکه تأویلی دارد)(محمّد باقر مجلسیء بحار الانواره ج ۳۳ ص ۱۵۵). 

۲ قسمتی از سوره الاحزاب(۳۳) آیه ۴۲. با اندکی تغییر در اصل سبحوه است. 

۳ قسمتی از سوره الانسان(۷۶) آیه۲۶. 

۴ . مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۵۱. 

۵ . همانجا. 


۶ مثنوی. ج ۱ ص‌ ۸۶ 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


راه حقیقت دور بماند. بنابراین سالک باید با سعی و طلب. به کمالی برسد که هیچ چیز 
عالم از او پنهان نماند: 


مهو از ادز که ما هتسستتتت آغوشس‌تو حالت عامه بود مطلق مگ و 
زانکه مافتتات واسسعس تحص ال پیش چشسم ک‌املان باشد عب‌آن 
وتو آ نخان آز دورتسر از فهسم و استبصار کسو 
چونکه آن مخضی نماند از محرمان ذات و وصفی چیست کآن ماند نهان؟! 


تأویلات قرآنی شمس و باز تاب آنها در مثنوی مولوی 

شمس در ضمن سخنان خود. حدود سی آیه از آیات قرآنی را تأویل و تفسیر کرده 
است. در یک تقسیم بندی کلی. می توان گفت که شمس برای تأویل آیات از پنج شیوة 
تأویلی استفاده کرده است که عبارتند از: تأویل یک واژه به یک مفهوم و یا واژه دیگر. 
تاویل به وسیله جابه‌جا کردن ارکان تشکیل دهنده ایه. تاویل به وسیله اضافه کردن یک 
کلمه به آیه. تأویل و تفسیر به واسطة ارائه کردن شأن نزولی خاص برای آیه و تفاسیر 
توجیهی که در آنها به توجیه استفاده از برخحی اصطلاحات می پردازد. 

شایان قفر شتا که رین تاوبلات هن مربوط هه شیره نیت اس و از 
سایر شیوه‌ها بسیار اندک استفاده کرده است. از جمله. می‌توان به تأویل «جبل» به وجود 
حضرت موسی(ع)(سوره اعراف(0۷).آیه 4۱۴۳ تأویل حرم (کعبه) به دل(سوره آل‌عمران 
(۳ آیه4) تأویل ذنب به وجود (سوره محمّد(ص)(۴۷). آیه ۰۱٩‏ تأویل اوتاد و 
صالحین به اولیاء(سوره النبآ(۷۸» آیه ۷ تأویل لیل به صحو و نهار به سکر(سوره 
نبأ(۷۸» آیات ٩‏ الی ۰۱۱ تأویل لیل به حجاب (سوره انسان(۷۶ آیه ۲۶ تأویل مس 
به فهم(سوره واقعه(۵۶) آیه ۷۹) تأویل آفاق به زمستان تابستان» شق قمر و معجزات؛ 
و تأویل انفس به بیماری. صحت و انشراح صدر(سوره فصتلت(۴۱» آیه ۵۳ تأویل 
اعمی و اعرج به همه انسانهل(سوره نور(۲۴» آیه ۶۱) و تأویل ولد به کثرات(سوره 


۱ مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۸ 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۸۷ 


مریم(۱۹) آیه )٩۱‏ اشاره کرد. ! 


تآویل جنت به درکت حقیقت خداوند 

(یا أَََا اسر" المَطمئه ازجعی الی ریک راضية مَرضیّه ادلی فی عبادی و ادلی 
خی : 

شمسن مرئبه #اطمینان): زا تحالتین. مستمر و داتمی هی‌داند که -یسن, از, آن. ببوندی 
ناگسستنی میان بنده و خدا ایجاد می‌شود. پس در چنین حالتی خود نیاز به بهشت و 
نعمتهای آن نیست. زیرا در چنین حالتی انسان به کمال وجودی خود که همان اتصال به 
خداوند است دست یافته است. آنگاه نتیجه می‌گیرد که معنای باطنی جنت در این آیه 
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درک بعق و اون است. که یاقا کته آن زا دک کرد 2 عطکه [بکهراری نقر 
رسید. که بعد از آن بالغی و رسیدگی و استمران هم چیزی باقی است که به حق رسید. 
قوله: قّادخلی فی عبادی, بعد از آن خود حاجت نیست الاجهت تأکید: وادخلی جَنّتی 
بعنی: حقیقتی».۲ 

مولوی نیز جنت را به چیزی غیر از ظاهر آن تأویل کرده و معتقد است که حقیقت 


س‌ 


‌ 2 ۴ 
جنت» رژیت پرورد کار | ست : 


در دل مسومن بگس‌نجم ای عجسب و نلیتا شا 
گت ادخل ی عب‌ادی تلتقی بسه مس بو بت 


۱ برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محمّد خدادادی. «پژوهشی در چگونگی تأویلات قرآنی شمس تبریزی»» فصلنامه 
پژوهش زبان و ادب فارسی(جهاد دانشگاهی» شماره ۲۲ پاییز ۱۳۹۰ صص ۵۲-۱۹. 

۲ قرآن مجید. سوره فجر(۸۹) آیات۷الی۳۰. (ای نفس مطمثنه خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت 
بازگرد. و در مان بندگان من درآی و در بهشت من داخل شو). 

۳ مقالات شمس: ج ۲ ص .٩۲‏ 

۴ بدیع الزمان فروزانفر شرح مثنوی شریف» ج ۲ ص ۰۱۱۱۶ 


۵ مثنوی» ج ۱ ص ۱۶۳. 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ممکن است و ادراک متعذر. چه جرم آفتاب را توان دید امّا ادراک نتوان کرد». امّا به 

هر حال شمس و مولانا هر دو جثت را به حقیقتی ورای ظاهر آن تأویل کرده‌اند که از 

نظر شمس, آن درک و وصول به حقیقت خداوند و از نظر مولوی رژیت خداوند است. 

مطمئنا این تأویل شمس در شکل گیری تأویل مولوی بسیار موثر بوده است» زیرا 
1 ی و هه ۰ : ۲ 

مولوی نیز سعی کرده «جنت» را جیزی فراتر از ان ظاهر معروف. معرفی کند. 


تآویل «شآن» به امداد الهی 

یله من فی السماوات و لأأرْض کل وم و فی شأن»۲ 

من ضتای) وه فوق این چنین در می‌کند: «ای طالب صدیق. دل خحوش 
دار که خوش کنند؛ دلها در کار توست و در تمام کردن کار توست که: کل یم هو فی 
شأن؛[یعنی] يا در کار طالب است يا در کار مطلوب. هر که غیر این دو گوید ابلهی 
کی از تا عون تا انش 


پس شمس.» «شأن» را عبارت از امداد پروردگار می‌داند که به صورت مداوم. شامل 


۱ عزالدین محمود بن علی کاشانی؛ مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه به تصحیح جلال الدین همایی, چاپ سوم؛ 
تهران» نشر .هماء ۸۱۳۶۷ .ض ۳۷ 

روز الطافته الاشارات + سمفانی الق وکفته الاشازشمت) ناویا تیفیه است وی ایش ابش ها به سیر 
«عباد)پرداخته اند. قشیری«عبادی»را به«عبادی الصالحین» تفسیر کرده است(عبدالکریم بن هوازن قشیری. لطائثف 
الاشارات. تحقیق:ابراهيم بسیونی. چاپ سوم. مصر ناشرالهیثه المصریه العامه للکتاب بی‌تاه ج۳ ص ۷۲۸. 
تستری نیز ضمن تفسیر«عبادا به «اولیاء». «جنّت» را به دو جنت تفسیر کرده. یکی جنت نفس و دیگری حیات و 
بقای ابدی(ابو محمّد سهل بن عبدالّه تستری, تفسیر تستری, تحقیق: محمّد باسل عیون السود. بیروت. منشورات 
محمّد علی بیضون /دارالکتب العلمیه» ۰۱۴۲۳ ص ۱۹۴). نیشابوری ضمن تفسیر «عباد» به «صالحین). «جنّت» را در 
دنیا «مقام رضا و تسلیم» دانسته و در سرای آحرت نیز به همان معنای متداول آن در نظر گرفته است.( نظام الدین 
حسن بن محمّد نیشابوری. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان. تحقیق: شیخ زکریا عمیرات بیروت. دارالکتب 
العلمیه ۸۴۱۶ ص ۵۰۰. 

۳ قرآن مجید.سوره الرحمن(۵۵)آیه ۲۹. (هر که در آسمانها و زمین است از او درخواست می‌کند. هر زمان, او 
در کاری است). 


۴ مقالات شمس, ج ص ۹۷. 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۸۹ 


حال طالبان و مطلوبان حضرتش می‌شود. طالبان درگاهش همان سالکان الی الّه و 
مطلوبان حضرتش, عارفان و اولیاء و انبیاء هستند که به واسطه عشق بی‌حدشان, هم 
عاشق اند و هم معشوق.! 

مولوی نیز تأویلی مشابه شمس از اين آیه عرضه کرده است. در باور او نیز اين آیه 
دعوت است به طلب. از این ری پس از ذکر آیه بیان می‌دارد که تا جان در بدن داری 
از طلب میاسای و به هر طریقی که می‌توانی تا دم آحر در طلب از خداوند کوشا باش 
و بدان که در نهایت. عنایت حق شامل حال طالبان خواهد شد: 


هر این فرمود رحم‌ان ای پر کل یسوم شو فسی شآن ای پسسر 
ان‌درین ره مسی‌تسراش و مسی‌ خراش تسادم اخر دمسی فارغ مب‌اش 
تسا دم آخسسر دمسی آخسسر پننود که فدا ینت تا تنو.صتانعب مب ناد 
هر چه کوشد حان که در مرد و زن است گوش وچشم شاه جان بر روزن است" 


تآویل« آرنی» به «اللهَّمٌ اجعلنی من امد مُحمد» 

«و لمّا جاء مُوسی لمیقاتنا و مه ره قال زب آرنی آنظر ایک قال آن ترانی و لکن 
انظر ی اجبّل فان | تفر مکائه فسوف ترانی فلا تجل ره للجبل جعله د؟ و خر 
موسی صتعقاًفلما آفاق قال سبحانک تبت الک و آنا ول الممنین»." 


هه 


۱ تأویل شمس از اين آیه تقریباً بی‌نظیر است و در کتب تفسیری عرفانی قبل از او در ذیل اين آیه, تفسیری 
مشابه آن دیده نمی‌شود.(ر.ک: ابوالفضل رشیدالدین میبدی, کشف الأسرار و عدة الأبراره ج٩‏ ص ۴۱۴ و ص 
۳ و: مقاتل بن سلیمان بلخی. تفسیر مقاتل بن سلیمان تحقیق: عبداله محمود شحاته». بیروت. دار احیاء 
التراث ج۴. ص ۱1۹۸. و: محمّد بن حسین سلمی, حقائق التفسیر. ص‌1۹۵. و: عبدالکريم بن هوازن قشیری؛ 
لطائف الاشارات» ج۳ ص ۵۰۸. و: نظام الدین حسن بن محمّد نیشابوری, تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان, 
ج۶ ص ۲۳۰). 

۲ مثنوی» ج ۱» ص ۰۱۱۱ 

۳ قرآن مجید. سوره اعراف(۷): آیه ۱۴۳.(و چون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت. عرض 


کرد: پروردگارا؛ خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهی دید لیکن به کوه بنگر؛ پس اگر بر 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثتوی مولوی 


شمس در چند جای سخنان خود این آیه را تأویل کرده و در هر مورد تأویلات 
بدیع و تازه‌ای از آن عرضه کرده است. او در وهلةٌ نخست تقاضای موسی برای دیدن 
خدا را به درخواست او برای قرار گرفتن در امّت حضرت محمّد(ص) تأویل می‌کند: 
«کلیم ال می گوید: آرنی. چون دانست که آن از آن محمّدیان است. از اين می‌خواست 
کال التی غی امه از ار هه ی استی که اعلتی یم اب یمه 
چون دید که پرتو مردی برآن کوه آمد. کوه حرد شد. گفت: کار من نیست. امّا اجعلنی 
ق ی 

مولوی نیز دقیقاً تأویلی مشابه شمس از آیه عرضه کرده است. او نیز بر این باور 
است که منظور حقیقی موسی از درخواست رژیت پروردگار قرار گرفتن در امّت 
محمّد(ص) بوده است؛ زیرا اومی‌دانسته که امّت محمّد(ص) رحمت شدگان درگاه 
الهی و از این بالاتر در زمرة کسانی هستند که به دیدار پروردگار نائل می‌آیند. امّا «لن 
ترانی» خداوند خطاب به موسی به این معنی بوده است که تو در جایگاهی نیستی که 
بتوانی جزء امّت محمّد (ص) قرار بگیری» «تو از ان وت تعتک و وزرا کلیم پا 
بکش و این امید را در خود قطع کن. زیرا گلیم دور احمدی دراز است ... در علم ازلی 


میسر نشده است که نو در آن دور پاش 


جای خود قرار گرفت بزودی مرا خواهی دید. پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود. آن را ریز ریز ساخت.و 
موسی بیهوش بر زمین افتاد. و چون به خود آمد. گفت: تو منزهی! به درگاهت توبه کردم و من نخستین ممنانم). 
۱ مقالات شمسء ج ۱ ص ۲۴۸. 

۲ . رسوخ الدین اسماعیل انقروی» شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی. ج۴. ص ۱۳۳ آقای کریم زمانی 
هم این بیت را همانند انقروی شرح کرده‌اند: «که تو ای موسی کلیم للم از این دون فاصله داری و از آن دوری. 
پای از این گلیم بکش که این دور برای تو بس دراز است»(کریم زمانی. شرح جامع مثنوی‌معنوی. ج ۰۲ ص ۱۲۵). 
نظر آقای گلپینارلی هم موافق همین معنی است:«تو در این دوری و از آن دور فاصله بسیار داری» ای کلیم! پا از 
این گلیم بیرون بکش که برای تو زیاد است»(عبدالباقی گلپینارلی» نثر و شرح مثنوی» ترجمه و توضیح توفیق 
سبحانی, چاپ سوم. تهران» سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۳۸۱ ج: ص‌۵۵). 
موسی نثری نیز نظری مشابه دارد:«که تو در اين دور از دوران احمد. بسی دور هستی و نتوانی به آن 
رسیدا(موسی نثری» نثر و شرح مثنوی» تهران» ناشر: محئد رمضانی» بی‌ت؛ ۷ ص۲۴). قابل ذکر است که 


نیکلسون و خوارزمی در شروح خود تفسیری دیگر از این بیت عرضه کرده و معتقدند که معنای بیت به این شکل 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱٩۱‏ 


چونکه موسسی رونسق دور تسو دید کان‌درو صبح تجلی می دید 
گفت یارب آن چه دور رحمت است آن گذشت از مت آنها رونت اسست 
غوطه ده موی خسود را در بخار از مان دوره احمد ببس رآر 
گفست سا موی ب‌دان بنمودمست راه آن خلسوت بدان بگشودمت 
که از آن دوری در این دور ای کلسیم پا بکش زیرا دراز است این گلیم" 


شمس در جای دیگر, قرار گرفتن جزو امّت محمّد(ص) را؛ طلب دیدار آن مرد 
بزرگ و یگانه از امّت محمّد(ص) دانسته که موسی آرزوی دیدار و خحدمت به او را 
داشته است که گویا اشاره‌ای است به وجود مبارک حضرت مهدی ارواحنا فداه: «موسی 
آناطه رون اش سر هو هی مرا ارام بیان کردان اس ان 
سخن این بود. اگر ن. موسی آرزوی من و تو گنده بغل خواست بردن؟ مراد اين سر 
بوده یا آن یگانه از ائت محمّد که اهل دیدار است. مراد یا این است یا آن». 


است: «چون در این دور(حاضر) ای کلیم تو(به حسب مرتبه روحانیت) از آن دور(محمّدی هستی).پای خود را 
به (آرزو) دراز کن چون این گلیم دراز است»(رینولد نیکلسون» شرح مثنوی معنوی مولوی» ج۲ ص۶۳۸). و 
همچنین است نظر خوارزمی: «با وجود دوری تو از آن دور تو را از فضیلت آن طور محروم نسازیم؛ لاجرم ای 
کلیم. چون گلیم عاطفت ما دراز است. پای امید در مکشکمال الدین حسین بن حسن خوارزمی؛ جواهر 
الاسرار و زواهر الانوان مقدمه و تصحیح و تحشیه محمّد جواد شریعت. انتشارات اساطیر, ۱۳۸۴ ج ۳ ص 4۳۶). 
در مجموع با توجه به سخنان شمس. به نظر می رسد نظر انقروی. زمانی. گلپینارلی و نثری درست‌تر باشد. در 
حقیقت سخنان شمس به درک واقعی مفهوم این ابیات کمک می‌کند. 

۱ مثنوی» ج ص ۲۶۶. 

۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۲۴-۳۲۳. قشیری« ارنی» گفتن موسی(ع)را به خاطر غلبه وجد و درخواست کمال 
وصال و اتصال با حق دانسته و معتقد است که موسی در آن زمان» به خاطر شنیدن صدای خداوند. در حالت 
کر به سر می برده و درخواست دیدار خداوند. از روی مستی محبّت بوده است نه از روی تفکر(عبدالکريم بن 
هوازن قشیری, لطائف الاشارات» ج صص ۵۶۵-۵۶۴ میبدی در تفسیر این آیه عدم رژیت را مربوط به دنیا 
دانسته و معتقد است که دیدار خداوند در جهان آخرت حتماً امکان پذیر است. او می گوید اگر دیدار خداوند 
امکان نداشت. موسی(ع)هیچگاه عمل محال را از خداوند درخواست نمی کرد(ابوالفضل رشیدالدین میبدی کشف 
الاأسرار و عدة الأبران ج۳ صص ۷۲۷-۷۲۴. در نوبة اثالله تفسیر کشف الاسرار نیز همانند تفسیر لطاتف 
الاشارات. از حالت مستی و سکر موسی در هنگام «ارنی»گفتن سخن به میان آمده است: « موسی آمد از خود 


بیخود گشته». سر در سر خود گم کرد از جام قدس شراب محیّت نوش کرده ... پس چون به حضرت مناجات 


۲۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تآویل جهاد به عنایت حق 

همان گونه که قبلاً یاد آور شدیم. شمس گاه با جابه‌جا کردن کلمات یک آیه تأویل 
جدیدی از آن عرضه می‌کند. نمونه آن را می‌توان در تأویل آیه: «و ادن جاهَد‌وا فینا 
یت مبلنا و ان له لمع لمضینین» مشاهده کرد. 

شمس یه فوق را این گونه تأویل می‌کند: «و ادن جاهدوا فینا لَهديهُم سبّنه یعنی 
اگر مقدام و مخر خوانی. چگونه خوانی: و ادن هدیناهم سنا جاهدوا فیناه این است 
مراد. اگر نه اینها که مجاهده کردند در اين راه. بی هدایت. جهاد کردند. آنگاه ماشان راه 
نمودیم تا با هدایت ما جهاد کردند»." و در جای دیگر نیز همین موضوع را بازگو 
می‌کند: «و این جاهلوا فینا دهم سبلنا. این مقلوب است»" با توجه به این تأویل, 
می‌قوان گفت ضمس.محقلا است: که با هلایت ق.غنایت الهن تباشله کسی قادر بةخهاد 
و تخر کف هر سیش لاوکل تمس انم تا نت الهی اسف که یه کال وا بسن 
سنهاد,فورراه او هدایک شش کل 


رسید مست شراب شوق گشت. سوخته سماع کلام حق شد. آن همه فراموش کرد. نقد وقتش این برآمد که: آرنی 
أنْظر الیک»(همان. ج۳ ص ۷۳۴. سلمی در تفسیر این آیه به برتری مقام حضرت محمّد(ص) نسبت به حضرت 
موسی(ع)اشاره کرده و می گوید که موسی در حق تعالی فانی شد و صفت موسی را از حق شنید. در حالی که 
حضرت محمّد(ص). صفت خداوند را از خداوند شنید. به همین دلیل. مقام حضرت رسول(ص)در سدرةٌ 
المنتهی و مقام حضرت موسی در کوه طور است(محمّد بن حسین سلمیء حقائق التفسین ص۲۹). چنانکه 
مشاهده می‌شود هیچ یک از اين تفاسیر. شباهتی با تفسیر شمس از این آیه ندارند. تنها در تفسیر کشف الاسرار 
یک جمله وجود دارد که به تأویل شمس که طلب دیدار خداوند راء درخواست موسی(ع)برای قرار گرفتن جزء 
امّت حضرت محمّد(ص)دانسته است. نزدیک است: « اینجا لطیفه ای است که کوه بدان عظیمی برنتافت و دلهای 
پیر زنان امّت احمد بر تافت»( ابوالفضل رشید الدین میبدی کشف الأسرار و عدة الأبراره ج۳ ص 0۳۴ 

۱ قرآن مجید. سوره عنکبوت(۲۹) آیه .۶٩‏ (و کسانی که در راه ما کوشیده‌اند. بيقین راه‌های خود را بر آنان 
می‌نماییم و در حقیقت. خدا با نیکوکاران است). 

۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۳۸. 

۳ همان ج ۲ ص ۶۳ 

۴. این تفسیر شمس نیز در میان متون تفسیری عرفانی کم نظیر است. قشیری در ذیل اين آیه به تفسیر اين آیه به 
تفسیر «جهاد» و «سبل» پرداخته و می‌گوید: جهاد به معنای انجام وظایف و سبل به معنای دریافتن لطیفه‌های 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱٩۳‏ 


مولوی نیز همچون شمس.» عقیده دارد که (با دانش صوری و قیاسهای فلسفی به 
حقیقت نمی‌توان رسید. بلکه باید به خدا روی آورد و به لطف و عنایت او تکیه کرد. 
هر که به انديشه و عمل خود مغرور گردد. از راه حق بیشتر دور می‌شود و آنکه خود را 
به حلا بستیاره) و بان که:هنمه خی در قبضه قدارت.و عتایت اوسته به سامت اه به 


مقصود خواهد برد. ابیات زیر ناظر به همین عقیده مولوی و مشابه تأویل شمس از این 


یه اشتت: 

هیر که دور ان‌دازتن او دور تسسر وز چنسین گنج است او محجوب تسر 
فلس فی خسود را از اندیشسه کشت گو بدو کاو راست سوی گنج پشت 
گسو بدو چندانکه افزون مسی‌دود از مراد دل دا تسر منی‌شنود 
«جاق لوا فیفا» بگفت آن شسهریار «جاهدوا عتَا» نگشت ای بی قرار 
همچو کنصان کاو ز نسگ نوح رفست فتر اقستران قانته )0 سونو رفن 
هر چه افزونشر همی جست او خلاص سوی که می شد جداتر از مضاص" 


شمس در ادامه. تأویل دیگری نیز از آیه فوق ارائه داده و در اين تأویل آیه را زبان 
حال حضرت رسول(ص) دانسته و «جهاد» را خدمت به جسم ظاهری حضرت رسول 
و سبل» را به راه حقایق و روح حضرت رسول(ص) تأویل کرده است: «..يا اگر نه. از 
زبان رسول باشد که و الذِینَ جاهدوا فین؛ آی خدمة ظاهر جسمناه آنهدینهم سِبلنه آی 


عرفانی است که به قلب سالک وارد می شود(عبدالکریم بن هوازن قشیری لطائف الاشارات ج۳ ص ۱۰۶). 
میبدی. جهاد را به طاعت و سبیل را به راه معرفت و راه خدا تفسیر کرده است. همچنین به اقوال سایر مفسرین 
مثل تأویل جهاد به طلب علم و سبل به راه معرفت؛ و تفسیر جهاد به اقامه سنّت و تفسیر سبل به راه جنت اشاره 
کرده است(ابوالفضل رشیدالدین میبدی, کشف الأسرار و عدة الأبراره ج۷ ص ۴۱۴). در قسمت عرفانی نی 
میبدی به توضیح معانی مختلف جهاد پرداخته و «سبل» را به مشاهدات غیبی سالک الی الّه که در اثر مجاهده 
حاصل می شود تفسیر کرده است(همان. ج۷ ص ۴۲۱). نیشابوری نیز جهاد را به معنای جهاد با نفس و جهاد با 
شیاطین جن و انس دانسته و سبیل را به مسیر رسیدن به بهشت و خیر و توفیق تفسیر کرده است(نظام الدین 
حسن بن محمّد نیشابوری تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج۵ ص ۳۹۷). 

۱ سید جعفر شهیدی» شرح مثنوی شریف ج۸ ص ۳۵۶. 


۲ مثنوی, ج۳ ص ۴۰۶. مناص: ملجاء پناه. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 
سل آرواحنا و حقایقنا».! 
قابل ذکر است که شمس در آیه دیگری نیز «خواست الّه» را به «حواست حضرت 
محمّد(ص)) تفسیر نموده و خاطر نشان کرده است که ذات مقلدس حضرت 
حضرت محمّد(ص) و خداوند مباینتی نیست. از جهله دوه تس ایا شریفهة: من 
شاء منکُم آن پستقيم. و ما تشآون الا آن يشاء اه زب العالمین»" «اکنون ای صدیق» حق 
تعالی در تکمیل کار شماست. هم ظاهراً و هم باطن؛ جمله از آن شماست. از شما هیچ 
فرت. تفزاهلت شلب ای خاصضی اش که وا ناوت الا ان نشام له و ما تفاوناق 
مصطفی. هر چه تو خواهی آن خواسته ما باشد. نفس نباشد. هوا نباشد. بعضی گویند 
که اين ما تشاون عاید به صحابه است و مت که شما نتوانید خواستن و طالب طریق 
بو بته:د ناسنا او ول فد تست حسل ود خزانسة اسسسرارا. ۲ 
همان گونه که مشاهده می‌شود. شمس خواست حضرت محمّد(ص) را مترادف با 
خواست خداوند قرار داده و نایب(پیامبر) را از منوب(پروردگار). حدا تلاانسته: انست. 


مولانا نیز این مطلب را این گونه سروده است: 


جون خضدا ان‌در نیاید در عینان نایب حسق اند این پیغمبران 
نه غلسط گفتم که نایسب بسامضوب گر دو پنداری قبیح آیند نه خضوب" 


پیامبران که نایب حق بر روی زمین هستند «در اظهار کمال از حق نیابت می‌کنند با 
منوبٌ عنه که حقیقت وجود يا روشن‌تر بگویم خداست. تفاوتی نذارند) از همین رو 


۱ مقالات شمس, ج۱ ص ۲۳۹. 

۲ . قرآن مجید. سوره تکویر(۸۱) آیات۲۸و۲۹. (برای هر یک از شما که خواهد به راه راست رود و شما (حق) 
را نمی خواهید مگر خدای پروردگار عالم بخواهد). 

۳ . مقالات شمس, ج ۱ ص .٩۷‏ 

۴ مثنوی. ج۱. ص ۴۲. 


۵. بدیع الزمان فروزانفر» شرح مثنوی شریف» ج» ص ۲۷۷. 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۹۵ 


پیامبر مکرم اسلام فرمودند: «مّن رآنی فقّد الحق» آو خداوند در کتاب بزرگ 
خویش. بیعت با حضرت رسول(ص) را چون بیعت با خویش خواند: «ان الذین 
بایغوتک نما ییون ال ی اه فوق آیدیهم»." مولوی همین معنی را این‌گونه بیان 
می‌دارد که: 


دست او را حق چو دست خویش خواند نا بداله قوق آسدیهم براند" 


تأویل احادیث نبوی توسّط شمس و بازتاب آنها در مثنوی 

شمس معتقد است که سخنان پیامبران دارای معانی باطنی است و گاه ممکن است 
آن باشد." از همین روء سالک الی الّه باید تأویل سخن انبیاء را بداند. تا مبادا در معانی 
ظاهری این سخنان توقف کرده به باطن و حقیقت آنها پی نبرد. 

تأویلها و تفسیرها و نظریّات شمس در باب احادیث را می‌توان به سه زیر مجموعه 
تقسیم کرد: تأویل یک کلمه به کلمه‌ای دیگر؛ تأویلات محتوایی؛ انتقاد گونه‌ای بر بعضی 
احادیت. 

شمس گاه یک واژه مندرج در حدیث را به معنای باطنی آن تأویل کرده. با این کار 
معنایی جدید و بسیار عمیق و عارفانه به دست می‌دهد که طوری ورای بطن نخست 
حدیث را به تصویر کشیده. مخاطب را مجذوب معنای باطنی حدیث می‌نماید. 
ِ ِ ِ ِ ۳ ِ ۳ ۳ 
تاویلاتی همچون: تاویل قوم به اجزاء تاویل جهاد اکبر به جماعت ‏ تاویل کد یمین و 


۱ . بدیع الزمان فروزانفی احادیث و قصص مثنوی. ص ۲۱۶. (آن که مرا دید خدا را دیده است). 

۲ . قرآن مجید. سوره فتح(۴۸) آیه ۱۰. (آنان که با تو بیعت می کنند. همانا با خدا بیعت می کنند. دست خدا برتر 
ازندست: آنان اسک): 

۳ مثنوی» ج۳ ص ۴۰۶. 

۴ مقالات شمس, ج۱. ص ۲۳۱ «سخن انبیاء را تأویلی هست. باشد که گویند برو؛ آن برو» مرو باشد در 
حقیقت). 


۵ . همان ج ۰۱ ص ۲۶۹ 


۹ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


عرق جبین به غذای روح؛ تأویل تفر به حضور قلب" تأویل اکل به غذای آن 
جهانی » تأویل ملک مقرّب و نبی مرسل به روح و جسم حضرت محمّد(ص)" و ..." 

مولوی نیز به تبع او به چنین کاری اقدام نموده و بسیاری از تأویلهای شمس را در 
مثنوی خود منعکس کرده است. در این قسمت به چگونگی بازتاب این تاویلها 
می‌پردازيم. 


تآویل زن به نفس 

«شاوروفن و خالئوض)." 

شمس در ضمن سخنانی» به تشریح حدیث فوق پرداخته و علاوه بر یادآوری دلیل 
بیان این حدیث توسط پیامبر به تأویل آن دست زده و براین باور است که علاوه بر 
معنای ظاهری. معنای دیگر نیز در آن نهفته است. او معتقد است معنای واقعی زن در 
این حدیث» نفس انسان است که آدمی برای در امان ماندن از بدیها باید برخلاف رأّی 
و نظر آن عمل کند: «نفس. طبع زن دارد؛ بلکه خود زن طبع نفس دارد. شاوژوض و 
خالفون. یا رسول الّه می‌فرمودی که مشورت کنید. خاصته در کاری که منفعت و 
مضرّت آن عام باشد. اکنون اگر مردی نيابیم که با او مشورت کنیم. آنجا زنان باشند 
چون کنیم؟ می‌فرماید که با ایشان مشورت کنید هرچه گویند ضد آن بکنید» . 


۱ مقالات شمس. ج ۱ ص ۱۹۷. 

۲ .همان ج٩‏ ص ۲۰۸ 

۳ همان ج ۱» ص ۳۱۸ 

۴ همان ج ۲ ص ۱۰۳. 

۵. جهت اطلاع بیشتر بنگرید به: محمّد خدادادی. «شمس تبریزی و تأویلهای عرفانی او از احادیث نبوی». مجله 
اذبیات عرفانی دالشگاه الزهراه.سال اوه قتماره ۳ بهار و تابستان ۳۸۹ص ۱۱۳۵۷۳ 

۶. بدیع الزمان فروزانفر, احادیث و قصص ملثنوی» ص ۱۲۴. و محنّد باقر مجلسی, بحار الانوان ج ۸۴ ص ۱۶۷. 
(با زنان مشورت کنید و خلاف آن را به کار بندید). 


۷ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۷ 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۹۷ 


مولوی نیز ضمن بیان این حدیث و دلیل صادر شدن آن از حضرت رسول(ص» 
همانند شمس. زن را به نفس تأویل می‌کند. او نیز بر این باور است که نفسء طبع زن 
دارد بلکه از آن بدتر است. بنابراین باید به خلاف نظر نفس عمل کرد. تأویل «مولانا از 
این حدیث که مقصود مخالفت نفس است. بغایت جالب می‌نماید) : 


گفت اتست مشورت بساکسی کنسیم انییتا گفتند باعل اسام 
گت گر کسودک درآیند سا زنی ک و ندارد رای و عقل روشنی 
گفت بااو مشورت کسن وآنجه گت تسو خلاف آن کن و در راه افشت 
نس خسود را زن شسناس از زن بشسر زانکه زن جزوی است نفست کل شر 
مشسورت بسانفس خود گسر می کنسی هر چه گوید. کسن خلاف آن دنسی" 


و باز در جای دیگر در تأویل روایت «أَخرون من حیّث رفن ال تعالی»" 
این گونه گفته است: 
ز سوفن مسرادش نفسس توسست ... کسوابسه آختر بایسد و عقلست نخست؟ 
مکی در ایبات: دصکی ون را هو رز کان مصاقات ی ,هش او 


کرده اشنت 


شش وروفن سس انگه خالفوا ان من للم بعص من تَأفوا" 
با هسواو آرزو کم بساش دوسست چون پُضلک ن مبیل الّه اوست" 


۱ سید جعفر شهیدی, شرح مثنوی» ج ۴ ص ۴۳۲. 

۲ مثنوی» ج صص ۳۷۳-۳۷۲. 

۳ جمال الدین حلی, نهج الحق و کشف الصدق بیروت. دار الکتاب اللبنانی.۱۹۸۲م. ص ۵۶۲. (زنان را محر 
بدارید. از آن رو که خداوند آنها را موخر داشته است). 

۴. مثنوی ج ۱ ص ۳۳۸ 

۵ . یعنی: با زنان مشورت کنید. پس از آن با آنها مخالفت کنید. کسی که با آنها مخالفت نکند تلف خواهد شد. 


۶ مثنوی. ج ۱ ص‌ ۲ 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثتوی مولوی 


تأویل سواد اعظم به عارف کامل 

«غلیکُم بالمّان و لوجارت و عَلیکُم بالطرّق و لو دارت . عَلیکُم بالسواد الاعظم» ‏ 

شمس معتقد است که «سواد اعظم) در حدیث فوق به معنای عارفی کامل و داناست 
که سالکان راه حق باید خویشتن را به دامان او بیاویزند تا به واسطه هم‌صحبتی و تولای 
او به سرمنزل مقصود دست یابند: «علیکم بالسواد الاعظم؛ یعنی بخدمة العارف الکامل. 
و ایام و لفری یعنی صحبة الاقصین»" او همچنین در قسمت دوم سخن خود 
«فری»(روستاها) را نیز به همنشینی و مصاحبت ناقصان و نادانان تأویل کرده که 
صحبت با آنها باعث سردی قلبها و بازماندن از سلوک می شود. 

مولوی نیز دقیقاً تأویلی مشابه شمس از این حدیث عرضه کرده است. او نیز پرهیز 
از روستا را به دوری از همنشینی با «شیخ واصل ناشده» یعنی کسی که هنوز به مرحله 
کمال روحانی نرسیده و ناقص است. تأویل کرده است. همچنین شهر را به عفل کلّی 
که همان «انسان کامل» یا «پیر واصل و کمال یافته» است ؛ تأویل کرده: 


ده مرو اده مرد را احمسق کند عقل را بسی نسور و بسی رونق کند 
قسسولن تشم تب شرستگو ای قفا تین گور عقل آمسد وطن در روستا 
هر که در رزستا بسود روزی و شام ساب ماهی. عقل او نبود تمام 
تابه ماهی احمشی ب‌ااو بود از حشيیش ده ج اینهاجه درود 
وانکه ساهی باشد ان‌در روستا روزگاری باشدش جهل و عسا 
ده چه باشد. شیخ واصل ناشده دسست در تقلید و در حضست زده 

0 4 1 ۰ ۰ :۲ ۳ 3 
پیش شهر عفل کلسی این حسواس چون خسران چشسم بسته در خسراس 


۱ بدیع الزمان فروزانفر احادیث مثنوی. ص ۲۵۷ و: شیخ عباس قمیء سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثاره 
چاپ سوم قم دارالاسوه. ۱۴۲۲ ه.ق» ج۱. ص ۱۴۶. ( به شهرها وجاده ها روی آورید هرچند از اعتدال وراستی 
برگشته باشند. بخصوص نقاط پرجمعیت را دریابید). 

۲ . مقالات شمس. ج ۱ ص ۲۰۵. 

۳. شیخ محمّد آدینه مفتاح الاسرار در شرح مثنوی مولوی. ص ۲۲۳. و: سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ۵ 
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9 مثنوی. ج ۲ ص‌ "۳ 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۱۹۹ 


تأویل نفحات به نس بنده مقرب 

«ان ریک فی آیام ذهرگم تَفْحات آلا فَتعرضوا ها 

بسا نت ین تنعهای ر تااوگی ی ارفا ری 
حضرت احدیّت هستند که گاهی اوقات. بر بندگان جاری می‌شوند و خوشا به حال 
کسانی که نفس رحمانی این اولیاء را قدر دانسته و با جان و دل. خویش را به این 
انفاس الهی می‌سپارند تا وجودشان را از آلودگی‌های مادی پاک کند: « قال الثبی» علیه 
السلام ان کم فی یام ده رگم نفحات آلا فتعرضوا لهّه مرا چنین می‌آید که این ترجمه 
را بگویی. معنی این آن می‌نماید که این نفحات نفس بنده‌ای باشد از بندگان مقرب که 
اوست کمیای متعاده مان کتاب». ۲ 

مولوی نیز با نگاهی خاص به این روایت. همچون شمس به تأویل آن پرداخته و 
تأکید می‌کند که از نسیمهای رحمت پروردگار که همان انفاس پاک مردان حق و اولیای 
الهی هستند غافل نباشید تا به واسطه آنها وجود آلوده و ناقصتان پر از صفا و پاکی و 
کمال گردد: 


۳ انسدر این ایام منی آرد مسبق 
گسوش و شش دارید این اوقات را در ربایید اینجنین نفصتات را 
نفحه آمد مر شمارا دید و رفشت هر که را می خواست جان بخشيد و رفت 
تشه یکت سید اگنساه تاش تا ازین هم جا نمانی خواجه تاش 
نان تهسشی( تفس زو تفن کفتسین جان مسرده یات در خسود جنبشی 
تشز کر رف تنس وین اسست این همجو جنبشهای ونان تشستت: اس( 


مسلّم است که منظور از چنین نفحه‌ای نمی‌تواند نسیمهای ظاهری باشد؛ بلکه 
متظور همان انفاس مقلسش انبیاء و اولیای الهی اشت:؟ 


۱. بدیع الزمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی» ص .٩۱‏ و: محمّد باقر مجلسی, بحار الانوار . ج۶۸ ص ۲۲۱. 
(در طول زندگی شما نسیمهایی از رحمت پروردگارتان می وزد. هان! خود را در معرض آنها قرار دهید). 

۲ مقالات شمس, ج ص ۱۵۲. 

۳ مثنوی» ج 4 ص ۱۱٩‏ 

۴ بدیع الزمان فروزانف شرح مثنوی شریف» ج۲. ص ۸۰۳ مولوی در یکی از مکتوبات خویش نیز به شرح 


معنای حقیقی «نفحات» پرداخته و آن را این گونه تفسیر کرده است: «نزد محتقان, این نفحات. انفاس برادران دینی 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مولوی در جای دیگر مثنوی» با توجه به روایت دیگر: «عتنمُوا برد الربیع ان یفعل 
بادانکم ما یفعل بآشجارکم و اجنوا برد الخریف فان یفعل بابدانکم ما یفغل 


اشنجارگم» که مضمونی شبیه روایت قبلی دارد. با صراحت بیشتری. نفحات روزگار و 
نسیمهای بهاری را به انفاس اولیای الهی و مردان حق تأویل کرده است: 


پس به تأویسل, ایسن بود کانفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک 
از حس‌دیث اولی‌انیرم و درشت تن مپوشان زانکه دینت راست پشت 
گرم گویند سرد گویند خوش بگیسر تاز گرم و سرد بجهی وز سعیر 
گرم و سردش نو بهار زندگی اسست مایسه صسدق و یقین و بندگی اسست 
زآن کز او بستان جانها زنسده اسست زیسن جواهر بجر دل آکنده است" 


تآویل وطن به حضرت (بار گاه) خداوند 

«بخبٌ الوطن من الایمان)»:۳ 

شیمت شمضت اسمت کار رطو رای طایت)هاواو‌ش زوانین اشتاتیانت کشا 
بارگاه و محضر حق تعالی باشد نه این وطن‌های ظاهری. زیرا ایمان امری غیبی و ورای 
ماه و حواس ظاهر است. درحالی که وطن خاکی از جنس ماده و عالم ظاهر است؛ 
پنابراین با این قرینه متوبخه می‌شویم که نسبتی میان ایمان و وطن ظاهری نیست بلکه 
این وطن. جایگاهی باطنی و ورای ماه است که همان بارگاه و محضر خداوند عالم 


است که سبق یافته‌اند بر برادران دیگر انفاس ایشان و نظرهای ایشان و آمیزگاری با ایشان نفحات و مواهب و 
عطایا و خلعت حق است. غنیمت داشتنی است و غیر آن را سهل داشتن عین آن را غنیمت داشتن است». 
(جلال‌الدین محمّد مولوی. مکتوبات. به تصحیح دکتر توفیق سبحانی تهران. مرکز نشر دانشگاهی. ۳۷۱ ص 
۸ 

۱ محمّد باقر مجلسی, بحار الانوار . ج ۵4 ص ۲۷۱. (باد بهاری را غنیمت دارید. زیرا که آن با بدنهای شما آن 
کند که با درختان شما می‌کند و از سرمای پاییزی پرهیز کنید که آن با بدنهای شما آن کند که با درختان شما می- 
کند). 

۲ مثنوی» ج ص 1۲۵. 

۳ بدیع الزمان فروزانفر» احادیث مثنوی. ص ۳۲۳ و شیخ عباس قمیء سفينة البحار و مدينة الحکم و الاثا ج ۲ 


ص ۶۶۸ (وطن دوستی از نشانه های ایمان داشتن است). 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۲۰۱ 


است: «خب الوطن من الایمان» آخر مراد پیغامب علیه السلام. چگونه مکه باشد؟ که 
مکّه از این عالم است و ایمان از اين عالم نیست. پس آنچه از ایمان باشد باید که هم 
از اين عالم نباشد. از آن عالم باشد. الاسلام بَداً غُریبأٌ چون غریب است و از عالم دیگر 
است؛ چگونه مکه را خواهد؟ آنچه گویند که شاید مکه را خواسثه باشد» شاید که 
خواسته باشد دیگر باشد» و خواسته است البته دیگر. آن وطن» حضرت خداست که 
محبوب و مطلوب مومن است».! 

همانگونه که ملاحظه می‌شود شمس علاوه بر تأویل وطن در عبارات فوق» غریب 
بودن اسلام را در حدیث: « الاسلام بدا غریباً و سَیِخوذ کما بدا غریباً فطوبی للْریاء» » به 
ماورائی بودن آن تأویل می‌کند. نه ناشناعته بودن آن. چنانکه می‌گوید: «چون غریب 
است» هم از اين عالم نباشد از آن عالم باشد». پس غربت اسلام در نظر شمس. آن 
جهانی بودن است. نه ناشناختگی. 

مولوی نیز همچون شمس بر این باور است که منظور از «وطن» در حدیث بمب 
الوطن من الایمّان» وطن ظاهری و آب و گل نیست. بلکه منظور قرب پروردگار است 
کش ی و او از سالکان حقیقت می‌خواهد که از ظاهر روایات 


به باطن آن پی ببرند و دچار اشتباه نشوند: 


از دم حسب السوطن بگ در مایسست که وطن آن سوست جان این سوی نیست 
گر وطن خواهی گذر زان سوی شط این حدیث راست را کم خوان غلط" 


مولوی باز هم تأکید می‌کند که منظور از وطن. مسکن و مأوای یار و سلطان حقیقی 


آنجا حضور دارد و آنجا جایی جز قرب پروردگار نیست: 


گفت ای باران. روان گستم وداع سوی آن صدری که امیبر است و مطاع 
دم بسه دم در سوز بریان می شوم هر چسه باداب‌اد. آنجامسی‌روم 


۱. مقالات شمس, ج ۲» ص ۱۳۹. 
۰ بدیع الزمان فروزانفر. احادیت و قصص مثنوی» ص‌ ۳۳۶ 


۳ مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۳.۸ 


۲ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


گر جه دل جون سنگ خارا می کند جسان من عسزم بخارا مسی کند 
مس‌کن بار است و شهر شاه مسن پیش عاشسق. ایسن بود حسب السوطن ! 


تاویل دین عجائز به نیاز و تسلیم 

«علیکم بدین العجائز». ۲ 

پیر زنان از آنجا که خود را ضعیف‌ترین انسانها فرض می‌کنند. هرگاه که به نیایش با 
پروردگار خود می‌پردازند. عجز و نیاز خود را در برابر او درک کرده و با تمام وجود 
حقیقی و باطنی دین عجایز در این حدیث. نیاز و نیازمندی همه جانبه به درگاه حق 
تعالی است: «نیاز می‌باید به حضرت بزرگان. علیکٌّم بدین العجائز. نیاز ایشان به از همه. 
فخر رازی و صد چون او باید که گوش؛ مقنع آن زن نیازمند راستین برگیرند به تبرک و 

شمس در جای دیگر به این حدیث اشاره کرده و بازهم همین تأویل را از حدیث 
عرضه می کند: «علیکم بدین العجاتن یعنی عجوز گوید: ای تو؛ ای همه تو آخر چو 
همه گفت؛» عجوز نیز داخل است. پس این به بود از انا الحق گفتن.؟ 
نیازمندی بی‌ریا به درگاه حق تعالی است. مولوی نیز درباره «دین عجایز آنچه را عامَة 
ناس گفته‌اند. نمی‌گوید: او از کلمه عجایز با ایهام لطیفة ادبی اشتقاق یا شبه اشتقاق 
کلمه «عجز» همان تسلیم همه جانبه و نیاز سالک» "را در برابر خداوند اراده می‌کند که 


مترادف تأویل شمس است: 


۱ مقلوی» ج ۲ صن ۲۱۶. 

۲ . بدیع الزمان فروزانفن احادیث و قصص مننوی. ص ۶۰۳. و محمّد باقر مجلسی بحار الانوار » ج ۶۶ ص 
۵ یر شیم بادهادیم پر وتان ): 

۳ مقالات شمس, ج ص ۲۴۹. 

۴ همان ج ص ۲۶۲. 


۵ . حلال الدین همایی. مولوی نامه ج ۲ ص ۷۶۰ 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۲۰۳ 


خرم آن کاین عجز و حیرت قوت اوست در دو عالم. خفته اندر ظل دوست 
هم در آخر هم در آخر عجز دید رده فنسد دنت اسان زا گزیتد 


تأویل حدیت: «اکترٌ آهل الجَنة ال" 

ی انیت که ارف ی یا که 
این وسیله انسانها را از مسیر حقیقت دور کرده و به گمراهی بکشاند. بنابراین اگر 
کسی بتواند در برابر وسوسه‌ها و تأویلهای نفس. خود را به نادانی بزند و توجهی به 
این وسوسه‌ها نکند» از شرٌ نفس رهایی یافته. و در بهشت خداوند مأوا خواهد یافت. از 
این رو اهل بهشت کسانی هستند که در برابر نفس و تصرفات او خود را به نادانی 
زده‌اند: «تاریکی درآید و حجابی و بیگانگی‌ای ... نفس تصرف کردن گیرد و تأویل 


1 ۲ 


نهادن گیرد ... هرچند نفس تأویل کند. تو خویش را ابله سان که ان آکثر آهل الجنة 
ال ۲ 

همانگونه که مشاهده می‌شود شمس به زیبایی هر چه تمام‌تر حدیث پیامپر(ص) را 
تاویل کرده و معنای واقعی ابلهی اهل بهشت را مشخص نموده است. 

فو لوا له تاویلی یه نس ان این خی عرضه کرده و سر این باون انتت که 
معنای حقیقی ابلهی. دوری از حیله‌ها و تزویرهای نفسانی است که ثمره‌ای جز کبر و 
رستگاری ابدی دست خواهد یافت. البتّه باید دانست که اين ابلهی به معنای مسخرگی 
و لودگی نیست. بلکه به معنای بی‌توجهی به توجیهات و تصرفات عقل جزئی و نفس 


امّاره اشنا 
خویش ابله کن تبسع مسی رو سسپس رسستگی زین ابلهینی یسابی و سس 
ار آمل الحّه الب ای پسدر بهر این گفته است سشلطان الب 


۱ مثنوی, ج ۳ ص ۵۵۲. 

۲ . بدیع الزمان فروزانفن احادیث و قصص مثنوی. ص ۳۳۷ و عبدالرحمن سیوطی, الجامع الصغیر فی احادیث 
لبشی بیروت. نشر دارالفک ۱۴۰۱ ج ۱ ص ۵۲ ( اکثر اهل بهشت از ابلهانند), 

۳. مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۴۵. 


۳ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


زیرکی جون کبر و باد انگیسز توسست ابلعی شو تسابماند دل. درسست 
اناهت اه و یه ضمستجرگی و تواست تا انلفسی کنو واله و خیران هوشت ۱ 


مولوی در جای دیگر. همین تأویل را دوباره تکرار کرده و عامل بدبختی انسان را 
تکیه کردن به عقل جزیی و فلسفه بشری دانسته است و راه رهایی از این بدبختی را 
بی‌توجهی به حیله ها و تمهیدات عقل معاش طلب و خود را به نادانی زدن در برابر 
۳ ۳ 
توصیه‌های نفسانی می‌داند : 


ای بساعلسم و ذک‌اوات و نطین گشته رهرو را چو غول و رازن 
پیشستر اصسحاب جنست ابلهند تساز سر فیلسسوفی می رهند 
خویش را عریان کن از فضل و فضول تا کند رحمت به تو هر دم نزول 
زیرکی ضل شکسست است و ناز زیرکی بگذار و با گسولی. بساز" 


در انتهای این فصل. به طور خلاصه می توان گفت. شمس که معلّم پیر و مراد 
بلامنازع مولوی است. در جای‌جای سخنان خود. اقدام به تاویل ایات قران مجید و 
احادیث نبوی کرده است. همچنین مباحث عمیق و بدیعی دربار؛ علم تأویل و مسایل 
پیرامون آن مطرح کرده که به نوبة خود از جایگاهی با ارزش در عرفان اسلامی 
برخوردار است و در نزد عرفای قبل از او کمتر نظیر آنها دیده می‌شود. همچنین در 
يافتیم که تعالیم شمس, تأثیر بسزایی در شکل گیری انديشه و عقاید مولوی داشته و 
ذهن او را به سمت و سویی سوق داده‌اند که او نیز به تبع پیر و مرشد خود به تاویل 
ایات و روایات بپردازد. 

چنانکه دیدیم بسیاری از عقاید شمس در باب تأویل» در مثنوی مولوی متجلی 
شده‌اند. علاوه بر این مولوی تعدادی از تأویلهای شمس تبریزی را به صورت مستقیم و 
گاه غیر مستقیم در مثنوی خود انعکاس داده است. این موضوع نشان دهنده آن است 
که مولوی. در علم تأویل تربیت یافته مکتب شمس است. و يا به زبان دیگر؛ در 
حقیقت شمس. معلّم علم تأویل مولوی است. 

تأویلهای قرآنی همچون: تأویل جنت به درک حقیقت خداوند» تأویل «شأن» به 


۲ . سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ‏ ضن ۲۳۱۰2۲۰۹ و: ج ۸ ص‌ ۳۵۵ 


۳ مثنوی» ج۳ ص ۴۰۷. 


بازتاب تأویلهای شمس در مثنوی ۲۰۵ 


امداد الهی. تأویل حهاد به عنایت حق و تأویل«آرنی» به «للهْم آجعلنی من ی 
و تأویلهای حدیثی همچون: تأویل زن به نفس, تأویل سواد اعظم به عارف کامل» تأویل 
نفحات به تفس بنده مقرب. تأویل وطن به حضرت(بارگاه) خداوند و تأویل دین 
عجائر به نیاز صادقانه در برابر خداوند که نحوه و چگونگی بازتاب هر یک را در طول 
فصل به طور کامل نشان دادیم. 

همین تأویلهای شمس باعث شده که مولوی با توجه به ظرفیت بالای درونی 
خویش به تأویل سایر آیات و روایات پرداخته. تأویلهای قابل توجهی از خود عرضه 
کند که در حوزه هرمنوتیک صوفیانه کم نظیراند. 


فصل چهارم 
هفت وادی سلو ک در مقالات شمس 


و بازتاب آن در مثنوی مولوی 


بدون تردید. مهم‌ترین موضوع مطرح شده در مقالات شمس تبریزی, مفاهیم عرفانی 
است و اگرچه مسائل مختلف فلسفی. کلامی. فقهی و ... در آن بیان شده اما شالوده و 
اساس آن بر مفاهیم عرفانی استوار شده است. 

همانگونه که در فصول قبلی مشاهده شد. بدون شک یکی از نحله‌های اصلی 
تفکُرات و اندیشه‌های مولوی سخنان شمس تبریزی است. مولوی با دقت و تمرکز بر 
روی گفته‌های شمس, آنها را هضم و جذب کرده و به شیوه‌ای هنرمندانه و ساختارمند 
در لابه‌لای مثنوی خود به بیان آنها پرداخته است. برای اثبات این ادعا- همانطور که 
ذکر شد- ابتدا باید سخنان پراکندة شمس را در ابواب مختلف عرفانی. احصاء و 
طبقه‌بندی کرده و سپس به بررسی میزان بازتاب آنها در مثنوی پرداخت. 

در این فصل ابتدا به مفاهیم عرفانی مرتبط با سیر و سلوک می‌پردازيم و علاوه بر 
بررسی نظریّات و آرای شمس در این ابواب میزان بازتاب و تجلی آن آرا و نظریّات را 
در مثنوی مولوی به تصویر خواهیم کشید. سپس در فصل بعد. سایر مفاهیم عرفانی را 
نیز به همین شکل. ابتدا از مقالات شمس استخراج و طبقه‌بندی نموده و سپس میزان 
بازتاب آنها را در مثنوی» نشان خواهیم داد. 

برای ساختارمندتر شدن این پژوهش. ابتدا به تعریف سلوک و مفاهیم پیرامون آن از 
دید گاه شمس پرداخته» سپس به ترتیب هفت وادی سلوک را؛ بر اساس هفت وادی 
عطار نیشابوری» در مقالات شمس مورد بررسی قرار خواهیم داد. 


سلو کت و هفت وادی آن در مقالات شمس و باز تاب آن در مثنوی مولوی 
وقتی سخن از معرفت و رسیدن به حق تعالی به میان می‌آید. اولین پرسشی که به 
ذهن انسان خطور می‌کند. راه رسیدن به آن جایگاه است. راه رسیدن به حق تعالی و 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


طی کردن منازل آن را از نظر عرفا؛ سیر و سلوک و یا سلوک الی‌ال نامیده می‌شود. از 
روزگاران قدیم عرفای نامی اسلامی در پی شناساندن راه سلوک و منازل آن بوده‌اند. 
چنانکه ابونصر سراج منازل سلوک را در ده منزل" و خواجه عبدالّه انصاری هزار منزل 
و صد مقام معرفی کرده" و عطار نیشابوری منازل سلوک را هفت وادی دانسته است." 
شمس تبریزی و به تبع او مولوی از تقسیم‌بندی منازل و مراحل سلوک به این شیوه 
احتراز کرده و سعی نموده‌اند که در ضمن سخنان و در لابه‌لای کلام خود اين منازل و 
مراحل را توضیح دهند؛ ولی ما در این پژوهش, برای روشن‌تر شدن مفاهیم عرفانی 
موجود در کتاب مقالات شمس و سپس میزان بازتاب این نظریّات در مثنوی مولوی 
ناچاریم که این مفاهیم را به صورت طبقه‌بندی شده ارائه کنیم. بنابراین ابتدا مفاهیم 
عرفانی مرتبط با سلوک را بر اساس هفت وادی عطار نیشابوری بیان می‌کنیم و در 
قسمت بعد. به بررسی ساير مفاهیم عرفانی خواهیم پرداخت. اما قبل از هر چیز به 
معرفی سلوک الی‌الُه ضرورت و راه و روش آن. از دیدگاه شمس و مولانا می‌پردازيم. 


۱. سله کت 
تاج کهددز لعت ترس از دیمان ستاو کا ومع ای رفن است 
۴ ۱ و ۲ 2 7 و 
علی‌الاطلاق و در فرهنگهای لغت به معنی راه رفتن راه سپردن؛ همچنین: ایین» قانون. 
طریقه. عادت. روش و رفتار نیز به کار می‌رود." در اصطلاح عرفاه سلوک عبارت است 


۱ ر.ک: ابونصر سراج طوسی. الم فی التصوّف با تحقیق و مقدمه عبدالحليم محمود و طه عبدالباقی. مص 
دارالکتب الحديثة و مکتبة المثنی, ۱۹۶۰ م. 

۲ . ر.ک: ابواسماعیل عبدالّه انصاری هروی. صد میدان به تصحیح قاسم انصاری. چاپ چهارم. تهران کتابخانه 
طهوری. ۱۳۶۸. 

۳ ر.ک: فریدالدین عطار نیشابوری. منطق‌الطیر. تصحیح سیدصادق گوهرین. چاپ چهارم. تهران. انتشارات 
علمی و فرهنگی» ۱۳۶۵. 

۴ ر.ک: لسان‌العرب ذیل سلک. 

۵ علی اکبر دهخداء لغت‌نامه» ذیل سلوک. همچنین ر.ک: فرهنگ آنندراج» مجمل‌اللغة المصادر زوزنی و 


ناظم‌الاطبای ذیل همین ماده. 


هت وس ار ای ۳۷ 


از «طی مدارج خاص از سوی سالک راه حق, تا به مقام وصل و فنا رسد»." همچنین, از 
دیدگاه عرفا «سلوک عبارت از رفتن است از اقوال بد به اقوال نیک و از افعال بد به 
افعال نیک و از اخلاق بد به احلاق نیک و از هستی خود به یی نایار خر استا 
عبداله انصاری در این مورد می‌گوید: «دانی محقّق کی به حق رسد؟ چو سبیل ربویت 
در رسد و گرد بشریّت برخیزد حقیقت بیفزاید. بهانه بکاهد. نه کالبد ماند نه دل ... اگر 
تو را این روز آرزوست. از خود برون آی. چنانکه مار از پوست». ۲ 

آژدید گاه ین غری:لاساس لو کا بر کشفق شهودی دوق نو غان است ادلی او 
برهان ... از نظر وی؛ چون انسان» مراحل سیر خود را طی کرد. به درجه‌ای می‌رسد که 
توجه قلب او تنها به سمت الّه است» پس سلوک امری است قلبی نه چیزی خارج از 
آن» . به قول عطار نیشابوری: 


آنچه می‌جویند بیرون از دو عالم. سالکان خویش را یابند چون اين پرده از هم بردرند 
هر دو عالم تحت خود بینند از روی صفت لاجرم در یک نفس از هر دو عالم بگذرند" 


شیخ محمود شبستری. سالک را کسی می‌داند که از اصل کار عالم آگاهی دارد و 
سعی می‌کند درون خود را صاف و بی‌غش کند و به وسیله باطن پاک خود به کشف 
حقایق نایل آمده به سمت کمالات انسانی سیر کند: 


دس کی هیتافد کیسست دز را: کشت تاو شبن ز ال کتاز اه 
مس‌افر آن بسود ک‌او بگ‌ذرد زود ز خود صافی شود چون آتش از دود 
س‌لوکش سیر کشفی دان ز امک‌ان سوی واجب به ترک شین و نقصان 
ببس عکسس سیر اوّل در منضازل رود تسا گسردد او انسان کامل" 


۱ سیدجعفر سجادی, فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۴۷۵. 

۲ . همانجا. 

۳ . ابوالفضل رشیدالدین میبدی. کشف‌الاسرار و عدةالابران ج ۱ ص ۳۲۹. 

۴ . گل‌بابا سعیدی فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی تهران انتشارات زوان ۱۳۸۷ ص ۴۴۴. 

۵. فریدالدین عطار نیشابوری. دیوان عطار به تصحیح نقی تفضلی. چاپ ششم تهران. شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی ۰۱۳۷۱ ص ۴۲۰. 


۶ شیخ محمود شبستری. گلشن رازن به اهتمام احمد مجاهد و محسن کیانی تهران» انتشارات ماء ۸۳۷۱ ص ۳۳ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


از دیدگاه عرفای اسلامی. اهل سلوک را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: «مجذوب 
و مأخوذ و سالک. مجذوب تطرق کند در احوال و مأخوذ از جمله فانی است. چون به 
حق رسید از فنا در حثق فانی شود و سالک تطرّق کند در معاملات و مقامات؛.! 

در تقسیم بندی دیگری. آمده است: «سالکان راه حقیقت دو فرقه‌اند: عالمان و 
عارفانند. قالعالمُون وجدوا قلویهْم. لقوله تعالی: ان فی ذلک لذکری لمّن کان له قلّب" و 
العارفون فقّدوا قلوبهم؛ لقوله تعالی: و الموا آن ال یخول بَیْن المرء و قلبه. رمزی 
ری و اف عجیب. دل راه است و دوست وطن؛ چون به وطن تخت و 
چه باید رفتن؟»" به عبارت دیگر, «روندگان و شتابندگان در راه دین مختلفند: یکی به 
قدم رفت» یکی به لام یکی به همم. عابد به قدم رفت. به ثبوت رسید. عاصی به ندم 
رفت به رحمت رسید, عارف به همم رفت. به قربت رت 

برخی از عرفا سالکان را به دو دستة «رونده) و «ربوده» تقسیم کرده‌اند. سالک 
«رونده» آن کسی است که باید با تلاش و کوشش فراوان» به مقصد برسد و سالک 
«ربوده» آن کسی است که عنایت و جذبةٌ حق او را به سمت مقصد جذب می‌کند: 
«توحید» صفت روندگان است و تحقیق حال ربودگان. آن صفت خلیل است و این 
صفت حبیب. خلیل رونده بود بر مقام خدمت ایستاده ... حبیب, ربوده. در صدر دولت 
به حرمت نشسته که خطاب آمد از حضرت لم یزلی که: آلسّلامْ علیک آیّها ای و 
1 و رک 

در اعتقاد برخی دیگر از عرفاء هر سالک باید در مسیر طی طریق گام بگذارد و 
مراحل مختلف آن را پشت سر گذاشته و پستی وبلندی‌های آن راه را تجربه کند تا در 


۱ روزبهان بقلی شیرازی» شرح شطحیات. به تصحیح هانری کربن تهران انستیتوی ایران و فرانسه ۱۳۴۴ ص 
۴۳۰۶ 

۲ قرآن مجید. سوره ق(۵۰) آیه ۳۷. (قطعاً در این برای هر صاحب دل عبرت و یادکردنی است). 

۳. همان سوره انفال (۸» آیه ۲۴. (بدانید که خداوند میان آدمی و دلش حایل می‌گردد). 

۴. ابوالفضل رشیدالدین میبدی» کشف‌الاسرار و عدةالابراره ج۴ ص ۳۶ 

۵. همان ج ۲ ص ۲۸۲. 


۶ همان ج ۴ ص ۳۶ 


هت وس یاو :۰ ۷۷۳ 


آینده. بتواند سایر طالبان حق را راهنمایی کرده و از راه درست به مقصد برساند: 
تالک کم باق که گر ار ره کیت یه بت اما هیکت هر 
هر مقام داد و انصاف آن مقام از وی می‌ستانند و احوال خیر و شر و صلاح و فساد راه 
بر او عرضه می‌کنند و گاه پر راه و گاه بر بیراه می‌برند تا بر راه و بیراه وقوفی تمام یابد. 
تا دلیل و رهبری جماعتی دیگر را بشاید».! 

شمس تبریزی نیز با زبان شیوای خود به بیان مسائلی پیرامون سلوک و ضرورت آن 
پرداخته که غالب اندیشه‌های او, به نوبةٌ خود کم‌نظیر و متعالی هستند. بسیاری از این 
اندیشه‌های شمس, توسط مولانا اقتباس شده و در مثنوی متجلی گشته است که در ایین 
قسمت به این اندیشه‌ها و بازتاب انها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


ضرورت سیر و سل و کت ۱ ۱ 

از دیدگاه شمس, ایمان ظاهری و حتی فراتر از آن ایمان قلبی به خداوند. چندان 
دارای ارزش والایی نیست. زیرا او معتقد است که آدمی با نظر کردن به عالم و نم 
موجود در آن با اندکی تدیّر و تفگ به وجود خداوند یی می‌برد. چنانکه: «کودکی را 
گویی که ما را که آفرید؟ گوید: حق. بیرسی که چرخه بی‌گرداننده بگردد؟ گوید چه 
می‌گویی؟ دیوانه‌ای؟!»" بنابراین» از دید او اگرچه ایمان آوردن به خداوند امری مهم و 
پسندیده است. امّا کار چندان سخت و طاقت‌فرسایی نیست. مگر اینکه کسی دچار 
استدراج الهی گشته و بر عقل و هوش و قلب او پرده افتاده باشد. 

از دیدگاه شمس. ادمی باید با سیر و سلوک و مجاهده به خودشناسی و خداشناسی 
برسد. یعنی وقتی که فهمید که خداوند بزرگ و مهربانی وجود دارد. با تمام وجود در 
پی شناخت واقعی او باشد و به همین فهم ساده و سطحی قناعت نکند و به جایگاهی 
برسد که بی‌پرده و حجاب. به دیدار و معرفت خداوند نایل آید: «مردی آن است که ... 
آن هست کننده را ببیند. و هست کردن او را ببیند. چشم باز کند بی تقلید و بی‌حجاب؛ 


۱ نجم‌الدین رازی. مرصادالعباد. به اهتمام محمّد امین ریاحی. چاپ چهارم: تهران انتشارات علمی و فرهنگی. 
۱ ص ۳۷۵. 


۲ . مقالات شمس, ج ص ۲۹۹ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


خالق را ببیند. الّه را ببیند»." بنابراین از دیدگاه شمس, ایمان ظاهری به خداوند مربوط 
به دورة کودکی روح انسان و درک و مشاهدة بی‌واسطة خداوند. هدف و غایت انسان 
است. از این ری انسان با سیر و سلوک و مجاهده باید از مراحل کودکی روح خود 
بگذرد و به مرحله بلوغ و نهایت مراتب روحانی خویش دست یابد. 

مولوی نیز همچون شمس. برای ایمان ظاهری و بدون معرفت ارزش چندانی قایل 
نیست و معتقد است که آدمی باید با سعی و تلاش و سیر و سلوک. به نور معرفت 
برسد و بی‌واسطه به دیدار و معرفت حق تعالی دست یابد: 


ای خنک آن را که ذات خضود شناخت اندر امن سرمدی. قصری بساخت . 
هر که محجوب است او خود کودک است قو ان ناش کته تصررن او که اک 
در درون یسک ذره نسسور عارفی بسه بود از صد مرف ای صفی 
آنکه او را چم دل شد دیده‌بان دید خواهد چشسم او عسین‌العیان" 


بنابراین» از منظر مولویء آدمی باید با سیر و سلوک چشم بصیرت خود را از 
آلایش‌ها پاک کند تا به دیدار نور حق برسد: 


پاک کن دو چشسم را از مسوی عیسب تسابینی باغ و سروستان غیسب * 
چشسم دل از مسو و علت پاک دار وانگهعان دیسدار قصسرش چم دار 
هر که را هست از هوسها جان پاک زود شاه خقسترات: آیستوان رتاک 


ملاحظه می‌شود که اینجا نیز هدف غایی انسان. دیدار حضرت دوست است و 
تخضیرزنت دوشست: کین کت زا داب بای بر ورد کار 
آدمسین دبلاسسته باقن پوشست امسشت یش آن اس ان که دید دوست اسسبت 
چونکه دیسد دوست نود کسور بسه دوست کو بساقی نباشد دور بسه" 


۱ مقالات شمس, ج ص ۳۰۰. 

۲ مثنوی» ج۳ ص ۲۱۲. 

۳ همان ج۳ ص ۵۲۷. 

۴ همان ج ص ۳۵۲. 

۵. همان ج ‏ ص ۸۶ 

۶ همان ج ۱ ص ۸۷ مصراع دوم در جای دیگر این گونه آمده: «دید آن باشد که دید دوست است» (تلمذ 


حسین, مرآت المثنوی, بی جاء نشریات ما (به صورت افست» ۱۳۶۱ ص ۶۱. 


هفت وادی سلوک... ۲۱۵ 


یی ید کسورع پیرمتهدف غایی افبان رف تاو کتتاو یود کار ات 
به موجب آن» ضرورت دارد که آدمی پای در وادی سلوک بگذارد و در اين راه با تمام 
وجود حرکت کند تا به مقصد و مقصود نهایی خود دست یابد؛ زیرا تا آدمی به سیر و 
سلوک و مجاهدت در طریق حق نپردازد» از دیدار آن حضرت غیبی محروم است: 


چسون ز حسس بیسرون نيامد آدمی باشد از تصسویر غییسی اعجمی! 
کسیر ها پیسشت )رون رو و اخشفحان تست باه شسا ی تفای 


چنانکه دیدیم. شمس و مولوی هر دو با یک تعبیر مشابه به بیان ضرورت سیر و 
سلوک می‌پردازند و آدمی را تشویق می‌کنند تا از ایمان ظاهری و فهم سطحی به سمت 


طلب اصل, در سلو کت 

هنگامی که سالک قدم در مسیر سیر و سلوک می‌گذارد. باید تنها خواسته و هدف 
او خداوند باشد و بس. از دیدگاه شمس. تمام تلاش سالک باید در پی به‌دست آوردن 
اصل اصلها و مقصدها باشد و در این رام مسائل جانبی و امور دنیوی را بکلّی به 
فواموکنی: نیارد دبا تما وود ریت ی رااطلب کند ,روف گهه‌سانک این کتار زا 
انجام دهد تمام فرعها و نعمت‌های دنیوی خود به خود به سراغ او می‌آیند و در پای او 
تنم بزلن قااوقتی سالک در اس تدای دغدغته فرعات دمن او را متفولن 
اف یس راب۵ تاه فرع 

بنابراین. سالک باید در طلب اصل باشد: «در پی هر فرعی می‌گریی. چنانکه آن اخی 
در پایم افتاد که خان و مان رها کردم در پی فلان و از همه کارها ماندم ... گفتم: من از 
ینها که تو می‌گویی هیچ نمی‌کنم؛ چرا چنین نباشی که هزار چو او پيایند و کمر خدمت 
تو در میان بندند؟ گفت: چه کنم؟ گفتم: آن را باشی که اصل است و مقصود است. 
اصل همه اصلها و مقصود همه مقصودها ... و در طلب او بجد ایستی و هرچه ضمیر را 
زعضصی ول نو از سقضد دوراره آن را یم مر و کرسئل کر شبارک انار 


9 مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۸ 
۲ . همان جح" ص‌ #۷۲ 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


رهوش یبط 

شمس در جای دیگر از سخنانش. همین مفهوم را این گونه بیان می‌دارد: «تو اصل را 
بگیر و آنچه جهت جامه می‌گریی و نان ... و فروع دگر؛ جهت اصل گری, و جهعت 
اصل دلتنگ نشین؛ ناله کن و شکایت کن تا آن فروع را بیینی» می‌آید و در پای تو 
می‌افتد و همه تصدرها و آمیری‌ها و رئیسی‌ها و ... پیش تو روی در زمین می‌نهند. تو را 
بدیشان هیچ التفاتی نی؛ و هر چند برانی نروند. اما این فروع را می‌گیری. اصل می‌رود 
و فرع حاصل نمی‌شود»." 

مولوی نیز همانند شمس, بر اين باور است که سالک باید با تمام وجود اصل را 
طلب کند و اگر آه و ناله و زاری و گریه‌ای هست به خاطر اصل باشد نه فرع؛ زیرا 
فرعیّات امور عالم در برابر آن اصل قدیم همانند امور کودکانه است در برابر امور 
جدی: 
کسودکی گرد پسی جوز و مسویز پیش عاقل باشد این بس سهل نیز 
پیش دل جوز و مسویز آمد جسد طفل کی در دانش مردان رسد؟" 

بنابراین مولوی نیز می‌خواهد همانند شمس این سوال را مطرح کند که چرا «در پی 
هر فرع می‌گریی؟»" برو در پی اصل باش؛ آنگاه خواهی دید که هم؛ فرعها حود به 
خود برایت مهیا می‌شوند: 
قصد اصلی کنن که ایسن سود و زیان در تبسع آد تسو آن را فرع دان" 

مولائا در بیت فوق دقیقاً همان مفهوم موردنظر شمس را بیان کرده است. اما آنچنان 
که شیوه معهود مولوی است. پس از بیان مطلب برای اثبات سخن خود مثالهاو 
تمثیل‌هایی را بیان می‌دارد تا سخن او به نحو ملموسی. برای مخاطب قابل پذیرش 
باشد. به همین منظور او برای روشن کردن مفهوم مورد نظر. ابیات زیر را در ادامه بیان 


۱ مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۸۲ 
۲ همان ج ص ۱۸۱ 
۳ مثنوی» ج ۲ ص ۲۱۲. 
۴ مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۸۲ 


۵ . مثنوی. ج ۰۱ ص ۳۷۰. 


هت راوس بای ای ۳۱۷ 


می‌دارد: 

هر که کسارد: قصد گندم باشدش کاه خود اندر تبسع مسی‌آیدش 
قصد کب کن چو یل حج بود چونکه رفسی. مکه همم دیسده شود 
قصد در مصراج. دید دوست بود در تبع عرش و ملایسک هم نمود! 


تا ی ای ار اس ای و 


باشد و وقتی به اين مهم بپردازده فرعها «ببایند و کمر خدمت»" ان خفن در مسا 
بندند. مولوی در ادامه سخنان خود در ضمن حکایتی این مسأله رنه سالکان راه 


حقیقت گوشزد می‌کند که باید هموازه در طلب اضل باشند " و بدانتد هرگاه اصتل را 
بگیرند. فرع خود به خود می‌آید: ۲ 


خان: نو ساخت روزی نسو مرید پیسر آمس.د خانت او را بدید 
گفت شیخ آن نو مرید خویش را اسان کرد آن نکسو اند یشن. را 
روزن از بهسر چسه کسردی ای رفیسق؟ گفت تانور اندر آید زین طریسق 
گفت: این فرع است. ایسن باید نیساز که از ایسن ره بشنوی بانگ نماز 
تسو چنین نیت کسن ای جان پسدر نور. خود افتد در ایسن زین رهگذر" 


پیروی از انبیاء و اولیاء؛ شرط موفقیت سلو کت 

از دیدگاه شمس» . تنها فهم ضرورت سلوک و طلب اصل. در این راه» انسان را به 
سرمنزل مقصود نمی‌رساند؛ بلکه شرط موفقیّت در راه سلوک پیروی از انبیاء و اولیای 
الهی و تمسک به سنت و سیر ایشان است. از این روء سالک باید در همین دنیای 
ماذی به دنبال انبیاء و اولیای الهی برود و با متمشک شدن به آنها. خویشتن را از 
گرداب جهان ماه رها سازد. پس باید «از اینجا انديشه کنی که عالم انبیاء کو و اولیاء 
کو»" و سپس در طریق آنها گام بگذاری: «دست بزن از آن جا پایها [و] روان شوا." 


۱ مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۳۷۰ 

۲ . مقالات شمس, ج ص ۱۸۲ 

۳ سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ‏ ص ۴۲۴. 
۴ . مثنوی. ج ۱ ص ۳۷۰. 

۵ . مقالات شمس. ج ۰۱ ص ۱۳۵. 


۶ همانجا. 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


کین زار ک را هرن این شاک ی وال تیا ی ی هت گت 
کارآزموده و ماهر می‌توان از آن عبور کرد و نجات یافت و آن شناگران ماهر انبیاء و 
اولیای الهی‌اند: «چون چنین گردابی است که از این گرداب همه می‌گریزند الا این یکی 
سا ... دیگری را می‌گیرد که بگذريم. او گرد آب هون هه انب برش تاره که 
گردابش می‌گرداند. رگی هست در دریا و گرداب و رهکی باریک هست. از میان 
می‌گذرد». 

مولوی نیز معتقد است که بدون همراهی یا پیروی انبیاء و اولیاء امکان سیرو سلوک 
و رسیدن به سر منزل حقیقت وجود ندارد؛ زیرا وادی سلوک همانند دریایی عظیم است 
و سالک همانند کسی است که نه دریا را دیده و نه اوصاف آن را شنیده و در نتیجه شنا 
کردن هم نمی‌داند. بنابراین تنها راه عبور از دریای سلوک» سوار شدن به کشتی انبیاء و 
اولیامق با وصل شدنرنه کشت اسان اس در این :ورن آنها هدامت آدمی 4 منک 
مقطیل را بهغهدی کزاقتهو و راابه غات کال اساییس ساضا مایت رسانه: 


توانه بب» بجر بل تسده نام مسی‌کنسی فکسر سسباحت ای هم‌ام" 
هی در آ در کشسستی ما ای نزند یا و آن کشستی بر ایسن کشستی ببند" 
گرچه پيلة چشسم بر هم مسی‌زنی در سسفینه خفتسه‌ای ره مسی‌کنسیی 
چونکه با شیخی تو دور از زشتی‌ای روز و شسب سسیاری و در کشتی‌ای 
در پناه ت ال ج‌ان بخشسی نوی کشتی اند خفتهای ره مسی‌روی 
بگتبحل از بیغمیشسر آیستام خسوینن تکیه کم کن بر فن و بر کام خویش 
گرچه شیری. ون روی ره بسی‌دلیسل خسویش بینضی در ضلالی و ذلیل" 


بنابراین از دید گاه شمس و به پیروی از او مولوی» سالک برای رسیدن به مقصود 


۱ مقالات شمس, ج 4 ص ۱۱۲. 

۲ . مثنوی, به نقل از ملاحسین واعظ کاشفی, لب لباب مثنوی, به اهتمام و تصحیح سید نصرالله تقوی. چاپ 
سبوع تهران؛ اتتشارات اساطیره ۱۳۸۶» صن ۰۱۹۰ 

۳ مثنوی» ج ۲ ص .۵۰٩‏ 

۴هان جض ۳۱۰ 

۵ . همانجا. 


هفت وادی سلوک.. ۲۱۹ 


مد شخ این ز یه میت کال در کت کف این دکر انیت که یی عفر 
سخنان بسیاری در باب تبعیّت از اولیای الهی و پیران ریانی و تمسّک به ایشان دارند که 


در فصل بعد. ذیل باب ولایت و پیر و مرید. به تفضیل دربارة آنها بحث خواهد شد. 


تلاش و رنج در مسیر سلو کت 

شمس معتقد است که وقتی آدمی پای در مسیر سلوک می‌گذارد باید از لذات 
دنیوی کناره گیری کرده و با تمام وجود. در مسیر رسیدن به مقصود تلاش کند. در 
مسیر سلوک. لازم است که آدمی از خواب و خور خود کم کند و با تضرع و نیاز به 
درگاه حق رو آورده و به سوی او حرکت نماید: «آخر یک سال ترک این احلاق بگوه 
رو به تضرع و نیاز: خرقه‌ای در گردن کن همچون ارمنی نو برده[که] بخرند. آن 
خوردن به هوا رها کن؛ تو را برای هوا نیافریده‌اند». ملاحظه می‌شود که از دیدگاه 
شمس. یکی از ملازمات صلی سلوک. جهد و تلاش و رنج کشیدن در مسیر دست 
یافتن به حقیقت است. 
آدمی از آفتهای اين راه دانسته است: «آدمی را رنج ... مستعد نیکی‌ها می‌کند. چون 
رنجور نمی‌باشد. انانیّت حجاب او می شود. مرد [باید] پیوسته رنجور باشد و خود را 
رنجور دارد. تا سالم باشد از آفات»." 
جایی دست نخواهد یافت. او ثمرة جهد و رنح را رسیدن به آرامش واقعی و دست 
یافتن به قلةٌ نهایی سلوک می‌داند: 


تاد کستن تسا مستنگی اب کمن شوه تسابه لعلی سنگ تو اندر شود 
هس که رین دی کی اهنت پاایتل هر که جدی کرد در خدی رسید"* 


۱ ر.ک: کریم زمانی. شرح جامع مثنوی معنوی. ج ۴ صص ۰۱۷۹-۱۷۸ 
۲ . مقالات شمس. ج۱. ص .٩۲‏ 
۳ همان ج ۲ ص ۸۲ 


۴ مثنوی» ج ۲ صص ۱۳۰-۱۲۹ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 
مقصد باز نایستد» دقیقاً همانند همان «بردة نو خرید ارمتی» که شبانه روز در خندمت 


تسو به هر حالی که باشی می‌طلب آب می‌جو دائماً ای خشسک لب" 
گه به گفت و گاه خاموشی و گه بوی کردن گیر هر سو؛ سوی شه" 
جسستجوی و آرزوی و جسستجوی من نمی‌دانم تسو می‌دانسی. بگوی" 
همچو چه کن خاک می‌کن گر کسی زیسن تسن خساکی کسه در آپسی رسی " 
تن کت تا شورفو رشان فساوو تا سسلوک ایسن رهست آستان شسوو! 


بنابراین. از دیدگاه شمس و نیز مولوی. به وسیلهٌ جهد و تلاش است که راه سلوک 
آسان شده و رسیدن به سرمنزل مقصود نزدیک می‌شود. 

باید توجه داشت که مسیر سلوک راهی فوق‌العاده دشوار است و نباید تصوّر کرد که 
به محض گام نهادن در وادی سلوک. مراد و مطلب سالک به او روی می‌آورد؛ بلکه 
سالها ریاضت و مجاهده لازم است تا حضرت حق, نظر عنایتی بنماید و پس از خون 
شدن جگرها در طلب مقصود. دری به روی سالک بگشاید. بسیاری از عرفا «جانها 
کنده‌اند تا جگرشان پاره پاره شد و از ایشان فرو آمد و ایشان همچنان در آن 
می‌نگریستند. بعد از آن» خدا ایشان را از نو حیات بخشید. و بعضی را شکم حون شد 
و خدا ایشان را بعد از اينکه به مرگ رسیده بودند حیاتی بخشید»." از این رو سالکی 
که گام در وادی سلوک می‌گذارد باید منتظر روی آوردن رنج نیز باشد. البته» در پایان 
این رنجها و سختی‌ها حضرت حق حیاتی نو به سالک هدیه می‌کند و یک کرشمه او 


۱ مقالات شمس, ج ۱ ص ٩۲‏ 
۲ مثنوی» ج۲ ص ۸۱ 
۳ همان ج ۲ ص ۵۶ 
۴ همان ج ص ۱۳۵. 
۵ همان, ج۲ ص ۱۳۰. 
۶ همان ج ص ۲۶۲. 


۷ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۸۹ 


هت وا ار زر ۳۷ 


تلافی صد جفا و رنج را می‌نماید.! 
از دیدگاه مولوی نیز راه سلوک. مملوّ از دردها و رنجهاست؛ امّا به واسطه تحمل 
همین رنجهاست که سالک به مقصد و مقصود خود دست می‌یابد: 
چسونی ای عیسسی عیسسی دم ز رنسیج که نبود اندر جهان بی مار گنج 
آنگاه که سالک سختی‌های راه سلوک را پشت سر می‌گذارد. یک نظر عنایت و 


۲ 


محبّت حضرت دوست. تلافی تمام سختی‌ها را نموده و آن رنجها را به شیرینی بدل 


کان نظر شیرین کنندة رنج‌هاست ساحران را خون بهای دست و پاست" 
به همین دلیل. عارفان و بزرگان راه سلوک هرگز از درد و رنج این مسیر شکوه و 

گله‌ای نمی کنند: 

کی کران گیرد ز رنج دوست. دوست رنج. مغز و دوستی. آن را چو پوست" 


و اين به آن دلیل است که آنهایی که در مسیر سلوک حتی جان دادند و در آن مسیر 
دیا شتها کشیدنل تنعل از آن لا یشان وا اد هحیال نی 
مسردن تن در ریاضت زندگی است رنسج ایسن تسن روح را پایندگی اسست" 
هر کسی در مسیر سلوک حق متحمّل زجر و ناراحتی و بیماری شود. خدا به سبب 
تحمل آن رنج به او حیاتی طیه می‌دهد. " به همین دلیل است که خداوند به اولیاء و 
پیامبران خود بیش از دیگران رنج و سختی می‌بخشد تا به واسطهٌ آن رنجها؛ بالاترین 


۱ به قول حضرت حافظ: عتاب يار پریچهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند 
(شمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی» دیوان حافظ ص ۲۵۸). 

۲ . مثنوی» ج۰۱ ص ۳۴۳۸ 

۳ . همان ج۳ ص ۲۶۲. 

۴ همان ج ۲ ضص ۳۲۶ 

۵ . مقالات شمس, ج ۰۱ ص ۸٩‏ 

۶ مثنوی ج ۰۲ ص‌ ۹ 


۷ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۸۹ 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


درجات را به ایشان ارزانی دارد: 


نس مومن آش‌فری" آمد یقین کاو به زخم و رنج زفت است و سمین 
زیسن سیب بر انیا رنسج و شکست اد هه لین جهعان افد وت آنیسی 


بنابر آنچه گفته شد. شمس و به تبع او مولوی معتقدند که مسیر سلوک سرشار از 
درد و رنج است. اما تحمل این رنجها در نهایت باعث رسیدن سالک به مقصد نهایی که 
همان حضرت پروردگار است. وی ابقر یات حضرت دوست. تمام 
رنجها و سختی‌ها را جبران کرده و وجود سالک را پر از شادی و سرور می‌نماید. 


در سلو کت به هیچ مرتبه‌ای نباید راضی شد 
نباید به کمتر از این جایگاه قانع شود. سالک در سیر خود به سمت کمال ممکن است 
به مراتب مختلف علمی و عرفانی دست یابد. اما نباید به این مدارج اکتفا کرده و از 
حرکت به سمت ذات حق باز ایستد. 

شمس به سالکان راه حقیقت اندرز می‌دهد که در مسیر سلوک به هیچ درجه و 
مرتبه‌ای راضی نشوید و هر مقامی را که به شما عرضه کردند. مقامی فراتر از آن ططلب 
کنید؛ «و اما من فضل ال فضل؛ زیادتی باشد؛ یعنی از همه زیادت. به فقیهی راضی 
مشوء گو زیادت خواهم؛ از صوفیی زیادت. از عارفی زیادت» هرچه پیشت آید از آن 


۱ سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ۸ صص ۲۰-۱۹. در مورد رنجهای انبیاء و اولیاء الهی. احادیثی نیز وجود 
دار از جمله: « آشٌ اس بلاء ابا تم الصالخون تم لأمل فالامنل»(انبیاء بیش از دیگران به بلا گرفتار 
می‌شوند. سپس صالحان و همین طور به تناسب افراد[از شدت بلا کاسته می شود])(بدیع الزمان فروزانفی 
احادیث و قصص مثنوی. ص ۳۴۴) و از امام صادق (ع) منقول است: «ان آشد الشاس بلدء الانبیاه صلوات اللّه 
علیهم تم الذرین یلوَهُم ثم الامّل فالامئل»(براستی سخت‌تر مردم در بلا پیمبرانند(که درود خدا بر ایشان باد) و 
آنگاه آنان که به آنها نزدیکند).(محمّد باقر مجلسی, بحار الانواره ج ۵٩‏ ص ۲۷۷). 

۲ زره از دشتن انففت: ترا یلآ 

۳ مثنوی» ج۲. ص ۲۸۳. 

۴ قرآن مجید. سوره جمعه (۶۲) آیه ۰(از فضل و کرم خدا طلب کنید) 


هت وس ایا ۳۲۳ 


زیادت».! 

از همین روست که خود شمس نیز به جایگاهی غیر از قرب حق تعالی راضی 
نمی‌شود. او هدف خود را از سیر و سلوک. رسیدن به حضرت دوست معرفی می‌کند و 
می‌گوید هر یک از آدمیان به درجه‌ای و مرتبه‌ای از مراتب جسمانی یا روحانی رضایت 
داده و به آن دل خوش کرده‌اند؛ امّا وجود من تنها خواهان توست: «تنهات یافتم. هر 
یکی به چیزی مشغول و بدان خوشدل و خرسند. بعضی روحی بودند به روح خود 
مشغول بودند. بعضی به عقل خود. بعضی به نفس خود. تو را بی‌کس یافتم. همه باران 
رفتند سوی مطلوبان خود. و تنهات رها کردند. من یار بی‌یارانم)." 

مولوی نیز همچون شمس معتقد است که سالک نباید به هیچ مرتبه‌ای از مراب 
سلوک راضی بشود بلکه باید به یاری عقل و عشق این مراتب مختلف را پشت سر 
گذاشته» به سوی حضرت دوست حرکت کند: 


همچو مستسقی کسز آبسش سیر نیسست بر هر آنچه یسافتی. بساله مایست 
بسی‌نهایست حضسرت اسست ایسن بارگاه ار( یتفر ره رو 
لیسک بسا ایسن جملسه بسالاتر خسرام چونکسه ارض‌اثه واسع بسود و رام 
گرچه ایین مستی چو باز اهب است برتصر از وی در زمین قسدس هست؟" 


مولوی در اين ابیات به سالک راه حقیقت. متذکُر می شود که «مرتبةٌ مکاشفه‌ای که 
به آن رسیده‌ای هر اندازه رفیع باشد. آن را پشت سر بگذار؛ کمال حقیقی تو همانا در 
و ام تا مس ای مرا اه سا ی اه ات 

همانگونه که مشاهده می‌شود این ابیات مثنوی دقیقاً بازتاب مفهوم آن جملات 
شمس هستند که به سالک راه حق اندرز می‌دهد که در مسیر سلوک در هیچ مرتبه‌ای 


۱ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ او 
ان ۸ 


۳ مثنوی» ج۲ ۰ ص ۱۱۲ 
۴ همان ج۲ ص ۳۰۸ 


۵. رینولد.ا.نیکلسون. شرح مثنوی معنوی مولوی» ج ۳ ص ۰۱۱۶۰ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


توقف نکن و «هرچه پیشت آید از آن زیادت طلب»" و به آن «راضی وا ور تون 
تی اف کویل: (بر هر آنچه یافتی باللّه تاستیا رز این جمله بالاتر خرام»" و «برتر از 
وی»" بطلب. 


کشایش باطن و تحصیل علم. دو روش سلو کت 

شمس معتقد است که در مسیر سیر و سلوک می‌توان از دو روش برای دست بافتن 
وهی ماه تم هی ا رطس اد ما ما نکته اسا مواو ای ا بط 
تحصیل علم. [که] آن نیز مجاهده و تصفیه است». " از دیدگاه شمس, سالک يا باید به 
تصفیه درون و تزکیه نفس بپردازد یا با کسب علم به معرفت دست یابد. اما نکته 
اینجاست که از دیدگاه شمس «تحصیل علم» نیز نوعی «مجاهده و تصفیه» است؛ یعنی 
شمس, طلب علم و زحمت کشیدن در راه آن را نیز نوعی ریاضت می‌داند که منجر به 
کسب شناخت و موفقیّت در راه سلوک می‌شود. 

مرلو در وشوو یه این کی زر گت بعیی کتاه بصعت 
آشازه کنفوو آا را ظرفساسسی ترام ی مرک ال ام دافت از تقلشی تن زا 
ال ری راما که امش ساسا شش سل یت ای ای ایام تون ند 
علوم انبیاء و اولیاء راه یافت: 


خویش را صافی کسن از اوصاف خود تاابپیضی ذات پساک صتافت خسود 
پینسی انس در دل. علسوم یی شم کتتای ویس معیتتاد ی اوشت فا 
گفت پیغفبسر که هست از امستم کاو بود هم گوهر و هم هشتم 
مسر مسرا زان نسور پیشد جانشان که من ایشان را همی بینم از آن 


۱ مقالات شمس ج ص ۲۲۱. 
۲ . همانجا. 

۳ مثنوی» ج ۲ ص ۱۱۲. 

۴ همان ج۳ ص ۳۰۸ 

۵. همانجا. 


۶ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۱۶۲ 


هفت وادی سلوک... ۲۲۵ 


بسسی صسسحیخین و احادیسث و روات بلکه انسدر مشسرب آب حیات! 

ملاحظه می‌شود که مولوی» اوّلین روش موثر برای سلوک را تصفیه باطن و تهذیب 
نفس می‌داند که به تبع آن» علوم اوّلین و آخرین در دل سالک جاری می‌شود. اما 
فولزی دز کون یبای دی سارک و تسا عم دنل رسد ات که 
کسب علوم ظاهری نیز می‌تواند منجر به فهم عارفانه بشود؛ امّا به این شرط که هدف از 
تحصیل علم تنها کسب رضایت حق و رسیدن به او باشد و اغراض نفسانی و هواهای 
نفسانی در آن تحصیل علم دخیل نباشند." زیرا؛ «علم کسبی را اگر به شرایط مزاول 
باشی علم‌اليقین مژدی به عین‌الیقین و حق‌الیقین شود؛ : 


لک چون این بار را نیکو کشسی بسار برگیرند و بخشسندت خوشسی 
هین مکش بهر هسوی این بار علسم تا شوی راکب تو بر رهوار علم 
تاکه بر رهوار علم آیسی سوار بسد از آن, افتسد تسو را از دوش بار* 


البته. واضح است که عالمی که خویشتن و علم خود را از هوا و هوسهای نفسانی 
پاک کند در واقع. علم او آميخته با تصفیه و مجاهده است و این دقیقاً همان مفهوم 
موردنظر شمس است. 

مولوی اگرچه راه باطنی سلوک را برکسب علم ترجیح می‌دهد. امّا برای علمی که 
همراه با تزکیه و پاکی باشد ارزش فوق‌العاده‌ای قائل است و آن را عاملی نجات بخش 


خاتم ملک سسلیمان است علسم جمله عالی صورت و جان است علم" 
علم. دریایی است بی حد و کنار طالسب علم است غواص بحار 
گنت قسه او آن :شتا( با تن عجستتر ان آق نکسر ده سس نون یسیو 


بنابراین» می‌توان گفت که مولوی نیز همچون شمس دو روش گشادباطن و تحصیل 


۱ مثنوی» ج ص ۲۱۳. 

۲ . ر.ک: کریم زمانی. شرح جامع مثنوی معنوی» ج ۰۱ صص ۹۸۷-۹۸۶ 
۳ ملا هادی سبزواری» شرح مثنوی» ج ۱. ص ۰1۹۱ 

۴ مثنوی» ج ۱ ص ۲۱۲. 

۵ همان ج. ص ۶۴ 

۶ همان ج ۳ ص ۴۹۵. 


۹ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


علمی را که همراه با تصفیه و تزکیه باشد. روش‌های مناسبی برای سلوک الی‌الّه در 


نفی خودپرستی. رمز موفقبت در سلو کت 

گاه حرکت در مسیر کمال و طی مراتب عالی انسانی باعث می‌شود که نفس آدمی 
قدرت گرفته و بر اثر آن» سالک دچار خودبینی و خودپرستی شود که در این صورت 
دچار سقوط می‌شود و از رسیدن به کمال واقعی باز می‌ماند. به همین دلیل» شمس 
خودیرستی را در زمره عواملی قرار می‌دهد که در راه سلوک بسیار خطرناک است و 
سالک باید با درایت» این صفت مذموم را از وجود خود پاک کرده به جای خودپرستی 
مردان خدا روی آرد, خودیرستی رها کند که خداپرستی آن است که خودپرستی رها 
کنی». 

به نظر شمس. مان بزرگان و مشایخ ظاهربین نیز در راه سلوک همین است که 
همانند شیطان, خود را از دیگران برتر می‌دانند به همین دلیلی از رسیدن به حقیقت 
محروم شده‌اند. از دیدگاه او اگر فرد کافری به خداوند ایمان بیاورد و با دلی شکسته 
به حضرت حق و اولیای او روی آورد به خاطر آن دل شکسته و رها کردن خودپرستی؛ 
خیلی زود به مقصد می‌رسد؛ اما این مشایخ دروغین و پرمدعاء این «موشان دیین 

2 ِ ۳ ۳ 7 ۲ 

محمّد(ص)) هرگز به این مقام دست نخواهند یافت. چرا که از خود پرند: «رومی‌ای 
که از این در درآید. ما را بیند و ایمان آورد و روی به ما آرد» از ما بیش خورد از اینن 
۳۹ ۰ ۰ ه‌ِ م ۳ 
مشایخ؛ زیرا از خود پر باشند). 


۱ .مقالات شمس, ج ۱ ص ۱1۹۶ عین‌القضات همدانی نیز معتقد است: «تا از خودیرستی غافل نشوی. خدا پرست 
نتوانی بودن».(عین القضات همدانی تمهیدات. به کوشش عفیف عیسران. چاپ سوم تهران انتشارات منوچهری» 
۷ 

۲ . «اغلب این شیوخ راهزنان دین محمّد(ص) بودند. همه موشان دیین محمٌد(ص) خراب کنندگان بودندا. 
(مقالات شمس, ج ۲ص :٩۵‏ 

از خر ی 38 


هت وس ایا ای ۳۳۷ 


از دیدگاه مولوی نیز «رمز موفقیّت در سلوک نفی خودبینی است». او نیز همچون 
شمس. معتقد است که سالک باید خودپرستی را رها کرده. به سمت تواضع و فروتنی و 
سپس نیستی و فنا حرکت کند تا به وسيلة اين فروتنی و نیست بودن, درهای بارگاه 
کبریایی حضرت دوست به روی او گشوده شود : 


هیچ کسس را تسانگسردد او فنا تسس وه ون ناد کعتاه کشا 
چیسست معراج فلسک؟ این نیسستی فاشتفان وا شسافت: و دنه تسش 


مولوی معتقد است «بدترین آفت سلوک این است که سالک خود را کامل بپندارد»؟ 


و به قول شمس از «خود پر باشد» که در این صورت. دیگر هیچ عارف و پیر کاملی 
نمی‌تواند آن سالک را به راه درست سلوک هدایت نماید: 


عاتتسی: رس هزات از کوی سا ل شتا ار اسان تور ای دز دلال! 
از دل و از دیسده‌ات بیس خسون رود تاز تسواین معجبسی بیسرون رود 
فلت ابلسن وانتا خیسری؟ لاه مخ وین مرض در نفس هر مخلوق هست"* 


به همین جهت. سالک راه حق باید همچون پیامبران الهی» همواره بر نفس خود 
فائق آمده و حتی در عالی‌ترین مراتب کمال باز هم به نفس خود غره نشود و خود را 
شايستة تعلیم و تربیت شخصی آگاهتر از خود بداند. تا به واسط؛ این تواضع و نفی 
خودبینی بازهم به حق تعالی نزدیک‌تر شود: «پس دعوی کمال فهم مکن که پندار فهم 
و ضبط دلیل فهم ناکردن است ... لاجرم از پندار فهم و از تخیّلات وهم. بیزار باید 
شد؛ تا به مقام فهم رسی» " 


۱ کریم زمانی. میناگر عشق(شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمّد بلخی)؛ چاپ ششم تهران. 
نشر نی. ۱۳۸۶ ص ۴۹۶. 

۲ . ر.ک: محمّد استعلامی. شرح مثنوی. ج ۶ ص ۲۴۰. 

۳ مثنوی» ج۳ ص ۲۸۴. 

۴ کریم زمانی. میناگر عشق» ص ۴۹۹. 

۵ مثنوی» ج ۱ ص 1۹۸. شمس نیز همین مفهوم را این گونه بیان کرده است: «هر آدمی را انانیّتی هست»(مقالات 
شمس. ج ۱ ص ۲۵۱). در جای دیگر می گوید: « هیچ کس نیست از بشر که در او قدری از انانیّت نیست»(همان: 
ج۲ ص ۲۳). 


۳ کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی. جواهر الاسرار و زواهر الانوان چجآ ص‌ 0( 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


از کلسسيم حسق بیس‌اموز ای کسسریم بسین چه می‌گوید ز مشستاقی. کلسیم 
بسا چنسین جساه و چنسین پیغمبری طالسب خضرم. ز خود بیضی بسری 
نیسست گسردی, این مسفر کردن تسوان کسی شسود بسی نیسستی. مرکسب روان 
خضوش پراقی گلست خنسگ نیسستی سسوی هسستی آردت گر بیسستی " 


بنابر آنچه گفته شد. می‌توان نتیجه گرفت که شمس تبریزی و به تبع او مولوی در 


است. 


پار سل و کت 

شمس در جایی از سخنان خود. اشاره کوتاهی به یار و رفیق سلوک کرده و این 
نکته را بیان داشته که قبل از قدم نهادن در وادی سلوک باید به فکر یار موافق و 
همدلی بود که در این مسیر یار و پشت و پناه سالک باشد: «الرفیق تم الطریق » خاصنه 
این طریق را یاران می‌باید»." خود شمس همواره در پی یاری موافق بوده تا او را قبلة 
خود ساخته و به همراه وی ادامه مسیر سلوک خود را بپیماید: «کسی می‌خواستم از 
جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آورم»." 

اگرچه سخنان شمس در این باب بسیار کوتاه و مختصر است. اما مورد توجه 
مولوی قرار گرفته و او نیز همچون شمس. وجود یار را در سلوک. بسیار مهم دانسته 
است. او معتقد است که پار سلوک در مسیر رسیدن به حق. پشت و پناه انسان است؛ 


جح 1 ۵ ۶ 
بلکه اگر خوب در این موضوع دقیق شوی, در می‌یابی که پار. خود راه است : 


۱ مثنوی. ج۲ ص ۱۱۲. شمس مشابه اين مفهوم را با ذکر مثالی از حضرت محمّد(ص)این گونه بیان کرده است: 
اریول کاتتابتقریاد می کل خی مسکینا ی امتی سسکا ( لاو مراهمسکیی زنده گرداوتن سکم تمیران). بو 
انانیّت چرا در خود می آری؟ چون انانیت رها کرد پیش رفت»(مقالات شمس, ج ۲ ص ۵۸). 

۲ مثنوی» ج۲» ص ۳۱۱. 

۳ . ابتدا يار سفر و آنگاه گام نهادن در طریق. 

۴ . مقالات شمس. ج ص ۳.۰ 

۵. همان ج ۱ ص ۲۲۰. 


م۳ ر.ک: محمّد استعلامی. شرح مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۱۷۸ و: جک ص‌ ۳۹ 


هفت وادی سلوک.. ۲۲۹ 


سار ات واه زا تست ون تاه چونکه نیکو بنگری بار است راه" 
آنگاه که به یار مسیر سلوک می‌پیوندی صد هزاران اسرار الهی بر تو مکشوف 

می‌شود: 

انا تحار عون یه سا صد هزاران لسوح سر دانسته شد 

لسوح محفوظی اسست پیش‌انی بار وان تس نیت تما یس نله اشنشتسگاوا 


«در طریقت اگر کسی با کس دیگر یار و همنشین شود صد هزاران لوح علوم و 
اسرار, خوانده و دانسته می‌شود. پیشانی یار لوح محفوظ است. آن پیشانی با راز دو 
فشانوا اشگارا نشان ان ذهل وربه مصاسب سر مس تا باند): ۲ 

از دیدگاه مولوی. یار سلوک. نردبان تکامل سالک است؛ از این رو سالک باید در 
یار پیوندد و مانند چشم خود از او مراقبت کند تا به همراهمی او. مراتب کمال را 


رام عنه بینوه؟ تور بان پایهفا سار چسه بسود؟ ردب ان رایفا؟ 
یسار چشسم توسست ای مسرد شکار از خسس و خاش‌اک او را پاک دار" 


بنابراین» شمس و به تبع او مولوی. ارزش فوق‌العاده‌ای تزع بان سوک لبون 
آن را یکی از لوازم سیر و سلوک الی‌الّه دانسته اند. 


تغیّو حال در سلوت 

سالک در طی مسیر سلوک ممکن است دچار حالات مختلف روحانی از قبیل قبض 
و بسط گردد. شمس این موضوع را امری طبیعی دانسته و به سالک نو طلب توصیه 
می‌کند که در حالت قبض و ناخوشی روحانی, مأْیوس و نا امید نگردد؛ بلکه بداند که 
در پی هر قبض, بسطی می‌آید و این قبض و بسط روحانی برای پرورده شدن جان 
سالک لازم است. پس اگر «مریدی که نوطلب است ... ناگاه غمیش می‌آید. خبر 


۱ مثنوی» ج ۳ ص ۳۶۳ 
۲ .همان ج۳ ص ۴۲۳. 
۳ رسوخ الدین اسماعیل انقروی » شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی» ج۵ ص ۸۳۸ 
۴. مثنوی ج ۳ ص ۳۰۱ 
۵. همان ج ‏ ص ۲۴۸ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تاقوشیی :ی ارقا ایک ماپوسش و اند شود را کهریر انعر لطفت وعایست مین 
کیان کدی اه یا ان شارت ات که ی ری 

همچنین. سالک نباید به بسط‌های پیاپی دلخوش کند. زیرا در بسیاری اوقات 
«شادی پیک غم است و بسط پیک قبض است». این بدان دلیل است که اگر سالک 
همواره در عالم بسط و شادی بماند. روح او دچار کرختی و انحطاط می‌گردد؛ چرا که 
آن حال بسط. همانند شکوفه‌ای است که پس از مدتی گندیده شده و بوی بد آن دیگر 
قابل تحمل نیست." به همین دلیل» لازم است که سالک در میان حالت بسط و قبض 
باقی:بماند تا زمائی که از هر.دو حالت» گدر کرفه‌یبهمقامی کات ذست باید: «عالمن 
دیگر از هی که نه بدین خوشی و ناخوشی مانده." بتابراین» سالک باید از تغیر حال در 
هنگام سلوک آگاه باشد و نه از بسط آن بسیار دلشاد شود و نه از قبض آن دلسرد و 
مأیوس گردد. 

مولوی نیز همین مفهوم شمس را در مثنوی خود. بازگو کرده است. او به سالکان نو 
طلب اندرز می‌دهد که بدانید که وادی سلوک همراه با تغیّر احوال است. به همین دلیل 
نه از بسط و گشایش باطنی بسیار شادمان شوید و نه از قبض و گرفت روحانی؛ 
ناراحت و مأیوس گردید. مولوی از حالت بسط به عنوان تابستان و از حالت قبض با 
عنوان زمستان یاد کرده. می‌گوید اگر این تغیبر فصل‌ها نبود و مدام تابستان بود. ريشهة 
همه گیاهان می‌سوخت و دیگر هیچ درختی به ثمر نمی‌نشست. بنابراین همچنان که 
زمستان برای طبیعت لازم و ضروری است. حالت قبض نیز برای تکامل روح سالک 


واجب و ضروری است: 


چونکه قبضی آیدت ای راهمرو آن صلاح توسست. آتسش دل مشسو 
زانکه در خرجی در آن بسط و گشاد خسرج را دخلسی بباید ز اعت‌داد 
گر هم‌اره فصسل تابسستان دی سوزش خورشید در پستان شدی 


۱ مقالات شمس, ج ص ۱۰۳. 
۲ همان ج ‏ ص ۱۳۲. 

۳ همان ج ص ۲۶۰. 

۴ . همانجا. 

۵ . همانجا. 


هت وس میا ار ۷۳۷ 


منب‌تش را سسوختی از بسیخ و بسن کته د کت اوه دکشستش. آن: فهت: 
گر نزشن ووی اسست. آن دی» فشفی است صیف خندان است. اما محرق است 
چونکه قبض آید. تو در وی بسط بین تسازه بساش و چسین مسیفکن در جبسین ‏ 


همانگونه که مشاهده می‌شود ابیات فوق بازتاب همان مفهوم مورد نظر شمس 
هستند. با این تفاوت که به شیوه‌ای ساختارمند و منسجم و روشن بیان شده‌اند. اساسا 
مولوی معتقد است که «گرفتگی‌های روانی نباید انسان سالک را مأیوس و ناامید 
بسازد. انقباض و گرفتگی‌های فراوانی در روان انسانهای رو به تکامل پدیدار می‌گردد 
که گاهی به جهت ابتدایی بودن حرکات تکاملی انسان رو به ترقی را دچار ی أس و 
نومیدی می‌سازد؛ بلکه این گرداب روحی گاهی حتی کسانی را هم که کم و بیش در 
سازندگی روحی خود قدم برداشته‌اند دچار اضطراب و افسردگی می‌نماید ... این نوع 
گرفتگی روانی دلیل روشنی است از این که کسی که دچار گرفتگی می‌شود. روح خحود 
را در نمودهای ناچیز انسانی و طبیعی قالب گیری نکرده است. روح چنین اشخاصی به 
مقتضای بی‌نهایت جویی خود. مشغول تکاپوست»." 

نکته دیگری که شمس در باب متفاوت بودن احوال سالکان به آن اشاره می‌کند. این 
موضوع است که آنچه در این راه برای بعضی باعث گشایش است ممکن است برای 
عله‌ای دیگر قبض و حجاب باشد. پس سالک باید با توجه به ظرفیّت درونی خود. به 
سیر و سلوک بپردازد و این نکته را موردتوجه قرار بدهد که شیوهةٌ سلوک هر شخصی 
متناسب با ویژگی‌های درونی آن فرد است. بنابراین» گاه ممکن است کار پا ریاضتی 
برای کسی باعث گشایش باطن شود اما همان کار برای شخصی دیگر آثار سوئی 
داشته باشد: «بعضی را گشایش بود در رفتن» بعضی را گشایش بود در آمدن. هشدار و 
شک فیق کفایی کشایین خر فورفن اهت با عراز 

مولوی نیز معتقد است که راه سلوک همچون «نعل معکوس» است؛ یعنی ممکن 


۱ مثنوی» ج۰۲ صص ۲۱۲ - ۲۱۳. 
۲ . محمّد تقی جعفری, تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمّد مولوی تهران» انتشارات انديشه ۱۳۸۴ 
ج۸ ص ۳۹۷-۴۹۳ 


۳ مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۳۸. 


۳۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ست کاری برای کسی باعث رشد و رسیدن به کمال شود و همان کار در مسیر سلوک. 
برای شخص دیگری باعث رنج و نابودی گردد." چنانکه هرکس غیر از حضرت 
براهیم(ع) در آتش رود. می‌سوزد؛ اما در جایگاهی که او بود. و در مسیر سلوک او به 
سوی یقین, این کار عين خوشی و صواب بود. و همچنین است ترک سلطنت ابراهیم 
دهم که در مسیر سلوک او امری لازم و ضروری بود. امّا ترک خانه و زندگی برای هر 


کسی درست نیست: 
آن بسراهيم از تلسف نگریخضت و ماند این براهیم از شرف بگریخت و راند 
آن نسسوزد. وین بسوزد. ای عجب! نمسل معکوس اسست در راه طلسب" 


چنانکه دیده می‌شود. در نظرگاه شمس و به تأسی از او مولوی. احوال و روشها و 
ضرورتهای راه سلوک متفاوت است؟؛ از این رو» هر سالکی باید در مسیر سلوک خحود» 
با توجه به ظرفیّت و قابلیّتهای درونی‌اش گام بردارد و بداند که شیوه و روش سلوک 
دیگران ممکن است برای او مناسب نباشد و او را به سمت انحطاط سوق دهد. به 
همین دلیل است که عرفا به هیچ روی. سلوک انفرادی و بدون پیر و راهنما را توصیّه 
نمی‌کنند و مدام بر اين معنا تأکید دارند که برای طی طریق حتماً باید در کنار پیری 
راهدان و کامل قرار گرفت. 

در مجموع. می‌توان گفت که شمس تبریزی سخنانی چند درباب سلوک و مباحث 
پیرامون آن مطرح کرده و مفهوم و معنی اين سخنان توسط مولوی در مثنوی مولوی 
بازتاب یافته‌اند. مباحثی همچون ضرورت سیر و سلوک طلب اصل در سلوک پیروی 
ایام و راما ش و هروه وسا رک داش رتافد تم دومن سار ک: 
راضی نشدن به هیچ مرتبه‌ای در سلوک روش‌های سلوک. نفی خودپرستی در سلوک. 
پار سلوک و تغیّر احوال در سلوک از جمله مفاهیم موجود در مقالات شمس تبریزی 
هستند که در مثنوی مولوی بازتاب يافته‌اند. 

قابل ذکر است که بسیاری از این مفاهیم به صورت پراکنده و گاه نارسا در مقالات 


۱ ر.ک: کریم زمانی. شرح جامع مثنوی معنوی» ج ‏ ص ۴۸۶. «اين تفاوت. سل راهی است برای نا املان؛ زیرا 
این تغایر صوری» موجب سردی کسانی می شود که در سلوک طریق حق. طلبی آتشین ندارند»(همانجا). 


هفت وادی سلوک... ۲۳۳ 


شمس موجودند. امّا اين مفاهیم در مثنوی مولوی به صورت مرتب و ساختارمند و با 
توضیح و تفسیر کافی و شاهد و مثالهای مناسب بیان شده‌اند. با وجود این. اگر به عمق 
مفاهیم مطرح شده توسط مولوی توجه نماییم. متوجه می‌شویم که مفهوم اصلی و 
هسته اوه سخن و انديشة او دقیقاً همان مفهوم موردنظر شمس تبریزی است. 
همانگونه که در فصل هفتم (بازتاب حکایتهای مقالات شمس در مثنوی مولوی) به 
اثبات رسید. مولوی به صورت مداوم سخنان شمس تبریزی را مطالعه می‌کرده و طبیعتا 
بسیاری از انها را در حافظه داشته است. همین موضوع باعث می‌شده که مولوی در 
ضمن سرودن مثنوی. گاه به یاد سخنی از شمس بیفتد و به صورت خودآگاه یا 
ناخودآگاه آن اندیشهُ شمس را به صورتی ساختارمندتر و در قالب کلمات و عبارات 
جدید بیان نماید. در حوزهٌ مفاهیم عرفانی نیز مولوی دقیقاً به همین شیوه عمل کرده و 
بسیازی از مفاهیم مطرح شذه در مقالات شمس را در مثنوی خود انعکاس داده است. 
حال. پس از بررسی بازتاب اندیشه‌های شمس در مورد سلوک. به بررسی بازتاب 
این اندیشه‌ها در سایر حوزه‌های عرفانی از جمله هشت وادی سلوک مي‌پردازيم. 
«گروهی از عرفا و ارباب سیر و سلوک. مراتب یا منازل سالک را به نظر کی از مقام 
تبتل و انقطاع از خلق و تسلیم پیش پیر و راهبر تا سرمنزل فناء فی الّه و بقاء بالله به 
هفت وادی یا هفت منزل. تقسیم و احوال سالک و خصوصیات هر منزلی را بیان کرده 
اند. این هفت وادی را «هفت شهر عشق» نیز می‌گویند که در شعر منسوب به مولانا 
آمده است: 
شتا هر هت ی را فشتار گشنسف.... ۰ مرو اتقو زک رشان 
هفت وادی را؛ شیخ عطار در منطق الطیر چنین ترتیب داده است: 
او اف طلی: ۲ یی نمی قفا ون سا سفق 
اصطلاح هفت وادی سیر و سلوک. مقبول اکثر طوایف و فرق صوفیه است؛ اما 
ابونصر سراج طوسی در کتاب اللمع فی التصوّف که از کتب قدیمی و معتبر تصوّف و 
مربوط به سدهٌ چهارم هجری است. مراحل سیر و سلوک را در ده منزل یاده وادی 
گفته است که آن را نیز می‌توان به هفت وادی رجوع داد. خواجه عبداله انصاری نیز در 
منازل‌الساثرین» منازل سلوک را صد مقام و هر مقامی را ده مرتبه گفته است که جمعا 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


هزار منزل با هزار وادی می‌شود؛ آن را نیز می‌توان به هفت وادی کلّی تقسیم کرد» . به 
همین دلیل ما نیز در وهلة نخست. نظریّات عرفانی شمس تبریزی را در ذیل هفشت 
وادی سلوک عطار طبقه بندی می‌کنيم و در ادامه به بررسی بازتاب این اندیشه‌ها در 
مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


۲ طلب 

طلب در اصطلاح عرفا عبارت است از جستجو کردن مراد و مطلوب" که در 
حقیقت. همان وجود مقدّس پروردگار است. نخستین وادی. از هفت وادی سلوک 
عطار. وادی طلب است: 


هست وادی طسب آفضاز کار واه عفن ان از انس نسکاو 
چون فسرود آیسی بسه وادی طلسب یتآ سای هس زان تا نس 
تاه هدر نت تسشن آ تخب بسیرد طوطی گسردون مس اینجابود 
تاه ای نجهستاد. ایتیعسات. با ند سسالها زآن که اینجا قلسب گسردد کارها۲ 


برخی از عرفا معتقدند که تا خداوند طالب بنده‌ای نشود بنده به طلب حق 
برنخواهد خاست: «هرچه به طلب. یافتنی بود فرومایه است. یافت حق. رهی راء پیش 
ان لیات طلت او ره مایت اوقم طلب اودی اف ات تهسانس از 
غقضب. #برا: «اگر کسی تو را به طلب یافت. من خود طلب از تو یافتم»." 
می‌داند: (در ابتدای حالم. در جهار جیز اشتباه کردم؛ گمان بردم که من او را باد می‌کنم 
و او را می‌شناسم و او را دوست دارم و او را می‌طلبم. چون به انتهای راه رسیدم. دیدم 


۱ حلال الدین همایی. مولوی نامه ج ۱ صص ۱۷۴۳-۷۳ 

۲ . سیدجعفر سجادی. فرهنگ اصطلحات و تعبیرات عرفانی. ص ۵۵۳. 
۳ . فریدالدین عطار نیشابوری, منطق‌الطیر ص ۱۸۰. 

۴ . ابوالفضل رشیدالدین میبدی کشف‌الاسرار و عدةالابران ج ۲ ص ۴۹۷. 


۵ همان ج۳ ص ۵۶۰ 


هفت وادی سلوک.. ۲۳۵ 


یاد او بر یاد من پیشی داشته است و معرفت او بر معرفت من مقدم بوده است و محیّت 
او از محبّت من قدیم‌تر بوده است. ابتدا او مرا طلب کرد تا من او را طلبیدم».! 

به اعتقاد عرفاء «مطلوب در وجود طالب هست و می‌خواهد تمام مطلوب را بیابد و 
آن را باید در وجود خود بطلبد و اگر در خارج بطلبد. نیابد»." به قول خواجة شیراز: 


سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد ... 
پیدلی در همه احوال. خدا با او بود او نمی‌دیدش و از دور. خدایا می‌ کرد" 


از دیدگاه عین‌القضات همدانی نیز «طلب. اوّلین و مهمترین مقصود و مطلوب مرید 
صادق است. جوینده حقیقت باید پیوسته در راه طلب باشد تا چون طلب نقاب عرّت 
از روی جمال خود برگیرد و برقع طلعت بگشاید. همگی وجود طالب را چنان بغارتد 
کار و ان ماک که نم ده که طالت است نا 

طالب حق بایذ شب و روز به یاه حق باشد «چه در غلاً و چه در ماگ چه در خأنه 
و چه در بازان گر دنیا و عقبی و جنتش به وی دهند قبول نکند»." همچنین «طالب باید 
که خدا را در جنت و در دنیا و آخرت نطلبد» و در هرچه داند و بیند نجوید. راه طلب 
در اندرونی اوست. راه باید که در خود کند ... همه موجودات. طالب دل رونده است 
که هیچ راه به خدا نیست بهتر از راه دل»." 

طالب باید که همه اختیار خود را به حق تفویض کند: «تا بنده در طلب است. او را 


۱ احمد سمعانی» روحالارواح فی شرح اسماء ملک الفتاح به تصحیح نجیب مایل هروی, تهران انتشارات 
علمی و فرهنگی. ۱۳۶۸ ص ۱۵۷. همچنین :جواد نوربخش, فرهنگ نوربخش چاپ دوم. تهران. ناشر ملف. 
۷۲ ص ۱۱. 

۲ . سیدجعفر سجادی, فرهنگ تعبیرات و اصطلاحات عرفانی. ص ۵۵۳. 

۳ شمس الدین محمّد حافظ شیرازی دیوان حافظ ص ۱۲۵. 

۴ . عین‌القضات همدانی تمهیدات. ص ۰1٩‏ 

۵. محمّدعلی تهانوی. کشاف اصطلاحات الفنون با تصحیح محمّد عبدالحق و غلام قادر. تهران. انتشارات خیام؛ 
۶ ج ۱ ص ۰۰. 


۶ عین‌القضات همدانی. تمهیدات ص ۲۳. 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


شد, گویند: به ماست و اگر یله کنی, یله کردن تو هم به ماست». بنابراین سالک باید بر 
حق توکُل کرده و «پیوسته در راه طلب باشد تا مطلوب روی بدو نماید»." 

شمس تبریزی نیز در سخنان خود به صورت پراکنده. مطالبی دربارة طلب بیان کرده 
است که مقداری از این مطالب در مثنوی مولوی بازتاب يافته‌اند. در ادامه به بیان 
دیدگاه‌های شمس در باب طلب و بررسی بازتاب آنها در مثنوی می‌پردازيم. 


طلب کردن؛ همچون یافتن 

شمس تبریزی نیز همانند اغلب عرفا -که در سطور پیشین به آنها اشاره شد- اوّلین 
و مهم‌ترین وادی در مسیر سلوک را. وادی طلب دانسته و بر این عقیده است که تا 
آدمی طلب نکند. حضرت حقء خویش را به وی نمی‌نماید: «ایشان می‌گویند تا آن چیز 
را نبینیم روانه نشویم؛ و آن چیز می‌گوید تا ایشان نروند و بذل نکنند من ننمایم»." 
بنابراین» از دیدگاه شمس, تا طلب نکنیء و در مسیر طلب جان و مال خویش را بذل 
ننمایی, مطلوب به تو روی نخواهد نمود. از این رو با صراحت تمام می‌گوید: «بجوی 
تا بیابی!»؟ 

مولوی نیز همچون شمس, طلب و جستن را کلیدٍ اصلی یافتن می‌داند و می‌گوید تا 
سالک از همه کار جهان نپردازد و به جستجوی مطلوب برنخیزد مطلوب رخ نشان 


نمی دهد: 
هین بحو که رکن دولت حستن است هر کشسادی دندل انسدن تن آستت 
از همه کار جهن پرداختسه کو و کو می‌گو. به سان فاخته"؟ 


شمس معتقد است که طالب. به محض طلب. مطلوبت را می‌یابد: «مطلوبت 


کدکنی. تهران انتشارات آگا» ۳۶۶ ص ۲۴۷. 
۲ . همانجا. 

۳ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۳۷ 

۴ همان ج ۲ ص ۵۷. 


۵ منوی» ج ص ۱۳۱. 


هت اس ماو ای ۷۳۷۰ 


همانجاست که طلب توست»." در جای دیگر نیز طلب هرچیزی را در وجود آدمی به 
منزلهٌ مزده و بشارتی برای دستیابی به آن چیز می‌داند. او معتقد است که وقتی سالک 
چیزی را طلب می‌کند. همین انديشةٌ طلب پیک و بشارت حق است که آن چیز به 
زودی به دست خواهد آمد: «تمنای هر چیزی. مژدگانی است از حق به حصول آن 
چیز»." از این رو طلب هم کلید و مفتاح دستیابی به مطلوب و هم مبشر و مزده دهنده 
رسیدن به هدف و خواسته طالب است. 
مولوی نیز دقیقاً همین مفهوم را در مثنوی خود بیان کرده و بر آن است که طلب؛ 
کلید اصلی و مفتاح دستیابی به مطلوب است: 
این طلسب. مفتاح مطلوبات توسست این سپاه و نصرت رایات توست 
تعبیز مولزی»:دفقا شبیههمان غبارت شمسن است که هطل وف همانخاست کته 
طلب ی حتی کلمات «طلب». «مطلوب» و «توست»؛ بین دو جمله مشترک 
هستند. مولوی در ادامه سخنان خود. می‌گوید که وقتی طلب به سالک روی می‌آورد؛ 


۳ 


مژده و بشارت رسیدن به مطلوب است؛ یعنی به محض روی آوردن به طلب. مژده 

رسیدن به مطلوب را به او می‌دهند: 

این طلسب همچون مبشر در صیاح می‌زند نصره کسه می‌آیند صیاح" 
بنابراین مولوی نیز همانند شمس, انديشه طلب را مژده رسیدن به مطلوب می‌داند و 

به سالکان اطمینان می‌دهد که ادمی به هرجایی که رسیده. به مدد انديشه و طلب آن 

چیز بوده است. چرا که «مرغ روح بی پر و بال طلب پرواز نکند؛ خزینه دار عطا در 

جود و سخا بی‌کلید طلب باز نکند. چراغ دولت بی‌روغن طلب افروخته نشود؛ لباس 


مات کی نینط کوش قشر وا بان ای رو ابا کر اهاط هد وق کرش هم 


۱ مقالات شمس, ج ۲ ص ۲۰۶. 

۲ . همان ج ص ۲۹۷. 

۳ مثنوی. ج ۲ ص ۸۱ 

۴ . مقالات شمس, ج ۲ ص ۲۰۶. 

۵ مثنوی. ج۲. ص ۸۱ صیاح: آوازن صدا و افغان بلندآواز دادن. 


و کمال الدین حسین خوارزمی. جواهرالاسرار و زواهرالانوا جح ص‌ ۶۱ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


اکن متوزی ستانمانین بکسسست نکن اتتاری خبی تم ای میت میتی 
ریخست قاری ی زفستال فنشستهای نه طلسب سود اول و اندیشهای؟۲ 
جهد کسن تساایسن طلسب افزون شود تادلست زین چاه تسن بسرون شود 


ان تشویق به-طلب و وغده ی شدن عتمی. آن» دقیفا مشایه این سخنان مس 
اشتت که (روی آوردن زوین یکی استاه ریا ان جوز که سن از تا .. خواهم. 
۱ ۴ 
خواستن و دادن یکی باشد». 
بنابر آنچه گفته شد. شمس و به تبع او مولوی به سالکان راه حق و طالبان حضرت 
دوست. مژده می‌دهند که به وسیلهٌ طلب. می‌توان خیلی زود به مطلوب و خواستة خحود 


دست یافت. 


صدق و پیوستگی در طلب 

آنکه گام در وادی طلب می‌گذارد و طالب خداوند و وصال اوست. باید از هواهمای 
نفسانی و خواسته‌های شهوانی و لذات دنیوی و محبّت دنیا و مافیها دوری کند و قلّة 
آرزوها و نهایت هدف او حق تعالی و رضایت او باشد. اگر کسی دعوی کند که طالب 
خداست و آنگاه به دنیا مایل باشد» در این دعوی صادق نیست: «این کس که طالب 
است و دعوی طلب می‌کند. [باید] که از هوا بیرون آید. به بوی روح برسد. هم صادقند 
بعضی و بعضی مدعی. بنگریم اگر میل او به کارهای دنیا بیشتر است کاذب است و 
مغ ا: متابراین از دید گاه شسی+ طالب: د اونل باید دلیا و عیشبو توش آن را وه 
کند و با صدق و اخلاص. در طلب حق باشد. 

مولوی نیز همچون شمس, دارای چنین نظری است. او نیز معتقد است که طلب 
خداوند و عیش و نوش و طلب دنیا با هم قابل جمع نیستند. به همین دلیل. طالب حق 


۱ مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۸۲ 
۲ .همان ج۳ ص ۱۱۱. 
۳ مقالات شمس, ج ‏ ص ۲۳۱. 
۴ همان؛ ج ص ۱۲۱. 


۵ همان ج ۲ ص ۱۰۳. 


هفت وادی سلوک.. ۲۳۹ 


باید وجود خود را از هواهای نفسانی پاک کرده و با صدق و اخلاص طالب و خواهان 
فان بای باه 
طالب یسزدان و آنگه عیش و نوش؟ باده شیطان و آنگه نیم هسوش؟! 
عیش و نوش و هواهای نفسانی. همانند باده شیطانی هستند که سالک را نیم 
قوش شیاه که ور طنعی است که اسا ستت سین تس وگن سر 
رسیدن به اهداف ظاهری حرکت تایه که رت ایتک رن تفه رای ی و 
دیدار پروردگار باشد. از این رو. سالک راه حق. در مسیر سلوک. علاوه بر تلاش 
مداوم باید مواظب باشد که لحظه‌ای از یاد حق غافل نشود: 
انسدر ایسن ره مسی‌تسراش و مسی‌خسراش تسادم آخسن دی غافل مباش" 
از دیدگاه شمس تبریزی. طالب باید همواره و به صورت پیوسته در طلب باشد و 
در هیچ حالی از طلب باز نایستد. او معتقد است که طالب واقعی اگرچه مشغول زندگی 
روزمره می‌شود امّا در همان حال نیز دست از طلب برنمی‌دارد و در ضمن انجام سایر 
کارها در طلب حق‌تعالی نیز هست: «تا با نصیب شوی» هم از معنی بشنوی و هم 
بخوری. می‌گویی این ساعت در کار دیگرم دو کار به هم چون کنند؟ می‌باید دو کار 
به هم کنی. مرا خدا این داده است که هفت هشت کار مختلف فریضه به یکبار بکنم».؟ 
مولوی نیز این مفهوم را به صورتهای مختلف در مثنوی خود بیان داشته است. او 
بر این باور است که طالب باید هميشه و در هر حالی که هست. در طلب باشد و بداند 
کراتض کار بر متضای یت مس طلب و لد تخد ابر سرشبه: ان:خیات هو اهید 


رسید و به مراد نایل خواهد شد» " 


۱ مثنوی» ج۲ ص ۲۲۰. 

۲ . سید جعفر شهیدی, شرح مثنوی» ج ۷ ص ۴۹۵. 

۳ مثنوی» ج۱» ص ۰۱۱۱ 

۴ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۲۰. 

۵. هر کس چیزی را بخواهد و کوشش کند به مطلوب دست می‌یابد. این سخن در جای دیگر اين‌گونه بیان شده 
است: «مَن لب شین و جَدٌ وجد» (ملا هادی سبزواری. شرح مثنوی» ج۲. ص ۵۰) و در جای دیگر این‌گونه 
آمده است: « من طلّب شین وجده»(سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی» ج۷ ص ۱۵۱). 


۶ رسوخ الدین اسماعیل انقروی. شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی» ج۷ ص ۵۲۸. 


۳:۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تسو به هر حالی کسه باشسی. می‌طلسب آب می‌جو دائماً ای خشسک لسب! 

در طلسب زن دائما تسو هر دو دسست که طلسب در راه؛ نیکسو رهبرسست 

لنگ و لسوک و خفته شکل و بسی‌ادب سسوی او می‌غیس و او را می‌طلسب" 
و باز در جای دیگر تأکید می‌کند که طالب در هیچ زمانی نباید از طلب کردن باز 

ایستد: 

جون نهادی در طلسب پاای پسسر یافتی و شد میشسر ببس ی خطیر 

هسین مباش ای خواجه یکسدم بی‌طلسب تا پیابی هر چه خواهی, ای عجسب" 


علاوه بر صدق و پیوستگی در طلب. شمس معتقد است که طالب باید «گرم رو» و 
امیدوار باشد و با شور سوز و حرارت وافری در مسیر رسیدن به مطلوب گام بردارد: 
«چنان گرم باشید در آن طلب که گرمی طلب شما بر هر که بزند آن کس بیفتد و با شما 
یار شود. چنین سرد سرد نی که این بار بود»." همچنین طالب باید همواره و در هر دمی 
به الطاف و جذبات حق امیدوار باشد و از رحمت حق نامید نشود: «هیچ نامیدی 
تیایس تاه کم دو دم مانده است. در آن دم اوّل امید است. در آن دوم نعره‌ای بزن و 
گذشتی. هم به امید که امیدهاست»." 

مولوی نیز دقيقا به این دو مفهوم نظر داشته و به طالبان راه حق اندرز می‌دهد که با 
گرمی و اشتیاق خاصّی در مسیر حق گام بردارید و در هر دم و لحظه به الطاف کریم 
کارساز امیدوار باشید و رقصان و چرخ زنان در مسیر طلب گام بردارید: ۱ 


اشک می‌بار و همسی سوز از طلسب همچو شسمع سربریده جمله شسب 
دم بسه دم سر آسمان می‌دار امد در هسوای آسمان. رقصان جو بید" 
بعد ومیدی سیی امیدهاست ازایسشن طلشت نی هو رشن ها یت 


۱ مثنوی» ج 3 ص‌ 5 

۲ . همان؛ ج ۲ ص ۵۶. 

۳ . مثنوی, به نقل از تلمذ حسین, مرآت المثنوی. ص ۶۹۳ 
۴ مقالات شمس, ج ۰۲ ص .۱۵٩‏ 

۵. همان ج ۲ ص .٩۵‏ 

۶ مثنوی. ج۳ ص ۰۱۱۱ 

۷ همان ج۲ ص 1۶۶. 


فت وهی رای ۷۶ 


حاصل سخن این که طالب باید همچون شمع پر از سوز و حرارت و گرما باشد و 
شب و روز در مسیر رسیدن به مطلوب گام بردارد و در هر دم منتظر لطف و عنایت 
حق تعالی باشد. 

به طور خلاصه می‌توان گفت که شمس سخنانی چند درباب طلب و مسائل پیرامون 
آن مطرح کرده و بسیاری از اين مفاهیم در مثنوی مولوی نیز منعکس شده‌اند. شمس 
رزش فوق‌العاده‌ای برای طلب قائل بوده و به این موضوع اعتقاد دارد که طلب کردن 
همچون یافتن مطلوب است. مولوی نیز دقیقاً همین مفهوم را در مثنوی بیان نموده 
ست. همچنین شمس طلب را کلید گشایش و دستیابی به حقیقت دانسته که مولوی نیز 
همین عقیده را بیان داشته است. علاوه بر اين» شمس صدق و پیوستگی در طلب را از 
صول وادی طلب دانسته و معتقد است که سالک باید با اخلاص و صدق تمام به 


صورت دائم و پیوسته در مسیر سلوک گام نهد. این مفهوم نیز توسط مولوی بیان شده 
ست. در مجموع می‌توان گفت که مولوی در تصویر وادی طلب و مسائل پیرامون آن 
به نظریّات شمس نظر داشته و به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه این اندیشه‌ها را در 


مثنوی خود منعکس کرده است. 


۳ عشق 

از دیدگاه عرفا عشق «آتشی است که در قلب واقع شود و محب را بسوزد. عشق 
دریای بلا و جنون الهی و قیام قلب است با معشوق بلا واسطه». عطار از عشق به 
عنوان دومین وادی سلوک یاد کرده و آن را «مغز کاینات» دانسته و معتقد است که 
ذره‌ای عشق از همه عالم بهتر و با ارزش‌تر است: 


درد و خسسون دل بباید عشسسق را قصتة مشس‌کل بباید عشسق را 
عشسق را دردی بباید پرده سسوز گاه جان را پسرده در گه پرده دوز 
درهای تین از فشسته افتاو پسته درا ورد همه عشسستا قاتا 
عسق مخز کایضات آمد مدام یسک نبسود عشسق. بسی‌دردی تمام" 


۱ سیدجعفر سجادی» فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۵۸۰. 


روالد نت عطا رد تاش ری الط بان جوز 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


برخحی از عرفای اسلامی. گاه عشق و محبّت را از هم تفکیک کرده اند. اما باید 
دانست که: «عشق و محبّت دو نهر است از بحر قدم که بر جویبار جان می گذرد». 
ایشان. گاهی محبّت را بالاتر از عشق تصور کرده اند: «چون بر آن حقیقت نور عشق 
زیاد شود آن را محبّت گویند. آنگه که سلطان عشق لشکر عقل شکست و در جای 
عاشوو به تتا:سلطتت تست مخت سقیقی ازسسازی ,نید شل. این خر عالن اس 
که عده‌ای دیگر عشق را مقامی بالاتر از محبّت. بلکه عالی‌ترین درجه محبّت می‌دانند: 
«عشق افراط محبّت است که در قرآن از آن به شدّت حب تعبیر می‌شود در آنجا که 
خدای بزرگ می‌فرماید: «والذین آمنوا قافن هرن گوید: «قد شغفها 
تیار اشتعافنپشست باریکه پرمی است که‌سارش: قلبان مظ رشن آن اش از این و 
حق. خود را به شلات میس یف دوه ۹ 

به هر حال باید دانست که: «هر چند بعض اهل ظاهر از باب توقیف شرعی, لفظ 
عشق را اطلاق نمی‌کنند بر او» لیکن: 

نیست فرفی در میا حبّ و عشق شام در معنی نباشد جز دمشق 
و السنه اولیاء و حکما مشحون است از عشق و در حدیت قدسی واقع است که: من 


ِ‌ ِ‌ 


عشقنی عشفته و من عشقته قتلَهُ و من فتلته فعلی دیته و من غل" دیته فأنا دیته».۲ 


۱ روز بهان بقلی شیرازی» شرح شطحیات ص 1۶۶. 

۲ . همو عبهر العاشقین. ص ۴۱ 

۳. قرآن مجید. سوره بقره (۲ آیه ۱۶۵. (آنانی که ایمان آوردند محبّت بیشتری به خدا دارند). 

۴ . همان سوره یوسف (۱۲ آیه ۰(مهر غلام در دل آن زن پر شد و تا پوست دل رسید).(ترجمه از: ابوالفضل 
رشیدالدین میبدی. کشف‌الاسرار و عدتالابران ج۵ ص ۲۸). 

۵. محیی الدین ابن عربی, فتوحات مکّیه. ج ۲ ص ۳۲۳ العشق و هو افراط المحبَةِ و کی عنه فی الفقرآن بشدة 
الخب فی قوله: و اذین آموا ند حبا له و هو قوله: قد شَغْفها خبّا ی صار خبها پوسف علی قلبها کالشغاف و 
هی الجلدة الرقيقة ای تحتوی علی القلب فْهی ظرف له مُحیطة و قد وصف الحق تُفسه فی الخبر بشدة الحب». 
۶ ملا هادی سبزواری. شرح مثنوی. ج۰۳ ص ۱۶۰ .(هر که بر من عاشق شود. من نیز بر او عشق می ورزم و 
هر که من عاشق او شوم می‌گشمش و هر که را بکشم» خونبهایش بر عهده من است و هر کس خونبهایش بر 
عهده من باشد. من خود خونبهای او هستم). 


هت وا یلو ۷۵۳ 


عین‌القضات همدانی عشق را فرض راه سلوک و از ضروریات رسیدن به حق تعالی 
می‌داند: «عشق فرض راه است همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق 
مخلوق مهیّا کن تا قدر این کلمات. تو را حاصل آید». او در ادامه آرزو می‌کند که 
کاش همه مردم جهان عاشق باشند: «هرکه عشق ندارد مجنون و بی‌حاصل است. هر که 
عاشق نیست خود بین و پرکین باشد و خود رای بود ... همه جهان و جهانیان کاشکی 
ای فوتتع فا تمه وته ی باخیه لیا اس وان ورس تفع فا عستق وا 
صفتی قدسی می‌دانند: «(عشق صفت قدس ابیت در معدن قدس. از تغیّر حوادث فنتر ۵ 
است؛ زیرا که حق را صفت است. پیش از وجود اکوان و حدثان. عشق و عاشق و 
مخ کم دی ۱:۵ 

بنابراین» عشق صفت الهی است و دل آدمی محل ظهور صفات عشق است؛ اما 
حقیقت ذاتی عشق. پنهان است و هر کسی را به در ک آن راه نیست: «دل محل صفات 
اوست و آو خود به بخکب عر شوومتفرز اسحه کسی ات وصفات آو حه داتد۳8 
پس+لعشی» اصفت جان اشت» و جر به محرمان: حضرتت عانان: تعلی تمس کیبرد. باه 
کشت عشقی قصاص مجوی, که عشق آتشی سوزان است و بحری بی‌پایان است ...[و] 
از فو اد ات۲ 

علاوه بر اینها. از دید گاه عرفا؛ عشق بی‌ابتدا و بی‌انتها و با ابدی و ازلی انیشتت* 
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست هرچه آغساز نسدارد نپسذیرد انجام" 


۱ عین‌القضات همدانی تمهیدات. ص ۷. 

۲ . همان ص .۹٩‏ 

۳ روزبهان بقلی شیرازی عبهرالعاشقین ص ۴۴. 

۴ احمد غزالی. سوانح‌العشاق به تصحیح هلموت ریتر» تهران. مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۶۸ ص ۳۲. 

۵ . ابوالفضل رشیدالدین میبدی کشف‌الاسرار و عدة الابران ج ۲ ص ۹۵. 

۶ خواجه عبداله انصاری رسائل خواجه عبداله انصاری به تصحیح حسن وحید دستگردی, چاپ ششم تهران, 
انتشارات فروغی: ۱۳۷۱ ص ۲۵. 


۷ شمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی, دیوان حافظ ص ۳۷۹. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و علاوه بر اين» علّت خلقت آدمی و پری همین عشق است: 
طفیل هستی عشسقند آدمسی و پسری ارادتسی بنمتا تسا ستعادتی پپتری! 

سخن پیرامون عشق در کتابهای عرفانی آنقدر بسیار است که آدمی می‌اندیشد اگر 
تمام عمر در باب عشق مطالعه کند. باز هم به انتها نمی‌رسد. گویا همین صفت 
پر انتهاین ی ندز ادییات تممعفجلی شهه است, 

شمس تبریزی نیز به نوبهٌ خود. سخنان بسیاری در باب عشق بیان داشته که مقداری 
از این سخنان در کتاب مثنوی مولوی متجلی شده‌اند. در ادامه به بیان ارای شمس 
تبریزی در باب عشق و بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


قدیم بودن عشق 

مهمترین سح که شمسر پیرامون عشْو مطرح می‌کند. بحت قدیم بودن عشو 
است. این بحت نزد برخی از عرفای قبل از شمس مطرح شده و ایشان نیز محیّت را 
صفت ازلی خداوند دانسته‌اند: «چون حق. سبحانه و تعالی در کتاب خویش از ذات و 
صفات خویش. خبر داد بیان کرد که او موصوف بود به محسّت ازلی؛ قال الّه تعالی: 


بنابراین, از آنجا که ذات حق قدیم است. می‌توان محبّت را نیز که صفت ذات 


۱ شمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی, دیوان حافظ ص .۵۱٩‏ 

۲ . قرآن مجید. سوره مائده (۵ آیه ۵۴. (آنها خدا را دوست دارند و خدا نیز آنها را دوست دارد). 

۳ روزبهان بقلی شیرازی. شرح شطحیات. ص ۴۴۴. 

عبدالجبار: شرح اصول الخسمه قاهره ناشر عبدالکریم عثمان» ۱۹۶۵ م ص ۱۲۲). شیعیان امامیّه نیز خداوند را 
دارای صفاتی می دانند که عین ذات حق است(عبدالرزاق فیاض لاهیجی گوهر مراد با تصحیح و تحقیق موسسهة 
تحقیقاتی امام صادق(ع)» با مقدمه زین العابدین قربانی لاهیجی. چاپ دوم تهران. نشر سایه ۰۱۳۸۸ ص‌ ۳۱ 
عطار نیز چنین عقیده‌ای دارد. چنانکه سروده است: 


صفاتش ذات و ذاتش چون صفات است چو نیکو بنگری» خود جمله ذات است 


هفت وادی سلوک... ۲۶۵ 


بودن عشق را مطرح می‌کند و بروشنی می‌گوید: «جوهر عشق قدیم است»." و باز در 
جای دیگر عشق را ازلی و ابدی می‌خواند و می‌گوید: «عشق را با دی و امروز و فردا 
چه کار)." او علاوه بر اشاره به قدیم بودن عشق, تنها راه فهم ذات قدیم پروردگار را 
عشق می‌داند. زیرا در اندیشه او سوای عشق همه چیز حادث است. به همین دلیل. 
برای فهم قدیم نیاز به ابزاری قدیم است و آن عشق است: «اگر از جسم بگذری و به 
جان رسی. به حادئی رسیده باشی. حق قدیم است؛ از کجا بابد حادت. قدیم را؟ ... 
[مگر آنکه] از قدیم. چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. دام عشق آمد و در او پیچید 
که: ییون تأثیر بُحبهُم است. از آن قدیم(عشق» قدیم(خداوند) را بینی و هو بُدرکا 
الابصار." این است تمامی این سخن که تمامش نیست. الی یوم القيامه تمام نخواهد 
یر خرن تمیق مرادن وی توامت بودن هی اقساره کرد وان 
تنها راه دیدار حق تعالی می‌داند. 

مولوی نیز با تأثیر از شمس. عشق را قدیم و بی‌نهایت می‌داند. در انديشه مولوی. 
عشق بی‌نهایت است و حتی اگر به اندازه صد قيامت در وصف عشق بگویی باز هم 


۶ 


ات 
شسرح عشسق ار من بگسویم بسر دوام صد قيامت بگ‌ذرد وان ناتمام 
ز آنکه تساریخ قيامت را حد اسست حد کجا آنجا که وصف ایزد است" 


(فریدالدین عطار نیشابوری. الهی نامه ص ۳۸۵). شمس نیز صفات را از ذات جدا نمی داند: « هیچ صفت از 
ذات جدا نیست»(مقالات شمس» ج ص ۲۲۳). 

۱ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۳۴ 

با همان ج ۱ ص ۰۱۳۳ 

۳ قرآن مجید. سوره مائده (۵) آیه ۵۴ 

۴ . همان سوره انعام (۶) آیه ۱۰۳. 

۵ . مقالات شمس» ج ص ۶٩‏ 

ِِ_ ر.ک: محمّد استعلامی. شرح مثنوی. ج 4۵ ص‌ ۳۳۷ 


۷ مثنوی» ج۳ ص ۱۳۹ 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مولوی محبّت و عشق را به عنوان صفتی الهی معرفی کرده و به قدیم بودن آن اشاره 
می‌نماید. او معتقد است که عشق از اوصاف الهی است و چون صفات حق. عین ذات 
اوست. پس لایتناهی است و لا یتناههی در زبان نگنجد. چرا که بی نهایت و قدیم 


۱ 


اشت< 

عشق وصف ایزد است. اقا که خوف وصف بنسده مبستلای فسرج و جوف 
پس مت وصف حق دان. عشق نسز خوف نبود وصف یزدان. ای عزیسز 
وصف حق کو؟ وصف مشتی خاک کو؟ وصف حادث کو و وصف پاک کو! 


او در این اببات (حوف» را که صفتی انسانی 7 «حادتث» دانسته فان را در برابر 
۳ که صفتی الهی و «قدیم» است قرار داده. می‌گوید که عشق که از اوصاف الهعی 
است. صفتی حادث نیست که بتوانی آن را در جاهٌ بشری و در عالم خاکی بیان 
۲ ۳ 
تا نی 
مطمئناً سخنان شمس در باب عشق و مطرح کردن موضوع قدیم بودن عشق تأثیر 
شگرفی در ذهن و ضمیر مولوی نهاده است؛ چنانکه می‌توان گفت اصلی‌ترین موضوع 


۱ کریم زمانی. شرح جامع مثنوی معنوی» ج۵ ص ۵۹۸. 

۲ مثنوی. ج۳ ص ۱۳۹. 

۳ رک: ملا هادی سبزواری»شرح مثنوی» ج۳. ص ۱۵۹. مولوی در غزلیاتش با وضوح بیشتری قدیم بودن عشق 
را مطرح کرده است: 

ز آنکه جان محدث است و «عشق قدیم) هرگز این در وجود آن نرسید 

(جلال الدین محمّد مولوی, دیوان کبی به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر چاپ دوم تهران انتشارات امیرکبی 
۵ جح ۲ ص ۲۵۶). و در جای دیگر ازلی-ابدی بودن عشق را این گونه مطرح می کند: 

شاخ عشق اندر ازل دان بیخ عشق اندر ابد این شجر را تکیه بر عرش و ثری و ساق نیست 
(همان» ج۱» ص ۲۱۶). 


هفت رای مرک ۷۶۷ 


وسوسه سوزی عشق 
جدال با وسوسه‌های شیطانی و هواهای نفسانی از اصلی‌ترین دغدغه‌های عرفاو از 
5 ۰ " :۲ ‌ ۰ ۱ وب 0 2 
است که تنها عشق است که باعث از بین رفتن هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی 
می‌شود: «اين شیطان را هیچ نسوزد الا آتش عشق مرد خدا. دگر همه رياضتها که بکنند 
او را بسته نکند بلکه قویتر شود؛ زیرا که او را از نار شهوات آفریده‌اند» و نار را نور 
انا وا در جای دیگر ی 9 سوزانندة وسوسه‌ها و خیالهای بیهقوده 
می‌نامد: «آن آتتش سوزد سوختنی‌ها را از وسوسه‌ها و خیالها و خیال‌تراشان و 
تال تشن ۸ 
مولوی نیز همانند شمس. عشق را مهار کننده وسوسه‌های شیطانی دانسته و معتقد 
وساوس ناشی از قیل و قال و حلال مشاکل ذهنی و شخصیّتی را چنگ زدن در عروة 
الونقای عشق الهی می داند و بسن»7 
پوزیشد وسوسسه غشسق اسست وق بسن ورنه» کی وسواس را بسته است کسس* 
همچنین» از دید گاه مولوی «عشق الهی. آتشی است که پای بندها را می سوزاند؛ 
‌ 1 ۰ ۶ 
همچون روشنایی روز که هر گونه خیالی را از بین می برد» : 


۱ الیاس بن یوسف نظامی گنجوی, مخزن‌الاسرار به کوشش حسن وحبد دستگردی. تهران انتشارات مژسسه 
مطبوعاتی علمی. ۱۳۴۳ ص ۸۳. و خواجه عبداله انصاری صد میدان. ص ۲۳. و ابوالقاسم قشیری. رساله 
قشیریه. ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی به تصحیح بدیع الزمان فروزانفره چاپ سوم؛ تهران. انتشارات 
علمی و فرهنگی. ۱۳۶۷ ص ۲۲. 

۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۳۳. 

۳ همان ج ص ۳۱۲. 

۴ کریم زمانی» شرح جامع مثنوی معنوی» ج 4۵ ص ۰۸۷ 

۵ مثنوی. ج۳ ص ۲۰۶. 


۳2 عبدالباقی گلپینارلی. نثر و شرح مثنوی» ج ۰۲ ص‌ ۱۳۵ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


هست عشقش آتشی اشسکال سوز هس خیحسالی را بزویتان تور روز" 
در انديشة مولوی. حتی اگر دیو عاشق بشود به سبب این عشق از دیو به فرشته 

مقرب تبدیل می‌گردد: 

دیسو اگر عاشق شود همم گسوی سرد جبرئیلسی گئست و آن دیسوی بمسرد" 
و این بدان دلیل است که عشق. درون موجودات را از شرک و وسوسه و حرص و 

عیب پاک می‌کند و به تعبیر شمس. سوزنده شیطان است: 


عشق آن شعله است کاو چون برفروخت هرچه جز معشوق باقی را بسسوخت 
تیسغ لا در قتسل غیسر حسق براند در نگر ز آن پس که بعد لاچه ماند 
مان الاله بب‌اقی جمله رنست شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت" 
هرکه را جامه ز عشتی جاک شد او ز حصرص و عیسب کسی پاک شد؛ 


آنگونه که ملاحظه می‌شود. از دیدگاه شمس و به تبع او مولوی. عشق سوزاننده 
وسوسه‌های شیطانی و خیالات نفسانی و پاک کنند روح و جان آدمی است. از دیدگاه 
شمس و مولوی, آنچه نار شهوات را فرو می‌نشاند. آتش عشق است و ریاضت و هر 
چه غیر آن. توانایی انجام چنین کاری را ندارد. 


عشق مجازی پلی به عشق حقیقی 

شمس برای عشق مجازی نیز ارزش زیادی قائل شده و اعتقاد دارد که عشق مجازی 
می‌تواند پلی باشد برای درک عشق حقیقی. از این ری مخاطبان را این گونه اندرز 
می‌دهد: «شاهدی بجو تا عاشق شوی. و اگر عاشق تمام نشده‌ای به این شاهد. شاهدی 
دیگر. جمالهای لطیف زیر چادر بسیار است. هست دگر دلربا که بنده شوی بیاسایی»." 
زیرا عشق باعث می‌شود که آدمی از تعلقات دنیوی و حب مال و جاه و غرور و 
خودپرستی رها شده و به بی‌ارزش بودن دنیا و مافیها پی برده و به دنبال حقیقت عالم و 


۱ منوی» ج ۲ ص ۶۴ 
۲ همان ج۲ ص ۴۸۱. 
۳ همان ج۳ ص ۳۹ 
۴ همان ج ص ۴. 


۵. مقالات شمس, ج ۲ ص ۵۳ 


هفت وادی سلوک.. ۲۶۹ 


آفریننده عشق و زیبایی‌ها بگردد. آنگاه به واسطةٌ همین حس متعالی؛ یعنی عشق به 
سر سخن بزرگان و عاشقان حقیقی نایل آید. از این رو عرفا گفته‌اند: «اگر عشق خالق 
نداری» باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل آید»." و حکما 
گفته‌اند: «المجاز قنطرة الحقیقه». ۲ 

شمس, علاوه بر احترام به عشق مجازی. برای عاشقان راستین و واقعی ظاهری نیز 
احترام زیادی قائل است؛؟ زیرا عاشقان راستین در راه معشوق. راست‌باز و پاکباز هستند؛ 
امّا ظاهر بینان از خداوند و محبّت او دم می‌زنند و حاضر نیستند در راه حق» اندکی 
فداکاری کنند. ولی عاشقان راستین ظاهری در راه معشوق خود از جان و مال دریغ 
رود کار ار آنکه طالت و عاشق زنی بود یا امردی. نه دکان شناسد نه شغل. نه کار 
می‌گویند برآویزندت! می‌گوید: من خود آن می‌جویم تا بیاویزند. جان را پیش او خطر 
ی 

حال, وقتی آدمی دانست که عشق انسانی فانی همچون او تا این حد شیرین و 
دلچسب و زیباست. به دنبال درک این موضوع است که عشق خالق این انسان در چه 
مرتبه‌ای از زیبایی است و آنگاه «عشق خدای ازلی- ابدی پاک بی‌عیب منزه ... طلب 

۵ ۲ 
کند). 

مولوی نیز همچون شمس. عشق مجازی را پلی برای رسیدن به عشق حقیقی 
می‌داند و معتقد است اگر عشق مجازی راستین و صادقانه باشد آدمی را به سمت 
عشق حفیقی رهنمون می‌شود: 


۱ عین‌القضات همدانی تمهیدات. ص ۷. 
۳ مقالات شمس. ج ۰۱ ص ۲. 
3 همان ج ۰۱ ص ۸۸ 


۵ مقالات شمس. ج ص ۸٩‏ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


صافنسق آن وهسم. اگر صادق بسود آن مصازش تا حقیفت مس ی کشد! 
از دیدگاه مولوی «اگر همین توهم عشق. از روی اخلاص و جستجوی حقیقفت 
باشد. بدون تردید به مفصد خواهد رسید. جرا که انسان همواره از مراتب پایین معرفت 
رو به عالی‌ترین مقامات و 
مولوی در جای دیگر این موضوع را بیان می‌دارد که «عشق, خواه حقیقی و خحواه 
مجازی, سرانجام آدمی را به سوی کمال می‌کشاند. زیرا خاصیّت عشق آن است که 
جمیع آرزوها و آمال انسانی را به یک آرزو و منظور تبدیل ی کنل1 3 
طاشقی: کز وین رده کنر راون ات عاقتتت ار تسدان ی هت اسسک 
معنی» کیمیای تبدیل کثرت به وحدت و آتشی است که بنیاد دویی را یکباره می‌سوزد و 
آنگاه» این حالت. عاشق را از هواپرستی و کام جویی رهایی می‌بخشد و کمال نفسانی 
۳ ۰ و كثٍِِ 7 ۵ 
چشم حقیقت بنگریم. پرستش معشوق با چنین آثاری عین خداپرستی است». 


یکانکی عاشق و معشوق 
شمس بر این باور است که هرگاه عشق به عالی‌ترین درجه کمال خود برسد. عاشق 


۱ منوی, ج ‏ ص ۱۷ 

۲ . محمّد تقی جعفری» تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمّد مولوی» ج ۲ ص ۲۱۷ 

۳ . بدیع‌الزمان فروزانفر» شرح مثنوی شریف. ج ۱ ص ۸۶ 

۴ مثنوی» ج ص . 

۵ . بدیع‌الزمان فروزانف شرح مثنوی شریف. ج۱. ص ۸۶ مولوی علاوه بر مثنوی. در دیوان کبیر خود. با وضوح 


بیشتری به این موضوع اشاره کرده است: 


اين از عنايتها شمر کز کوی عشق آمد ضرر عشق مجازی را گذر بر عشق حق است انتها 
غازی به دست پور خود شمشیر چوبین می‌دهد تا در نبرد استا شود شمشیر گیرد در غزا 
عشقی که بر انسان بود. شمشیر چوبین آن بود آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا 
عشق زلیخاابتدا بر یوسف آمد سللها شد آخر آن عشق خداء می‌کرد بر یوسف قفا 


(دیوان کبیر ج ص ۲۲). 


هفت وادی سلوک... ۲۵۱ 


با معشوق خود به یگانگی و اتحاد می‌رسد. به نوعی که درون آنها با هم متحد و یگانه 
می‌شود. البته» «اين اتحاد و یگانگی از روی حقیقت است. نه از راه صورت که آن هر 
دوخن ری ارتیم ام انساه اسان عاشی اس کنیع ور 

شش منی لا ده کفازهای خود «سلطان محمود» را نماد عاشق راستین و «ایاز»را 
نماد معشوق حقیقی دانسته است. از این رو معتقد است که این عاشق و معشوق به 
اتحاد و یگانگی رسیده بودند: «اندرون محمود همه ایاز است؛ اندرون ایاز همه محمود. 
نامی است که دو افتاده است!»۲ 

مولوی با توجه به همین مفهوم و قراردادن نام «وامق» به جای «محمود» و «عذرا) 
به جای «ایاز» یگانگی جان عاشق و معشوق را این گونه بیان داشته است: 


در دل معشوق حمله عاشق اسست در دل عذرا همیشه وامسق اسست 
در دل عاشسق بجز معشوق نیسست در میانشان فارق و مفروق نیسست"؟ 


علاوه بر اين ابیات. مولوی در چند جای دیگر مثنوی به اتحاد جان عاشق و 
معشوق اشاره کرده است. از حمله در ضمن داستان «مجنون و فصد کردن او» با 
صراحت تمام. یگانگی جان مجنون و لیلی را توضیح می‌دهد. در این حکایت مجنون 
نمی گذارد که فصاد برای حجامت. رگ او را ببرد. وقتی که دلیل این کار او را جویا 
می‌شوند. مجنون دلیل این امتناع را یگانگی جان خود با لیلی و ترس از زخمی شدن او 


بیان می‌دارد: 

بدلسکهه از لین وتوه سای بر استت این صدف پر از صفات آن در است 
ترسم ای فصتناد گر فصدم کنسی ای زا نا کتتام سر لنلشسین از تحتتین 
داند آن عقلی که او را روشسنی اسست در مان لیلسی و من فسرق یست" 


همچنین. در حکایت «عاشقی که از معشوق خود پرسید که مرا بیشتر دوست داری 
يا خود را» باز هم به این یگانگی اشاره کرده و از زبان عاشق این گونه سروده است: 
گفت من در تسو چنان فانی شسدم که پرم از تو زساران تافدم 


۱ ملاحسین واعظ کاشفی؛ لب لباب مثنوی» ص ۳۶۳. 
۲ . مقالات شمس, ج۲. ص ۲۷۴. 

۳ منوی, ج ۳ ص ۴۲۵. 

۴ همان ج ۳ ص ۱۲۸ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بسر من از هستی مسن. جسز نام پیسست در وجودم جز تو ای خوش‌کام نیست! 

موضوع دیگری که شمس به آن اشاره کرده و مولوی نیز آن را بیان داشته. عوضص 
شدن جای عاشق و معشوق در انتهای راه عشق است. چنانکه در اوج عشق عاشق مقام 
معشوقی می‌یابد و معشوق در جایگاه عاشق قرار می‌گیرد: «چون عاشق. انانیّت رها 
کند. معشوق و مطلوب هم انانیّت رها کند»." 

از دیدگاه شمس. در ابتدای راه عشق. عاشق به دنبال معشوق می‌رود؛ ولی وقتی 
عشق به کمال رسید» این معشوق است که در پی عاشق می‌آید: «اوّل بود که ماهی 
و انم زف ان ماع هنک اماهی ش روقه آ مم روف زان هس ورس 
که شمس» حضرت محمّد(ص) را که در آخرین درجهٌ عشق به باری تعالی است؛ 
معشوق حضرت حق می‌داند: «اگر از من پرسند رسول[اله] علیهالسّلام عاشق بود؟ 
گویم که عاشق نبوده معشوق و محبوب بود امّا عقل در بیان محبوب سرگشته می‌شود؛ 
پس او را عاشق می‌گوییم به معنی معشوق»." 

مولوی نیز در مثنوی خود. همین مفهوم را به زیبایی تمام بیان داشته است. او نیز 
معتقد است که در اعلی درجه عشق. معشوق. عاشق می‌شود و عاشق. معشوق و 
همانگونه که عاشق در جستجوی معشوق است. معشوق نیز در جستجوی عاشق 


۱ مثنوی. ج۳ ص ۱۲۹. حلاج نیز در ضمن ابیاتی به یگانگی جان عاشق و معشوق اشاره کرده است: 
امن آهموی و من آموی انا تحسن روحان حلَل اب دا 
ناذا متس رنی سره رها را 

(من همانم که دوستش می‌دارم و آنکه دوستش می‌دارم من است. ما دو روح در یک بدن هستیم. هرگاه مرا 
بنگری او را می بینی و هرگاه به او بنگری» هر دوی ما را می بینی).(حسین بن منصور حلاج دیوان حلاج شرح 
و تحقیق هاشم عثمان بیروت. مسسه الاعلمی. ۱۴۲۳.ق» ص ۱۳۴). 

۲ مقالات شمس ج ص ۲۵۱. 

۳ همان ج۲ ص ۴۶. 

۴. همان ج ۱ ص ۱۳۴. این سخن شمس. یاد آور این حدیث قدسی است که خداوند خطاب به حضرت 
رسول(ص) فرمودند: «لولاک لها خلقت الافلاک»([ای محمد(ص)]اگر به خاطر تو نبود افلاک را 
نمی‌آفریدم)(محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمی شیخ صدق. عیون اخبار الرضا(ع) ترجمه شیخ محهد تقی 
آقا نجفی اصفهانی. تهران انتشارات علمیه اسلامیه, بی تل ص ۶۳). 


هفت وادی سلوک... ۲۵۳ 


ات بقل یا کون‌ تسا ه‌تشوی اب شرفت و یازا اف هنال مهن 
می‌رود و يا به قول مولوی. همانگونه که تشنه به دنبال آب می‌گردد. آب نیز در 


تالا ول امسر سل حمله معشسوقان شکار عاشقان 
هرکسه عاشسق دی‌دیش معشسوق دان کاو به نست. هست هم این و هم آن 


بنابر آنچه گفته شد. از دیدگاه شمس و به دنبال او مولوی» «بین عاشق و معشوق- 
از آنجا که خودی و خودبینی در عاشق وجود ندارد- وحدت واتحاد شهودی حاصل 
است و چون هیچ معشوقی نیست که خود به نسبت عاشق نباشد. وفتی خودی از هر 
دو جانب رفع شود حقیقت وجود هر دو عشق خواهد بود»." 


عاشق راستین در طلب درد 

از دید گاه شمس.» عاشقان راستین طالب درد در راه معشوق هستند؛ زیرا درمان 
واقعی که همان وصال معشوق باشد. آنجایی می‌رود که درد آنجاست. از این رو 
تفع این گو بل «من خود همان درد می‌ خواهم. فان انا توف که داش رز 
عشق بیشتر. کمال معشوق ی 
نسزد عاشسق. درد و غسم حلسوا بسود یک حل وا برخسان بلسواب ود" 


۳ ر.ک: کمالن الدین حسین خوارزمی. جواهر الاسرار و زواهر الانوا ج ۲ ص‌ (۸۸ جرم هر محتّی غرقءةٌ 
دریای محبّت اولی باشد. اگر چه نداند». 

ویی ناناشن 02[ 

۳ عبدالحسین زرین کوب» سر نی» تهران» انتشارات علمی؛ ۱۳۶۴ ج ۸ ص ۵۰۳ 

نید ول واه شرا 

طبیب عشق. مسیحا دم است و مشفق لیک جو درد در تو نبیند که را دوا بکند 

عمش الذیی فخکل سفاقط غیر از دیواق حافظ صن /1۷0: 

۵ . مقالات شمس. ج ۲ ص ۲۲۴۳. 


۶ مثنوی به نقل از تلمذ حسین, مرآت‌المثنوی» ص ۷۰۳ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مولوی معتقد است که درد. باعث کمال عشق و رشد روحانی عاشقان می‌شود. به 
همین دلیل» عاشقان. همواره طالب درد عشق هستند و به قول شمس«خود. همان درد 
می‌خواهند».! چرا که «گداختن عاشقان, بالیدن است؛ مانند ماه که از گداختن شاداب‌تر 
می شود. هم بیماران امید شفا دارند. امّا بیمار عشق, می‌نالد که دردم را بیشتر کنید؛ 
تیا خن عاند ارایی ست) ۱ 


آن کته از فا شسستقان فا شستنا تمه همجو ماه اندر گدازش تسازه رو 
حمله رجوران. دوا دارند امد نالد ان رنجور کسم افزون کنیسد 
حمله رنجوران شمفا حویند و این رنسج افسزون جویسد و درد و حنسین " 


از دیدگاه شمس تبریزی, عاشقان راستین از جفای معشوق خود نمی‌رنجند. بلکه 
رنجی را که از جانب محبوب به آنها می‌رسد. همچون لطف. گرامی و عزیز می‌دارند. 
از منظر شمس اگر عاشق در زمان محبّت و مهربانی معشوق. او را دوست بدارد و 
هرگاه معشوق جفایی آغاز کرد از اوزروی بگرداننه قها مدعی عشق است؛ زیرا عاشق 
واقعی. بین جفا و لطف محبوب فرق نمی گذارد و هر دو حالت را دوست دارد: «اینکه 
به وقت محنت. از حق روگردانده و به وقت نعمت خدمت کند. معشوق گوید که من 
خوش درمی‌آیم. تو خوش درمی‌آیی. [و اگر من ترش در می‌آیم.] تو ترش می‌شوی. 
این چندان نیست. انچه خلاصه است در آن ترشی است. این ترشی. شیرین است . 
این غضب. حلم است»." 

مولوی نیز دقیقاً همین مفهوم را در مثنوی خود بیان کرده است. او نیز جفای 
عقی قز وا باعک ای فان عا سیم اسف انس که از عهای موق 
می‌گریزد تنها مدعی عشق است و به معنای واقعی آن پی نبرده است: 


مین عجسب دارم ز جویت‌ای صس‌فا کسو رمد در وقت صسیقل از حفا 
عشق جون دعوی. جفا دیدن گواه چون گواهت نیست. شد دعوی تباه 


۱ فقالات شمین»ج 3ص ۲۲۴ 
۲ . عبدالباقی گلپینارلی. نثر و شرح مثنوی» ج ۶ ص ۵۸۱ و ص 2۸۹ 
۲ مثنوی ج ۳ ص ۵۳۸ 


۴ مقالات شمس, ج ص ۱۱۴. 


هفت وادی سلوک.. ۲۵۵ 


چون گواهت خواهد این قاضی. مرنج بوسه ده بر مار تا ینابی تنو گنج" 
۳ 5 2 ۰۰ ۰ ۵ ‌ ها ۰ ۰ ۲6۵ 
تسو به یسک خواری. گریزانی ز عشسق تو بجر نامی جه می‌دانی ز عشق؟ 


بنابراین» اگرچه ناز و جفای معشوق ترش می‌نماید. اما در حقیقت» شیرینی در آن 
ترشی است. زیرا به واسطة آن غضب. درون عاشق از آلودگی‌ها پاک می‌گردد؛ چرا که 
«ثبات قدم بر جادهُ طلب و صبر در مقاسات شداید و تعب. کلید گنج اقبال و شمع 
سراحة آمال و-صیقل این بجان مشتاقتو کواه ضدق دغوی عشان است». بة همین 
جهت» شمس و به پیروی از او مولوی. جفای محبوب را عین شیرینی و صیقل وجود 

شمس در جای دیگر از سخنانش, عالم عشق را عالمی پر از لطف معرفی می‌کند: 
«در آن عالم عشق, همه لطف است؛ هیچ قهر نیست»." مولوی نیز در مثنوی خود با 
توجه به همین مفهوم مورد نظر شمس. به معرفی عالم عشق پرداخته» آن را پر از لطف 
و روشنی می‌داند و می‌گوید: اگرچه ممکن است عالم عشق و آتش عشق سوزاننده به 
نظر برسد» ولی باید دانست که این آتش برخلاف سایر شمع‌ها و شراره‌ها به جای قهر 


لیک شمع عشق چون آن شمع نیست روشن اندر روشن اندر روشنی است 
او به عکس شسمع‌ه‌ای آتشی اننتت می‌نماید آتدش و حمله خوشی آننت؟* 


به طور خلاصه می‌توان گفت که در باب عشق نیز بسیاری از آرا و نظریّات شمس 
تبریزی در مثنوی مولوی بازتاب داشته‌اند. به عنوان نمونه. شمس عشق را قدیم دانسته 
و معتقد است که اوصاف آن در بیان نمی‌ایند که اين مفهوم در مثنوی مولوی نیز بیان 
شده است. علاوه بر این» شمس معتقد است که انسان حادث قادر به درک خداوند 
قدیم نیست و برای درک او نیاز به ابزاری از جنس حق تعالی دارد که قدیم باشد و 
این ابزاره عشق است. این نظر نیز توسط مولوی بیان شده است. شمس. عشق را باعث 


۲ همان چ۳ ص ۷۳ 
3 کهال الدین حسین خوارزمی. جواهرالاسرار و زواهر الانوا جح ص‌ ۴ 
۴ مقالات شمس, ج ص ۳۱۲ 


۵ مننوی. ج ص ۲۲۳. 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


از بین رفتن وسوسه‌ها و خیالات باطل می‌داند و مولوی نیز همچون او. همین مفهوم را 
در مثنوی خود بیان کرده است. همچنین بحث پیرامون عشق مجازی و رهنمون شدن 
آن به عشق حقیقی از دیگر مفاهیم مشترک بین مقالات شمس و مثنوی مولوی است. 
علاوه بر اینها؛ اعتقاد به یگانگی عاشق و معشوق و طلب درد توسط عاشقان راستین از 
دیگر مفاهیم مطرح شده توسط شمس است که در مثنوی مولوی, بازتاب داشته است. 


۶ معرفت 

معرفت در لسان.غرفاء به طور کلی+. غبارت اشت از اشتاعت ععداونده. .اما دن مورد 
این شناخت و مراتب آن و راه رسیدن به معرفت, اقوال متفاوتی در میان آثار عرفا دیده 
شود. عطار از سعرفت یه فتوان سومین وادی سلو که یاد کردم ی عاووهیتر اشازه یه 
تعلاد آرا و نظریّات در باب معرفت. آن را وادی ای «بی پاو سر» و گسترده دانسته 


انش 


بمد از آن بنمایدت پیش نظطیر معرفت را وادی‌ای بسی پباو سر 
هیچ کسس نبود که او این جایگاه مختلسف گس ردد ز بسسیاری راه... 
معرفت زینجا تفاوت یافنته‌است این یکی محراب و آن بت یافته‌است 
چسون تاد آفتساب معرنست از سسپهر این ره عسالی صفت 
هر یکی بینا شود بر قدر خویش بساز یابد در حقیقت صدر خسویش " 


ابن عربی «معرفت را نوعی از ذوق می‌داند که عقل را در آن دخالتی نیست و شهود 
قلبی است که با نور خدای بزرگ منور گشته. آنگاه معرفت» فنای ات عبد را در بر 
دارد که با از بین رفتن صفات بشری و بقا به صفات الهی تحقق می‌یابد. صوفی معرفت 
به خداوند را به وی نسبت می‌دهد؛ زیرا خداست که پرده بیگانگی را از عارف برداشته, 
بش کر تداع که اسان ارف ری کشته انا 


۱ سیدجعفر سجادی, فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۷۳۰. 

۲ . همانجا. 

۲ فرنداندنه عظار او رضم الط ی ۱۹۴ 

۲ تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی. شرح فصوص الحکم. چاپ دوم تهران. انتشارات مولی. ۸ ج ۰۱ 
صص -۱۱۷۰. 


هفت وادی سلوک... ۲۵۷ 


پر راز غرها محر قت و قبارتت فاشسهانک از ای کی را نشتاسی سه:همی و 
یکتایی» پس به دانایی و مهربانی. پس به نیکوکاری و دوستداری و نزدیکی»" و معتقدند 
که «راه معرفت. اوّل به دیدار تدبیر صانع است در گشاد و بند صنایع راه معرفت؛ دوم 
به دیدار حکمت صانع است در خود شناختن نظایر راه معرفت؛ سوم به دیدار لطف 
فزلی ابیت فرشا کارها و خی فرا کلاشی رها وراست مسدان غارفان انست و 
کیمیای محبّان و طریق خاصگان»." عده‌ای از عرفا گفته‌اند: «معرفت» حیات دل بود به 
حق و اعراض سر از جز حق, و قیمت هر کس به معرفت بود و هرکه را معرفت نبود 
وی بی‌قیمت است». از این رو. معرفت را برای خاص و عام واجب دانسته‌اند: «بدان 
که به اتفاق جملة خلایق, معرفت حق تعالی واجب است بر خاص و عام»." 

خواجه عبدالله انصاری از معرفت به عنوان هفتاد و پنجمین میدان سلوک یاد کرده و 
آن را نتیجهٌ حکمت می‌داند: «از میدان حکمت. میدان معرفت زاید. معرفت شناخعت 
است و این سه باب است و سه درجه و سه ترتیب: اوّل باب شناخت هستی است و 
یکتایی با هم و دیگر شناخت توانایی است و دانایی و مهربانی؛ سیم شناخت نیکوکاری 
و دوست‌داری و نزدیکی»." عله‌ای دیگر از عرفا معرفت را سه نوع دانسته‌اند: «معرفت 
عقلی و معرفت نظری و معرفت شهودی»" و معرفت حقیقی را معرفت به «ذات و 
صفات خداوندی» دانسته‌اند. حافظ شیرازی دستیابی به معرفت را باعث عنایست 


۱ . ابوالفضل رشیدالدین میبدی کشف‌الاسرار و عدةالابران ج ۱ ص ۳۴. 

۲ . همانجا. 

۳ ابوالحسن هجویری, کشف‌المحجوب. ص ۳۴۲. 

۴ . شهاب‌الدین سهروردی مجموعه مصنفات فارسی شیخ اشراق به تصحیح سیدحسین نصر بامقدمه هانری 
کربن. چاپ دوم. تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۱۳۷۳ ص ۳۷۵. 

۵. خواجه عبدال انصاری صد میدان. ص .۵٩‏ 

۶ نجم‌الدین رازی» مرصادالعباده ص ۱۱۴. 

۷ همانجا. 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بی‌معرفت مباش که در من یزید عشق اهمل نظر معامله با آشنا کنشد! 

شمس تبریزی و جلال‌الدین محمّد مولوی نیز توجه ویژه‌ای به معرفت و مباحث 
پیرامون آن داشته‌اند. شمس در میان سخنان پراکنده خود نظریّاتی چند در باب معرفت 
عرضه کرده که بسیاری از آنها در مثنوی مولوی متجلی شده‌اند. در ادامه به بیان نظریّات 
شمس در باب معرفت و بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


دشواری معرفت به خداوند 

اگرچه از دیدگاه همه عرفا و شمس, دستیابی به معرفت لازم و ضروری است. اما 
شمس معتقد است که شناخت خداوند و کسب معرفت. کاری بس دشوار است. از 
دیدگاه شمس تمام دانشمندان و حکما و منجمان هنوز نتوانسته‌اند به ماهیّت حقیقی 
یک ستاره پی ببرند. پس با وجود این. چگونه می‌توانند به معرفت جوهر سازنده جهان 
و جهانیان آگاهی یابند؟ از این رو هرکسی از ظن خود و با توجه به ظرفیّت درونی و 
خدایی که اين آسمان آفرید که در او وهم گم می‌شود؛ که یک ستاره را ادراک 
نتوانستند کردن, نه حکماشان نه منجمان نه طبایعیان‌شان هرچه گفتند آن نیست آن 
ستاره. اکنون آن عالمی که این از آن پیدا آمد جگونه عالمی باشد؟ا»" حال وقتی آدمی 
از معرفت به صنعء قاصر و عاجز است. چگونه می‌تواند به راحتیء به معرفت صانع 
دست بابد؟ 

مولوی نیز دستیابی به معرفت حضرت حق را دشوارترین امر عالم وجود دانسته و 
معتقد است که آدمی نمی‌تواند به معرفت کامل حق تعالی که همان معرفت به ذات 
باشد. دست بابد: 
در وجسود از سر حسق و ذات او دورتسر از فهسم و استبص‌ار کسو؟" 


۲ . مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۸۹ 


۳ مثنوی» ج ۲ ص ۰.۲۰۸ 


هفت وادی سلوک... ۳0۹ 


در عجبه‌ایش بسه فکر انسدر رود از عظیمی وز مهابست گم ش‌وید 
جون ز صنعش ریش و سبّلت گم کند حد خود داند. ز صانع سن زند 
جز که لا آخصی نگویسد او ز جان کته شنسمار ند رون انست آن بان 


از دیدگاه مولوی. هیچ کس نمی‌تواند به صورت کامل. به حق‌تعالی علم پیدا کرده و 
از او نشان بدهد؛ زیرا: 


هرجسه اندیشسی پذیرای فناسست وان که .ور آندشته: ایس آن- ناکت 
تیا باون هس انا بر تسین بان نه کسی زو علسم دارد. نه نشان" 

به همین دلیل» معرفت هر کس نسبت به ظرفیّت و قابلیّت درونی او متفاوت است: 
همچنانکه هرکسی در معرفست مسی کنسد موصسوف غیسی را صسفت " 


این مفهوم مشابه این سخن شمس است که «معرفت بر درجات است»" و هرکسی 
نسبت به مقام و درجه عرفانی خود به معرفت اللّه دست می‌بابد: 
هرکسی از ظنن خود شد بار من از درون من نجسست اسبرار مسن؟ 
زیرا کسانی که در عالم مادّه مشغول لهو و لعب هستند و وجودشان از آلودگی‌ها 
تصفیه نشده است. نمی‌توانند به معرفت آن پاک مطلق دست پیدا کنند: 


ای که انسدر چشسمة شور است جات تو چه دانی شط و جیحون و فرات! 
دود گلخسن کی رسد در آفتناب جون شسود عنقا شکسته از غشراب؟* 


بنابر آنچه گفته شد. از دیدگاه شمس و به پیروی از او مولوی» معرفت به خداوند 


۱ سیدیوسف ابراهیمیان آملی» آفتاب عرفان» ۱۳۷۷ ج ص ۴۸۹. 
۲ مثنوی» ج ۲ ص ۴۹۷. 

۳ مثنوی» ج۱» ص ۴۲۱. 

۴ همان ج ۱ ص ۴۱۰. 

۵ مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۲۵. 

۶ مثنوی. ج ۱ ص ۳. 

۷ همان ج ۱ ص 1۶۸. 


۸. همان ج ص ۳۲۵ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ظرفیتهای درونی آنها تفاوت دارد. اين ام بدان دلیل است که برای کسب معرفت به 
هر چیزی باید بین آن دو چیز تجانسی وجود داشته باشد. از این رو انسانی که آن قدر 
حقیر است که توانایی شناحت حقیقی آسمانها و کائنات را ندارده چگونه می‌تواند با 
عقل و انديشه خود به معرفت خداوند برسد. در نتیجه آدمی باید برای شناخت و 


معرفت حق. در جستجوی راهی دیگر باشد. 


راه معرفت از طربق دل 

شمس معتقد است که راه دستیابی به معرفت از طریق دل و زنده کردن ان است. تا 
آدمی از تن و تعلقات آن نگذرد و به دل و متعلّقات آن نییوندد به معرفت نخواهد 
رسید: «معرفت. زندگی دل است به خدای عز وجل. آنچه زنده است بمیران و آن تن 
توست. و آنچه مرده است زنده کن, و آن دل توست ... [چرا که] معرفت در دل 
ی 

مولوی نیز معتقد است که برای روشن شدن دل. باید هستی (تن) خود را بسوزانی 
(بمیرانی)؛ جرا که دل همچون روشنایی و تن همچون شب تاریک است: 


جون دلست آموخست شسمع افروختن فسات او زا تیا رد یهت 
گر همی خواهی که بفروزی چو روز هستی همچون شسب خود را بسوز" 


شمس در جای دیگر از سخنان خود. تصریح می‌کند که تنها با گشوده شدن در دل» 
آدمی به معرفت دست می‌یابد. از دیدگاه اوء اگر آدمی با مجاهدهُ بسیار به عرش اعلی 
نیز برسد. معرفت برایش حاصل نخواهد شد و تنها باید در جستجوی گشوده شدن در 
دل باشند: او معتقد است که تلاش تمام البیام و اولیام به همین منظور بوده است: هیچ 
فرمود و لد کرّمنا الستموات؟" [یا] لد کرّمنا العرش؟ اگر به عرش روی. هیچ سود 
نباشد. در دل می‌باید که باز شود. جان کندن همه انبیاء و اولیاء و اصفیاء برای این بوده 


۱ مقالات شمس. ج ۰۲ ص‌ 1۹ 
۳ مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۱۸۵ 


۳ اشاره‌ای است به سوره اسراء (۱۷» آیه ۷۰ 


هت و ایا زر 5 


این نت0 

مولوی نیز به اين مفهوم مورد نظر شمس توجه بسزایی داشته و در چندین جای 
مثنوی, تأکید می‌کند که اگر طالب رسیدن به معرفت هستید. باید روی به دل بیاورید و 
هر طریقی غیر آن را رها کنید: 


و رت 9 پیچ. هل خسره سری رو در دل زن؛ چسرا بر هسیر دزی" 
معسده را پگ‌ذار و سسوی دل خسرام تا که بی پرده ز حق آیسد سلام" 
چیست اندر خم که اندر نهر نیست؟ جیست اندر خانه کانسدر شسهر یست؟ 
این جهان خم است و دل چون جوی آب این جهان حجره است و دل شهر عجاب* 


شمس در جای دیگر, دل انسان را تجلی‌گاه زیبایی‌های باطنی و حقیقی دانسته و 
زیبایی‌های عالم خارج را به عنوان بازتابی از زیبایی‌های درونی معرفی کرده است: 
اوق ایا کته مس اون انظر ال انار رال کفت۶ ان ناو انان اسست.. کلهتااو 
هافر آتتفون اس ۱ ۱ 

مولوی نیز به تبع شمس. معتقد است که عالم بیرون و جهان مادی؛ تجلّی و بازتاب 
دل آدمی است. او اين مفهوم را با جملاتی دقیقاً مشابه با سخنان شمس این گونه بیان 


داشته است: 
گت آنشارش دل اسست ای بوالهوس تون انستار آ بان انستت:ی نعسن 
باغها و منستم دسا انتتدان ول «اسست عکس لطف آن برین آب و گل است" 


ملاحظه می‌شود که مولوی دقیقاً همانند شمس, اصالت را به دل داده و جهان را 
«آثار آثار» دل می‌داند. او همین مطلب را در جای دیگر این گونه بیان داشته است: 
جسمئسان مشکات دان. دلشان زجاج تافسه بسر عسرش و افسلاک ایسن مسراج 


۱ مقالات شمس, ج۱. ص ۲۰۳. 

۲ مثنوی. ج ۲ ص ۶۸ 

۳ همان ج۳ ص ۰1۶۱ 

۴ همان ج ۲ ص ۳۲۶. 

۵ . قرآن مجید. سوره الروم(۳۰) آیه ۵۰ 
۶ مقالات شمس. ج ۲ ص ۴۴. 


۷ مثنوی» ج ۲ ص‌ ۳۵۸ 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


گشست مشکات و زجاجی جای نور که همی درد ز نور آن قاف و طور! 
وکا وی هی تک در اه مس 
متوجه دل می‌داند. نه تن: 
حق همی گوید نظرمان بر دل اسست نیست بر صورت که آن آب و گل است" 
این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که شمس و به پیروی از او مولوی» مقام بسیار 
شامخی برای آدمی قائلند. شمس انسان را مجموع همة صفات الهی می‌داند و معتقد 
است که همه جهان در وجود ادمی است: «همه ادم در یک کس است. چون خود را 
دانشست همه را دانست0, از همین روخ هه فدای احشراتد و آدخی فافع رشن ٩۷‏ 
شمس در جای دیگر این موضوع را اين‌گونه بیان می‌کند: «اقسام نامیات و حیوانات و 
جمادات و لطافت جو" فلک. این همه در ادمی هست و انچه در ادمی هست. در اینها 
نیست. خود عالم کبری. حقیقت آن است»" و بار دیگر می‌گوید: «عالم کبری آدمی 


است»). 


۱ مثنوی» ج ۳ ص ۴۲۷. 

۲ . مقالات شمس, ج۲. ص 1۹۲. 

۳ مثنوی. ج ۲ ص ۱۲۸. 

۴ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۱۳. 

۵ . همانجا. 

۶ همان ج ۲ ص ۷۹ 

۷ همان ج ۲ ص ۱۲۰. قابل ذکر است که بسیاری از عرفا در اين باب نظریّاتی مشابه شمس و مولانا دارند و 
نسان را عالم اکبر و جامع صفات الهی دانسته‌اند؛ به عنوان نمونه قیصری در این مورد این گونه گفته است: «جون 
حق انسان را خلیفه و ختم گردانید. پس هرچه در صورت الهیّت بود از اسماء و صفات در این نشأه ظاهر شد و 
ین کمالات بالفعل در وی پدید آمد. پس به وجود عینی رتبت احاطت و منزلت جمعیت را جامع شد».(داوود 


قیصری» شرح فصوص الحکم. قم انتشارات بیدا ۰۱۳۶۳ ص‌ ۳۲ همچنین رجوع کنید به: عزیزالدین نسفی. 


نسان الکامل, به تصحیح ماریژان موله. تهران انستیتوی ایران و فرانسه. ۱۳۴۱ صص ۳۵-۳۰ و ص ۲۵۰. حضرت 
مولا علی (ع) در این مورد. این‌گونه می‌فرمایند: «آتَزعم انک جرم صغیر / وفیک أنطوی العالم الاکبر(آیا 
می‌پنداری که جسمی صغیر هستی؟ در حالی که عالم اکبر در وجود توست)(امام علی بن ابی طالب(ع» دیوان 
الامام علی علیه السلام. ترجمه مصطفی زمانی. چاپ دوم قم. انتشارات بیدار ۰۱۳۶۹ ص ۱۷۵). 


ات وس رای مب 


مولوی نیز با صراحت تمام آدمی را جهان اکبر نامیده و معتقد است که همه ذرات 


عالم در وجود آدمی است: 

گر به صورت. عسالم اصبغر تسویی 
گر تسو آدم زاده‌ای. چسون او نشین 
کاوق سم رده آن سنا که جسان 
تا بتتصتانن کامتمالهای تین 


پسس به معنی, عسالم اکبسر تسویی! 
جملسسد ذرات را در خسود پیسسین " 
تسگ آمد عرصتة هت آمسسمان؟ 
هست عکس مدرکات آدشتون" 


مولوی در جای دیگر با توجه به این سخنان شمس که «آدمی زیادت از هم 
م تقو دزی مخ بان ام از آنکه بعاوی عون ی کرسن و سا وات ی فانیهماشت ۱ 


این گونه سروده است: 

اینست خورشیدی نهان در ذره‌ای 
اینست درب‌ای نان در زیر کساه 
بجر علمی در نمی پنه‌ان شسده 
پسس به صورت آدمی فرع جهان 
ظاهرش را پشه‌ای ارد بسه جرخ 


شسییر نسیر در پوسسستین پسره‌ای 
پا بسر ایین که هبین منه پسر اشستباه" 
در سه گسز تسن. عسالمی پنهسان شده" 
وز صفت. اصسل جهان. ایسن را بسدان 
بساطنش باشد محصیط هفست چسرخ؟ 


بدین ترتیب» می توان گفت شمس و به تأسی از او مولوی معتقدند که راه معرفت 
از طریق باز شدن «در دل» است و تا آدمی به وجود خود و دل خویش رسیدگی نکند 
به معرفت دست نخواهد یافت. همچنین. هر دو این بزرگان به این موضوع اعتفاد 
دارند که وجود آدمی جهان اکبر بوده و جهان بیرون, انعکاس جهان درون و يا به قول 


مشترک ایشان «آثار آثار» دل است. 


۱ مثنوی, ج ۲ ص ۳۰۹ 
۲ همان ج۲ ص ۳۲۶ 
۳ همان ج ص 1۶۳ 
۴ مثنوی» ج۳ ص ۳۸۳. 
۵ مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۲۳. 
۶ مثنوی, ج ‏ ص 1۵۴. 
۷ همان ج۳ ص ۲۲۷. 


۸ همان ج ۰۲ ص‌ 3 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


غبة حقیقت معرفت 

همانگونه که در ذیل «ضرورت سلوک» نیز یادآور شدیم. شمس معتقد است که در 
معرفت حقیقی. سالک باید بدون پرده و حجاب به درک و شناخت بی‌واسطةٌ حضرت 
حق نایل شود. از دید گاه شمس. در این مرتبه عارف باید «هست کننده» و «هست 
معرفت او شناختی کودکانه و سطحی است: «کودکی را گویی: که مارا که آفربد؟ 
گوید: حق. بپرسی که چرخه بی‌گرداننده بگردد؟ گوید: چه می‌گویی؟ دیوانه‌ای؟! ... 
[بنابراین] مرد آن است که ... آن هست کننده را ببیند و هست کردن او را ببیند. چشم 
باز کنذه بی تقلید و بی‌سحنجاب» خالق را ببیند» الله را بیینذا:! 

مولوی نیز دقیقا به همین مفهوم توجه داشته و در چند جای مثنوی. مفاهیم فوق را 
منعکس کرده است. به عنوان نمونه. مولوی نیز همچون شمس. ایمان ناشی از توجه به 
مخلوقات و مصنوعات را ایمانی کودکانه و محجوبانه می‌داند: 


ه رکه محجوب است او خود کودک است هر ای اه که رنرون آوشتکه احت ‏ 
صنع بیند مرد محجوب از صفات در صفات آن است. کو گم کرد ذات" 


او نیز همچون شمس, معتقد است که هیچ عقلی- حتّی عقل کودکانه- نمی‌پذیرد که 
پشت هر چیز گردنده‌ای» گرداننده‌ایی تباشد؛ زیرا (در تکیت مبرهن است که متحرکا» 
خود. محرک تشرد ۱ 


پسس یضین در عقصل هر دانسده هست ایسن که با جنبنده جنباننده هست؟* 
نون تینوی دا اسان ولد ا ناتدای هت ت: انا گردننلاه. گر دانتهه یی + 


دستیابی به دیده‌ای است که از سببها و حجابها بگذرد و به جای توجه به صفات و 


۱ مقالات شمس. ج ۰۱ صص ۹ - ۳۲۰۰ 
۲.مثنوی» ج ۳ ص ۲۱۲ 

۳ ان ۵ من ۴:۴ 

0 ملا هادی سبزواری» شرح مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۳۹ 
۵. مثنوی» ج» ص ۲۸۶. 

۶ هتانهج ی ۲۹۲ 


هفت وادی سلوک.. ۲۸۵ 


ظواهر غرق در ذات و حقیقت پروردگار گردد: 


دیسده‌ای بایسد سیب سوراخ کین تسا حجب را بر کند از بسیخ و بسن 
اشفا یواست لامکنتتتان هرزه داند جهد و اکساب و دکان! 
واصلان جون غرق ذات انسد ای پر کی گنتلد انار خستفات: او نمی 3٩‏ 


در نتیجه شمس و به دنبال او مولوی. معتقدند که معرفت واقعی عبارت است از 
کنار رفتن حجابها و واسطه‌ها از دیدهُ سالک و درک بی و اسطة خداوند بدون اسباب و 


معرفت به خداوند به وسیلةً معرفت به پیامبر(ص) 

یکی از مفاهیم کم نظیر مطرح شده از سوی شمس تبریزی» معنا و تأویل جدیدی 
ست که از حدیث معرفت: دمن عرف نَفته فد عرف ریه» » عرضه می‌کند. طبق نظر 
شمس, منظور از خودشناسی در این حدیث شریف. شناختن وجود مقس پیامبر 
سلام(ص) است. 

شمس معتقد است که در حقیقت معنای باطنی سخن حضرت رسول(ص) این گونه 
ست: «من غرف تفسی فقّد عغرف ربی». یعنی هرکس که به شناخت وجود مبارک 
حضرت رسول(ص) نایل آید به شناخت پروردگار دست خواهد یافت: «یاران گفتند: یا 
رسول‌الّه هر نبی معرف من قبله بوده اکنون تو خاتم النبیینی. معرف تو که باشد؟ گفت: 
من عرف تفسته قَق عرف ربه. یعنی: من رف نفسی فقّد عرف ری»." 

شمس. در جای دیگر از سخنان خود. همین مطلب را این گونه تکرار می‌کند: 
«محمّد. صلی اه علیه و سم گوید که تو عیسی را نشناعتی ای نصرانی. مرا بشناسی 
او را شناخته باشی, و مرا زیاده؛ اکنون محمّد(ص) را که تعریف کند؟ خاتم النبسین 
است. گفتند چه کنیم؟ او را شرم بود که بگوید من رف نفسی عرف رتّی؛ من عرف 


۱ مثنوی؛ ج۳ ص ۱۰۰. 

۲ همان ج ص ۲۰۴ 

۳ . محمدباقر مجلسی. بحارالائوان ج ۲ ص ۳۲. (هرکس نفس خود را شناخت. به شناخت پروردگار خود 
رسید). 


۴ مقالات شمس, ج ص ۷۵ 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تسه گفت. اینجا هر کسی از بی‌خبری تأویل کردند. باز عقلا با خود می‌گفتند: ا تسم 
نفسک پلید ژنده را شناسیم؟ از اين. معرفت خدا حاصل شود؟ اصحاب سر دانستند او 
چه گفت».! 

شمس در جای دیگر با توجه به این سخن پیامبر(ص) که «ماعرفناک خق 
معرفتک» " یگانگی وجود حضرت رسول(ص) با خداوند و رسیدن به معرفت حقی, از 
رن افو رت تاره اور ات گو نان هی له ی ک انم تام نی نا 
غرفت تفسی» ما غندناکا بعنی ما عبات نفسی۲ 

این سخنان و مفاهیم مورد نظر شمس به صورت غیرمستقيم در مثنوی مولوی 
متجلی شده‌اند. به عنوان نمونه. مولوی با توجه به ای شريفة قرانی: «فلم تفتلوظم و 
لکن له قتلهُم و ما رتیت اذ میت و لکن ال رمی»." فاعل «رمی» کردن را حضرت 


رسول دانسته: 
«مَا رمیست اد رمیست) احمد نده انشتت دیدن او دیدن خالق ش‌ده اسست 
خضدمت او خضدمت حصق کردن اسست روز دیسدن. دیسدن ایسن روزن اسست"* 


طبق این ابیات. مولوی نیز به یگانگی جان حضرت رسول(ص) و خداوند اذعان 
داشته و دیدن و شناختن او را مساوی با دیدن و شناختن حق تعالی دانسته است. 
مطمئناً منظور از «دیدن» دیدن با چشم سر نیست؛ زیرا مشرکان و کافران نیز با چشم 
سر حضرت محمّد(ص) را می‌دیدند. اما به دیدار حق تعالی و یقین نمی‌رسیدند؛ 


۱ مقالات شمس. ج ۲ ص ۱۳۶. عین‌القضات همدانی نیز در کتاب تمهیدات خود به تأویل این حدیث پرداخته 
و نظری مشابه شمس عرضه کرده است: «هرکه معرفت نفس محمّد(ص) حاصل کرد پای همت در معرفت ذات 
الثّه نهاد»(عین‌القضات همدانی» تمهیدات. ص ۵۷). 

۲ . محمّد استعلامی. شرح مثنوی» ۷ ص‌ ۷۶ 9 محمدباقر مجلسی. بحارالانوان ج۶۸ ص‌ ۳۳ (بار پرودگارا. 
ما آنگونه که حق معرفت توست. به شناخت تو نرسیدیم). 

۳ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۲۷. 

۴ . قرآن مجید. سوره انفال (۸ آیه (۱۷). (و شما آنان را نکشتید بلکه خدا آنها را کشت . و چون [ریگ با تیر] 
افکندی, تو نیفکندی بلکه خدا افکند). 


۵ مثنوی» ج ۳ ص ۳۵۴. 


هت ۷۷/2 


نیز همچون شمس, عقیده دارد که هرکس به شناخت و بصیرت باطنی و معرفت 
واقعی حضرت رسول(رص) برسد به معرفت و شناخت حضرت حق دست یافته است. 
بدین ترتیب» خدمت به حضرت رسول(ص) نیز همانند خدمت به حق تعالی است. 
زیرا از دیدگاه شمس و به پیروی از او مولوی, اگر چه پیامبر(ص) نایب حضرت حق 


تن ووف بش آفت اما از تسوبی مت هزم بدا تس ۱ 


جون خضدا ان‌در نیاید در عینان نایب حسواند این پیغمبیران 
نس غلسط گفتم که نایسب با مضوب گر دو پنداری. غلط آید نه خضوب! 


و به همین دلیل تا امری خواست حضرت رسول(ص) نباشد به وقوع نخواهد 
پیوست؛ چنانکه شمس می‌گوید: «و ما تشاژن الا آن یُشاء الّه آو ما تشاژن ای مصطفی, 
هرچه تو خواهی آن خواستةٌ ما باشد ... شما نتوانید خواستن و طالب طریق بودن تا 
من که نایب الّام نخواهم: 
تلو تست و ول :فلا تسس ات حل و ققفد خزان 2 اسسرار)" 

بنابراین» مولوی نیز همچون شمس, یکی از مهم‌ترین راههای رسیدن به معرفت 
تن زا مرف هت له شیر ری | فا نوی تا ای واساای آر مت یف 
حق نمی‌دانند؛ بلکه قائل به یگانگی و فنای عارفانةٌ وجود ایشان. در حضرت حق تعالی 
هستد. 

به طور خلاصه. می‌توان گفت بسیاری از مفاهیم موجود در مقالات شمس تبریزی 
در باب معرفت در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. اگر چه همانگونه که بارها متذکر 
شده‌ایی سخنان شمس به صورت بسیار پراکنده و گاه پیچیده و مبهم بیان شده‌اند. اما 
مفهوم و مضمون آنها تأثیر شگرفی در روح و روان مولانا گذاشته و باعث شده که او 


۱ بدیع الزمان فروزانفر» شرح مثنوی شریف» ج ص ۲۷۷. 

۲ مثنوی » ج۱ ص ۴۲. 

۳ مقالات شمس. ج. ص ۷. بیتی که شمس در ضمن سخنان خود آن را تضمین کرده. متعلّق به دیوان سنایی 
است. در قصيده «کنوزالحکمة و رموز المتصوفة» با مطلع زیر: 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بسیاری از این مفاهیم را به صورتی ساختارمند و روشن در مثنوی خود بیان نماید. به 
عنوان نمونه شمس در سخنان خود دستیابی به معرفت را امری دشوار و دیریاب دانسته 
و معتقد است که معرفت با توجه به درجات و ظرفیّتهای افراد مختلف. متفاوت است؛ 
مولوی نیز دقیقاً همین مفهوم را در مثنوی خود بیان کرده است. 

همچنین شمس, ارزش فوق‌العاده‌ای برای دل آدمی قائل شده و آن را مهم‌ترین و 
اصلی ترین راه کسب معرفت دانسته و معتقد است که جهان بیرون تلا و شعشعه‌ای از 
جهان درون و قلب آدمی است. چرا که جهان واقعی در وجود انسان است. مولوی نیز 
همچون شمس, همین مفهوم را در مثئوی خود انعکاس داده و راه رسیدن به معرفت را 
باز شدن در دل دانسته است و به این موضوع اذعان دارد که جهان بیرون بازتابی از 


نیون ات وا نع و انا ینار ارو نی شیر ارم 
و به دنبال او مولوی. معتقدند که معرفت عبارت است از درک بی‌واسطه و شهودی حق 
تعالی. از نظرگاه ایشان» عارف کسی است که بدون حجاب و پرده و بدون درنظر 
گرفتن وسائط و براهین به دیدار حق و شناخت او راه یابد. ایشان معرفتی را که از 
طریق آثار و براهین عقلی باشد. نوعی معرفت سطحی و کودکانه می‌دانند. 

نکته دیگر آنکه شمس معرفت به حضرت محمّد(ص) را؛ راه معرفت و شناخعت 
قاری ون ی ون ایس که کر کی مت هت وود سارک ی روت 
رسول (ص) دست یابد به معرفت خداوند خواهد رسید. مولوی نیز به صورت 
غیرمستقیم همین مفهوم را در مثنوی خود بیان داشته و دیدن باطنی و درک واقعی 
حضرت محمّد(ص) را راه دیدن و درک بی‌واسطهٌ حضرت حق دانسته است. 


۵ استغنا 


استغنا در اصطلاح عرفا عبارت اسنت از «بی‌نیازی و قطع علاقه از حطام و بهره‌های 
دنیا از جاه و مقام و منال»." به عبارت دیگر استغنا «مقام کبریایی و بی‌نیازی است که 


۱ . سیدجعفر سجادی. فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی» ص ۸۶. 


هفت وادی سلوک.. ۲۸۹ 


جهانیان در آن مقام پشیزی نیرزند». عطار, استغنا را چهارمین وادی سلوک دانسته و 
معتقد است که هشت جنت و هفت دوزخ و سایر عظمت‌های دنیوی و اخروی در 
برابر عظمت این وادی. رنگ می‌بازند: 


بد از این وادی اسستغنا بسود نه در او دعوی و نه معنابود 
هت دریایسک شم اینصابسود هت اخگر سک شرر اینجابود 
هشست اسنتت یبد انا مسرده‌ای اسست هفت دوزخ همچو یخ افسرده‌ای است" 


در این وادی. عارف به توانگری واقعی دست می‌یابد و اگر ملک آسمان و زمین را 
بر او عرضه کنند از پذیرفتن آن سر باز می‌زند؛ چنانکه «کلید خزائن آسمان و زمین را 
بر رسول‌الّه عرضه کردند و گفتند: بگیر آنچه خواهی و از اين چه درجه توست. عند 
له تعالی» به مقدار پر پشه‌ای کم نخواهد شدن». اشٌا پیامبر(ص) از پذیرفتن امتناع 
کردند. زیرا درون ایشان به غنای حقیقی رسیده بود. 

برخی گفته‌اند که استغنا «عبارت است از رضای به موجود و صبر بر مفقود و گفته 
ل اشته ظا ثوت ول است و قطع آمال و ترک قیل و قال»." از دیدگاه ابش غری تا 
«غنا به معنای ثروتمندی نیست. بلکه غنای دل است و غنای نفس و غنای به حق که 
عبد. خود را از همه جهانیان بی‌نیاز بداند و جز حق به غیر توجهی ننماید»." از این رو 
گفته شده است: «توانگران دو گروهند: توانگران مال و توانگران حال. توانگران مال به 
شالیی فاز بای وان گرای شال ماع تسیا بای اک آراترب ریک واه 
توانگران حال دو گروهند: گروهی را دیده بر قسمت «قسنام» آمد؛ به هر چه یافتند رضا 
دادند و قانع کت گر وهی نله بر «نحن) امه «قسمنا ندیدند از شهود قسّام 


پر داتتن. هتقو کین ب اسان اوه کرونده ور ان تا مت 


۱ سیدصادق گوهرین شرح اصطلاحات تصوف. چاپ دوم تهران انتشارات زوار» ۰۱۳۸۱ ج ص ۲۰۰. 

۲ . فریدالدین عطار نیشابوری: منطق‌الطی ص ۲۰۰. 

۳ یحبی باخرزی, اورادالاحباب و فصوص الاداب: به کوشش ایرج افشار تهران دانشگاه تهران» ۳۴۵ ص ۰۱۱ 
۴ محمّد علی تهانوی. کشاف اصطلاحات الفنون. ص ۱۱۰۱. 

۵ تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی, شرح فصوص الحکم. ج ص ۳۶۵. 

۶ قرآن مجید. سوره ز خرف (۴۳) آیه ۳۲ 


۷ ابوالفضل رشیدالدین میبدی. کشف‌الاسرار و عدة الابران ج٩4‏ ص ۷۶. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


قابل ذکر است که معنی و مفهوم استغنا رابطه تنگاتنگی با مفهوم «فقر) دارد و در 
۱ ۳ 0 ۲ ی نب 7۳۳ " 
مباحث مرتبط با سیر و سلوک. ان را در ذیل فقر مورد بررسی قرار می‌دهند. اکثر عرفا 
و از جمله شمس و مولوی نیز مباحث پیرامون آن را با عنوان «فقر» مطرح کرده‌اند. از 
این رو ما نیز در این قسمت توضیح مختصری راجع به «فقر» خواهيم داد. فقر نیز 
همانند استغنا عبارت است از کوتاه کردن دست نیاز از دو عالم و بی‌نیازی از غیر خدا: 
فقس بجیننست؟ از گمرهسی وه کشردن اشحت وز دو عالم دست کوته کردن است" 
آن که فقیر الی‌ال است در ظاهر بی‌سرمایه است؛ امّا در حقیقت. دنیا و آخرت تا 


ابد در بد قدرت اوست: 


فقر اگر جه محض بی‌سرمایگی است با خدای خویشستن همسایگی اسست 
آنترن نهر عانتما یگ باشستته کته هس تسا ایند هر ای هسانش بسن است؟ 


عرفا با توجّه به چند آیه از قرآن مجید از جمله: «یا آیُّها الناس أَنتم الفْقراء ای ال و 
1 هو العنیٌ الحمیل ؟ و «لْْقراء الذین آخصروا فی سبیل از * و «لفقراء المهاخر 1۵ 
و «ما الصدقات للفْقَراء»" و «الهٌ لقن و آنتم لاه" و احادیثی همچون الق 
قخری و به آفتخر" و «اللَفُم آخینی فیت‌کیتا و آمنی فیبکیدا و ری فی زشرة 
که یرانق ات زو سود شترا ۱ 


۱ سیدصادق گوهرین. شرح اصطلاحات تصوّف» ص ۲۰۲. 

۲ . فریدالدین عطار نیشابوری, مصیبت‌نامه. به تصحیح نورانی وصال. تهران انتشارات زوار» ۱۳۳۸ ص ۵. 

۳ همان ص ۳۱۲ 

۴ . قرآن مجید. سوره فاطر (۳۵ آیه ۵. (ای مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بی‌نیاز و ستوده است). 
۵. همان سوره بقره (۱۲» آیه ۲۷۳. ([اين صدقات] برای آن نیازمندانی است که در راه خدا فرو مانده‌اند). 

۶ همان سوره حشر ۵٩(‏ آیه ۸ 

۷ همان سوره توبه )٩(‏ آیه ۶۰ 

۸ همان سوره محمّد (۴۷). آیه ۳۸. (خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید). 

٩‏ . محمدباقر مجلسی. بحارالانوان ج ۶4 ص ۳۰. (فقر مایه مباهات من است و به آن افتخار می‌کنم). 

۰ میرزا حسین نوری» مستدرک الوسائل. قم موسسه آل البیت لاحیاء التراث ۰۱۴۰۸.ق» ج ۷ص ۲۰۳. و: 
عین‌القضات همدانی, تمهیدات. ص ۲۱ و: عزیزالدین نسفی, انسان کامل. ص ۳۳۲ و ... (پروردگاراه مرا تهیدست 


زنده کن و تهیدست بمیران و با تهیدستان محشور فرما). 


هت وس یرگن ۷۷۲ 


به عنوان نمونه. هجویری در باب فقر این گونه آورده است: «خداوند تعالی مر فقر 
را مرتبتی و درجتی بزرگ داده است و مر فقرا را بدان مخصوص گردانیده تا ترک 
اسباب ظاهری و باطنی گفته‌اند و به کیت به مسب رجوع کرده تا فقر ایشان» فخر 
ایشان گشت تا به رفتن آن, نالان شدند و به آمدن آن» شادمان گشتند و مر آن را در 
کنار گرفتند و به جز اخوات آن را جمله خوار گرفتند. اما فقر را رسمی و حقیقتی 
است: رسمش افلاس اضطراری است و حقیقتش اقبال اختیاری. آن که رسم دید به اسم 
بیارامید و چون مراد نیافت از حقیقت برمید».! 

همچنین» برخی از عرفا گفته‌اند که «فقر» عزیزتر از آن است که به کلّی دنیا بتوان 
فروخت»" و گفته‌اند: «فقر بر سه رتبت است: اوّل حاحت. دوم ففن سوم فزستکنتا: 
خداوند حاجت سر به دنیا فرود آورد تا دنیا سد فقر وی کند. و خداوند فقر دل به دنیا 
ندهد. امّا به عقبی گراید و بانعیم بهشت بیاساید. و خداوند مسکنت جز مولی 
نخواهد».۳ 

شمس تبریزی نیز مطالبی چند در باب فقر و استغنا بیان کرده که در ادامه. ضمن 
بیان این مطالب. به بررسی میزان بازتاب آنها در مثنوی مولوی نیز خواهیم پردااعت. 


بی توجهی و بیزاری از دنیا 

از دیدگاه شمس آنکه به مقام استغنا می‌رسد هیچ توجهی به دنیا و مافیها ندارد 
بلکه در درون خود. احساس چنان غنا و توانگری‌ای می‌کند که جهان ماه در نظر او 
پست و بی‌ارزش می‌نماید: «آنچه پیش خلق مرغوبترین چیزهاست از آرزو وانه‌های 
دنیا؛ پیش من فرخج (زشت و چرکین) و مکروه‌ترین است»." زیر انسانی که به وادی 
بی‌نیازی حقیقی راه یافته و نعمات متعالی و ناب الهی را بی‌واسطه دریافته است» جيفة 


بی‌ارزش و زودگذر دنیا نمی‌تواند باعث جلب توجه و شیفتگی او شود. 


ابوالحسن هجویری» کشف‌المحجوب. ص‌ رد 
۳ ابوالفضل رشیدالدین میبدی» کشف‌الاسرار و عدة الابرا جح ص‌ ۱۶۷ 
۳ همانجا. 


۴ مقالات شمس, ج ص ۲۷۴. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مولوی نیز این مفهوم را در مثنوی خود بیان نموده است. او معتقد است که عارفی 
که به مقام استغنا رسید و طعم نعمات بی‌نظیر آن وادی را درک کرد. دیگر به دنبال 
«ثلک جهان» و جيفه آن نیست؛ زیرا طالبان جیفةٌ دنیا سگان دنیا پرستند و طالبان وادی 
تفت شم از مو رتیت : 


جون از آن اقبسال شیرین شد دهصان سرد شبد بر آدمی شلک جهان! 
من نسیم سسگ. شیر حقم. حسق پرست شیر تقو ا یناسک که اون مرس 
شسسیر دیسا جویسد اشس‌کاری و رگ شسسیز سول بخوایستد آزادی اه مرگ 


کلام مولوی؛ « تلمیح به آن دارد که در ملازمت اولیاء خداء از مردار دنیا باید 
لاصت :انلیا ی و طاهها کلاب). 


حذر کردن دوزخ از موّمن مستغنی 

از دیدگاه شمس. نه تنها دنیا و مافیها برای عارفی که به مقام استغنا رسیده بی‌ارزش 
است؛ بلکه آخرت و بهشت و دوزخ نیز در نظر او ارزش چندانی ندارد. علاوه بر این 
حرارت و آتش عشق عارف مستغنی تا درجه‌ای است که آتش دوزخ» تاب و تحمل 
وجود با عظمت او را ندارد: «دوزخ از من حذر می‌کند و می‌ترسد. آحر می‌گوید: جز یا 
فان رک اطا پا ۷ ترر مسردی فوی سس ۱ انتارهای ات که اکن 
دوزخ از بیم او جان مد «دوزخ را چنان ی که بمیرد از بیم»." 


۱ ر.ک: سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ۲ صص ۲۹۱-۲۹۰ 

۲ مثنوی» ج ۲ ص ۷۳ 

۳ همان ج ص ۲۴۳. 

۴. امام جعفر بن محمّد صادق علیه السلام. مصباح الشريعة. بیروت. مژسسة الأعلمی للمطبوعات» ۰۰۱۴۰۰ ص 
۸ دنیا چون مرداری است و طالبان آن» چون سکانند). 

۵ ملا هادی سبزواری» شرح مثنوی. ج ۲. ص ۰۲۰ 

۶ . بدیع‌الزمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی. ص ۱۸۲. و: میرزا حسین نوری مستدرک الوسائل؛ ج۴ ص 
۸ ([در روز قیامت دوزخ گوید:] ای مومن از من بگذر که نور تو آتش مرا خاموش کند). 

۷ مقالات شمس. ج ۲ ص ۲۲. 


۸ .همان ج ص 1۴۲ 


هفت وادی سلوک... ۲۷۳ 


اگرچه شمع دوزخ در برابر خورشید وجود مزمن جان می‌سپارد. امّا مشتاق دیدار 
جان پاک اوست. همچون پروانه‌ای که اگر چه می‌داند با فرو رفتن در شرارهٌ آتش جان 
می‌دهد. امّا با تمام وجود دل به آتش می‌سپارد و مود را در او فنا می‌کند: «در دوزخ ما 
همه عارفان باشند. دوزخ ما چنین باشد. آن یکی هست که دوزخ از او می‌نالد؛ او 
می‌گوید: دوزج آمد. دقرج او را می‌بیند. می‌گوید: دوزح آمد دورج آرزومند مژمن 
انیتگان ورنه وت همین مت وداشتای: ترا عون هون کلتان مشود 

مولوی نیز در مثنوی خود. همین مفهوم را بیان داشته است. او نیز معتقد است که 
نور وجودی عارف مستغنی آنچنان زیاد است که آتش دوزخ را خاموش می‌کند و به 
همین دلیل آتش دوزخ از مومن می‌خواهد که با سرعت از او دور بشود": 


زآنکه دوزخ گوید ای مومن تسو زود برگذر که نورت آتسش را ربود 

بکسدر ای وین کنسه وروت ای کشت آتشسم را؛ چونکه دامن می کشد 

دوزخ از مسوژمن گریسسزد آنچنسان که گریزد مومن از دوزخ به جان" 
و باز در جای دیگر. همین مفهوم را اين‌گونه بیان می‌دارد: 

ز آتسش عاشسق از ایسن رو ای صفی مسی‌شسود دوزخ ضعیف و منطفی 

گوی_دش بگذر سبک ای محتشم ور نسه زآتشهای تسو شرد آتشم ... 

هست لرزان زو ججیيم و هم جنان نه مر ایسن را نه مر آن را زو امان" 


علاوه بر این مولوی معتقد است که دوزخ برای مژمنان سرد و سلامت و همچون 


ممن‌ان در حشسر گویند: ای ملک نی که دوزخ بسود راه مشترک؟ 
مسومن و کسافن بر او یابسد گ‌ذار مباندی‌دیم انسدر این ره دود نار 


۱ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۸۲. 
۲ . ر.ک: محمّد استعلامی. شرح مثنوی, ج ۰۳ ص ۲۱۹. و: رینولد.ا.نیکلسون. شرح مثنوی معنوی مولوی» ج ۱ ص‌ 
۳۶۱ 
۳ مثنوی. ج ۲ ص ۴۲۸. 
۴ همان ج ۳ صص ۵۳۹ - ۵۴۰. مولوی در دیوان کبیر خود نیز این مطلب را این گونه بیان کرده: 
هست جنت به تو عاشق تو چه زیبارویی هست دوزخ ز تو لرزان؛ تو چه آتشکده‌ای 


(دیوان کبیر ج ۵ ص ۲۱۵). 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


۳ > ر ۳ 5 و بار؟ ه اد 0 1 کصابود آن گکذرگاه دنی؟ 
پسن ملک گویند کسه آن ووشتة خض, که فلان جا دیسده‌اید اندر گذر 
دوزخ آن بسسود و سیاسستگاه سخت بر شما شد باع و بستان و درخضت 
دوزخ م‌انیزدر حسو نش ها تیوه کستت او کلشسد وبتر گ:و توا 


استغنا رسیده نه تنها از جهنم و آتش آن زیانی نمی‌بیند. بلکه نور وجودی او انقدر 
زیاد است که آتش دوزخ را فرو می‌نشاند. 


فقر ظاهری و فقر معنوی 

از دیدگاه شمس تبریزی دو نوع فقر وجود دارد که یکی محمود و دیگری مذموم 
است. فقر محمود همان فقر معنوی و فقر الهی است که ادمی را به سمت کمال سوق 
می‌دهد و فقر مذموم. فقر ظاهری و احتیاج انسانی است که آدمی را به سمت ضلالت 
رهنمون می‌شود: «فقری است که به حق برد و از غیر حق گریزان کند. و فقری است 
که از خی رات کل زراب یوار ارت فیک ار اس فان تلد 
فر ی اشست فت ام اس کار تا مزو کي بارهس ززو سرت 
پیامبر(ص) گاهی به فقر افتخار می‌کند" و گاهی از آن» به خداوند پناه می برد و 
می‌فرماید: «عودْبک من الْفْقّر»." معنای موردنظر شمس نیز از «فقر» همان فقر محمود و 
فقر الی‌الّ است. 

مولوی نیز همانند شمس به دو نوع فقر اشاره کرده و به این موضوع اذعان دارد که 


۱ مثنوی» ج ۱ صص ۳۸۹ - ۳۸۸ 
۲ مقالات شمس. ج ۱ ص ۲۶۰. 

۳ همان. ج ص ۲۸۱. 

۴ . «لفقر فخری و به آفتخر» (فقر فخر من است و به آن افتخار می‌کنم).(محمّد باقر مجلسی» بحارالانواره ج ۶4 
ص ۳۰. 


۵ کلینی. محمّد بن یعقوب. الکافی. ج ص ۵۲۵. (به تو پناه می‌برم از فقر). 


هفت وادی سلوک... ۲۷۵ 


فقر عارفانه با گدا صفتی. تفاوت اساسی دارد.! 
او در چند جای مثنوی به این موضوع پرداخته و فقر ظاهری را مذموم و فقر الی اله 
و معنوی را فقری محمود دانسته است: 


فقس کته دازه ]و نی ان مسق توافت وهای کت فمه مین 
ماهی خساکی بسود دروسش نان شکل ماهی لک از درا رمان 
مسرغ خانسه اسست او نسه سسیمرغ هسوا توت وتا وتف اد شتا 
عاشق حسق است از بهر نسوال نیست جانش عاشق حسن و جمال" 


بازه در جای دیگ ضمن جدا ساختن فقر ظاهری و فقر معنوی براین موضوع 
تأکید می‌ورزد که فقرای ظاهری بهره‌ای از فقر معنوی نبرده‌اند و مقام شامخ آن را 


درنیافته‌اند: 

طوطیان خاص را قندی اسست ژرف طوطیان عام از آن خور بسته طرف 
کی خسن درویستین صبورت: راخ زکتاث؟ معنی است آن. نه فصولن فاعلات" 
در قناعست مسی گرد از تق|ا نسز للیمسی و کل همچون گدا 
قلی ک‌ان از قناعست وز تقاسست آن ز فقر و قلست دونان جداست؟* 


بسا درویشان و فقیران راستین که در ظاهر ثروتمند و توانگر بوده‌اند: «درویشی با دلق 
چه تعلّق دارد؟ که هر سالی نهصد هزار دینار خرج حجره‌های آن درویش بودی؛ هر 


۱ عارفان مسلمان» همواره بین «فقیر» و «گد» تفاوت قایل بوده‌اند و لفظ «فقیر» را بیشتر به معنای فقیر الی اللّه به 
کار می‌برده‌اند. این موضوع. در این حکایت اسرار التوحید قابل مشاهده است: «روزی کسی در مجلس شیخ ما 
قدس الّه روحه العزین برخاسته بود و از مردمان چیزی می خواست و می گفت: من مردی فقیرم. شیخ ما گفت: 
چنین نباید گفت. باید گفت که من مردی گدایم. برای آنکه فقر» سری است از سرهای حق»(محمّد بن منور 
میهنی اسرار التوحید. ص‌ ۳۶۹ 

2 مثنوی» ج ‏ ص ۷۰ 

۳ همان ج۲ ص ۰۲۷۹ 

۴. همان ج ۲ ص ۴۶۳. 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


روزی ده گوسفند. و خرجهای طیّارات خود به حساب نبود. لی له وقت؛" می‌گفت و 
وه 
بدین ترتیب. فقر واقعی بی‌نیازی از خلق و بی‌نیازی از دنیا و آخحرت و ماسوی‌اله 
است. از همین رو. همه کس را به وادی فقر راه نیست و تنها کاملان عالم معنا همچون 
پیامبر گرامی اسلام(ص) و یاران راستین و پیروان حقیقی او به اين مقام دست می‌یابند 
و همچون وجود مبارک پیامبر(ص) به آن افتخار می‌کنند: «الفقر فقخری. خواجه‌ای که 
در همه عالم نمی‌گنجد. آن چه فقر باشد که او فخر می‌کند؟ فقیر است؛ مسکین است؛ 
پیش نور حق, عاجز شده سینه در نور می‌سوزد. و می‌گوید: کاشکی صد سینه بودی» 
هر روز می‌سوختی در این نور و می‌ریختی و می‌پوسیدی». ۲ 
مولوی نیز فقر عارفانه را مایهُ مباهات و افتخار دانسته و با توجه به همان حدیث 
نورانی نبوی» معتقد است که هزاران عزّت و سربلندی بی‌مانند در زیر فقر عارفانه پنهان 
شده است: 
فقر فخضری از گسزاف است و مجاز؟ نی هزاران عرّ پنهان است و ناز" 
همچنین مولوی بر این باور است که مهمترین زینت فقر الی‌الّه فنای عارفانهٌ سالک 
ون قتلاوند اک که قریر ان در تقام نکنانگی با شرت ی ار دنب و طقنی و 
ماسوی‌اللّه بی‌نیاز می شود: 
قشتس تفاب انستاد شسستتل چون زبانة شسمع. او بسی‌سایه شد" 
بدیهی است که وقتی کسی به اين «فقر» دست یابد از طمع و حرص رها شده و به 
غنای واقعی رسیده است: 


۱ اشاره است به حدیثی از حضرت رسول (ص): «لی مَع ال وقته لا تفن قیه ملک قرب و لا نی 
هُرسل»(مرا با خداوند وقتی است که در نگنجد اندر آن. هیچ ملک مقرّب و نه پیغامبر مرسل)(بدیع‌الزمان 
فروزانفر احادیتث و قصص مثنوی» ص‌ ۱0۲ و محمّدباقر مجلسی. بحارالانوا ج۱۸ رن ۰ و ج۷۹ ص‌ 
۳۳ 

۳ همان ج ص ۲۸۰. 

۴ مثنوی» ج ۱ ص ۱۳۵. 

۵ همان ج۳ ص ۴۴. 


هت وس ای ای ۱۳۷۸ 


فقر فخری بهسر آن آمنتد منیا تساز طماعسان گریسزم در غننی! 

بنابر آنچه گفته شد. شمس و به پیروی از او مولوی بر اين باورند که دو نوع فقر 
وجود دارد که یکی محمود و دیگری مذموم است و مراد عرفا از فقر» همان فقر محمود 
و عارفانه است. از دید گاه شمس. عارف در مرتبة «فقر معنوی» از دنیا و اخرت و 
ماسوی اللّه بی‌نیاز شده و به غنای واقعی دست می‌یابد. مولوی نیز همچون شمس به 
این مفهوم اعتقاد داشته و آن را در مثنوی خود منعکس کرده است. 


مقام والای فقر 

شمس, گاه به معارضه با کسانی پرداخته که به مقام شامخ فقر پی نبرده و آن را از 
مراحل متوسط عرفانی دانسته‌اند: «گفت که فقر است و بالای فقر شیخی؛ و بالای 
شیخی قطبی؛ و بالای قطبی فلان چیز. خواستم گفتن که تو این فقر را به هیچ باز 
عالم و آدم بود که دم و من دونه خلف لوائی و لا فخر آنا افصَح العرّب و العجم و 
لاقر الشش ف ری ازایه فق رنه رات ۲ یبا یف هم اه کته آن وا 
واپس می‌اندازی از شیخی؟ امّا هیچ نگفتم. جواب او سکوت بود»." بنابراین از دیدگاه 
شمس, فقر دارای مقامی بسیار والاست؛ چنانکه فهم و انديش انسانهای نا آگاه به 
مراتب والای روحانیء از درک آن قاصر و عاجز است. 

مولوی نیز مقام فقر و درویشی عارفانه را مقامی ورای فهم و ادراک افراد معمولی 
دانسته و به آنها اندرز می‌دهد که مبادا از جایگاه واقعی فقر غفلت نموده و با نگاهی 
سطحی و سست به آن بنگرید؛ چرا«که آلفقر فخری» عز پنهان است. فقر حقیقی به حق 


۱ سنی: روشن. تابان بلند و رفیم. عالی مقام و برجسته. 

۲ مثنوی» ج ۳ ص‌ ۷ 

۳ در جاهای دیگر «تحت لوائی» آمده است. رجوع کنید به: باقر صدری‌نیا؛ فرهنگ مأًئورات عرفانی (مشتمل بر 
احادیث. اقوال و امثال متون عرفان اسلامی)؛ تهران انتشارات سخن, ۸۱۳۸۸ ص ۲. 

۴ . آدم و پیامبران دیگر زیر لوای من هستند. و این فخر نیست. من فصیح‌ترین عرب و عجم هستم و این فنخر 
نیست فقر مایه افتخار من است. (همانجا). 


۵ مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۷۱ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تقوم وجود عبد و صفات و حول و قوّت اوست به وجود حق تعالی و مولای حقیقی و 
به صفات و قوّت و قدرت او. و از کلمات عرفاست که اذا جاوز اش حَله انعگس 
۰ ۳ و تک ما مه ۰ كٍِ 2 

ضده ؛ پس هر گام فقر حقیقی به نهایت رسید. غنای حقیقی است و هر گاه. عبودیت 
حقیقی به کمال رسید. مولویت تحقیقی است»7 


کار درویشسی ورای فهسم توت بو آدروانتیسی هکت امسست: سس 
وانکتته درو فان ورای تک و تال روزی‌ای دارند خاص از ذوالصلال ۲ 


او همچنین» معتقد است که نور ذوالجلال. در فقر عارفان» نهفته است و در هیچ 
وادی دیگری نمی‌توان به این نور دست یافت: 
صبر کن بافقر و بگذار اینن ملال زانکه در فقسر اسست نسور ذوالجلال" 

بدین ترتیب از دیدگاه جلال‌الدین محمّد مولوی. مقام فقر بسیار متعالی است؛ زبرا 
در این مقام نور الهی در وجود عارف تجلّی می‌کند. به همین دلیل حضرت 
رسول(ص) به فقر خود فخر می‌کند و آن را مایْ مباهات می‌داند. این موضوع توسط 
شمس در تأویلی که از حدیث « الفقر فخری » عرضه کرده این گونه بیان شده است: 
لفق فخری. خواجه‌ای که در همه عالم نمی گنجد. آن چه فقر باشد که او فخر 
می‌ کند؟ فقیر است» مسکین است. پیش نور حق عاجز شده. سينهة او در نور حق 
می‌سوزد و می‌گوید کاشکی صد سینه بودی هر روز می‌سوختی درین نور و می‌ربختی 
و می‌پوسیدی و دیگری می‌رویاندی ... آنچه بر کوه نهند طاقت آن ندارد. آن نور بر او 
ی 

پس آنگونه که مشاهده می‌شود. شمس و به تبع او مولوی فقر را عبارت می‌دانند از 
نوری الهی که در وجود عارف تجلّی کرده و او را به سمت استغنای حقیقی و ذوب 


۱ هر گاه چیزی از حد خود فراتر رود و به نهایت برسد. ضل آن چیز منعکس می شود. به قول نظامی: «پایان 
شب سیه سفید است»(الیاس بن یوسف نظامی گنجوی. کلیّات نظامی گنجوی,(لیلی و مجنون)» تصحیح حسن 
وحید دستگردی. چاپ پنجم. تهران انتشارات نگاه. ۸۳۸۴ ص ۲۵۴). 

۲ ملا هادی سبزواری» شرح مثنوی» ج۱» ص ۱۴۸ 

۳ مثنوی» ج ۱ ص ۱۴۵. 

۴ همان ج ۱ ص 1۴۶. 


۵ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۸۰. 


هفت وادی سلوک.. ۲۷۹ 


شدن در وجود حضرت حق سوق می‌دهد. 

به طور خلاصه می‌توان گفت» شمس مباحثی را پیرامون استغنا يا فقر عارفانه بیان 
کرده که بسیاری از اين نظریّات در مثنوی مولوی بازتاب داشته‌اند. به عنوان نمونه 
شمس معتقد است کسی که به مقام استغنا و يا فقر عارفانه دست می‌یابد. دنیا و مافیها 
برای او بی‌ارزش شده توجه او یکسره متوجه حضرت حق تعالی» می‌شود. از دیدگاه 
مولوی نیز عارف مستغنی از دنیا و مافیها روی برگردانده و به تمامی روی در مولا 
آور ده انسته غاوهیر انق» من بر این ناوات که آنتن دوزخ از عارف مستغنی 
رو یدورو انا کران اش ها ای زشو از اقرستا فطم اس که ات 
دوزخ را فرو می‌نشاند. مولوی نیز همچون شمس. همین مفهوم را در مثنوی خود بیان 
داشته است. همچنین. شمس و مولوی فقر را به دو نوع فقر ظاهری و فقر معنوی یا 
الهی تقسیم کرده و بر اين موضوع تأکید ورزیده‌اند که فقر ظاهری مذموم و فقر الهی 
محمود و ستوده است. شمس و به تبع او مولوی. مقام بسیار والایی برای فقر قائل بوده, 
معتقدند که در مقام فقر. نور حق در وجود عارف تجلی می‌کند و همین موضوع باعث 
مباهات و افتخار فقرای الهی است. 


1 توحید 

در اصطلاح عرفا. توحید «یکی گفتن و یکی کردن باشد. توحید به معنی اول شرط 
در ایمان باشد که مبدا معرفت بود به معنی تصدیق به آنکه خدای تعالی یکی است. و 
به معنی دوم. کمال معرفت باشد که بعد از ایمان حاصل شود. آنچنان بود که هرگاه 
ممن را یقین شود که در وجود جز باری تعالی و فیض او نیست و فیض او را هم 
وهای انقراه تست کین نظرااز کرش له کرو هل یکی فاتلای نک توا 
عطار پس از وادی استغناء از توحید به عنوان پنجمین وادی سلوک یاد کرده و در مورد 


آن این گونه سروده است: 


بصد از این وادی توحید آیندت منزل تفرید و تجرد آیدت 
روی‌ها جسون زین بیاب ان درکنند حمله سر از یک بیاب ان برکنند 


۱ . سیدجعفر سجادی» فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۲۶۶. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


گر بسیی بینسی عسدد گر اند کی آن یکی باشد دریسن ره در یکی 


تستت: ان .شک کسان لته نزو :5 زان یکسی کسآن در عسدد آیسد تسو را . 
تا تویی بر حاست. در شرک است یات جون دویی برخاست. توحیدت بتافشت 
تسو دراو گم گرد توحید این بود گم شدن کم کن توء تفرید این بود! 


اککر عرفای مسلمان به توسیل شام الحاصر4 و با به عبارت دنک ببه (وحدت 
وجود» معتقد هستند. اين نظریه قبلاً مطرح بوده و بعداً به شکل کامل و ساختارمند. 
توسط ابن عربی و شارحان او مطرح شده و بسط یافته است. در این طرز تفر همد 
هستی» پیکرة واحدی است که محصول تجلیات خداوند است. طبق این نظریه «وجود. 
حقیفت وایعد ات وخ آنجیوی و شون و شوخ آن ی ات .و اطوار آقاق 
تمعات نوی ایو سایه‌های یاه آن و مات داش ان تیست): 

ابن عربی در فصوص‌الحکم. در اين مورد. این گونه می‌گوید: «فسبحان من آظهر 
لاشیاء و هو عینها»." همو در کتاب فتوحات خود. این مطلب را بدین شکل بیان نموده 
امش : 
قسا نظرت عینی السی غیسر وجهسه ولا تمقت آذنسی خلاف کلامه" 

پس در دار هستی تنها یک حقیقت و یک وجود و یک موجود راستین و حقیقی 
وجود دارد و آن. حضرت حق تعالی است. 

از دیدگاه عرفه سخن گفتن در مورد توحید عارفان کاری دشوار است: «سخن در 
این توحید نه کار آب و گل است و نه جای زبان و دل است. موحد ایدر به زبان چه 


۱ . فریدالدین عطار نیشابوری, منطق‌الطین صص ۲۰۶ - ۲۱۰. 

۲ . خواجه عبدالّه انصاری» صد میدان ص ۵۴. 

۳ . ملاصدرای شیرازی. الحکمة المتعالیه فی‌اسفار الاربعه. بیروت. دار الاحیا التراث العربی» ۱۹۸۱ ج ۰۱ ص ۴۷. 
۴. محبی الدین ابن عربی. فصوص الحکم به تصحیح و تعلیق ابوالعلاء عفیفی چاپ دوم. تهران انتشارات 
الزهراء(س). ۶۰ ص ۲۵. و: ابوالعلاء عفیفی. شرحی بر فصوص الحکم ابن عربی. ترجمه نصرالّه حکمت. 
تهران. نشر الهام, ۰ص ۳۴. (منزه است آنکه چیزها را پدیدار کرده و خود عین آنهاست). این سخن ابن عربی 
باعث بحث و جدل بسیاری میان شارحان. موافقان و مخالفان او شده است. 

۵ محبی‌الدین ابن عربی. فتوحات مکیّه ج۲ ص ۴۹۵(دیده ام جز روی او ندیده و گوشم غیر از سخن او 


نشنیده است). 


هفت وادی سلوک... ۲۸۱ 


گوید که حالش خود زبان است. عبارت چون کند از آن توحید که عبارت از آن عین 
بهتان است. این توحید نه از خلق است که آن از حق نشان است که رستاخیز دل و 
غارت حان است)» ۱ 

اصل و اساس نظریّه وحدت وجود مأخوذ از منابع اصیل اسلامی از جمله قرآن 
مجید و احادیث حضرت رسول(ص) و ساير ائمه هدی(س) است. اگر وحدت وجود 
را به این معنا بدانیم که یک اصل واحد و اصیل. مبداً جمیع موجودات و تعینات و 
محیط بر کافْهٌ فعلیات است. ماأخوذ از آیاتی است مثل: «شُو لول و الاآحر و الظاهر و 
الباطن»" و یا « آلا أنهُم فی مريَة من لقَاء رهم ال بکل شیء محیط»" و «ه 7 معکم 
این ما کم و ) ۱ من حبل انترید» ۵ ۱ 

همچنین. روایاتی نظیر این سخن مولا علی(ع ان ال بحانه و تعالی داخل فی 
لاشیاء لا کشیء داخل فی شَیء و خارح من‌الاشیاء لا گشیء خارج عن شیء». "و 
همین‌طور در نهج‌البلاغه می‌فرمایند که: «الحملثه نجل لخَلقه بخلقه»" و در جای 
دیگر می‌فرمایند: «مع کل شیء لا بمقارنته 0 شیه لبعانلف عیر از اینها؛ 
آیات و احادیث فراوان دیگری در این باب وجود دارد که در ایین مجال, فرصت 


۰ 


۱ . ابوالفضل رشیدالدین میبدی» کشف‌الاسرار و عدة الابران ج ۲ ص ۵۰۶. 

۲ قرآن مجید. سوره حدید (۵۷) آیه ۳. (اوست خدایی که اول و آخر و ظاهر و باطن است)». 

۳ همان سوره فصلت (۴۱» آیه ۸۵۴ (آری» آنان در لقّای پروردگارشان تردید دارند. آگاه باش که او مسلماً به 
هر چیزی احاطه دارد). 

۴ . همان سوره حدید (۵۷) آیه ۴. (هر کجا باشید او با شماست)». 

۵. همان سوره ق (۵۰) آیه ۱۶. (ما از شاهرگ گردن به او (انسان) نزدیکتریم). 

۶ محمّد بن یعقوب کلینی. اصول کافی. ج ۱ ص ۸۵. (همانا حداوند پاک و بلندمرتبه در موجودات داخل است 
[مّا] نه آنگونه که چیزی در چیز دیگر قرار می‌گیرد و از موجودات خارج است [امَا] نه آنگونه که چیزی از 
چیزی خارج و جداست). 
۷ . نهج‌البلاغه. ترجمه سید جعفر شهیدی, تهران سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی. ۰۱۳۶۸ ص 


۰سپاس خدای را که به آفرینش مخلوقاتش بر آفریدگان خود؛ نمودار است). 


۸ نهجالبلاغه. صص ۳-۲. (با هر چیز هست. و همنشین و یار آن نیست و چیزی نیست که از او تهی است)». 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


پرداختن به همه آنها ی 


شمس تبریزی و به تبع او مولوی نیز سخنانی در باب توحید بیان داشته‌اند که 
بسیاری از آنان منطبق بر نظریّةٌ وحدت وجود است. در ادامه ضمن بیان عقاید شمس 
در این باب به بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


توحید حقیقی 

از دیدگاه شمس, توحید حقیقی این است که انسان از درون خود از عالم کثرت 
رهایی یافته و به عالم وحدت راه یابد. از منظر شمس, به صرف گفتن کلمة توحید 
(لااله الاله) نمی‌توان کسی را موخد دانست. بلکه موخد حقیقی کسی است که با تمام 
وجود از کثرات و تعلقات این عالم رها شده و به وادی وحدانیت رسیده است: «گفت: 
من قال لا اله الا ال خالصاً مُخلصاً دخل الجنْه. اکنون بنشین می‌گوی» دماغ خشکتر 
چه؟ تو صد هزار ذرّه هر ذرّه به هوایی برده هر ذرّه به خیالی مرها باه هر تا 
دیگر. همین مفهوم را این گونه بیان می‌کند: «از عالم توحید تو را چه؟ از آنکه او واحد 
است تو راچه؟ چو تو صد هزار بیشی! هر جزوت به طرفی. هر جزوت به عالمی. تا تو 
این اجزا را در واحدی او در نبازی و خرج نکنی ... او تو را از واحدی خود همرنگ» 
۳ ۳ 
نکند. 

شمس در جای دیگر, بر این مفهوم تأکید می‌ورزد که تا انسان از تعلقات و کشرات 
درونی آزاد نگردد به حقیقت توحید نمی‌رسد: «گفت: خدا یکی است. گفتم: اکنون تو 
را جه؟ جون تو در عالم تفرقه‌ای؛ صد هزاران ذره» هر ذره در عالمها پراکنده. پژمرده. 
فرو فسرده. او خود هست. وجود قدیم او هست. تو راچه؟ چون تو نیستی؟»" 

مولوی نیز همانند شمس. معتقد است که توحید حقیقی عبارت است از اینکه آدمی 


۱ ر.ک: فضل اه ضیاء نو وحدت وجود انتشارات زوان تهران» ۱۳۶۹. 
۲ . مقالات شمس, ج ص ۲۹۵. 
۳ همان ج۲ ص ۴۱. 


۴ 5 همان ج ۰۱ ص‌‌ ۳/۰ 


هفت وادی سلوک.. ۲۸۳ 


از درون خود از همه کثرات و تعلقات رهایی یافته و بکلّی در وجود حق نیست شود. 
او نیزه توحید را امری زبانی نمی‌داند و بر این باور است که تا آدمی از وجود خویش و 
تفرقه‌های موجود در آن نگذرد به گلزار وحدت راه نمی‌یابد: 


تاززه و از شکر تسو نگذری از گل وحدت کجابسویی بسری 
علنست: تدکسی انسست: تر قیاق لاد اتیب رتش ها سیکسا 
ز آن سوی حس. عسالم توحید دان گر یکی خواهی. بدان حائنب بران" 


آموعتن» خویشتن را پیش واحد سوختن است. هستی چون شب خود نا سوخته. چهرة 
شاهد دل از تجلّی جمال افروخته نشود» ‏ 


چیسست توحید خس دا آمس وختن؟ خویشتن را پسیش واحسد سسوختن 
گر همی خواهی که بفروزی چو روز هستی همچون شسب خود را بسوز 
میتی ات دون هستنه: آن :هت وان همجن تن فن شتا آنبدر کسداو 
در من و ما سخت کردستی دو دست هست این جمله خرابی از دو هست"* 


ملاحظه می‌شود که مولوی نیز همچون شمس معتقد است که تا آدمی صد هزار 
بیش است و هر جزوش به عالمی مشغول," به عالم وحدت راه نخواهد یافت و اگر 
کسی قصد ورود به عالم توحید حقیقی را دارد باید ابتدا درون خود را از تفرقه‌ها و 
کثرات پاک ساخته و چشم احول بین را از دو دیدن درمان کند تابه درک حقیفت 


توحید نایل آید: 
آنکه دو گفت و سه گفت و بیش از این لتق با شتتتن در وانهتیا پف ی 
احولی چون دفع شد. یکسان شوند دو سه گویان همم یکی گویان شوند" 


۱ مثنوی» ج ص .1٩۱‏ 

۹ کمال الدین حسین خوارزمی. جواهر الاسرار و زواهر الانوار ج ۲ ص‌ ۷۸« 
۳ مننوی» ج ۵ ص ۱۸۵. 

۴. مقالات شمس, ج ۲ ص ۴۱. 


۵ مثنوی» ج ص ۲۶۴. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


می‌گردد و خداوند او را «در واحدی وج هی نک ی کتاميسه قتو لت توا 
تماناد و سرت! سجده تو مقبول اشنا ان دیگره وقتی آدمی وجود خود را از 
کثرات خالی می‌کند. به حقیقت توحید که همان وادی یگانگی است راه می‌یابد: 


ود 2 ۲ ۳ 
تفرقه برخی زد و رک و دوی وحدت است اندر وجود معنوی 
جون ان‌ای بنده لا شد از وجود پس جه باشد. تو بیندیش ای ححود 
گر تسو را چشسم است بگشادر نگر ففتتت لا اجه مس ماد گس ۹6 


کثرات و تفرفه‌ها و رها شدن از هواهای نفسانی و غرقه شدن در وجود خداوند 


کات ار 3 م۳9 . 

همانگونه که قبلا یادآور شدیم برخی از نظریّات شمس در باب توحید منطبق بر 
نظریّات وحدت وجود است. از اين رو شمس, عالم و موجودات آن را پیکره واحدی 
می‌داند که اگرچه در ظاهر از یکدیگر جدا هستند. اما در حقیقت وحدت و یگانگی‌ای 
حاص در میان همه موجودات آن حاکم است. به عنوان نمونه, او در سخنان خود؛ به 
اتحاد و یگانگی جان پیر و مرید. یگانگی جان عاشق و معشوق. یگانگی جان اولیاء و 
مومنان و در نهایت یگانگی جان عارفان با خداوند» اشاراتی کرده است. در ذیل فصل 
عشق. به یگانگی عاشق و معشوق پرداختيم و حال. در این قسمت به یگانگی پیر و 
مرید از دیدگاه شمس و بازتاب این نظریّه در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 

از دیدگاه شمس پیر و مرید در عالی‌ترین مراتب وجود خحود. با هم به یگانگی 
می‌رسند و جان آنها چنان با هم پیوسته می‌شود که هر یک از آنها با رنج و یا شادی 
دیگری» غمگین و یا خوشحال می‌شود. این یگانگی تا به حدای است که پیر با نظر در 


۱ مقالات شمس؛ جح ص‌ ۱ 
۲ . همانجا. 

۳ موی ج امن ۵:۵ 

۴ . همان جح" ص ۳۹۲. 


هفت وادی سلوک... ۲۸۵ 


مرید» خویش را می‌بیند و احوال او را احوال خود می‌پندارد! شمس باتوچه به 
تجربه‌ای عارفانه در حضور پیر خود. این یگانگی را این گونه به تصویر می‌کشد: «ناگاه 
دیدم که از سینه شمعی, روشنایی همچو آفتاب از سینه من سر بر کرد؛ من سر 
همچنین می‌کردم. شیخ چون دید که دستارم افتاه دستار خود گرفت. گفتی که من در 
خود می‌نگرم»." در این تصوی شمس با شیخ خود چنان به یگانگی رسیده است که 
شیخ. خود را شمس می‌پندارد و با وجد و حال شمس به وجد می‌آید و به جای شمس 
که دستارش در حال افتادن است. دستار خود را محکم می‌گیرد. گویی در آینه می‌نگرد. 

شمس به یگانگی جان خود با مرید راستینش. مولاناء بارها اشاره کرده و در این 
مورد این گونه می‌گوید: «چون مرا دیدی و من مولانا را دیده» چنان باشد که مولانا را 
دنلهاق). فش ایس هو و رانا فش بل سا فتاه یکی ات و شین و 
ناخوشی. رنج و راحت و غم و شادی آنها به یکدیگر پیوسته است: «شیخ ابراهیم 
یگانگی ما می‌دانده که من می‌گویم سخن چنان است که مولانا می‌گوید. هر دو 
می‌گویيم. لاجرم من می‌گویم. و در خاطر مولانا تقاضای آن نیست که مولانا بگوید." 
شمس در جای دیگر. همین یگانگی را ان گونه بیان می‌کند: «ستایش مولانا آن باشد که 
چیزی سبب راحت اوست و خشنودی اوست نگاه داری» و چیزی نکنی که تشویش و 
رنج بر خاطر او نشیند. و هر چه مرا رنجانید آن به حقیقت به دل مولانا رنج می‌رسد»." 

مولوی نیز به تأسی از شمس, پیر و مرید را با هم یگانه دانسته و معتقد است که 
اگرچه آنها در ظاهر جدا هستند. امّا در معنا و حقیفت. یگانه‌اند: «این یگانگی به 
مناسبت آن است که شخصیّت هر کسی بستگی دارد به احوال قلبی و صفات انسانی او» 
نه صورت جسمانی و هیکل ظاهری»." پس این پیوستگی موجب می‌شود که «فعلیّت 
سالک به تمام و کمال به فعلیّت شیخ و صورت روحانی او [تبدیل] شود و به چشم 


۱ مقالات شمس ج۲» ص ۵۲. 
۲ . همان, ج۲ ص .٩۱‏ 
۳ همان ج ۲ ص ۱۷۱. 
۴ همان, ج۲ ص ۳۱ 


۵. بدیع‌الزمان فروزانفر, شرح مثنوی شریف» ج ۱ ص ۵۸۲. 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


1 ای که مک بش 1 ۱ 
واقع بین آن دو فرقی باقی نماند». این یگانگی را مولوی ضمن حکایت عمر و رسول 
قیصر که نماد پیر و مرید هستند. با آوردن تمثیلهای مختلفی بیان می‌کند: 


آن رسول از خود بشد زین یک دو جام نی رسالت باد ماندش نی پیام 
والته اا تدلوت له قنحتل آن رسول اینجارسید و شاه شد 
سیل چون آمد به دریا؛ بر گشت دانه چون آمد به مسزرع؛ گثست کشت 
تجنون تملسق نافست نسان بسا پوالیشسر ان مره نوی کق عادو اقا یر نب 
ای خنسک آن مرد کسز خود رسته شد در وجسود زن ده پیوسته شد! 


از دیدگاه مولوی, در نتیجةٌ صحبت و همنشینی با پیر و ولی. کم کم صفات ذمیمه 
از وجود مرید و سالک پاک می‌شود و در نهایت. «بر اثر این پیوستگی و اتصال باطنی. 
سالک از وجود خود تهی و از هستی پیر لبریز و پر می‌گردد و شیخ در دل وی متمثشل 
می‌شود تا آنجا که فرق و دوگانگی از میان برمی‌خیزد و یک جان می‌شوند و دو تن»." 

مولوی در جای دیگر مثنوی که به گزارش مراحل شناخت پیر واقعی پرداخته. در 
نهایت متوجه می‌شود که با پیر به یگانگی رسیده است و سپس این تجربه را با وضوح 
تمام این گونه بیان می‌دارد: 


دیدة تسو چون دلسم را دیسده شند این دل ادی‌ده فرق دیده شد 
این کلسی تسو را دی دم اند دیدم اندر چشم تو. من نقفش خود 
گفستم آخسر خسویش را من ب‌افتم در دو چش‌ مش راه روشن ب‌افتم ... 
نقش من از چشسم تسو آواز داد قلیا میت تنوه ی یفن آ تباب 


بنابراین «طلب مرید سالک. و جذب و کشش پیر و مراد. وقتی جاذب؛ تجانس 
حقیقی راستین است که به مقام اتحاد و یگانگی مابین طالب و مطلوب و جاذب و 
مجذوب رسیده باشد؛ یعنی شخص طالب مجذوب. نقش جان و هویّت شخصی خود 
را در آینه وجود دوست مطلوب؛ و او را همچنان در دیدگاه و آيينة قلب و باطن خحود 


ببیند و در درون جان و به گوش دل, این آواز را از دوست بشنود: که منم توء تو منی 


۲ . مثنوی» ج۰۱ ص 9 
۳. بدیع‌الزمان فروزانف شرح مثنوی شریف» ج ص ۵۸۲ 


۴ مثنوی» ج ص ۲۵۲. 


هفت وادی سلوک... ۲۸۷ 


در اتحاد»." مولوی علاوه بر مثنوی در جای جای غزلیات خویش نیز به یگانگی جان 
اه ات 

بنابر آنچه گفته شد. درمی‌يابيم که مولوی همچون شمس, معتقد است که پیر و 
مرید در مراتب عالی سلوک. به اتحاد و یگانگی درونی می‌رسند و باطن آنهاباهم 
متحد و یگانه می‌شود. در سخنان شمس و مولوی. این یگانگی دو جانبه میان وجود 
آنها - که نمونه اعلای پیر و مرید واقعی هستند- بوضوح ملاحظه می‌شود. 


یکانگی جان اولیاء 

از دیدگاه شمس تبریزی, اگر چه اولیاءالله و ممنان واقعی در ظاهر وجودهای 
مستقل و جدای از هم به نظر می‌آیند. اما جان آنها با یکدیگر یگانه و متحد است. به 
گوه‌ای که اکر یکی از اشنا بان بسط ی ای کروه سایر آهاتبر از آن شاف دیاز 
بسط و گشایش روحانی می‌شوند: «اگر در شرق مومنی محمّدیی در رقص باشد اگر 
محمّدیی در غرب باشد. هم در رقص بود و در شادی»." 

شمس جان اولیاء را رشته‌ای به هم پیوسته می‌داند «که اگرچه در صورت. دگرگون 
می‌شوند. امّا این دگرگونی ظاهر و اختلاف صورتها همان است که عرفا از آن با عنوان 


۱ 1 جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه جح ص‌‌ ۳ 


۲ . به عنوان نمونه در یک غزل. یگانگی خویش با پیر و مراد حود. شمس تبریزی را این گونه بیان می‌دارد: 


شمس تبریز خود بهانه اسست مایيم بسه حسن لطف ماییم 
باخلق بگوبرای روپبوش کاو شاه کريم و ماگداييم 
مصویم بسه حسین شمس تبریسز در محصو نه او بسودن» ماییم 
(دیوان کبین ج ۳ ص .)4٩‏ سلطان ولد نیز در مثنوی خود به این یگانگی اشاره کرده است: 

شمس تبریز را به شام ندید در خودش دید همچو ماه پدید 
گفت گرجه به تن از او دوریم بی تن و روح هردو ینک نوریم 
خواه او را ببسین و خسواه مسا من وم او من است ای جویا 


(سلطان ولد. ولدنامه. ص‌ #۶۰ 


۳ مقالات شمس, ج۲ ص ۸۰ 


۸ ببازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بدل کردن جامه»" تعبیر می‌کنند. در این انديشه اختلاف میان اولیاء الهی» تنها احتلاف 
میان ظاهر و جسمهای ایشان است و جان آنها یکی بیش نیست. از همین رو عارفی 
است که بزرگی برسر گور عزیزی آمدء دید که محجوب رفته بود از دنیا. بر سر گور او 
چهل روز نشست تا کار او تمام کرد»." 

مولوی نیز همچون شمس. جان اولبای الهی و مژمنان واقعی را به هم پیوسته و 
یگانه می‌داند. او نیز معتقد است که اگرچه اولیای الهی در ظاهر متعدّد به نظر می‌رسند. 
ما جان آنها یکی بیش نیست: 


جون از ایشان متصد بیشی دو بار هم یکی باشند و هم ششصد هزار 
پسیر مشسال مسسوج‌هبا اعدادشت‌ان در اعنستدد آورده با تا باه فان 
مفتسرق شد آنتناب جاا در درون روزن اسان مس 
چون نظر در قرص داری خود یکی است وآنکه شد محجوب ابدان در شکی است 
تفرقه در روح حیسسوانی ود نفسس واحد روح انس‌انی سود" 


مولوی همین مفهوم را در جای دیگر مطرح کرده و اتحاد جان اولیای الهی را 
این گونه بیان می‌دارد: 


جان گرگان و سگان هر یک جداست متحد جانه‌ای شبیران خداسست 
جمع گفشستم جانهاشان مسن بسه اسیم کان یکی جان صد بود نسبت به جسم 
همچو آن سک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحن خانه‌ها 
لک یک باشد همه انوارش‌ان چون که برگیسری تسو دیسوار از میسان 
چسون نماند خانسه مارا قاعسده مان فا شتسه نش تس وا تضسه 3 


مولوی معتقد است که «ولی مظهر تجلّی الهی است و از کم و کیف‌های ظاهری 
برون است. لیکن بر مصلحت و لزوم سنخیّت در هر عصر و زمانی, به شکلی تجلی 


۲ . مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۸۳۲ 
۳ مثلوی؛ ج ۱ ص ۲۵۷. 
همان ج ۰۲ ص‌ ۳۰۳ 


هفت وادی سلوک.. ۲۸۹ 


می‌کند» اما حقیقت او برون از این شکل‌هاست و برتر از دیگر انسان‌هاست». بدین 
ترتیب. ممکن است که یکی ازاولیاء الهی بتواند کار ناتمام ولی دیگری را به اتمام 
برساند. ‏ جرا که اگر چنه ظاهر جسمهای آنها متفاوت است» اما جان آنها یکی بیش 


ست: 

کستر هفزآ راشتنا بسک کسنی تن زیشست تیال شلوا انش بش تست 
مومنان معدود. یسک ایمان یکی جسمشان معسدود. لسیکن جان یکی* 
تفرقه برخی زد و رک و دوی وحصدت است انسدر وجود معنوی؟ 


ملاحظه می شود که از دیدگاه شمس و مولوی جان اولیای الهی در اعلا درجة 
اتحاد و یگانگی با یکدیگر قرار دارد و اگرچه در ظاهر در جسمهای مختلفی زندگی 
می‌کنند. امّا حقیقت نورانی وجود آنها یکی بیش نیست. 

در مجموع می‌توان گفت شمس سخنانی چند در باب توحید بیان کرده است که 
بسیاری از ان مفاهیم در مثنوی مولوی بازتاب داشته‌اند. به عنوان نمونه» شمس و به 
تأسی از او مولوی توحید حقیقی را پاک شدن وجود سالک از کثرات و تفرقه‌ها و رها 
وناز ک اما ای و ره ین زو عونت داتشه وس اون یه 
صرف گفتن کلمهٌ شهادت کسی موحد نمی‌شود. علاوه بر این شمس معتقد است که در 
عالم توحید. پیر و مرید و اولیای الهی و مژمنان واقعی اگرچه در ظاهر از یکدیگر جدا 
هستند. اما در حقیقت» وجودی واحد و یگانه هستند و جان آنها با هم در اوج یگانگی 
و وحدت است. مولوی نیز همچون شمس. با زیباترین تعابیر به یگانگی جان پیر و 
مرید و اتحاد جان اولیاء و ممنان اشاره کرده و همین مفاهیم مورد نظر شمس رابا 
وضوح بیشتری بیان کرده است. 


۱ سیدجعفر شهیدی, شرح مثنوی» ج ۴ ص 1٩‏ 
۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۸۲. 

۳ مثنوی؛ ج۲ ص ۴. 

۴ همان ج ۲ ص ۳۰۲. 

۵ همان ج ۲ ص ۵۰۵ 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثتوی مولوی 


۷ حیرت 

حیرت. در معنای ظاهری. یعنی سرگردانی و در اصطلاح عرفانی «واردی است بر 
قلب عارفان در موقع تأمّل و حضور قلب و تفکر؛ اين وارد آنان را از تفکُر باز می‌دارد 
و سرگشته می‌سازد». عطار حیرت را ششمین وادی سلوک دانسته و بر اين باور است 
که عارف در این مقام بکلّی دچار تحیّر می‌شود. تا جایی که از هستی و نیستی و دانایی 
و نادانی خود نیز بی‌اطلاع می‌گردد: 


بفستتل از ایستن اوادی تبرت ایستدت کان دایسم درد و حسرت آیسدت ... 
مرد حیسران چون رسد ایسن جایگاه در تحیّسر مان‌ده و گم کرده راه 
هرچسه زد توحیسد بر جانش رقم جمله گم گردد از او گم نیز هنم 
گر بدو گویند مستی یانه‌ای نیستی گسویی که هسستی یا نسه‌ای ... 
گوید اصلاً من نسدانم چیز من آن نسدانم همم نسدانم نیسز امن" 


عده‌ای از عرفا حیرت را مربوط به عالم حقیقت دانسته و معتقدند: «شریعت همه 
نفی و اثبات بود بر قالب و هیکل و طریقت همه محو کلّی است؛ حقیقت. همه حیرت 
است». " بنابراین سالکی که در سیر مراتب کمال به مقام حقیقت وارد می‌شود اسرار 
الهی چنان بر دل و جان وی تجلی می‌کند که سالک از عظمت این نور علم. دچار 
حیرت می‌شود: «کسی که بخواهد اسرار آفریدگار را بداند. نور ربوبیّت او را بسوزاند و 
متحیّر و سرگردان بماند و کسی که بخواهد به علم او دست یابد غلب؛ٌ علم حق او را 
بسوزاند و همچنان در حیرت بماند." 

روزبهان بقلی شیرازی حیرت را بدیهه‌ای می‌داند که از راه تفکٌر در دل عارف راه 
می‌یابد: «حیرت. بدیهه‌ای است که به دل عارف درآید از راه تفکُر آنگه او را متحیر 
کند. در طوفان نکرات و معرفت افتد تا هیچ باز نداند»." 

خواجه عبدالّه انصاری حیرت را عبارت می‌داند از یافتن خداوند در وجود خود که 


فک 


ابوتصر رآ طسی؛ انم فی التتتوف: ض ۳۲۵ 
۲ . فریدالدین عطار نیشابوری. منطق‌الطیر. ص ۲۱۲. 
یا مر ما اد کش تن و ۱۳۹۱۳۷ 

۴ . همانجا. 


۵ روزبهان بقلی شیرازی, شرح شطحیات. ص ۵۵۵. 


هفت وادی سلوک.. ۲۹۱ 


باعث تحیّر می‌شود: «روزگاری او را می‌جستم. خود را می‌بافتم. اکنون خود را 
می‌جویم او را می‌يابم. تا ات 
که: با دلیل التحیرین» زدنی تحیرا ۲۰ 

ابن عربی در تفسیر آیف«و لا ترد الظالمین لا ضلاا؛ ضلالت را به حیرت تفسیر 
می‌کند و این ن امر به آن دلیل است که حیرت. حاصل از علم و مراد است نه نادانی: : «گَا 
ضلالاء یعنی: ۳ ی و و 4 است. حاصله از 
مرا در تو زیاده سا یعنی: علم مرا در تو بر مزید کن. که هر گاه که در تو ادراک من 
زیادت شود. حیرت من بیشتر گردد از کثرت علم من به وجوه و نسبی که ذات تو 
راست. و «محمّدی» را به «یای» نسبت از آن جهت ذکر کرد تا اولیاء را که نایبان اویند» 
شامل باشد. و هم دل محمّد(ص) را که ناطق است به قول: رب زدنی فیک تخیر و 
ُتبعان خواجه- علیه السّلام- که وارثان مقام حیرت‌اند از لذت این مقام به نعست 
دارالسلام نپردازند. [و ] گویند» بیت: 


اگر بیم است در دوزخ و گر عیش است در جنت من اين و آن نمی‌دانم که در روی تسو حیرانم 
و یا: 
ان قل هن واه آفتفن غقتی انتت من سوخته دل. روضهٌ رضوان نشناسم» ". 


در مجموع می‌توان گفت: «حیرت» حالتی است ناگهانی که سالک را دچار بهت و 
سرگشتگی می‌کند و اغلب در هنگام تأمل و تفکر بسیا به سالک دست می‌دهد و 
گاهی چنان شود که در عین اشتیاق و طلب. دل از وصول به مقصود برکند و رسیدن 
بدان را میسر نشمارد. چه سالک در مقام توحید و تفکر در آن به جایی رسد که فکر و 
عقلش از درک حقیقت کامل. باز ماند و از انچه مشاهده می‌کند در حیرت افتد و به 


۲ . ابوالفضل رشید الدین میبدی کشف‌الاسرار و عدة الابران ج4 ص ۰. 
۳.قرآن مجید. سوره نوح(۷۱) آیه ۲۴.(خداوندا. ظالمان را جز حیرت میفزا). 


۳ تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی. شرح فصوص الحکم. ج ۰ ص‌ 1۳ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و 2 و ه ۱ 
سر گشتگی و شگفتی عظیم دچار شود». 

اگرچه شمس تبریزی به صورت صریح به بحث پیرامون وادی حیرت نپرداخته. اما 
رشن ان ره زفاشمی راسان داشته که توان ها راتفر دیع ساب یت 
مورد بررسی قرار داد. در ادامهء به بیان دیدگاه‌های شمس تبریزی در این مورد و 
بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم: 


سالک در وادی حیرت از سخن گفتن باز می‌استد 

شروش ایس اون است کف سالک درتوالعن تخیر گام فاوورسه شین کشت و انقتان 
تجربه‌های خود نیست. زیرا در این وادی به مشاهده عواملی می‌پردازد که امکان بیان 
آنها در قالب الفاظ و کلمات وجود ندارد. علاوه بر اين» سالک در این وادی چنان غرق 
مشاهده جمال حضرت دوست می‌گردد که او را پروای پرداختن به غیر نیست: «مولانا 
را گفتم که چه تماشاها کرده باشید در این عالم. گفت: این کس که او با هر کس سخن 
می‌گوید. يا در تماشا کردن قاصر است. یا در دعوی تماشا مدعی است. اگر(نه)ان 
تماشا ان را نگذاره که با هر کس سخن گویله. بنه همین دلیل» کسی که" وازد وادی 
حیرت می‌شود با خویشتن خویش که در حقیقت. تجلی‌گاه نور الهی است. حوش و 
حرم است و او را پروای پرداختن به غیر نیست: «با خويشتنم خوش اسست» زین پس 
یف ی 

مولوی نیز در مثنوی خود. همچون شمس. به این مفهوم اشاره کرده و بر این باور 
است که آنکه وارد وادی حیرت شود و در دریای بیکران آن پای نهد. از سخن گفتن با 
دیگران باز می‌ماند و خاموشی می‌گزیند. چرا که از درون او آتش نور حق چنان زبانه 
می‌کشد که دیگر جان او همواره در جوش و خروش است و او را پروای پرداختن و 
سخن گفتن با غیر نمی‌ماند " 


۱ سیدصادق گوهرین» شرح اصطلاحات تصوّف. ج ۲ ص ۳۲۴ 
۲ . مقالات شمس. جح ص‌ ۱۶۷ 
۳ همانجا. 


ر.ک: محمّد استعلامی. شرح مثنوی. ج 4۵ ص‌ ۳۸۷ 


هفت وادی سلوک.. ۲۹۳ 


حیرت. آن مرغ است. خاموشت کند بسر نهسد مسردیگ و پسر جوشست کنسد! 
تبون انسد زغشستی: آن تس :زا زمره ید :که آف مت نهر[ 
آنکنه کف واادیسد سر گویسان پسوه وانکته دوفتا افستا ای سر آن سوق 


علاوه بر این مولوی معتقد است که عارف در وادی حیرت. با حضرت حق مواجه 
شده و به همین دلیل. در وجود خود احساس شادی و خوشی می‌کند و پابه قول 
3 0 ۳ 0 ۹ 0 3 ۵ ۳ ى 
شمس با خویشتن خویش خوش می‌شود. بنابراین» گویی که در هر دو عالم. در زیر 
سایه عنایت و محبّت حضرت حق قرار گرفته است: 


پسس همین حیسران و واله باش و ببس تسا درآید نصر حق از پسیش و پسس 
چونکه حیران گشتی و گیج و فنا بازبان حصال گفسی اهدنا" 
خَرّم آن کاین عجز و حیرت قوت اوست در دو عالم خفته اندر ظل دوست" 


بدین ترتیب می‌توان گفت. شمس و به تأسی از او مولوی معتقدند که سالک عارف 
در وادی حیرت. چنان غرق مشاهده جمال حضرت حق می‌شود که او را پروای سخن 
گفتن و آمیختن با غیر نیست و علاوه بر این در وجود خود چنان شادی و خوشی‌ای 
احساس می‌کند که خود را از غیر بی‌نیاز می‌بابد. 


غرقه گشتن در وادی حیرت 

شمس در ضمن بیان حکایتی از رابعه» به غرقه شدن او در وادی حیرت اشاره 
می کند: «رابعه گفت: دل را فرستادم به دنیا که دنا را ببین؛ باز فرستادم که عقبی را ببین؛ 
باز فرستادم که عالم معنی را ببین. خود دگر باز نیامد به من». بنابراین» از دیدگاه 
شمس, عارفی که وارد وادی حیرت می‌شود. آنچنان در آنجا غرقه می‌شود که دگر به 


۱ مثنوی» ج ۳ ص ۲۱۷. 
۲ . همان. ج۳ ص ۲۰۶. 

۳ همان ج۲ ص ۱۸۶ 

۴ . مقالات شمس, ج۲ ص ۱۶۷. 
۵ مننوی. ج ۲ ص ۵۰۰. 

۶ همان ج۳ ص ۵۵۲. 


۷ مقالات شمس ج ۲ ص ۳۵. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


عالم باز نمی‌گردد. مگر اینکه اين وادی را به انتها برساند. چنانکه وقتی وارد وادی 
حیرت می‌شوید «اوّل مهابت می‌آید»! امّا «در آخر همه ذوق و گشایش تفا 

مولوی نیز در مثنوی خود به این مفهوم توجه کرده و معتقد است که اگر کسی 
وارد وادی حیرت شود چنان در بحر مشاهده جمال و جلال حق تعالی غرقه می‌گردد 
که بیان آن ورای عقول و حال آن ورای ساير احوال است وبه همین دلیل, «آن ذوق 
قابل تعبیر نبوده و ممکن نیست با عقل دانسته شود؛ " 


حسست و جسویی از ورای حستجو مسن نمی‌دانسم تسو مسی‌دانسی بگو 
حصال و قالی از ورای ال و فال غرقه گشته در حمال ذوالج لال * 


در چنین احوالی» موج حیرت از سر عقل می‌گذرد و عارف دچار خیرگی‌ای 
می‌شود که ورای خیرگی‌ها و اوهام ظاهری است: 
خیره گشتم. خیرگی هم خیسره گست مسوج حیرت عقل را از سر گذشت" 
اکاستهسمکن شستت:غا رهز شدای ان سالی0 فان مهایت ی کی شید سا 
در نهایت به آگاهی کامل و فیض الهی دست می‌یابد: 
لس کشت تعتتر ماد ازع کی شود پوشیده رازن چپ و راست" 
بدین ترتیب» شمس تبریزی و مولوی هر دو در این مفهوم که عارف پس از ورود 
به وادی حیرت در آن غرقه گشته و چنان محو مشاهده جمال حق می‌شود که تا هنگام 
گذشتن از این وادی از این حالت خارج نمی‌شود اتفاق نظر دارند. علاوه بر ایین» هر 
فوعن انشان سفن که کرسه که استت‌ هو تدای اب ال سالک فسفار اش کی 
سر گشتگی و اندوه گردد امّا در انتهاء همه وجود او سرشار از شادی می‌گردد؛ زیرا در 


۱ مقالات شمس. چجآ ص‌ ۸۲ 

۲ . همانجا. 

۳ رسوجخ الدین اسماعیل انقروی. شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی» ج ۳ ص‌ ۸-۶۷ 
۴. مثنوی» ج ۱ ص ۱۳۵. 

۵. همان ج ص ۱۱۳. 

۶ مقالات شمس؛ ۲ص ۸۲ 


۷ همان ج۲ ص ۱۱۸ 


هفت وادی سلوک... ۲۹۵ 
انتهای این وادی. فیض رحمت الهی به طور کامل بر عارف متجلّی می‌شود. 


پی بردن به حقایق در وادی حیرت 

از دیدگاه شمس, آنکه به وادی حیرت. که عالم درک بی‌واسطةٌ حقایق است. وارد 
می‌شود. در خواهد یافت. آنچه را تا کنون خدا می پنداشته» تصوّری بیش نبوده است. 
آنگاه با سیر در وادی حیرت و دستیابی به مراب کمال آن» به کشف حقایق نایل 
می‌آید. در آن زمان است که به معنای واقعی «الّه اکبر» یی خواهد برد: «الّه اکبر! اصغر 
کدام است؟ یعنی کسی تصویری کرده باشد با خویشتن- چیزی که خالق آسمانها و 

۰ مه ۰ 1 ىَ 4 ۱ 
عرش و کرسی و انوار بهشت- یعنی از آن بزرکتر که تو تصور کرده‌ای». از این رو 
آنکه به وادی حیرت راه یابد خواهد دانست که «عالم حق فراخنایی است بی‌پایان»" و 
هر که در آن گام نهد دجار تحیّر شده و «زدنی خی( می‌زند. 

مولوی نیز در چندین جای مثنوی خود. به این مفهوم توجه کرده است. او نیز معتقد 
است که تا آدمی قدم به وادی حیرت نگذارد» به درک و کشف حقایق الهی نایبل 
نمی‌آید. از اين رو توصیّه می‌کند که به جای توستل جستن به زیرکی ظاهری باید به 
دنبال ورود به وادی حیرت بود": 


۲ :۳ ۲ ۲ ۲ ۲ » ۵ 
زیرکسسی پشسروش و حیرانسسی بخسسر زیرکی. ظن است و حیرانی نظر 
از سسبب دانسی. شسود کم حیرتست رز 


از دیدگاه مولوی اگر آدمی به وادی حیرت گام بگذارد تمام وجود او تبدیل به 
عقل و هوشیاری و آگاهی می‌شود؛ اقا اين کار مستلزم گذشتن از عقل معاش و رها 
شدن در وادی حیرت است: 


۱ مقالات شمس. ج ۲ ص ۵۷. 

۲ همان ج۲ ص ۱۳۰. 

۳ همان» ج۲. ص ۱۷۷.(برحیرتم بیفزای). 

۴ ر.ک: کریم زمانی. شرح جامع مثنوی معنوی. ج ۴ ص ۴۱۳. 
۵. مثنوی» ج۲ ص ۳۶۱ 

۶ همان ج۳ ص ۵۱ 


۹ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


زین سر از حیرت گر این عقلت رود هر سر مویست مسر و عقلسی شود" 
حیرتسی بایتد که رود فک را خسورده حیسرت فکسر را و ذکر را 

بنابراین. مولوی نیز همچون شمس, معتقد است که در وادی حیرت. عارف به 
بسیاری از حقایق و اسرار الهی پی می‌برد که قبل از ورود به این وادی» از درک و فهم 
آنها محجوب بوده است. 

به طور خلاصه. می‌توان گفت اگر چه در سخنان شمس تبریزی- بجز یک مورد- 
اشارة صریحی به اصطلاح عرفانی حیرت نشده است. اما مفاهیمی چند بر زبان او 
جاری شده که مرتبط با وادی حیرت و مفاهیم پیرامون آن است و این مفاهیم به شکل 
ساختارمندتر و با وضوح بیشتری در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. 

به عنوان نمونه. شمس معتقد است که سالکی که پای در وادی حیرت می‌گذارد 
چنان غرق مشاهده جمال حق‌تعالی می‌شود که او را پروای سخن گفتن با غیر باقی 
نمی ماند. در نتیجه از سخن گفتن باز می‌ایستد. مولوی نیز به این مفهوم توجه داشته و 
مشابه آن را در مثنوی خود بیان کرده است. علاوه بر این شمس و مولوی بر اینن 
پاورند که سالک در بدو ورود به وادی حیرت ممکن است دچار اندکی سختی بشود. 
امّا در انتهای این وادی سرشار از شادی می‌شود. زیرا در اين وادی است که عارف به 
دریافت بسیاری از فیوضات الهی نایل می‌آید. 

همچنین» شمس معتقد است که عارف در وادی حیرت به دریافت و کشف حقایق 
ریّانی نایل آمده و بسیاری از تصوّرات نادرست او درباب خداوند اصلاح می‌شود. 
مولوی نیز همین مفهوم را در مثنوی خود بیان کرده و اذعان می‌دارد که عارف در وادی 
حیرت. از بند عقول ظاهری رها شده و به کشف حقایق الهی نایل می‌آید. 


۱ مثنوی, ج ۲ ص ۳۶۲. 
۲ . همان ج۲ ص ۶۳ 


هفت وادی سلوک.. ۲۹۷ 


۸ فنا 

عارف در سیر استکمالی خود به سمت حق. به درجه‌ای می‌رسد که از صفات 
پشری غالی شده و ضصفات حقانی سایگرین آن می‌شوند. در حنن ال شحض یت 
نسانی عارف در خداوند فانی گشته و آنچه که باقی می‌ماند. ذات شریف خداوندی 
ست که در صورت بشری متجلی شده است. به عبارت دیگر فنا «اضمحلال و تلاشی 
غیرحق است در حق؛ و محو موجودات و کثرات و تعینات در تجلی نورالانوار». عطار 
ز فنا به عنوان هفتمین و آخرین وادی سلوک یاد کرده و بر این باور است که عارف در 
ین مرحله, در خداوند ذوب شده و با او به یگانگی می‌رسد: 


7 1 ۳ ۲ ی ۳ 
هفتمین. وادی فقر اسست و نف بعد از این روی روش نبود تسو را... 
عسسین وادی فراموشسسی سود لنگسی و کیری و بیهوشسی بنود 
تن هستااان باه هار تستا انستن گم شده بینی ز یک خورشید تو..." 
و در جای دیگر می‌گوید: 

چون برون آیسی ز جسم و جان تمام تسو نمانی. حسق بماند والسلام" 


روزبهان بقلی شیرازی معتقد است: «فنا. ذهاب(رفتن) علم است در مشهد فرب و 
فنای سر در نور ملک و فنای گون در عین توحید و فنای عبودیّت در ربوییّت و فنای 
بشریّت در تخلّق به اخلاق حق»." 

عده‌ای دیگر از عرفا معتقدند «فنا آن است که از بزرگداشت جز حق فانی گردد و 


به بزرگداشت حق باقی گردد؛ یعنی در سر او چندان بزرگداشت حق پدید آید که او را 


۱ .علی بن محمّد جرجانی تعریفات. بیروت انتشارات دارالسرور بی‌ت؛ ص ۷۳. 

۲ . شمس‌الدین محمّد لاهیجی. مفتاح الاعجاز فی شرح گلشن راز با مقدمه کیوان سمیعی. چاپ چهارم. تهران. 
انتشارات محمودی. ۰۱۳۶۸ ص .۲۸٩‏ 

۳ فریدالدین عطار نیشابوری» منطق‌الطی ص ۱۸۰. 

۴ . همان ص ۰۲۱٩‏ 

۵ . همو مصیت‌نامه. ص‌ ۳ 


۶ روزبهان بقلی شیرازی, شرح شطحیات. ص ۵۵۳. 


۸ ازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثتوی مولوی 


فراع شقن غیرخق مانز): غزه‌ای نید گنفت تین اتف آن تست تقوم 
به سه چیز است در سه چیز: نیست گشتن جستن دریافته» نیست گشتن شناختن در 
شتا یت کستن صلان در یله ۱ ۱ 

قابل ذکر است که موضوع فناء فی‌الّه ريشه در اعتقاد به وحدت وجود دارد ؛ زیرا 
چنانکه در باب توحید نیز یاداور شدیم طبق نظریه وحدت وجود. مخلوقات از خالق 
جدا نیستند. بلکه تجلّیات و شئون و اطوار و لمعات نور حق هستند." بنابراین؛ «یگانگی 
خلق با خالق از نظر عقلی غیر ممکن نیست؛ زیرا بین ذات و اصل وجود آنها تباینی 
وجود ندارد. بلکه این موضوع از راه فنای مظهر در ظاهر و اتحاد ظاهر و مظهر»" کاملا 
امکان پذیر است. از همین رو. محققان عرفان اسلامی از «گذشته تا به امروز» به این 
موضوع اذعان دارند که «اولیای خدا. ظهور حق و تجلی نور حق در هیکل آدمی‌اند ... 
پا دست کم اتحاد نوری یا وحدت ظهوری باحق و ظهور مقام ربوبیّت در مظهر 
بشری‌اند. یعنی تجلّی حق در آینه وجود انسانی و مظهریّت تاش الهی. مخصوص و 
منحصر است به صنفی از بشر که مصداق تام انسان کامل‌اند»." 

به واسطةٌ «همین اتصال و پیوستگی روحانی است که گفتة عارفان واصل. گفتة حق؛ 
و اراده و حواست ایشان اراده و مشیت حق است؛ تا آنجا که وجود ایشان آینه گردان 
صفات و آیات؛ و منشأً آار و برکات الهی است. یعنی در عین بندگی, آثار حدایی از 


ایشان ظاهر می‌شود. و دوستی ایشان. دوستی حق و سر سپردن پیش ایشان» سرسپردن 


۱ . ابوابراهيم اسماعیل مستملی بخاری. شرح التعرف لمذهب التصوف. با مقدمه و تصحیح محمّد روشن. تهران. 
انتشارات اساطیر؛ ۱۳۶۵ ج۴. ص ۱۵۸۴. 

۲ . خواجه عبداللّه انصاری. صد میدان. ص ۷۲. 

۳ ر.ک: یداه جلالی پندری و مهری زینی, «فنای عارفانه» بقای جاودانه». مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان, 
شماره هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۷ صص ۶۵-۶۴ 

۴. ملاصدرای شیرازی, الحکمةالمتعالیه فی الاسفار الاربعه ج ص ۷ 

۵. جلال ستاری» عشق صوفیانه» تهران نشر مرکز» ۱۳۷۴ ص ۱۶۲. همچنین: جلال‌الدین همایی: مولوی‌نامه . 
ج صص ۱۲۹-۱۲۷. 


۶ جلال ستاری» عشق صوفیانه ص ۱۶۲. همچنین: جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه. ج ۱ صص ۱۹۲-۱۸۸ 


هفت وادی سلوک.. ۲۹۹ 


پیش خداست». و بازن به همین دلیل است که نام پیر و انسان کامل که در حق فانی 
شده است در هر عصری همانند «اسم اعظم الهی» است و بردن نام او راهگشای هر 
کاری است. همچنانکه حضرت عیسی(ع) به برکت بردن نام خود معجزه می‌کرد." 

نکتهٌ قابل توجه در متون عرفانی آن است که غالباً آن کسی را که به مقام فناء فی‌اله 
رسیده و در حق ذوب گشته و به اوصاف و اخلاق الهی متصف و متخلّق شده است. با 
نام «انسان کامل» معرفی نموده‌اند. به همین دلیل در این قسمت به صورت بسیار 
مختصر به معرفی چهرة انسان کامل. از دیدگاه برخی از عرفا می‌پردازيم. 


انسان کامل 

از انسان کامل با نام‌های مختلفی در کتب عرفا و متصوفه یاد شده است «به جهات 
و اعتبارات مختلف. از این قرار: جبرئیل از جهت آنکه از عالم حقایق و دقایق خبر 
می‌دهد؛ میکائیل از جهت انکه معارف و مکارم به طالبان روزی می‌دهد؛ اسرافیل, از 
جهت آنکه از معاد و بازگشت. مریدان را آگاه می‌فرماید؛ عزرائیل» که قتل نفس امارة 
مریدان می‌کند و ... »." همچنین صاحب زمان» هادی» مهدی. صوفی, مرشد» شیخ و پین 
از دیگر نام‌های انسان کامل است." 

بایزید بسطامی» انسان کامل را کسی می‌داند که به یکی از اسماء الهی «لاول و 
الاآخر و الظاهر و الباطن» موصوف شده باشد.* 

این عربی» انسان کامل را «علت آفرینش و غایت قصوای هستی» و انایب الحق و 
معلّم الملائک و قائم به احدیّت و مظهر جمیع اسماء الهی» دانسته است." و در جای 


۱ جلال‌الدین همایی. مولوی نامه ج۲ ص .۹٩۱۲‏ 

۲ . همانجا. 

۳ سیّدجعفر سجادی, فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۱۵۰. 

۴ همان ص ۱۵۱. 

۵. ابوالقاسم قشیری» رساله قشیریه. ص ۲۶۲. 

۶ ابوالعلاء عفیفی, شرحی بر فصوص الحکم محیی اللّین ابن عربی» ص ۴۴. 
۷ محیی‌الدین ابن عربی فتوحات المکیه ج ۱ ص ۳۷۹. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


دیگر بوضوح انسان کامل را «صورت کامل حضرت حق و آیینه صفات الهعی» نامیده 
امست: 

از دیدگاه ابن‌عربی «آنگاه که خدای سبحان, خواست خود را در کون جامع مشاهده 
نماید. انسان کامل را به عنوان روح عالم و آیینه تمام‌نمای هستی آفرید. و این کون 
جامع که انسان کامل و خلیفة الهی نامیده می‌شود» موجودی است که خداوند متعال به 
واسطه او به سوی خلقت نظر کرده و آنها را مورد رحمت خود قرار می‌دهد»." 

صدرالدّین قونوی» انسان کامل را «برزخ بین وجوب و امکان و جامع بین صفات 
قدیم و صفات حادث و ستون اسمان‌ها و زمین می‌داند که بدون وجود او نظام 
آسمان‌ها و زمین از هم پاشیده خواهد شد»." 

عزیزالدین نسفی, انسان کامل را آگاه بر تمام عوالم و اسرار دانسته و معتقد است که 
«در ملک و ملکوت و جبروت هیچ چیز بر وی پوشیده نمانده است ... انسان کامل زبده 
و تقلاضه کاتنات:اشت» وعلاوه بر این یردان تمله ب4 یکتای تخت نظتر نسان 
کامل‌انده هم به صورت و هم به معنی»." 

صائن‌الدین ابن ترکه (متوفی به ۸۳۰ هجری)» از محققان صوفیه» در باب انسان 
کامل این گونه آورده است: «خداوند با ظهور در این مظهر ذات خود را از جهعت 
تجامعیتی که تزتن از آن نفتشی پیست» اذواک:می تماند۷: سن اسان کاشا مظن اسمام 
مسنای الهی است: «حق سبحانه و تعالی. چون با جمیع اسمای جسنای خود. قصد 
ظهور نماید. مرآتی جز انسان کامل شایستگی مظهر بودن برای آن را نخواهد داشت»." 


۱ کمال الدین عبدالرزاق کاشانی. شرح فصوص الحکم. قم. انتشارات بیدار» ۱۳۷۰ ص ۰۱۱ 

۲ سیدجلال‌الدین آشتیانی. شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی. چاپ چهارم؛ قم. مرکز انتشارات 
دفتر تبلیغات اسلامی؛ ۱۳۷۵ ص ۹۷. 

۳ عبدالرحمن جامی, نقداللصوص فی شرح نقش‌الفصوص» ص .۹٩۷‏ 

۴ . عزیزالدین نسفی, الانسان الکامل» صص ۷۵-۷۴ 

۵. همان ص ۳۷۵. 

۶ پحیی کیره اتیتان‌شناسین (اسان کامل در مکنب: فلتفی <عرفانی ات ,الندین این پر که هر ان اتفتارات 
مطبوعات دینی» ۱۳۸۴ ص ۱۷. 


۷ همان ص ۳۱ 


هفت وادی سلوک.. ۳۰۱ 


شیخ عبدالکریم‌بن ابراهیم جیلی (متوفی به ۸۵۰ هجری) معتقد است که: «انسان 
کامل قطبی است که فلک دایر وجود از اول تا به آخر بر گرد او می‌چرخد؛ و انسان 
کال هی جر همه اقصاز یکی سین تست 

شمس‌الدین محمّد تبریزی نیز مباحث مختلفی در باب فنافی‌الله» که از دیدگاه 
بسیاری از عرفا عالی‌ترین درجه عرفانی سلوک است. مطرح کرده است که در ادامه به 
ذکر نظریّات او در این باب و چگونگی بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


فنء ناشناخته‌ترین وادی 

از دیدگاه شمس, کسانی که به وادی فنا راه یافته و در حق تعالی فانی می‌شوند. 
دیگر از آن وادی باز نمی‌گردند تا بتوانند آن جایگاه را برای دیگران توضیح دهند. آن 
کسانی هم که به توضیح وادی فنا می‌پردازند خود در مقام فناء فی‌اللّه نیستند؛ بلکه تنها 
از روی مشاهده احوال سایرین به توضیح و تبیین آن می‌پردازند. بنابراین» وادی فنا 
تاشتاخته رین وادیملوک: آینت: 

شمس در ضمن حکایتی نمادین» ضمن اشاره به مفهوم فنا و غرق شدن عارف در 
وجود پروردگا به ناشناخته بودن این وادی نیز اشاره می‌کند: «جماعتی رفتند سر آب 
توا توا بر کر یز ی ی این کی ی وه 
چرخ زد که خوش است و فرو رفت. دیگری همین. بعضی گفتند: خدا داند ایشان را 
چه شود؟ فروشان می کشند با چیست؟ بعضی باز گشتند؛ خبر آوردند که تاانجا 
رسیدیم. و یاران فرو رفتند. دگر نمی‌دانیم. آوازه آوردند»." 

بدین ترتیب. کسانی که واقعا به مقام فناء فی‌الّه رسیده‌اند چنان در حق غرق 
می‌شوند که دیگر بازگشتی برای آنها متصوّر نیست و به همین دلیل. سخنی از آنها بر 
نمی‌آید. گویی رسیدن به مقام فناه مترادف است با خاموشی و سکوت. 

مولوی نیز همچون شمس. معتقد است که هر کسی به مقام فناء فی‌الّه برسد و به 
دریافت اسرار الهی نایل آید» دیگر قادر به سخن گفتن نیست. گویی هر که را اسرار 


۱. عبدالکريم جیلی الانسان‌الکامل فی معرقة الاوایل بیروت. انتشارات دارالفکر, بی‌تا : ص ۷۴ 


۲ مقالات شمس, ج۲ ص ۲۶. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


وادی فنا می‌آموزند. دهانش را بر می‌دوزند تا قادر به بیان اسرار این وادی نباشد: 


بر لسبش قفل اسست و در دل رازها لب خموش و دل پر از آوازما 
عارف‌ان که جسام حسق نوشسیده‌اند رازه دانسسته و پوشیده‌اند 
سر کته 1۳ اکتا اب ش نس ل توس کر ات و تاش نت درو 


این سخنان شمس و ابیات مولوی یادآور حکایت پروانگان و خبر آوردن ایشان از 
حقیقت شمع است که هر یک به فراخور نزدیکی به شمع تصویری از آن عرضه 
می‌کردند اّا آن پروانه‌ای که با تمام وجوده حویش را در آتش شمع زد به حقیقت آن 
پی برد در حالی که دیگر قادر به بیان حال خویش نبود: 


بو آدایگری رات مس قسده سیسی میت تفای کوتس ان توکس نویه 
دسست در کش کرد با آتنش به هنم خویشتن گم کرد بااو خوش به هم 
چون گرفت آتسش ز سرا پسای او سرخ شد چون آتشسی اعضای او 
تست( بت ی دب ور :132 شمع با خود کرده هم رنگش ز نور 
گفست این پروانته:در کار است و بسن کس چه داند. اين خبردار است و بس 
آنکسه شسد هسم بسی خبسر هنم بسی‌اثر از بیان جملسسه او دارد خبسسر؟ 


به قول مولوی تا در حقیقت حق نیست نشوی, به بارگاه بی‌نشان الهی راه : نمی‌یابی: 


یچ کسس را تسانگردد او ننضا یتست وزه تربار تاو کبری 
چیست معراج فلسک؟ این یستی عاشتان را مذهب و دیین نیسستی 
چون که اصل کارگاه این نیستی است که تلا وی تلسان آمست ق تهتی اس 


فان وادی غرقه گردد. دیگر خبری از او باز نخواهد مک 


۱ مثنوی» ج ۳ ص ۱۴۳. 

۲ . فریدالدین عطار نیشابوری, منطق‌الطی ص ۰1۹۲ 

۳ مثنوی» ج ۳ ص ۴۳۸۹. 

۴ . به قول سعدی در کتاب گلستان: 

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد 


این مدعیان در طلبش بی خبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد (سعدی شیرازی کلیات» ص ۲۰) 


هفت وادی سلوک... ۳۰۳ 


موصوف شدن به صفات الهی 

شمس در چند جای سخنان خود. به موصوف شدن عارف به صفات الهی در وادی 
فنا اشاره کرده است. او اين موضوع را این گونه برای سالک راه حق بیان می‌کند که اگر 

نز ۱۰ و ۲ دز تا 7 ۳ 2 ۱ 
در حی تعالی فانی 0 «موصوف به صفات حق شوی. از حی یوم اگاهی پابی». او 
در جای دیگر با توجه به همین مفهوم این چنین گفته است: «اما آنچه تعجب نمودی 
از صبر من, چون من صفات حقّم صفت من صفت او باشد»." که به نوعی مقام فنای 
خود در حضرت حق و موصوف شدن به صفات الهی را بیان می‌دارد. چرا که «آن بنده 
که ها ی اش اری انیا رای تما ها یز فان رفرمی ک وگ 

مولوی نیز این موضوع را در چند جای مثنوی خود انعکاس داده و چنانکه شیوه 
معمول اوست. این مفهوم را به صورت تمثیلی بیان کرده است. از دیدگاه مولوی؛ 
همچنان که سنگ بر اثر تابش آفتاب. به صفات آفتاب موصوف شده و از سنگ به لعل 
تبدیل می‌گردد. انسانی که به فنای در حق دست یابد نیز به صفات حقّانی موصوف 
می‌شود و وجود او تبدیل به وجودی الهی می‌گردد. از این رو. گاه اولیای الهی را ابدال 
نیز خوانده‌اند. به عبارت دیگر «آن کس که هستی خود را در هستی خدا محو کند و 
اراد خود را به ارادهٌ خدا تسلیم کند. در خدا فانی می‌شود. مولوی معتقد است که بدین 
تزشب:انلال هشتی کرام شتوند زا به هستن ربابام تدل مک : 


و گر از شود کر سانشان سر شسود او از مسفات آفت اب 
وصف آن سسنگی نماند اندر او پر شود از وصف خور او پشست و رو" 
بنابراین؛ 

همره خورشید را سب پسر مخضوان آنکه او مسجود شد. ساجد مدان 
شون نت۸( کوب اند انستذال حنتی یخن از اوه در گنت دان ور 


۱ مقالات شمس. ج ۲ ص ۰۱۸ 

۲ . همان ج ص ۲۵۲. 

۳ همان ج ۲ ص ۱۵۲. 

۴ . عبدالباقی گلپینارلی. نثر و شرح مثنوی. ج۳. ص ۷۹۸. همچنین ر.ک: همان ج ۰۱ صص ۱۲۰-۱۱۹. 
۵ . مثنوی» ج ۲ ص ۰1۲۹ 

۶ همان ج۲ ص ۴۵۴. 


۶ ببازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مولوی در جای دیگر با توجه به حدیث شریف «قرب نوافل» به موصوف شدن 
حضرت نوح به صفات الهی و فنای ایشان در حق اشاره می کند: 


گفت نسوح ای سرکشان مسن. من نیم من ز جان مرده به جانان مسی‌زییم 
چون بمردم از حسواس بوالبشر حسق مرا شد سمع و ادراک و بصر! 


همانگونه که یادآور شدیم این موضوع مقتبس است از حدیث قرب نوافل که: «ما 
یزال عبدی یقرب الی بالئوافل خی أَحبّه فاذا أحبته نت ستمعه الذی یَسمعٌ به و بَصرهة 
1 ۹ 0 3 2 2 ۱ ۵ ۲ ِ 
الذی یبصر به و یَده التی پبطش بها و رجله الْتی یمشی بها». (یعنی: بنده؛ من همواره 
می‌کوشد. با انجام دادن عبادات مستحبی. حبیب من شود. پس. هنگامی که او را به 
عنوان حبیب برگزیدم» گوش او می‌شوم تا با آن بشنود و چشم او می‌شوم تا با آن ببیند 
و دست او می‌شوم تا با آن کار کند و پای او می‌شوم تا با آن راه برود). 
گشته و صفات او عین صفات الهی شده است. همانند آب کوزه که اگر آن را در آب 
رودخانه بریزیم. مباینت و دوئی میان آنها بر می‌خیزد و آب کوزه در آب رود محو 
شده. صفات آن را می‌یابد: 


آب کوزه جسون در آب جسو شسود محو گردد در وی و خو او شود 
وصف او فانی شد و ذانسش ب|ا زین سپس نه کم شود نه بد لقا" 


ملاحظه می‌شود که شمس و مولوی معتقدند که عارف در مقام فنای فی‌اله 
موصوف به صفات الهی می‌شود. در این حالت. ماهیّت عارف بکلی تغییر کرده و 
اگرچه در ظاهر همانند سایرین است. اما صفات او عین صفات الهی است. در این 
مرحله است که وجود عارف در حق نیست گشته و به واسطه این فناء بقاو حیات 
جاودانه می‌یابد. 


۱ مثنوی. ج ۱ ص‌ ۹۲ 
۲ بدیع الزمان فروزانفره احادیث و فصص مثنوی» ص ۸۹ و: حسن بن ابی الحسن محمّد دیلمی. ارشادالقلوب. 
قم انتشارات شریف رضی. ی ج ۰۱ ص ۱. 


۳ منوی» ج ۲ ص ۲۲۲. 


هفت وادی سلوک.. ۳۰۵ 


حیات الهی (بقاء بالّه) 

همانطور که یادآور شدیم شمس معتقد است که عارف با فنا شدن در حق. حیات 
الهی و جاودانه یافته و از مرگ امان می یابد: «از جمله سردیها و مرگها امان پابی... 
مرگ از دور تو را می‌بیند» می‌میرد. حیات الهی یابی».! 

این تسخن شمنی قه کر دای اعهای به هام بع از فا همان شاء ال اس که 
تعدادی از عرفای مسلمان به آن اشاره کرده‌اند؛ از جمله» نجم رازی در ایين مورد 
می‌گوید: «بقا عبارت است از بدایت سیر فی‌الّه سیر فی‌الله آنگاه محمّق شود که بنده را 
بعد از فنای مطلق. وجود و ذاتی مطهر از لوث حدثان ارزانی دارند تا بدان در عالم 
اتصاف به اوصاف الهی و تخلّق به اخلاق رّانی ترقی کند»." خواجه عبداله انصاری نیز 
می‌گوید: «پس از میدان فنا میدان بقاست». " و عطار هم معتقد است که بعد از فناست 
که عارف به مقام بقاء راه می‌یابد: 
ول هر کتتت سای کقص ننیتسالی که تسا جان فانی جانان نگردد " 

شمس تبریزی در جای دیگر اين مفهوم را با وضوح بیشتری بیان داشته است: 
«چون آب از دهان و بینی گذشت و از سر اکنون ایمن شد. تا دهان و بینی بالای آب 
است. هنوز به خود می‌رود و به خود می‌زید. چون در آب تمام غرق شد و دهان و 
بینی فرو رفت. گویند که مُرده بعضی گویند زنده شد. و هر دو راست است. آن زندگی 
عاریتی برفت. زندگی مقیم باقی آمد»." یعنی عارف پس از نیست شدن و فنای در حسق 
به بقای جاودانی در حق دست یافت. 


۱ . مقالات شمس. ج ۲ ص ۱۷. 

۲ . نجم‌الدین رازی» مرصادالعباده ص ۴۲۶. 

۳ خواجه عبدالّه انصاری. صد میدان. ص ۷۳. 

۴ . فریدالدین عطار نیشباوری» دیوان عطان به تصحیح تقی تفضلی. چاپ ششم. تهران. شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, ۰۱۳۷۱ ص ۱۳۷. 


۵ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۱۰. 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


از فنای در حق به «حیات الهی» و «زند گی مقیم باقی»" رسیده و از «مرگها امان» " یافته, 
ایا که بمای‌پیعت اهب نفاء آنله است0:: 


جنبش فانیم. بیسرون شد ز پوسست جنبشم. باقی است اکنون چون ازوست" 
هسوی فانی جونکه خود بااو سپرد گشت باقی دایم و هرگز نمرد" 


مولوی در جای دیگر با ذکر مثالی به تشریح این موضوع پرداخته است. از دیدگاه 
او. عارف نیز همانند قطره آبی که با پیوستن به دریا- که اصل و حقیقت اوست- از 
گزند و هراس باد و خاک نجات می‌یابد. با فنای در حق. علاوه بر رها شدن از رنج‌ها؛ 
در ذات حق به بقای جاودانه دست می‌یابد: 


همجو قطره خایف از باد و زخضاک که فنا گردد بسدین هر دو هلاک 
چون به اصل خود که درا بود خست از تف خورشید و باد و خاک رست 
ظاهرش گسم گئست در درا ولیک ذات او معص‌وم و پابرجساو نیسک! 


از این رو اگرچه عارف در ظاهر. در حق فانی می‌شود. اما در معنا و حقیقفت به 
بقای جاودانی می‌رسد. در این مرحله «تخلّق به اخحلاق حضرت یادشاهی به حصول 
پیوندد ... و عارف به مشاهده جریان قدرت الهی در تصاریف احکام نامتنهاهی فانی 


شود از ملاحظهٌ آثار اغیار؛ و باقی گردد به استیلای صفت ملک جبّار».* 


هو کته اتتسا و و هه مسا با شسته افش (کستل شسیء هالسک تسود جسا 
ژانکتحته ون الاشستت :او از لا گن تست یو کته نون الاسستت ای فسانی نکن 


۱ مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۸. 

۲ همان ج۱ ص ۲۱۰. 

۳ همان» ج۲» ص ۰۸ 

۴ . ملا هادی سبزواری» شرح مثنوی» ج ۲ ص ۲۹۱. 

۵ مننوی. ج ۲ ص ۳۴۱ 

۶ همان ج ۲ ص ۴۳۳. 

۷ همانجا. 

۸ کمال الدین حسین خوارزمی؛ جواهر الاسرار و زواهر الانوان ج۴ ص ۱۷۰۳. 
٩‏ . قرآن مجید. سوره قصص(۲۸) آیه ۸۸. (هرچیز تباه شونده است جز وجهالله). 


۰ . مثنوی. ج ۱ ص ۱۸۸. 


هفت وادی سلوک.. ۳۰۷ 


به همین دلیل. کسی که «خود را در وجه الّه محو نماید به بقای حق باقی می‌ماند ... 
چرا که خود را در حق فنا کرده» پس به بقای حق زنده است و هالک نیست و مستثنی 
ات 

بنابر آنچه گفته شد. معلوم می‌شود که شمس تبریزی و مولوی معتقدند که هر کسی 
کدی ی فان هژوس کواادان تا وی ات سوه همان »ای رتاش تاد . 
بنابراین شمس و مولوی, مقام «بقاء باله» را برتر از مقام «فنا فی‌اللّه» می‌دانند. 


در مقام فناء متکلّم خداست 

همانگونه که متذکر شدیی شمس معتقد است که در مقام فناء فی‌اله عارف به 
صفات الهی موصوف می‌شود. در اين مقام شخصیّت عارف بکلی در حق ذوب شده و 
اگرچه در ظاه عارف سخن می‌گوید ولی در حقیقت. متکلّم خداست. شمس این 
موضوع را این گونه بیان می‌دارد: «ابلیس در رگهای بنی آدم درآید. اما در سخن درویش 
درنیاید؛ آخره متکلم درویش نیست. این درویش فانی شده است» محو شده»." شمس 
در ادامهء برای روشن‌تر شدن این موضوع مثالی می‌آورد که در عین سادگی؛ بسیار 
شیرین و رساست: «جنانکه پوست بز را «نای انبان» کردی, بر دهان نهادی درمیدمی» هر 
بانگی که آید بانگ تو باشد نه بانگ بز, اگرچه از پوست بز می‌آید. زیرا پوست بز فانی 
شده است ... و همچنین بر پوست دهل می‌زنی, بانگی می‌آید. و آن وقت که حیوان 
زنده بود اگر [بر] پوست زدی, بانگ آمدی؟ ... از ضرورت گفته می‌آید این مشال» که 
در درویش کامل متکلّم خداست»." 

مولوی نیز دقیقاً همین مفهوم را با الفاظی تقریباً مشابه, در مثنوی انعکاس داده 
است. او نیز معتقد است در مقام فناه متکلّم درويش نیست؛ بلکه خدا متکلم است. زیرا 
کزونشن کامل: در شاوی فان شنو: اس : 


گفت قائل در جهان. درویش نیست ور بسود دروسش. آن درویسش یسست 


۱ سیدجعفر شهیدی. شرح مثنوی» ج ۲ ص ۰1۱۲ 
۲ . مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۷۳ 
۳ مقالات شمس, ج ‏ ص ۱۷۳. 


۴ . ملا هادی سبزواری شرح مثنوی» ج ۰۲ ص‌ ۶۷ 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


هت از روی بای ذات او نیست گشته وصف او در وصف هو 
چون زبانه شسمع. پیش آنتاب تتشت اش هبتست ابا فتاه ادن ساب 


و بان در جای دیگر تأکید می‌کند که آنکه در حق نیست و فانی شده است. دیگر 
دم و سخن او مربوط به او نیست؛ بلکه دمی الهی است که از وجود او خارج می‌شود. 
زیرا عارفان «.حجاب موهوم هستی خویش را از میان برداشته و به حکم من کان له 
کاق ال له فان کوای کفشن را فرشت کی ار کلم نکن متخ 
الشان شه‌است. فان دیگره تیان ی عون تقو زافر سین فتا مي کته وه تشتاش 
او باقی می‌مانند و مرتبت آنان بدان جا می‌رسد که از جانب حق مأمور راهنمایی 


خداست: 
چونکه من من نیستم این دم زهوست پیش این دم. هر که دم زد. کافر اوست 
هست اندر نضش این روباه. شیر اتوي. آنست قوت تا تفس ملس 


و باز در جای دیگر یادآور می‌شود که انسان کامل در خداوند. بکلّی فانی گشته و 


یگانگی پیر با خدا (مقام انسان کامل) 
در خداوند و یگانگی او با حضرت حق تعالی و به لسان دیگر مقام «انسان کامل» است. 
در این جایگاه پیر که وجودش کاملاً در حق فانی شده و ظاهر و باطن او تجلّی تام و 


۱ مننوی» ج ۲ ص ۲۰۹. 

۲ . کسی که خود را وقف راه خدا کند» خدا هم مدافع اوست. 

۳ کمال الدین حسین خوارزمی. جواهر الاسرار و زواهر الانوان ج ۲ ص ۶۸۷ 
۴ سید جعفر شهیدی, شرح مثنوی. ج۲ ص ۱۳۶ 

۵ مننوی » ج ۰۱ ص 1۹۲. 

۶ همان ج ۱ ص ۰۱۱۸ 


هفت وادی سلوک... ۳۰۹ 


تمام خداوند است ؛ برای مرید در حکم مظهریّت تامة خداوندی بر روی زمین است؛ 
چنانکه مرید هیچ مباینتی بین او و حق تعالی نمی‌بیند: «یکی را سوال کردند که شیخ تو 
بهتر است يا ابایزید؟ گفت: شیخ. گفتند: شیخ تو بهتر است با (پیغامبر) علیه السلام؟ 
گفت: شیخ. گفتند: شیخ تو یا خدا؟ گفت: من یگانگی و توحید آنجا يافته‌ام. غیر آن 
یگانگی نمی‌دانم»." 

در این مقام عارف آگاه دریافته است که بزرگداشت پیر در حق فانی شده یا انسان 
کامل. دقیقاً بزر‌گداشت خداست؛ زیرا در مقام وحدت. مباینت و جدایی ان انهت 
نیست: «.... این قدر نمی‌دانند که عزیز داشتن تو. ای بندة خاص ماء عزیز داشت ماست 
و تعظیم خدایی ماست». " چرا که «در اين مقام ا زآن ماست همان است به معنی که از 
آن توست. چون تو ما شد؛ انا آنزلنا" همان باشد که آنتم آنزلتم 6." 

این سخنان شمس.» اگرجه بسیار کوتاه هستند و به صورت اشاره‌وار بیان شده‌اند» امّا 
تأثیر شگرفی بر اندیشه و تفر مولوی گذاشته‌اند. مولوی در جای‌جای مثنوی معنوی» 
به یگانگی پیر با خداوند و یا مقام انسان کامل اشاره کرده است. اساسا طریق «مولوی 
در کیش تصوف. آیین بشرپرستی است؛ یعنی آنجا که جلوه حق را در مظهر بشری و 
اه وشوو دای دشتا وله فا گنهن فیک هر کال غرفیان آنهاسافی نما نله 


ینت 


۱ «چون باطن حق. ظاهر انسان کامل است و ظاهر حق. باطن انسان کامل» پس باطن و ظاهر انسان کامل. ظاهر 
و باطن حق تعالی است»(شاهزاده محمّد داراشکوه حسنات‌العارفین. به تصحیح سیّدمخدوم رهبن, تهران مسسه 
تحقیقات و انتشارات ویسمن. ۱۳۵۲ ص ۴۲). 

۲ . مقالات شمس. چجآ ص ۸۷ 

۳ همان ج ۰۱ ص ۰۲۷۶ 

۴ قرآن مجید. سوره قدر(۹۷) آیه ۱. (ما فرو فرستادیم). 

۵ . تو فرو فرستادی. 

۶ مقالات شمس. ج ۰۱ ص 1۹۷ 

۷ جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه. جح ص‌‌ 2 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


چون اناالحق گفت شیخ و پسیش سرد پسس گلسوی جمله کسوران را فشرد 
چسون ان‌ای بنده لا شد از وجود پس جه ماند؟ تو بینشدیش ای ححود 
کنو نو وا تسم امیتدیگهنا قو تخت بعد لا آاخر چه می‌ماند مگر؟! 


بنابراین پیر به آن دلیل که «متصتل به حق است. میان او و حق فاصله‌ای نیست؛ 
چنانکه میان سایه و آفتاب فقط خطی موهوم فاصله است. و آن جدایی میان ولی و 
موی وان ۲ ۱ 
حق. زاده اوهام است». بنابراین مولوی همواره سعی می‌کند که انسانها را از این وهم و 
دوبینی نجات داده و به وادی وحدات هدایت نماید: 


دو مگسسوی و دو مس‌دان و دو مخضوان بن‌ده را در خواج: خود محو دان 
خواجه هم در نسور خواجه آفرین فانی است و مرده و مات و دفین 
چون جدا بینی ز حسق ایسن خواجه را گم کنی هم منتن و همم دیباچه را 
چشم دل را همین گذاره کین ز طین آن یکی قبلسه اسست. دو قبلسه مبسین " 


ال ال اش بای بای که ره بر طاطرش ون‌مکان ماقم استه اسان ار 
متحد با پروردگار و در لامکانی فوق اوهام است: 


صورتش بر خاک و جان در لامکان لامک‌انی سوق و همم س‌الکان 
بل مک‌ان و لامک‌ان در حکسم او همچو در حکسم بهشستی چسارجو! 


اگرچه ظاهر پیری که در حق فانی شده در ظاهر همانند دیگر انسانهاست. اما سالک 


باید فریب ظاهر را نخورد و بداند آفتابی الهی و ذاتی خدایی در این قالب بشری پنهان 


شده است: 

و ری وتو کت هه ات ]فا نم نهیم کین واه اعلسم بالصواب" 
چون فنا شد مای ما او ماند فرد پیش پای اسب او گسردم چو گرد 
تساکه نفریسد شسما را شسکل مسن تقل مسن نوشسید پسیش از تقسل مسن 


۱ مثنوی» ج ۳ ص ۳۹۳ 

۲ . بدیع‌الزمان فروزانف شرح مثنوی شریف ج۱. ص 1۹۵ 
۳ منوی, ج ۳ ص ۴۵۵. 

۴ همان ج ص 4۷. 


۵ همان ج 4 ص ۱۸۲ 


هلت وهی وکا ۳۱۱ 


ای بسا کسس را که صورت راه زد قتصد صسورت کرد و بر الّه زد 
از دیدگاه مولوی» پیران کامل به گونه‌ای در حق فنا و بااو متحد شده‌اند که 
«می‌توانیم ایشان را به نام مولا و حق و رب بخوانیم؛ به این اعتبار که چون در حق فانی 
و به حق باقی شده‌اند. هستی و کردار ایشان همه گفتار و کردار حق است. دست او 
دست حق, و بیعت او با بیعت با حق است»." 
مولوی در جای دیگر, «در صفت انسان کامل و اتحاد ظاهر و مظهر و تجلّی لاهوت 
در ناسوت و ظهور حق در کسوت بشری» این گونه می‌گوید: 


جون مرا دی‌دی. خض دا را دی‌ده‌ای گرد کب ؟صدق بو گر فییتلدهای 
خدمت من طاعت و حمد خداست تا نپنداری که حق از من حداست 
چشسم نیکو بساز کن, در من نگر پا میتی اتسوا تقو ا نیقی 


در مجموع. شمس تبریزی و مولوی به این موضوع اعتقاد راسخ دارند که در انتها 
درجة سلوک. پیر ریّانی در حق تعالی فانی شده و در او باقی می‌گردد. در این حال» پیر 
به طور کامل با خداوند به یگانگی رسیده و تجلّی تام و تمام اوست. در چنین حالتی» 
پزستشی. و گرامی‌دافشت و اطاعت او ین پرستش و اطاعتت خلاوند اسشت: اگرتخهة 
شمس این مفهوم را به صورت مختصر بیان داشته. امّا مولوی با جسارت و صراحت 
تمام به بسط و گسترش این مفهوم پرداخته است." 

به طور خلاصه. می‌توان گفت. شمس تبریزی نظریّاتی چند در باب فنا در میان 
سخنان خود مطرح کرده است که بسیاری از اینن سخنان در مثنوی مولوی بازتاب 
باف‌اند: به عتران نموت شمس مقام قط را تاشناخه‌ترین وادی شلک داسسته و.معتفند 


۱ مثنوی» ج ص ۳۱۰ 

۲ . جلال‌الدین همایی, مولوی‌نامه. ج ۲ ص 4۲۴. 

۳ همانجا. 

۴ مننوی. ج ص ۳۷۱. 

۵ مولوی در دیوان غزلیات خود. با وضوح تمام. «شمس من و خدای من» سر داده و شمس را همان نوری 
معرفی می‌کند که در کوه طور بر موسی متجلّی شده و خود را به عنوان خدای مطلق معرفی کرده است: 

تسوآن نوری که با موسی همی گفت ی ی ای اور تن 


(دیوان کبیره ج ۳ ص ۲۵۲) 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


است که هر کس به این وادی گام بگذارد در آن غرقه شده و دیگری خبری از او باز 
نخواهد آمد. مولوی نیز دقیقاً همین مفهوم را در مثنوی خود منعکس کرده است. 

همچنین شمس و مولوی, معتقدند که عارف در مقام فنا به صفات الهی موصوف 
شده؛ یعنی پس از خالی شدن از صفات بشری» صفات حمّانی جایگزین آنها می‌شود. 
فا رش ای هسفق امک کر اهر ای مهن تفای اما توق 
تعالی. حیات الهی جاودانه می‌یابد و به عبارت دیگر به مقام بقاءباله می‌رسد. مولوی نیز 
در مثنوی خود به این موضوع توجه کرده و اين مفهوم مورد نظر شمس رابه زبان 
دیگری بیان نموده است. 

همچنین. شمس و به پیروی از او مولوی. معتقدند که در سالکی که در خداوند 
فانی گشته است. متکلّم خداست؛ یعنی اگرچه در ظاهر» عارف سخن می‌گوید. اما در 
حقیقت خداست که از زبان و حلقوم او سخن خویش را جاری و ساری می‌سازد. در 
انتهای مقام فناء نیز شمس و مولوی, به یگانگی پیر با حداوند و یا مقام انسان کامل 
پرداخته‌اند. از دیدگاه ایشان پیر کامل» همان انسان کامل است که تجلّی تام و تمام حق 
تال کی خالی شرس ای 2 همطاف ی تس یازع اطاهی هلا 
و عشق و محبّت و خدمت به او محبّت و خدمت به خداست. بر این اساس شمس و 
مولوی در تعالیم خود. اساس راه طریقت را سر سپردن به خدمت پیری کامل می‌دانند 
که جلوه کامل خداوند در عالم خاکی است. 

در پایان این فصل. می‌توان این چنین نتیجه گرفت که اگرچه سخنان شمس در باب 
هفت وادی سلوک به صورت بسیار پراکنده در لابه‌لای کتاب مقالات او مندرج هستند؛ 
ما می‌توان آنها را به صورتی طبقه‌بندی شده و ساختارمند عرضه کرد. اگرچه مولوی نیز 
هیتاکتل شسی فان سا ارم رطع هش وراد راک شاه راشای 
لابه‌لای مثنوی خود. به تمام آنها اشاره کرده و نظرگاههای خویش را در مورد آنها بیان 
داشته است. 

با تحقیق و بررسی در این دسته از آرای عرفانی شمس و مولوی متوجه می‌شویم 
که مولوی بسیاری از مفاهیم عرفانی مورد نظر شمس در باب هفت وادی سلوک را در 
مثنوی خود به زیباترین شیوه انعکاس داده است. به طوری که بسیاری از مفاهیم 
عرفانی مقالات شمس در باب طلب. عشق. معرفت. استغناء توحید. حیرت و فنابه 


هافت واوی ملوی: ۰ ۳۲۳ 


صورت مستقیم و گاه با تغیبراتی جزئی در مثنوی مولوی دیده می‌شوند. این موضوع. 
نشانگر تأثیر عمیق سخنان و تعالیم شمس تبریزی بر ذهن و ضمیر مولانا جلال‌الدین 


باز تاب سایر مفاهیم عر فانی 
مقالات شمس در مثنوی 


در این فصل به تحلیل و بررسی سایر مفاهیم عرفانی موجود در مقالات شمس 
تبریزی می‌پردازيم و پس از بیان ساختارمند این مفاهیم به بررسی بازتاب آنها در مثنوی 
مولوی همّت می‌گماريم. به همین منظور در ابتدای هر بخش. به صورت بسیار مختصر 
نظریّات ساير عرفا در باب هر مفهوم عرفانی را بیان کرده و سپس ضمن بررسی عقاید 
شمس در آن باب چگونگی بازتاب آنها را در مثنوی مولوی, بیان می‌کنيم. 


۱. ولایبت 

می‌توان گفت محوری‌ترین موضوع در عرفان اسلامی. بحث پیرامون ولایت و اولیاء 
است. به طوری که بقیة مسائل عرفانی تحت‌الشعاع این مطلب قرار گرفته‌اند و بدون 
درک این مبحث. شناخت عرفان اسلامی کاری بس دشوار است. به همین دلیل هر یک 
از عرفای مسلمان و محققان عرفان اسلامی در آثار خود. به بحث پیرامون ولایت و 
مراتب اولیاء پرداخته‌اند. آنچه مورد اتفاق جمیع عرفاست این است که: «اولیاء گروه 
نسبتا محدودی از مردان و زنان هستند که به عالیترین تجارب صوفیانه(عارفانه) دست 
تافته ال رانظف رشان یا عتاونف یار ات که عونت تعطت آلهیی وق زا کر 
ایشان متجلّی می‌کند و از ایشان در دیگران آشکار می‌شود» . 

اولیاء (جمع ولی. دوستان خدا که اشارت لا خوف علیهم ولا هم بر تون ور 
قران. دربارة انهاست و نزد صوفیه اینها کسانی هستند که خدا ایشان را به دوستی و 
ولایت خویش مخصوص کرد؛ آنها را والیان ملک خویش نمود و از متابعت نفسشان 
۱ .ریت لد.اانیکلسون» تضوف اسلامی و رابطه انسان و دا ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی» تهرانه انتشارات 
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۲. قرآن مجید. سوره یونس(۱۰) آیه ۶۲(نه از چیزی ترس دارند و نه اندوهگین اند). 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


رهانید. بعضی متصوفه اولیاء را در امّت محمّدی نظیر انبیاء در امتهای سلف پنداشته 
اند» ۱ 

پرشین اوعرفا سعتای لغوق ول را این کونه بان داشته‌انت: باکر گوین تن ول تا 
باشد. گویند دو معنی احتمال کنند. یکی آن که فعیل بود به مبالغت و این بدان معنی 
بود که طاعت او پیوسته بود که هیچ تراخی نیفتد و هیچ معصیت نرود از وی» روا بود 
که فعیل بود. بدان معنی که حق تعالی متولی او بود و نگاهدار اوء از وی طاعت می‌آید 
و وی را خذلان نیافریدند." 

عده‌ای از عرفا در مورد مراتب و تفاوت درجه اولیاء این گونه آورده‌اند: «سرهنگان 
درگاه حق جل" جلاله سیصدند که ایشان را اخیار خوانند و چهل دیگر که ایشان را 
ایتال خرازند:و هت دیکر که انشا وا ابر ار وتیل و هارتل که مر ایشا زا ارفتاد 
خوانند و سه دیگر که مر ایشان را نقیب خوانند و یکی که ورا قطب خوانند و غوث 
خوانند و این جمله مر یکدیگر را بشناسند و اندر امور به اذن یکدیگر محتاج باشند». ۲ 

برخی از عرفا معتقدند که «جون رسول خدارص) از دنیا بیرون شد. زمین به خحدا 
نالید که نیز بر من پیغامبری نرود به قیامّت. الّه جل جلاله گفت که: من از این ات 
مردانی پدید آرم که دلهای ایشان بر دلهای انبیاء بود. آنگه گفت: سیصد کس از ایشان 
اولیاء‌اند و چهل کس ابدال‌اند و هفت کس اوتاد اند و پنج کس نقبا اند و سه کس 
مکتار انل ی یکی :وف استت»: اغرفا غلاشات و تشانه‌هتایی رتیه یراق اولتاءبر 
شمرده‌اند. از جمله ابوعبداللّه سجزی گفته است: «علامات اولیاء سه چیز است. تواضع 
از بزرگ منشی و بزرگی حال و زهد اندر اندک» و انصاف از قوّت»." و معروف کرخحی 
گفت: «علامات اولیای خدای عزوجل آن است که فکرت ایشان انديشةٌ خحدای بود و 


۱ . عبدالحسین زرین کوب سرنی. چاپ سوم تهران انتشارات علمی ۱۳۶۸ ج ص ۰1۹۰ 
۲ ابوالقاسم قشیری رساله قشیریه. ص ۶۳۱ 
۴ . ابوالفضل رشیدالدین میبدی» کشف الاسرار و عدة الابرار ج۲ ص ۵۶۲. 


۵ خواجه عبدالثه انصاری, رسائل جامع خواجه عبداله انصاری. ص ۲۹۹. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹ 


قرار ایشان با دای بود و شغل ایشان در حدای بوده.! 

خواجه عبدالله انصاری میدان هفتاد و هشتم از صد میدان را «میدان ولایت» می‌داند 
و می‌گوید: «از میدان حقیقت. میدان ولایت زاید. ایشان که اهل این خلقت‌اند اولیاء‌اند 
و اوتاد در میان ایشان؛ قوله تعالی: «الا ان آولیاء له لا خوف علیهم و لام بَحزنون»." و 
اولیاء را سه نشان است: سلامت دل» سخاوت تن و نصیحت خلق. سلامت دل» رستگی 
است از سه چیز: گله از حق و جنگ با خلق و پسند خود و سخاوت تن را سه نشان 
است: دست بداشتن آنچه خود خواهی و به دل باز شدن از آنچه خلق در آنند» منتظر 
نبودن چیزی را از دنیا بیشی. و نصیحت خلق را سه نشان است: نیکوکاران را پاری 
دادن و بر بدکاران ببخشودن و همه خلق را نیک خواستن. این اخحلاق اولیاء است. 
اصل این نیکودلی است و جوانمردی و کم آزاری»." 

شیخ نجم‌الدین کبری عقیده دارد که: « ولی صاحب اسم اعظم است. وقتی به درجه 
ولایت می رسد که از مرحله تلوین و تمکین گذشته باشد و به درجه تکوین رسیده 
باشد» یعنی هنگامی که از مشاهد؛ صور و معانی عبور کرده باشد و به فنای از معانی در 
معنی‌المعانی واصل شده باشد.آن وقت است که صاحب مقام ولایت می شود که به 
منزلةً وصول به عین‌الیقین است».؟ 

شیخ نجم‌الدین کبری. اولیای حق را از اولیای باطل این گونه مشخص می‌سازد: 
«[ولی بایداعالم بود به اصول شریعت و عارف به اداب طریقت و واقف بود بر اسرار 
حقیقت تا چون مرید را در شریعت اشکالی افتد. به علم خویش بیان کند و چون در 
طریقت. واقعه‌ای روی نماید به معرفت روشن کند و چون در حقیقت سری پیدا شود 


۱ . فریدالدین عطار نیشابوری تذکرة الاولیاء ص ۲۲۷. 

۲ . قرآن مجید. سوره یونس(۱۰), آیه ۶۲.(آگاه باشید که اولیای خدا هرگز هیچ ترس و هیچ اندوهی در دل آنها 
نیست). 

۳ . خواجه عبدالّه انصاری. رسائل جامع خواجه عبدالّه انصاری» صص ۱۳۱۷-۳۱۸ 

۴ . محمود یزدی مطلق: «ولایت و ولی در عرفان شیخ نجم الدین کبری و مولانا جلال الدین رومی. مجله خرد 
نامه ضدراء شماره بیست و ششم, ۱۳۸۰ ض ۴۲. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


به بصیرت خویش سر آن باز نماید»." 

یکی دیگر از عرفا که در باب ولایت به تفصیل سخن گفته است. حکیم ترمذی 
است. وی موّسس یکی از چند فرقةٌ نخستین تصوّف است که هجویری از آن نام برده 
است. «کتاب ختم‌الاولیاء حکیم ترمذی» که یکی از مهمترین متون قدیمی تصوّف است. 
در بیست و نه فصل نگارش يافته و مولف در مقدمه آن» اضطراب و آشفتگی عقاید 
مردم را در باب ولی و ولایت مورد بحث قرار می‌دهد و سپس در باب اولیاء و انبیاء و 
خصایل دهگاند ولی(فصل هفتم) و خاتم انبیاء و خاتم اولیاء(فصل هشتم) و نبوّت و 
ولایت(فصل نهم) و علامات اولیاء(فصل دهم) و مباحثی در این زمینه‌هابه تفصیل 
بحتث می‌کند).۲ 

شمس تبریزی نیز توجّه خاصی به مفهوم ولایت داشته و سخنان گوناگونی در ایین 
باب بیان کرده است. در ادامه. ضمن بیان نظریّات شمس در این باب به بررسی بازتاب 
این عقاید در مثنوی مولوی خواهیم پرداخت. 


ولی و ولایت 

شرس مق ای که صه ام ی ول ی ان کاس لسن شی عواط ی 
اعمال و رفتار خویش تسلط تام داشته باشد؛ یعنی پندار گفتار و کردار او به طور مطلق 
#شت با ان با فو مطص انیاش ای کی مس تاه وان شاه وان 
علاوه بر آن نیاز به عنایت پروردگار دارد: «معنی ولایت چه باشد؟ آنکه او را لشکرها 
باشد و شهرها و دیه‌ها؟ نی؛ بلکه ولایت آن باشد که او را ولایت باشد بر نفس 
خویشتن» و بر احوال خویشتن, و بر صفات خویشتن. و بر کلام خویشتن» و سکوت 
خویشتن, و قهر در محل قهر. و لطف در محل لطف. و چون عارفان جبری آغاز نکند 
که من عاجزم. او قادر است. نی. می‌باید که تو قادر باشی بر همه صفات خود؛ و بر 
سکوت در موضع سکوت. و جواب در موضع جواب. و قهر در محل قهر و لطف در 
محل لطف. و اگر ن» صفات او بر وی بلا باشد و عذاب. چو محکوم او نبود حاکم او 


۱ شیخ نجم الدین کبری آداب الصوفیه. به تصحیح مسعود قاسمی, تهران انتشارات زوان ۱۳۶۲ ص ۲۷. 
۲ . رینولد نیکلسون. تصواف اسلامی و رابطه انسان و خدا ص‌ ۳۳ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۲۱ 


بودا»! 

علاوه بر این شمس معتقد است که اولیای الهی همه چیز را به نور جلال خداوند 
می‌بینند و به همین دلیل از گناه و خطا مصون بوده و همچون عوام‌الناس, با توجه به 
ظاهر دیگران نسبت به ایشان حکم صادر نمی‌کنند: «خدای را بندگانند(اهل ظاهر) که 
ایشان همین که بینند که کسی جام» صلاح پوشیده و خرقه او را حکم کنند به 
صلاحیّت و چون یکی را در قبا و کلاه دیدند حکم کنند به فساد. قومی دیگرن دد(اولیاء) 
که ایشان به نور جلال خداوند می‌نگرند؛ از جنگ به در رفته از رنگ و بو به در 
رفته» ۲ 

مولوی نیز معتقد است که اولیای الهی و مژمنان راستین همه چیز را به نور الهی 
می‌بینند و حکم آنها بر اساس نور باطن است نه ظاهر اشخاص؛ بنابراین» ایشان مصون 
از خحطا و سهو هستند: 
مومنسا پنظسر پنسوراه شدی از خطاو هو ایمین آم دی" 

شمس در جای دیگر از سخنان خود. به تأویل و تفسیر حدیثی نورانی از حضرت 
رسول(ص) می‌پردازد و متذگر می‌شود که انفاس اولیای الهی زنده کنندهٌ جانهای مرده 


۱ . مقالات شمس, ج ۰۱ ص ۷۶ سنایی ابیاتی تقریبا نزدیک به این مفهوم دارد: 


غول باشد نه عالم آنکه از او بشسنوی گفت و نشنوی کردار 
پر خود آن را که پادشاهی نیست بر گیاهیش پادشا مشسمار 


(ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی دیوان سنایی. ص ۲۰۲). 

۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۴۹ . 

۳ مثنوی» ج ۲ ص ۳۸۷ این سخن مولوی اشاره‌ای دارد به این روایت نورانی: «قَال ای (ص) انوا فراسة 
امن اه یر بلور ال و زوی عَن ویس ره لمّا قصده حیانْ بُن هرم قال له حین ره السْلامٌ علیک یا آجی 
خن ن هرم ققال له من ین لک مخرفتی ولج ترنیققل که این یبور له و ان آزواج امین شتا ما 
تسام الحَیّل»(پیغمبر اکرم فرمود: از روشن بینی مومن بپرهیزید که او با نور خدا نگاه می‌کند. و از اویس روایت 
شده که چون حیان بن هرم بدیدنش رفت. وقت ملاقات اویس گفت: سلام بر تو ای برادرم حیّان بن هرم. حیان 
عرض کرد: از کجا تو مرا شناختی با اینکه مرا ندیده‌ای؟ اویس فرمود: مومن به نور خدا نظر می‌کند و همانا 
روحهای مومنان با یکدیگر روبرو می‌شوند و آزادند آنچنان که اسبها با هم تماس دارند و آزادند).( حسن بن ابی 
الحسن دیلمیء اٍرشاد القلوب الی الصواب. ج ۰۱ ص ۱۳۱). 


۳۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و روح‌های فسرده است و همچون باد بهاری که باعت شکوفایی طبیعت می‌شود. 
نفاس اولیاء نیز باعث سرخوشی جانهای آدمیان می‌گردد: «قال النببی علیه السلام ان 
لربکم فی آیّام دهرگم تفحات. لا فتعرْضوا له مرا چنین می‌آید که این ترجمه را 
بگویی. معنی این می‌نماید. که این نفحات نفس بنده‌ای باشد از بندگان مقرب که 
سسکا شمادت یه ان کات 

چنانکه ملاحظه می‌شود. شمس براین باور است که این نسیمهای رحمانی» تفس 
ولیای حق و بندگان مقرّب حضرت احدیت هستند که گاهی اوقات بر بندگان جاری 
می شوند و وجودشان را از آلودگی‌های مادی پاک می‌کنند . 

مولوی نیز با نگاهی خاص به این روایت. همچون شمس به تأویل آن پرداخته و 
تأکید می‌کند که از نسیمهای رحمت پروردگار که همان انفاس پاک مردان حق و اولیای 
الهی هستند. غافل نباشید تا به واسطة آنهاء وجود آلوده و اقصتان پر از صفاء پاکی و 
کمال گردد: 


گت پیغمب رکه نفحتیای حسق انسدر این ایام منی‌آرد سسبق 
گسوش و مش دارید این اوقات را در ربایید اینجنین نفصتات را 
نفحه آمد مر شمارا دید و رفت هر که را می خواست جان بخشید و رفت 
تفه و بکست: رسد اکستاه پتساشن تا ازین هم جا نمانی خواجه تاش 
ان تن با تا وی تفن کی جان مرده پافت در خود جنبشی 
تسازکی رو خننش اطسوبی اسست این همجو جنبشهای حیسوان. لیست ایسن ۲ 


مسلم است که منظور از چنین نفحه‌ای نمی‌تواند نسیمهای ظاهری باشد؛ بلکه 
تفر ان انقانی ی املای این اک 

مولوی در جای دیگر مثنوی, با توجّه به روایت دیگر: «غتنموا برد الربیع اه یفْعل 
أیندانکم ما یل باشجارکم و اجتشُوا برد الخریف فانه یفعل باندانکم ما یَفغل 


۱ مقالات شمس, ج۲. ص ۱۵۲. اشاره‌ای | ست به این حدیث نبوی: « ان لربکُمٌ فی یام دهرگم نفُحات لا 
فتعرّضوا آها 4(در طول زندگی شما نسیمهایی از رحمت پروردگارتان می‌وزد. هان! خود را در معرض آنها قرار 
دهید).(محمّد باقر مجلسی بحار الانواره ج۶۸ ص ۲۲۱. و : بدیع الزمان فروزانفی احادیث و قصص مننوی, 
ی ۱ 


۲ . مثنوی» ج ۱ ص ۱1۹ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۲۳ 


باشجارگم» که مضمونی شییه روایت قبلی دارد. با صراحت بیشتری. نفحات روزگار و 
نسیمهای بهاری را به انفاس اولیای الهی و مردان حق تأویل کرده است: 


پس به تأویل این بود کانفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک 
از حسدیث اولی‌انیرم و درشت تن مپوشان زانکه دینت راست پشت 
گرم گویند سرد گویند خوش بگیسر تاز گرم و سرد بجهی و از سعیر 
گرم و سردش نو بهار زنسدگی اسست مایسه صسدق و یقسین و بنشدگی اسست 
زان کز او بستان جانها زنده اسست زیسن جواهر بهسر دل آکنسده است" 


شمس. در جای دیگری از سخنان خود. اين موضوع را بیان می‌دارد که عالم به 
وجود اولیاء برپاست و به همین دلیل اولیای الهی در ادوار و اعصار مختلف در جهان 
حضور دارند و هیچ عصری نیست که ولیی از اولیای حق در آن نباشند: «چون کسی 
هست. تا مادام که چرخ گردان می‌بینی در سیر از تأثیرات سیر بنده‌ای است. و زمین را 
پزفرازهی نش از تاتیزانت نات بیده‌ای است که والعیال اوتاد ۲۷ 

مرلو تیوهاآین فهرم کته ده ور داینرتای مت تا رووهاست ارلبای 
الهی بر روی زمین حضور دارند و وجود ایشان. علاوه بر اینکه جهان را بر پانگه 
می‌دارد. عاملی است برای امتحان اخلاص و ایمان مردم: 
پس به هر دوری, ولیی قسائم اسست آزم‌ایش تسا قيامت دائنسم اسست" 

بنابراین می توان گفت که شمس و به تبع او مولوی, بر این باور هستند که اولیای 
الهی کسانی هستند که با نوری الهی به عالم و حوادث آن می‌نگرند و به همین دلیل. از 
سهو و خطا مصون هستند. علاوه بر اين» وجود اولیای الهی را زنده کننده دلهای مرده 
می‌دانند و معتقدند که در هر دور و عصری اولیای الهی در میان مردم حضور دارند. 


۱ محمّد باقرمجلسی. بحار الانوان ج ۵4 ص ۰۲۷۱ (باد بهاری را غنیمت دارید. زیرا که آن با بدنهای شما آن 
کند که با درختان شما می‌کند و از سرمای پاییزی پرهیز کنید که آن با بدنهای شما آن کند که با درختان شما 
می‌کند). 

۲ مثنوی» ج ص ۱۲۵. 

۳ قرآن مجید. سوره نبأ(۷۸) آیه۷(و کوهها را عماد و نگهبان آن نساختیم؟). 

۴ مقالات شمس, ج۲» ص ۱۷۳. 


۵. مثنوی, ج ۱ ص ۲۹۱. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


اوصاف اولیاء 

توت ریت تفن تلا اسان تال هه دی ار ارفتات اولسای لین 
اشاراتی کرده است که بسیاری از این صفات در مثنوی مولوی نیز متجلّی شده اند. در 
ادام ضمن بیان دیدگاههای شمس در این مورد به چگونگی بازتاب این اوصاف در 
مثنوی مولوی می‌پردازيم: 


یگرنگی اولیاء 

نخستین صفتی را که می‌توان برای اولیای الهی نام برد. راسستی و یگرنگی ظاهر و 
باطن است. شمس در جای‌جای سخنان خود. به والا بودن مفهوم راستی و یکرنگی 
تاکید داشقه ی مسقد است که هش نود قفاوت اولیاه با سایر خر کان همین صفت استق؛ 
«فرق میان ما و بزرگان همین است که آنچه ما را باطن است ظاهر همان است. خدا ما 
را این داده است که با بیگانه توانیم نشستن, با دوست اولیتر».! 

شمس, خود با وجود تمام ناملایماتی که در اثر بیان راستی و یکرنگی برای او پیش 
آمده. در طول زندگی خود. به راستی پایبند بوده و اين نظریّهُ خود را در عمل به اثبات 
رسانده است: «اوّل و آخره من با یاران طریق راستی می‌خواستم که بورزم که آن همه 
واقعه ِ 

مولوی نیز همچون شمس براین باور است که ظاهر و باطن و جسم وجان اولیاء 
یکرنگه پاک و زلال است و اولیای الهی در ظاهر و باطن راست و یکرنگ هستند؛ زیرا 
(جسم مرد کامل, بر اثر ریاضت. پاک و منزه می‌گردد و از هوی و هوس و شهوات 
می‌رهد و در طلب کمال. با روح همداستان می‌شود و حکم او و اوصاف او همان حکم 


و اوصاف روح است» " 


۱ مقالات شمس. ج ۱ ص ۱۵۵ . 
۲ همان ج ۲ ص ۱۸۰ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۲۵ 


تن نز رگسان این انگفتدد از گتدافت جسم پاکان عین جان افتاد صاف 
گفتشسان و نفشسان ونقششسان جمله جان مطلسق آمد بسی نشان! 


اما متأسفانه, افراد ظاهربین و سطحی نگر فقط به ظاهر اولیاء توجّه کرده و از باطن 
ایشان غافل و بی‌خبرند. به همیر دلیل. از اولیاء بی‌بهره می‌مانند و حتی گاه به دشمنی 
با ایشان بر می‌خیزند: 


ظاهرش مانسد به ظاهرصا ولیک قرص نان از قرص مه دور است نیک 
گری_ او خنده او نطسسق او نیست از وی. هست محض خلق هو 
جون که ظاهرها گرفتند احمقان وان این ات از اشتا ۵ شین بان 
لاجسرم محجوب گشتند از غسرض کسه دقیقه فسوت شتسد در معترض" 


قدرت همنشینی با اقشار مختلف 

از نظرگاه شمس. اولیای الهی این قدرت را دارند که با تمام اقشار جامعه اعم از 
نصرانیان و جهودان و حتی خراباتیان و بدکاران همنشین شوند و با آنها بياميزند 
دوستی کنند. به آنها مهر بورزند و نه تنها باطن و درونشان از آلودگیها مصون بماند 
بلکه از صفای باطن خویش همه اقشار را بهره‌مند ساخته و به سوی حق و حقیقفت 
هدایت کنند. البته شمس معتقد است که این مرحله فقط مخصوص اولیای خاص است 
و هیچ‌کس دیگر قادر به این کار نیست: «لحظه ای برویم به خرابات. آن بیچارگان را 
ببینیم. آن عورتکان را خدا آفریده است؛ اگر بدند یا نیکند. در ایشان بنگریم. در کلیسا 
هم برویم. ایشان را بنگریم. طاقت کار من کس ندارد. آنچه من کنم مقلّد را نشاید که 
بدان اقتدا کند».۳ 

مولوی نیز معتقد است اولیاء قدرت همنشینی با اقشار مختلف را دارا هستند و با 
مجالست با انسانهای پست و گناهکار آلوده نمی‌شوند؛ زیرا همانطور که نور ماه و 
آفتاب با نجاسات زمین آلوده و نجس نمی‌شود. روح الهی اولیاء نیز با اقتران با 


۱ مثنوی. ج ۱ ص‌ ۱۳۱ 
۲ . مثنوی ج ۲ ص‌ ۸۵ 


۳ مقالات شمس: ج ص ۳۰۲. 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


انسانهای آلوده. نایاک نمی گردد: 


تور لته تسده کتسون گنود خن کسرزنتد آن سور بسرهسر تیک ق ایس 
او ز جمله پاک وا گس ردد بسه ماه همجو نور عقل و جان سوی السه 
وصف پاکی وقف بر نور مه است تانشتتی کت پدر تجحا ات ژها افشست 
زان تس ات وهاو الشسودگین تون را عاضتل. لک دبس ور کی 


اولیای الهی این قدرت باطنی را دارند که از ورای اسامی و عنوانها ظاهری به باطن 
افراد پی ببرند و پاران خویش را در هر لباس و ظاهری که هستند بشناسند و همنشین 
آنها شوند: «[مسلمانی ]آگفت: با ما بیا تا شب زنده داریم به هم؛ گفتم: می روم امشب بر 
آن نصرانی که وعده کرده‌ام که شب بیایم. گفتند ما مسلمانیم و او کافر بر ما بیا. گفتم: 
نی او به سر مسلمان است؛ زیرا او تسلیم است و شما تسلیم نیستید» مسلمانی تسلیم 
است). 


موی هرن شش معفک این که وکام هه اطی اما دارتن ته نله 


ظاهرشان: 

پسس جسوابش داد صسلایق ای غبسی گوهری دادی به جوزی. چون صبی 
زر سرخ اسست او یه تساب آم‌ده از پسرای رشک این احمقکده 
فتاه این هقیستا زگ خستسمها در نیابد زین نقاب آن روح را" 


علاوه بر اين» اولیاء طاقت شنیدن حرفهای تمام اقشار را دارند و اگر کسی بر 
خلاف میل آنها سخنی بگوید. نه تنها ملول نمی‌شوند. بلکه با جان و دل پذیرای سخن 
آنها هستند: «اگر این نصرانی صد روز سخن گوید. ملول نشوم. آن ملول و ستیزه 
شونده را بسوختم؛ که ساختن در سوختن است. خرابش کردم؛ که عمارت در خرابی 
است». از.همین ووه.شتشذان به اذیان مظلف خواهان؛دوشش با ازلیای عق .هنستد در 
هر لباس و جامه‌ای که باشند؛ زیرا اولیای الهی بر قلبها حکومت می‌کنند: «در ره سخن 


[ 9 مثنوی. ج ۲ ص ۲۰ 
۲ اشامن من 1۱9۶ 
۳ مثنوی. جح" ص‌ ۳۳۲ 


۴ . مقالات شمس, ج ص ۳۰۹. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۲۷ 


بگفتم. آن ارمنی می‌گوید: خنک و اقبال آن‌کس که همه روز با تو باشد».! 
مولوی نیز به نوبةٌ خود به ايین موضوع اذعان دارد که اولیاء بر دلها حکومت 
می‌کنند: 
صاحب ده پادشاه جسمهاسست صاحب دل شاه دله‌ای شماست 
فرع دل آمد عمل نی هیچ شک پسیس نباشنتد منتردم الا مرد سک" 
اولیای حقء حتی بدترین گناهکاران را از خود نمی‌رانند " و همواره در حال دعای 
خیر و طلب هدایت برای تمام انسانها هستند: «من خوی دارم که جهودان را دعا کنم, 
گویم که خداش هدایت دهاد. آن را که مرا دشنام می‌دهد دعا می گویم که خدایا او را 
از اين دشنام دادن بهتر و خوشتر کاری بده تا در عوض این. تسبیحی گوید و تهلیلی 
مشغول عالم حق گردد»." مولوی نیز همچون شمس بر این باور است که ولی و پیر 


نسبت به همه مهربانند: 


بر همه کار مارا رحمست است گر چه جان جمله کافر نعمست است 
بسر سگانم رحمت و بخش‌ایش اسست که جرا از سنگهاشان مالش اسست 
آن سنگی که منی‌گنزد گسویم دعا که ازین خو وارهانش ای خدا 
این سگان را همم در آن اندیشه دار کسه: تب شنت از لابق سکاو 
زان بیس‌اورد اولیا را سر زمسین تسا کندشسان رحمتة لل‌المین" 
گاهی از خواطر 


شمس معتقد است که اولیای الهی بر اندیشه‌ها و خواطر همه انسانها آگاهی دارند. 
دارد. به ایشان عنایت کرده است: (پس اولیای کامل اولیتر که بر اسرار واقف کندشان 
حدای تعالی. که فلانی تو را چنین بد گفت. من گویم خدا را که نه از آن تو بود؟ تو 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۱۸ 
۲ موی جر ی ۳:: 
۳ مقالات شمس: ج ۱ ص ۳۵۶ 
۲ ها ی ۲۱ 


۵ مننوی» ج ص ۱۰۳. 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


خود او را از اوّل نمی‌خواستی؟ گوید: نی. او گفت تو را چنین جفا. گویم: اکنون چجه 
کنی با او؟ گوید: آنچه تو گویی. گویم اکنون موقوف باشد»." شمس معتقد است که 
«سخن چین این طایفه خداست» ؛ بنابراین هر چه بر حواطر بگذرد از بد و نیک 
خداوند آن را به اولیاء انتقال می‌دهد. 

مولوی نیز همچون شمس معتقد است که خداوند اسرار عالم را با اولیای خود در 
میان می گذارد و هیچ سری را از ایشان دریغ نمی‌دارد: 


گفست شسه. پوشسیده حسق پساداش تسد لک از عاشه. نه از خاصان خود 


در نظر گاه مولوی. اولیاء همچون اطفال حق هستند؛ بنابراین. حق تعالی اسرار خود 
را از نزدیکترین کسانش پنهان نمی‌کند. «اولیای چون عیال و اطفال حق تبارک و تعالی 
هستند» به دلیل اينکه حضرت حق پدروار متولی جمیع امور آنان اتتتریه انتان اک را 
مردم, غایب هم باشند. عَلّی کل التقدیرین باز با خبرانند» : 


اولیتا اطفتال حقند ای پر ار ۳۳| 
سای دیش از تتضآتشف‌سان تاو کشتد کسین از رای .خانفان.* 


شمس معتقد است که اولیای الهی بر اندیشه‌ها؛ احوال و مقامات سایرین احاطه 
کامل دارند. علاوه بر اين» ولی اعظم یا قطب بر انديشة سایر اولیاء اشراف دارد: این 
عارف بر همه حال مطلع است. هر سخنی که می‌شنود می‌خندد. می‌داند که کدام مقام 
است آن‌کس, و مقامات هر یک را می‌بیند و شکر می‌کند که خدا او را بدان مقام گرفتار 
نکرده است. از آن گذرانیده است. و او را بندگان بسیارند. از هر یکی معنیی خواسته 
است و حکمتی و آن عارف بر حال همه مطلع است؛ و ایشان او را مبینند. و دیگری 
است که بر این عارف مطلع است؛ او را می‌بیند؛ و او را جز خدا کسی دیگر نبیند»." در 


۱ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۱۷. 

۲ همان ج ص 1۱۷ 

۳ مثنوی» ج ۱ ص ۲۹۷. 

۴. رسوخ الدین اسماعیل انقروی» شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی» ج ۷ ص ۶۰ 
۵ مثنوی» ج ۲ ص ۷ 


۶ مقالات شمس, ج۱. ص ۱۸۳. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۳۹ 


این ان یی علاوهتر آشکه‌ ی اشرافت ازلب اسر مار تاکند داردته وود 
مراتب در میان اولیاء نیز اشاراتی می‌کند. 

مولوی نیز ولی و پیر کامل را همچون شیری می‌داند که بر بیشه همه اندیشه‌ها 
تسلط کامل دارد و از زوایا و خبایای افکار و حالات درونی دیگران مطلع است: 


شسیخ واقف گت از اندیشهاش شیخ چون شیر است و دلها بیشه‌اش 
چسون رج‌او خسوف در دل. روان نیست مخی بر وی اسرار جهان 
پیش اهمل تسن. ادب بر ظاهر اسست که خدا زیشان نهان را ساتر است 
پسیش ال دل. ادب بسر بساطن اسست زآنکه دلشان بسر سرایر فاطن است! 


در باور شمس تبریزی, اولیاء «را تنهاء خبر از راه حواس نیاید. از طریق الهام و 
ای انا لیم لد خی میس ان ماو است کل تاو اولتای یوار 
طریق دل(وحی‌القلب) آگاه می‌سازد: 


نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب وی حسق. و الّه اعلسم بالص‌واب 
از یی رو وش عامسه در بان وی دل گویشد آن را صسسوفیان 
وحصی دل گیسرش که منظر گاه اوست چون خطا باشد. چو دل آگاه ۱9 


رهایی از بیم مرک و قيامت 

شمس معتقد است که اولیای الهی از بیم مرگ و فزع قیامت رها شده‌اند. این بدان 
دلیل است که ایشان با وجودی خالص در مسیر حق تعالی استقامت کرده‌اند و به 
همین دلیل. به جای فرشتة مرگ با فرشتهٌ حیات روبرو خواهند شد؛ چرا که مرگ 


۳ 


ایشان. حیات طیَبة جاویدان است: «ان الذین قّالوا ریُنا له ثم استقاموا آنها که در این 


۱ مثنوی» ج ص ۴۲۷. 

۲ . مقالات شمس, ج ص ۲۵۰. 

۳ مثنوی. ج۲. ص ۳۸۷. سایر عرفا نیز بر اشراف ولی بر ضمایر تأکید دارند. در این میان ابوسعید ابوالخیردر این 
صفت از دیگران ممتاز بوده چنانکه داستانهای زیادی در این مورد در اسرارالتوحید از او نقل شده است.( محصّد 
رضا شفیعی کدکنی: آنسوی حرف و صوت(گزیده اسرارالتوحید) تهران, انتشارات سخن. ۱۳۷۲ ص ۲۱). 

۴ . قرآن مجید. سوره فصلت(۴۱) آیه ۲۰ و سوره احقاف(۴۶)آیه ۱۳.(کسانی که می گویند پروردگار ما اه است 


و بر این گفته خود پایداری می کنند). 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


عالم گفتند آنچه غافلان آنجا خواهند گفتن که نه ما را خدایی است؟ و در آن ایستادند 
بی‌تلوان ایشان را در قيامت کی آرند؟ ایشان را ملک‌الحياة است» گور کجاست؟ ایشان 
اش ات ی ان 

مولانا در ضمن حکایت «وفات يافتن بلال با شادی» به این موضوع اشاره کرده و 
رک لیا تسه یه سای امین .لاه اشتی اوشفت استه که ارام و 
انبياء هنگام مرگ عالمی وسیع می‌بینند و از این رو از مرگ بیم ندارند. به همین 
دلیل, اولیاء, مرگ‌جو و عاشق مرگ هستند و اجل از شهد و شکر برایشان گواراتر 


اشخحت: 

وآنکسه ايش‌ان را شسکر باشد ال جون نظرشان مست باشد در دول" 
تلسخ نود پسیش ایشان مرگ تسین چون روند از چاه و زندان در چمن.." 
مرگ ک‌این جمله از او در وحشستند می‌کنند ان قسوم بر وی ریشخند! 
مرگ تسن هدیسه است بر اصحاب راز زر خالص را جه نقصان است گاز؛ 


نکته قابل توجه دیگر در اندیشه شمس این موضوع است که از دیدگاه او. اولیاء 
ندارد: «اگر ایشان را به قيامت درآرند قیامت کی ماند؟ آن روز کشف سرایر است» سر 
باشند تا در قیامت نیایند؛ تا آنچه کردنی است با اینها بکنند. بهشتی را بهشت برند» 


۱ مقالات شمس, ج۲ ص ۱۳۱. 

۲ مثنوی؛ ج۲» ص ۲۰۱. 

۳. همان ج ص ۲۲۶. 

۴. همان ج ص ۴۲۸. 

۵ «دول: جمع دولت. بیشتر به معنی مال و مکنت است ولی در این بیت به معنی انتقال از این جهان به جهان 
دیگر است»(سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ۰۷ ص ۲۵۲). 

۶ مثنوی» ج ۲ ص ۱۰ 

۷ همان ج ص ۲۱۵. 


۸ همان ج ۲ ص ۳۲۷. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۳۱ 


دوزخی را دوزخ برند». ایشان زنجیر می‌درانند تا در قیامت آیند. باز زنجیری دیگر از 
تور نان هنال ها ان رفت که ار اب10 

اگر چه مولوی به صورت مستقیم به این موضوع نپرداخته است. اما تلویحاً ابیاتی 
مشابه با این موضوع دارد که ذکر آنها خالی از لطف نیست. او معتقد است«هر گاه آدمی 
از اوصاف بشری بمیرد و به صفات الهی زنده شود به قيامت مبدّل شده است. بل عین 


یام تلم ارت هریت مما رس )تم رنه اعااق این قافت اس : 


پسس محشد. صد قيامت بودنقد زآنکه حل شد در فنای خل و عقد 
زاده نانی اسست احمد در جهن صد قيامت بود او اندر عیان 
زو قیامت را هی پرسیده اند ای قیامت! تاقیامست راه جند؟ 
بازبان حسال منی‌گفتی بسیی که ز محشن حشر را پرسد کسی؟" 


در نظرگاه شمس. عارفان راستین و اولیای الهی در همین دنیا به وصال و دیدار حق 
نائل می آیند. در چنین حالتی دیگر ایشان را حاجتی به بهشت موعود نیست؛ زیرا در 
همین عالم در بهشت دیدار و جّت درک حق تعالی غوطه ورند: «این بنده که او را 
وعده کرده‌اند قیامت و بهشت. از برای دیدار[است]» چون او در این عالم همه بیند. چه 
تماشاها و عجایبها بیند و چه لذتها یابد[از قيامت و بهشت]؟»" 

مولوی نیز معتقد است اولیای الهی در همین عالم. به وصال و دیدار حق نایل آمده 
و هی یه سای آستاهم شم فیه ان ره 


تشر و توا هار اس وتان خفن فتا 6 تاک اشست 
داز ول تفستا لا لته رارق کلشتتشی: آشسستت روف ای تراد نی روا وان یتست 
دائمأ تسیر و جسوانيم و لطیسف تسازه و شیرین و خندان و ظریسف" 


از دیدگاه مولوی هم مردان حق و اولیاءء هر لحظه معراج و کشف حقیقی دارند و 


مقالات شسی» ین ۱۳۱ 

۲ . کریم زمانی» میناگر عشق(شرح موضوعی مثنوی معنوی)؛ ص ۱۳۰. 
۳ مثنوی؛ ج۳) ص۳۱۵ و همچنین: ج ۲ ص ۳۶۵ 

۳ مقالات شمسء ج ۱ ص ۱۳۵. 


۵ . مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۱۶۶ 


۳۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


هر دمی او را یکی معراج خاص بر سر تاجش نهد صد تاج خاص 
ورن بتر خاک و جان بر لامکان لامک‌انی فسوق وهسم س‌الکان 
لا مک‌انی نی که در فهم ایندت هر دمی در وی خی‌الی زایدت 
بل مکتان و لا مکت‌ان در حکسم او همچو در حکم بهشتی چار جوا 


ظرفیّت والای اولیاء 

ازفیل گاه شنجسی بر یی اولیای الهی دارای ظرفیّتی فوق‌العاده و نامحدود هستند و 
به واسطةً همین ظرفیّت والاء غمها و شادیهای بزرگ الهی به ایشان داده می‌شود. 
حالات خاصی که هیچ کس دیگری تحمل دریافت قطره‌ای از آنها را ندارد: «حدای را 
بندگانند که کسی طاقت غم ایشان ندارد. و کسی طاقت شادی ایشان ندارد. صراحیی 
که ایشان پر کنند هرباری و درکشند» هر که بخورد دیگر با خود نیاید. دیگران مست 

۰ ۲ ۰ ِ ۲ 
می‌شوند و برون می‌روند و او بر سر خم نشسته). 

مولوی نیز به ظرفیت نامحدود اولیای الهی اشاره کرده و بر این باور است که هفت 
دریا در برابر وجود بی‌انتهای اولیا همچون قطره‌ای حقیر می‌نماید: 


هفتت :ور تسا اتحلان اون پنتکنا قطسره‌ای جملة هستی ز مسوجش چکسره‌ای ... 
واصل کلالف که بسود؟آن ولسی بلکسه صسد قسرن اسست آن عبدالعلی 
خم که در درا در او راهنی شود او و تسا وا مکسو دز سل ۲ 


مولوی در چند جای دیگر مثنوی نیز به ظرفیت نامحدود اولیاء اشاره کرده است". 
شمس معتقد است که به دلیل همین ظرفیّت نامحدود. دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های 

دشمنان و بدخواهان هیچ لطمه و ضرری به اولیاء وارد نمی‌سازد. علاوه بر این او 

معتقد است که اولیاء غمخوار و دوستدار تمام عالميانند و بار سنگین این مهر و مت 


۱ مننوی» ج ۱ ص ۹۷. 

۲ . مقالات شمس, ج۱ ص ۳۰۲. 

۳ مثنوی, ج۳ ص ۱۱۹ «مولانا در اين بیت. انسان کامل را از زبان سلطان محمود توصیف کرده است»(کریم 
زمانی, شرح جامع مثنوی معنوی» ج ۵ ص ۵۱۵). چکره: قطره, چکه. 

۴ مننوی. ج ۲ ص ۲۷۲. 

۵. همان. ج ص ۱۶۴و ص ۵۳۷ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۳۳ 


را به دوش می‌کشند: «آنها که با اولیاء حق عداوت می کنند. پندارند در حق ایشان بدی 
ایشان غمخوار عالمند. و این مهر و نگرانی بر کسی» همچو باری است بر آدمی» ون 
کاری کنند که آن مهر بگسلد. چنان است که از او کوه قافی بر می‌دارند. اکنون 
دشمناذگی(دشمنی) نمی‌دانند کردن. دشمناذگی آن باشد که این کوه قاف را بر گردن و 
غمخوار ایشان و 

اتصال به رحمت بی‌نهایت حق. همچون خداوند بدون انتظار جبران و با چشم داشتی 
نسبت به همه خلایق» رحیم و مهربان هستند: 


بنسدگان حسسق رخسیم و بردبتار خضوی حق دارند در اصلاح کار 
مقر از یی ونان تسار کسران در مقام سخت و در روز گسران" 
علم لدنی 


در باور شمس. علم اولیای الهی علم حضوری و به عبارت دیگر علم لدئی است." 
علم لدنی «علمی است که اهل قرب را به تعلیم الهی و تفهیم ریّانی معلوم و مفهوم شود 
نه به دلایل عقلی و شواهد نقلی. چنانکه کلام قدیم در حق خضر(ع) گفت: و علَمناهة 
من لدنّا علماً. علم لدئی ادراک معانی و کلمات از حق, بی‌واسطة بشر و آن بر سه قسم 
است وحی و الهام و فراست»." 

تس نی کونا «اگر من لذان حکیم علیم " نبودی, کار اولیاء چگونه بودی؟ کارشان 


۱ مقالات شمس. ج ۱ ص ۳۱۶. 

۲ . مثنوی. ج ۲ ص ۱۲۷. مولوی همچنین در ج ۲ ص ۱۰۳ و ج۳ ص ۴۵۹ به این موضوع اشاره کرده است. 
۳ . در نقطةٌ مقابل علم حضوری علم حصولی قرار دارد که از راه ترتیب مقدمات و تفکُر به دست می‌آید.(سید 
جعفر شهیدی, شرح مثنوی» ج۴. ص ۱۵۲). 

۴ قرآن مجید. سوره کهف(۱۸) آیه۶۵.(علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم). 

۵ عزالدین محمودبن علی کاشانی» مصباح الهدایه و مفتاح الکفایهه ص ۷۶. 


۶ قرآن مجید. سوره نمل(۲۷ آیه ۶. 


۶ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


به چچل هزار سال راست نشدی. اگر پیست عمر در هم پیوستی» کفایت نشدی». یعنی 
علم و اطلاع ایشان به وسیله علم لدئی است وگر نه از طریق علم حصولی ممکن 
نیست انسانی به این درجه از علم و معرفت دست یابد. 

مولوی نیز معتقد است که علم اولیاء از طریق هوش و حواس ظاهری نیست. بلکه 
محصول عنایت حق تعالی و از جنس علم لدنی است: 


دانسش نسور اسست در جان رجال نی زراه دفتسر و نی قیسل و فال 

دانستین آن وا سستاند خسان ز خستان اتتته: دوه وت ای شسته از تستتان 
و در جای دیگر نیز به همین موضوع. این گونه اشاره کرده است: 

ول بانش‌تها بسن آشسن فر پیستین زان که ایسن دانش نداند آن طریسق... 

هر پسری بر عرض دریا کی پسرد تسالسلان علسیم لسدلی مسی برد" 


شمس معتقد است که اولیای الهی به واسطةٌ همین علم لدئی بر تمام کائنات احاطه 
و علم کامل دارند: «دل اولیاء محیط است به افلاک» همه افلاک در تحت دل اوست»." 
مولوی نیز بر این باور است که جان ولی بر عرش و عرشیان و دوزخ و بهشت اشراف 


کامل دارد: 


گفت: خلقان جسون بینشد آسمان من ببیسنم عرش را با عرشسیان 

هشت جنت. هت دوزخ پیش من ترشیت سار تسین سم 
و با در جای دیگن جایگاه جان اولیاء را « لامکانی فوق وهم سالکان» دانسته 
۶ 

اسننت. 


نکتهة دیگر در انديشه شمس, توجه به ولی به عنوان قرآن ناطق است. او معتقد است 
که اولیای الهی معنای حقیقی قرآن هستند و اگر کسی تنها به ظاهر قرآن توجه کند و از 
معنا و باطن آن غفلت نماید گمراه خواهد شد: «مراد از کتاب الّه مصحف نیست. آن 


۱ مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۲۵. 
۲ مثنوی» ج۳ ص ۶۷ 
۳. همان ج ص ۲۱۶. 
۴ مقالات شمس. ج ص ۵۱. 
۵ مثنوی, ج ۱ ص ۲۱۶. 


۶ مقالات شمس, ج ص ۹۷. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۳۵ 


مردی است که رهبر است. کتاب ال ان ات اوست. سوره اوست. هر ان شا 
آیتهاست. این مصحف ظاهر را آخر آن حهود یاد داشست؛ ... علم قرآن به جایی 
رسانیده بود که او راقاضی بغداد کنند و او در اندرون, جهودی و سگی. پس دانستیم که 
آنچه تو را برهاند بندة خداست. نه آن نبشتة مجرد. من آتبع السُواد فد ضّل» به قول 


مولوی: 
دفتر صسوفی سواد و حرف یسست جز دل اسیید همجون بسرف یسست 
ای بسرادر موضع ناکشسته ب‌اش کات تساه سا وتو رف ویب اش ! 


در انديشهٌ شمس. جان اولیاء خود عین قرآن است. چنانکه «قومی باشند که 
ایقالگزسیم واه بر دقحور و فش باقن که | کاواس 
آیةالکرسی ناطق می‌داند. 

مولانا در مثنوی خود اولیاء را به عنوان قرآن معرفی نکرده: ولی از درون ایشان با 
عنوان مسجد اد کرده است: 


آن مجاز است ان حقیقت. ای خران تست مسا خر درون شسوی رن 
رسای کنستان اه رون آولاشکت سجده گاه جمله است. آنجا خداست"* 


پنهان بودن اولیاء 

در باور شمس. اولیای راستین و واقعی حق تعالی معمولا از دیدةٌ حلائق پنهان بوده 
و کمتر کسی به شناخت ایشان راه می‌یابد: «ورای این مشایخ ظاهر که میان خلق 
ط ۰ :۲ / ۳ ۹9۹ ۰ ۰۰2 بر ۰ ط ‌ ۵ 
مشهورند و بر منبرها و محفلها ذکر ایشان می‌رود. بند گانند پنهانی. از مشهوران تمامتر» 
ای رای تیان وال ما هار۱ دشاب ارو و ابا فان 


۱ مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۱۶. (کسی که از نوشته[مجرد] پیروی کند گمراه خواهد شد). 
۲ . مثنوی» ج ۱ ص ۲۵۵. 

۳ مقالات شمس, ج۲. ص ۴۸. 

۴ مثنوی» ج ۱» ص ۴۲۱. 


۵ مقالات شمس. ج۱» ص ۱۲۷. 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


اسرار گوید»." اینها گروهی از اولیاء هستند «سخن ایشان را هم ایشان شنوند و فهم 
کنتلا: اینان همان گروهی هسفت. که اون در خیش فلناستی قوشانشتان آیسن گونه 
فرمود که: «اولیائی تحت قبابی لابَعرفْهُم غیری». «غیرت اله است بر این وجود. نخواهد 
که ملق اطلاع یابند بر ایشان. داغ لابّعر مهم غیری بر ایشان است. ایشان را کی بینی؟ 
ایشان همچنین در نظر خدایند. هر که خواهد که ايشان را ببیند. در نظر خدای دراید. 
در نظر خدای در آی» ایشان را ببینی. خلق؛ حق را چگونه دریابد؟ چگونه بیند؟ و ایین 
شخص را که در نظر اوست هم! طرفه به هم در رفته‌انده چنانکه چیزی به هم در رفته 
باشد ... قومی دیگرند که بینااند و می‌دانند که بینااند. ایشان را هم ایشان دانند».؟ 

از دید گاه شمس. اکثر اولیای الهی و کرامتهای ایشان پنهان است: «اغلب خاصان 
خدا آنانند که کرامتهای ایشان پنهان است. بر هر کسی آشکار نشود. چنان که ایشان 
پنهانند. چیزهاست نمی‌یارم گفتن, ثلثی گفته شد»." آری. «قومی[از] اولیاء را آن هست 
که خر آقفن ظاقر اندر اقتت و مرن قیمی مان همهضو‌های اشان‌:یهان10 ۲ 

مولوی نیز دقیقاً همین مفاهیم را در مثنوی خود بیان داشته و همانند شمس به پنهان 
بودن اولیاء و پنهان بودن کرامتهای ایشان و غیرت حق تعالی نسبت به ایشان اشاره 
کرده است. او معتقد است که اگر چه «انبیاء مأمورند به دعوت عباد و سمت بعضی 
اولیاء برد که مشغولند به تکمیل و ارشاد؛ اما بعضی اولیای اخفیااند که از روی غیرت 
الهی در زیر قباب عزت پنهانند و در حلوت خانة فردانیّت» بگانه‌تر از جانند) 7 


۱ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۹۴. 

۲ همان ج ص ۲۱۵. 

۳ همان ج ۱ ص ۴۲۸(اولیای من زیر گنبدهای[غیرت] من هستند و جز من کسی ایشان را نمی شناسد). 
۴ همان ج صص ۳۰۷-۳۰۶ 

۵ همان ج ص 1۷ 

۶ همان ج۲ ص 1۶. 


۷ کمال الدین حسین خوارزمی. جواهر الاسرار و زواهر الانواره ج۴ ص‌ ۱ 


قسوم دیگر سخت پنهان می‌روند 
این همه دارند و چم هیچ کسس 
هم کرامتشان. همم ايش‌ان در حسرم 
صد همزاران پادشتاهان هن 
امشان از رشک حق پنهان بماند 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۳۷ 


شپر: خلقفنان ظاهر کی شوند؟ 
سر فرازاند زان سسوی جهن 
هر گدایی نامشان را بسر نخواند! 


شمس معتقد است که بر خلاف مدعیان عرفان و ولایت که همواره سعی در معرفی 


و اثبات خود به دیگران دارند. عارفان حقیقی و اولیای راستین مدام در پی پنهان 
نمودن خویش هستند: (به ستم. خود را عارف می‌کنند» یکی همه جهد می‌کند تا 
بپوشاند. یکی مویها باز می‌اندازد و می‌سترد و هزار شیوه و شور می‌کند تا شناخته شودا 
ایک آن کش هل کردم است. آن کرو این کر این جهت آن است‌ فا آن یکی کنه 


حق است. پوشیده تفر مولوی: 


ای بس‌اززراق گسول بی وقسوف 
او تیا قنستو ان و اتتسرک اجت- رای ؟ 
هر یکی در کف عصا که موسی ام 
آه از آن روزی که صسدق صقان 


از ره مسردان ندیده جز که صسوف 
زان شهان اموختسه جصز گت لاف 
می دمد بر ابلهان که عیسی ام 
باز خواهد از تو سنگ امتصان"؟ 


از دیدگاه شمس, اولیای الهی برای آنکه ناشناس بماننده ممکن است در شرایطی 
زندگی کنند که به چشم دیگران خوار و ذلیل به نظر آیند. اما بزودی مقام شامخ ایشان 
برای همگان آشکار خواهد شد: «اينها را که امروز خوار می‌نگری روزی بیاید که چون 
برق از لطف پیش دیدهٌ تو در می‌گذرند و تو گویی: انظرونا تقتبس من تُورکمث و هیچ 


فانده نی. می گویند: ارجغوا ورآء کم 0." 


۱ مثنوی» ج۲. صص ۱۷۷-۱۷۶. 


۲ . مصرعی از حدیقَهٌ سنایی است: داند آنکش دلی خردمندست/ که از این بانگ تا بدان چندست. 


۳ مقالات شمس, ج ص ۲۰۹. 


۵. مثنوی» ج ۲ ص .٩۱‏ 


۶ قرآن مجید. سوره حدید(۵۷)» آیه ۱۳.(به ما فرصتی دهید تا ما هم از نور شما روشنایی بر گیریم). 


۷ همانجا.(وا پس گردید و از آنجا نور طلبید). 


۸ مقالات شمس. ج ۲ ص ۱۲۲. همچنین بنگرید به: ج صص ۲۱۶-۲۱۵ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


او تایه تقو داسری او توق ساطوو 
عظمت نفس و کمال روحانیّت مردان حق. همچون دریایی پهناور است که به اندک 
پلیدی گناه, آلوده و ناپاک نمی‌گردد و خطایی که در جنب عظمت روح آن طایفه بس 
حقیر و ناچیز است خلل به ارکان ولایت ایشان نمی‌رساند و موجب تنزل مقام و درجه 
روحانی آنها نمی‌شود. بل چنان است که پلیدیها در دریای ژرف مستحیل به عنصر آب 
پاک» و گناهان در روح اولیاه مبدل به ثواب می گردد».! 

اگر چه مولوی به ظهور اولیا در میان اقشار بد نام جامعه اشاره‌ای نکرده است. اما 
در چند جای مثنوی به این موضوع اشاره می‌کند که اگر اولیای الهی در میان آلودگیها 
زندگی کنند. ناپاکیهای محیط, وجود ایشان را نمی‌الاید. چه بسا چیزهایی که برای عامَة 
مردم حرام باشد. اما در برابر دریای بیکران وجود ولی تبدیل به حلال شود: 


صحسسانقب: دل وا تحسناود. آن وتان که خضورد او زهمر قاتل را عیان 
۶ شتا بخ کت هو هر ]و3 از شتا سوه بتسر ستتر. آورد 
کتتامای. کته تا کت کستراف: زر تون ناقص ار زر رد خاکستر ش‌ود.. 
هتسه گیسترو خاتسی مد عانتیت قشواد کفستر کیره کتتاهان ماهتا شوه 
ویا: 

کت و لین ری وراد توشسی/ وی ور خورد طالسب سیه هوشی شود" 


از دید گاه شمس. اولیاء «طایفه خاصند؛ ظالمانند بر تن خود. [چون در ظاهر ممکن 
است در میان مردمان بدنام زندگی کنند]. بلی» ایشان را باشد عذاب و درد عشق عظیم 
که کات ان دگران نباشد. تا چنین نامشان ننهند. وصل چگونه باشد؟ ابن‌يامین را اگر اسم 
اسرقت تهاف رصان سر ی ناه میرن اولای اه سکن اس اهاط 
عشق به پروردگار در ظاهر در شرایطی نامناسب زندگی کنند و همچون بنيامین برادر 
یوسف(ع) تهمتی بر خود بنهند. به همین دلیل سالکان راه حقیقت نباید به واسطة 


۱ حلال الدین همایی. مولوی نامه ج ۱ ص‌‌ 0۸ 
۲ مثنوی» ج ‏ ص .۹٩‏ 
۳ همان ج ‏ ص 1۶۰. 


۴ مقالات شمس, ج ۲ ص ۷۳. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۳۹ 


ظاهر افراد به باطن و حقیقت آنها حکم کنند؛ زیرا ممکن است دچار خطایی بزرگ 
گردند. 

مولوی نیز با اشراف به این موضوع. به سالکان راه حقیقت تذکر می‌دهد که گاه 
ممکن است اولیاء الهی در میان مردم عادی و سطح پایین جامعه پنهان شده باشند. 
بنابراین. در هیچ جا و مکانی نباید از یافتن ایشان نا امید شد: 


گفت حق کاندر سفر هر جاروی بایند اوّل طالسب مسردی شوی 
کر کسداآیان طامعتاه ورزشست: توا در شکم خواران تسو صاحب دل بجو 
و ننک دریتا گهتر بسا سنگهامتنت فخرهماان در مان نگهاست! 


شناخت اولباء و نشانه‌های ابشان 

در باور شمس. شناخت اولیای الهی کاری بس دشوار است؛ چرا که با توجه به 
پنهان بودن ایشان و شرایطی که در فوق ذکر کرديم هر کسی را به وادی اولیاء راه 
نیست. بنابراین» می‌توان گفت که شناخت اولیاء از شناخت خداوند دشوارتر است: 
«شناخت این قوم مشکلتر از شنانعت حق است. آن را به استدلال توان دانستن؛ که 
چوبی تراشیده دیدی. هر اینه او را تراشنده‌ای باشد. یقین که به خود نباشد. امّا ان فوم 
که ایشان را همچو خود می‌بینی به صورت و ظاهر ایشان را معنی دیگر- دور از تصوّر 
تو و انديشة تو- اکنون این تراشنده را شناختن عجب نیست. اشا آن تراشنده چون 
است؟ جلالت او چگونه است؟ بی نهایت او چگونه است؟ این را همین قوم دانند. الا 
کی اظهار کنند؟»" 

به همین دلیل. سالکان طریق الی الّه نباید بر اساس ظاهر آراء و آثار عرفا و اولیاء 
له حکم کنند. زیرا ممکن است سخن اولیاء به گونه‌ای باشد که در ظاهر, نادرست و یا 
حتی کفر الود به نظر برسد. در حالی که آن خیال و انديشه نادرست سرچشمه در 
انديشة ناقص و خام ما دارد نه کلام اولیاء: «اسرار اولیاء حق را ندانند» رساله ايشان 
مطالعه می‌کنند. هر کسی خیالی می‌انگیزد و گویندة آن سخن را متهم می‌کنند. خود را 
هرگز متهم نکنند و نگویند که این کفر و خطا در آن سخن نیست. در جهل و خیال 


۱ مثنوی» ج ۲ ص ۹ 


۲ مقالات شمس, ج ص ۹۵. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


اندیشی ماست!" 

باسیود اتنه اهراب که ی وان انا ی سای مراب 
شناخت اولیاء عرضه کرده است. 

مولوی نیز اگر چه اصلی‌ترین راه شناخت اولیاء را «خودشناسی» دانسته و اعتقاد 
دارد که از اين راه می‌توان به حقیقی بودن ولی و پیر دست یافت » اما در میان 
خحصوصیاتی که برای اولیاء ذکر کرده. رد پای نظریات شمس تبریزی در مورد شناخت 
ولی به چشم می خورد. مولوی نیز همچون شمس. بر این باور است که شناخت اولیاء 
کاری بسیار دشوار است. اما از روی نشانه‌ها و دنبال کردن آنها می‌توان به پیسر و ولی 


راه یافت: 

چون دو چم دل نداری ای عنود که نمی‌دانسی تسو هزم را ز عود 
چون که گنجی هست در عالم مرنج هیچ ویسران را مسدان خالی ز گسنج 
فطستد: هسیر دوویتقن: فسی کم از کسرافت چون نشان یابی بحد می کن طواف" 


در ادامه به بیان نشانه‌های شناخت اولیاء از دید گاه شمس و بازتاب این نظریّات در 


مستجاب الدعوه بودن 

شمس. در ضمن روایت حکایتی از منصور حفده. نخستین نشانهة اولیای واقعی را 
شطصانت لد غرهو کی اقا ی کا نب 2(نرگن وخ عضو زر تفه دک وشات سر ان 
کرد که نشان اولیاء کدام باشد؟ او گفت که آن باشد که اگر بگوید چجوب خشک را 


روان شو. روان شود. در حال منبر از زمین برکنده شد. دو گز به زمين فرو برده بودند. 


۱ مقالات شمس, ج ص ۲۷۱. 

۲ . رجوع کنید به: جلال الدین همایی. مولوی نامه ج ۲ صص ۶۳۸-۶۳۱ 

۳ یجاسن ۱۳۶۵ 

5 (امام ابو منصور محمّد بن اسعد بن محمّد عطاری نیشابوری طوسی معروف به حفده استاد نجم الدین کبری 


در ۵۷۱ در تبریز وفات یافت»(محمّد علی موحد. تعلیقات مقالات شمس تبریزی» ج ٩‏ ص ۵۵۳). 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۶۱ 


ح هب ۳ 1 9 ۱ ۰ ی ۱ 
گفت: ای منبر تو را نمی گویم ساکن باش! باز فرو نشست». 
مولوی هم در چند جای مثنوی به مستجاب الدّعوه بودن اولیاء اشاره کرده و بر این 


کان دعای شیخ نی چون هر دعاست فانی است و گفت او گفت خداست 
چسون دا از شسود سوّال و کنتد: گناد بتن دای ختویین: زا خلون ره کشل؟۱ 


و در جای دیگر نیز در مورد قدرت دعای ولی و تصرف او در آفاق و انفس. 


او تارایتخا وتان رایخ 1۱ که تست یاوه تمد ی ار وا 
دسسته دره‌ای موالید از سسبب جون پشیمان شد. ولی وا دست رب 
گفته نا گفته کند از فتح باب تا از آن نی سیخ سوزد نه کباب" 


شادی بخشیدن به دل و جان 

تشانة دیگر اولیای الهی آن است که آدسی.نا فیدار انشا به باه شذاوند افتاده و دو 
نتیجه دچار شادی و نشاطی روحانی می‌گردد: «نشان مرد خدا آن است. که او را بینی؛ 
از خدا یادّت]آید» و در جای دیگر می‌گوید: «هر که را خلق و خوی فراخ دیدی, و 
سخن گشاده و فراخ حوصله. که دعای خیر همه عالم کند. که از سخن او تو را گشاد 
دل حاصل می‌شود و اين عالم و تنگی او بر تو فراموش می‌شود- نه چنان طبع گشاده 
که کفر گوید که تو بخندی, بلکه چنان محض توحید گوید که تو ... از برون می‌اید 
اب چشمت و از درون صد هزار خنده باشدت- و آنکه اندر سخن او قبضی می‌بینی و 
تنگی و سردی» که از سخن او چنان سرد می‌شوی که از سخن آن کس گرم شده 
بودی. اکنون به سبب سردی اوء آن گرمی نمی‌یابی؛ آن شیطان است و دوزخی» . پس 
برخورد حضوری و سخن گفتن ولی تأثیری محسوس بر جان آدمیان می‌گذارد و قلب 


۱ مقالات شمس. ج ۱ ص ۲۸۵. 
۲ مثنوی» ج ۲ ص ۱۴۳. 
۳ همان ج ‏ ص ۱۰۲. 
۴ مقالات شمس, ج ص ۳۵۶ 


۵ همان, ج ص ۱۱۵. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


آدمی را گرم و ایمان را قوی‌تر می‌کند. 
از دیدگاه مولوی نیز تفس اولیاء و ابدال باعث شکوفایی سبزه زار معرفت در دل 


مریدان است: 
این دم اب‌دال باشد زان بهار در دل و جان. روید از وی سسبزه زار 
فصمل بساران بهساری بسا درخست اهاز اقا نان در کش 


او معتقد است صحبت با اولیاء باعث می‌شود که سنگ خارهٌ وجود انسانها تبدیل 
به جواهراتی گرانبها گردد؛ یعنی همنشینی با اولیاء بدیها و غمها را مبدل به خوبیهاو 


شادیها می کند: 

کر ی منک ساره و رم نوی چون به صاحب دل رسی گوهر شوی! 
علاوه بر این او معتقد است که خوشی جانها در بیوستن و همنشینی باابدال و 

اولیاء است: 

پرتسو روح اسست نطسق و چشم و گسوش پرتسو آتسش بسود در آب جسوش 

آنجتان کسه پرنسی حنان بر تسن انس پل ندال نخان سین استی ۲ 


اسرار دانی و هیبت 

اسرار دانی و هیبت از دیگر نشانه‌ها و خصوصیات اولیای الهی است. شمس معتقد 
اسسعه که بسیاری :از سزالات :سالک در پر سورد با ولیسق تحرایب:هاذه ام فنوند.: عاازه 
بر این اولیای الهی هیبت و مهابت خاصی دارند که هر کسی جرأت نزدیک شدن به 
ایشان زا ندارد و این در خالی است که انشان از نظر مافی دارای کککبه و دبدبة خاصین 
نیستند: «اگر کسی بیاید در روزگاری و اين بگوید که سر کلام دیگر است. و کلام که 
حرف و صوت نیست دگر فرق بپرسی. چون تمام کند. و در پای او افتی. و بگوید که 
این سر کلام چیست- و آن نیز برای غیر است- و برهانها بنماید چنانکه بر تو روشن 


۱ مثنوی, ج ۱ ص ۱۲۴. 
۲ . همان, ج ص ۴۵. 
۳ همان ج ۱ ص ۲۰۱. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۶۳ 


کش انا قسگه و عظمت و قدرت دا بر آو ببینی» برادر حرد ما باشدا.! 
مولوی نیز اسرار دانی و آگاهی به نفسانیّات و خواطر و پاسخ دادن به هر سوژالی را 
از زمره حصوصیات اولیاء می‌داند: 


بندگان خاص عتام الغیسوب در جهان جان جواسیس القلسوب 
در درون دل. در آید چسون خ‌ال پیش او مکشوف باشد سر حال... 
آنکنبه وافنتف: کش تام آست رای هو سر مخلوقات چه بسود پیش او" 
7 کر سر بو ااتت ره ام آن نا . 


از نظر مولوی نیز اولیای الهی دارای هیتی هستند که به حاطر آن» عوام نمی‌توانند 
به آنها راه پیدا کنند: 


خواستم تسا در پسی آن شسه روم پرسسم از وی مش‌کلات و بس‌نوم 
تشه کنتبره ان شتا آق زشاسی هس پیش خاص‌ان ره نباشد عامه را* 


این هییت اولیاء به سبب نظر خحاص حق و تقوای الهی ایشان است: 


هیست حصق است ایسن از خلسق نیسست هیست ان مرد صاحب دلسق نیست 
هر که ترسید از حسق و تفوی گزید ترسد از وی جن و انس و هر که دید" 
ولی بزرکت غایب 


در لابه‌لای سخنان پراکند شمس متوجه می‌شویم که او به ولی بزرگ غایبی اشاره 
کل که که کچ شاخ وتان افتاار امه اشته: کعسی من وت که 
اصل و ريشة ولایت تمام اولیاء در گرو این ولی بزرگ است: «ملحدم اگر تو می‌دانی 
که من چه می‌گویم! نسل از شجر بزرگ حالی است. مثلاً اینجا درختی است بزرگ» 
میوطتذار سایة او غالمی»فرا که در ان ضحرآیمی کرمی اقات#در زیر آن درخ 
صد چشمه مع بقية الاوصاف. هیچ کس نپرسد که این درخت از نهال کدام درخت 


۱ مقالات شمس, ج ۲ ص .٩۴‏ 

۲ ملنوی, ج ۱ ص ۳۲۷. 

۳ همان ج ۲ ص ۹۰ . همچنین مشابه این مفهوم در ج۲. ص ۳۱۹ وجود دارد. 
۴ همان ج۲ ص ۳۲۰. 


۵. همان ج ص ۸۸ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


است؟ و آن شاخ از کدام درخت بریده‌اند که اين نتیجه آن است؟» 
در این عبارات» سخن از ولی غایب است. آن درخت و شجر بزرگی که تمام 
شمس در جای دیگر از سخنان خود از «یگانةٌ امّت محمد(ص»» باد می کند که 
پیامبرانی چون موسی(ع) در حسرت دیدار او سوخته اند: «موسی با آن عظمت. رب 
هقی هی مد اه هر تا ی هرا از اه دیدار کووان اسر آن من اس اک 
نه موسی آرزوی من و توی گنده بغل خواست بردن؟ مراد این سر بود. یا آن «یگانه از 
۲ 
مت محمّد» که اهل دیدار است». 
۰ ۳ ات و ۳ ۲ 0 
مولوی نیز در مثنوی اشاراتی به ولی بزرگ موعود دارد. او معتقد است پس از ان 
که جهان مملو از صد رنگی و نفاق و فساد شود. آن «ولی بزرگ» ظهور کرده و جهان 
را پر از آرامش و یکرنگی و صفا خواهد کرد: 


این زمسان مرها مکسال کسانق پسیسن دوک نطق اندر ملل صد رنگ ریس 
تویت مسررنگکین ستاو فتاه دلنین عسالم یکرنسگ کی گسردد جلسی 
تویستت: ونکتی تیاه ووشتی شتا تهتان این شب است و آفتاب اندر رهان 
نوبست گرگ است و یوسف زیر جاه وبت قبط است و فرعون است شاه 
تازرزق بسی دریغ خیسره خند این سگان را حصه باشد روز چند 
زاون نها سم آن تقظ کر تا اه ه]شتر هیبشت 

۳ 9 و 3 ۰ ۲ 0 ۵ 
پسس بسرون ایند آن شبیران ز مرج بی حجابی حق نماید دخل و خرج 


این ابیات و «کلمات مولوی. دلالت کر و وه برون آمدن از حجابت تن و مقام 


۱ مقالات شمس, ج ص ۱۱۸. 

۲ همان» ج صص ۳۲۴-۳۲۳ 

۳ حلال الدین همایی.مولوی نامه ج‌ ص ۸٩۸‏ 
۴ مرج: مرغزان چراگاه؛ آمیختگی. شوریدگی. 


۵ مثنوی» ج۳ ص ۰۳۷۹ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۶۵ 


ظهور در دولت حقّه و ظهور حضرت القائم و هو المهدی علیه‌السلام».! 

تن فان اه کل ام وا بو که خامت از رصع ول درسان آنسساها 
لها غابت رفسف کمیی تاون نی هو ی اس وه از سم فسات 
شب قدر که در میان دیگر شبها پنهان شده این وجود مقس نیز در میان سایر انسانها 
مان تیه اش ور کی تفای ات اوه وت فقو راهان کر نلک ان 
شبها؛ بنده خدا را پنهان کرده اند میان مدعیان. پنهان است نه از حقیری. بلکه از غایت 
ظاهری پنهان شده است. چنانکه آفتاب بر خفاش نهان است؛ پهلوی او نشسته و از او 
خبر ندارد. چون پرده محبّت دنیا او را صْمٌ بُکم" کرده است.... از غایت ظاهری پنهان 
قلم ای وتا زور که بای شوه نکش وتا تخس تال ها هتفرن تب الب 
فی جانب الّ. زهی جنب منزها زهی جانب بی‌جانب!».۲ 5 

مولوی نیز همچون شمس عقیده دارد که اين «ولی بزرگ» که دارای صفات عالبَه 
الهی است. همچون شب قدر در میان ساير شبها پنهان است و دیده حق نا شناسان 
وجود و حضور مبارک او را درک نمی‌کند: 


ی فیس ی آسشستت در ها نیسای تسا کنسد جان هسر شسبی را امتحان؟ 
ای همبزاران جبرییل ان‌در بشسسر ای مسسیحان نه‌ان در جسوف خسر 
ای هسزاران کعبه پنه‌ان در کنیس ای غلط ان‌داز عفریت و بلسیس 
س‌جده که لامکت‌انی در مان مسر بلیس‌ ان را زتسو ویران دک‌اد... 
نیست صورت. چشم خود نیکو بمال تساببینی شعشعة نور جلال" 


این بخش از سخنان شمس و مولوی می‌تواند اشاره ای باشد به وجود مقدّس 
شطی ی نلیتا فبای اما شوه و مت با ویب رای ای 
زمانی و مکانی خود این موضوع را به صورت سربسته و اشاره‌وار بیان داشته‌اند. 


۱ . ملا هادی سبزواری. شرح مثنوی. ج ۲ ص ۳۵۹. 

۲ قرآن مجید. سوره بقره(۲) آیه ۱۷۱. 

۳ . همان سوره زمر(۳۹ آیه ۵۶(وای بر من که جانب امر خدا را فرو گذاشتم). 
۴ . مقالات شمس, ج ۰۱ ص ۳۱۷. 

۵. مثنوی» ج ۱ ص ۴۱۱. 

۶ همان ج" ص ۵۳۸ 


۹ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


در مجموع می توان گفت شمس تبریزی سخنان بسیاری در باب ولایت بیان داشته 
که بسیاری از این سخنان در مثنوی مولوی بازتاب یافته‌اند. به عنوان نمونه» شمس 
معتقد است که اولیای الهی با نور الهی به عالم نظر کرده و در نتیجه از خطا و اشتباه 
مصون هستند. مولوی نیز به تبع شمس. همین مفهوم را بیان داشته و معتقد است که 
اولیای الهی با نور الهی به عالم می نگرند و در نتیجه در تصمیم گیری های خود. دچار 
ظاس اه ی ولاز ای ی ای یار تفاسم وال 
دانسته که باعث روح بخشی به انسانها می شوند. مولوی نیز همچون شمس, انفاس 
اولیاء را قدسی و روحانی معرفی کرده است. همچنین» شمس و مولوی معتقدند که در 
همه اعصار و ادوار اولیای الهی در میان مردمان وجود دارند. 

شمس در بخشی دیگر از سخنان خود. به اصاف اولیای الهی پرداخته که عبارتند از: 
کت کر وه و اش قدرت همنشینی با اقشار مختلف. آگاهی بر خواطر» رها شدن از بیم 
مرگ و قیامت. توانمندی و داشتن علم لدنی. مولوی نیز در مثنوی خود همگی این 
اوصاف را برای اولیای الهی بر شمرده است. علاوه بر این شمس سخنانی در باب پنهان 
بودن اولیای الهی بیان داشته که بسیاری از این نظریّات در مثنوی مولوی بازتاب یافته 
اند. 

شمس در قسمتهای دیگری از سخنان خود. شناخت اولیاء را دشوارتر از شناخت 
شین افاتیکه؟ ها ات ال تفر شه سای بر کله رم سا ها تون معا 
الدعوه بودن. شادی بخشیدن به دل و جان و اسرار دانی و هیبت را برای شناخت 
اولیاء بیان داشته است. مولوی هم همچون شمس شناخت اولیاء را کاری بسیار دشوار 
دجبا مرو ای زور تیه تاه هاش مه پراش فتاعت اریاء دک کردم کشماهت 
بسیار زیادی با سخنان شمس دارد. 

نکتهٍ آخر اينکه شمس در لابه‌لای سخنان خود. به یک ولی بزرگ غایب از نظر 
اشاره کرده که عالم به خاطر وجود او بر پاست. مولوی هم در برخی از اشعار خود به 
اه وی رغاس ان ظر اماره وی ی ای نا طیوی او لیب ات 
جهان حکم فرما خواهد شد. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۶۷ 


۲ پیر و مرید 

بحث پیرامون پیر و مشخصات وضرورت وجود او از جمله دغدغه‌های اصلی عرفا 
ی تصوفه بوده است: از این رواک عرفا تاهاب بای شتاعت ابر راستین وق 
خصوصیاتی برای مرید واقعی بیان داشته‌اند. به عنوان نمونه. از ابوسعید ابوالخیر در این 
مورد این گونه نقل کرده‌اند: «شیخ ما را پرسیدند که پیر محقّق کدام است و مرید مصداق 
کدام است؟ شیخ ما گفت: پیر محفّق آن است که کمترین این ده چیز در وی باز یابند تا 
در پیری درست باشد. نخستین. مراد گردیده باشد تا مرید تواند داشت. دوم راه سپرده 
باشد تا راه تواند نمود. سیّم مهذب و موب گشته باشد تا مودب تواند بود. چهارم. 
بی‌خطر و سخی باشد تا مال فدای مرید تواند کرد. پنجم از مال مرید آزاد باشد تا در 
راه خودش به کار نباید داشت. ششم تا به اشارت پند تواند داد به عبارت ندهد. هتم 
تا به رفق تادیب تواند کرد به عنف و خشم نکند. هشتم آنچه فرماید نخست به جای 
اورده بود. نهی هر چیزی که از انش باز دارد. از آن باز ایستاده بود. دهم مرید را که 
برای خدا فرا پذیرد. برای خلق رد نکند. چون پیر چنین باشد و بدین اخلاق آراسته 
بوده مرید جز مصلّق و راه‌ور نباشد که آنچه در مرید پدید می‌آید آن صفت پیر است 
که بر مرید ظاهر می‌شود».! 

هر سالکی باید بداند که «مدار طریقت بر پیر است که الشیخ فی قومه کالنبی فی 
مت" و محقّق و مبرهن است که به خویشتن به جایی نتوان رسید»." بنابراین؛ برای به 
تست آوزدن مدارج کمال. نیاز و رجوع به پیری کامل لازم و واجب است: (هر چه به 
باطن تعلّق دارد. بعضی ملکوتی باشد چون حضور و خشوع و محبّت و شوق و نیت 
صادق. همچنین دل آدمی به روزگار آشنا گردد و این اسباب چنانکه باید. دست فراهم 
ندهد الا در صحبت پیری پخته و من لاشیخ له لا دین له که پیران را صفت بهدی من 


۱ محمّد بن منور میهنی اسرار التوحید. ص ۳۱۵. 
۲ . پیر در قوم خود همانند پیامبر است در میان امّت خود. 


تا مات موی مه ار ارام یی رن ۳ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


شام باشدتوار مت سل مشاه رمق ۱ 

در باور عرفاء «پیر خود را در این جان مرید بیند. اما مرید در جان پیر خدا را 
بیند»." مقام پیر نزد عرفا تا درجه‌ای بالاست که گفته‌اند: «مریدی پیر پرستی باشد و راه 
ارادت خود. زنار داشتن در راه خدا و رسول اوا." عطار نیشابوری در مورد پیر و 
ضرورت وجود او این گونه سروده است: 


پیسر باید راه را تتهف‌امسرو از سر عم درین دری‌امسسرو 
هتتیر تالایا واه آمسته کستر وا در همه کاری پا آمد تسو را 
جون تو هرگزراه نشناسی ز جاه بی عصا کش کی توانی برد راه 
9 ۹ ی ۰ ۶ 
نه تو را چشم است و نه ره کوته است پر در راهست. قفلاووز ره اسست 


عرفا معتقدند که پیر بدون حضور نگهبان و دربان و محافظ دارای هیبت و شکوهی 
باید که از ولایت عین افتد. او را پیک و دوران(دربان) نبودبا وجود این ] هر که او را 
بیند بشکوهد تو را باز آن کار نیست.[کهآن هیبت از او دانی. آن از چیست؟ میان او و 
میان عزت. حجات / 
معتقدند که: «مرید. آن است که در مقامات شروع کرده باشد به رژیت احوال وصول 
حق از حق خواهد»." اولین گام در راه مریدی» صدق و راستی است: «بدان که اول قدم 
مرید» اندر طریقت. چنان باید که بر صدق بود تا بنای آن درست بود که پیران گفته‌اند 


۱ قرآن مجید. سوره نحل(۱۶) آیه ۹۳.(خداوند هر که را بخواهد هدایت و هرکه را بخواهد گمراه می کند). 
۲ . همانجا. 

۳ عین القضات همدانی. تمهیدات. ص ۲۸. 

۴ همان ص ٩‏ 

۵ . همان ص ۰۲۸ 

۶ فریدالدین عطار نیشابوری منطق الطیر. ص ٩۴‏ 

۷ خواجه عبدالّه انصاری طبقات الصوفیه. ص ۲۲۳. 


۸ روزبهان بقلی شیرازی» شرح شطحیات» ص ۵۶۴ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۶۹ 


عرفا تعاریف متعلّدی از مرید ارائه کرده‌اند؛ جنید معتقد است که: «مرید صادق 
بی‌نیاز بود از علم عالمیان»» و حلاج بر این باور است که: «مرید آن است که نسبت 
دارد اجتهاد او بر مکشوفات او» ؛ و ابوعلی رودباری می‌گوید: «مرید آن بود که هیچ 
تفر اه شفوات راو ان کسی فعالی ای را ماه ات۱0 


ابن عربی درباره مرید و شخصیّت و هدف او این گونه سروده است: 


لین الفزیتد السدی قافنتت ارامفتة تسه وله مه یت ار ربخ 
تاه ازاه انحوزا لین خر کها فان خاک نی صرفه مضه 
و لیس اذ ذاک من آهل الطریس و لا فی خکمه جوهر فی الکون آو عرضه" 


بل مین کش تفت که آزاممان ب شود وان حافتنه سلکته کم اشفا که 
می‌خواهد به هدفش برسد. اگر اموری را بخواهد. آنها را در نمی‌یابد. چه حاکمش در 
انصراف از درک امور بیماری اوست و او از سالکان طریق نیست و هیچ جوهر و 
عرضی در عالم هستی در حکم او در نمی‌آید. یعنی درکی ندارد و درکش تابع درک 
راد اسب زرد ابفلا تداری ۲ 


ضرورت وجود پیر 

عارفان و واصلان وادی حقیقت که عمرها در مسیر سیر و سلوک الی‌الّه نهاده و با 
جان و دل در مسیر رسیدن به محبوب و مقصود خود تلاش کرده‌اند. همواره از عمق 
وجود به طالبان حضرت حق توصیه می‌کنند که بدون وجود و حضور و همراهی پیر و 
مرشد و شیخ و مراد قدم در مسیر سلوک نگذارید. زیرا این وادی راهمی صعب و 
دشوار است و با سعی خویش. هرگز به مقصود نخواهید رسید: 


۱ ابوالقاسم قشیری رساله قشیریه. ص ۷۲۲ 

۲ . فریدالدین عطار نیشابوری تذکرة الاولیاء ص ۴۳۸. 

۳ همان ص ۵۸٩‏ 

۴ . همان. ص ۷۵۸ 

۵ . محیی الدین ابن عربی, فتوحات مکی ج ۲ ص ۵۲۵ 

۶ گل بابا سعیدی, فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی. ص ۰۸. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد! 

امّا وقتی انسان دست در دستان مرشد و پیری آگاه و کامل می‌نهد و با همّت انفاس 
او قدم در راه می‌گذارد. بدون تردید. خوشبختی و سعادت بزودی به او روی خواهد 
آورد: «خوشبختی کامل طالب در این است که با کل روح و قلب به خدمت کسی از 
واصلان بایستد که در خذاوند و مشاهده او فانی شده است تا جایی که عمر خود را در 
احترام به آن واصل فنا کند تا خداوند به او زندگی پاک و خوشی ببخشد». بنابراین 
هنگامی که سالک و طالب حق در جرک مریدان راستین پیر حقیقت در می‌آید. عنابات 
خفیّهُ حق تعالی باعث رشد و هدایت او به سمت کمال شده و او را به سر منزل عنقای 
عشق و وصال می‌رساند: 
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه قطع اين مرحله با مرغ سلیمان کردم " 

شمس تبریزی و مرید راستین او مولوی نیز در باب پیر و مرید و خصوصیات و 
شرایط هر یک به تفصیل سخن گفته و حی مطلب را در اين باب بیان کرده‌اند که به 
صورت مفصّل به آرای ایشان خواهیم پردانعت. 

شمس تبریزی ضرورت وجود پیر را به زبانی ساده این گونه بیان می‌دارد: «[اگر] 
درزی آهنگری کند ریشش بسوزد؛ کار خود باید کرد. مگر بياید پر آهنگر که آی آهنگر 
مرا آهنگری بیاموز. تا او را تعلیم آهنگری کند. آنگه ریشش نسوزد چنانکه ریش او 
و تفار شسن نف ره اهتکرش تشیه6ا کرده که ور گاز خوداها هر سار این 
هنگام کار با آتش دچار سوختگی نمی‌شود. ولی اگر خیاطی بخواهد کار آهنگر را انجام 
دهد. در هنگام کار ریشش خواهد سوخت. مگر اینکه نزد آهنگری برود و از او 
آهنگری بیاموزد. به قول مولوی: 


۱ آ را دا و کرد انش با خی دانتشن مک و 
علسم ده کدف شیر ارد وه تسم وا ورن هدیشک مانتد فته ایا 


ی ات سا اف کی از ده نماض ۳۳۰ 

۲ . عین‌القضات همدانی. دفاعیات و گزیده حقایق. ترجمه و تحشیه قاسم انصاری تهران. کتابخانة منوچهری: 
۶۰ ص ۱۳۵. 

و 


۴ مقالات شمس, ج ۲ ص ۴۲. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۵۱ 


ان تعاض سر بایسد و فرهشسسگه تسه تساپزد آن دیگ سالم در ازیز 
رن هاش دانتتین آهنگتسری ریش و مو سوزد چو آنجا بگذری! 


حال وقتی برای یادگیری کارهای کوچک دنیوی حتماً نیاز به استاد و مرشد است؛ 
چگونه می‌توان انتظار داشت که قدم نهادن در وادی معرفت‌الّه و دست‌یابی به حقایق و 
اسرار عالم بدون وجود استاد و پیری راه‌دان ممکن باشد؟ انسانی که در برابر آتش 
ناچیز کوره آهنگری تاب نمی‌آورد و ممکن است در آن آتش به سختی بسوزد و 
آسیب ببیند. چگونه می‌تواند در مسیر عشق الهی که شیرمردان حقیقت بدون عنایت او 
از پیمودنش عاجز هستند. قدم بگذارد و به مقصد برسد؟ 
شیر در بادية عشق تو روباه شود آه از اين راه که در وی خطری نیست که نیست" 

مولوی در جای دیگر هم به این موضوع پرداخته است. او پیر را چون جوی‌کنی 
می‌داند که جویهای نفس و تن را پاک می‌کند و یادآور می‌شود که جوی نمی‌تواند 
خودش را پاک کند. بلکه این کار را باید جوی‌کنی انجام دهد. بنابراین» انسانی که هنوز 
وجودش پر از آلودگی‌های مختلف است. نمی‌تواند به خودی خود. درونش را تزکیه 
کرده در مسیر حق تعالی قدم بگذارد؛ بلکه نیازمند طبیبی روحانی و توانمند است که 
درون او را پاک نموده و او را برای سیر و سلوک اماده کند: 


هسست یر راه‌دان پر فطسن حوی‌های نس و تن را جوی کسن 
جوی. خود را کی تواند پاک کرد؟ ن‌افع از علم خدا شد علم مرد 
کی تراشد تسغ دستة خویش را؟ رو بسه جراصی سپار ایسن ریش را" 


پس. همچنان که تیغ نمی‌تواند دستهُ خویش را بتراشد و جوی نمی‌تواند خویش را 
پاک کند و زخم برای بهبود نیاز به طبیبی حاذق دارد. سالک نیز به تنهایی نمی‌تواند به 
سر منزل مقصود برسد. بلکه نیازمند پیر و مرشدی آگاه است تا بیماری‌های درونی او 
را درمان کند» شیوهٌ سیر و سلوک را به او آموخته و او را درین راه دشوار یاری دهد.؟" 

شمس راه سلوک را همچون گردابی سهمناک می‌داند که تنهابه کمک شناگری 


| 9 مثنوی. ج ۲ ص‌ ۸۹ 
۲ . شمس‌الدین محمّدحافظ شیرازی. دیوان حافظ ص ۱۵۰. 
۳ مثنوی» ج ۰۱ ص ۰1۹۸ 


۳ ر.ک: محمّد استعلامی. شرح مثنوی. ج ۰۱ صص ۵۰۴-۳ 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


کارآزموده و ماهر می‌توان از آن عبور کرد و نجات یافت و آن شناگر ماهر کسی نیست 
جز پیر: «چون چنین گردابی است که از این گرداب همه می‌گریزند الا اين یکی سبّاح» 
و نیز خود راضی نیست که از این گرداب بگذرد. الا دیگری را می‌گیرد که بگ‌ذريم. او 
گرد آب می‌گردد. آن یکی می‌پندارد که گردابش می‌گرداند. رگی هست در دریا و 
گرداب و رهکی باریک هست. از میان می‌گذرد».! 

بدین ترتیب اگر بدون پیر و راهنما قدم در راه نهی چیزی جز سرگردانی و 
پیچاپیج در گرداب نصیبت نخواهد شد. امّا اگر در همین راه صعب و دشوار پیری آگاه 
در کنار خود داشته باشی. به واسطةٌ فیض و همّت او از آشفتگی رها شده و به سلامت 
به سر منزل خواهی رسید. مولوی این مطلب را همین گونه بیان می‌دارد: 


پر را بگزین که بسی‌پسر این سفر هست بسس پرافت و خوف و خطسر 
آن رهسی که بارهتا تسسو رفسه‌ای بسی فسلاووز انسسدر آن آشس‌فته‌ای 
پس رهی را که ندیده استی تو هیچ هسین مرو تنهاء ز رهبسر سر مپسیچ آ 


بازه در جای دیگر با تمثیلی که شبیه به تمثیل شمس است. راه سلوک را همچون 
دریایی می‌داند که تنهاء بحرآشنایان می‌توانند سالک را از این دریای پرخطر به سلامت 
بگذرانند: 
چون نداند راه یسم کی ره بسرد؟ سوی درا خلسق را چسون آورد؟ 
متنسل گسردد بسه بجر آنگاه او ره برد تا بجر همچون سیل و جو؟ 
پس در حقیقت. پیر ریانی دلیل و راهنمای راه سلوک است و بدون حضور و 
وجود دلیل و راهنما؛ هیچ کس نمی‌تواند به انتهای مسیر برسد: 


گرچه شیری. چون روی ره بی‌دلیسل خسویش بینشی در ضلالی و ذلیل 
۲ 1 ۳ ۰ ۰ اد ۳ ۰ 
شین میس الا که باپرهای ش یج تسابیشی عون لش‌کرهای شخ 


پیر نردبان آسمان معنویات است و انسان بدون پیر به درک حقایق نایل نخواهد آمد» 
پس به جای تلاش در راه کشف حقایق. باید در راه سرسپردگی به پیبری کامل تلاش 


۱ مقالات شمس, ج» ص ۱۱۲. 
۲ . مثنوی ج ۰۱ ص‌ ۱۸۱ 
۳ همان ج ۲ ص ۱۰۴. 


۴. همان ج ۲ ص ۳۱۰ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی.. ۳۵۳ 


کرد 

غیسر پر استاد و سرلش کر ماد پر گردون نسی: ولسی پیر شاد 
در زمان جون پیر را شد زیسر دست روشنایی دید آن ظلمت پرسست 
بسن نجسوبم زیتسن :مین .راه بکسیر پیسر جسویم؛ پیسر جسویم پیسر پیسر 
تستسن ابا التستل اسان ا سعمستفان سر امسر آن ان کته کترودهد؟ ان کیتان: 


تحذ یر از مذعیان 

در جهان مادی هر چیز واقعی و اصیل. مشابه دروغین و بدلی نیز دارد. در عالم 
شریعت و طریقت هم هميشه مدعیان دروغینی بوده و هستند که با ظاهری موجه سعی 
در فریب دیگران دارند. از این‌ری شمس یاران را برحذر می‌دارد که مبادا راه را از این 
مدعیان دروغین عرفان و یا کسانی که از سیر و سلوک آگاه نیستنده بپرسند: «راه می‌بین 
و راه می‌پرس که این راه است. و نگاه دار که آن کس نیز بود که مغلطه زند- باشد که 
دزدی باشد- تو صاحب‌نظر باش و صاحب تا وه فش 3 سالک باید با دراٍیت 
و ذکاوت. مدعیان دروغین را تشخیص دهد و در سای حمایت پیری واقعی درآید تا به 
واسطة او از اغوائات شیطانی و وسوسه‌های غولان راهزن طریقت در امان باشد: 


گر نباشند سبايهة پیر ای فضسول پسس تسو را سرگشسته دارد باننگ غول 
غولت از ره افکند ان‌در گزند از و داهسی ردو این رهیسن باه 
از یی بقت ی تال امس وان که چه‌شان کرد آن بیس بد روان 
صد صزاران ساله راه از جاده دور بردش‌ان و کردش‌ان ادب‌ار و عسور 
هر که او بسی‌راهبسر در ره سود هیچ شک نبود که او در چه بسود" 


مولوی در چندین جای مثنوی. به این موضوع پرداخته و سعی نموده که مدعیان 
بسیاری از مدعیان ظاهری باطنی آلوده و خبیث دارند: 


۱ مثنوی» ج۳ ص ۵۱۰. 
۲ . مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ 0۸ 


۳ مثنوی ج ۰۱ ص ۰۱۸۱ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ای بسا زراق گسئول بسبی‌وقوف از ره مبردان ندیه غیرصوف! 
ره نمسی‌داند قلاووزی کند جان زشت او جهانسسوزی کند" 
حرف درویش‌ان و نکتسه عارفان بسسته‌اند ایسن بسی‌حیایسان سر زبان" 
حرف درویش‌ان ب‌دزد مرد دون تا بخواند بر سلیمان زان؛ فسون" 


این گروه اگرچه ظاهری موجه و آراسته دارند. اما درونشان سرشار از حرص و 


حسد و کینه و طمع و دنیا طلبی است: 


لاف شسیخی در جهن انداخته نش پاقسسس توت وا با دی تا تشه 
خرده گرد در سسخن بر بایزید پدصتسستگا و3 ان درو از با تن ۲ 


بدین ترتیب سالک نباید تنها با توجه به ظاهر موجه و الفاظ شیرین و ... افراد 
به سمت یافتن پیر و مرشد واقعی حرکت کند و در ساية او گام در مسیر سلوک 
بگذارد. 


بر کات تشرف به خدمت پیر 

برای رها شدن از سردیهای باطن و گرفتاری‌های عالم ماده و پاکی درون از 
آلودگی‌ها و آراسته شدن به حصال رحمانی» راهی وجود ندارد جز تشرف به خدمت 
پیری وارسته که در خداوند فانی گشته است: «در سای ظل ال در آیی. از جمله سردیها 
و مرگها امان یابی. موصوف به صفات حق شوی از حی فیّوم. آگاهی یابی»." 

مولوی نیز همچون شمس. به این موضوع اعتقاد دارد که جز در ذیل سایهة پیر و 
رهبر روحانی. سالک به جایی نخواهد رسید. او سایهٌ پیر را بهتر از باد و ذکر حق 
می‌داند: 


۱. مثنوی» ج ۲ ص .٩۱‏ 
۲ همان, ج ۲ ص ۳۶۳. 
۳ همان, ج ۲ ص ۳۷۸. 
۴ همان ج۱» ص ۲۱. 
۵. همان, ج۲ ص ۴۱۷. 
۶ همان ج ص 1۴۰ 


۷ مقالات شمس. ج ۰۲ ص‌ ۱/۸ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۵۵ 


یاف و هس وتان مد هکس وه و یک قناعت به که صد لوت و طبق! 
و این به آن دلیل است که مولوی نیز همچون شمس به «ظل‌اله» بودن پیر اعتقاد 
راسخ دارد و پیر را سایهٌ یزدان می‌داند: 


 ۳  (‏ تت از مسردة ایسین عسالم و زنسدة خدا 
دامن او گیسسر زوتسیر سس یکمن تارهصی در دامن آخر زمان 
سباية او جو کسه سباية ایسزد اسست سای چه. خورشید بسرج سرمد است 
کته الط فتستین آوارانس تن کنتی دلیسل شون غورف تی: فا ایست 
انس‌درین وادی مرو بسی‌اینن دلیل لا با الآفلین گو چسون خلی لآ 


«کیف مد ظل واقع در بیت که حق تعالی فرموده است. مراد از آن در نزد ال 
تحقیق» ظل کائنات است و این ساية کائنات. نقش اولیاست که آن اولیاء دلیل نور ذات 
حق هستند)٩‏ 

امان یافتن از «سردیها» و «مرگها» دیگر ثمرة فوستن یه پیز است که کمن یه آنشا 
اشاره کرده. مولوی نیز همچون شمس بر این باور است که پیر ریّانی به قلب‌های مرده 
و یخ زدة انسانها حیات و گرمی بخشیده جانها را از اسارت نفس و شیطان آزاد 


بر نسوس احسوال پیسر راه‌دان تست وا زک و ندرا تون راهدان 
پر رتانی که جون خنده کند مرد: صد سله را زن‌ده کند 


۱ مثنوی» ج۳ ص ۳۸۹. 

۲ . اشاره است به قرآن مجید. سوره فرقان(۶» آیه ۴۵: « مر الی ریک کیّف مد الظل و لو شاء لجعله ساکناً ثم 
نخعلتا الشم «غاعه: دلیلم( ایا ندیده‌ای که پرورد گازت چگونه سابه زا گسترده است؟ و اکتر می خواسته آن.زا 
ساکن قرار می‌داد. آنگاه خورشید را بر آن دلیل گردانیدیم). 

۳. اشاره است به قرآن مجید. سوره انعام(۲۵) آیه ۷۶ «فلَمَا جَن علیّه الیل رأی کوکباً قال هذا ربّی فلما َفل قال 
لا حب الَفلین»(پس چون شب بر او پرده افکند» ستاره‌ای دید؛ گفت: این پروردگار من است. و آنگاه چون 
غروب کرد. گفت: غروب‌کنندگان را دوست ندارم). 

۴ . مثنوی» ج ا.ص ۲۷. 


۵ رسوخ الدین اسماعیل انقروی» شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی» ج۱» ص 1٩۳‏ 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


یت سانکسا تون تست واهسا جان تو از نفس و شیطان وارهمد 
۰ " 2 ۳ ود و ۳ ۱ 
خضدمت پسری کزین کز خضدمتش جون ملک گردی ز عالی همستش 


و باز. در جای دیگر به حیات‌بخشی پیران و اولیاء اشاره کرده و ایشان را همچون 
حضرت اسرافیل» حیات‌بخش مردگان معرفی می‌کند: 


سین کسه اسرافیل وقت‌اند اولیا فده را زیشتان خیسات اشست و تما 
تال ها مره انتلان دور یه برجه.د ز آوازش ان انسدر کسن 
گوته‌ این اواز آواهتتا تعرس # نله کسرهان کستار آواه شد‌انزتسست ‏ 

موصوف شدن به صفات حق,ء دیگر ثمره پیوستن به پیر است که شمس آن را بیان 


داشته است. مولوی نیز به این موضوع اذعان دارد و معتقد است که پیر در صفات الهی 
فانی گشته. بنابراین صفات او تجلی صفات الهی است. از ایین رو. همنشینی با پیران 
ربائی باعث می‌شود که صفات آنها؛ در وجود مرید نیز سریان یابد. پسء همنشینی با 
کی آرد با شش روط هه ان نب قادستی می شیدنا ینم سالک بای تشه که هر 
صفتی از صفات حق که در او تجلی می‌یابد. به سبب وجود پیر است و اینها توسط 
خود او کسب نشده بلکه نظر عنایت پیر سبب وقوع آن حالت شده است: 


ای بسرادر بسر تسو حکمت حاریه است آن ز آبدال است و بر تو عاریه است 
گرچه در خود خانه نوری یافته است ان و تا به راو تافشته: سس 


و بازه در جای دیگر به همین موضوع اشاره کرده و اذعان می‌دارد که هر فیض الهی 
که به سالک می پیوندد از آثار ارادت به پیر بوده و پرتو وجود مقلاس اوست: 


پرتسو سیخ آمد و متهل ز سیخ فیض شادی نه از مریسدان, بسل ز شسیخ 
چون سید در آب و نسوری بر زجاج گر ز خود داننسد آن باشد خداج 
چون جدا گسردد ز جو داند عنود کاندر او آن اب خوش از جوی بود 
آبگینه همم بداند از سروب کسان لشم بوذ از هه تابسان خضوب؟ 


مولوی «در این بیت‌ها چنان که شیوه اوست. دو مرحله تقلید و تحقیق را با آوردن 


۱ همان. به نقل از ملاحسین کاشفی. لب لباب مثنوی» ص‌ و51 
۲ مثنوی» ج ۱ ص ۱۱۷. 
۳ همان ج ۱ ص‌ ۳.۰ 


۴ مثنوی. ج۳ ص ۸۳ 


بازتاب سار مفاهیم عرفانی... ۳۵۷ 


مثال روشن می‌کند. ممکن است مقلّد در اثر عنایت شیخ یا به تقلید از او در خود 
روشنی بیند. مبادا بیندارد این روشنی از اوست. از او نیست. از توجه شیخ است و اگر 
آن توجه برود. روشنی نمی‌ماند و این حالت را به سبد پر آب در جو یا نور در شیشه 
همانند می‌کند».! 

پس در نهایت» می‌توان این گونه نتیجه گرفت که همنشینی با پیر سبب می‌شود که 
مرید دارای صفات پیر که همان صفات حق است. شود: «شیخ است که کامل نظر 
است و هرکس که بدو پیوستگی بیشتر دارد ... لاشک با هرچه نشینی و با هرچه باشی 
خوی او گیری»." به قول مولوی: 


خسوی شساهان در رعیست جسا کند چرخ اخضیر خاک را خضرا کند" 
شاخ تلخ ار با خوشی وصلت کند آن تخوس انتدازن ادن امسر زنسار 
تا تسش اسان سود گنها من جون نظرشان کیمیایی خود کجاست؟؟ 


شمس «آگاهی از حی قیوم» را دیگر ثمرهُ همنشینی و خدمت و ارادت به پیر معرفی 
کرده است. مولوی نیز همچون شمس. پیر نورانی را آگاه کننده از ح می‌داند: 
پیر نسورانی ز حسق آگه کند باسخن هم نور را همره کند! 

همانگونه که مشاهده می‌شود. یک جملهٌ کوتاه شمس در مورد فواید خدمت و 
حضور یافتن در پیشگاه پیر در مثنوی مولوی با تفصیل و شرح کامل‌تری بیان شده و 
این موضوع نشان از تأثیر سخنان شمس بر افکار و آرای مولوی دارد. 

شمس در جای دیگر از سخنان خود. در مورد شرفیابی به خحدمت پیری کامل از 
زبان حضرت رسول(ص) این گونه اندرز می‌دهد که «علیکم بالستواد لاعظم یعنی بخدمة 


۱ سید جعفر شهیدی» شرح مثنوی. ج۷ ص 1۹٩‏ 
۲ . مقالات شمس, ج ص ۱۰۸ 

. مثنوی» ج ۱ ص ۱۷۴. 

. همان, ج ۵ ص ۳۹۶ 

. همان, ج ص ۱۶۵. 


مت نو 


۶ همان ج ص 1۵۹ 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


العارف الکامل. و ایام والقری" یعنی صحبة الناقَصین» . این عارف کامل کسی است که 
راه سلوک را بخوبی می‌داند و با ضمیری روشن مرید را به سر منزل مقصود می‌رساند. 
علاوه بر این شمس معتقد است که صحبت با انسانهای ناقص و کمال نيافته باعث 
رکود روحی و فکری سالک می‌شود. بنابراین» کلمه «قری»(روستا). در حدیت فوق را 
به صحبت ناقصان تأویل کرده و همنشینی با ایشان را امری ناپسند دانسته است. 

مولوی هم به تبعیّت از شمس. حدیث فوق را همچون او تأویل کرده و تحذیر از 
ده رفتن را. پرهیز از همنشینی با شیوخی دانسته که هنوز به حقیقت واصل نشده اند و 
می‌ خواهند از روی تقلید. دیگران را هدایت کنند: 


ده مرو ده مرد را احمسسق کند عقل را بسی‌نسور و بسی‌رونق کند 
قسول پیغبسسر شسنو ای محتسی گور عقل آمد وطن در روستا 
ده چه باشد شیخ واصل ناشده دسست در تقلید و در حضست زده 

3 3 ۳ 1 ۳ 
پیش شهر عفل کلی ان حصواس چون خران چشسم بسته در خسراس 


شمس در ضمن حکایت نمادینی» به آینده‌بینی و روشن ضمیری پیران اشاره کرده و 
به یاران اندرز می‌دهد که جهد کنید تا با پیوستن به پیری آگاه و قرار گرفتن در دايرة 
حمایت و نظر او به اخلاق و اوصاف او آراسته گردید. تا بدین وسیله به سرمنزل 
مقصود دست یابید: «استر شتر را پرسید: که چون است که من بسیار در سرآیم» تو کم 
ببینم؛ زیرا بلندسرم و بلند همتم و روشن چشم یک نظر به پایان عقبه می‌نگرم و یک 
نظر به پیش پا. مراد از اشتر شیخ است که کامل نظر است و هرکس که بدو پیوستگی 
بیشتر دارد در دزدیدن اخحلاق او لاشک با هرچه نشینی و با هرجه باشی خحوی او 


گیری» ". 


۱ عباس قمی, سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثاره چاپ سوم قم دارالاسوه. ۱۴۲۲ ج ۱ ص ۱۳۶. (بر شما باد 
روی‌آوردن به شهرهای بزرگ و پرهیز از روستاها). 

۲ . مقالات شمس. ج ص ۲۰۵. 

۳ مننوی. ج ۲ ص ۳۰ 


۴ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۱۸ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۵۹ 


مولوی این حکایت را در دو جای مثنوی آورده است. دفتر سوم و دفتر چهارم: 


گفت استر با شتر کای خسوش رفیسق 
تسوا نه آیسی بر سر و خنوش می‌روی 
و نیز: 

اشسستری را دید روزی اسستری 
گت من بسبیار مسی‌افتم به رو 


در فسراز و شسسیب و در راه دقیسسق 


1 ۰ ۱ 
من همی‌اییم به سردر چون ضوی ... 


چون که بااو جمع شد در آخری 


دود گر وهی راهان دز تسارارای کتوه یا 


مولوی نیز اشتر را نماد پیر و انسان کامل گرفته و گفتگویی نمادین» بین شتر و 
افش که تساک سا کته با کباش نش دافم اسسگی سروک ی معتند امک که نی سا 


نور حق‌تعالی به جهان و هرچه در آن است نظر می‌کند به همین دلیل. بر گذشته و 


آینده اشراف کامل دارد: 

همچنان که دید آن صسدر اجل 
ختسال و تهسسا نز تنل آن متسین 
ها آن بط سره تقو وا له گنه افت 


پیتتقی فستالر اسان ات ار کر فتاه 
پیش کار خسویش تاروز اجل 
پلکنسته: ختسال مغریسسی. ی مسق 
نسور رتسانی بسود گسردون شسکاف؟" 


در ادامةٌ این حکایت تمثیلی. استر با تضرع از شتر درخواست می‌کند که او را به 
مریدی بپذیرد. شتر قبول می‌کند و به واسطه نظر شتر. درون استر از آلودگی‌ها پاک 
شده سرشار از صفاتی می‌شود که در درون شتر موجود هستند. 

شمس در جای دیگری نیز همین حکایت نمادین را ذکر کرده و به این موضوع 
تأکید می‌کند که اگرچه انسان گناهکار و يا حتی حرامزاده باشد باپیوستن به پیر و 
اعتراف به ضعف و بدی خویش, آن ناپاکی و حرامزادگی او از بين رفته و وجود قدسی 
پیر آلایش‌های او را از بين می‌برد زیرا آن حرامزادگی و بدی صفت لاینفک و ذاتی 
نیست بلکه از جمله صفات عرضی است که با نظر عنایت پیر از بین خواهند رفت: 
«استر» اشتر را گفت که تو در سر کم آیی» چگونه است؟ گفت: یکی از آنکه بر من سه 


۱ مننوی» ج ۲ ص‌ ۱-۰ 
۲ . همان .جح ص‌ ۳۷/۸ 


۳ سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ‏ ص ۴۹۰. 


مثنوی» چجآ صص ۰۳۸۱-۷۹ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


نقطه زیادت است. آن زیادت نهلد که در رو آیم» آن یکی بزرگی جشه و بلندی قد. و 
دیگری روشنی چشم از بالای گریوه نظر کنم تا پایان عقبه همه را ببینی نشیب و بالا. 
دیگر من حلال‌زاده‌ام تو حرام‌زاده‌ای. استر معترف شد پیش اشتر حرام‌زادگیش نماند. 
حرام‌زادگیش انکار است. حرام‌زادگی صفت لاینفک نیست» . 

مولوی نیز دقیقا همین عبارات شمس را به نظم درآورده است. در حکایت مثنوی 
نیز شتر به استر می‌گوید که تو حرامزاده هستی و من حلال‌زاده و جنس من و تو با هم 
متفاوت است؛ بنابراین تو نمی‌توانی مثل من باشی: 


دیگر آنکه چشم من روشن‌تسر است دیگر آنکه خلت من اطهر است 
زانسک هستم من ز اولاد حلال نه زاولاد زن او اصل ضصلال 
فسی وتا له تسش کودستان ات کات توافت تا و 


در ادامه استر به بدی و حرامزادگی خود اعتراف کرده و با چشمانی پر از اشک و با 
همین قبول شکستگی و تواضع باعث می‌شود که عنایت شتر-که نماد پیر کامل است- 
شامل حال او گردد و آن حرامزادگی و بدی که صفتی عاریتی بود از او زدوده شود: 


گت استر راست گفتی ای شتر ایین بگفت و چشم کرد از اشسک پسر 
ساعتی بگریسست و در پسایش فتاد گت ای بگزی.ده رب الباد 
جه زان دارد گر از فرخندگی در پس‌ذیری تسو مرا در بنسدگی 
گت جون اقرار کردی پیش من وق کهرستی نو و افنات ون 
دادی انص.ف و رهیدی از ببلا تسو عدو بسودی شدی ز اهل ولا 
وی بد در ذات تسو اص‌لی نود کز بد اصلی نياید جز خضود 
آن بند عساریتی باشد که او آرد اقسرار و شسود او توسه جسو 


بنابراین» اگر انسان گناهکار با نت پاک و اخحلاص تمام به درگاه پیر برود و از او 
تقاضای یاری نماید. بدون شک پیر» او را می‌پذیرد و صفات بد عاریتی را از وجود او 


۱ مقالات شمس, ج 4 ص ۲۷۲. 
۹ مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۴۳۸۰ 


۳ مثنوی» ج۲ ص ۳۸۱. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۱ 


علاوه بر این در اثر همنشینی و خدمت به پین صفات روحانی پیر در وجود او نیز 
جاری شده و درون او پر از صفا و زیبایی خواهد شد. به قول شمس: «لاشک. با هرچه 
نشینی و با هرچه باشی خوی او گیری». مولوی با توجه به همین سخن شمس, در 
ادامةٌ داستان شرح می‌دهد که خوی و خحصلت شتر در درون استر تابید و وجود استر 
نیز همانند او پر از پاکی و نور گردید: 


رو که رستی از خود و از خسوی بسد و از زبانسسه نار و از دندان دد 
رو که اکنسون دسست در دولست زدی در فکندی خود به بخضت سرمدی 
آدخلی تسوفنی عبادی ‌افتی تفس خشتی. کزیکاف ی 
نار بسودی نسور گسستی ای عزیسز ههد نتوین کتسن ا کت ردو وید 
اختسری بسودی شسدی تسو آفتساب شاد بساش الّه اعلسم بالعسواب " 
اوصاف بیر 


شمس گاه در میان سخنان خود. صفات باطنی مختلفی برای پیر ذکر کرده است که 
می توانند راهگشای سالک در شناخت حقیقی پیر و پیر حقیقی باشند. در انديشه 
شمس. پیر علاوه بر صفات ظاهری. اوصاف باطنی زیادی نیز دارد که مرید باید آنها را 
1 1 ۴ 
راضی مشوید؛ که ورای آن چیزی هست ان را طلبید». 
باطنی عظیم و متعالی نهفته است؛ اما انسانها به دلیل گرد و غباری که بر اينة جانشان 
نشسته قادر به دیدن این عظمت باطنی نیت 


ظ‌اهرش چسوبی ولسسیکن پیش او کون سک لقمه چو بگش‌اید گلسو 
تسو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت آن پسین کسز وی گریسزان گست موت 


۱ مقالات شمس, ج ص ۰۱۰۸ 

۲ اشاره است به قرآن مجید» سوره فجر(۸۹) آپات. ۳۰-۲۹ «قافعلی فی عبادی. و اخعلی جَسی(و در زمره 
بندگان من داخحل شو. و به بهشت من درآی). 

۳ مثنوی» ج۲. ص ۰۳۸۱ 


۴ مقالات شمس, ج ص ۱۰۴. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تو ز دوری مسی نبیشم تخد کنسته کستره انسدکی یش 1 دی در گرد. مرد 
دیساههستا را کرد او رون کنتد ۳۳ ۳ 


اگرچه پیر در ظاهر دارای سپاه و قدرت ظاهری نیست. اما در باطن تمام قوای 
عالم در تسلط او هستند. بنابراین. مرید و سالک نباید با دیدن ظاهر معمولی پیر گمان 
کند که وجود او و پیر تفاوتی با هم ندارند؛ بلکه باید با فراست باطنی به این موضوع 
ره که وزا اه ظاهر باطت الیو فدزس پهتکه است: 


فستلوفین ای فتسوزات مار ای غزایستر همچو طفلان تا کی از جوز و مسویز 
3 ی ۳1 نب نت ن هه ۲ 
جسم ما جوز و مسویز اسست ای پسسر کر تو مردی زین دو جیز اندر گدر 


شمس تبریزی در ضمن نقل حکایت جنید بغدادی و احمد زندیق به چند 
خحصوصیت و صفت باطنی پیران ریّانی اشاره کرده که می‌توان آن خحصوصیات را از 
درون این حکایت استخراج کرد: «و همچنین است احمد زندیق؛ که حنید از بغداد به او 
حوالت بود که به فلان شهر. احمد زندیق است. بنده‌ای ما راء این مشکل تو بی او حل 
نشود؛ اگرچه صد جله برآری 4 ق 0 ویر انه:رفته اگوی فشسته فه نیک سای 
کرد به سلام و کلام؛ نه او مجال می‌داد تا دیری. بعد از آن رحم آمدش, باز نظر کرد و 
گفت: اهلا بالخنید. گفت در دل خود: ای عجب جون می‌داند که من جنیدم؟ تبسم 
کرد. گفت: چون ندانم که از آن روز که تو را عقده شده و آن مشکل افتاد. من گرد 
خود بر می‌آیم که چون بیامد من چه گویم با او؟ ... اکنون چیزی دانی برگفتن؟ ... جنید 
چیزی بر می گفت. برخحاست احمد زندیق. چرخحی چند بزد؛ جانهای مقدس آمدند که 
اگر یک دو جرخ دیگر بزنی. بند چرخ از هم بگسلد. شرم داشت. ی در ادامه. 
به صورت مجزا هر یک از صفات پیر را - در این حکایت و جاهای دیگر مقالات- 


استخراج کرده و بازتاب هر یک از آنها را در مثنوی مولوی بررسی می‌نمایيم. 


۱ مثنوی, ج ۲ ص ۲۴۴. 
۲ همان ج ص ۲۵۸. 


۳ مقالات شمس. ج ۰۱ صص ۰۱۲۳-۱۲۳ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۳ 


دستگیری از سالکان 

شمس در ابتدا متذکر می‌شود که سالک بدون یاری و مدد پیر اگر صد چلّه هم 
پیر را واسطهٌ فیض و باری دهنده مریدان و سالکان دانسته و اعتقاد دارد که پی باری 
دهنده اش کین رحمت شدگان درگاه الهی اتیینه 


نی از ان نارهسان کنسین را نتی, اتسوا شسمه‌ای گفشتم من از صاحب وصال 
موهبست را بسر کسف دسستش نهد وز کفش آن را بسه مرحومان دهد 
باکفضش درب‌ای کل را اتصال هست بی‌چون و چگونه بر کمال 
اتصسالی که نگنجتد در کلام گفتسنش تکلیسف باشسد والشلام" 


بنابراین» پیران ربّانی» واسطه و پل ارتباطی و دستگیر خلایق و سالکان الی اللّه بوده 
و هستند و بدون یاری و همّت ایشان. رسیدن به مقصود ناممکن است: 
دسسست کسیر تاداع ۳۵ اص السه طالبان را ی سس اور سنا فیفیسگاه ۲ 


رحمت و مهربانی پیر 

پیره اهل سخن گفتن نیست و علاقه‌ای هم به مرید گرفتن و اسم و رسم ظاهری 
فانازش اک یه ها امد قارف با بارببا تام اند دیق ترا تخود ایست: 
صفت رحمت در وجود او باعث می‌شود که با جنید سخن بگوید." پس پیر رحیم و 
تهریان اسان ری هن کاها وان زا اد ود یی رات و هبو ارم دادعا 
خیر و طلب هدایت برای تمام انسانهاست: «من خحوی دارم که جهودان را دعا کنم 
گویم که خداش هدایت دهاد. آن را که مرا دشنام می‌دهد. دعا می‌گویم که خدایا او را 
ازین دشنام دادن بهتر و خوشتر کاری بده؛ تا در عوض این تسبیحی گوید و تهلیلی؛ 


۱ مقالات شمس ج ص ۰۱۲۳ 
۲ . مثنوی. ج۲ صص ۵۷-۵۶ 

۳ . همان به نقل از تلمذحسین. مرآت المثنوی. ص ۵۸۵. 
۴ . مقالات شمس. ج ص ۱۲۳. 


۵ همان. ج ص ۳۵۶ 


۶ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مشغول عالم حق گردد».! 

# ۲ ۳ ۲ ۱ 5 
«اولیاء همانند مردم دنیا نیستند؛ بلکه در میان آنان به سر می‌برند تا واسطه فیض الهی بر 
بند کان باشینل: ۲ 


تر قشته کار بسا رصن (استی گرجه جان جمله. کافر نعمست است 
بسر سگانم رحمت و بخش‌ایش اسست که جرا از سنگ‌هاشان مالش اسست 
آن سنگی کسه منی‌گنزد گویم دعا که از ایسن خو واره‌انش ای خدا 
این سگان راهم کار ان ان پات‌ته‌هان که نباشسند از خلایسن سسنگ‌سار 
زآن بی‌اورد اولیبا را بر زمسین کنتا! کفد فتستا نار خمته للعستالمین , 


مهربانی پیر در مورد دیگران مثل مهربانی خداوند است و در برابر آن محبّت. انتظار 
جبران از کسی ندارند: 
پنسسدگان حسسق رسیم و بردستار خوی حق دارند در اصلاح کار 
مهربان بتی رشضونان یار ی گسران در مقام سخت و در روز گسران" 
و اين به دلیل پیوستن جان پیر به رحمت کی خداوند است: 
رحمست جسزوش قرین گشته به کل رحمست دریابود مادی شبل" 


آگاهی بر ضمایر 
می‌داند که در خاطر و دل او چه می‌گذرد و حتثی نام او را می‌داند و از اتفاقاتی که برای 


۱ مقالات شمس. ج۱. ص ۰۱۲۱ 

۲ . چرا که اولیای محمّدی ادامه دهندهٌ راه حضرت محمّد(ص) هستند و ایشان رحمة للعالمین: «و ما رتناک ال 
رخ لالمین:(قرآنمجید. سوه نا( 0۰۷ 

۳. سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی» ج ۷ ص ۲۸۳. 

۴ مثنوی» ج ۱ ص ۲۴۳۳. 

۵ همان, ج ۲ ص ۰۱۲۷ 


۶ همان ج ۲ ص ۱۰۴. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۵ 


او رخ داده است نیز آگاه است. پس پیر بر ضمایر و خواطر مریدان اشراف کامل دارد 
و هر لحظه از کردار و پندار آنها آگاه است. از دیدگاه شمس. اولیاء و پیران الهی «را 
تنها خبر از راه حواس نیاید. از طریق الهام و وحی آید»." شمس معتقد است که «سخن 
شین انم طانفه خداست» ؟ بلین معین که هرچه بر حواظر بگدرده شداوند. آن واه 
پیران و اولیای الهی منتقل می‌کند و هیچ چیز را از ایشان پنهان نمی‌دارد." 

مولوی نیز به اشراف پیران و اولیاء بر ضمایر و خواطر مریدان و سایر انسانها؛ اعتفاد 
کامل داشته و در چندین جای مننوی, به گونه‌های مختلف این موضوع را بیان کرده 
است. پیران الهی به نور الهی در عالم نظر می‌کنند. به همین دلیل علم اوّلین و آخرین 


در نود ایشان است ۴ 


ن شخ کو ینظ سر یز سوراله ۱ از نهات رت ۱ اسان 
# و ‌ ۰ ‌ # 1 مخ 3 ۶ 
چم اخر سین ببست از بهر حسق چشسم اخر بین کگشاد انسدر سبق 


پیران ریانی نه تنها از اسرار مخلوقات مطلعند بلکه اسرار الهی را نیز می‌دانند. 


اشتکازن است: 

کته واقتف کفسن سور آشسر او هنته سر مخلوقات چه بسود پیش او؟ 
اک سیر افتتاانه وفعنسا رز هی شسود بسر زمین رفستن چه دشسوارش بسود! 
اسان اقا شت تشه اولنسستنا ۱ .۵ 


همانگونه که در حکایت جنید و احمد زندیق دیدیم قبل از سخن گفتن جنید. پیر 


۱ مقالات شمسء ج4 ص ۱۲۳. 

۲ همان ج ص ۲۵۰. 

۳ همان ج4 ص ۱۱۷. 

۴ همان ج ۱ ص ۱۸۳. 

۵ ملا هادی سبزواری معتقد است که منظور مولوی«از نهایت: آخر سلسلةٌ صعودیه و قوس صعود است. و از 
نخست: اوّل سلسله نزولیّه و قوس نزول»(ملاهادی سبزواری شرح مثنوی» ج ۰ ص ۳۲۰). 

۶ مثتوی» ج ‏ ص ۳۳۲. 

۷ همان ج ص ۳۲۷ 

۸اه 2ص :*3۹: 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


۳ ُ 9 ۱ 1 ۲ 1 
پیران نیازی به سخن گفتن نیست. زیرا آنها از نام و نشان و احوال توء حتی از وقتی که 
هنوز به دنا نیامده‌ای. مطلع هستند: 


تس ان انستنادن: 5 آنقت سور زان بسر سفقام تسوء ز تسو واقف ترنسد... 
شین طتستان ال ین هن تس ان جون ندانند از تسو بی‌گفت دهان؟ 
اما نا او ادن تا تفت بق سص فا تسابه قصر باد و بسودت در دوند 
بان عازن آفن عضوه سل متا تیه تا فتتات سم ترا فا سالیتا 


شمس, در جای دیگر, تأکید می‌کند که علم و اطلاع پیر از اتفاقات عالم» از طریق 
وحی و الهام است زیرا پیر در خدا فانی گشته و حق چشم و گوش او شده است: 
«شیوخ را تنها خبر از راه حواس نياید. [بلکه] از طریق الهام و وحی آید» که کنت له 
ا ق ۱ 

مولوی نیز به این موضوع اذعان دارد که اطلاع پیر بر احوال انسانها از طریق رمل و 
نجوم و خواب نیست؛ بلکه بدون شک از طریق وحی و الهام است. او عقیده دارد که 
پیشوا و راهنمای پیر «لوح محفوظ» خداوند است. بنابراین اشتباه و خطا در آن راه 


ندارد: 
لسوح محفوظ اسست او را پیش وا از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا 
نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب وی حت. وال آعلم تالصواب" 


۱ مقالات شمس: ج. ص ۱۲۳. 

۲ مثنوی» ج ۲ ص ۳۸۳ 

۳ اشاره‌ای است به حدیث معروف قرب نوافل که در آن اشاره می‌شود به فنای انسان در خداوند و مقام فناء 
فی‌اله: « ما یرال عبدی یقرب الیْ بالنّوافل حتّی أحبه فاذا أحببته گنت سمعه الذی یسمع به و بَصره الذی یصرٌ به 
و ده اّتی یتبطش بها و رجله التی یمشی بها »(بندهٌ من همواره می‌کوشد با انجام دادن عبادات مستحبی. حبیب من 
شود پس هنگامی که او را به عنوان حبیب برگزیدم. گوش او می‌شوم تا با آن بشنود و چشم او می‌شوم تا با آن 
ببیند و دست او می‌شوم تا با آن کار کند و پای او می‌شوم تا با آن برود).(بدیع‌الزمان فروزانفی احادیث و قصص 
مثنوی» ص ۸٩‏ و: حسن بن ابی الحسن محمٌد دیلمی ارشادالقلوب » ج مص .)٩۱‏ 

۴ . مقالات شمس, ج ص ۲۵۰. 


۹ مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۳۸۷ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۷ 


امّا چون ممکن است عوام الناس به عظمت پیر پی نبرده و مدعی شوند که وحی 
فقط مخصوص پیامبران است. در ادامه می‌گوید که عرفا و متصوفه نام آن وحی را 
«وحی‌القلب» پا «وحی دل» نهاده‌اند تا فکر کوته نظران دچار پریشانی نشود: 


از ی رویسسوش عائشه در بان وی دل گویشد آن را صسوفیان 
وحی دل گیسرش که منظرگاه اوسست تون خطا باق ضو ول اگتاه ارشست؟۱ 


آگاهی پیر از احوال و خواطر مرید ۳ 

شمس معتقد است که پین برآنچه بر دل مریدش می‌گذرد کاملاً واقف و آگاه است؛ 
این موضوع در حکایت احمد غزالی و پسرک شاهد و انکار و اقرار مرید اوء بخوبی 
قابل درک است. در این حکایت. پیر کاملا به هر چه که در ذهن مربدش می‌گذرد 
احاطه و آگاهی دارد: «آن عالم فاضل ... مرید او شده بود و بندهٌ او شده بود از درهوا 
شدن منبر اعتقاد کرده بود؛ هم بارها در قضیّةٌ این پسر شاهد. مقر می‌شد و منکر 
می‌شد ... و شیخ بر هر دو حال او مطلع» و او در قبضةٌ شیخ چون طفلی که ساعتی 
موز کروا تشز ی ساغای ی ند ان ۵ ,زاين احکانته ین اساط مین شود که مرما 
در قبضه قدرت پیر است. اگر ایمان قلبی محکمی به مرید دست می‌دهد. از عنایت پیر 
است و اگر مرید دچار شک و تردید می‌شود. باز هم به اذن پیر است! و اين بدان دلیل 
است که پیر که طبیب روحانی است هر وقت اراده کند در دل و جان مرید وارد شده و 


در ایمان و وجود او دخحل و تصرّف می‌کند: 


وآن طسب روح در جب نش رود قرز وه خستان: اتحندر انمتت‌انین رود 
حاجتش اد به فصل و قول خضوب احذروهم شم جواسیس القلسوب" 


مولوی اعتقاد دارد که پیر همواره از حال سالک آگاه است: 


۳۳ مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۳۸۷ 

۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۲۵ 

۳ مثنوی. ج ۲ ص‌ ۷. در جای دیگر همین مطلب را این گونه بیان می‌دارد: 
بندگان خاص عنام الغیوب در جهان جان جواسیس القلوب 


در درون دل درآید چون یال پیش او مکشوف باشد سرحال(مننوی, ج۱ ص ۳۲۷). 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


سین متغول امست در مرضاق وین لیک چوپان واقف است از حال میش ! 
ات کامير ی ارات خود سالک به وجود خویش است: 

آنجسه صاحبدل بدانسد حصال تسو نو زصال خود ندانی ای عمو" 

آنچسه بیند در جبینشست ال دل کسی بینی در خسود. ای از خسود خجل 

آنچه او بینسد نتسان کسردن ماس نز قاس عقل و نز راه حواس" 


آگاهی پیر از واقعه‌ها و خوابهای مرید 

شمس معتقد است که هر وافعه و خوابی که مرید می‌بیند با اجازه و رخحصت پیر 
است. بنابراین» پیر از خوابها و واقعه‌هایی که مرید می‌بیند» کاملاً آگاه است. از دید گاه 
شمس, اگر کسی ادعای پیری و ارشاد کرد و از احوال و حواب و بیداری مرید آگاه 
نبود او همکار شیطان است نه پیر: «مولانا در چلّه کی نشاند که: ای مرید» چه دیدی 
واقعه؟ شیخ دیدی که از احوال مرید چنین بی خبر باشد؟ یعنی شیطان چه وسوسه کرد؟ 
من نیم‌کار اویم. بگو تا من وسوس؛ او را تمام کنم تا چنان دور شوی که دیگر هیچ به 
راه خحدا بوی 0 
شیخ یکان یکان بر من اعادت کردی ... شیخ را عالمی است عظیم پرذوق. مشغول شده 
می‌ماند و به ایشان محبّت می‌کند بیش از اين؛ موافقت و شفقت چون باشد»* 
بیداری پیر را زیارت کند. بنابراین؛ اگر مرید در خواب و يا بیداری به ملاقات پیر نائل 


می‌آید با اذن و اجازه پیر است: «دیدن شیخ نتوان بی‌اختیار شیخ, نه در خواب و نه در 


۱ مثنوی, ج ۳ ص ۵۲۷. 

۲ همان ج ۲ ص ۲۰۳ 

۳ همان ج۳ ص ۸۴ 

۴ مقالات شمس, ج ۲ صص ۱۱۵-۱۱۴ 


۵ همان ج ص 1۵۳ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۹ 


بیداری»." به همین دلیل مرید باید به این لطف و کرم پیر آگاه باشد و ادب ظاهر و 
باطن را در حضور پیر نگه دارد. وگرنه ممکن است نظر لطف پیر برداشته شود و مرید 
دیگر موفق به دیدن پی چه در خواب و چه در بیداری» نشود؛ زنهار که «حرکتی نکنی 
که شفقت [پیر] منقطع شود بعد از آن» این حالت را خواب. نبینی و شیخ را به خواب 
۲ 

نبینی ). 

خواب و بیداری و افکار مرید آگاه است. به همین سبب. اندرز می‌دهد که نسبت به 
پیران الهی. ادب ظاهر و ادب باطن داشته باشید تا مبادا به سبب بی‌ادبی باطنی از 
فاهای بان یی رها 


شسیخ واقف گت از اندیشهاش شیخ چجون شیر است و دل‌ها بیشه‌اش 
چسون رجاو خسوف در دل‌ها روان نیست مخشی بر وی اسرار جهان 
سین اهشا نس ادن: پسر سای انشتت که خدا ز ایشان نهان را ساتر اسست 
ای افستام ول ادت پسی انساطه کت اکتا دلکتان بن اس ار قاط آست 
لته هار تسا آغ لسن با سکاو ور رن را شین زان 1 


اشراف پیر بر عالم ارواح و سایر عوالم 

در نظرگاه شمس, پیر علاوه بر اشراف بر خواطر, از عالم ارواح نیز آگاه و با ارواح 
درگذشتگان در ارتباط است. شمس این موضوع را در حکایت احمد غزالی و کمپیرزن" 
به صورت ضمنی بیان می‌دارد: «... اهل تبریز .۰ کمپیری زا به مزد گرفتند تا پیشباز زود. 
کر ف رای تطلست کید اسفییل خر ال بد ی زشیل: کت یت نی زاین امه 
دلتنگ نشسته‌ای؟ گفت چگونه دلتنگ ننشینم که فلان پسر که جگر گوشه من و 
نوردیده من بود تمد کت ری کف ارف کفت: ای کاروان» در این مقام ساعتی 


۱ مقالات شمس, ج ۱ ص 1۵۲. 

۲ همان ج ۱ ص ۱۵۲ 

۳ مثنوی» ج ۱ ص ۴۲۷. 

۴ حکایت ازین قرار است که تعدادی از اهالی تبریز برای آزردن خاطر غزالی» پیرزنی را اجیر می‌کنند تا بر سر 


راه او بنشیند و به دروغ خبر مرگ پسر زیبارویی را که غزالی به او تعلّق خاطر داشته است به او بدهد. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


با من موافقت می‌کنید و فرو می‌آیید تا من بیندیشم که اين زن راست می‌گوید یانه؟ 
حالی فرود آمدند. ساعتی سر فروبرد تا روز دوم آفتاب برآمد. سر برآورد و گفت: ایین 
زن خلاف می‌گوید که از دور آدم تا این ساعت. هر جانی که از قالب مفارقت کرده بود 
و از دنیا رفته. همه را یکان یکان مطالعه کردم. روح فلان پسر در میان نبود. روان 
شوید. چون بیامد به توریز (تبریز؛ همه شهر به هم برآمد».! 

مولوی بر این باور است که پیر علاوه بر عالم ارواح» از تمام عوالم دیگر نیز مطلع 
است. او معتقد است که پی موجودی ورای زمان و مکان است و قبل از خلفت عالم 
جانش در دریای جود پروردگار موجود بوده است. بنابراین از هستی تمام موجودات 
اطلاع دارد و قبل از وجود هر چیزی عاقبت و انتهای آن را می‌داند. پیرها قبل از حلقت 
فرشتگان و افلاک و زمین و انسان, وجود داشته اند و پیش از آنکه به این عالم مادی 
پای بگذارند. از ابتدا تا انتهای هر چیزی را با بصیرت باطنی خودشان دریافته‌اند: 


ابا کی افستالن بجسود مسان یشتان یشوه در دویسای سود 
پیش از این تسن عمرهصا بگذاشستند پیشستر از کشست. بر برداشستند 
شیر از تست خسسان ز فشاسته انسشاه مقر از بر مرها سس هه ات 
مشورت می‌رفت در ایجاد خلسق جانشان در بحر قدرت تابه حلسق 
چون ملایسک مانع آن مسی‌ش‌دند بسر ملایسک خفیسه خنبک می‌زدند 
مطلع بر نقش هر که هست شد پیش از آن کسین نفس کل پابست شد 
دفیت و افساه که کتص وان وی سوه انس فقس از دانه‌هاا نان ویستاه‌اتشا 
پیستر از خلت انگورما نا و سور تیوه 


۱ مقالات شمس, ج ص ۳۲۴ 

۲ . مثنوی. ج ۱ صص ۲۵۷-۲۵۶. « این بیتها در توصیف اولیای حق است. به عقیده مسلمانان و حکمای الهی 
روح آدمی پیش از تعلّق به بدن, موجود بوده است و «أرواح روحانّةُالخدوث و رَوحانيْة البقاء» اند ... و ارواح 
اولیای حق را رتبتی والاست. .... ارواح پیش از آن که در قالب این تن خاکی در آیند در ظل عنایت حق 
می‌زیستند. چنان که در حدیث آمده است ان الق الأرواح بل الأجساد باربَعَة آلاف سنة و فی رواية بألفی 
بت خدای جانها را آفرید پیش از تن‌ها به چهار هزار سال و در روایتی دو هزار» و در روایتی از امیر ممنان (ع) 
است که «خدا ارواح را دو هزار سال پیش از بدن‌ها آفرید.» (محمّد باقر مجلسی, بحار الانوان ج ۵۸ صفحات 
۸ ۱۳۵۰۱۳۲ ۴۱ و ج۲۴. صفحات ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۳۱ و ج۵ صفحات ۱۱٩‏ ۳۲۰ و.. . همچنین: محدبن 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۷۱ 


عالم با حق موجود بوده و در محدوده آذن الهی وجودش بر هستی احاطه دارد. عرش و 
عرشیان. هشت بهشت و هفت دوزخ. مشرثها و مغربها همه و همه برای او عبان و 


آشکارتن: 
گت خلقان چسون ببینند آسمان من ببیسنم عرش را با عرشسیان 
هشست جنست. هفست دوزخ پسیش مسن فا وساا هعتی ایا ق شتی ۱ 


بدین ترتیب» وجود و قلب پیر «محیط است به افلاک» همه افلاک در تحت دل 


۲ 
اوست). 


احترام به اسباب و لوازم دنیوی 

با توجه به آنچه تاکنون درباةٌ اوصاف پیر در منظر شمس و مولوی مشاهده کردیم. 
چنین فهمیده می‌شود که پیر هرگاه اراده کند. هرکاری را بدون واسطه و اسباب انجام 
می‌دهد. اما نکتة قابل توجه این است که پیر به اسباب و لوازم دنیوی احترام گذاشته و 
ی ی کل تا تیا ما۱ طاهص توا مان شا ان اهاط مر ار 
کند. شاهد این موضوع ق کف کات یل ای ان و انخاست که اس با سا 
وجود اشراف کامل بر افکار و عقاید جنید. از او می‌خواهد که درخواست خود را به 
صورت ظاهری هم بیان کند: اب اکتوان ری دام نو کین و رن تخل سای نز 
می‌گفت»." بدین ترتیب» پیر به اسباب و لوازم دنیوی نیز احترام می‌گذارد؛ زیرا پیره هم 
باطن است و هم ظاه و هر دو صفت او برای ارشاد و هدایت مریدان و انسانها؛ با هم 


یعقوب کلینی. اصول کافی» ج ۱ ص‌۴۳۸) و پیش از آن که روح آنان در قالب تن در آید زنده بودند و از عنایت 
پروردگار برخوردار. چنان که روح آدم پیش از تعلّق به جسم لیاقت خلیفه بودن یافت»(سید جعفر شهیدی. شرح 
مثنوی» ج ؟ صص ۴۹-۴۸). 

۱ مثنوی. ج ص ۲۱۶. 

۲ . مقالات شمس. ج ۲ ص ۵۱. 

۳ همان ج ص ۱۲۴. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


کاودی کتفل: 1 

مولوی نیز معتقد است که اگرچه حق تعالی و اولیای او می‌توانند بدون واسطه و 
سبب. امور دنیوی را انجام دهند. امّا در اغلب اوقات کارها را با واسطه اسباب انجام 
می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود که مریدان و طالبان حضرت حق بتوانند از طریق 
این اسباب به مسبب. پی برده و از گمراهی وسرگردانی نجات یابند: 


هرچسه خواهد آن مسب آورد قدرت مطلسق سسبب‌ه‌ابردرد 
لک اغلسب بر سیب راند نفاذ تابداند طالبی حستن مراد 
جون سبب نود جه ره جوید مرید تیه رای تک بسن لوا 


قدرت تصرف در جهان 

اگرچه پیر به ظواهر و اسباب احترام می گذارد. امّا زیاد اهل سخن گفتن و موعظه 
کردن ظاهری نیست و ترجیح می‌دهد که به جای صحبت. با عمل و کردار خود درس 
بدهد. در همان حکایت جنید و احمد زندیق. در انتهای مکالمه بین آن دو. احمد 
زندیق به جای سخن گفتن بر می‌خیزد و دست به عمل می‌زند تا به این واسطه. مشکل 
جنید حل شود و البته عمل پیر نشان دهنده قدرت باطنی مافوق تصور اوست چنانکه 
با چند چرخ پی ممکن است تمام کائنات از هم بپاشد: «برخاست احمد زندیق چرخحی 
بزد جانهای مقدس آمدند که اگر یک دو چرخ دیگر بزنی بند چرخ از هم بگسلد 
شرم داشت. بنشست»." بنابراین» قدرت باطنی پیر آنقدر زیاد است که اگر چرخی چند 
از روی عشق بزند. افلاک از هم می‌پاشد و ویران می‌شود. 

مولوی هم در چند جای مثنوی به قدرت فوق‌العادة پیران ربّانی و اولیای الهی اشاره 
کرده است. او معتقد است که اگر اولیاء و پیران الهی اراده کنند» کوه و دریا و ماه را از 
گوشست پاره آدسی باعقل و جان مسی‌شکافد کسوه را با بر و کان 


۱ مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۲۴. 
۲ مثنوی» ج ۳ ص 4٩‏ 


۳. مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۲۴. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۷۳ 


زور جسان کسوه کسین؛ شسق حجر زور جسان جسان, در انشسق امسر 
و با ان اما کر کی شو و وراه کی بش وا رآ شش 

وان‌درین یسم ماهیت‌ان پر فنند مار را از سح ماهی مسی‌کنند 

مافتتان فمسسر دویسعسای خ‌تلال بحرشان آموخته سر حصلال 

هرچسه مسی‌خواهنسد دایسم مسی کنند در غضب بیخ جهان برمسی کنشد" 

عنایت پیر 


از دیدگاه شمس. هیچ فردی بدون نظر عنایت وجود مقلس پیر نمی‌تواند در جرگه 
فریلان ای قیال یی سامت که داوس کل که شلک از سسکا یانش امه 
سوی او بیاید و آنگاه در اثر این عنایت و جذبه» سالک به سوی او کشیده شده و در 
زمره مریدان پیر در می‌آید. 
بی‌پایان خداوند است: «اکنون, امروز خود را ایشان در می‌کشند از دمت شیخ که ما 
را تا کی فریباند شیخ؛ و سر می‌کشند. گاه به ناز و گاهی به انکار؛ و شیخ ایشان را 
است. چون آن میل شیخ نمانده ایشان رغبت کردن گیرند؟»" 

بنابراین» بی‌عنایت حق و پیران رتّانی که خاصان درگاه حق هستند. هیچ‌کس 


۱ مثنوی» ج ۱ ص .٩۱‏ اشاره است به قرآن مجید. سوره قمر(۵۴ آیه ۱: «افْتریّت السَاعة و انشّق القَمر»(نزدیک 
شد قیامت و از هم شکافت ماه). همچنین اشاره دارد به شکافته شدن ماه به اشاره انگشت مبارک حضرت 
محمّد(ص). 

۲ . مننوی. ج ۲ ص ۲۰۵. (منظور از سحر در اینجا نفوذ معنوی و تصرف روحی بیچون و چرای مردان الهی و 
علومی است که از حق به آنان تفویض می شود و بدان وسیله درون آدمیان را به نور هدایت و جذبة ولایت 
روشن می کنند. علاوه بر این امری که انجام آن محال است. با همت آنان ممکن می شود»(کريم زمانی شرح 
۳ مقالات شمس, ج صص ۲۶۲-۲۶۱. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


نمی‌تواند. به خودی خود. به سر منزل مقصود برسد؛ امّا «با عنایات حق و خاصان او 
سبحانه. گمراه دیو سیرت. به اوصاف ملکی» موصوف می‌گردد» : 
بسی‌عنایات حسق و خاص‌ان حسق گر ملک باشد. سیاهسستش ورق" 
اگر نظر عنایت پیر بر مریدی قرار بگیرد. هرچند آن مرید نالایق و خام باشد. عنایت 
پیر دستگیر او خواهد شد: «اگرچه [شیخ] ابراهيم روی به چیزی آورده است که لایق 
طریق نیست. لیکن همان نظر اول ما او را گذارد ضایع؟ هرکه اول نظر ما افشاد [بر 
او] ... روی به الله ۳ 
مولوی نیز بر این باور است که اگر نظر عنایت پیر بر سالک بیفتد. جغد وجود او 
تبدیل به شاهباز بلند پروازی خواهد شد که براحتی می‌تواند در آسمان مقصود. پرواز 
نموده و به آرمان خویش دست یابد. از این رو از زبان پیر و ولی به دیگران اندرز 
می‌دهد که روی به سوی من بیاورید تا نظر عنایتم شامل حال شما نیز بشود: 


شسته: رای مدز زنسران بسا کرد صنحسد هحترآران ستسته زا ارای کیرد 
در من آویزید تانازان شوید همطل لته شنک زان ششوود : 


شمس در جای دیگر باز هم تأکید می‌کند که تا عنایت شیخ نباشد دیدار او ممکن 
نیست. زیرا در واقع» این پیر است که مرید را می‌جوید و تا پیر نخواهد. مرید نمی‌تواند 
او را پیدا کند: «بونجیب. قلس له روحه برای مشکلی در چلّه نشسته بود. چند بار 
واقعه دید که این مشکل تو هیچ حل نشود الا از فلان شیخ. گفت: بروم به زیارت او. 
عجب. کجاش بینم؟ بانگ آمد که تو او را نبینی! گفت:پس چون کنم؟ گفت: از چلّه 


برون آ؛ در جامع درآ و صف صف. به نیاز و حضور می‌گرد باشد او تو را ببیند» در 


۱ خواجه ایوب. اسرار الغیوت شرح مننوی معنوی, به تصحیح و تحشیه محمّد جواد شریعت. تهران انتشارات 
اساطیر. ۷ ج۱. ص ۱۶۵. 


۲ مثنوی» ج ۱ ص 1۱۴. 


۳. مقالات شمس. ج ص ۳۳۱. 


۴ مثنوی» ج ‏ ص ۳۱۰ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۷۵ 


نظر او درآیی. اکنون حال بونجیب چنین بود. اگر بی شیخ بماندمی, نماندمی».! 
به همین سبب. سالک نباید به سعی و کوشش خود اعتماد کند و بپندارد که بدون 
عنایت حق و خاصان حق, از راه ریاضت و تفکر و چلّه می‌تواند به مقصود برسد: 


اعتمادی کرد بر تسدییر خضویش که برم من کار خود باعل پیش 
نیم ذره زان عنایست بسسه نود ک وی ب ع دوسطات اي رت یو 7 
و یا: 

پشکا اطتایتت یه و که کنتون انعتهتاد جهد را خوف است از صد گون فساه" 


مکر پیر 

ود تشر شزرا ضقانتشفاتی ات ترا فان مان و ار و 
تعالی توآمان در وجود او جمع شده‌اند. به همین دلیل. شمس معتقد است که گاه در اثر 
حرکتی ناشایست از سوی مرید. ممکن است نظر عنایت و محبّت پیر از او منقطع شود. 
در این صورت. آن مرید دچار مکر پیر خواهد شد؛ یعنی پیر به شیوه‌ای هوشمندانه و 
اغلب با ظاهری خندان و مهربان, تعمداً عملی انجام می‌دهد که اعتقاد مرید نسبت به او 
از بین برود و با از بين رفتن اعتقاد برکات شیخ نیز از او منقطع شده و آن شخص به 
خذلان و گمراهی گرفتار اید. 

پس. مرید نباید از خنده‌ها و مهربانی‌های بی‌جا و غیر منتظرةٌ پیر مغرور شود زیرا 
چه بسا که در پشت آن لبخند و خنده, مکری الهی و بزرگ پنهان باشد: «وای بر آن 
رنجور که کارش به یاسین افتاد! یعنی از شیخ آنگه ذوق یابد که شیخ با او نفاق کند. و 
سخن نرم و شیرین گوید. آنگه شاد شود. نداند که حوف در اینجاست. اما در آنکه 


۱ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۷۹ 
۲ . مثنوی» ج ۳ ص ۲۸۹. 
۳ همان ج ص ۴۹۲. 


۴ به قول مولوی : 
بدان که پیر سراسر صفات حق باشد وگر چه پیر نماید به صورت بشری 
به پیش تو چو کف است و به وصف خود دریا به چشم خلق مقیم است و هر دم او سفری 


(دیوان کبیره ج ۶ ص ۲۷۷). 


۹ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


پادشاه سخن می‌گوید هموار مناسب به حالت شاهی خویش [جای نگرانی وجود 
ندارد]. تو ز شاهان در حالت اکرام. ترس!»۱ 

چنانکه قبلا یاداور شدیم وجود پی سرشار از صفات الهی است و مکر نبز صفتی 
از صفات حق تعالی است: «و مکروا و مَکُراله و الّه خیرالماکرین». بتابراین» گاه بنا به 
شرایط زمان و مکان ممکن است این صفت الهی پین گریبان مریدان مغرور و سرکش 
را بگیرد و آنها را از جرگ عنایت بیرون بیندازد. باید دانست که همه مکرها از جمله 
فیک کر فرع مکر خداوند است و دلها در دست خداست: 


مکر که کرد آن عمادالملک رد مالسک‌الملکش بسد آن ارشاد کسرد 
مکیر حسق سرچشسمة ایسن مکرهاست تا تاه اضر کش پا مس ۱ 


وقتی مکر پیر گریبان مرید را می‌گیرد. پیر ممکن است تصویری ضعیف و بدون 
نیروی روحانی از خود به مرید عرضه کند تا باعث سرد شدن قلب او شود: «گفته بود 
که نشان باطلی آن شیخ آن است که از صحرا بر وی باز روی هیچ ازین ماجرا و از این 
لاغ (فریب) باز نگوید و خبر ندارد. گفت از بهر آن باز نگویم که نمی‌خحواهمش که 


۱ مقالات شمس, ج صص ۱۵۴-۱۵۳ مولوی با استفاده از الفاظ و محتوای این سخنان شمس غزلی نیز سروده 


است: 


ای دل بی بهره از بهسرام ترس وز شهان در ساعت اکرام نرس 
دانه شیرین ود اکرام ش.ه دانْه دیدی ان زمان از دام ترس 
لطف شاهان گر چجه گستاخت کند توز گسستاخی اهنگام ترس 
ون بخندد شیر تسو ایسن ماش آن زمان از زخم ون آشام ترس 


(دیوان کبین ج۳ ص ۷۹) 

۲ . قرآن مجید. سوره آل عمران(۳) آیه ۵۴.(آنها با خدا مکر کردند و خدا با آنها مکر کرد؛ و خدا بهترین مکر 
کنندگان است). ۱ 

۳ مثنوی» ج ۲ ص ۴۷۲. بین الاصبعین: اشارت است به حدیث: «قلب؛ الشُومن بّین اصبّعین من آصابع 
الر خمن».( قلب مومن: میان دو انگشت از انگشتهای حداست) و مراد از اصبعین » صفت جمال و صفت جنلال. 
و به عبارت دیگر لطف و قهر است.( ملاهادی سبزواری» شرح مثنوی. ج۳ ص ۲۵۱). این حدیث به این شکل 
نیز روایت شده است: «فان لوب بین اصبّعین من آصابع ال یلها کیف یَشاءٌ ساعة کذا و ساغة کذام( پس دلها 
میان دو انگشت از انگشتهای خداست آن را چنان که خواهد می‌گرداند ساعتی چنین و ساعتی چنین)(محمّد باقر 
مجلسی. بحار الانوان ج ۷۲ ص ۴۸). 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۷۷ 


پیش من باشد. چون بیامد بر من می‌خندم در رویش. و می‌گویم: طیّبالله عيشکم. و 
همگی او را دربند آن است که دگر بگویم از ماجراشان, و مرا نمی‌باید که باشد بر من. 
فاتیرا گوفمن تاه کتمیی ۱ 

گاه.مشکن استه ل. ترا رماندن مریل مغره او را هار غروو کاذب کف یعنین 
طوری با او رفتار نماید که مرید تصور کند که به مراتبی عالی از سیر و سلوک رسیده و 
به همین واسطه دچار غرور شود و خود را از پیر بی‌نیاز بداند و همین موضوع او را از 
جرگه مریدان خارج کرده. از رسیدن به سرمنزل مقصود دور نماید: «آنچه [پیر] گفت 
آن شخص را که اندرون او به جوش است. و اين از بهر آن است تااو گرم شود او 
خود سرد شد. گر شیخ واقف بودی این گواهی دروغ جرا دادی؟ ... شاید گفته باشد 
که او از این خواهد رمید و قاصد. [مدح مرید را] گفته باشد»" تا بدین وسیله او را 
دچار غرور کرده و از فیضهای الهی دور نماید! 

مولوی نیز به این موضوع اذعان دارد که مکر اولیاء و انبیاء فوق مکر گمراهان است: 


اژدهاد مکر فرعسون عنسود مکر شاهان جهان را خورده بسود 
لک از او فرعسون‌تسر آمد پدید هتم ورا هنم مکتر او را درکشید 
ادها نوود و عصتا فد افدها این وود آن رااشه توفیستی سا 
دست شد بالای دست ایسن تا کجا تا پسه ردان مه هی 


علاوه بر این» مولوی در چند جای مثنوی, به صورت نمادین به مکر پیر اشاراتی 
کرده است. مورد نخست. در دفتر اوّل مثنوی ضمن حکایت «رفتن گرگ و روباه در 
کشت مر بهشکار) امه ابیت هر این عکانت شحر تساه سر کاسن استیت کته زر 
اندیشه‌ها و خواطر دیگران بخوبی آگاه است وگرگ و روباه نماد مریدان غافل از مقام و 
طییت یر خآ نارازه فوشط قی کی ری تشادن کارها 


۱ مقالات شمس, ج ص ۲۲۴. 
۲ همان ج ص 1۴۶ 
۳ مثنوی؛ ج۲ ص ۵۵ 
۴ همان ج ص ۱۸۵ 


۵ . ر.ک: سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی» ج ۲ ص !۰۲ 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ایشان آگاه می‌شود: 


گرگ و روبه را طمع بسود اندر آن که رود قسمت به عدل خسروان 
عکسس طمع هر دوشان بسر شیر زد شیر دانسست آن طمعها را سند 
هس کنت4 اشسا یر ات راز آشنن او بدانسد هر چسه اندیشد ضسمیر 
همین نگه دار ای دل اندیشه خسو دل ز انديشهة بسدی در پیش اوا 


خندان مباحثی را پیش می‌آورد که در نهایت منجر به مرگ و نابودی گرگ می‌گردد: 


شیر جنسون دانسست آن وسواسشان وا نگفست و داشست آن دم پاسشان 
لک با خود گفت بنمایم سا سر تسنیا وا ای سانکسا 
این چنین ظن خضسیسانه ببه من فستر نها وا موه نخان متسین 
اه تحت اله طسصم الرتتنوء زا چون منسافق. سر بیندازم جدا 
وارهم‌انم جرخ را از ننگتان تسایماند این جهن در داستان 
شیر باایسن فکر می‌زد خنده فاش نی هاش تست آلهته فا ی 


نکتة قابل توجه در اين ابیات. لبخند زدن شیر به گرگ و روباه است که در حقیقت. 
نماد همان مکر پیر است که به نفاق با مریدان غافل و بدگمان برخاسته تا به این وسیله 
تنبیهی جانانه از ایشان به عمل بیاورد. 

مولوی در جای دیگر از مثنوی خود. ضمن حکایت «سلطان محمود و جواهر 
قیمتی» آدر دفتر پنجم» به صورت ضمنی. به مکر پیر اشاره کرده است. در این حکایت. 
سلطان محمود برای امتحان درباریان گوهری گران قیمت به دست آنها می‌دهد و از 
ایشان می خواهد که گوهر را بشکنند؛ امّا آنها به دلیل ارزش فوق العاد گوهر از این 


۱ مثنوی» ج ص ۱۸۶. 

۲ . ظائین: جمع ظان. اسم فاعل از مصدر ظنء گمان بردن(سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی» ج۴. ص ). جمله 
مأخوذ است از قرآن مجید. سوره فتح(۴۸) آیه۶: «... آلظئین باللّه ظن السَوء علیهم فافره اسوی(گستان برد کان 
به خدا گمان بده بر آنان باد گردش بد..). 

۳ مثنوی .ج ۱ صص ۱۸۷-۱۸۶. 

۴ همان ج۲ ص ۲۵۷. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۷۹ 


کار سر باز می‌زنند: 


شاه روزی جانسب دیسسوان شستافت جمله ارک‌ان را در آن دیسوان بيافشت 
گ‌وهری بیرون کشید او مسستنیر پسس نهادش زود در کف وزیسر 
گفت: چونست و چه ارزد ایسن گسوهر؟ گفت: به ارزد بسه صد خروار زر 
گفت: بشکن! گفت: چونش بشکنم؟ نیکض واه مخزن و مالست مسنم...! 


سلطان محمود. پس از امتناع هر یک از درباریان از شکستن گوهر؛ به‌ظاهر به ایشان 
لبخند زده و با مهربانی خلعت و هدیه‌ای به ایشان می‌دهد و باعث خوشحالی درباریان 
می‌گردد. امّا سلطان محمود با این تشویقهای ظاهری در حقیقت با درباریان مکر کرده و 
در نهایت می‌خواهد هم آنها را به دست جلاد بسپارد: 
کرد اشارت شه به جلاد کَهسن که ز صدرم ایسن خسان را دور کسن " 

هی سفن کف یا وساظه ابا از ای کار صرف ظر مس مایب هرایس :سکاب یر 
سلطان محمود نماد پیر و درباریان نماد مریدان غافل هستند که ارزش سخن پیر را 
ندانسته و نسبت به آن بی توجه بوده و در نتیجه هدف مکر پیر قرار گرفته‌اند. 


در ادامه. به بحث پیرامون مرید و وظایف او نسبت به پیر می‌پردازيم. 


مرید 

از دیدگاه عرفا «مرید آن است که در مقامات شروع کرده باشد به ریت احوال 
[و] وصول حق از حق خواهد». سالک باید بداند که «اول قدم مرید» اندر طریقت؛ 
چنان باید که بر صدق بود تا بنای آن درست بود که پیران گفته‌اند که مریدان از وصول 
محروم از آن باشند که اصل ضایع کنند» ۲ 

ابوسعید ابوالخیر در مورد خصوصیات مرید. این گونه گفته است: «کمترین چیزی که 


۱ مننوی» ج۲ صص ۲۵۷ - ۲۵۸. برای اطلاع بیشتر از این حکایت ر.ک: به فصل بازتاب حکایتهای مقالات در 
مثنوی ذیل همین حکایت. 

۲ همان ج۳: ص ۲۶۰. 

۳. روزبهان بقلی شیرازی» شرح شطحیات ص ۵۶۴ 


۴ . ابوالقاسم قشیری, رساله قشیریه. ص ۷۲۲ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مرید مصلّق را بباید. اين ده چیز باشد که بگوییم و این هر ده در وی موجود باید تا 
مریدی را بشاید: نخستین. زیرک باید باشد تا اشارت پیر بداند. دوم مطیع تن بود تا 
فرمانبردار پیر بود. سیم تیز گوش باشد تا سخن پیر اندر یابد. چهارم. روشن دل بود تا 
بزرگی پیر ببیند. پنجم. راست گوی باشد تا از هر چه خبر دهد راست دهد. ششم. 
درست عهد بود تا به هرچه گوید. وفا کند. هفتم. ازاد مرد بود تاانچه دارد بتواند 
گذاشت. هشتم. راز دار بود تا راز نگاه تواند داشت. نهم پند پذیر بود تا نصیحت پیر 
فرا پذیرد. دهم عیّار بود تا جان عزیز در اين راه فدا تواند کرد».! 

به عبارت دیگر, مرید کسی است که «به سیر الی‌اللّه پردازد. مرید. نزد صوفیان و 
اهل سلوک کسی است که از اراد خود مجرد شده و از ماسوی‌اله بریده باشد. مربدی 
را دو معنی است: یکی به معنی محب یعنی سالک مجذوب؛ دوم به معنی مقتدی که 
حق, دیدة او را به نور هدایت بینا گردانیده تا وی به نقصان خود بنگرد و دائماً در طلب 
کمال باشد و مگر به حصول مراد و وجود قرب حق آرام نگیرد»." و اما مرید صادق 
«آن باشد که از سر ارادت کل رو به سوی خدا دارد و روحانیت شیخ را در همه احوال 
حاضر داند و در راه باطن از وی استمداد کند و خود را با شیخ مانند میت در دست 
غستال داند»." بنابراین, مرید باید کاملاً سرسپرده به پیر باشد و مال و جان و آبروی خود 
را در راه پیر در طبق اخلاص بگذارد. 

از دیدگاه ابن عربی» «مرید کسی است که از روی نظر و بصیرت به حق پیوسته و از 
خحواست شود آزاد شده باشد. جه» می‌داند که در وجود چیزی جز آنچه خداوند 
بخواهد واقع نگردد. لذا؛ ارادهٌ خود را در اراد او محو می‌سازد و چیزی جز آنچه را 
حق تعالی اراده کند نمی‌خواهد».؟ 

از نظر شمس تبریزی, برای بهره‌مند شدن واقعی از وجود پین مرید باید درون را از 


۱ محمّد بن منور میهنی» اسرار التوحید. ص‌ 0 

۲ ۳ عزالدین محمود کاشانی» مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه. صص ۰۱۰۸۷ 

۳ سید جعفر سجادی, فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۷۱۸. 

۴ محیی الدین ابن عربی فتوحات مکیه. ج۲ ص ۵۲۶ « فالمرید من انقطع اٍلی الّه تعالی عن نظر و استبضار و 


طلّب مرضاة له و تجرد عن ارادته (ذ علم أّه میقم فی الوجود الا ما پُریده له لا ما پُریده الخلق...». 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۸۱ 


هواهای نفسانی و مشغولیتهای زندگی روزمره خالی کند تا از انفاس پیر بهره‌مند شود: 
«مانع آمدن به خدمت و به حضور بزرگان» قصور استعداد است. استعداد بباید و قابلّت 
بباید و فراغت از مشغوليتها. تا زیادت ثمر دهد. آنها که زیادت کنند به نیان اگرچه 
قاصر باشند هم ضایع نباشد. امّا در بهتری باید کوشید».! 

مولوی نیز همچون شمس. فقدان استعداد را دلیل تأخیر در رسیدن به حضور پیران 
کامل و مردان حق و بهره گرفتن از ایشان می‌داند: 


قو خستجت سا خی انتشتسا. امسسلان فقد استعداد بسود و ضعف تسن 
یی زاس تعداد در کاری روی بر یکی حبسه نگسردی محتوی 

3 5 ج 3 ۲ 
همچو عنینضی کسه بکری را خسرد گرچسه سیمین بسر بسود کسی برخورد؟ 


به همین دلیل مرید باید شرایطی را آماده کند که قابلیّت لازم را برای درک محضر 
پیر به دست بیاورد. شمس برای این کار راهکارهایی ارائه کرده و خصوصیات و 
وظایف مرید را برای این بهره‌مندی برشمرده است. که به آنها خواهیم پردااعت. 

در نظرگاه شمس, مرید در وهلهٌ نخست باید در مرحلهٌ نیستی گام گذاشته و هیچ 
موجودیتی برای خویش قایل نباشد: «شیخ چیست؟ هستی؛ مرید چیست؟ نیستی. تا 
مرید» نیست نشود مرید نباشد»." بنابراین» مرید باید تمام هستی خویش را در پای 
وجود پیر دربازد تا مریدی راستین باشد. طبق نظر شمس «شیخی مراد است؛ مریدی 
بی‌مرادی». " پس مرید باید هیچ خواسته و آرزویی نداشته باشد جز رضایت پیر. 


وظایف مرید 

اگر چه شمس به صورت ساختارمند به بیان وظایف مرید نبرداخته است. اما از 
سخنان پراکندة او می‌توان تصویری از وظایف مرید در مقابل پیر عرضه کرد. در این 
میان. می‌توان وظایفی چون: اطاعت محض از پیر سکوت در پیشگاه پی صبر بر سخن 
تلخ اوء درآمیختن با پیر محبّت و نیاز به درگاه پیر و اعتقاد راسخ به پاکی پیر را 


۱ مقالات شمس. ج ص ۳۹ 
۳ مثنوی» ج ۳ ص‌ 592 
۳ مقالات شمس. ج ۰۲ ص‌ ۱( 


۴. همان ج ص ۱۷۴. 


۲ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


برشمرد. در ادامه به توضیح هر یک از وظایف مرید از دیدگاه شمس و همچنین میزان 
بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


اطاعت محض 

شمس معتقد است که دستور پیر همانند جوز شمرده است و هیچ خطا و اشتباهی 
در آن راه ندارد. به همین دلیل مرید باید گوش به فرمان پیر باشد و با تمام وجود خود 
را تسلیم اوامر او کند تا به این وسیله از سختی‌های راه سلوک نجات يافته و به سر 
منزل مقصود دست یابد: «امری که شیخ کند. همچو جوز شمرده باشد. البته ثمر دهد؛ 
خطا نکند. [اگر] بعضی از آن بگردانند. ثمر ندهد. عیب بر شیخ نهند. از خود تصرفی 
یکی ای فد هکرس آود ار کرک ما سل 
فرسنگ درکن ۱ 

از دیدگاه مولوی نیز: مرید باید با جان و دل. سرسپرد؛ٌ پیر و مراد خود باشد و با 
تمام وجود در برابر پی مطیع و تسلیم باشد": 


چون گرفتی پیسن هین! تسلیم شو همچو موسی زیر حکم خضسر رو 
صبر کسن بر کار خضر ای بی‌نفاق تسانگویسد خضسر رو هذا الفراق 
گرچه کشستی بش‌کند تسو دم مزن گرچه طفلی را کنشد تو مو مکن 
دست او راحسق چو دست خویش خوانسد تسایسداثه فسوق ایسدیهم براند 
بت ور ی نی از تساه اف کشت هه وان با تاش کین 


به همین دلیل, اگر پیر به چیزی امر کند که مرید. حکمت و دلیل آن را نداند نباید 
فراز قاری ک خس ال بای از قاووه درکن کت تسارسای سکن اسر 
نمی‌پسندند. در چنین حالتی. مرید باید با تمام وجود و به عشق پیر به امر او گردن 


۱ مقالات شمس تبریزی» ج ص ۱۵۰ 


۳ مثنوی» ج ۱ ص ۱۸۳. 


بازتاب ساير مفاهیم عرفانی... ۳۸۳ 


بنهد و بداند که امر پر همانند امر عقل است که به دنبال عرضه کردن راه‌های درست 
به آدمی است و انسان را از خطاها برحذر می‌دارد. اگرچه شاید در ظاهر به مذاق 
دیگران خوش نیاید. به قول مولوی: 

بتسر) عفتا امد فسه ان وین یی مسو نمسی گنحد در آن بخست و امیسد! 

بدین ترتیب وقتی دستوری از جانب پیر به مرید داده می‌شود. باید بدون کم و 
کاست ان را انجام دهد: «مثلاه عقل [نماد پیر| چیزی فرماید. هوا خلاف ان فرماید؛ 
چنان باشد که خواجه گوید ترشی بیان غلام [نماد مرید] گوید نی شیرینی بیار که 
شیرینی به است. این لایق نیست. باید بگوید که اول آن بیار که خواجه می‌گوید؛ 
شیرینی به حقیقت آن است که خواجه می‌فرماید ... . آن لایق نیست. آن خلافی 
آموختن است. اتفافی(موافقت) می‌باید آموخت درین ره نه حلافی»." 

کسی که ولایت پیر را پذیرفته و خود را مرید می‌داند. باید که در برابر امر پیر ون 
و چرا نکند؛ زیرا در راه سیر و سلوک الیاله کار اصلی. تسلیم در برابر یر است و به 
نظر مولوی «طاعتها و عبادتها و ریاضتها همه قشر و پوست است و ایمان و تسلیم پیش 
حق و حقیقت و اطاعت خضر و راهب مغز و اصل مقصود است» : 


هر که او مر پر را شد زیردسست روشنایی بافشت وز ظلمست برسست 
شرط تسلیم اسست نی کار دراز سود نب ود در ضلالت ترکت از 

۰ 2 ۰ ۳۹ ۸ 2 ۴ 
جون گزیدی پر ابست کن قدم پیش کار و بار او مگش‌ای دم 


مخالفت با امر پین دشمنی با خویشتن است: «مخالفت شیخ چنان باشد که هندو 
تخود را به سره خواجه بکشد:[اگر گویی] هاه را غود را به منشزه می کشیی ؟ گورید 
ار اهب ونان تسه ارات ی دا انس که بان کی کرد اشت: 


چون غلام هندوی کاو کین کشد او ده وا جنته ختود: را مس ککستن 
سسرنگون منی افتند از بسام و مرا تسازیانی کرده باشد خواجه را 


۱. ملنوی» ج» ص ۱۳۰. 

۲. مقالات شمس, ج ص ۱۱۷ 

۳. جلال‌الدین همایی مولوی‌نامه. ج‌ ص ۶۱۸ 
۴. مثنوی, ج ۳ ص ۵۱۰ 


۵ مقالات شمس, ج ص ۲۷۴. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


گر شسود بیمار دشمن باطبیب ور کند کودک. عداوت باادیب 
در حقیفست. رهسزن راه خودند راه عقل و جان شسود را خسود زدند! 


بنابراین» مرید باید مواظب باشد که به دشمنی با خویش نپردازد و از اوامر و سخنان 
پیر رنجیده خاطر نشود و با کمال میل. بار ناز يار را به دوش کشد؛ چرا که سخن پیر 
تین بات آلس است و بعم ی آن سیر عافهان زاست هم کار هی ایک نا ان 
زو طالت سا ‏ ف وت وزی اش سای رنه قرش امالفی سا ساطظا: 
۰ 1 


چون گزیدی پیسن نسازک‌دل مباش سست و ریزنده چو آب و گل مباش 
۰ ۳ ۲ 1 ض ۳ 
ور به هر زخمی تسو پر کینه شسوی پسس کجابی‌صیقل ايینه شوی 


باید دانست که اگر پیر دستوری به مرید می‌دهد به سبب بهرةٌ شخصی از او نیست. 
بلکه می‌خواهد بدین وسیله مرید را از رنج يا حجابی خلاص کرده و او را به آزادی و 
شادابی باطنی برساند: «من تو را امری کردم چرا نکردی؟ گفت: من عذر خود گفتم. 
گفت: من بدان عذر راضی نبودم. نفاق کردم. اندرون من با آن بود که همچنان کنی که 
من گفتم تا خلاص یابی از رنج ... تا اندرون تو خوش باشد و با گشاد و پر ذوق»." در 
حقیقت: اگر پیر از مرید تقاضای انجام دادن کاری را می‌کند و بر انجام ان کار نظارت 
می‌نماید. تنها برای پرورش باطنی مرید است و قصد دارد با این کار باطن کور مرید را 
بینا کند. پس. مرید باید در حق پیر گمان ناروا نبرد و با جان و دل در برابر او سر 
تسلیم فرو بیاورد تا خارستان وجود او تبدیل به گلستان شود: 


ادسستال وا دن تایه آن هنت‌حافلن کی تاه بو ار اه تساه ۱ 
فیس مسر بت هه انا از شحو اج سر مپسیچ از طاعست او همیچ‌گساه 
زانکه او هر خار را گلشسن کند ۱ تب 


۱ مثنوی» ج ص ۲۹۰. 

۲ . ر.ک: بدیع الزمان فروزانفر شرح مثنوی شریف. ج ۲ صص ۱۲۳۱-۱۲۳۰. 
۳ همان ج ۱ ص ۱۸۳ 

۴ . مقالات شمس. ج ص ۱۵۱. 

۵. مثنوی» ج ۱ ص 1۸۲. 

۶ همان به نقل از تلمذحسین, مرآت‌المثنوی. ص ۵۸۵. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۸۵ 


مولوی در جای دیگر مثنوی, با بیان حکایت «رنجانیدن امیری» خفته را که مار در 
دهانش رفته بود»" بر این موضوع تأکید می‌ورزد که «هرچه پیرکامل با مرید کند و آنچه 
او فرماید عین صواب است و اگرچه او ندانده شک نیست که اگر اول نداند» آخر به سر 
کار بینا شود و داند که صلاح او در آن بوده است»." به همین سبب. مرید نباید از اوامر 
و فرامین پیر سرپیچی کند. اگرچه به ذائقه و مذاق او خوش نیاید؛ زیرا دشنام و جفای 
آولیای ی یر آن ریانی بهتر از غاق کمراهان ی غافلان است: 


مر تسو را سیلی و دشسنام شهان بسن | تیه او تسا . گس ههسان 
گر بسوزد بساغ انگسورت دهد درهتتان تفن ستو رت وهت 3 


سکوت در محضر پیر 
نکتهٌ دیگری که شمس آن را مورد توجّه قرار داده. سکوت مرید در پیشگاه پیر 
است. از نظر عرفا؛ سکوت. نوعی ابثار و از خود گذشتگی است: «ابثار خداوندان 
هت ام کی مره یی دانسل آفی اس ی معط ترا کی نکن و اشت ۷ 
مرید نیز باید در محضر پیر با نهایت ادب و سکوت کامل بنشیند و تا پیرنخواسته 
است. لب به سخن نگشاید. زیرا: «سوال کردن از شیخ بدعت است». "و اگر سالک در 
برابر پیر بدون اذن و اجازه او شروع به سوال و جواب و تحلّی کند» این امر باعث 
می‌شود تا گردی بر آيبنة وجود پیر بنشیند و مرید از برکات او محروم گردد: 
ار ایشه اسست جان را در حزن در رخ ایینشسه ای جب‌ان. دم من 


۱ مننوی. ج ۱ صص ۳۵۰-۵۹. (در این حکایت امیری می‌بیند که ماری در دهان خفته ای فرو می‌رود. امسر به 
زور آن مرد را مجبور می‌کند که مقدار زیادی سیب پوسیده و فاسد بخورد و بعد او را مجبور به دویدن می‌کند 
تا جایی که مرد قی کرده و محتویات معده را همراه با مار بیرون می‌اندازد. آنگاه مرد به حکمت امیر و محبّت او 
در حق خودش پی می‌برد و می‌فهمد آن سختی‌هایی که امیر به او داده عين محبّت بوده است). 
اهاط کاشیفیز تنتزات برض ۱ 

۳ مثنوی؛ ج ه ص ۳۵۰ 

۳ برالوانم میریم زساله قشیریهط 3۸۲ 


۵ مقالات شمس, ج ۲ ص 1٩۱‏ 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


9 و ۹ ۳ 1 
تسانپوشد روی خسود را از دمسست دم فرو خسوردن ببایسد هر دمست 


تنها با سکوت و تسلیم در برابر پیر است که می‌توان از برکات او بهره‌مند شد: 
«اکنون به خدمت آن پین سوال [روا] نباشد. گویی درخت را درجنبانند تا میوه فرو آید. 
وقتی باشد که به جنبانیدن. میوه باز رود و نیاید. همه چنان نباشد که بياید. [یس] 
چاره ... سکوت و تسلیم است ... اینجا هیچ طریق دیگر نیست الا سکوت و تسلیم و 
اذا فُری القرآن فاستّمغُوا له و انصتوا.۲ 

بنابراین؛ اگرچه گاه ممکن است با تکان دادن درعت. میوه از آن فرو بریزد. اما گاه 
ممکن است. همین کار باعث بشود که برای همیشه. درخت میوه را از دست داد. 
شمس سوال از پیر را همانند مورد دوم می‌داند و معتقد است که سالک تنهابه مدد 
سکوت و تسلیم از پیر بهره‌مند می‌شود. نه به واسطه سوال و جواب؛ زیرا پیران کامل. 
جواب سوالهای مریدان را نه با زبان. بلکه با جان جان می‌دهند و اين بدان دلیل است 
کذفلم یقت که آز‌ یی ظلي نی ات آزطریق زان قایل انفان تست رکه 
توسط جان و روح منتقل می‌شود. 

بدین ترتیب مرید آنگاه که در حضور پیر می‌نشیند باید دقت کند که سخنی بیهوده 
و بی‌جا از او صادر نشود که به واسط؛ آن. همای سعادت عنایت پیر از سر جان او پر 


اد 


آنچتانکنته پر سسرت مرفسی ود که فتوافلن نخان تس لسرزان شود 
پسس نی‌اری هیچ جنبی‌دن ز جا تسانگیرد مسر خسوب تسو هوا 
دم نیساری زد دی سسسرفه را کت فا یاه که با سر آن وتا 

۳ ما هه 4 ص ۵ 4 ۰ ‌ 3 ۴ 
ور کسس‌ات شیرین بگوبد بارش بر لسب. انگشتی نهی. بعضی خمسش 


و با ارزش است و درست همان طوری که هنگام قرائت قرآن باید سکوت کرد و گوش 


۱ مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۳۸ 
۲ قرآن مجید. سوره اعراف (۷» آیه ۲۰۴. (چون قرآن قرائت شود همه گوش بدان فرادهید و ساکت باشید). 


۳ مقالات شمس. ج صص ۱۳۷-۱۳۶. 


4 


. مثنوی» ج ۳ ص‌ ۷ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۸۷ 


داد در حضور پیر هم باید با تمام وجود. خاموش ماند و به سخن ظاهر و باطن پیر 
گون قرا داد ویر مین فان ابفت: رمرادان کات لضف تا آن امسر دا 
است که رهبر است. کتاب‌الّه اوست. ور آ وتان سس نان در برابر پین خاموش بود 


و دانست که پی جزای این ادب را چندین برابر خواهد داد: 


صبر و خاموشی حدذوب رحمت اسست ون فان جسه: فان غلتا: استت 
وب ۱ نج ۳ هار ها اند ای رتش 


ی وک زمر هافر ان دم تیب ۲سا که 
شودت که دائماً دلوت 1 
که پیر اسراری را که در عبارت و بیان نمی‌آیند و در هیچ کتابی مکتوب نشده‌اند. به 
مرید بیاموزد. همچنین. این سکوت باعث فتح باب و فتوح باطنی برای مرید می‌گردد: 
دم زن تسا بشسنوی از دم‌زنسان آنجسه امد در زب ان و در بان 
دم مزن تسا بسسنوی زآن آنتاب 
دم مسزن تسا دم زند بهسر تسو روح اشنا بگذار در کشستی نسوح 
دم مسزن تسا بر تسو گسردد فستح باب نیم کین وال آعلم پالمتوان ۲ 


آنجه امد در کتساب و در خطاب 


۱ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۱۳۷ 

۲ . همان ج۱ ص ۳۱۶ 

۳ . مثنوی» ج ۲ ص ۱۵۴. 

۴ . مقالات شمس. ج ۱ ص ۲۳۹. (هرکه سکوت کرد نجات یافت). 

۵ همان. ج ۲ ص ۱۵۳. 

۶ مثنوی. ج ۰۲ ص ۷۴ در قسمت ششم از همین فصل به صورت مفصل تر دربارة خاموشی از دیدگاه شمس و 


مولوی صحبت خواهد تببلاد 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حضور در پشگاه پبر 

حضور در پیشگاه پیر باعث کمال روحی مرید خواهد شد و او را از سرد شدن در 
طی طریق دور خواهد کرد. بنابراین. شمس معتقد است که یکی دیگر از کارهایی که 
مرید را به سر منزل مقصود می‌رساند این است که همواره در پیشگاه پیر حاضر باشد و 
حتی اگر از پیر سخنی تلخ شنید. از آن سخن نرنجد و بر جفای پیر صبر داشته باشد: 
(چون مرید کامل نشده است تا از هوا ايمن باشد از نظر شیخ دور بودن او را مصلحت 
نباشد. زیرا نفس سردی. او را در حال سرد کند. زهر قاتل باشد که آژدهایی در دمد. به 
هر چه رسد سیاه کند. اما چون کامل شد. بعد از آن» غیبت شیخ او را زیان ندارد».! 

مولوی نیز همنشینی با پیران ریّانی و اولیای الهی را همچون همنشینی با خداوند 
می‌داند و معتقد است که مرید همانند جزو و پیر همانند کل است. پس, اگر 
جزو(مرید) از گل(پیر) جدا بماند. هلاک خواهد شد. همچنین «اگر از قرب اولیاء و 
خواص حق احتراز کنی. فی‌الحقیقه از خدا دوری و مهجوری اختیار کرده باشی» : 


هر که خواهد همنشینی باخدا تسا نشسیند در حضسسور اولیا 
۳7 2 ۰ ۳ ۳ 

از حضور اولی گر بگسلی تسو هلاکی زانکه جزو بسی کلسی 
و ۱ ۳ ۰ ر ۴ 
جون وی دور از حضور اولیا در حقیفت کشسه‌ای دور از خدا 


از دیدگاه شمس, تا هنگامی که مرید. کامل نشده است. لازم است که تحت نظر پیر 
باشد» زیرا «آن مرید که نو طلب است. آويختة اسباب و علامات است. ناگاه غمیش 
ال یر نا ترش ما روم تاش توا کیان کشاوی ادن عي بل ان 
بشارت خوش است که می‌آردش». بنابراین؛ مرید باید به پیر پناه ببرد تا از اين قبض و 
بسطها رهایی یابد و به ثبات شخصیّت برسد. پس. «اگر تو را حال» سخن من(ییر) 
مکروه نماید. از این حالت مگریز. سخن مرا احترام کن تا محترم شوی. و آنچه دعوی 


۱. مقالات شمس, ج ص ۱۴۵. 

۲ . محمّد رضا لاهوتی» مکاشفات رضوی در شرح مثنوی معنوی, مقدمه تصحیح و تعلیقات: رضا روحانی. 
تال سارت رو ی ۳۳ 

۳ مثنوی» ج۱» ص ۳۶۶ 

۴ همان ج ۱ ص ۳۶۹ 


۵ . مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۱۶ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۸۹ 


کرده‌ای از ایمان و اعتقاد؛ تأکید کرده باشی». 

از دیدگاه مولوی نیز تفس پیر و ولی همچون باد بهاری است که زنده کننده قلبهای 
مرده و افسرده است. بنابراین مرید نباید خود را از این انفاس حیاتبخش محروم سازد؛ 
بلکه باید با جان و دل به حضور پیر بپیوندد تا جان خزان‌زده‌اش, بهاری گردد: 


این دم اب_دال باشد زآن بهار در دل و جان رویبد از وی سسبزه‌زار 
فمل باران بهاری بادرخضشست ایند از انفاسش‌ان در نیسک بخست ... 
کشت پزخه‌خصمر واسشصرهای فان تن میوش‌انید. اران. زینهار ... 
پس به تأویل این بود که انفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک 
گفتههای اولسانسرم و درشست تن مپوشان, زآنکه دینت راست پشت 
گرم گویسد. سرد گویند: خنوش بگیسر زآن ز گرم و سرد بجهی وز سعیر 
گرم و سردش نوبهسار زندگی اسست مایسة مساق و یشین و ابنندگی اتست" 


همانگونه که مولوی گفته‌های نرم و درشت پیر را باعث استوار شدن دین و کامل 
پرورنده انگور هستند. پرورش دهنده مرید دانسته است: «آن که شیخ را ترش بینی بدو 
قیقر ای کرت با شیرخ شوی که یر فرش و عر ان ابر است, اتکیر وهزه وود آن 
ابر پرورده و 


زآن حدیث تلسخ مسی‌گسویم تو را تساز تلخضی‌هصافرو شسویم تو را 
ات :شسرد: انگکسسوز افسترده رهنسد پر وا سرد کی رون نوتاه 
ند : و ۴ 
تسوز تلضی جونکه دل پر خون شوی پسس ز تلخضی‌ها همه بیسرون روی 


از نظرگاه شمس. مرید همچون غوره‌ای است که تنها در شرایطی حاص به انگور 
تبدیل می‌شود و آن شرایط تنها با حضور پیر تحقّق می‌یابد: «چون نرسیده باشد. او را 


۱ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۳ 
۳۳ مثنوی. ج ۰۱ صص ۰۱۲۵-۴۴ 
۳ مقالات یمین هن 143: 


۴ مثنوی» ج ۲ ص ۲۳۹. 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثتوی مولوی 


میان ابر و میان آفتاب نگه دارند تا سوخته نشود. باز, آفتاب روی نماید تا پژمرده نشود. 
چندانکه کامل شود. بعد از آن آفتاب هیچ زیان ندارد. تا شیرین نشده باشد. خداوند باغ 
از سرما بر او ترسان باشد. چون کامل شد در حلاوت. در زیر برف پرورده شود».! 

پیر به یکباره. همه چیز را برای مرید آشکار نمی‌کند؛ چون مرید طاقت دیدن و 
شنیدن همة مغیّبات را ندارد اما به طور کی هم از مرید رو نمی‌پوشاند؛ بلکه بین این 
قق به: رید ایح می نماید تا پخته شود. آنگاه» به طور کامل جمال باطن خویش را به 
مرید می‌نماید و به دنبال آن» مرید به مرحله‌ای می‌رسد که می‌تواند دور از وجود 
ظاهری پیر نیز در میان مردمان زندگی کند و از یاد حق غافل نشود: «انگور را حدی 
است که او را سرما زیان دارد. بعد از آن. خوف نماند. چنانکه بعد از آن انگور در زیر 
برف پرورده شود)." 

مولوی حضور در پیشگاه پیر را همچون کیمیایی می‌داند. که مس جان مرید را 
تبدیل به زر می‌کند. از دیدگاه اوه زمان اندکی در حضور پیر بودن؛ " از صد سال 
عبادت خالص و به دور از ریاست: 


همنشسینی مقسبلان چسون کیمیاسست چون نظرشان کیمیایی خود کجاست" 
سک زه انی صسحبتی با ول پهشت از بسن مسالهطاهتت: و ریسا 
۳۳ ۳ 7 ۵ 
گر توسنگ خاره و مرمر وی جون به صاحبدل رسی گوهر شوی 


مولوی معتقد است حتی معدود افرادی که در ظاهر» بدون پیر مسیر سلوک الی‌الله 
را طی کرده‌اند. در حقیقت» باطن پیری ربّانی ایشان را یاری کرده است که آنها 
کزان مس رظن کی بلط ان یی فان عاتان انرشعفی آیشتان 
نیز می‌شود. حال که غایبان از ایشان بهره‌مند می‌شوند و به سر منزل مقصود می‌رسند 
بدیهی است که حاضران درگاه ایشان چه جایگاه و مرتبه متعالی‌ای دارند و حضرت پیر 


۱ مقالات شمس ج ص 1۴۷. 

۲ . همان ج۲ ص ۴۶. 

. مثنوی» ج ۱ ص 1۶۵. 

. همان به نقل از: تلمذ حسین, مرآت‌المثنوی. ص ۵۷۳. 


مت و 


. مثنوی؛ ج ۱» ص ۴۵. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۱ 


چه خوان کرم و لطفی برای ايشان تهیه دیده است." پس. خوشا به حال مریدانی که با 
اخحلاص کامل. در پیشگاه پیر (کمر حدمت) بسته و «کلاه بندگی» بر سر نهاده‌اند: 


هس کسته فاهدنا تساذرا آنسنره ترایته همم به باری دل پییران رید 
دسست پر از غاب‌ان کوتساه نیسست دسست او حسز قبضت اله یت 
غایبان را جون جنین خلت دهند حاضران از غایب‌ ان لاشک بهند 
عاتان را فسون تزا لته عم ومد خی خاش تا 4 پعت‌تشسا تیه 
کسو کی کسه پیشش ان بندد کمسر تسا کسی کو هست پسرون سوی درا 
اعتقاد راسخ به پاکی پیر 


شمس معتقد است که اعتقاد و ارادت مرید باید به اندازه‌ای باشد که در حق پیسر 
خود. به هیچ وجه گمان بد نبرد و بداند که وجود او همانند دریایی است که هرگز با 
آلودگیهای ظاهری, ناپاک نمی گردد. از دیدگاه ای مرید باید تا اندازه ای به پیر خحود 
اطمینان داشته باشد که حتی اگر او را در حال انجام عملی خلاف شرع مشاهده کرد. در 
پاکی و درستی او شک نکند: «اکنون اگر تو را آن قوّت باشد که اگر شیخ را در خرابات 
بینی نشسته با خراباتی‌ای لقمه می‌خورد. همان باشی؛ و اگر در مناجات بینی همان 
باشی در اعتقاد شیخ؛ این خود کار بزرگ است. و اگر چنین نباشی. باری چون او را در 
غرابات بینی؛ کویی سر این نمی‌دانم» او داند و حدای او. اگر در مناجات بینی؛ گویی 
باری این را می‌دانم. این باری نیکوست. این هم نیکو باشد. چون آن قوّت نداری که 
شیخ را آنجا در خرابات» در عين مناجات» و در عين کعبه و در عین بهشت بینی»." 
پس. مرید باید چندان به پیر اعتقاد داشته باشد که بداند که جان او دریایی است که با 
برخورد با آلودگیهاء پاکی خود را از دست نمی‌دهد و نشستن او با خراباتیان همچون 
نشستن او با نمازگزاران است و در پاکی او تغییری به وجود نمی‌آورد. 

مولوی نیز معتقد است اولیاء قدرت همنشینی با اقشار مختلف را دارا هستند و با 
مجالست با انسانهای پست و گناهکار آلوده نمی‌شوند؛ زیرا همانطور که نور ماه و 


۲ . مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۸۳ 
۳ مقالات شمس, ج ۰۱ صص ۲۹۸-۹ 


۲۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


آفتاب با نجاسات زمین آلوده و نجس نمی‌شود. روح الهی اولیاء نیز در اثر اقتران با 
انسانهای آلوده» ناپاک نمی گردد : 


نشور مبه‌آلسوده کی گسردد ایند گر زنسد آن نسور بسر هر نیسک و بد 
او ز جمله پاک واگردد به ماه همجو نور عقل و جان سوی السه 
وصف پاکی وقفف بر نسور مه است تابشسش گسر بسر نجاسات ره اسست 
زان نجاسات ره و آلسودگی نور را حاصسل نگکردد بسد رگ ی" 


در حکایت احمد غزالی و اتابک نیز این موضوع قابل مشاهده است. در آنجا که 
جان غزالی در اثر امیختن با پسر شاهد الوده نمی‌شود و ورای این ظاهر باطنی پوشیده 
است که مریدان از آن بی‌خبرند: «روزی» خبر به اتابک بردند که از ما باور نمی‌کنی؛ 
اینک بیا بنگر از روزن حمام. خفته است و پای بر کنار آن پسر که می‌گویيم نهاده است 
و مجمر آتش عود و عنبر می‌سوزد. اتابک آمد دزدیده از روزن و تابه‌دان نظر کرد 
خواست که باز گردد به انکار تمام؛ شیخ بانگ زد که ترکک. تمام بنگر! آنگه بر او نظر 
کرد آن یک پای دیگر را برداشت بر مجمر میان آتش نهاد. اتاببک حیران شد و 
مستغفر شد. حیران باز گشت»:۲ 

مرید. از روی اعتفاد باید بداند هر کاری که پیر انجام می دهد عين صواب و درست 
اتگه گر کیره یت وتا کمراه می کل در ایکا عکن ناطنن مه است و 
جای اعتراض و نکته گیری بر آن وجود ندارد. حکایت موسی و خحضر نمونهٌ بارز اینن 
معناست که در کلام نورانی حق تعالی ذکر شده است." 

شمس در این مورد. این‌چنین می‌گوید: «اگر طبیبی را گویند که علاج این رنجور 
می‌کنی. چرا علاج پدرت نکردی که بمرد؟ و علاج فرزندت نکردی؟ و مصطفی را 
گویند چرا عمّت را که بو لهب است از تاریکی بیرون نیاوردی؟ جواب گوید که 
رنجهایی است که قابل علاج نیست» مشغول شدن طبیب بدان» جهل باشد. و رنج‌هایی 
است که قابل علاج است؛ ضایع گذاشتن آن بی‌رحمی باشد. یکی در زمینی چیزی 
می‌کارد. او را گویند چرا در آن زمینها که پهلوی خانه توست نکاشتی؟ زیرا شوره بود. 


۳۹ ر.ک: محمّد استعلامی. شرح مثنوی» ج ۵ صص ۸۵-۴ ۲. 
۲ مثنوی» ج ۳ ص‌ ۸۰ 
۳ مقالات شمس, ج ص ۳۲۵ 


۴ قرآن مجید. سوره کهف(۱۸) آیات ۶۰ الی ۸۱ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۳ 


و ۱ 1 ك 
ی نبود». و مولوی به تأسی از شمس این گونه سروده است: 


رتجهسا داده سست» کسان را جساره یست آن به مثل لنگی و فطس و عمی است 
وتا دا مش کضاز ترا تا زو مسا آن به مشل لقوه و درد سر اسست 
شنک: را گنوی که ور نو ببهده: ات مس را گسویی که زر شو راه هست 
ریگ را گوبی که گل شو عساجز است خاک را گویی که گل شو جایز است" 


مولوی در ضمن حکایت «طعنه زدن بیگانه در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او 
را ؛ به این موضوع می‌پردازد که مرید باید به پاکی پیر خود اعتقاد داشته باشد و طعنة 
آلودگیهای ظاهری الوده نمی‌شود. داستان از این قرار است که روزی فردی به پیری 
تهمت می‌زند که او شراب خواره است و بر راه راست نیست: 


آن یکسی. سک سیخ را تهمت نهاد که ند اسبتت:ق لت سر راه زفت‌اد 
شارب خمر اسست و سالوس و خبیث شزا مدا با شین بیس 


اما مرید آن پیر که به پاکی مرادش اعتقادی راسخ دارد. این تهمت را نمی‌پذیرد و به 


ان بکستیر کفستشن ابر کسسوفی‌دان خرد نود ایسن چنین ظن بر کبار 
قور از اوه ور از آن افص حتاف ای که ز سیلی تسره گردد صاف او 

۰ 1 ه و 5 2 ها 
ایسن چنین بهتان منسه بر ال حسق این خیال توست بر گردان ورق 


مرید به مدّعی گوشزد می‌کند که وجود پیر از بهتانها و تهمت‌ها مبراست. علاوه بر 
این به فرض محال, حتی اگر پیر چنین کارهایی انجام دهد. دریای وجود او آنقدر 
وسیع است که با اين آلودگی‌های ظاهری ناپاک نمی‌گردد. به قول شمس: «آبی نیست 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ صص ۰۱۵۱-۵۲ 

۲. مثنوی» ج۲ ص 1۶۵. فطس: دماغ پهن و صاف؛ بینی پهن. 
۳ همان ج ۱ صص ۳۳۹-۴۳۲. 

5 همان ج ۰۱ ص ۴۳۲. 


۵ همان ج ص ۴۳۲. 


۶ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


دوت اقی با ک اعع یت که هوق بل سای ون شتا : 


این نباشد ور بسود ای مرع خاک بر قلزم راز مسرداری چه بساک 
نیسست دولاللسین و حسوض خسرد گنس وه تفت آنستن اد کشار میرم 
آتسش ابسراهيم را نود زان هر که نمرودی است گو می‌ترس از آن 
نیست حوضی کو کران دارد که تا تین کت ه/ ۱۳۱ هس از یسب 1 


اما آن مدّعی دست از تهمت زدن برنمی‌دارد و ادعا می‌کند که پیر هر شب به باده 
گساری می‌پردازد. آنگاه از مرید می‌خواهد که آن شب همراه او بیاید تا فسق پیر را به 
چشم خود مشاهده کند: 


شب بسردش بر سر سک روزنی کشا نکر قسشی شرت کزدخین 
دید شیشا در کف آن مسر د ۳۳ گفت شیخا مر تو را همم هت ُر 
تشتق تسین گفشتین که زر ضنام فسرات دیسو مسی‌میسزد" شستابان ناشستاب؟!٩‏ 


پیر که با دیدةٌ باطن, متوجه این موضوع شده است. مرید و آن مرد مدعی را صدا 
می‌زند تا نزد او بيایند. آنگاه جام خود را به آنها نشان می‌دهد و آنها با تعجب تمام 
می‌بینند که به جای شراب عسل داحل جام است. آنگاه مرد مدعی از تهمتی که بر پر 
نهاده تست شرمنده می‌شود: 


شیخ گفت: این خود نه جام است و نه می ات ویس | مک زک وس وی 
آمسد و دید انگبين خضاص‌بود کتسوو شتا ان دا کون وا کر و1 


۱ خون‌الّین: کمتر از دو قله. قله به معنی کوزة بزرگ است و این ترکیب ماأحوذ است از حدیت: ال الصادق 
(ع): اذّا گان الما فد فلیْن لم بنَْنه شیء و ان جرتان(آب اگر به اندازه دو قلّه باشد. چیزی آن را ناپاک 
نمی‌کند و دو قله دو خمرة بزرگ باشد)(شیخ صدوق. من لایحضره الفقیه. قم. جامعه مدرسین. ۸۱۴۱۳ ج۱. 
ص ۶). پس دون‌القلتین. آبی است که قابلیّت نجس شدن دارد. در سخن شمس و شعر مولوی» کنایه‌ای است از 
مردم کم ظرفیّت و عوام که به آسانی ممکن است در معرض فساد قرار بگيرند. 

۲ . مقالات شمس. ج ۱ ص ۲۹۰. 

۳ مثنوی» ج ۱ ص ۴۳۳. 

۴ . میزیدن: بول کردن. ادرار کردن. 

۵ مثنوی» ج ۱» ص ۴۳۸. 

۶ همان ج ص ۴۳۹. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۵ 


موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. پس از این ماجرا پیر برای امتحان. به مریدش 
می‌گوید برو و از شراب خانه برای من اندکی شراب بیاور زیرا من بیمارم و در زمان 
بیماری» خوردن شراب به عنوان داری اشکالی ندارد: 
گت پر آن دم مرید خسویش را رو بسرای من بجومسی. ای کی 
در ضرورت هست هر مسردار پاک رر یو لت اه تاک 
مرید به دستور پیر به سراغ شراب می‌رود. امّا به سر هر خمی که می‌رود می‌بیند به 
جای شراب. پر از عسل هستند. و اين از کرامات ان پیر بوده است که با ورود وجود 
پاک او به میخانه تمام شراب‌هاء نجاست خود را از دست داد به عسل پاک تبدیل 
شده‌اند: 
در همه خمخان هساو مسی ندید ۱ 
رندان و خراباتیان با دیدن اين کرامت. متأثر شده و گریان و بر سر زنان به خدمت 


پیر آمدند و خود را به پای او انداختند و از آن وجود مبارک. ط ۱ ی یت 


توبه کردند: 

جمله رنسدان نسزد آن شسیخ آمدند چشسم گریان دست بر سر می‌زدند 
در خرابات آمدی سیخ اجسل جمله می‌ها از قدومت شد عسل 
کرده‌ای مبدل تسو می را از حندث جان مسا را هسم بسدل کسن از خبسث " 


بدین ترتیب باید دانست که جان پیر هرگز آلوده نمی گردد؛ بلکه جانهای آلوده با 
پیوستن به او پاک و مطهر می‌گردند و همچنین پیر هرگز چیز حرامی نمی‌خورد؛ بلکه 
چیزهای حرام از برکت وجود او پاک و حلال می‌شوند: 
گر شود عالم پر از خون مال مال کی ورف شتسه خسد] الا تحستاال * 
علاوه بر اين. در «حکایت مرید شیخ حسن خرقانی قدس‌الّه سره» هم اعتقاد راسخ 
مرید به پاکی پیر. کاملاً نمایان است. آنجا که همسر خرقانی شروع به بدگویی از او 


۱ مثنوی» ج. ص ۰۳۳۹ 


۹ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


می‌کند و تهمت‌های ناروا بر او می‌نهد. مرید با اعتقادی راسخ. از پاکی وجود پیر دفاع 
می‌کند و حرفهای آن زن بد رفتار و بد طینت بر اعتقاد او به پاکی پیر خللی وارد 
اش تال 
خحصوصیات و وظایف هریک بیان داشته که بسیاری از اين نظریّات در مثنوی مولوی 
بازتاب یافته‌اند. به عنوان نمونه. شمس در میان سخنان خود به ضرورت وجود پیری 
آگاه در مسیر سلوک اشاره کرده و مولوی نیز به تبع شمس, ابیات زیادی در باب 
ضرورت وجود پیر سروده است. 

علاوه بر اين» شمس توجه سالکان را به این نکته جلب کرده که در مسیر سلوک. 
مولوی نیز همچون شمس. در چند جای مثنوی این موضوع را به سالکان راه حقیقفت 
کر شید کزهه اش تتمیی, در یی وگن از شتطانین. تابر کات کیره یه اتب 
پرداخته و تعدادی از این برکات را برشمرده است. مولوی نیز بسیاری از این نظریّات را 
دار متتوز یوق باز فی کردهی همان بر کانگا را غراق تشر فده ات ستر ان شمرقه 
است. 

شمس در ضمن سخنان پراکنده خود اوصاف گوناگونی برای پیران ریتّانی برشمرده 
ضمایر آگاهی بر احوال و خواطر مرید. آگاهی بر واقعه‌ها و خوابهای مرید. اشراف بر 
عالم ارواح. احترام به اسباب و لوازم دنیوی و قدرت تصرف در جهان. مولوی نیز در 
لابه‌لای سخنان خود در مثنوی. به تمام این صفات پیر اشاره کرده و آنها را در مثنوی 
خود بازتاب داده است. علاوه بر اين» شمس در جاهای دیگر از سخنان خود اشاراتی 
به عنایت و مکر پیر نموده که این مفاهیم نیز در مثنوی بازتاب يافته‌اند. 

شمس در ضمن سخنان پراکند خود اشاراتی هم به مرید و وظایف او نسبت به پیر 
دارد که بسیاری از این سخنان نیز در مثنوی مولوی بازتاب داشته اند. به عنوان نمونه 


شمس وظایفی نظیر اطاعت محض. سکوت در محضر پی حضور در پیشگاه پیر و 


۱ . مثنوی» جح" صص ۳۹۵-۳۵ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۷ 


اعتقاد راسخ به پاکی پیر راء برای مریدان راستین بر شمرده است. مولوی نیز به تبع 
شمس. به صورتهای مختلف این صفات و نظریّات را در مثنوی خود منعکس کرده 
ات که سکر تشان بان اسر بل میس از ابداز شتهرلرض ان اسان نمی تفه 


اشحت: 


۳. اسرار 

وادی غرفان.و,شتاخت حق تعالی سرژهیتی اس بر وهی راز کته :هر کسی که بنه 
این وادی راه یافته به اندازهُ وسع و توان خویش از آن راه بی انتهاء ارمغانی برای 
مشتاقان کوی حضرت دوست آورده است. امّا آنچه در ازل تقدیر بر سر بودن آن رقم 
خورده است تا ابد سر خواهد ماند» مگر آن روزی که پروردگار اراده بر برانداعتن اینن 
پرده اسرار از سیمای عالم کند. 

بعضی از عارفان در تعریف سر گفته اند که: «در آنچه یوشیده بود میان بنده و حق 
تعالی اندر احوال و بر این حمل کنند و قول آنکه گوید اسرار بکر است و انديشة کس 
بدان نرسد»." همچنین» گفته اند: «سن لطیفه ای است از لطایف روحانی محل 
مشاهدت ... سر آن است که جز خدای و بنده بر آن» اطلاع ندارد»." خواجه عبداله 
انصاری از سر به عنوان هشتاد و سومین میدان سلوک» یاد می‌کند و می‌گوید: «از میدان 
انفراد. میدان سر زاید. سر آن خلاصة مرد است که با حق دارد نهان که هرگز زبان, از 
آن» عبارت نتواند کرد و آن سه است: یکی از آدمیان نهان و دیگر از فرشتگان نهان و 
سیّم از خود نهان»." 

گاه. سر را حالتی پنهانی میان وجود و عدم دانسته اند: «سر خفایی میان عدم و 


وجود است» حقیقت سر آنچه زبان علم نگفت عارف بی وسایط از خود داند و افشای 


۱ . ابوالقاسم قشیری, رساله قشیریه. ص ۱۳۴. 
۲ . عزالدین محمودین علی کاشانی. مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه. ص ۱۰۱ 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثتوی مولوی 


ان تقواتل اب کر بات گزاسف ملک و کرت اسشتت0: عظار ار هن راعاشت 
اشتیاق در وجودعارف می‌داند : 


صد هار اسرار از زیر نشاب روز می‌بنمایدت جون آفتاب 
صتد هسزاران منرد گم گسردد مندام تا پکتم آستترازیین سره تام 
ک‌املی باید در او جسانی شسگرف تاکند غواصی این بجر ژرف 
گر ز اسبرارت شسود ذوقی پدید هر زمانست نسو شسود شسوقی پدید! 


شیخ ابوسعید سر را این گونه توصیف می‌کند: «معشوقة موخدان آن سر پاک است و 
آن سر باقی بود و نیست نشود که آن سر به نظر حق قائم است و حق راست. از نصیب 
خحلق پاک است. در اين قالب عاریت است. هر که را آن سر هست او حی است و هر 
که ات ای وان ات 

شمس تبریزی نیز در ضمن سخنان پراکند؛ خود. مطالبی پیرامون سر و سر پوشی و 
اسرار حق بیان داشته که تعدادی از اين نظریّات در مثنوی مولوی نیز بازتاب يافته‌اند. 
در ادامه» ضمن بیان دید گاه‌های شمس در این باب به بررسی بازتاب آنها در مثنوی 
مولوی می‌پردازيم. 

شمس. سر را لطیفه‌ای می‌داند در وجود عارف که عقل توان درک و فهم آن را 
ندارد و هر که بر آن» واقف شود از حیوانیّت رها می‌شود و به عالم شادی و بی‌مرگی 
راه می‌یابد و خداوند او را گرامی می‌دارد: «اکنون هر که بر این سر واقف شود و آن 
معاملةٌ او شود. به صد هزار شیخی التفات نکند. از مرگ کی غم خحورد؟ به سر کجا 


التفات کند؟ حیوان به سر زنده است آدمی به سر زنده است. هر که به ستر زنده است؛ 
2 ۶ ۴۳۹-1 ف م ره ص 9 1۵ ً 
بل هُم اضل. هر که به سر زنده است؛ و لقد کرمنا. اخر» سر در این سر و کله کی 


۱ روزبهان بقلی شیرازی. شرح شطحیات. ص ۵۷۴. 

۲ . فریدالدین عطار نیشابوری, منطق الطین ص 1۹۵. 

۲ ت ی یت رن ی 39۳ 

۴ قرآن مجید. سوره فرقان(۲۵).آیه ۴۴ وسوره اعراف(/0آیه ۱۷۹. «... هم قوب لآ یهن بها و لفُم آغین لا 
بَصرونٌ بها و لْم انا ینمخون بها آوگلک کالنعام بل هم أَضَل آوگلک هم الافلون». 

۵. همان سوره اسراء(۱۷) آیه ۷۰ «و لد کرمنا بنی آدم و حمَنام فی ابر و لبحر و ررفناهم من الطات...». 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۳۹۹ 


گنجد؟ چون در اینجا نگنجد, من چه کنم سر را؟»" 


سر پوشی ۱ ۱ 

شمس در تعالیم خود. همواره بر سر پوشی و سکوت در مورد اسرار حق تاکید 
داشته و همواره به دیگران اندرز می‌داده است که آنچجه را که از عوالم دیگر برایتان 
آشکار می‌شود بیان ندارید: «آنچه می‌گفتی که واقعه باز گفتم تا دل من خالی شود دل 
را از واقعه تهی می‌کنی؛ عجب! از چه پر خواهی کردن؟»" 

و در جای دیگر این گونه می‌گوید: «ای آنکه با حرمتی بیا! و ای آنکه بی‌حرمتی» 
برو! بی‌حرمتی را ببر. اگر با حرمتی, آنچه بشنوی از ما چرا هر جا ظاهر بکنی بی‌اشارت 
۳ 

مولوی نیز همچون شمس. گفتن اسرار را باعث ضایع نمودن آنها می‌داند و معتقد 
است که با بیان اسرار و واقعه‌ها؛ حقیقت آنها از قلب عارف پوشیده خواهد شد: 
بفترفت. تشون وه ال زورون اشستیت عسین اظهسار مسخن پوشسیدن اسست* 


او اهمیّت سر پوشی را در چندین جای مثنوی خود گوشزد کرده است: 


هین سخن خاا نوبت لب خایی است کر دیگتو بش خی زا وشوایی اسیتتت. ره 
آن حبیسب و آن خلیل بسارشد وفست: [ن: امس کته وشن سا کفتسان 
سوی چشسمه کسه دهسان زیتهبا پشسی آنچه پوشسیدیم از خلقان مگسو 
ور بگسویی خسود نگ ردد آشسکار تو به قصد کشف گردی جرم دار ... 


۱ مقالات شمس, ج۲. ص ۰۱۱۶ 
۲ . همان, ج ص ۶۸ 

۳ همان ج ص ۲۸۹. 

۴ مثنوی» ج ۳ ص ۳۱۳. 

۵ همان ج ۱ ص ۳۹۷ 

۶ همان ج۳ ص ۴۰۱. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


این گونه گفته است: «أستر دبک و دبک و مذهبک. چنانکه رسول صلی الّه علیه و 
سلم می‌فرمایند: من کتم شر و ملک آمرهة .۲ 

مولوی نیز همچون شمس, به این سخنان حضرت رسول(ص) توجّه کرده و 
این گونه سروده است: 


گس هن راز تسا ند بسا کشس جفت. طاق آیدگهی. گه طاق جفت 
ازص‌فا گر دم زنسی بساآینضسه تیره گسردد زود: اما آینه 
در بیان ایسن سبه. کم جنب‌ان لبست از ذصماب و از ذهمسب. وز مس‌ذهبت 
کاین سه را خصم است بسیار و عدو دوه : کشت« آیستن: خسوان دانتد او 
و در جای دیگر می‌گوید: 

گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خویش جفت" 


خاموشی واقفان بر اسر ار 

شمس معتقد است که کسی را که از اسرار حق آگاهی واقعی حاصل شود بدون 
تکلف خود آن سر را خواهد پوشید. شمس, این موضوع را از زبان مولانا این‌گونه بیان 
می‌دارد که: «مولانا را گفتم که چه تماشاها کرده باشید در اين عالم! گفت: این کس که 
او با هر کس سخن می‌گوید. يا در تماشا کردن قاصر است. يا در دعوی تماشا مدعی 


۱ بدیع الزمان فروزانفی احادیث و قصص ملنوی» ص ۵۲.(سه چیز را از دیگران مخفی بدار: مسیر رفتن . طلاه 
و عقیده ات را).«ولی‌محمّد اکبر آبادی آن را حدیث نبوی و خواجه ایوب از سخنان حضرت امام جعفر صادق(ع) 
و حاجی سبزواری حدیث(بدون قید) شمرده اند. و بنده هنوز مأغذ آن را نيافته ام»(همانجا). از فحوای سخن 
شمس نیز این گونه استنباط می شود که این سخن حدیث نباشد. چرا که بلافاصله بعد از نقل این سخن به 
حدیث حضرت رسول اشاره می‌کند؛ که گویی سخن قبلی حدیث نبوده است. 

۲ . حسن بن ابی الحسن دیلمی, ارشاد القلوب. ج ۲ ص ۲۰.(هر کس رازش را نگاه دارد بر مرادش تسلط خواهد 
یافت). 

۳ مقالات شمس. ج ۱ ص ۰1٩۱‏ 

۴ مثنوی» ج ص ۶۵ 

۵. همان ج ۱ ص ۱۳. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۰۱ 


است. اگر (نه) آن تماشاء او را نگذارد که با هر کس سخن گوید». مولوی این موضوع 
را در مثنوی این گونه بیان می‌دارد: 


عارفان کسه جام حسق نوشسیده اند رازهسسا دانسسسته و پوشسسیده اند 

هر که را استسرار کار آموختنسد مهر کردند و دص‌انش دوختند 

برلبش قفل است و در دذ رازها لب خموش و دل پر از آوازه‌ا! 
بنابراین اولیاء اسرار را بیشتر از زر مراقبت و محافظت می‌کنند: 

پیش با هت بوداسرار جان از خسان محفوظ تر از لعل کان 

زر بسه از جان اسست پیش ابلهان زر شار جان بسود نسزد شسهان" 


مولوی خود را در زمره اولیای واقف پر اسرار و قفل بر دهان زده و خاموش معرفی 
می‌کند و بارها این نکته را به صور مختلف بیان می‌دارد: 


ما چو واقف گشته ام از چون و چند تهج تشر لها مسا اباهتسا ده آنشتد 
تسانگردد رازهای غیسب ناش تسانگردد منهدم عیش و ماش 
ان درد پسردة غفلست تمام تا نماند دیسگ محنست نسیم خام 
مساهمه گوشیم. کر شد نقش گسوش ما همه نطقیم للیکن لب خموش " 


در اين ابیات. مولوی می‌خواهد بگوید که «جایز نیست که اسرار پوشیدهٌ هستی بر 
زبان انسان کامل افشاگردد. چه عامگان ظرفیّت استماع آن را ندارند. پس کلم لاس" 
علّی قدر غقولهم(به انداز؛ سطح مردم با ایشان سخن بگو)؛ زیرا اگر اسرار هستی بر ملا 
شود. دیگر دوام معاش یومیّه مختل گردد و مردم میل به انجام کاری پیدا نکنند. پس؛ 
کشف اسرار و خرق استار به صلاح عموم نیست»." 

بنابر نظر شمس و مرید او مولوی. هر کس به افشا کردن راز بپردازد در اصل. به 


رازی پی نبرده و همچون کسی است که کف روی دریا را دیده است. نه خود دریا را: 


۱ مقالات شمس, ج ۰۲ ص‌ ۷ 
۲ مشوی»ج ۱۳ص ۱۳۳: 
۳ همان» ج۳ ص ۱۳۱. 


۴. همان ج" ص ۴۷۳. 


۵ کریم زمانی. شرح جامع مثنوی معنوی» ج ۶ ص ۰ 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


آنکه کف را دیسدء نسر گوبان نود وانکه دربا دید. او حیران بود 
آنکنه کسقت وا ونتد تاد ژانکته. :دیا یله دل درتا کشت 
اتکسته کفهتا دیستد: باشحتل دن ان وآنکه دریسا دیسد. شد بسی اختیار ! 


هر کسی قابلیّت شنیدن اسرار را ندارد 

شمس معتقد است که اسرار الهی را تنها با کسی می‌توان گفت که با توء به یگانگی 
رسیده باشد: «یر سّری آمد که با من سری بگو. گفتم: من با تو نتوانم سر گفتن» من سر 
با آند کس توانم گفتن که او را در او نبینم, حود را در او ببینم. سر خود را با خود 
گویم. من در تو خود را نمی‌بینم» در تو دیگری را می‌بینم." 

حتی اگر شمس بخواهد اسرار بگوید گوش شنوایی که توان شنیدن آن سخنان را 
داشته باشد پیدا نمی‌شود و قبل از اینکه شمس سری آشکار کند. آن شخص چنان 
هست می‌شود که دیگر سر از پا نمی‌شناسد جنه رسد به درک اسرار حخق: (.. من 
می‌خواستم آن سخن را رسانیدن به بحث و اسرار گفتمی در میان بحث. اما تو خوده 
گرم شدی و حالت کردی». ۲ 

مولوی نیز همین مطلب را در مثنوی به زبان دیگری بیان داشته است. او نیز معتقد 
است که تا محرم رازی که قابلیّت شنیدن اسرار را داشته باشد نیافته‌ای نباید اسرار الهی 


را برای کشت باز گو کنی: 

چون بینی محرمی. گسو سر جان مل بینی نمره زن چون بلسبلان 
چجون ببینی تشک پر مکر و مجاز لب ببند و خویشتن را خنسب ساز 
دشتتمن ات آشستت تین از میت ورنه سنگ جهل او بشکست ختب؛ 


در این ابیات. (مشک») نماد انسانهای نا آگاه به معارف و اسرار الهی نت و منظور 


از «خحویشتن را خنب ساختن). خاموش بودن در برابر نامحرمان اننتنت: همچنین. (حم 
شکین) کنانه از اغ ای نف خر تبون تاداتان استه زیر تفا ان درک سخان آلهی و 


۱ مثنوی؛ ج۳ ص ۳۴۸ 
۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۰۵. 
۳ همان ج۲ ص ۴۵. 


۴ . مثنوی» جح" ص‌ ۳۸۹ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۰۳ 


هک ۱ ۳ ّ 


سر غییب آن را زد آمسوختن که ز گفتن لب تواند دوخشتن 

در خور درا نشد جزمرغ آب فیم کین و ال اعلسم بالصواب" 

و یا: 

راز جسز ب‌ارازدان انب‌از یت راز انسدر گسوش منکسر راز نیسست " 

گسوش آن کسس نوشد اسرار جلال که چو سوسن صد زبان افتاد ولال" 
بنابراین» اگر محرمی پیدا شود خود به خود. صاحب اسرار با او رازها خواهد 

گفت: 

ور دراد محرمسی. دور از گزند بر گش‌ایند آن ستیران. روی بند 

هرچه را خضوب وخوش و زیب ا کنند از بسسرای دیس ده بیش کنن د! 


به همین دلیل است که شمس همواره در پرده سخن می‌گوید و به قول خودش: 
«می‌گویم و خرد می کنم سخن را»؛ زیرا معتقد است که همه کسی لیاقت و استعداد 
دریافت اسرار را ندارده حتّی پیران و عارفانی چون جنید هم به اين مرحله نرسیده‌اند: 
(اين سخن ... همان سخن است که آن معلم زندیق که جنید را بدو حواله بود. چون 
بعد از سفر دراز به مقام او رسید گفت: ای جنید از آن روز که تو عزم من کردی, منزل 
به منزل واقفم از حال تو؛ و در اين مانده‌ام و چیزی نمی‌یابم که با تو بگویم. چنانکه 
شیخ صوفی را گفت که تو موشی را محرم نیستی با تو سرّ را چگونه گویم؟»" 

بر همین اساس؛ مولوی نیز معتقد است که گاه؛ حتی ممکن است اسراری برای 
پیامبری مکشوف نشود تا چه رسد به ساير انسانها: 
تو چه دانی سر چیزی تاتو گل یابه زلفی با به رخ. آری مئنل 


۱ سید جعفر شهیدی, شرح مثنوی» ج۸ ص ۳۰۷ 
۲ مثنوی» ج۳ ص 1٩۳‏ 

۳. همان. ج۳ ص ۲۷۱. 

۴ همان ج۲ ص ۴ 

۵ همان ج ص 1۴۷ 

۶ مقالات شمس. ج ۱ ص ۷۱. 

۷ همانجا. 


.1 بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


موی انوا غضتا دید و نود اژدهابد سر او لت مین کوج 
جون جنان شاهی ندانسد سر جسوب توچه دانسی سر ایسن دام و حبسوب! 


نفس و هوی؛ مانع دریافت اسرار 

تمس بر اینباون بت که شتحضی که هتوز دربن هراهای نقسانی انست: قابلتت 
درک حقیقت را ندارد؛ پس, نمی‌توان از اسرار حق با او سخن گفت: اهل جنگ را 
چگونه محرم اسرار کنند؟ ترک جنگ و مخالفت بگوا ماد جنگ هواست»." 

مولوی نیز با در نظر داشتن تعالیم شمس, به تشریح این نظريَِء پرداخته و همواره 
گوشزد می‌کند که تا انسان امیال نفسانی را ترک نکند. به دریافت اسرار نایل نمی‌آید. به 
عنوان نمونه, در ذکر داستان قوم موسی و گاوی که باید قربانی می‌کردند تا کشته. زنده 
شود. بر این موضوع تأکید می‌کند که تا ترک هوای نفس نکنی, به اسرار الهی دست 
نمی‌یابی. پسء «ای طالب زندگی جان, بدان که شرط حیات دل اسرار دان, آن است که 
که 9 : ۱ ۱ ۱ 


زن‌ده شد کل کشسته بسه زخم دم گاو همجو مس اژ کیمی ا شد زر ساو 

کته بجر ختتست. و تکفت نت [نیست ان وا وانمود آن زمرء؛ خضون خوار را 

چونکه کشسته گردد ایسن جسم گسران د تاه که اهستتتاین اسرار دان 

گاو نس خویش را زوتسر بکش تا شود روح خی زنده و بش" 
وفی تا نکر توا تسکت ی 

هرکه خود را از سوی. خو بازکرد چم خود را آشنای وان بل 


به عقیده مولویء انسان اسیر نفس هرگز به اسرار الهی آگاه نمی‌شود؛ زیرا همانند 
کسی که به جای پرورش عیسی, که نماد جان انسانی است. به جسم توجه کرده و خر 


۱ مثنوی. ج۲ ص ۱۵۸. 

۲ مقالات شمس, ج۲ ص ۰۱۱ 

۳ . کمال الدین حسین خوارزمی, جواهر الاسرار و زواهر الانوان ج۳ ص ۱۰۳۱. 
۴ مثنوی» ج ٩‏ ص ۳۲۵. 

۵ همان ج ص ۳۹۹ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۰۵ 


عیسی را پرورده است. واضح است که خر(جسم) راهی به اسرار ندارد: 


تسرک عیسسی کسرده خسر پسرورده ای لا جرم چسون خر بسرون پسرده ای 
۳ ۲ ۲ ِ ۱ 
ها خرینده بسودی سس ود ز انکه خر بنده ز خر وایس بود 


اسرار و تعالیم الهی در لابهلای سخنان عامیانه و هزل گونهٌ شمس! 

شمس براین باور است که اسرار زیادی در اطراف ماست که ما قادر به درک هیچ 
یک نیستیم: «سر این عاید به فلک دگرست. زیرا فلکهاست در عالم روح و در عالم 
اسرار اندرون آفتابهاست. و ماه‌هاست و ستاره‌هاست.چون از این خیالات بگذرد بداند 
که اینها را خالقی هست. و فانی است. چون خیال یار شکافت از عالم باطن تجلی 
ظاهر شود». ۲ 

شمس مدعی است که در میان سخنان خود تعدادی از این اسرار حق را فاش 
می‌کند. اما چون آنها را به زبانی بسیار ساده و گاه در لباس الفاظ زشت و یا در میان 
شوخی‌ها و لطیفه‌ها و یا به صورت هزل, بیان می‌کند کسی متوجه آنها نمی‌شود: «آن 
وقت که با عام گویم سخن, آن را گوش دار که همه اسرار باشد. هر که آن سخن عام 
مرا رها کند که این سخن ظاهر است. سهل است. از من و سخن من بر نخورد. هیچ 
نصیبش نباشد. بیشتر اسرار در آن سخن عام گفته شود. سری عظیم باشد که از غیرت 
در میان مضاحکی شود» ۳ 

مولوی نیز همچون پیر و مراد خود. شمس تبریزی بسیاری از سخنان جدی و 
تعالیم الهی را در میان سخنان هزل و «مضاحک» بیان می‌دارد. بنابراین به مخاطبان 
عاقل خود گوشزد می‌کند که سخنان هزل گونٌ او را جدی بگیرند و تنها به ظاهر آنها 
بسنده نکنند. به عنوان نمونه. در انتهای حکایت «آن زن پلید کار که شوهر را گفت که 


آن خیالات از سر امرود پُن می‌نماید...»" این موضوع را این گونه بیان کرده است: 


7 مقزی» 4۱.ص :۳۳۸ 
۲ . مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۳۸ 
ی ۳ 


۴ مثنوی» ج ۲ ص ۴۸۸. 


٩‏ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


هر ای هستزل اسست پنیشن.هستازلان فولهتا ند ات پیش عتافلان 


علاوه بر اين. مولوی در مثنوی خود داستانها و تمثیلهای بسیاری دارد که ممکن 
است در ظاهر به نوعی هزل و يا اندکی به دور از هنجارهای اجتماعی به نظر بیایند اما 
مولوی با زبردستی تمام تعالیم عرفانی و الهی خود را در قالب این حکایتها و تمثیلها 
بیان می‌دارد. حکایتهایی از قبیل «قصه آن صوفی که زن حود را با بیگانه بگرفت»" 
افاتتان ان گنک کهبا شر عایون شهوت ی رات : #کایت آن مد او تسین 
لوطی از او در حالت لواطه که اين خنجر بهر چیست؟» و ... که در همگی آنهاء مولوی 
ضمن سخنان هزل‌گونه مفاهیم عرفانی عمیقی را بیان نموده است. 

به طور خلاصه. می توان گفت شمس در ضمن سخنان پراکنده خود سخنانی در 
باب سر و سر پوشی و اسرار حق و مباحث پیرامون آن بیان داشته که تعدادی از این 
نظریّات در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. 

به عنوان نمونه. شمس در چند جای سخنان خود به سرپوشی و ضرورت عدم 
افشای اسرار اشاره کرده است که این نظریّات به شیوه‌های مختلف. در مثنوی بازتاب 
یافته‌اند. علاوه بر این» شمس معتقد است که عارفان و آگاهان به اسرار» لب فروبسته و 
او ولو دی یاک قمول اقای اس از وا داش تاکز کی را تاش در ک سم 
اسرار نیست. این نظریّات شمس نیز در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند و مولوی نیز 
خاموشی واقفان اسرار و عدم درک اسران توسط دیگران را در مثنوی بیان داشته است. 

معتقد است که آنچه مانع دریافت اسرار می شود. نفس و هواهای نفسانی 
است. مولوی نیز همچون شمس هواهای نفسانی را عامل مهمی در عدم درک اسرار 


۱ مثنوی, ج ۲ ص ۴۸۹. 

۲ همان ج۲ صص ۲۹۰-۲۸۷ 
۳ همان ج۲ صص ٩۱-۸۶‏ 
۴ همان ج۲ ص ۱۶۰ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۰۷ 


الهی دانسته است. 

شمس در جای دیگر از سخنان خود. این موضوع را بیان می‌دارد که او اسرار و 
تعالیم الهی را در لابه‌لای سخنان به ظاهر ساده و عامیانه و هزل گونه بیان می‌دارد. اگر 
مه و زو عفر ره تا یشان هه اه اش هس اتهانی تلا وق ات او 
سعی کرده که به شیوة شمس عمل کند و اکثر مفاهيم عرفانی و تعالیم الهی را در قالب 
حکایت و داستان بیان نماید. همچنین» مولوی سخنان هزل‌گونة خود را سخنانی جدی 


۶ عنابت 
عنایت «در نزد عارفان توجّه حضرت احدیّت به سالک و عارف کامل است». عطار 
معتقد است که به وسیله عنایت حق تعالی بر بنده است که نقصها و آلایش‌ها از میان 


ای خسون و بان وتان با لته کیفتا انلس ان افستار بافتبا 
و تحیی اول یی وا دزن اهشت‌صا ایض نها تاه اسان نز اعتات سرخ 
عتا نت کت تتی زا با تا کته همه نقصان تسو اضلاص گیسرد! 


۶ 


شیخ اشراق عنایت را احاطةٌ حق به کیفیّت نظام کل دانسته و در کتاب لمحات خود 
در این باب این گونه آورده است: «و آعلّم آن العنايَةٍ هو احاطّة الحق- تحالی- بکَيفة 
نظام الکل و ما یجب علیه الک ». از دیدگاه عرفاء «چون عنایت بود. طاعت سبب 


متونت برد ورمعصنیت شیب معفر نت و اگر عنایت تیوه طاعت: سبت تدامت نود و 


۱ سیدجعفر سجادی, فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص .۵2۹٩٩‏ 

۲ . فریدالدین عطار نیشابوری, الهی‌نامه» به تصحیح هلموت ریتر. چاپ دوم. تهران, انتشارات توس ۱۳۶۸ 
ص ۷۰ 

۳ بدان که همانا عنایت احاطه حق تعالی است به کیفیّت نظام کل و آنچه واجب می‌شود بر آن کُل. 

۴ . شهاب‌الدین پحیی سهروردی. سه رساله (الواح عمادی. کلم التصوف. لمحات). تصحیح و مقدمه نجفقلی 


یی تهرآن تشر قلسفه اران ۲۵۶ من ت8۶ 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


معصیت. شقاوت». از همین‌ری «در بدایت» عنایت باید تا در نهایت» ولایت بود. یک 
ذره عنایت ازلی به از نعیم دو جهانی» ؛ زیرا: « جَلبَةَ من جذبات الحق وازی عَمل 
الغفلین». ۳ 

ع اقضرانت ها ی ام اون اک سین غایت اد خوافن کات سالک 
را به معراج قلب. در کار آرد شعاعی از آتش عشق ... بر مرد سالک آید مرد را از 
پوست بشریّت و عالم آدمیّت به درآرد»." ابن عربی نیز معتقد است که «عنایت الهی با 
کمال روحانیّت خود. بر نوع انسان سبقت گرفته تا آنجا که خدای بزرگ فرمود: نی 
جاعل فی الارض خليفة» انسان را خلیفه خود قرار داد». "این عنایت تا به حلی است 
که «شخصی که از خدایت حق بوخوردار شذهه از وی دور نش مکر آنکه با وق نزدیک 
گرهف فان وا یواست ری ان دس کام کش فا 
«عتایت بیش از طاعت است» [و] طاعت از اثر عنایت است». بنابراین» بدون عنایت 
حضرت حق کسی نمی‌تواند از او برخوردار شود. سنایی این مفهوم را این‌گونه بیان 
کرده است: 
کته ات لانگیس ترانل سود پست دای از شدای رو دار 


و به قول عطار نیشابوری: 


۱ . ابوالفضل رشیدالدین میبدی, کشف‌الاسرار و عدةالابران ج۵ ص ۲۳۱. 

۲ . همان ج ۶ ص ۳۲۰ 

۳ ملا هادی سبزواری» شرح مثنوی, ج۲ ص ۳۱۹(دست یافتن به یک جذبه الهی با عبادت جن و انس برابسری 
می کند).«عده ای اين عبارت را حدیث پنداشته اند: جَذبة من جذبات الخق نُوازی عَمل المّلین(ر.ک: بدیع 
الزمان فروازنفر, احادیث و قصص مثنوی. ص ۳۷۴). در اسرار التوحید(ج ۱ ص ۲۹۵) به عنوان گفته شیوخ بدین 
عبارت آمده است: جذبٌ من الق تربی بأعمّال لین جمیعا»(سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی» ج۸ ص ۲۳۱). 
۴ . عین‌القضات همدانی تمهیدات. ص ۵۱. 

۵. قرآن مجید. سوره بقره (۲) ی ۳۰. (همانا من قرار می‌دهم در زمین خلیفه‌ای برای خود). 

۶ گل بابا سعیدی, فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی» ص ۶۷۲ 

۷ همان ص ۶۷۳ 

۸ روزبهان بقلی شیرازی شرح شطحیات. ص ۳۰۰ 


.۲۰۱ ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی. دیوان سنایی. ص‎ . ٩ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶0٩‏ 


ور از عنایست تو. جان را رسد نسیمی اقبال جاودانی. جان را ز در درآید! 
از همین‌رو عرفا معتقدند که سالک راه حق, به جای تکیه بر زهد و تقواء باید کار 
خویش را به عنایت حق تعالی باز بگذارد: 


چون خسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است آن به که کار خود به عنایت رها کنند! 
و یا: 

زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است عشق کاری است که موقوف هدایت باشد 
زاهد و غجب و نماز و من و مستی نیاز تانق راخوه و مان با که ضانت باشه؟ 


شمس تبریزی نیز سخنانی چند در باب عنایت بیان نموده است که بسیاری از این 
سخنان در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. در ادامه به بیان عقاید شمس در این باب و 


بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


عنایت. مقدم بر طلب 
شمس معتقد است که تا عنایت حق تعالی شامل حال کسی نشود آن شخص به 


طلب خداوند برنمی‌خیزد؛ یعنی ابتدا این خداست که لطف و عنایتش را شامل حال 
بقهای می کیتتا آزمبتله وت از غیزتق بفتوزاد ود یرطاب تس فان گنام 
تحار شین از بان خداوند این موضوع را این‌چنین بیان می‌کند: «در حق همه همین 
بود تا ما نیاوردیمشان نیامدند. تا نخواستيم نشد»." بدین ترتیب از دیدگاه شمسء 
هدایت موقوف به عنایت حق تعالی است. 

او در جای دیگر» ضمن تفسیر آیة «و اّذین جاهدوا فینا آنهدینهم سنا و ان ال لمَمْ 
المُحسنین»" به این مفهوم اشاره کرده و ایین موضوع را بیان می‌دارد که تا عنایت 


۱ فریدالدین عطار نیشابوری, دیوان عطار ص ۲۸۶. 

۲ . شمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی دیوان حافظ ص ۲۶۷. 

۳ همان ص ۲۳۰. 

۴ مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۴۷. 

۵ . قرآن مجید. سوره عنکبوت(۲۹), آیه ۶۹. (و کسانی که در راه ما کوشیده‌اند به يقین راه‌های خود را بر آنان 


می‌نمايیم و در حقیقت. خدا با نیکوکاران است). 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حق‌تعالی شامل حال کسی نشود قادر به جهاد و حرکت در مسیر خداوند نیست: 
«واّذین جاهوا فینا هدیم سبلن یعنی اگر مقلام و مژخر خوانی. چگونه خوانی: 
والّذین هدیناهم سنا جاهدوا فیناه انن اشت سراف اگرانه اینها کهمجاه له کردنند دز 
این را بی هدایت جهاد کردند؛ آنگاه ماشان راه نمودیم تا با هدایت ما جهاد کردند»." 

مولوی نیز همچون شمس, عقیده دارد که تا عنایت حق تعالی شامل حال کسی 
نشود. «با دانش صوری و قیاسهای فلسفی به حقیقت نمی‌توان دست یافت. بلکه باید به 
خدای روی آورد و به لطف و عنایت او تکیه کرد. هر که به انديشه و عمل خود مغرور 
گردد. از راه حقء بیشتر دور می‌شود و آنکه خود را به خدا بسپارد و بداند که همه چیز 
در قبضهٌ قدرت و «عنایت» اوست. به سلامت راه به مقصود خواهد شرا استازت زیر 


ناظر به همین عقيده مولوی و مشابه تفسیر شمس از یه فوق‌الذکر است: 


هر که دوراندازتر او دورتسسر ور چنسین گسنج اسست او محجوب‌تسر 
فلس فی خسود را از اندیشسه بکشست گو بدو کاو راست سوی گنج پشت 
گس و بدو جندانکه انزون معی‌دود از مراد دل ج‌داتر مسی‌شسود 
«جاقدوا فینتا» بگفنت آن شهریار حاهدوا عتا نگفت ای بسی‌قرار 
همچو کنعان کاو ز نشگ نسوح رفت بو فسئواز فلس آن کنسوه زفستت 
هرچه افزونتشر همسی جست او خلاص سوی او می‌شد جداتر از مناص" 


ملاحظه می‌شود که مولوی نیز همچون شمس معتقد است که آدمی با تلاش و 
کوشش خود و «بدون عنایت خداوند. به جایی نمی‌رسد»" 
نسه تسو صسیادی و جویب‌ای منسی بنده و افکن.د؛ رای مضس ی" 
یعنی ای بنده. گمان مبر که تو طالب و جویای من هستی؛ بلکه این عنایت من است 
که باعث شده تو در جستجوی من باشی. مولوی در ادامهٌ بیت فوق این گونه می گوید: 


۱ کسانی که ما راه خویش را به آنها نشان دادیم در مسیر ما کوشیده‌اند. 
۲ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۵۶. 

۳ سیدجعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ۸ ص ۳۵۶ 

۴ . مثنوی ج ۳ ص ۳۵۶. 

۵. سید یوسف ابراهیمیان آملی, آفتاب عرفان ج۲ ص ۷۸۳. 


۶ مثنوی» ج ۲ ص ۲۳۶. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۱۱ 


حیلهاندیشسی که در من در رسسی در فراق خستن من س ی کسسی 
5 3 ۳ 3 ۲ 5 ۱ 
جاره مسی‌جوید سی من درد سو مسی شب‌نودم دوش اه سرد تسو 


بدین ترتیب. از دیدگاه مولوی. یک «عنایت» حق تعالی برتر از صد کوشش تلاش 
و عبادت است. چرا که تا او نخواهد و عنایتش شامل حال آدمی نشود» کسی قدمی در 
مسیر رسیدن به او برنمی‌دارد: 
یسک عنایست به ز صد گون احتهاد جهد را خوف است از صد گون فساد" 
اگرچه در ظاهر. عنایت حق‌تعالی موقوف تلاش سالک و مرگ ارادی اوست. اما 
همین تلاش و مرگ اختیاری» موقوف عنایت است: 


وآن عنای ۳ ت موة ف‌ انت تحربه کردند این ره را نات 
۱ وت تا ۹ ۲ بی عنایت هان و هان جایی مایست" 


به قول شمس «جون عنایت در رسید حظو بان و قد وصل) ؛ در نتیجه: 
درهای سسابه قفا نت نهر انش از هسواران کوشنتش طاعنت پزسست؟ 


۱ مثنوی» ج۲ ص ۲۳۶. 

۲ همان ج۳ ص ۴۹۲. 

۳ همانجا. 

۴ مقالات شمس, ج. ص ۷۵ گویاء این سخن شمس. مأخوذ از سخن شبلی است: «مردی شبلی را گفت: ای 

شیخ میان بنده و پروردگار چند منزل است؟ گفت: دو گام چون گذشتی رسیدی».(رسوخ الدین اسماعیل انقروی. 

شرح کبیر مثنوی» ج ۱ ص ۶۱۶). بایزید نیز جمله ای نظیر آن دارد: «هر چه هست در دو قدم حاصل آید که 

یک قدم بر نصیبه‌های خود نهد و یکی به فرمان‌های حق»(فرید الدین عطار نیشابوری, تذکرة الأولیا» ص ۱۹۴). 

برخی نیز اين عبارت را به حلاج نسبت داده اند(ر.ک: باقر صدری نیاء فرهنگ مأثورات متون عرفانی. ص ۲۳۰). 

«در بعضی نسخ مثنوی. این بیت نیز وجود دارد [که با این سخن. شباهت ظاهری و معنایی زیادی دارد] : 
خطوتین آمد وصال آن جناب گرددش روشن, ز بعد آن خطاب 

یعنی دو گام است تا وصال جناب اقدس احدیّت دل را. و روشن شود او را بعد از آن خطابات الهیه و تکلمات 

سبحانیه. یا دو گام آن باشد که قائل گوید: یک قدم بر نفس خود زن» دیگری در کوی دوست؛ بعد از آن روشن 

شود او را خطاباتی»(ملا هادی سبزواری» شرح مثنوی» ج۲ ص ۵۱۰). 


۵ مثنوی» ج۳ ص ۳۹۴. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حق تعالی نمی‌تواند به سرمنزل مقصود برسد و علاوه بر این تا عنایت حق تعالی شامل 
حال کسی نشود او قدم در مسیر طلب حق تعالی نمی گذارد. 


عنایت حق, حفظ کننده سالك 

شمس معتقد است که آنچه باعث محفوظ ماندن سالکان واقعی راه حقیقت و حتی 
مقلدان ظاهری شریعت از وسوسه‌های شیطانی و فتنه‌های آخرالزمان می‌شود. عنایت 
حق‌تعالی است: «گویند دجال بز و گوسفند و مرغ زا یکش یبن دسبت هر عاللد فزشسیت 
شود و زنده شود ... بندگان حق و متابعان محمٌد(ص) بدان غره نشوند با آنکه مشابه 
معجزه آورد. این شخص مقلد است. این معتقد را که مقلد است «عنایت» پاسبان 
اوست. گاه گاهی که اثر آن «عنایت» پوشیده و پنهان به جان او رسد. آن تقلید چندان 
قوات گیرد که آن. بر به هوار از این معایتا دخال ناه 

شمس در جای دیگر از سخنان خویش تأکید می‌کند که آنچه باعث حفظ آدمی 
است» عنایت حق تعالی است: «آدم. علیه‌السلام. را نسیان بود: ربنا ظلمنا آشتنا» هیچ 
یک نکفت وبه فته ایک مر ل دشن آبلشن اغاق کرق آبا عبر مفف ملاس وا 
یک سو نهاد و او را یک سو تا چه کند؟ او را از من برآری مرا از او چگونه برآری؟»" 
بنابراین» آنچه باعث رستگاری آدم شد. عنایات خفيَدٌ حق تعالی بود وگرنه او نیز 
ممکن بود عون ابلیس انانیت کردم از دز گاه رانده شوخ 

پس وقتی که عنایت حق‌تعالی شامل حال کسی گردد و او را یاری دهد. شیطان و 
صدها چون او نمی‌توانند مانعی در راه سلوک آن شخص ایجاد کنند؛ زیرا عنایت حق 
تعالی حصن حصین آن سالک است. 

مولوق نیز همتجون شمتی: بر ین باوز است که :عنایت سق: فنظ: کشاده سالک از 
وسوسه‌ها و فتنه‌هاست. از دیدگاه اوء پاسبان و نگهبان حقیقی سالک عنایت خداوند 


۱ مقالات شمس. ج ۰۱ صص ۳ - ۲۱۴ 
۲ . قرآن مجید. سوره اعراف(۷ آیه ۲۳. (پروردگارا بر نفس خویش ستم کردیم). 
۳ . همان سوره ص(۳۸) آیه ۰۷۵ (من از آدم بهترم). 


۴. مقالات شمس, ج ۲ ص ۴۱. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۱۳ 


۱ 


انیت + 
در دل س‌لطان خیسال من مقسیم بی خیسال من دل مسلطان سقیم" 


او همچنین. معتقد است که در ساية عنایات حق تعالی است که سالک از 
وسوسه‌های شیطان رجیم در امان می‌ماند. آن که در پناه عنایت حق تعالی باشد از 


ذره‌ای سبایة عنایست بهتسر ات از همزاران طاعت طاعت پرسست 
زان کته قطان اخاسنت اطعا ویر کل کر وودشت تیه اس واه زا وه کید 
تا اطا بستت» ان زد ز هر وا تسابسازد خویشستن را پهره‌ا ی" 


از دیدگاه مولوی. کسی که بر خداوند توکّل کرده و مورد عنایت حق تعالی قرار 
گرفته است از مکرها و حیله‌ها و فتنه‌های روزگار امان می‌یابد؛ چرا که عنایت حق 
بسیار قوی‌تر از تدبیر و خرد آدمی است. انسان ممکن است با تکیه بر خرد خوده در 
فتنه‌های روزگار گمراه شود؛ امّا وقتی عنایت حق تعالی متوجه او می‌شود. از هر گونه 
گمراهی رهایی می‌یابد: 


۱ ره زان عتارتتستی سحته: رخح وک که ز تسدییر خضرد سصد رصد 
کرک گنس بت و گیجر: آفن آمتر پا بکش پیش عنایت خوش بمسر 
این بسه قدر حيل معدود یسست زین حیل. تا تو نمیسری سود نب 5 


آنگاه که عنایت حق تعالی شامل حال سالک می‌شود. چشم باطن او را بینا می‌سازد 
تا حقیقت را از مجاز تشخیص دهد و فرق کرامت و جادوگری را بفهمد. به همین 
دلیل. در فتنه‌های آخر زمان, با دیدن افعال مجازی دجّال صفتان شیفته و فریفته ایشان 
نمی‌شود: 
فرق انکه باشد از صق و مصاز که کند کحل عنایست چشم باز 


1 ر.ک: کمال الدین حسین خوارزمی. جواهرالاسرار و زواهرالانوان ج۳ ص‌ ۷ 
۲ مثنوی» ج ۱ ص ۳۰۹ 
۳ همان ج ۳ ص ۳۹۴. 


۳۹ مثنوی» جح" ص‌ ۳۸۹ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ور نه پشسک و تشک پیش آخشمی! هر دو یکسان است چون نبود شمی" 

بنابر آنچه گفته شد از دیدگاه شمس و مولوی, عنایت حق تعالی بهترین حافظ و 
نگهبان سالک از وسوسه‌های شیطانی و فتنه‌های روزگار است؛ زیرا اگر عنایت حق 
شامل کسی شود چشم بصیرت او را بر حقایق عالم می‌گشاید تا به ظواهر پر زرق و 
برق دنیا فریفته نشود و وسوسه‌های شیطانی بر او کارگر نيایند. 


عنابت حق در جوشش است 

سالکان صدیق است: «ای صدیق. حق تعالی در تکمیل کار شماست. هم ظاهراً هم 

باطنا جمله از آن شماست. از شما هیچ قارا ت اهان 0 تنس با با ور بات 

حق تعالی در حق خویش, بر لطف و کرم و عنایت خداوند اذعان کرده و می‌گوید در 

جایی که می‌پنداشتم که از آن بالاتر مقامی وجود ندارد» عنایت حق شامل حال من شد 

و مرا به مرتبه‌ای خاص ترقی داد: «من در مقامی بودم که از آن پیشتر نمی‌رفت[م]. 
۱ ۴ 

عین لطف و رحمت پرواز کرد». 

ناامیدی و یأس در طی طریق و سلوک الی‌الّه بی‌معنی است: 


لیسک خورشید عنایست تانسه اسست آیس‌ان را از کسرم دریانتسه اسست 
نود تس تادراو رخ با غیت عسسین کفتبران وا آنانتتت ماه 

۰ ۵ 
نرد ببس نادر ز رحست باخته منفجر کرده دو صد جشمه وداد 


۱ احشم: کسی که بو را نمی‌فهمد. کسی که حس بویایی ندارد. 
۲ مثنوی, ج۲ ص ۳۸۴. 

۳ مقالات شمس, ج۱. ص ۹۷. 

۴ همان ج ۲ ص ٩۴‏ 


۵ مثنوی. ج۳ ص ۴۰۲. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۱۵ 


بنابراین» از دیدگاه شمس و مولوی, دیگ عنایت و رحمت حق تعالی هميشه در 


عنایت و لطف پروردگار امیدوار باشد. 


عنایت خاصان حق 

شمس معتقد است علاوه بر عنایت حق تعالی. عنایات اولیاء و انبیای الهی و 
خاصان بارگاه کبریایی حق نیز در مسیر سلوک. بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که 
عنایت در کسی ننگرند. خداوند عنایت خویش را شامل حال او نکند: «اکنون» اینن 
موقوف یاری کسی بود. خداوند متعلّق کرده بود به سببی. پس موقوف این کسی که 
آمد و دیواری بودی از آسمان تا زمین پیش راه توء لگدی زد و آن دیوار را اندانعت و 
تعلیم کرد که دیوارها را چگونه اندازده که پیش است. اکنون» چو کار توی موقوف اعانهة 
اوشتبک تاش وابان آیته‌ینا بقل از بافاق رایع سا 

شمس در جای دیگر به وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت محمّد مصطفی(ص) 
اشاره کرده و عنایات حق تعالی را موقوف عنایت حضرت رسول(ص) می‌داند: «این 
خاص باشد که ما تَشاون الا آن یشاء ال" ای مصطفیء هرچه تو خواهی آن» خواستةٌ ما 
باشل به 
۳ حسل و عقد خزانسه استسرارا" 

مولوی نیز همچون شمس. عنایات حق و خاصان حق را در یک مرتبه دانسته و 
معتقد است بدون عنایت حق و خاصان او که همان اولیاء و انبیای الهی هستند. انسان 
بجز نامه سیاهی و تیره بختی نصیبی نخواهد برد: 

این همه گفتسیم لیسک انسدر پسسیچ بسی عنایات خسدا هیچيم هیچ 


۱. مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۳۷. 
۲ . قرآن مجید. سوره تکویر(۸) آیه ۲۹. (شما حق را نمی خواهید مگر خدای آفریننده عالم بخواهد). 


۳ مقالات شمس, ج ‏ ص ۹۷. 


٩‏ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بی عنایات حق و «خاصان حسق» گر ملک باشد سیاه استش ورق" 

همچنین. از دیدگاه مولوی» پیامبران که نایب حق بر روی زمین هستند «در اظهار 
کمال, از حق نیابت می‌کنند با منوب" عنه که حقیقت وجود يا روشنتر بگویم خداست 
تفاوتی ندارد». از همین رو خداوند در کتاب بزرگ و روشنگر خویش, بیعت با پیامبر 
را همچون بیعت با خود خوانده است 7 
دست او را حق چو دست خویش خواند ای داله فوق ایسدیهم براند" 

سر کم یی اه او اب الب با مان 
«خحاصان حق» را همچون عنایت خداوند. مهم و قابل توجه می‌داند. 

در مجموع می‌توان گفت. شمس سخنانی چند در باب عنایت مطرح کرده است که 
بسیاری از آنها در مثنوی مولوی بازتاب يافته‌اند. به عنوان نمونه. شمس معتقد است که 
عنایت خداوند مقلّم بر طلب سالک است و تا عنایت حق تعالی شامل کسی نشود آن 
شخص قدم در مسیر سیر و سلوک و طلب حق تعالی نمی‌گذارد. مولوی نیز همین 
مفهوم را در مثنوی خود بیان نموده است. همچنین شمس و به تبع او مولوی, معتقدند 
که عنایت خداوند بهترین حافظ و نگهبان سالک در برابر وسوسه‌های شیطانی و 
فتنه‌های روزگار است. علاوه بر این شمس معتقد است که عنایت حق تعالی همواره در 
حال جوشش و فوران است؛ بنابراین. سالک باید همواره به لطف و عنایت حق تعالی 
امیدوار باشد. مولوی نیز این مفهوم را در مثنوی خود انعکاس داده و عنایت حق تعالی 
را همچون خورشیدی دانسته که به صورت مداوم در فوران و نوربخشی است. همچنن. 
شمس و به تأسی از او مولوی» عنایت خاصان حق؛ از جمله اولیاء و انبیای الهی را در 
مسیر سلوک بسیار مهم و قابل توجه دانسته و عنایت ایشان را مترادف عنایت خداوند 
معرفی کرده‌انن, 


۱ مثنوی» ج۱» ص ۰۱۱۴ 

۲ . بدیع الزمان فروزانفر» شرح مثنوی شریف .ج۱» ص ۲۷۷. 

۳ قرآن مجید. سوره فتح(۴۸) آیه ۱۰. «ان الذین پیایعونک نما پبایعون له یداه قوق ایدیهم»(آنان که با تو 
بیعت می‌کنند همانا با خدا بیعت می‌کنند. دست خدا برتر از دست آنان است). 


۴ منوی, ج۳ ص ۴۰۶. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۱۷ 
۵ رباضت 


عرفا ریاضت را مخالفت با نفس در مسیر سلوک الی ال می‌دانند و معتقدند که آن 
بهترین عبادت‌هاست: «مخالفت نفس. سر همه عبادت‌هاست» ! از این رو گفته اند: «هر 
که اندر بدایت صاحب مجاهده نباشد. از طریقت هیچ بوی نیابد»." 

ریاضت در معنای ظاهری «رام کردن ستور باشد به منع او از انچه قصد کند از 
حرکات غیرمطلوب و ملکه گردانیدن او را به اطاعت صاحب خحویش در آنچه او را 
برآن دارد و از مطالب خویش و در اصطلاح عرفاء منع نفس حبوانی بود از انقیاد و 
مطاوعت شهوی و غضبی و آنچه بدان دو تعلّق دارد»." خواجه عبد الّه انصاری از 
ریاضت به عنوان نهمین میدان از میدانهای سلوک یاد می‌کند و می‌گوید: «از میدان 
جهاد. میدان ریاضت زاید. ریاضت نرم کردن است و آن را سه رکن است: ریاضت 
افعال به حفظ, و ریاضت اقوال به ضبط و ریاضت اخلاق به رفق»." 

از دیدگاه عرفاء تنها به وسیلهٌ ریاضت است که سالک می‌تواند به اخلاص واقعی 
وت بافته ویر قتیم آمازه غلبه کین 


قدر دل و پایذ جان بسافتن تسه رجا هت ات وان بعتا زد 
توسسنی طبع چسو رامست شود که اخستلاضن پبه تامتتقا شود 
از خرس سس بسرآور غریسسو بنسدة دیسن بساش نسه مسزدور دیو؟ 


قطان تشانو و نی ی تزا نید فنغونی داسته که تیا با زباشت:س‌قوان آن ی 
مهار کرد: 


آنهاکه پای در ره تقسوا نهماده‌اند گام نخست بر در دنا نهاده‌اند 


۱ ابو القاسم قشیری, رساله قشیریه. ص ۲۲۵. 

هی ۱۳۶ 

۳ خجواججه تهیرالدین: طوسی؛ اوصباف: الاشراف؛به هتمام تجیب مایل :هروک تهران اتشارات کتارفروفتی زوار: 
۷ ص ۵۲ 


۵ . الیاس بن یوسف نظامی گنجوی, مخزن الاسرا به کوشش حسن وحید دستگردی, تهران انتشارات موسسه 


مطبوعات علمی, ۱۳۴۳ ص ۸۳ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


فرعون نشس را به ریا ضست د دکشهه‌اند وانگاه دل بر آتش موسی نهاده‌اند! 
همو در جای دیگر با تشبیه نفس به سگ ریاضت را عامل روحانی کردن سگ 


نفس دانسته است: 


ریاضست می‌کشیم. جان می کنم من سگی را بو که روحانی کنم من 


از دیدگاه اکثر عرفاء «کسی که جملهٌ علوم جمع کند و با جمل؛ طوایف صحبت 
دارد. هرگز به جایگاه مردان نرسد. مگر ریاضت يافته باشد. به فرمان شیخی پا امامی با 
مودبی ناصح». ۲ 

ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه ریاضت را دو نوع دانسته و در مورد آن این گونه 
اورده است: «ریاضت ادب و ریاضت طلب: ریاضت ادب خروج سالک اسست از 
طبیعت خویش يا خروج از طبع نفس است. ریاضت طلب. عبارت است از صحتی که 
مراد از ان است. یعنی از طلب مراد است. و نزد ما ریاضت تهذیب اخلاق است؛ جه. 
خروج از طبع درست نیست. چنانکه خدای تعالی نیز آن را صحیح ندانسته است. پس؛ 
ریاضت در واقع تذلیل نفس و خودشکنی است و الحاق اوست به عبودیّت نه خروج از 
هی 

شمس تبریزی نیز سخنانی چند درباب ریاضت و مسائل پیرامون آن مطرح کرده 
است که بسیاری از این مفاهیم در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. در ادامه. ضمن بیان 
نظریّات شمس در باب ریاضت. به بررسی چگونگی بازتاب آنها در مثنوی مولوی 


۱ فریدالدین عطار نیشابوری. دیوان عطار ص ۲۳. 

۲ . همو اسرارنامهه ص ۶۴. 

با همو» تذکرةٌ الاولیای ص‌ ۵۰ 

۴ . محیی‌الدین ابن عربی» فتوحات مکیه. ج ص ۴۸۲ « الرياضة قسمان: آعلّم آن الرَياضَة عند الوم من الأحوال 
و هی قسمان رياضة الاب و ریاضة الب و فرياضة الأدب: عندشم الخروج عن طبع التفس و رياضة الطلّب: هی 
صحَة المُراد به آعنی بالطلب و عندنا الرياضة تهذیب الاأخلاق فان الخروج عن طبع التفس لا تصح و ما کان لا 
یَصح بین اله لذلک الطبع ... آن الرياضة تذلیل الّفس و الحاقها بالغبودیة». 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۱٩‏ 


کسب استعداد و مصونیّت از غرور و آفات در سايه ریاضت 

از دیدگاه شمس, ریاضت و رنج در مسیر حقیقت. سالک را مستعد دریافت نیکیها 
و سعادتها می‌نماید. علاوه بر اين. ریاضت باعث می‌شود که سالک دچار غرور و انانّت 
نشود. همچنین» ریاضت باعث مصون ماندن از آفات و سلامتی وجود سالک می‌گردد: 
«آدمی را رنج ... مستعد نیکیها می‌کند! چون رنج نمی‌باشد. انانیّت حجاب او می‌شود. 
اکنون می‌باید که بی‌رنجوری. مرد همچنان رنجور باشد و خود را رنجور دارد تا سالم 
باق از فا 

این عبارت شمس حاوی سه مفهوم دربار؛ ریاضت است که هر سه آنها در مثنوی 
مولوی منعکس شده‌اند. نخست اینکه شمس ریاضت را عاملی برای ترقی استعداد 
سالک برای دریافت نیکیها و زیباییها دانسته است: «آدمی را رنج ... مستعد نیکیها 
می‌کنن). مولوی تمسق است:ویاضتة: و مخالفت با تفس و سمل میتی بات 
می‌شود که وجود آدمی شایسته دریافت فیضهای الهی شده و به همین سبب. ماه و 


خورشید در برابر او به سجده در آید: 


ای بسرادر صسبر کین بر درد نیش تا رهی از نیش نفس گبسر خویش 
کان گروصی که رهیدند از وجود چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود 
هر که شرد انسدر تسن او نفنس گبسر مر ورا فرمان بسرد خورشید و ابر 
بهر آن است ایسن ریاضت وین جفا ساب رآرد کوره از نقره جفا" 


دومین مفهومی که در عبارت شمس زوم دار و ان وتات طوش کرت نتسه 
۱ ۳ 1 4 1 ۲ ۹۳ 1 ۵ 1 
خود خواهی است: (جون رنج نمی‌باشد انانیت حجاب او می‌شود». مولوی نیز در 
تفای تاره مفهوم را بیان نموده است. او در ضمن ابیاتی «نخود» را به عنوان 
نماد «سالک» و «جوشیدن» دور دنگت را به عنوان نماد «ریاضت» به کار گرفته و از زبان 


۱ مقالات شمس. ج ۲ ص ۸۲ 
۲ . همانجا. 

۳ مثنوی, ج ۱ ص ۱۸۵. 

۴ همان ج ص 1۶. 


۵ مقالات شمس. ج۲ ص ۸۲ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


«کدبانو» که نماد «پیر» و «راهنما» است. به نخود اندرز می‌دهد که با تحمل این سختی 
و ریاضت از خودیرستی و خودخواهی رها شده و به سوی وطن و ماوای حقیقی خود 


۳ 2 ۱ 
از صس‌فاتش رسسته‌ای واله نخست در صفاتش باز رو جالاک و جست" 


بنابراین. از دیدگاه مولوی سالک با انجام ریاضت و تحمل رنج به همان صفات 
حقّانی که از آنها متجلّی شده است بازگشت می‌نماید و در این صورت از حجاب 
ات ود نی درانان غراهل فان 

نکتةُ سوم که در عبارت شمس وجود دارد. مصون ماندن از افات و دستیابی به 
سلامت در سایه ریاضت است: «اکنون می‌باید که بی‌رنجوری. مرد پیوسته همچنان 
رنجور باشد و خود را رنجور دارد تا سالم باشد از آفات»." مولوی نی ریاضت را 
باعث مصون ماندن از بلا و افت می داند و معتقد است که عافیت و سلامت در سایة 
ریاضت و مخالفت با نفس حاصل می‌شود: 
تابدانی که زان جسم و مال سود جان باشد. رهاند از وبال 
پس ریاضت را به جان. شو مشتری چون سپردی تن به خدمت. جان بری" 

و در جای دیگر با تشبیه نفس امّاره به «مرغ بی‌هنگام» به لزوم مبارزه با نفس و 
ریاضت برای به دست اوردن ایمنی و مصون ماندن از بلایا تاکید می‌ورزد: 


لاجسرم هر مسرغ بسیی‌هنگام را مسر بریسدن واجسب است اعلام را 
سسر بریسدن چیسست؟ کشستن نشس را در جهاد و تسرک گفتن, نس را 
آن چنسان کسه نسیش کسژدم بسر کنسی تسا که یابد او زکشتن ایمنسی 
بر کی دنتد ان بر ر ریز مار تارهد مار از بسلای سنگس‌ار" 


۱ ر.ک: سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج 4۵ ص ۶۲۲ 
۲ . مثنوی» ج ۲ ص ۰۲۲۸ 

۳ مقالات شمس, ج ۲ ص ۸۲ 

۴ . مثنوی» ج ۲ ص ۰1۹۴ 

۵ همان ج ۰ ص ۳۸۶. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۲۱ 


بنابراین مخالفت با نفس توسط ریاضت. باعث رها شدن وجود آدمی از رنجها و 
بلیّات شده و علاوه بر این سالک را در برابر غرور و انانیّت حفظ کرده و او را مستعد 
دریافت نیکیها و مقامات عالی عرفانی می‌نماید. 


صفای درون به واسطة ریاضت 

از دیدگاه شمس انواع ریاضتها از قبیل گرسنگی و ... باعث پاک شدن لوح وجود 
از آلودگی‌ها و ناپاکی‌ها می‌شود و از وجود سالک. آیینه‌ای می‌سازد که دوستان و یاران 
به حکم حدیث شریف «المومن مرآت المَومن» بتوانند خویش را در آن ببینند. اما اگر 
وجود با صیقل ریاضت پاک و منزه نشده باشد. فاقد چنین خاصیتی است و در نتیجه 
قابل عرضه به یاران و دوستان الهی نیست: «گرسنگی کشیده باشی و صفا یافته و آينة 
صافی کرده پیش دوستان بداری» خود را ببینند؛ اما آينه را آلوده و زنگ بدو آورده 
پیش روی دوست بداری تا چه شود؟»" 

مولوی نیز دقیقاً همچون شمس, وجود آدمی را به آینه‌ای تشبیه می‌کند که باید به 
وسیلهٌ ریاضت. زنگار را از رخ آن پاک کرد تا بتوان زیبایی‌ها و پاکی‌ها را در آن 


مشاهده نمود: 
همچو آهمن. ز آهنی بسی رنسگ شسو داز ابا تست | پسته سیون زلشتک فیس ۱ 


مولوی در ضمن حکایت «مری کردن رومیان و چینیان»" نیز به این موضوع پرداخته 
و ریاضت و صیقل دادن درون را راهمی موثر برای منکشف شدن اسرار و تجلّی 
زیبایی‌های الهی بر دل دانسته است. او معتقد است که از راه صیقلی کردن دل است که 


۱. بدیع الزمان فروزانفی احادیث و قصص مثنوی» ص ۱۵۵. (مومن آینه مومن است). به قول مولوی: 
چونکه ممن آینه مومن بود روی او زآلودگی ایمن بود 

پار آیینه است جان را در حزن در رخ آیینه. ای جان دم مزن 

(مثنوی» ج ص ۲۴۸). 

۲ . مقالات شمس, ج ص 1۹٩‏ 

۲ متتوی» ج ۱ صی ۲۱۳. 

۴ همان. ج ص ۲۱۳. 


۳۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


می‌توان بی‌پرده به دریافت معارف حقّانی دست یافت و بدون شک. بهترین ابزار برای 
تأمین صفای این دل. صیقل ریاضت است: 


رومیان آن صوفيانند ای پپسسدر بسی زتکسرار و کتساب و بسی‌هنسر 
لیک صقل کرده‌اند آن سینه‌ه | پاک از از و حرص و بخل و کینه‌ها 
آن صحفای ایفته لاشسک: ول اشعخ کاو نقوش بی‌عدد را قاببل است 
صسورت بسی صسورت بسی‌جد غیسب ز آينة دل دارد آن موسبی به جیسب ... 
عکس هر نقشی تاد تاابد جز ز دل. هم با عدد هم بی عدد ... 
امل صیقل رسته‌اند از بو و رنگ هر دمی. بینند خسوبی بسی‌درنشگ! 


مولوی در جای دیگر از مثنوی خود با تشبیه وجود آدمی به پوست دباغی نشده به 
این موضوع تأکید می‌ورزد که همچنان که پوست دباغی نشده به وسیله مالش و 
ضربه‌های فراوان و همچنین اضافه کردن داروهای تلخ به آن؛ به پوستی لطیف. زیبا و با 
شکوه تبدیل می‌شود. آدمی نیز به وسیلةٌ ریاضت مصفّاء پاک و با شکوه می‌گردد: 


پوشتستت از دار اکن سس شود چون ادیسم طایفی خسوش می‌شود 
ور نسه تلسسخ و تیسز مالیدی در او گنده گشستی نساخوش و ناپساک بو 
آدسسی را پوسست امدبوع دان از رطوبتها شده زشست و گسران 
تلسخ و تیسزو مس‌الش بسسیار ده تسا شوه پا که لطیستشت و تا فسزه 


در ابیات فوق «تلخ تیز و مالش کنایه از رياضتها هستند» " که سالک به وسیلة آنها 
به صافی درونی و پاکی باطنی دست می‌یابد. 
بنابراین شمس و به تبع او مولوی» ریاضت را عامل صفای درون و صیقل آينة دل 


در خرابی. عمار تهاست! 
از دید گاه شمس ریاضت همانند آماده سازی زمینی برای زراعت و با عمارت 
کردن است که قبل از آغاز به کار لازم است شکل و ساختار زمین. از حالت طبیعی آن 


۱ مثنوی» ج ۱ صص ۲۱۵-۲۱۴ 
۲ همان ج ۲ ص ۲۸۳. 


۳ سیدجعفر شهیدی, شرح مثنوی. ج ۶ ص ۰۲ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۲۳ 


حارج شود. مثلاً برای زراعت لازم است زمین را شکافت و برای عمارت باید مقدار 
زیادی از زمین را برای پی ریزی ساختمان. گود کرد. اگرچه در مراحل مقدماتی این 
کارها شبیه خراب کردن زمین سالم هستند. اّا در حقیقت پس از این خرابی ابتدایی 
است که زمین بةه شکل جدیدی تکامل یافته و به مزرعه‌ای سرسبزو یا عمارتی زیبا 
تبدیل می‌شود:؛ «اين زمین را یکی می‌شکافد. یکی آمده است که این زمین سلامت را 
چرا خراب می‌کنی؟ او خود. عمارت را از خراب نمی‌داند. اگر خراب کردی. زمین 
مزاب شدی دنه در ان بعراییعمار تهاست ۱۳ 

مولوی نیز در مثنوی خود با ذکر همین حکایتواره مقالات شمس, به توضیح پیرامون 
این مفهوم می‌پردازد که در پشت ظاهر ریاضت که همانند خراب کردن است. همزاران 
ابادانی و عمارت نهفته است: 


آن-یکی آم تاه زمتیرن زا مب قتکافت له ی فریسساد ری بر فا قاس نت 
کاین زمین را از چه ویسران مسی کنسی مسی‌شسکافی و پرپشسان مس ی کنسی 
گفست ای ابلسه بسرو بسر من مسران تسو عمارت از خرابی باز دان 
کی شود گلزار و گن‌دمزار این تانگردد زشت و ویران ایسن زمین 
هو تسا کهفه نها یساوان ندنل تسه کسه: ال گهتنبه ترا ویستران کتتل؟ 


شمس در جای دیگر از سخنان خود. باز هم به این مفهوم اشاره کرده و خرابی و 
ستفی طاهز ی ترسط اضتت رشان ی‌عمارشه کرفن دافم داسف است: اسایم 
در سوختن است. خرابش کردم؛ که عمارت در خرایی است»." 

مولوی نیز معتقد است که ورای خرابی ظاهری که در اثر ریاضت به وجود می‌آید. 
بقای جانها نهفته است: 


این ریاضستهای درویشان چراسست؟ ک‌آن بلا برتن. بای جانهاست 
قتتسا نیسای ود فا ند یتنا لکین چون کند تن را سقیم و هصالکی؟ 
دسسته کی علید به ایشار و هت[ ٩‏ تا یندهاهه خاش رات ول 


۱ مقالات شمس, ج ص ۲۳۵. 
۲ مثنوی, ج۲ ص ۴۱۶. 
۳. مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۰۹ 


۴ منوی» ج ص 1٩۱‏ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تفن تن کر تیاشستی راد کون استت رنج ایسن تسن روح را پایندگی است! 

بنابراین از دیدگاه شمس و به تبع او مولوی. آبادانی و عمارت واقعی هر ترا 
حرابی ظاهریای است که توسط ریاضت به وجود آدمی وارد می‌شود. به عبارت دیگر 
عمارت و آبادانی حقیقی در خرابی حاصل از ریاضت است. 
ضرورت رباضت و توقف آن 

همانگونه که یاداور شدیم شمس ارزش والایی برای ریاضت قائل بوده و خود او 
نی وبا ها ی سای زا شش گذاقنه اس یا وضیوه ان شصی فص ات گنه 
سالک پس از پشت سر نهادن ریاضتهای متوالی و دستیابی به صفای دل و خلوص 
باطن و در نتیجه نائل آمدن به دریافت فیضهای الهی دیگر نیازی به تحمل ریاضتهای 
گوناگون ندارد؛ زیرا مقصود به او روی نموده است. 

او این عقیده خود را با ذکر مثالی» این‌گونه بیان می‌کند: «تا قلعه از آن یاغی بوده 
ویران کردن او واجب بود و موجب خلعت بود. و آبادان کردن آن قلعه خیانت بود و 
معصیت بود. چون قلعه از یاغی بستدند و علم‌های پادشاه برآوردند. بلکه پادشاه در آمد 
در قلعه» بعد از آن» ویران و خراب کردن قلعه غدر باشد و خیانت. و آبادان کردن آن 
فرض عین و طاعت ی 

بدین ترتیب. تا زمانی که سالک به مقصود خود دست نیافته ریاضت لازم و 
ضروری است؛ امّا آنگاه که سالک به مقصد نهایی خود دست یافت و حضرت حق در 
قلب او حضور پیدا کرد ضرورت ریاضت از میان می‌رود و سالک می‌تواند به 
خواسته‌های جسمانی خویش نیز توجه کند. بدون اینکه لحظه‌ای دچار غفلت شود. 

مولوی نیز در مثنوی خود. نظری مشابه شمس عرضه کرده است. او نیز معتقد است 
که تا زمانی که سالک به کمال مقصود خود دست نیافته و نفس بر او حاکم است. باید 


۱ مثنوی» ج ۲ ص 1۹۲ 
۲ . مقالات شمس جآ ص‌ ۱۳۷ و ص ۱۷۸ همچنین وکا شمس الدین احمد افلاکی. مناقب العارفین. چجآ 
ص ۶۹۰ 


۳. همان ج ص 1۶۰. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۲۵ 


به انجام ریاضتهای مختلف پپردازد: 


نان جو حقاً حرام است و فسوس تقستس را در پسیتن تسه نسان وین 
دمن راه تدارا خسوار دار دزد را مسر من سم دار دار 
دزد را تسو دسست ببریسسدن پسسند از بری‌دن عاجزی. دستش ببند 
گر نبندی دست او دست تسو بست گر تسو پایش نشکنی. پات شکست 
تو عدو رای دی و یش ‌کر؟! بهر چه؟ گو: زهر خند و خاک خورا! 


اما وقتی سالک بر هواهای نفسانی خود غالب شده و وجود او عاری از هر انديشهة 
ناصواب و نادرستی می‌گردد و فیوضات حقّانی در دل او متجلی می‌شود دیگر نیازی 
به انجام ریاضت ندارد زیرا به کمال مطلوب خویش. دست یافته و پرداختن به جسم. 
ی 9 ۲ 
او را از عالم حقیقت افل نمی‌کند : 


صاحب دل را ندارد آن زان گر خسورد او زر قاتل را عیان 
ز آنکه صحت یافت وز پرهیسز رسست طالتض اش که ان شتیا در اتف ۲ 
نقش آدم لیسسک معنی جبرئیل رسته از خثسم و هسوا و قسال و قیسل 
از ریاضست رسته و زهد و جهاد گویب از آدمسی او خسود ناد" 


بنابراین. شمس و به تبع او مولوی. معتقدند که سالک تا زمان خاصّی نیاز به 
ریاضت دارد. امّا وقتی به کمال مطلوب دست یافت. دیگر ضرورتی برای انجام 
ریاضت وجود ندارد و توقّف ریاضت زیانی به آن شخص نمی‌رساند. 


عشق الهی. کارسازتر از ریاضت 

همچنان که در باب عشق نیز یاداور شدیم شمس معتقد است که برخی از مسائل از 
طریق ریاضت. قابل مهار نیستند و تنها آتش عشق الهی می‌تواند آنها را مهار نماید. از 
اهاز کید گاوکمتن آلجه شمان وپرسوب‌های فطای وا ارمان برقع 


۱ مثنوی» ج۳ ص ۲۲۱. 

۲ . محمّد استعلامی. شرح مثنوی. ج ۴ صص ۲۸۰-۲۷۹. همچنین: رینولد.ا.نیکلسون» شرح مثنوی معنوی مولوی؛ 
ج ص ۲۵۲. 

۳ مثنوی؛ ج۱. ص .4٩‏ 

۴. همان ج ۲ ص ۳۶۷. 


1 بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


الهی است و نه ریاضت: «اين شیطان را هیچ نسوزد الا آتش عشق مرد خدا. دگر همه 
ریاضتها که بکند او را بسته نکند. بلکه قویتر کندل»! 

مولوی نیز همچون شمس, معتقد است که بجز عشق الهی. هیچ چیز دیگری 
تم توانک مهار کنتده ونتوسه‌های: شبطاني باشد: از شید گاه او «عسی ال اتشی استت که 
تا تیدا رای شون سور وان زور ک هر کره ای زا ا زیخ من یط 


و بات ای نس قشستق استته ای سس ور نه. کی وسواس را بسته است کسس؟" 
ن هه اعد تا سوت هنسر یس الی وا پزویست تور رو 


بنابراین» از دید گاه شمس و مولوی» عشق الهی از ریاضت قویتر و کارسازتر است و 
آنچه را که ریاضت. قادر به مهار آن نیست. براحتی مهار می‌کند. 
درباب ریاضت و مباحث پیرامون آن مطرح کرده که بسیاری از انها در مثنوی مولوی 
نیز منعکس شده‌اند. به عنوان نمونهه شمس ریاضت را عامل رهاشدن از رنجها و آفات 
و موجب مهار انانیّت و غرور دانسته و معتقد است که به واسطهٌ ریاضت. آدمی مستعد 
دریافت نیکیها و بزرگیها می‌شود. مولوی نیز دقيقا همین مفاهیم را به صورت کاملتری 
در مثنوی خود بیان نموده است. همچنین» شمس ریاضت را باعث صفای درون دانسته 
و مولوی نیز به تبع ای همین مفهوم را با آوردن تمثیلهایی در مثنوی منعکس نموده 
است. 

علاوه بر این از دیدگاه شمس و به تبع او مولوی, عبارت و آبادانی حقیقی در گرو 
خرابی حاصل از ریاضت است و به واسطهٌ ریاضت است که آدمی به عمارت دل و 
ضرورت ریاضت تا زمانی است که سالک به دریافت فیضهای الهی نایل نیامده و زمانی 
که سالک بر نفسن .وین تساط بیدا کر8 و به کمال مطلوب رسیله دیگر ویاضست 


۱ مقالات شمس. ج ۱ ص ۲۳۳. 

۲ . عبدالباقی گلپینارلی. نثر و شرح مثنوی» ج ۲ ص ۱۳۵. 
۳ . مثنوی» ج ۳ ص ۲۰۶. 

۴. همان ج" ص ۶۴ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۳۲۷ 


ضرورتی ندارد و او می‌تواند بدون غفلت از یاد حق. به امور جسمانی هم بپردازد. 
مولوی نیز دقيقاً همین مفهوم را در مثنوی خحود بازتاب داده است. نکتة آخر اینکه 
شمس و به تأسی از او مولوی, معتقدند که عشق الهی از ریاضت موثرتر و کارسازتر 
است و شیطان و وسوسه‌های او تنها به واسطه عشق الهی از بين می‌روند و ریاضت بر 
انا کاردا شش 


1 خاموشی 

عرفا حاموشی را یکی از اصول طی طریق می‌دانند و ارزش والایی برای آن قائل 
هسعتل خنانکه. گفته‌انن: «خاموشی سلامت است و اضل» آن است». همچتین شاموشتی 
را ایغاز و مخاهته ی مبارژه با تفس آقاره دالسته‌اند: «انتاز عداونذان:مخاهدت» عامزشتین 
بود؛ چون دانستند آفت سخن و حظ تفس که اندر وی است». به همین دلیل است کنه 
امام محمّد غزالی, در احیاءالعلوم بیست آفت ‏ و در کیمیای سعادت پانزده آفت. برای 
زبان برمی‌شمارد. او از چهار قسم سخن گفتن که می توان فرض کرد(همه ضرر. هم 
ضرر و هم منفعت. نه ضرر و نه منفعت. منفعت محض) فقط سخنی را که منفعت 
محض باشد گفتنی می داند و بقیه را ناگفتنی.؟ 

باید دانست که مسیر سلوک جایگاه سخن گفتن نیست؛ بلکه در این جایگاه باید 


خاموشی اختیار کرد: 


سوق بش لگ آمسوی: تست اییم.,هایگتاه جز خموشی روی نیست این جایگاه 


۱ . ابوالقاسم قشیری» رساله قشیریه. ص ۱۸۲. 

۲ . همان ص ۱۸۳. 

۳ . ابوحامد محمّد غزالی احیاءالعلوم الدین» ج۳ صص ۳۳۱-۲۳۷. 

۴ ر.ک: هم کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیو جم. چاپ چهارم: تهران. انتشارات علمی و فرهنگی. 
۸ ج ۲ ص ۶۶ 


۳ فریدالدین عطار نیشابوری» منطق الطیر» ص‌ ۸۹ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ارزش خاموشی تا اندازه‌ای است که لقمان با آن همه سخنان گهربار در وایسین 
سالهای عم از سخن گفتن حویش اظهار ندامت کرده و آرزو می‌کند که کاش 


خاموشی را برمی‌گزید: 


با پسس لقمان چنسین گفشت: ای پسبر گرچه بسیاری سخن گفشتم چو زر 
ای عجصب با آنکه لقمسان آمدم آزز ی کفستن مان آمدم 
لیسک هرگسز از خموشیی کسردنم نسه پشسیمان بسود نسه غسم خسوردنم ... 
کاشستکی جسان مرا بستودی قسرار تاهميشه تن زدن بسودیم کارا 


بزرگان طریقت نیز هر کدام به نوبة خود. سخنانی در ستایش خاموشی بیان 
داشته‌اند. ذوالنون مصری را پرسیدند که کیست خویشتن دارتر؟ گفت: «انکه زبان 
نگه‌دارتر او ممشاد دینوری گفت: «حکما که حکمت یافتند. به خاموشی یافتند و 
تفکُر ۲ سهل عبداله گوید: «خحاموشی درست نیاید کسی را تا خلوت نگیرد. و توبه 
درست نیاید تا خاموشی پيشه نگیرد»." حکیم سنایی نیز از خاموشی به عنوان یکی از 
مراحل سلوک یاد کرده و در مورد آن. این‌گونه آورده است: 


جیسست زاد جنسین ره ای عاقل حسق بدی‌دن بربدن از باطل ... 
تفن او سل سکن کو تیان را متسه سنا نی فان ؟ 


در طول تاریخ تمدن بشری» «دانشمندان علم اخلاق و حکیمان و عارفان به آفات 
زبان توجه ویژه‌ای داشته‌اند. آنان در کتابهای اخلاقی و عرفانی همواره خطر زبان را 
گوشزد کرده‌اند. توصیة هم آنها به ویژه برای مبتدیان راه معرفت و کمال سنجیده 
سخن گفتن. کم گویی و سرانجام خاموشی است»." 


۱ . فریدالدین عطار نیشابوری, مصیبت نامه. ص ۳۷۱ 

۲ . همو تذکرة الاولیاء ص 1۸۵. 

۳ همان ص ۶۱۲ 

۴ . ابوالقاسم قشیری رساله قشیریه. ص ۱۸۴. 

۵. ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی. حديقة الحقیقه» ص ۱۱۳. 

۶ مهدی ملک ابت: «خاموشی در مثنوی معنوی». مجله دانشور دانشگاه شاهد. سال هشتم شماره ۳۳ تیرماه 


۰ ص ۸۳ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۲۹ 


شمس تبریزی نیز سخنانی چند در باب خاموشی و مزایای آن بیان داشته است. در 
ادامه ضمن بیان دید گاه‌های شمس در این باب. به بررسی بازتاب مفاهیم مورد نظر 
شمس در مثنوی مولوی خواهیم پرداخت. 


خاموشی راهی به سوی حقیقت 

از دیدگاه شمس. خاموشی مترادف با درویشی است: «درویش راء درویشی و 
موش ای همین ی شم تا موی رات واه باق ترسید رهق ی نب ذانبل: 
«خحاموش باشید. تا راهی باز یابید»," زیرا سخن گفتن غباری در خاطر بر می‌انگیزد که 
مانع درک راه حقیقت می‌شود. زیرا: «گفت. غبارانگیز است»." مگر اینکه سالک در 
مراتب عالی سلوک باشد و از مرحله‌ای که غباری به واسطةً سخن گفتن بر حاطرش 
شین رس تباشل :نمی کف کسیر که ازغیان کته اش 

مولوی نیز به تبع شمس این مفاهیم را در مثنوی خود منعکس کرده است. او نیز 
گفتگوی ظاهری را همچون غباری می‌داند که برخاطر می‌نشیند و خاموشی را راهی 
می‌داند برای رسیدن به حقیقت. مولوی معتقد است گوش کسی شنوای اسرار الهی 
خواهد شد که مدتی خاموشی گزیده باشد: 
چندگاهی بسی لسب و بسی گسوش شو وانگهان چون لسب. حریسف نوش شو" 
گسوش آن کسس نوشد اسبرار جلال کو چو سوسن صد زبان افتاد و لال" 

به همین دلیل» در جای جای سخنان خود به این موضوع تأکید می‌ورزد که سالک 
باید تا جایی که می‌تواند حاموشی گزیده به جای سخن گفتن. سراپا گوش باشد: 
جون پیمبر نیستی پسس رو به راه تارسی از جاه روزی سوی جاه 


۱ مقالات شمس, ج ۲ ص ۷۰ 
۲ همان ج ص ۲۴۴. 

۳ همانجا. 

۴ همان 

۵. منوی, ج ۳ ص ۱۳۷. 

۶ همان ج۲ ص ۴. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


۳ 2 ۳ ۳ 7 ِ- ۰ ۱ 2 ۱ 
انصتوا را کوش کسن. خاموش باش جون زبان حق نگشتی. گوش باش 
مرد کم گوینده را فکر است زفست قشر گفتن چون فزون شد. مغز رفشت" 


از دیدگاه مولوی, خاموشی همچون دریاست و سخن گفتن همچون جوی آبی 
کوچک؛ بنابراین. کسی که طالب رسیدن به عظمتهاست باید به جای سخن گفتن: به 


خامشی بحر است و گفتن همجو جو بر می‌جوید تو را؛ جو را مجوا 
از افشساوتهای دزیا سس مایت خستم کین وا آعلسم بالصواب" 


همانگونه که یادآور شدیم. شمس سخن گفتن را «غبارانگیز» می‌داند. مولوی نیز با 
تعبیری مشابه اوه سخن گفتن ظاهری را همچون «غبار» دانسته است: 
گفتگوی اهر آمد چسون غبار مسلاتی خاموش خو کسن. هسوش دار" 

علاوه بر این شمس معتقد است که سخن گفتن برای کاملان و یا به قول شمس 
کسانی «که از غبار گذشته باشند»" مشکلی به وجود نمی‌آورد. مولوی نیز دقیقاً به این 
مفهوم توجه داشته و بر این باور است که سخن گفتن برای کاملان و خاصان حضرت 
حق که در خداوند فانی شده‌اند. مشکلی ایجاد نکرده و صفای وجود ایشان را پریشان 
نمی‌کند. به عبارت دیگر «خاموشی کسی را لازم انیت کهرزیان فد بط آن شاهلآضا 
سین زا که این کیت اسیان ال سود ایا کف اسب »است) : 


نیست در ضسبطت چو بگشادی زبان از ی ص‌فی شود تیسره روان 
آنکه معصسوم ره وی خداسست جون همه صافست بگشاید رواست 
زانکه ما ینطق رشول ب‌الهوی ۲ کی هوا زاید ز معصوم خدا! 


۱ مثنوی» ج ۱ ص ۴۴۱. 
۲ . همان ج۳ ص ۷۵ 

۳ همان, ج ۲ ص ۰۳۹۹ 

۴ همان ج ۱ ص ۳۶. 

۵ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۴۴. 

۶ ملاحسین کاشفی لب لباب مثنوی» ص ۲۲۵. 

۷ اشاره دارد به سوره نجم(۵۳» آیه ۲: « و ما یط عن الْهُوی»( و[رسول خدا] از سر هوس سخن نمی‌گوید). 


۸ مثنوی» ج ۳ ص ۳۶۴ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۳۱ 


چند هنگامه هی بر راه عنام گام خستی بر نياید هیچ کام! 
جون شسوی مسستفرق ربا المستن بعد از آن مسی‌گسوی انسواع سخن ! 


بنابرآنچه گفته شد. شمس و به تبع او مولوی. خاموشی را راهی به سوی حقیقت 
می‌داننله ایشیان:معتفدید کهسعن کفتمسرای: کیسانی که ون انشای سوک »هبتننه 
همچون غباری است که بر خاطر آنها نشسته و ایشان را از رسیدن به معرفت باز 
می‌دارد. امّا وقتی عارف به مقامات والای سلوک نایل آمد و در وجود حق تعالی فانی 
شد. آنگاه دیگر سخن گفتن تأثیری در حالات و مقامات او ندارد. 


شکوفا شدن معانی و نجات در سايهٌ خاموشی 

شمس بر این باور است که بازگو کردن اندیشه‌ها و مکشوفات عارف برای دیگران 
باعث می‌شود که آن معنی در وجود عارف از سیر استکمالی خود باز ایستد. این به آن 
دلیل است که در انديشة شمس. هرگاه عارف. معانی باطنی و واقعه‌هایی را که دیده 
است بیان نکند آن معانی در وجود او شکوفا شده و هر ساعت به شکل جدیدی بر او 
جلوه‌گر خواهند شد. دقیقاً همانند شراب که هر چه بیشتر در خم بماند. پخته‌تر و 
هستی فزاتر خواهد شد. معنی نیز وقتی در وجود عارف می‌ماند. کاملتر می‌شود و 
جلوه‌های جدیدی از خود را در درون عارف به نمایش خواهد گذاشت: «آنچه می‌گفتی 
که واقعه باز گفتم تا دل من خالی شود دل را از واقعه تهی می‌کنی؛ عجب! از جه 
به عوض آن چنه خواهی خریدن ۲48 

شمس بنابر همین اعتقاد. زیاد اهل سخن گفتن نبوده و به همین دلیل. هیچ اثر 


۱ مثنوی. ج۳ ص ۲۰۴. 
۲ . همان به نقل از ملاحسین کاشفی, لب لباب مثنوی. ص ۲۲۵. 
۳ مقالات شمس, ج ۲ ص ۶۸ به قول خیام نیشابوری: 
من در عجبم ز می فروشان کایشان به زآنچه فروشند چه خواهند خرید؟ 
(عمربن ابراهیم خیام . رباعیات حکیم خیام نیشابوری با مقدمه و حواشی به اهتمام محمّد علی فروغی و قاسم 
غنی, تهران. چاپ نگین. ۰۱۳۲۱ ص ۴۳). 


۳۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مکتوبی از خود به جای نگذاشته و اگر هم سخنی بر زبان رانده به برکت وجود مولانا 
توف آشتته. ‏ شمین بر انش باوواست هقی هی قرو سالک ماع سا تفر 
لحظه به شکل جدیدی بر وی متجلی می‌شود و دریچه های جدیدی از معنا را به روی 
سالک می‌گشاید: «من عادت نبشتن نداشته‌ام هرگز. سخن را چون نمی‌نویسم در من 
می‌ماند رو هر لحظه را رود کر می دا زاین مسق ات کته با سم 
گفتن واردات قلبی و معانی متعالی‌ای که در قلب سالک است از آن خارج می‌شوند و 
زایل می‌گردند. 

مولوی نیز با تشبیه واردات قلبی سالک به گوهرهای بی‌مانند. همچون شمس معتقد 
است که سالک با سخن گفتن خحود. آن گوهرهای بی‌مثال را از دست خواهد داد. 
بنابراین» سالک باید با توجه و تمرکز کامل لب از سخن گفتن فرو بندد تامبادا گوهر 
معارف الهی از وجود او فرو افتد: 


۱۳۶ زهسره نود که کند او ماجرا 
کته نت سا کر احو ]نی زا وتان گ‌وهری از لسنج" او بیسرون فد 
ی ساره تا ای راز یت و سس تابن کته دهتبان افاسند. گهعیر 


بدین ترتیب. سالک با خاموشی خود. گوهرهای با ارزش معنی را در درون خحود 
نگه می‌دارد و هر لحظه به دریافت جلوه جدیدی از زیبایبهای آن نائل می‌آید. 

علاوه بر این» شمس سکوت را باعث نجات و رستگاری سالک دانسته و با 
صراحت تمام بر اين معناء تأکید می‌کند که: «مَنْ صَمّت نجَی»." به همین دلیل. شمس 
بکی از بازتر نش شانه‌های-تاران واقعی یتر گرا عاضرکی ایشان رس داند: (دوست من 


۱ شمس در جایی از سخنان خود می گوید: «از برکات مولاناست هر که از من کلمه ای می‌شنود. هرگز با 
چندین گاه» کسی از من چیزی می‌شنود؟»( مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۳۱). شاید بتوان دلایل دیگری را نیز برای 
سخن نگفتن و ننوشتن شمس, حدس زد. به عنوان نمونه گریز از شهرت. کسی را لایق سخنان خود ندیدن و با 
در اثر جذبات الهی» پروای آمیختن با غیر را نداشتن و ... می‌توانند از دیگر دلایل سخن نگفتن شمس باشند. 

۲ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۲۵. 

۳ . لنج: دهان. 

۴ مثنوی» ج ۲ ص ۲۰۶. 

۵ مقالات شمس, ج۱. ص ۲۴۹. (کسی که خاموشی برگزید نجات یافت). 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۳۳ 


شتا لا تبون ادها شون معین کت ان انم شام کی تا سب اریز 
جذب رحمت اولیای الهی شده و سخن گفتن باعث قطع این دوستی و رحمت 
می‌شود. 

مولوی نیز در چندین جای مثنوی. خاموشی را جذوب رحمت و باعث رستگاری 


دانسته و سخن گفتن را باعث بازماندن از رحمت و خصم ایمان خوانده است: 


صبر و خاموشی. حذوب رحمت است وین نشان حستن. نشان علت است 
انوا تابر سنا پسراخستان فسنو ات از سانشان مد ای انفتس ۱ 
ای زب‌ان تسسو دشسمن جسان منسی جان چه باشد خصم ایمان منی " 


مولوی در ضمن «حکایت صدر جهان بخارا که هر سایلی که به زبان بخواستی از 
صدقة عامٌ بی‌دریغ او محروم شدی»" نیز به ایین موضوع اشاره کرده است. در ایین 
حکایت هر سایلی که سخن بگوید و درخواست خود را بر زبان بیاورد از رحمت 
(صدر جهان» محروم می‌گردد و هرکه خاموشی پیشه کند به دریافت رحمت او ناییل 
می‌آید. مولوی با بیان این حکایت. قصد دارد به تفسیر این معنا بپردازد که «مّن صَمَت" 
تجی»* 
من متا منکم تخانبد یاسه‌اش خامشان را بسود کیسه و کاسهاش" 

در این حکایت. خاموشی جاذب رحمت و سخن گفتن. باعث محروم شدن از آن 
است. و این مشابه مفهوم موردنظر شمس است که خاموشی را باعث رستگاری و 
سخن گفتن را باعث حرمان می‌داند. 


خاموشی در برابر بزرگان 
همانگونه که در فصل پیر و مرید نیز به «سکوت در محضر پیر» اشاره کردیم. 


۱ مقالات شمس. چجآ ص‌ ۱۳۲ 

۲ نوی ج ار خن ۱۵۴ 

۴ همان؛ ج صص ۴۹ - ۰۳٩۳‏ 

۵. مقالات شمس, ج ‏ ص ۲۴۹. (کسی که خاموشی برگزید نجات یافت): 


۶ مثنوی» ج۳ ص ۴۹۱. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


شمس و مولوی به خاموشی در برابر پیران و اولیای الهی و بزرگان طریقت و حقیقت 
تأکید دارند. شمس این شیوه را در طریق سیر و سلوک عملی حویش نیز به کار 
می‌گرفته است: «من آنگاه که در طلب این راه بودم. چون خدمت درویشی دریافتمی 
البته لب نجنبانیدمی تا او گوید. و خاموش بودمی. گفتمی وقتی باشد که آن درویش 
بزرگتر باشد و کاملتر در دانش این راه» اگر من بگویم او نگوید. و من محروم شوم و 
گیرم که کمتر باشد نیز خاموش کنم و می‌شنوم؛ که گفتن جان کندن است و شنیدن 
جان پروریدن ات 

شمس در جای دیگر از سخنان خود. با تعریض به یکی از علمای ظاهری روزگار 
خود. این مفهوم را این گونه بیان می‌کند: «امروز شیخ حمید تفسیر کفر و ایمان می‌گفت. 
من در او نظر می‌کردم. می‌دیدم که صدسال دیگر بوی نبرد از ایمان و کفر. اگر واقف 
بودی از آن همه حکمت و ادب تقاضا کردی که به حضور درویش, آن خود پنهان 
کردی. گفتی سخن خود دیده‌ام؛ این سخن من جایی نمی‌رود. تا آن دگر را ببینم» باشد 
که به از این باشد و تمامتر باشد»." و بازن در جای دیگر می‌گوید: «چون درویش سخن 
آغاز کرد. هیچ اعتراض نباید کرد بر وی»." 

مولوی نیز در چندین جای مثنوی خود به لزوم خاموشی در حضور بزرگان و 
اولیای الهی تأکید کرده است. او نیز همچون شمس سخن گفتن در حضور دانایان و 
بینایان را کاری خطا دانسته و معتقد است تنها با خاموشی در حضور ایشان است که 


نفع و فایده نصیب آدمی خواهد شك: 


پسیش بیناسان. خبسر گفتن خطاسست کان دلیل غفلت و نقصان ماست 
پیش بینا شد خموشی نع تسو بر این آمد خطاب انصتوا؟ 


از دید گاه مولوی. «لاف علمی و عملی 3 هم دز برابر مردان دیسن و‌دانتن» 


ضلّ پارسایی است بل سکوت و خاموشی در برابر آنان به سود انسان است؛ زیرا چشم 


۱ مقالات شمس. ج ص ۲۴۵. 
۲ همان ج ص 1٩۱‏ 
۳ همان ج ص ۱۷۵. 


۴ منوی, ج۲ ص ۳۹۹ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۳۵ 


دل ایشان به عالم ملک و ملکوت باز شده هر سخنی به زبان برانند دریچه‌ای از 
حقیقت و معرفت: را به روی انسان من کشایتد». 

علاوه بر این مولوی نیز همانند شمس. سخن گفتن را همانند جان کندن و خالی 
شدن وجود و خاموشی را جان پروریدن" و دخل مغز و جان دانسته است: 


اسن سخن در سینه دخل مغزهاسست در خموشی. مغز جان را صد نماست 
چون بیامد در زبان. شد خسرج مغسز خرج کم کسن تا بماند مضز نفز؟ 


شمس در جای دیگر از سخنان خود. سخن گفتن در حضور بزرگان را باعث از بین 
رفتن آبرو و شرمندگی آدمی و علاوه بر آن. عامل دور شدن از مقصود می‌داند: «چجون 
سخن می‌گویند خود را رسوا می‌کنند. یعنی ما را ببینید که ما چنین زشتیم. رها کن تا 
شاهدی رو بگشاید. همین که او سخن گفت. خمش باید کرد تا بگوید و بمیرد .. 
[چون] تو سخن می‌گویی, از مقصود دورتر می‌مانی. و دورتر می‌رانی مقصود را»." 

مولوی نیز همچون شمس. سخن گفتن خامان در برابر بزرگان را باعث رسوایی آنها 


دانسته است: 


کان مان روز کانستن وان کنو خویش رسوا کردن است ای روز جو ..." 
کر وه 

3 ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ ۰ 31 
تسانپوشد روی خسود را از دسست دم فرو خسوردن بيایسد هر دمست 


مولوی در جای دیگر برای بیان زشتی سخن نایختگان در حضور اولیاء و انبیاء 


۱ مهدی ملک ثابت: «خاموشی در مثنوی. ص ۸۷ به قول خواجه شیراز: 
سخن به نزد سخندان ادا مکن حافظ که تحفه کس در و گوهر به بحر و کان نبرد 
(شمس‌الدین محمّد حافظ دیوان خواجه حافظ شیرازی, به اهتمام ابوالقاسم انجوی شیرازی. نشر جاویدان. چاپ 
هفتم. تهران, ۱۳۶۷ ص ۱۱۴). 
۲. مقالات شمس, ج ص ۲۴۵. 
۳ مثتوی ج۳ ص ۷۴ 
۴ مقالات شمس, ج صص ۴۶-۲۵. 
۵ مشوی ج ۲ صی:۱۵۴: 
۶ همان ج ص ۲۴۸ 


بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


الهی, به ذکر حکایت انتخاب فرماندهی جوان از سوی حضرت رسول(ص) برای لشکر 

اسلام و اعتراض مرد اعرابی می‌پردازد و سخن مرد اعرابی را به سرگینی تشبیه می‌کند 

که انسان جاهل آن را به جای مشک به انسانی دانا و آگاه عرضه می‌نماید: 

پسیش بینسا بسرده‌ای سسرگین خشسک که بخر ایسن را بجای ناف شک 
روشن است که با چنین کاری» به قول شمس, تنها درصدد آشکار کردن زشتی 

خویش و بی‌آبرو ساختن خود برآمده‌ای." از همین رو. مولوی با صراحت لهج تمام؛ 

سالکان را به خاموشی در برابر بزرگان و اولیای الهی دعوت کرده است: 


دم مزن تسا بشس‌نوی از دم زن‌ان آنجه امد در زب‌ان و در بان 
دم مزن تسا بش‌نوی زان آنت‌اب آنجه امد در کتساب و در خطاب 
دم مبزن تسادم زند بهسر تسو روح آ‌نا بگّ‌ذار در کشستی نسوح 
دم مزن تسا بر تسو گردد فشتح باب نیم کین وال عم بالصواب" 


بنابر آنچه گفته شد. شمس و به تبع او مولوی» سخن گفتن در حضور بزرگان را 
کاری ناروا و باعث محروم شدن از برکات معنوی و ظاهری ایشان می‌دانند و به 
خاموشی و سکوت در حضور بزرگان تأکید دارند. 

در پایان این قسمت. به طور خلاصه می‌توان گفت شمس تبریزی سخنانی چند در 
باب خاموشی بیان داشته که بسیاری از این سخنان در مثنوی مولوی بازتاب یافته‌اند. به 
عنوان نمونه. شمس خاموشی را راهی مطمئن به سوی وادی حقیقت دانسته است. در 
اند یه سکن گفن یرای کسانی که فر فراع ای سا ک هن باعف تست 
غبار بر خاطر آنها خواهد شد. امّا برای عارف کامل» سخن گفتن مشکلی به وجود 
نخواهد آورد. مولوی نیز همچون شمس. مقام والایی برای خاموشی قائل است و آن را 
در مسیر رسیدن به حقیقت بسیار مثر می‌داند. او نیز سخن گفتن در مراتب ابتدایی 
بتلر ک وا ناس داشتته اطاسفین کفتی کاملان رای اشکال رازه انیت 

علاوه بر اين. شمس و به تبع او مولوی, معتقدند که وقتی سخن در درون سالک 


۱ مثنوی. ج ۰۲ ص‌ .۴ 


۲ مقالات شمس, ج ۲ ص ۳۵. 


۳ مثنوی» ج ۰۲ ص‌ 2 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۳۷ 


باقی می‌ماند. در وجود او به کمال می‌رسد و هر لحظه به شکلی جدید بر وی متجلی 
می‌شود؛ به همین دلیل ایشان بازگو کردن واقعه‌ها و مکشوفات درونی را چندان صحیح 
نمی‌دانند. همچنین» شمس و مولوی سکوت و خاموشی را باعث رستگاری و جذب 
خاموشی در حضور بزرگان از ضروریات راه سیر و سلوک است. مولوی نیز همچون 
شمس. سخن گفتن در حضور بزرگان را کاری خطا و اشتباه می‌داند و معتقد است که 
این بزرگان نایل می‌آید. 


۷ ذکر 


ذکر در «کلمات عارفان به معانی: یاد کردن. مواظبت بر عمل. حفظ طاعت. نماز. 
بیان, قرآن» علی شرف و شکر» به کار رفته است. اما معنی مهم و غالب آن «یاد کردن 
حق تعالی است در بدایت کار به تکرار اسم آن حضرت به اقرار به وحدانیتش و در 
نهایت آن» به شهود وجود پر جودش در مظاهر ممکنات»." 

عرفا معتقدند که: «ذکر رکن قوی است اندر طریق حق, سبحانه تعالی. و هيچ‌کس 
به خدای تعالی نرسد مگر به دوام ذکر, و ذکر دو گونه باشد: ذکر زبان و ذکر دل, بنده 
بدان(ذکر زبانی) به استدامت ذکر دل رسد. چون بنده به دل و زبان ذاکر باشد. او کامل 
بود در وصف خویش در حال سلوک خویش». " همچنین. ذکر و یاد قلبی خداوند را 
همچون شمشیری برنده دانسته‌اند که خواطر سالک را از وسوسه‌ها و خبالات شیطانی 
می‌زداید: « وگفته‌اند ذکر خدای عزوجل به دل. شمشیر مریدان بود که بدان. جنگ کنند 


۱ سیدجعفر سجادی, فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۴۰۳. 
۲ . روزبهان بقلی شیرازی. شرح شطحیات. ص ۰1٩‏ 


۳. بوالقاسم قشیری, رساله قشیریه. ص ۳۴۷. 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


با دشمنان حویش و آفتها بدان از خویشتن باز دارند و چون بلایی بر بنده‌ای فرو آید 
به دل با حدای گردد؛ بلا از وی برخیزد اندر حال».! 

فبلای کر تقسی .ای «فاذگرونی آذگرکم»" این گونه آورده است: «این است یاد 
دوست مهربان. آسایش دل و غذای جان, یادی که گوی است و انسش چوگان» مرکب 
او شوق و مهر او میدان. گل او سوز و معرفت او بوستان یادی که حق در آن پیدا. 
تا که در یل را نا کین ای وهی ی هو بو شی نییعت خرف 
در یک تقسیم‌بندی انواع ذکر را این گونه معرفی کرده‌اند: «ذکر سه قسم است: ذکر 
عادت. ذکر حسبت. ذکر صحبت. ذکر عادت. بی قیمت است از بهر انکه از سر غفلت 
ست. ذکر حسبت. بی زینت است که سرانجام آن طلب اجرت است. ذکر صحبت؛ 
ودیعت است؛ از بهر آنکه زبان ذاکر در میان عاریت است. ذکر خائف از بیم قطیعت" 
باه کر رای بر امین بافت:طاعت اس دک مخ ان رفت مرف است 2۷ 

خواجه عبدالئه انصاری از ذکر به عنوان سومین میدان سلوک یادکرده و در باب آن 
ین گونه می‌گوید: «از میدان تفکر میدان تذکُر زاید. و فرق میان تفکُر و تذکُر آن است 
که تفگ جستن است و تذک یافتن»." حقیقت ذکر آن است که «هرچه است. در ذکر 
فراموش کنی و از اینجا ذکر سر خواهد نه ذکر زبان»." سنایی نیز ذکر و یاد حق را 
ی خقطییی. الک فا سس تاک کاشهه ف مق اسشت. ک سا کته تضی انست که 
عبات نمی سالک 


آن که گریان اوست. خندان است دل که بی‌باد اوست. مسندان است 
شسدی ایمین چسونسام او بسردی در طریقست نسم بیفسردی 


۱ . ابوالقاسم قشیری, رساله قشیریه ص ۳۴۷. 

۲ . قرآن مجید. سوره بقره(۲) آیه ۱۵۲.(مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم). 

۳ . رشیدالدین ابوالفضل میبدی» کشف الاسرار و عدة الابرار ج ۱ ص ۴۱۹. 
۴ . قطیعت: وظیفه جدایی. 

۵ . طلبت: خواسته و مطلوب. 

۶ رشیدالدین ابوالفضل میبدی. کشف الاسرار و عدة الابرار ج ص ۵۵۰. 
۷ خواجه عبدالّه انصاری. صد میدان. ص ۲۴. 


تسو به یبادش زبان چو گسل کسن تسر 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۳۹ 


تا ها نت کی ی کت ارو 


عطار نیز در پندنامه خود. به سالکان راه حقیقت توصیه می‌کند که لحظه‌ای از ذکر 


باش دایم ای پستر با اد حسق 
زنسده دار از کر صسبح و شام را 
اد جق اد فذا این روح را 
یناد حسق گر موس جانت بود 
گر زمانی غافل از رحمان شوی 
مژمنسا: ذکسر خسدا بسسیار گنوی 


گر خبر داری ز عسدل و داد حسق 
در تغافسل مگک_ذران ایام را 
مرهم آمتد این دل مجسروح را 
کی هموای کاخ و ایوانست بسود؟ 
آنتظلن ان دم همدم شسیطان شسوی 
تابیابی در دو عالم اتتوزوی 


شمس تبریزی نیز سخنانی چند در باب ذکر بیان نموده است. در ادامهء ضمن بیان 
دیدگاه‌های شمس در این باب به بررسی بازتاب این اندیشه‌ها در مثنوی مولوی 
خواهیم پرداخت. 


خستکی ناپذیری عارف از ذکر محبوب 

شمس تبریزی» ذکر را یکی از بارزترین خصوصیات عارف می‌داند. این بدان دلیل 
است که هرکس به چیزی و يا شخصی علاقه‌مند باشد آن چیز را بسیار یاد می‌کند. 
بنابراین» عارف واقعی همواره در حال ذکر و یاذکرد محبوب حقیقی عالم. یعنی خداوند 
رحمان است. از دیدگاه شمس. عارف هیچ‌گاه از یاذکرد حضرت حقء خسته و ملول 
نمی‌شود و همواره و در همه حال یاد و نام حضرت دوست را بر هر چیز دیگری 
ترجیح می‌دهد: «علامت عارف آن است که مانده نگردد از یادکرد دوست. و سیر نشود 
از دوستی او. خوشتر از ذکن طعام نیست در دهان یقین. برخوان رضا." 

مولوی نیز همچون شمس. معتقد است که عاشق و محب راستین از ذکر محبوب و 
معشوق خود ملول و خسته نمی‌شود؛ بلکه همواره و در همه حال با یاد و نام محبوب 


۱ . ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی. حديقة الحقیقه. ص .٩۳‏ 
2 فریدالدین عطار نیشابوری» پندنامه, به تصحیح و تحشیه سیل وستر دوساسی. ترجمهع.روح بخشان. جاپ 
دوم تهران انتشارات اساطیر ۸۱۳۸۰ ص ۶۷ 


۳. مقالات شمس, ج ۲ ص 1۹۳ 


1:۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


روزگار می گذراند و هیچ چیز برای او خوشایندتر از پادکرد نام محبوب نیست. مولوی 
در ضمن حکایت التذاذ زلیخا از نام یوسف(ع) به این موضوع اشاره می‌کند و به 
راهروان حقیقت اندرز می‌دهد که در ذکر و یاد حق» خستگی و غفلت به خود راه 
ندهید؛ بلکه عاشقانه و جانانه همواره نام و یاد خداوند را در دل و بر زبان خود جاری 
تفه مراد کرو ناهیک یرت درف مسق و رک نرق مین توال تدای ور امد 
ابیات» یوسف نماد خداوند و زلیخا نماد سالک عارف است که از ذکر و یادکرد 
محبوب حقیقی نه تنها دچار خستگی نمی‌شود؛ بلکه با شنیدن نام و یادکرد او گرسنگی 
ماو رح 3 و ۳ ۳ ۲ 
و تشنگی و خستگی را فراموش می‌کند : 


آن زلیض از سپندان تساه صود نام جمله چیز. یوسف کرده بسود 
نام او در نامه امکتسوم کرد محرم‌ان را سر آن معلسوم کرد 
گر بگفتسی مسه برآمد بنگرید ور بگفسی سبز شد آن شاخ بسد 
ور بگفتسی برگها خوش می‌طبند ور بگفتی خوش همی سوزد سپند... 
صد هصزاران تسام اگنر بر هنم زدی مقصد او زان همه یوسف دی 
گرسسنه بسودی چسو بسردی نام او مسی‌شدی او سیر و مست از جام او 
تشسنگیش از نسام او اکن شبدی نام یوسسف سبیری باطن شدی 
ور دی دردیسش زان نام بلند درد او در حال گشتی سس‌ودمند 
وقستها ارفا تستودی: آق را پوشتتتین این کند در عشق نام دوست. این " 


بنابراین از دیدگاه مولوی نیز محب واقعی از یادکرد نام حضرت دوست هرگز 
حسته نمی‌شود؛ بلکه با شنیدن و تکرار نام او به وجد آمده و همه دردها و رنجها را به 


فراموشی می‌سپارد. 


شرایط و آداب ذکر 
اگرچه سالک باید همواره به یاد خدا باشد و در هیچ حال. از یاد و نام حق تعالی 


غفلت نورزد؛ امّا شمس در ضمن سخنان خود. تعالیمی در باب شرایط آداب و زمان 


۲ . ر.ک: ملا هادی سبزواری؛ شرح مثنوی» ج ۲ صص ۵۰۲-۵۰۱۱ 


۳ مثنوی» ج۳ ص ۵۰۴. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۶۱ 


ذکر بیان داشته که می‌تواند در مسیر سلوک به یاری سالک بیاید. به عنوان نمونه. شمس 
شب هنگام را زمان مناسبی برای ذکر و یاد حق می‌داند و به سالکان توصیه می‌کند که 
در نیمه شب با حالت تضرع و نیاز به درگاه حق تعالی بروید و از او یاری بجویید تا 
درهای رحمت و معرفت را به روی شما بگشاید: «چرا به خدا تضرع ننمایی؟ نیمه شب 
بیدار شوی, برخیز دوگانه‌ای بگذار؛ نیازه نیازه نیازا و روی بر خاک نه. دو قطره ببار که: 
خداوندا؛ اگر انبیاء و اولیاء را تو نخواهی. چو حلقه بر در مانند. اکنون به من فلان 
بزرگ را نمودی. چشم مرا به او بینا گردان».! 

از این سخنان شمس این گونه مستفاد می‌شود که نيمه شب. زمان بسیار مناسبی 
برای ذکر و یاد حق تعالی است. همچنین, در هنگام ذکر, نیازه تضرع و اشک و توجه 
به لطف و عنایت پروردگار بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر اين. روی بر خاک نهادن 
و سجده پیاپی کردن نیز به نوبة خود. در افزايش حال و هوای عرفانی به سالک کمک 
یکت 

شمس در جای دیگر از سخنان خود. به اين مفاهیم توجه کرده و به زبانی دیگر 
آنها را این گونه بیان نموده است: «رو به دل آرده و در کنجی رود نیم شب از میان زن 
و بچه به گوشه خانه رود و زار زار بگرید تا رقتش آید. و دل روی بدو نماید. آنگاه 
در سجود رود ... [و] بزارد»." در این عبارات نیز شمس. به انجام ذکر در نیمه شب. 
همراه با تضرع» اشک. نیاز و سجده در پیشگاه حق تعالی اشاره کرده است. 

بدین ترتیب می‌توان گفت شمس به سالکان راه حقیقت سفارش می‌کند که نیمه 
شب از خواب خوش خویش دل برکنند و به گوشه‌ای خلوت بروند و به زانوی ادب 
در پیشگاه حق‌تعالی نشسته و با تضرع و نیا نام و یاد او را در دل ود زنده کنند. 
همچنین سالک باید در ضمن ذکر خود از سجده غافل نباشد و در بین راز و نیاز با 
یوب و تیوه ونیم پیرسه بسخاه کد ا مق تسایر از وی ط ین کر شود 
درهای رحمت و معرفت را بر وی بگشاید. 


مولوی نیز در مثنوی خود به همین حالات توجه داشته و در چند جای اشعار خود 


۱ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۸۶ 


۲ . همان, ج۲ ص ۸۵ 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


به آنها اشاره کرده است. او نیز نیمه شب را زمانی مناسب برای ذکر و یاد حق دانسته و 
به سجده. تضرع و نیاز در میان ذکر توصیه نموده است. همچنین, به حضور در جای 
ای ای اه رو شک اود اون کرفن آشته 

مولانا در دفتر سوم ضمن «حکایت آن طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد 
داوود. علیه‌السلام. و مستجاب شدن دعای او». به تاثیر ذکر و دعای شبانة همراه با نیاز 
از رده ی آنان کلید انشسانت: دافتها 


کای خفا: اینسن یاه وا رسس وا آمکسن گر بسدم هم سر من پیدا مکین 
تشن ترا دایص ها مد و راز که همی خواندم تو را با صد نیاز 
پیش خلسق ایسن را اگر چه قدر نیست پیش تو همچون چراغ روشنی است! 


مولوی در جای دیگر از مثنوی خود. به ذکر شب هنگام و دعای سحرگاه اشاره 
کرده و به. سالکان اندرز می‌دهد که اگر می‌خواهند به حواس نورانی دست یابند» باید از 
خواب و خورد خود کم کرده و به یادکرد و ذکر حق تعالی بیفزایند. «تا بدین واسطه 
یت دل ملی سازند و از برای دیدار دوست. ارمغانی که لایق اوست برند؛ و در این 
عالم وخم(ناسازگار) که تنگتر از زحم است؛ به صورت قیام لیل و استغفار اسحار و 
صیام نهار و سایر عبادات پروردگان جنبشی کنند و به نشأت ثانیه از اين تنگنا به فضای 
دلگشای ملکوت مندرج ول 


اندکی صرفه بکن از خواب و خور اریغسان بهنسر ملاق‌اتش پر 
شسو قلیل الشسوم ما هحون بس‌اش در اسسحار از یسستغفرون " 


مولوی همچنین. در چند جای مثنوی به سجده کردن در ضمن یادکرد و ذکر حق و 
در میان مناجات با اوء اشاره کرده و آن را در نزدیکی به حق بسیار موثر دانسته است؛ 
توص کر هام با ای دیاش 


۱ مثنوی» ج۲ ص ۱۳۵. 

۹1 کمال الدین حسین خوارزمی. جواهرالاسرار و زواهرالانوار ج ۲ 3 7۹ 

۳. اشاره ای است به قرآن مجید. سوره الذاریات(۵۱),آیات۱۷-۱۸. کاوا قلبلاً من الیل ما یََجَعُون بالأشحار شم 
تس یی از کت ید کی رام ده و در شیر کاهان زان ها ) طلب اسر ات مورک دی 


۴ منوی» ج ص 1۹۶. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۶۳ 
سجده کن صد بار و می‌گوی ای خدا نیست این غم غیر در خورد و سزا! 
سجده گه را تسر کسن از اک روان کای خدا تسو وارهانم زین گمان" 


مولوی در چند جای دیگر نیز در ضمن حکایات مثنوی» به سجده و اهمیت آن در 
میان ذکر و دعا اشاره کرده است: 


سحده کرد و گت ای دانای سوز در دل داوود انداز آن فتتیر ری ۳ 
و یا: 
سبطی آن دم در سجود افتاد و گفشت ای خدای عصالم جر و نهفت.." 


علاوه بر توجه به ذکر نیمه شب و سجده در میان ذکر, مولوی توجه خاصی به 
تضرع و نیاز و اشک خالصانه داشته و آن را باعث گشوده شدن درهای رحمت الهی و 
تتعاشه شلن نها نو کم مغرفت دافته اسکا: 


زاری ق گرنحته قتوین سحرمابه‌ای امخست رحمست کآسی. فسویتر دایسه‌ای اسست 
دایسه و مسادر بهانه ج و ود تاکه کی آن طفل او گریان شود 
طفسل حاجنات شمارا آفرید تما بفالتسنداف نو دا شین یک هس 
گفاتت: ادع توا له یس زار ماش تسا هو گت فنیر ها مر مان ٩‏ 


هرگاه که اراد خداوند بر این قرار بگیرد که بنده‌ای را یاری کند. میل آن بنده را به 
جانب گریه و اشک و تضرع سوق می‌دهد؛ چرا که زاری و تضرع باعث برداشته شدن 


چون خدا خواهد که مان یاری کند یل فشستا وا نت زاری کعنه 
ای خنک چشمی که آن گریان اوست ای همایون دل که آن بربان اوست 
آخسر هسر گریسه آخسر خنده‌ای اسست مسرد آخسر بسین مبارک بنده‌ای اسست 
هس کهفستا اه روآن» ناه تسیود هرکجا اشکی دوان. رحمت شود 


۱ مثنوی» ج۳ ص ۲۵۳. 
۲ همان ج۲ ص ۲۰۰. 
۳ همان. ج ۲ ص ۱۳۶. 
۴ همان ج ۲ ص ۴۸۶. 


۵ همان ج ص ۳۵۳. 


:1 باز تاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


باش چون دولابه نالان» چشسم‌تسر تا ز صحن جانست بر رود خض را 

این ابیات مولوی می‌توانند ترجمان این سیعنان شمس باشند: (شک نیست که چرک 
اندرون می‌باید که پاک شود. که ذره‌ای از چرک اندرون» آن کند که صدهزار چرک 
بیرون نکند. آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند؟ سه چهار مشک از آب دیده! نه هر 
آب دیده‌ای, الا آب دیده‌ای که از آن صدق خیزد. بعد از آن بوی امن و نجات بدو 
رسد؛ گو فارغ بخسب»." و در جای دیگر, این مفهوم را این‌چنین بیان می‌دارد: «در 
خلوتی روی و زار زار بگریی ... به آن آب دیده بباری, تا ذوقی و راحتی بیابی». " 

مولوی معتقد است که اشک و تضرع به همه کس داده نمی‌شود. بلکه این گریه 
موقوف عنایت خداست و همچنان که در باب «عنایت» نیز توضیح دادیم شمس یز 
طلب و خواستن سالک را موقوف عنایت حضرت حق می‌داند 


چسون بگرس‌انم. بجوشد رحمتم آن خروشسنده بنوشد نعمستم 
گر نخسواهم داد. خسود ننم‌ایمش چسونش کسردم بسسته دل. بگش‌ایمش 
رحمتم موقوف آن خوش گریه‌هاست چون گریست. از بحر رحمت. موج خاست" 


نکتهُ آخر اینکه مولوی نیز جای خلوت و نهانی را برای ذکر و عبادت مناسب‌تر 
دانسته و در چند جای مثنوی اشاراتی به این موضوع کرده است: 


تساروم من سوی خلسوت در نماز پرسم این احصوال از دان‌ای راز" 
و یا: 
ره آهتتاا سر از ملح نک عهستان تسابخوانی مسر خضدا را در نهان۲ 


مولوی خلوت را باعث صفای دل دانسته و به همین دلیل ذکر در خلوت را 


۱ مثنوی. ج ۱. ص ۵۱. 

۲ . مقالات شمس. ج ۱ ص ۱۳۳. 

۳ همان ج۲ ص ۹۰ 

۴ همان ج ۱ ص ۲۳۸ و ج۲. ص ۱۴۷. 
۵ مثنوی» ج ۱ ص ۲۶۷. 

۶ همان.ج .ص ۱۳۶. 


۷ همان ج۲ ص 1۴. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶1۵ 


قصر چه بگزید هر که عاقل اسست زانکه در خلوت. صفاهای دل است ! 
هیچ کنجصی بسی‌دد و بسی‌دام نیسست جز به خلوتگاه حسق آرام یست" 


را که در خلوتی به دور از خحلایق باشد. توصیه می‌کنند. همچنین. ایشان به سجدهٌ مکرر 
در ضمن ذکر و همچنین اشک و تضرع و نیاز همراه با حلوص قلب در هنگام یادکرد 
تج نا کی قاو کل 


پاک کنن دگی ذ کر حق 

از دیدگاه شمس. وجودی که همواره جایگاه یاد حق و ذکر او باشد از خواطر 
شیطانی و وسوسه‌ها پاک گشته و جایگاه عوالم ملکوتی و افکار قدسی می‌شود. 
بنابراین. سالک با ذکر و یاد حق. وجود خود را محل حضور فرشتگان و در درجةٌ 
متعالی‌تر محل ظهور حق تعالی قرار می‌دهد: «من هرگز بد نیندیشم. چه انديشد 
خاطری که پاک شود از دیو و وسوسه؟ خود هرگز دیو در آن دل نیامده است. پیوسته 
او هس راشای بت ال ره سای که ای انوا از بت رد 
می‌کنم؛ شما کُرم کنید بیرون روید»." 

وجود آدمی اين قابلیّت را دارد که جایگاه وساوس شیطانی و با خواطر رحمانی 
باشد. گاه ممکن است ادمی در میان این خواطر. مضطرب بماند؛ یعنی زمانی اسیر 
خیالات شیطانی شده و زمانی در پناه خواطر رحمانی آرام گیرد: «آخر هم خاطرها 
بر سه قسم است: یکی خاطر خانهٌ دیو است پیوسته؛ و یکی خاطر خانة دیو است با 
فريشه به هم دمی فريشه بیرون رفت دیو درامد. دمی فريشته درامد دیو را بیرون راند؛ 
و یک خاطر دیگر خاص آن فريشته است. دیو در او درنیاید»." 


۱ مثنوی» ج ص ۸۰ 

۲ . همان ج؛ ص ۲۹۷ 

۳ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۱۱. 

۴. همان, ج ۱ صص ۲۱۲-۲۱۱ به قول خواجة شیراز: 


خحلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید 


1 بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بدین ترتیب از دیدگاه شمس وجود آدمی مجموع ضدهاست و مطمئناً برای دفع 
خواطر شیطانی. نیاز به ضد آن یعنی خواطر رحمانی است. پس اد حق که کمال همه 
پاکی‌هاست به آدمی کمک می‌کند که از اندیشه‌های ناپاک دور شده و به سمت پاکی 
مطلق حرکت نماید. 

مولوی نیز همچون شمس. به چند بُعدی بودن خواطر آدمی اشاره کرده و معتقد 
است یاد حق. ضل خواطر پلید شیطانی است. بنابراین ادمی با ذکر و یاد حق می‌تواند 
خاطر خویش را از آلودگی پاک نموده و به سمت پاکی مطلق حرکت کند: 


ذکر حق پاک است. جون پاکی رسید ۳ ۲ 
یی کرو نصا ها از ها شب گربزد جون برافروزد ضصیا 
چون درآید نام پاک انسدر دهصان »تدای مانسد ورنستی اننسد‌هاق؟ 


و در جای دیگر, از زبان حق تعالی به این موضوع تصریح می‌کند که یاد حق باعث 
پاک شدن ذاکر می‌گردد و حق تعالی از ذکر و تسبیح دیگران بی‌نیاز است: 
مین نگسردم پس‌اک از تسببحش‌ان پاک هم ایشان شوند و ثر فان" 

فولوی در ما دیکر مفتوی با ذکر داستان «غون تور تمثیل بسیار زیبایی در 
مورد ذکر و پاک کنندگی آن و همچنین مصون ماندن ذاکر از وسوسه‌های شیطانی 
عرضه می کند. در این تمثیل. مرد عور نماد انسانی است که از باد حق غافل مانده و 
زنبورها و یش آنها نماد وسوسه‌ها و خواطر شیطانی هستند. مرد برهنه که در مواجهه با 
زنبوران و نیش آنهاء دچار آزردگی فراوان می‌شود به برکه آبی پناه می‌برد و با غوطه ور 
شدن در آب تن خویش را از نیش زنبوران محفوظ می‌کند؛ در اين تمثیل» آب نماد ذکر 
و یاد حتق تعالی است. مرد برای مصونیت کامل باید سر خحود را نیز در زیر آب فرو 
قح این کار در نت اک یه ظر تیکسا اقا وهای ره آن زمره 

بنابراین» انسانی که قصد دارد از وسوسه‌های شیطانی در امان بماند. لازم است که 


(شمس الدین محمّد حافظ شیرازی» دیوان حافظ ص ۳۰۱). 
۱ مثنوی» ج۲. ص ۱۳. 
۲ همان ج ص ۳۲۳ 
۳. همان ج۲ ص ۳۰۴ 


۴ ر.ک: سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ‏ ص ۶۸ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۶۷ 


همواره در یاد و نام حق غوطه‌ور شود. مولانا معتقد است که پس از مدتی وجود 
سالک. سرتا به پا طبع آب می‌گیرد و موصوف به صفات آن می‌شود. «یعنی. بعد از آن 
که ذکر تو را ملکه شد. در بعضی از اوقات که فارغ از ذکر لفظی باشی قلب متذکر 
خواهد بود؛ بلکه وجودت ذکر او خواهد بود»؛ در آن صورت وسوسه‌ها به خحودی 
خود. از سالک دور شده و وجود او سرشار از پاکی می‌شود: 


آب ذکر حسق و زنبسور ان زمان هسست یساد آن فلانسه و آن فان 
دم بخسور در آپ ذکسر و صسبر کین تسا زهی از فکسرو ومسواس گهسن 
بمد از آن: تسو طبع آن آب صسفا خود بگیسری جملگی سر تابه پا 
آنچنان کسز آب آن زنبسسور شر مسی‌گریسزد. از تسو هنم گنرد حدذرا 


آنگونه که ملاحظه می‌شود. شمس و به تبع او مولوی, ذکر حق را پاک کننده خاطر 
آدمی و بهترین راه مقابله با وسوسه‌های شیطانی و خواطر نایسند می‌دانند. 


ذکر زبانی و قلبی 

شمس به هر دو مفهوم ذکر زبانی و ذکر قلبی توجه داشته است: «یادی است بر 
تاداس وان بو دک قلیی اس ات ای دک تیان امه انس 
صوفی ارشد می گوید مریدش را؛ که ذکر از ناف برآور. گفتم: نی ذکر از ناف برمیاور 
از فیان: ها بای ارت تیه من درز اوتض رای ات 

بنابراین. می توان گفت شمس معتقد است که ذکر باید با توجه کامل قلبی باشد و 
سالک چنان در یاد حق غرقه شود که یاد حویشتن را فراموش کند: «اگر مرا دیدی» 
خود را چه می‌بینی؟ و اگر ذکر من کنی, ذکر خود چه می‌کنی؟ ذکر وعظ و سخن 
وعظ, ذکر خود است و ذکر هستی»." پس» سالک در هنگام ذکر باید هستی حویش را 
به طور کامل فراموش کند و به هیچ چیز دیگری غیر از مذکور نینديشد. 


۱ ملا هادی سبزواری شرح مثنوی» چجآ ص‌ 0۸ 
۲ ملنوی؛ ج ۲» ص ۳۰۴. 

۳ مقالات شمس, ج ‏ ص 1۹۵. 

اب همان ج ۰۱ ص‌ 99 


۵ همان ج ص 1۹۰ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مولوی نیز در مثنوی خود از ذکر زبانی با عنوان «ذکر جسمانه» پاد کرده و بر این 


باور است که آن دارای ارزش چندانی نیست: 


کت بفشمانه تال ناهن اشتست 


وصف شاهانه از آنها خالص است! 


خود» تهی شده باشد تا ذکر بر او تأثیر بگذارد وگرنه ذکر زبانی صرف. تأثیری بر جان 


آنچه عیسی کرده بسود از نام هو 


خالی از خود بود و پر از عشق دوست 


مس ی شدی بیدا ورا از نام او 
پسس ز کوزه آن تلابند که دروست" 


از دیدگاه مولوی» ذکری که فقط با زبان انجام شود اثر بخش نیست؛ تأثیر ذکر 
ارتباط مستقیمی با پاکی و خلوص نیّت و جایگاه باطنی ذاکر دارد. مولوی این موضوع 
را در ضمن حکایت «عیسی و همراه ابله او این گونه بیان داشته است: 


گشست بساعیسی یکی ابله رفیسق 
گت ای همراه آن نام سشسنی 
مسر مرا آم وز تسا احسان کسنم 
گفت خاش کن. که آن کار تسو نیست 
کان نفس خواهد ز باران پساک‌تسر 
خود گرفتی ان عصا در دست راست 


اسستخوانها دید در حفسرة عمیسق 
که بدان تو مرده را زنده کنسی 
اسستخوانها را بسدان بسا جسان کسنم 
لایق انفاس و گفتار تسو نیسست 
وز فرشسته در روش. دراک تسسر 
فنتا آزسسیوت مت رن هقی 
:را اسان موس او کهاست ۱9 


مولوی این مفهوم را در جای دیگر با ذکر تمثیلی این گونه بیان داشته است: 


2 


ششک را بر تسن من بر دل بمال 
بر زب ان نام حسق و در ج‌ن او 
ذکر بااو همچو سبزة گلخن اسست 


۱ مثنوی, ج ‏ ص ۳۴۰ 
۲ همان ج۳ ص ۵۰۵ 


۳. همان ج ص ۲۵۵. 


روح را در قصر گلخین می‌ هد 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۶٩‏ 


آن نبسات آنجا یقین عاریست است جای آن گل. مجلس است و عشرت است! 

آنگونه که ملاحظه می‌شود. شمس و به تأسی از او مولوی. ذکر قلبی را بسیار 
والاتر از ذکر زبانی دانسته‌اند. ایشان معتقدند که تا سالک. درون را از تیرگی‌هاو 
ناخالصی‌ها پاک نکند, ذکر و نام حق تعالی تأثیری بر وجود او نخواهد گذاشت. 

در مجموع می‌توان گفت که شمس سخنانی چند در باب ذکر و مباحث پیرامون آن 
بیان داشته که بسیاری از انها در مثنوی مولوی بازتاب داشته‌اند. به عنوان نمونهه شمس 
معتقد است که عارف از ذکر و یادکرد خداوند که محبوب و معشوق واقعی اوست. 
هرگز خسته نمی‌شود. مولوی نیز همین مفهوم را در مثنوی خود بیان داشته و معتقد 
است ذکر و یاد حق برای سالک واقعی به منزلة آب و غذاست و عارف با شنیدن نام 
محبوب خستگی خویش را به فراموشی می‌سپارد. 

همچنین» شمس سخنانی چند در باب اداب و شرایط ذکر بیان نموده که بسیاری از 
آنها در مثنوی متجلّی شده‌اند؛ مباحثی همچون ذکر در شب هنگام ذکر همراه با تضرع 
و نیاز و سجده پیاپی در میان ذکر از جملهٌ این مباحث است. علاوه بر اين» شمس و به 
تأسی از او مولوی» ذکر و یادکرد حق تعالی را باعث پاکی وجود آدمی دانسته. معتقدند 
که ذکر خداوند آدمی را از وسوسه‌های شیطانی و خواطر زشت دور کرده به سمت 
پاکی هدایت می‌نماید. نکتةٌ آخر اينکه شمس ذکر قلبی همراه با توجّه را بسی والاتر از 
ذکر زبانی دانسته و معتقد است ذاکر در هنگام ذکر باید هرچه را غیر از مذکور است. از 
خاطر پاک کند. مولوی نیز. همین مفهوم را با بیان حکایات و تمثیلهایی. در چند جای 
قرع مود بیان داشته اش 


۸ دعا 
از دیدگاه عرفاء؛ دعا یکی از ارکان مهم سلوک الی‌الّه است. مقام و مرتبه دعا تابه 
حلی است که دعا را عین عبادت؛ بلکه مغز عبادت دانسته‌اند: «دعا عین عبادت است. 


۱ مثنوی؛ ج ص ۲۶۲. 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بنده را سزا است و هر دو عبادت است و نجات را وسیلت»." همچنین. در مورد اهمیّت 
دعا گفته‌اند: «بدان که دعا کردن به تضرع و زاری از جملهٌ قربات است و رسول(ص) 
می‌گوید که: دعا مُخ (مغز) عبادت است»؟ 

عزیزالدین نسفی دعا را در رد قدر موثر دانسته و در مورد آن, چنین آورده است: 
«و اکنون بدان که رد حکم و رد قضا ممکن نباشد؛ امّا رد قدر ممکن باشد و رد قدر از 
عالم نا ممکن, اما رد قدر از خود ممکن است. و از خود که ممکن است. رد کل ممکن 
نیست. امّا رد بعضی ممکن است؛ و رد آن بعضی که ممکن است. بعضی می‌گویند به 
عقل است و بعضی می‌گویند که به دعا و صدقه است». ۲ 

عطار نیشابوری با توجه به آية شریفة: «و قال ریک آدمونی آستجب لکُم» این‌گونه 
می‌سراید: 
بس»«آدخسونی» تومشسل کرد گ‌انيم بسه امر «آستجب» اخبار خوانیم" 

همچنین» در جای دیگر تأثیر دعا را در امور عالم بسیار بیشتر از قدرت پهلوانان و 
توانایی سلطانان دانسته است: 


کس جه داند تادصای پیرزن جون بسودوقفت سحرگه تر زن 
آنجفسته: ژالتسصی:دو سر گاهین. کتسل معی‌ندانم رستمی ماهی کند! 
دعای صبح و آه شب. کلید گنج مقصود است بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی۲ 


۱ . ابوالفضل رشیدالدین میبدی کشف الاسرار و عدةالابران ج۳ ص ۶۴۰ 

۲ . ابوحامد محمّد غزالی. کیمیای سعادت. ج۲ ص ۶۱۱ 

۳ عزیزالدین نسفی, الانسان الکامل. ص ۲۰۳. اشاره است به این حدیث شریف: « الدعاء مخ العبادة #(شیخ 
محمّد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه» ج۷ ص ۲۸). 

۴ قرآن مجید. سوره غافر(۴۰) آیه ۶۰.(و خدای شما فرمود که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را). 

۵. فریدالدین عطار نیشابوری الهی نامه ص ۳۹۴. 

۶. فریدالدین عطار نیشابوری» مصیبت نامه. ص ۱۱۵. 

۷ شمس الدین محمّد حافظ شیرازی, دیوان حافظ ص ۵۰۷. جهت اطلاع بیشتر در باب دعا و مناجات و انواع 
آن ر.ک: مهدی ملک ثابت بررسی و تحلیل مناجاتهای منظوم فارسی یزد. انتشارات بنیاد فرهنگی. پژوهشی 
ريحانة الرسول؛ ۱۳۸۱. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی.. ۶۵۱ 


شمس تبریزی هم سخنانی چند درباب دعا بیان داشته که در ادامه به بررسی این 
سخنان و بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


دعا و اجابت. هر دو از خداست 

شمس دعا را دولت و نعمتی الهی می‌داند که خداوند از روی لطف و کرم خود به 
انسانها عنایت کرده و بدین وسیله» این فرصت را در اختیار آنها قرار داده که با خداوند. 
به راز و نیاز می‌پردازد و علاوه بر شرف مصاحبت. حوائج خویش را نیز از او طلب 

شمس معتقد است که خواستن و دعا کردن آدمی» عنایت حق تعالی است که به 
همه کسی داده نمی‌شود؛ زیرا خداوند اجابت هر دعا را تضمین کرده است. بنابراین» 
آدمی باید همواره از حق تعالی بخواهد که فرصت دعا کردن را از او نگیرد: «طریق شما 
را آموختم. به خدا بنالید: ای خدا این دولت را به ما نمودی» ما را به این هیچ راهی 
3 ی 2 ۱۳۳ 
نبود. کرم تو بنمود؛ باز کرم کن و از ما این دولت را باز مستان». 

مولوی هم در چندین جای مثنوی خود به این موضوع اشاره می‌کند و دولت دعا 
را از الطاف الهی نسبت به بندگان می‌داند. او معتقد است که اگر در ابتداء لطف و کرم 
حق تعالی شامل حال بنده‌ای نگردد. او روی به سوی دعا نمی‌آورد. بنابراین» دعا و 
خواستن انسان ابتدا نتيجهة خواست خداوند است. اجابت دعا نیز محصول عنایت حق 
تعالی است. پس دعا و اجابت هر دو از عنایت خداوند است: 


هم دعا از تسو اجابست هم ز تسو ایمنشی از تسو مهابست هم ز تسو 

گر خطا گفتیم اصلاحش تسو کسن مصلحی تسو ای تسو ساطان سخن 

کیمیتا داری که ت‌دیلش کنی گر چه جوی خون بود نیلش کنسی" 
و در جای دیگر. این مفهوم را بدین گونه بیان می‌دارد: 

این دعاتسو امسر کردی ز ابت‌دا ور نه خاکی را چه زهرة این بدی؟ 

چون دعا مان امر کردی ای غجاب ایین دعای خویش را کن مستجاب" 


۱ مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۵۸. 
۹ مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۲۸۵ 
۳ همان ج۳ ص ۴۰۴. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بدین ترتیب» میل دعای نخستین از خدا و اجابت آخرین هم از حداست: 


هستوو او سوه معبی افییت دهسا ن اس عطا متا وا توا 

این دعا هم بخشش و تعلیم توست ورنه در گلخن. گلستان از چه رزست" 
پس. سالک باید همواره از خداوند درخواست کند که این لطف و گرم را از او باز 

ششانل: 

ای خدا! ای فضل تسو حاجت روا پتسا یی بستاه شیم کمن ات وو تزا 

این قدر ارش‌اد. تسو بخشیده‌ای تسا بسدین بسس عیسب ما پوشیده‌ای 

قطره‌ای دانش که بخشیدی ز پیش متصل گسردان بسه دریاهای خویش" 


چنانکه ملاحظه می‌شود. شمس به طور ضمنی و مولوی به صورت واضح به این 
موضوع اشاره دارند که دعای آدمی در اثر عنایت و لطف حق تعالی است و اگر اراده و 
لطف او باشد. آدمی به سمت دعا و راز و نیاز با خداوند حرکت نمی‌کند. 


کارهای سخت و غیرممکن با دعا ممکن می‌شود 

از دیدگاه شمس, اموری در عالم وجود دارند که هرگز به وسیلهٌ علم و دانش بشری 
و صرف وقت و هزینه امکان پذیر نیستند؛ امّا همین امور در سای دعا و درخواست از 
حق تعالی در چشم بر هم زدنی. انجام می‌پذیرند. از این رو شمس به سالکان راه 
حقیقت اندرز می‌دهد که به جای توسل به اسباب و علوم ظاهری. به درگاه حق تعالی 
رفته و به آهستگی و متانت به دعا و راز و نیاز با خداوند بپردازند و مطمئن باشند که 
در سای همنفسی با حق, همه کارهای غیرممکن ممکن خواهد شد: «پس ... آهسته 
تا کسی نشنود. این علم به مدرسه حاصل نشود و به تحصیل شش هزار سال که شش 
بار عمر نوح بود برنیاید. ان صد هزار تحصیل چندان نباشد که یکلم با خدا برارد 


1 
بنده‌ای به یک روز). 


۱ مثنوی, ج ۲ ص ۴۸۶. 
۲ .همان ج ص ۳۸۲ 
۳ همان ج ص ۱۱۴ 


۴. مقالات شمس, ج ۲» ص ۱۱۸. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی.. ۶۵۳ 


مولوی نیز در جای جای مثنوی, به آثار شگفت انگیز دعا و ممکن شدن کارهای 
رگن دنه آن آشاره کرخه اشته از یله در تحاران فوو یی هدور سا 
به دزدی متهمش کردند ؛ حکایت زاهدی که در بادية خشک و سوزان, آب دعا از 
دستانش می‌چکید و با دعاء باران برای حاجیان عطشناک فرو بارانید ؛ قصهّ موسی(ع) و 
دعای او برای رفع قحط از مزارع ؛ قصة دقوقی و نجات اهل کشتی بلا دیده به دعای 
از شنت است اشاراتی به دعاهای شعیب ابراهیم خلیل(ع) و حضرت رسول(ص): 


جون شعیبی کو. که تااو از دعا بهسس کفسنهه سا کنا یاوه کسوهو| 
ان سامت تاه ان شاب تا گشت ممکن امسر صعب و مستحیل 
ابه دریسوزهة ققوقس از رسول شستکلاشی ما راغسن شناد نها اضسوال 3 


بنابراین. شمس و مولوی در اين مفهوم اتفاق نظر دارند که دعا آسان کنند کارهای 
دشوار و ممکن کننده کارهای غیر ممکن است. 


اظهار نیاز؛ شرط اجابت دعا 

شمس معتقد است که دعا نباید حالت آمرانه و دستوری داشته باشد زیرا چنین 
دعایی به مثابهٌ دستور دادن به خداوند و عین بی‌ادبی و جسارت است. بنابراین» آدمی 
در هنگام دعا باید همواره در حالت تضرع و نیاز باشد تا به واسطهٌ این اظهار نیان دیگ 


رحمت حق به جوش آید و دعا نشاب شود ۶ ام کویبل آق تفیل یی کتن! ای 


۱ جهت اطلاع بیشتر در این مورد. رجوع کنید به: اپراهیم خدایان دعا در مثنوی. انتشارات علم تهران. ۱۳۸۷. 
۲ مثنوی» ج۱» ص ۴۳۲. 

۳ همان ج ص ۴۶۰. 

۴ همان ج ۲ ص ۴۹۰. 

۵ همان ج۲ ص ۰۱۱۰ 

۶ همان ج ص ۳۲۷. 

۷ از شرایط دعا رقت قلب» احساس ضعف و اشک ریختن در برابر خداست. مرحوم فیض کاشانی» گریه کردن 
را سید آداب دعا و از برترین آداب آن می‌داند.(مولی محسن فیض کاشانی, محجّة البیضاء تصحیح علی اکبر 


غفاری. چاپ دوم. دفتر انتشارات اسلامی. ص ۳۰۲) 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


فلا ان مکن ۱ نضان باشل: که نی کر بت ای بادشاه ان کوزه را بر گر اشماتتها باشتاه 


را لالا مبارک خود کرده است؛ می‌فرمایدش این مکن و آن سکن" 

براستی» وقتی درخواست آمرانه از یادشاهان ظاهری و رسای امور بی‌ارزش 
دنیوی» عملی بی‌ادبانه است. چگونه است که آدمی به خود اجازه می‌دهد که 
درخواست‌های خویش را با الفاظی دستوری به پادشاه هژده هزار عالم و خالق آسمانها 
و زمین بیان نماید؟! اینجاست که آدمی باید مواظب باشد که در دعاء از در عجز و نیاز 
زارد شود و‌بلاند که سنرمایه نیاز است» .و لدریای رحمت می بای که به جوشن آیعد. 
سبب زاری توست. تا ابر غم تو بر نیاید؛ دریای رحم نمی‌جوشد»." پس, سالک باید 
بداند شرط استجابت دعاء اظهار نیاز و دعای همراه با زاری و انابه است. 

مولوی نیز در چندین جای مثنوی خود به بیان این مفهوم پرداخته و شرط اجابت 
دعا را اظهار نیاز دانسته است: 
کت اک تفه سر | ور قزر وضختا سوی اشکسته برد فضل خضدا؟ 

و باز در جای دیگر دعای عاری از نیاز را «دعای خحشک» می‌نامد و از طالبان 
ی شوه که آن وانرها خروم :وهای همواه با بارش کت کنیل: 


پسس دعای خشک. هل ای نیکبخشت که فشاند دانه می‌خواهد درخشت 

گر نداری دانه اد زان دصا بخشدت نخلی که نصم ما سعی" 

زاری و گریسه قسوی مسرمایه‌ای اسست رحمت کی قوی‌تر دایه‌ای است... 

گفتت ادف وا نی زازی تخنافن ات قالش هام تزور هاگ 
مولوی در جای دیگر, این مفهوم را چنین بیان می‌دارد: 

چسون بگریس‌انم. بجوشد رحمستم آن خروشسنده بنوشسساد نعمستم 

رحمتم موقوف آن خوش گریه‌هاست چون گریست. از بحر رحمت. موج خاست۲ 


۱ مقالات شمس ج ۱ ص ۲۶۶. 
۲ همان ج ص ۸۳ 
۹ همان ج ۰۲ ص‌ ۶ 
۴ مثنوی» ج۳ ص ۳۳. 
۵ همان ج۲. ص ۷۵ 
۶ همان ج ص ۳۵۳ 


۷ همان ج ص ۲۶۷. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۵۵ 


و یا: 

توا ما رنه کته سا بارس کت تیا میا بسا سس ری خر 
آخر هر گریسه آخر خنده‌ای اسست مرد آخر بسین مبارک بنده‌ای اسست 
هر کج اآب روان: سسبزه بسود هر کجا اشسکی دوان: رحمت شود" 


چنان که ملاحظه می شود. شمس و به تبع او مولوی. بر این باورند که کلید 
استجابت دعاء اظهار نیاز و دعای همراه با گریه و اشک و آه است. 


کمال محبنت خداوند به بنده؛ دلیل اجابت نشدن دعا 

اگرچه دعا وقتی همراه با حلوص نیّت و اظهار نیاز و بموقع و بجا عرضه شود 
بدون استجابت نخواهد ماند. اما گاه کمال محبّت خداوند به بندهٌ مومن باعث می‌شود 
که خداوند دعای او را اجابت نکند. این بدان دلیل است که خداوند راز و نیاز عاشقانة 
بندة مومن خود را دوست دارد و ممکن است بعد از اجابت خواستة اوء آن بنده دیگر با 
آن خلوص و عشق به راز و نیاز با حضرت حق نپردازد: «ملائکه به حضرت مناجات 
کنند که بندهٌ ممن. فلانی. چندین لابه می‌کند و در می‌خواهد و می‌زارد. تو دعای 
بیگانگان را قبول می‌کنی» اگر حاجت او را برآوری چه شود؟ می‌فرماید: ذُرژونی و 
عبّدی فلستم بارحم به منی. نی أحبّهُ و ابا صوتة." سبب تأخیر اجابت بعضی کمال 
متضعت راو ۳ ۱ 

سخن شمس نزدیک است به این روایت نورانی: «عن ابی عبداله(ع) قال ان العبد 
آیدغوا فیقول الّه تعالی للملکین قَد آستجبت له و لکن احبُسوه بحاجته فانی أحبٌ صوَه 


۱. مثتوی» ج ص ۵۱ 
تفا هقرت ان خر ایک ریق ی هه تاره ری بای فیتای و مت تقرس ما 
دوست دارم و صدای او را دوست دارم. 


۳ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۳۷ 


1 بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و ان العبد لیدغو فیقول ال تبارک و تعالی عَجْلوا له حاجتَهٌ فائی أبعْضره صوئّه.! 

مولوی نیز همچون شمس بر این باور است که گاه به تأخیر افتادن اجابت دغا به 
سبب آن است که خداوند دوست دارد. حالت لطیف و خوش دعا کننده همواره ادامه 
داش پاش سس زاین باضر اعایت ها از کمال سشخت اون تیه آزاریده شوم 


است: 


ای بسا مخطص که نالد در دا تسا وودنوود: خلوصستتن انعر سس 
سارود بسالای این سقف بسرین بسوی مجمّسر از آنسین المسذنبین" 
پسس ملاتسک بسا خدا نالد زار کای مجسب هر دعاء و ای مسستجار 
بنده مومن تضیرع مس ی کند اب 
تسوعطا بیگانگ‌ان را مسی‌دهصی از تسو دارد آرزو هر مشستهی 
حق بفرماید که نز خواری اوست عسین تسأخیر عطسا؛ یساری اوسست 
حاجت آوردش ز"غفلست: موی فحن آن کشیدش مو کشان در کسوی من 
کفجس نیس رم ح.جتش او وا رود هم در آن بازیجه. مستغرق شود 
گرجه می‌نالد به جان یا مُستجار دل شکیبه: تیه یس تته: کننو: بتداو: 
سور مهن اسان وا آواز ان آن خسسدایا گفشسستن و آن راز او" 


مولوی در ادامه, با ذکر مثالهایی این موضوع را با وضوح بیشتری بیان می‌دارد. به 
عنوان نمونه اگر شاهدی زیبارو و پیرزنی زشت رو نزد نانوای شاهدبازی بروند و از او 
نان بخواهند. آن فرد شاهد باز خیلی زود نانی فطیر به پیرزن داده و او را راهی می‌کند. 
آنگاه رو به شاهد زیبا رو کرده و می‌گوید اندکی صبر کن تا نانی تازه و برشته و گرم 
برایت مهیا کنم و سعی می‌کند با سخنان و بهانه‌هایی از این دست. او را زمان بیشتری 
کنار خود نگه دارد. 


۱ بدیع الزمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی. ص ۵٩۳‏ . همچنین: محسّد بن یعقوب بن اسحاق کلینی؛ 
اصول کافی. ج۲. ص ۴۹۰. یعنی: امام جعفر صادق (ع) فرمود: بنده ای هست که وقتی از خدای متعال چیزی 
درخواست کند. خداوند به دو فرشته مأمور بر او می فرماید: خواسته اش را برآورده کردم. اما فعلاً دربند نیاز 
نگاهش دارید تا بیشتر دعا کند. چون صدای او را دوست دارم. بنده دیگری هست که وقتی خدای تبارک و تعالی 
را برای چیزی می خواند. خداوند می فرماید: سریعاً حاجتش را برآورید؛ زیرا دوست ندارم صدایش را بشنوم. 

۲ . انين المذنبین: آه و ناله گناهکاران. 


۳ مثنوی» ج۲ ص ۵۱۶ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی.. ۶۵۷ 


حکمت عدم اجابت دعای مژمنان نیز همین گونه است. خداوند از روی علاقه و 
محبّتی که به مومنان دارد. دعای ایشان را دیرتر براورده می‌سازد تا مدّت بیشتری به راز 
و نیاز عاشقانه با خداوند. بپردازند. البته در نهایت» سود این راز و نیازها هم به خود 
مومن بر می گردد؛ زیرا همه اين مکالمات خالصانه در نامه اعمال او به عنوان عبادت 
ثبت خواهد شد و خداوند با این تأخیر اجابت» قصد دارد که نعمتی چند برابر به 
مومنان عطا کند. وگرنه حضرت او بی‌نیاز از هر چیزی و کسی است. 

در نهایت. می‌توان گفت شمس تبریزی سخنانی چند در باب دعا و مباحث پیرامون 
آن بیان کرده که مفهوم بسیاری از آنها در مثنوی مولوی متجلّی شده است. به عنوان 
نمونه» شمس دعا کردن را یکی از الطاف الهی دانسته که خداوند به بندگان خاص/ خود 
عطا می کند؛ چرا که حق تعالی اجابت دعاها را ضمانت کرده است. بنابراین دعا و 
اجابت هر دو از طرف خداوند رحمان است. مولوی نیز همین مفهوم را به زبان خود 
در مثنوی معنوی بیان داشته و دعا و اجابت را از حق تعالی دانسته است. 

علاوه بر این شمس معتقد است که به وسیلةً دعا کارهای دشوار و غیرممکن» 
امکان‌پذیر می‌شوند. مولوی نیز در چندین جای مثنوی خود به اين مفهوم پرداخته و با 
بیان مثالهای گوناگون به تشریح این موضوع اقدام کرده است. همچنین. شمس اظهار 
نیاز در پیشگاه حق تعالی را شرط اجابت دعا می‌داند و دعای عاری از نیاز و عجز و 
لابه را نوعی بی‌ادبی در پیشگاه خداوند قلمداد می‌کند. مولوی نیز به تبع شمس, در 
جای جای مثنوی به دعای همراه با تضرع و نیاز تأکید کرده است. نکتة آخر اینکه 
شمس معتقد است که گاه کمال محبّت خداوند به بنده باعث تأخیر اجابت دعا می‌شود؛ 
جرا که خداوند مکالمه و راز و نیاز عاشقانه بنده مومن خود را دوست دارد. مولوی نیز 
همین مفهوم را در مثنوی خود منعکس کرده و با ذکر مثالهایی به تشریح آن پرداخته 


است. 


٩‏ خلوت 
عرفا معتقدند که سالک در مسیر سلوک. نیاز به خلوت و دوری از خلایق دارد. 
زیرا «حلوت. صفت اهل صفوت [بود] و عزلت از نشانه‌های وصلت بود و مرید و 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مبتدی را چاره نبود از عزلت اندر اوّل کار از ابنای جنس او و اندر نهایت از خلوت»." 
از همین رو عرفا خلوت را نخستین عبادت می‌دانند؛ چنانکه سفیان ثوری گفته است: 
«نخست عبادتی خلوت است. آنگاه طلب کردن علم. آنگاه بدان عمل کردن. آنگاه نشر 
آن کزفن), بههمن دلبا» علوت را یکن از کارهای هون در سیر سارک داشسسقه انیان 
چنانکه عطار می گوید: 
پستی بر بسوی سر عشسق رفشستم نردم بسوی و بسویی مسی‌ندانم 
به از تسلیم و صسبر و درد و خلسوت در این ره چاره سویی می‌ندانم " 

اهمیت خلوت در بین عرفا تا به اندازه‌ای است که نجم‌الدین دایه فصل پانزدهم 
کتاب مرصادالعباد را به موضوع «احتیاج به حلوت و شرایط و آداب آن» اختصاص داده 
و می‌گوید: «بدان که بنای سلوک راه دین و وصول به مقامات یقین بر حلوت و عزلت 
است و انقطاع از خلق؛ و جملگی انبیاء و اولیاء در بدایت حال, داد خلوت داده‌اند تا به 
مقصود 4 

عرفا گاه به تشریح معنای خلوت پرداخته و گفته‌اند: «صورت خلوت مجموعه‌ای 
است از چند گونه مخالفات نفس و ریاضات تألیف یافته؛ یکی از ان تقلیل طعام. دوم 
قّت منام سوم قلّت کلام. چهارم ترک مخالفت انام. پنجم مداومت بر ذکر» ششم نفی 
خواطر هفتم دوام مراقبه, تا به هر یک از این اجزاء جزوی از کثافت و کدورت و 
ظلمت از وی تحلیل برود و حفیف و لطیف و صافی گردد»." 

شمس تبریزی نیز به صورت بسیار مختصر در لابه‌لای سخنان خود اشاراتی به 
خلوت و مباحث پیرامون آن کرده است که در ادامه به بیان این نظریّات و بررسی 
بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


۱ . ابوالقاسم قشیری, رساله قشیریه. ص ۱۵۳. 

5 فریدالدین عطار نیشابوری» تذکرة الاولیای ص‌ ۸۴ 
۳ همی دیوان عطار: هن ۳۵۶ 

2 نجم الدین رازی مرصادالعباد. ص‌ ۸۱ 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۵٩‏ 


لزوم لو 

شمس معتقد است که برای پیوستن به حق و حاضر بودن در پیشگاه خداوند لازم 
است که سالک در ابتدای سلوک خود بتدریج از حلق کناره گیرد و بیشتر اوقات خحود 
را با حق صرف کند تا به درجه‌ای که حضور و يا عدم حضور در میان خلق در احوال 
او تأثیر نگذارد و حال وی هميشه بر یک منوال باشد. او برای اثبات این سخن خوده 
یادآور می شود که سیره انبیاء و اولیاء الهی نیز این‌گونه بوده و ایشان نیز اختلاط با 
حلق را کم کرده‌اند و اگرچه در ظاهر, میان خلت بوده‌اند؛ اقا تعلّق خاطرشان, تنهابا 
حق بوده است: «با خلت اندک اندک بیگانه شو. حق را با حلق هیچ صحبت و تعلّق 
نیست. ندانم از ایشان چه حاصل شود؟ کسی را از چه باز رهانند یابه چه نزدیک 
کنند؟ آخر تو سیرت انبیاء داری» پیروی ایشان می‌کنی انبیاء اختلاط کم کرده‌اند. ایشان 
به حق تعلّق دارند. اگرچه به ظاهر خلق گرد ایشان درآمده‌اند».! 

روصت ی یت که سالک اي اش اي کم تن رایع دوز 
کرده, به خلوت روی بیاورد؛ زیرا بیشتر خلایق در ظاهر همانند آدمیان هستند و در 
باطن. آدمی خوار. به همین دلیل» مولوی ظلمت چاه را بر طلمت خلق ترجیح نهاده و 
بر این باور است که «در خلوت. صفاهای دل است»: 


روی در دیسسوار کین تنه‌انشین وز وجود خویش هم خلسوت گزین" 
قعر چه بگزید هر کاو عاقل است زانکه در خلوت صفاهای دل اسست 
ظلمت چه به که ظلمتهای خلق سر تبرد آن کس کنه گیبرد پبای خلسق" 
آدسی خوارند اغلسب مردمان از سلام علیکشان کم جو اسان" 


علاوه بر این مولوی بر این باور است که اگر کسی که نمی‌تواند خود را در مواجهه 
با مشاغل دنیوی حفظ کند لازم است از مردم کناره گیری کرده و خلوت اختیار کند:" 


۱ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۳۱. 
۲ مثنوی» ج۱ ص ۴۰. 
۳ همان ج ص ۸۰ 
۴ همان ج ص ۲۶۱. 


۵ . ر.ک: سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی» ۷ ص ۰1۱۴ 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


پر نسدانی کنسد. رو خلسوت گسزین تسانگردی جمله خسرج آن و ایسن! 

بدین ترتیب» شمس و مولوی معتقدند که در ابتدای راه سلوک و برای کسانی که 
قادر به خویشتن داری و تسلط بر نفس نیستند. خلوت لازم است؛ زیرا خلوت باعث 
می شود سالک اندک اندک. از خلق دل بریده و روی به سوی حق اورد. 


نفی رهبانیت 

شمس با توجه به حدیث نورانی لا رَهبانبّةُ و لا تبتلْ فی الاسلام»" معتقد است که 
سالک نباید بکلّی از خلایق روی گردان شده و همچون رهبانان به زندگی انفرادی و 
انزوا روی بیاورد؛ بلکه باید در میان مردمان زندگی کند. اما درون او همچنان در 
خلوت. استمرار داشته باشد و در میان مردم لحظه‌ای از یاد حق غافل نشود؛ یعنی در 
عین بودن در میان مردم. در خلوت باشد: «میان ناس و تنهاء در خلوت مباش و فرد 
باش. چنانکه مصطفی. علیه‌السلام. می‌فرماید: لا رهبانیّةُ فی الاسلام. به یک تأویل, نهی 
خن که شم ویو ازس سره هرن | سای ی را دز پسرانت: 
انگشت‌نمای خلق کنند و معنی دیگر. نهی است از ترک زن خواستن. زن بخواه و مجرد 
باق ۷ پم یه فل آزوهیبه دا و مراازفته ۲ 

شمس در جای دیگر از سخنان خود نیز باز هم با توجه به همان حدیث نورانی 
این مفهوم را این چنین بیان داشته است: «لا رهبانيّة فی الاسلام این نمی‌خواهد که با 
مردمان بنشین. از دور. مردمان را می‌نگر. الا سخن حق بگوی» خوشک و نفزک»." 
بدین ترتیب. می‌توان نتیجه گرفت که شمس اگرچه ترهقب و ترک زندگی اجتماعی را 


صحیح نمی‌داند. اما به آمیزش و پیوستگی بیش از حد با مردمان نیز خوشبین نیست. در 


۱ مثنوی. ج ۲ ص‌ ۴۷ 

وید ده است): این یت به کرته‌های دیگری ,یه اروایت شده اس از خعله وال ول اللته رطن) ان 
فی أمتی رَهبَانیة(شیخ محمّد بن حسن حر عاملی. وسائل الشیعه. ج۱ ص ۲۳۴). 
۳ . مقالات شمس. ج ۲ ص ۱۲۳. 

۴ همان ج ص ٩۴‏ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۹۱ 


باور او. سالک باید در میان مردمان باشد. امّا تا جایی که می‌تواند با ایشان در نياميزد و 
دورادور, زندگی مسالمت آمیزی با جامعه داشته باشد و در عین حال. لحظه‌ای از یاد 
حق غافل نشود. 

مولوی نیز در مجموع سخنان خود در باب خلوت و يا صحبت با خلق, نظری شبیه 
به دیدگاه شمس دارد. او نیز «در این باره به طور سلبی یا ایجابی حکم نمی‌کند؛ بلکه 
معتقد است که حکم وجوب يا رجحان خلوت یا عزلت بر صحبت و معاشرت یا 
برعکس آن, به طور کلّی اعم از مقتضی و مانع. بر اختلاف احوال و اوضاع سالکان و 
مقام و منزلت یاران و همنشینان» و ادوار مختلف سیر و سلوک. و امنال دیگر این 
تتمییر ضیایت:آنشتا ‏ عاوومدین آشم تارج مر لش فک ات که الک ناد وغل گر 
انجمن داشته باشد و خلوت و جمعیّت برابر او یکسان باشد»." 

مولوی در دفتر ششم مثنوی خود در ضمن حکایت «مناظره مرغ و صیّاد» با توجه به 
حدیث «۷ رهبانیة و لا تبث فی الاسلام» از زبان مرخ ان گونه قی. گو نله 


مرغ گفشتش: خواجه در خلوت ماء سسست دین احمد را ترظ هشب نیک نب یت 
از ترقسب نهسی فرمود آن رسسول بسدعتی چسون برگرفتسی ای فضسول 
در مان اتست مرحسوم ب‌اش سلت احمد مهعل محکوم باش" 


چنانکه ملاحظه می شود. شمس و مولوی هر دو مخالف رهبانیت و ترک دنیا و 
فرار از زندگی اجتماعی هستند؛ امّا در عین حال معتقدند که سالک در عین حضور در 
میان حلق باید در درون خویش خلوتی مستمر داشته باشد. همانگونه که حضرت 
رسول(ص) با وجود حضور در میان انسانها لحظه‌ای دچار غفلت از یاد حق نمی‌شد. 
بنابراین سنّت حضرت رسالت پناه (ص) این‌گونه ایجاب می‌کند که یک مسلمان 


۱ . جلال الدین همایی» مولوی نامه, ج ص ۳۷۶. علامه همایی بحث مفصلی دربار؛ عقیده مولوی در باب 
خلوت و صحبت بیان نموده اند که نتیجة کلّی بحث. همان جملاتی بود که در متن» عینأً آنها را نقل نمودیم. 
جهت اطلاعات بیشتر در اين زمینه ر.ک: همان ج ۱ صص ۳۸۲-۳۶۲ 

۲ همان, ج ص ۳۵۶. 

۳ بدیع الزمان فروزانفی, احادیث و قصص مثنوی. ص ۵۲۸. (ترک دنیا کردن و از زندگی دنیایی بریدن در اسلام 
تجویز نشده است). 


۴ مثنوی» ج۳ ص ۲۹۸ 


۳۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


واقعی و سالک الی‌اللّه در میان مردم باشد. امّا باطن او از یاد و نام حق غافل نشود. 


خلوت از اغیار بابد نه ز بار 

شمس معتقد است که سالک باید از انسانهای نادان و بیگانگان راه سلوک و به 
اصطلاح «اغیار» دوری کرده و خلوت بگزیند وگرنه دوری از پیران ریّانی و اولیای الهی 
صحیح نیست؛ زیرا حضور در پیشگاه اولیای الهی. خود عين خلوتی مستمر است. از 
دید گاه شمسء هرکه به حدمت اولیای الهی پیوندد. صاحب خلوتی دایمی خواهد بود 
کف دی ان شوک به اسزال متعالی فست خ رام یافت؟ اعونآبه یرت بخ بای از 
در حضور بقية المشایخ؛ پی آنکه به چله نشینی» تو را خلوتی باشد مستمر حالتی 
شودت که دایماً در خلوت باشی. خدا را بندگان هستند که [اگر] کسی به خدمت ایشان 
شوه از وا اون باشل‌دایاء رها 

مولوی نیز معتقد است که خلوت باید از اغیار و بیگانگان راه سلوک باشد و سالک 
نباید از پیران ریّانی و اولیای الهی فاصله بگیرد؛ چرا که صحبت اولیاء به مثابهة همنشینی 
با نوح و نشستن در کشتی نجات او. و همنشینی با خلائق به مانند خود رابه دست 
طوفان سپردن است: 


هر ولسی را نسوح کشستیبان شسناس صحبت این خلسق را طوفان شناس 
کم گریسز از شیر و آژدرهف‌ای نسر ز آئسنایان و ز خویشان کسن حذر 
داز وا اهتی از هساو تست زو واه یادهاشان غایبیات می‌جرند 
تشف کرد از تو خیال آن وشات شبنمی که داری از بحرالحیات" 


ملاحظه می‌شود که مولوی خلوت را از خلایق نادان روا می‌دارد؛ کسانی که صحبت 
دوج را که از دریای حیات به ما رسیده است. اندک اندک بیرون می‌کشد و مارا 


۱ مقالات شمس. ج ۲ ص ٩۳‏ 
۲ . مثنوی. ج ۲ ص‌ ۹ تشف: به خود کشیدن آب يا رطوبت؛ حذب شدن؛ به خود کشیدن زمین آب را. 


وشات: جمع واشی. سخن چینان. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۹۳ 


می‌خشکاند»: ‏ وگر نه صحبت و احتلاط با اولیاء الهی و باران ریانی را امری پسندیده 


می‌داند: 

خلسوت از اغیسار بایسد نه ز بار پوسستین بهر دی آمسد نسه به‌ارا 
شیارا سنا وتان تعسو باه وس صد هزاران لوح سر دانسته شد 
لسوح محفوظی است پیش‌انی بار زان کنو تفن تما یه تاره 


بدین ترتیب» شمس و به تأسی از او مولوی معتقدند که خلوت به معنای دوری 
گزیدن از اغیار است نه دوری گزیدن از اولیای الهی و یاران ریّانی. 

به طور خلاصه. می‌توان گفت که شمس سخنانی چند در باب خلوت بیان داشته که 
بسیاری از آنها در مثنوی مولوی بازتاب یافته‌اند. به عنوان نمونه» شمس معتقد است 
سالک در ابتدای راه سلوک نیاز به روی آوردن به خلوت و دوری از خلایق دارد؛ زیرا 
از این طریق, اندک اندک به سمت بریدن از مردم و روی آوردن کامل به حضرت حق» 
مایل می‌شود. مولوی نیز همچون شمس به لزوم خلوت و دوری گزیدن مقطعی از 
مردمان و فواید خلوت اشاره کرده است. 

همچنین» شمس با توجه به سخنان حضرت رسول (ص) رهبانیت و ترک زندگی 
اجتماعی را پسندیده نمی‌داند و معتقد است که سالک باید به درجه‌ای برسد که در عين 
حضور در میان مردم. لحظه‌ای از خلوت درونی و اد حق تعالی غافل نشود. مولوی هم 
با توجه به همان حدیث نورانی سخنانی مشابه شمس پیان داشته و رهبانیت را امری 
ناپسند دانسته است. علاوه بر اين» شمس و به پیروی او مولوی. معتقدند که خلوت به 
معنای دوری از خلائق نادان و اغیار است. وگرنه». حضور در پیشگاه اولیای الهی و 
پاران خدایی. خود به منزلة خلوت مستمر و عاملی موثر در رسیدن به کمال معنوی 


است. 


۱ ۳ حلال الدین همایی. مولوی نامه ج ۱ ص‌‌ ۳۲ 
مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۳۳۸ 
۳ همان ج ص ۴۲۳. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


۰ سماع 


سماع در اصطلاح عرفانی خود به معنای شنیدن. سرور و پایکوبی و دست افشانی 
صوفیان است در شرایطی خاص و البته «در میان مشایخ صوفیه در باب سماع ارای 
متفاوتی» دیده می‌شود که پرداختن به همه آنها نیاز به چندین کتاب مستقل دارد." با 
وجود این تقریبا قاطبة عرفا نسبت به سماع. نظری مساعد دارند و معتقدند که: (سماع 
بیدار کردن است از حواب و جنباندن است از آرام و آب دادن است کشته رء تا حفته 
کشت ها تفای وی کشت ۱ ابام عقیده دارند که سماع وسیله‌ای است 


برای رسیدن به خداوند: 


دل وقت سماع ره به دل‌دار برد جان را بسه سرا رده اسبرار برد 
این فتنه چو مرکبی است. مر روح تو را بر دارد و خوش به عالم یار برد" 


از همین رو ابوسعید گفته است: «قومُوا و ارقصو للّه برخیزید و رقص کنید برای 
حداوند سبحانه و تعالی». و البتّه این رقص باید از روی اخلاص و پاکی و صفای 


درون باشد: 
رد ان تاشست کی نارق کش از سوز دل و سر صفا رقسص کند 
آن نزو درز امشت کته با دامن تس بر خیود واز باه هسوارقص کشند" 


همچنین» گفته‌اند: «حقیقت سماع یادگار ندای قدیم است که روز میثاق از بارگاه 
جبروت و جنابت احدیت. روان گشت که: آلستا بریْکم به سمع بندگان پیوست و 


۱ محمّد رضا شفیعی کدکنی: آنسوی حرف و صوت (گزیده اسرارالتوحید)؛ ص .٩۳‏ 

۲ . کتابهای مستقلی در این زمینه تألیف یافته‌اند از جمله: اسماعیل حاکمی. سماع در تصوف تهران, انتشارات 
دانشگاه تهران. ۱۳۶۱. و: حسین حیدرخانی» سماع عارفان (بحثی کامل و فراگیر پیرامون سماع» تهران, انتشارات 
سنایی؛ ۱۳۷۴. 

۳ خواجه عبدالّه انصاری. صد میدان. ص ۶۶. 

۴ . عزیزالدین نسفی, الانسان کامل». صص ۴۰۴ - ۴۰۵. 

۵ . محمّد بن منور میهنی. اسرارالتوحید. ص ۸۸۵ 

۶ جمال الدین شروانی. نزهة المجالس, با تصحیح و مقدمه حواشی و توضیحات محمّد امین ریاحی. تهران. 
انتشارات زوا ۱۳۶۶ ص 1۵۵. 


۷ قرآن مجید. سوره اعراف(۷» آیه ۱۷۲. (آیا من پروردگار شما نیستم؟). 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶1۵ 


ذوق آن به جان ایشان رسید. ندایی که مستودع آن در جهان است و مستقر آن در جان 
اه | هه تام شمان اس و سا ات اس ناسا و ات 
«سماع» غذای ارواح اهل معرفت است»." و گفته‌اند: «سماع, سفیر حق است» سامع را 
بشارت دهد به وحدان مأمول». ۳ 

ابن عربی, سماع را به سه نوع تقسیم کرده است " «اوّل» سماع طبیعی که به وسیلة 
قوای انسانی و آلات موسیقی و اصوات حسی حاصل می‌شود و باعث طرب و شوق 
ظاهری می‌گردد. دوم سماع روحانی که سالک دارای نفس ملکوتی به وسیله آن حال 
و ذوق نماید و از آن در صریرة قلم صنع را بر لوح محفوظ شنوه ... . سوم» سماع ان 
است که آن شنیدن اسرار الهی است بلاواسطه و علامتش حیرت سامع است»." 

امام محمّد غزالی نیز به معارضه با مخالفان سماع پرداخته است. او سماع را مباح 
دانسته و در باب آن اين‌گونه آورده است: «بدان که معنی این سخن که «سماع حرام 
ست» آن باشد که خدای- عز و جل- بر فعل آن عقوبت فرماید. و این کاری است که 
به مجرد عقل دانسته نشود بل به سمع دانسته شود. و معرفت حکمهای شرعی محصور 
ست در نص. يا قیاس بر منصوص. و به نص آن می‌خواهيم که پیغامبر- صلی الّه علیسه 
و سلم- به قول یا فعل خود ظاهر کرده باشد. و به قیاس آن معنی که از آلفاظ و افعال 
و مفهوم می‌شود. و چون در آن نصی نباشد و قیاسی بر منصوص مستقیم نشود. حرام 
گفتن آن سخنی باطل بود. و فعلی باشد که در آن حرجی نبود. چون دیگر مباحات. و 
در تحریم سماع نه نص دلالت می‌کند و نه قیاس. و در جوابی که دلیلهای جماعتی را 
که به تحریم مایلند. خواهیم گفت آن روشن می‌شود. و هر گاه که جواب دلیلهای 
ایشان تمام شود. در اثبات این غرض بسنده بود. و لیکن ما ابتدا کنیم و گوییم که نص 


۱ . ابوالفضل رشیدالدین میبدی» کشف الاسرار و عدة الابرا ج۵ ص ۲۰۶. 

۲ . ابوالقاسم قشیری» رساله قشیریه. ص ۶۰۲. 

۳ روزیهان بقلی شیرازی» شرح شطحیات» ص ۶۳۲ 

۴ محیی الدین ابن عربی, فتوحات مکّیه. ج ۲ صص ۳۶۷-۳۶۶: «الستماع الروحانی, السّماع الطبیعی و الستّماع 
الالهی». 


۵ . همانجا. همچنین: گل بابا سعیدی, فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی. ص ۴۴۸. 


٩‏ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و قیاس هر دو بر ابلحت آن دلیل است».! 

شمس تبریزی نیز در ضمن سخنان پراکنده خود. مطالبی چند در باب سماع بیان 
دته که تاوی از ایا در موی اکن انا دکه فای مره نتاس که کنه 
مولوی برخلاف غزلیات خود در مثنوی معنوی چندان به سماع و مباحث پیرامون آن 
نپرداخته است. امّا به هر حال. تعدادی از نظریّات شمس در باب سماع در مثنوی 
منعکس شده‌اند که در ادامه, به بیان آنها می‌پردازيم. 


سماع حلال و سماع حرام 
توجه به این موضوع که انهاتاچه حد درون خویش را از هواهای نفسانی و 
وسوسه‌های شیطانی پاک کرده‌اند به سه نوع سماع حرام سماع مباح و سماع واجب 
قابل تقسیم است. سماع حرام سماعی است که توسط انسانهای غافل از باد خدا 
صورت می‌گیرد. این دسته از افراد از سماع, هدفی جز لهو و لعب و خوشگذرانی 
سماعی است که حرام است. او خود بزرگی کرد که حرام گفت. کفر است آن چنان 
که با آن حالت» برآید البثّه به بهشت رسد». بتابراین؛ طبق این نظر شمس, هرکسی قادر 
به انجام سماع راستین نیست و تا آن حالت و لطیفة عرفانی خاص در کسی ظهور 
ننموده باشد. سماع بر او حرام است. 

مولوی نیز همچون شمس معتقد است که هر کسی قادر به انجام دادن سماع راستین 
نیست و کسانی که بدون خالی شدن از هواهای نفسانی به سماع روی می‌آورند حکم 
مرغ مردةٌ پوسیده‌ای را دارند که در خیال به دست آوردن انجیر هستند: 
پر سماع راست هر کسس چیسر نیست طعتء هر مرغکی انحیر یسست 


۱ بو حامد محمّد غزالی. احیاء العلوم الدین؛ ج۲. ص ۵۷۸. 


۲ . مقالات شمس, ج۱ ص ۷۳ 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۷ 


خاصسه مرغسی منسرد؟ پوسسسیده‌ای پسر خیسالی. آعمسی‌ای. بسی‌دیسده‌ای! 

ملاحظه می‌شود که مولوی نیز به طور ضمنی. با تشبیه انسانهای غافل به مرخضی 
مرده. کور و پوسیده و تشبیه سماع به انجیر» می‌خواهد این موضوع را بیان کند که 
سماع بر انسانهای غافل حرام و اساسا برای آنان درک فیض آن, غیرممکن است. از 
دید گاه مولوی «حَیّت و حرمت در مورد اشخاص متفاوت است و بستگی دارد به 
آثاری که از آنها در نفس منعکس می‌گردد. چنان که طاعت و عبادت در مرد ریاکار 
مورث دوری و بُعد از کمال ربوبی است و رقعص و سماع و نظایر آن در مرد کامل 
لد ات و مود اتصال انش 

از دیدگاه شمس. علاوه بر اين نوع سماع سماعی دیگر است که «مباح است و آن 
سماع اهل ریاضت و زهد است که ایشان را آب دیده و رت آید»" و بالاتر از آن: 
«سماعی که فریضه است و آن سماع اهل حال است. که آن فرض عین است. چنانکه 
پنج نماز و روزةٌ رمضان, و چنانکه آب و نان خوردن به وقت ضرورت. فرض عین 
اشت اضیظاب: فال زاب زیر ات آان اشت). بعی انخه یاک ادامنه تاکن 
روحانی عاشقان الهی می‌شود سماع است. همچنانکه سایر انسانها برای ادامة حیات به 
غذا احتیاج دارند. عاشقان حضرت دوست نیز به سماع نیاز دارند. 

مولوی هم سماع را غذای عاشقان دانسته و معتقد است که جان عاشقان به مدد 
سماع قوات می‌گیرد و حیات ایشان به مدد سماع برپاست: 


پسس. غفدذای عاشسقان آسد سماع که در او باشد خ‌ال اجتماع 
قستتتو لین کرت سرد شتا لا نت ریس ستمی بلکه صورت گردد از بانگ صفیر؟ 


۱ مثنوی» ج ۱ ص ۱۷۰. 

۲ . بدیع الزمان فروزانفر» شرح مثنوی شریف» ج ۲ ص ۱۰۹۶. 
۳ مقالات شمس. ج ۰۱ ص ۰۷۳ 

۴ . همانجا. 


۵ مننوی» ج ص ۳۲۲. 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تون او تواهتتا کیت ناس آن‌چنانکه آتسش آن جوز ریسا 

عاشقان مباح. بلکه واجب می‌دانند و سماع انسانهای غافل را امری ناپسند قلمداد 
می‌کنند. یعنی معتقدند که: «سماع برای اهل هویء سم کشنده و برای اهمل دل. داروی 
قفانشی انست0 


سماع؛ رفع کننده نقص و حجاب 

شمس تبریزی معتقد است که چه بسا حجابهایی که به واسطه هیچ ریاضت و 
عبادتی از میان نروند؛ اما با یک بار سماع خالصانه و عاری از حسب و بغض, از قلب 
سالک کنار بروند. او این مفهوم را در ضمن حکایت شیخ احمد غزالی و خواجه سنگان 
این گونه بیان می‌دارد: «شیخ احمد غزالی را چیزی مشکل شده بود و حجاب او گشته, 
از هیچ کس حجاب او برنمی‌خاست. او با خود هم مردی بسیار کرد ... ریاضتهای پنهان 
کشیدی که هیچ کس بر آن وقوف نیابد ... او را آوازی آمد یا الهامی آمد. که این 
جات تو پیش و انحه مستکان خن شود بزشاشت و برفت: همان روز که دورفنت 
خواجه را سماعی بود. در آن سماع آن مشکل حل شد»." ملاحظه می‌شود که از دیدگاه 


۱ مثنوی» ج ۲ ص ۳۲۲. 

۲ . سید یوسف ابراهیمیان آملی. آفتاب عرفان. ص ۳۸۹. وی برای اثبات گفتهٌ خود. این بیت از مثنوی را ذکر 
کرده است: همچو نی زهری و تریاقی که دید همچو نی دمساز و مشتاقی که دید 

(مثنوی. ج ص ۳. 

۳ شهر سنگان با پیشن تاریخی طولانی در شرق ایران بین شهرستانهای گناباد و خحواف است. وجه تسمیه آن به 
دلیل مزار شاه سنکان است. در متن های عربی و دوره اسلامی, سنگان به سنجان تغییر کتابت داده, اما در ادبیات 
شفاهی همواره سنگان تلفظ شده است. شاه سنجان» رکن‌الدین محمود سنجانی. از زمر عرفا و شعرای قرن 
ششم از سلسلاٌ چشتیه و از خواص مریدان خواجه مودود چشتی(متوفی ۵۲۷)است که در سال ۵٩۳‏ يا ۵4۷ يا 
٩‏ در سنجان وفات يافته و در همانجا مدفون است. رکن‌الدین محمود تا پیش از درک خواجه مودود چشتی به 
حواجه سنجان معروف بوده است و خواجه مودود فرمود تا او را شاه سنجان گویند(ر.ک: دهخداء لغت نامه ذیل 
شاه سنجان). به احتمال زیاده مراد شمس از خواجه سنگان. همین شخصیّت است. 


۴ مقالات شمس ج۱ صص ۳۲۳ - ۳۲۴. 


بازتاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۹٩‏ 


شمس, سماع می‌تواند رفع کنندٌ حجابها و کامل کننده نقصتها باشد. 

مولوی نیز همانند شمس معتقد است که سماع باعث رفع حجاب و اصلاح نقص 
کوک وتا هی بوای کال یام سالکان ات : 
جانه‌ای بسسته ان‌در آب و گیل جون رهند از آب و گلها شاد دل 
در هوای عشق حق. رقصان شوند همچو قرص بدر بی نقصان شوند! 

مولوی در این ابیات. سماع و رقص عاشقانه را باعث از بين رفتن نقصنها و کسب 
کمال.مطلی:ذانسته است, آو سالک وابه گیاهق درشعت تصببة هی کنله از آن سهت کنه 
چون بهار در می‌رسد و هوا لطیف و جان بخش می‌گردد و آفتاب بهاری بر زمینهاو 
درختان می‌تابد از تأثیر بهار» زندگی از سر می‌گیرد. دانه بر خود می‌شکافد و شاخة نرم 
و لطیف گیاه سر از زیر خاک بر می‌کشد و پوست درخت. در برابر قوّت روح نباتی 
مقاومت نمی‌کند؛ شاخ و برگ از زیر پوست سطبر جوانه می‌زند و ترکةٌ تر و تازه تا 
به بالای درخت قد می‌افرازد. همچنین قوّت وارد و انفعال نفسانی که متعقب سماع 
کت خا یم انم تن ماظن اف دی رشن سالک را جر بح کش ورد 9اه 
رقص بر می‌خیزد» آو به واسطة این رقص و سماع» همچون قرص کامل ماه در شب 
چهاردهم بی نقصان و درخشان می‌شود. 

بدین ترتیب. می‌توان گفت که شمس و به تبع او مولوی, معتقدند که سماع راستین 
باعث رها شدن سالک از نقصّها و حجابها شده و او را به سمت کمال روحانی سوق 
می‌دهد. شمس در جای دیگر از سخنان خود به این مفهوم اذعان دارد که سماع باعث 
بیرون آمدن سالک از حجابها و حرکت او به سمت درک و لقاء پروردگار می‌شود: «اين 
تجلی و رژیت خدا مردان خدا را در سماع بیشتر باشد. ایشان از عالم هستی خحود 
بیرون آمده‌اند» از عالمهای دگر برون آردشان سماع و [به] لقای حق پیوندد»." 

مولوی هم معتقد است که سماع و رقص خالصانه؛ ادمی را از بار شهوات نفسانی و 


۲ . مثنوی ج ۰۱ ص‌ ۸۳ 
۳ . بدیع الزمان فروزانفر شرح مثنوی شریفه ج ‏ ص ۴۶۷. 


۴ مقالات شمس. ج 5 ص‌ 2 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تقو دخواهی زهامی کي دز یج باعت کت دی بته مت کسال»و فیدار 
حضرت حق تعالی می گردد: 


رفص آنجاکن که خود را بشکنی شتته دا از افو نت زر کتشعو 
چون رهند از دست خود. دستی زنند چون جهند از نقص خود. رقصی کنند! 


جگرهایشان رقص و جولان می‌کنند. مردان الهی وقتی از خود خلاص شدند. دستی 

۹ ۰ 4 ۰ ۳ 1 1 ۳ 
می‌زنند و نیز وقتی از قفس خویش جستند و به کمال رسیدند. رقص می‌کنند». 

در چنین رقص و سماعی است که سالک از عوالم جسمانی رها شده و به عوالم 
روحانی قدم می‌گذارد: 
حسمشان رقصان و جانها خود مرس و آنکه گرد جان از آنها خود مپرس" 

«(مقصود این است که رفقص. حرکت جسمانی است که بر اثر فوات وارد یدید 
می‌آید. ولی جانهای سالکان. وجدی روحانی دارد که در بیان نمی‌آید و این حالت 
جسم و جان سالکی است که چرخ می‌زند و به دور خود می‌گردد. رقص دیگر و وجد 
برتر از آن سالکی است که به گرد جان و روح قدسی یا جان جان و ولی کامل رخ 
7 حالتی است که در سوال و جواب نمی‌گنجد؛ زیرا ادراک مااز فهم چنان 
وی که مایت 

در نهایت. می‌توان گفت شمس سخنانی چند در باب سماع بیان نموده که برحی از 
آنها در مثنوی مولوی بازتاب يافته‌اند. به عنوان نمونه شمس سماع را با توجه به احوال 
سماع کنندگان به سه دستهٌ سماع حرام مباح و واجب تقسیم کرده و معتقد است که تا 
انسانی از هواهای نفسانی خالی نشود سماع برای او جایز نبوده» بلکه حرام است؛ اما 
برای انسانهای زاهد. مباح و برای عارفان و عاشقان حق تعالی همچون غذای روزانه 


۱ کریم زمانی: میتاگر فی(فرح موضوعی,مفنوی معتوی): صن: ۸۵۷۲ 

۲ مثنوی» ج ۲ ص ۷ 

۳. رسوخ الدین اسماعیل انقروی» شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی» ج ۷ ص ۶۸ 
۴ مثنوی» ج ص ۸۳ 


۵ بدیع الزمان فروزانف شرح مثنوی شریف ج ۱ ص ۴۷۹. 


باز تاب سایر مفاهیم عرفانی... ۶۷۱ 


واجب است. مولوی نیز تقریباً تقسیم بندی‌ای مشابه شمس عرضه کرده است. او نیز 
سماع را برای خامان و غافلان حرام می‌داند و معتقد است که هر کسی را به ساحت 
سماع راستین راه نیست. او همچنین. سماع را برای عاشقان حضرت حق. همچون غذا 
داششته که یرای اذامه ات واعب: آشیه علاوه ی اسن تمس وه بتروی از از او 
مولوی. سماع را برطرف کنند حجابها و نقصها می‌دانند و معتقدند که مردان پاک و 
سالکان الی اللّه به وسیلهٌ سماع از نقصها رها می‌شوند و به سمت کمال و دیدار 
تووزد کازم بخ کت ی کنند: 

در انتهای این فصل,ء می‌توان به اعتصارء این گونه نتیجه گرفت که شمس تبریزی در 
میان سخنان پراکنده خود مسائل مختلفی را پیرامون موضوعات عرفانی از جمله پیس 
مرید. ولایت. اسرار حق» عنایت. ریاضت. خلوت. سکوت و ... بیان کرده که هر یک از 
این نظریّات به نوبهةٌ خود تأثیر بسزایی در شکل‌گیری اندیشه‌های عرفانی مولوی داشته 
است؛ به طوری که مولوی این نظریّات را در جای‌جای مثنوی خود. بیان داشته و گاه 
به شرح و بسط آنها پرداخته است. 

در این فصل نشان داده شد که ابشخور بسیاری از اندیشه‌های عارفانة مولوی در 
مثنوی. سخنان شمس يا همان مقالات شمس تبریزی بوده است. به عبارت دیگر 
بسیاری از اندیشه‌های عرفانی شمس تبریزی توسط مولوی. در مثنوی معنوی بازتاب 
یافته‌اند. 


باز تاب مفاهیم کلامی - فلسفی 
مقالات شمس در مثنوی مولوی 


در میان سخنان پراکندة شمس در مقالات او مقداری مفاهیم کلامی- فلسفی نیز 
وجود دارد. این مطالب اگرچه به صورت مختصر و گاه به صورت اشاره‌وار مطرح 
شده‌اند. اما دارای ارزشی ویژه هستند؛ زیرا با بررسی آنهاء تفکرات کلامی- فلسفی 
شمس بخوبی برای ما آشکار می‌شود. در ادامه علاوه بر بیان طبقه‌بندی شده این دسته 
از نظریّات شمس. به بررسی چگونگی بازتاب آنها در مثنوی مولوی خواهیم پرداخت. 

قبل از ورود به بحث پیرامون نظریّات شمس. لازم است که ابتدا به صورت بسیار 
مختصر دربارةٌ علم کلام و فلسفه تاریخچه شباهتها و تفاوتهای آنه؛ توضیحاتی را 
عرضه بداریم. 


علم کلام 
در این بخش به تعریف. تاریخچه. دلایل نامگذاری و فایده علم کلام می‌پردازيم و 


تعریف علم کلام 

علم کلام یا علم اصول دین, يا فقه اکبر" «در واقع. علمی است که آدمیان با استفاده 
از آن» بر اثبات عقاید دینی خود. با ارائةٌ حجتها و دفع شبهات اقتدار می‌یابند»." به 
عبارت دیگر, علم کلام «علمی است که از ذات و صفات و احوال ممکنات از مبداً تا 


۱ . محمّد علی الفارق التهانوی. کشاف اصطلاحات الفنون, کلکته بی ناه ۱۸۶۲م» ج ۵ ص ۸۷ 
۲ قاضی عضدالدین ایجی. کتاب المواقف. تصحیح عبدالرحمان عمیره. بیروت» انتشارات دارالجبل. ۷( 


ج۱ ص ۳۱ 


بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


معاد. پراساس قانون اسلام, بحث می‌کند». علم کلام «آگاه شدن به اموری است که 
انسان با دانستن آن در اثبات عقاید [خود] برای دیگران و ملزم کردن آنان بدان اعتقاد. 
از طریق ادلّة و رد شبهه‌هایی که پیرامون آنها مطرح شده است. توانایی کامل به‌دست 
یزار وق 

عده‌ای دیگر از محققان در تعریف علم کلام گفته‌اند که علمی است متضمن اثبات 
عقاید ایمانی به وسيلة ادله عقلی و رد بر بدعت گذارانی که از اعتقادات مذاهب سلف 
و اهل سنّت منحرف شده‌اند." بعضی دیگ گفته‌اند: «کلام صناعتی باشد که قدرت 
بخشد بر محافظت اوضاع شریعت به دلایلی که موف باشد از مقدمات مسلمه و 
مشهوره در میان اهل شرایع. خواه منتهی شود به بدیهیّات و خواه نه».؟ 

در مجموع می‌توان گفت. علم کلام «عبارت از علم آگاهی بر اعتقادات اصولی دین؛ 
از طریق ادلهٌ عقلی است».* 


تار بخچه علم کلام 

محققان علم کلام نتوانسته‌اند تاریخ مشخص و دقیقی از زمانی که برای نخستین بار, 
استدلال عقلی در اصول عقاید اسلامی, کلام نامیده شده است. تعیین کنند؛ اما بیقین 
می‌دانيم که اوایل سدة چهارم چند تن به این شیوه علم یا فن کلام نام داده‌اند." 
ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (متوفی ۳۲۴ ۰.ق) از جمله مهم‌ترین اين افراد است 


۱ شریف جرجانی. التعریفات. بیروت. دارالکتاب العربی» ۴۰۵ ص ۲۳۷. 

۲ . عبدالرحمن بدوی, تاریخ اندیشه‌های کلام در اسلام. ترجمه حسین صابری. مشهد. انتشارات آستان قدس. 
۴ ج۱ ص 1۷. 

۳ . ابوزید عبدالرحمان بن محمّد ابن خلدون, مقدمه ابن خلدون, ترجمه محمّد پروین گنابادی. چاپ دوم. تهران 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۴۵ ج۲. ص .٩۳۳‏ 

۴ . ملا عبدالرزاق لاهیجی, گوهر مراد ص ۴۲. 

۵. محمّد راغب پاش سفينة الراغب بولاق بی نا. ۱۳۸۲ ه.ق» ص ۲۰. 


۶ علی اصغر حلبی, تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام. تهران» انتشارات اساطیر» ۱۳۷۳ ص ۳۵. 


که در کتاب «مقالات الاسلامیین»" خود. از علم کلام سخن به میان آورده است. 

خوارزمی(متوفی ۳۸۷ ه.ق) در کتاب «مفاتیح العلوم»» علوم زمان خود را به دو بخش 
علوم شریعت و متصرفات آن, و علوم عجم از یونان و غیر آن تقسیم کرده و طی دو 
مقاله. به ذکر اقسام و ابواب و فصول آنها پرداخته است. او علم کلام را از علوم 
شریعت و علمی مستقل به شمار اورده. ولی از حیث ترتیب. ان را بعد از فقه قرار داده 
]یت ( 

ابن سینا(متوفی ۳۲۸ ه.ق) در رسالهة (فی اقسام العلوم العقلیه» به تقسیم علوم عقلی 
پرداخته» مباحث مربوط به اثبات حق تعالی» توحید» معجزات و کرامات انبیاء و اولیاء و 
معاد را که میان فلسفه الهی و علم کلام مشترک است. از مباحث فلسفه اولی به شمار 
آورده و از علم کلام نیز نام پرده است." 

ابن ندیم(متوفی ۴۳۰ ه.ق) نیز در کتاب «الفهرست». علوم متداول روزگار خود را 
در ده مقاله تنظیم کرده و مقاله پنجم به علم کلام متکلمان» اسامی کتب و اخبار آنها 
اتصیاضی :فا ده استت 7 


دلایل نامگذاری علم کلام 

در وحه تسمبه علم کلام دلایل مختلفی ذکر شده است. به عنوان نمونه عده‌ای 
علم کلام را مترادف نطق و در نتیجه علم کلام را همان علم منطق دانسته‌اند." عده‌ای 
گفته‌اند. چون قدیمی‌ترین مسأله‌ای که در میان مسلمانان راجع به آن اختلاف افتاده 


۱ . ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری مقالات الاسلامییّن و احتلاف المصلین به اهتمام محمّد محیی‌الدین 
عبد الحمید. چاپ دوم. قاهره مکتبه نهضت. ۱۳۸۹.ق. 

فرهنگی. ۰۱۳۶۲ ص ۲۹. 

۳ محسن جهانگیری. مجموعه مقالات. تهران انتشارات حکمت. ۰۱۳۸۳ صص ۴۷-۳۸. 

۴ . محمّدین اسحاق ابن ندیم الفهرست. ترجمه محمّدرضا تجلد. تهران. انتشارات اساطیر ۰۱۳۸۱ صص ۲۸۹- 
۳۶۶ 


۵. علیاصغر حلبی تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام, ص ۳۱. 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مسأله کلام خدا و حدوث و قدم قرآن است. این علم را کلام نامیدند. همچنین؛ 
«گفته‌اند از آنجا که مبنای آن علم, تنها مناظرات نسبت به عقاید است و نظری به عمل 
در آن علم نیست. آن را کلام گفته‌اند و يا از آن روی که اصحاب این علم در مسائلی 
تکلّم کرده‌اند که گذشتگان از آن خودداری کرده‌اند»." 

علده‌ای پنداشته‌اند که چون متکلمان مباحث خود را با عناوینی همچون «کلام 
فی‌الایمان». «کلام فی‌الحادث و القدیم» و ۰.. شروع می‌کرده‌اند. به مرور زمان علمی که 
ی 3 و ۳ ۴ و 2 
ایشان از ان سخن می کفته‌اند. به علم کلام موسوم شده است. بعضی دیگر معتقدند که 
چون متکلمان نخستین» کسانی بودند که «اثبات کلام برای خدا» کردند و قبل از ایشان 
گروه دیگری این کار را نکرده بود. علم ایشان را کلام نام نهادند." 


موضوع علم کلام ۱ 

موضوع علم کلام «قضایای معلوم است از ان جهت که اثبات عقاید دینی به 
گونه‌ای نزدیک يا دور به آن وابسته باشد».* 

علم کلام «علاوه بر موضوعات فلسفه طبیعی و مابعدالطبیعی در موضوعاتی هم که 
تنها جنبة دینی دارد بحث می‌کند؛ مانند اثبات لزوم نبوت به طور کلّی (نبوّت عامه» و 
نبوّت خاصه (نبوّت پیامبر اکرم(ص))؛ و بحث در مسأله امامت بحث در مسائل جبر و 
اختیار, عدل خداء بحث در کلام اه و قدیم يا مخلوق بودن آن, و اثبات معاد»." به 
عبارت دیگر, علم کلام عبارت است از «عقاید ایمانی که از سوی شریعت. صحیح 


۱ . ابوالعباس شمس الدین احمد ابن خلکان, وفیات الاعبان, تهران. چاپ سنگی: ۱۲۸۴ هق. ج۲. ص ۵۵ 

۲ . ذبیحلّه صفاء تاریخ ادبیات در ایران. چاپ ششم. تهران, انتشارات فردوس: ۱۳۶۲ ج ص ۸۴ همچنین: 
محمّد علی الفاروق التهانوی, کشاف اصطلاحات الفنون؛ ج ۱ صص ۲۳-۲۳. 

۳ جمال‌الدین مقدادبن عبداش السیوری الحلی ارشادالطالبین الی نهج المسترشدین» قم» بی‌نا؛ بیتاه ص ۱۴. 

۴. سید جعفر کشفی بروجردی اجابة المضطرین. چاپ دوم تهران نشر حیدری, ۱۳۷۷.ق» ص ۲۰۰. 

۵. سعیدالدین تفتازانی, شرحالعقاید النسفیّه» سنندج, دارالکردستان ۳۷۶ ص4٩‏ همچنین: شیخ عبدالقادر تخضی 
سنندجیء تقریب المرام فی شرح تهذیب الکلام سقزء نشر محمّدی, بی‌ تاه ص ۱۱-۸. 

۶ . علی‌اصغر حلبی» تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام ص ۳۰ 


بازتاب مفاهیم کلامی - فلسفی... ‏ ۷۹ 
فرض می‌شود؛ به نحوی که با دلایل عقلی هم به صیعت آن اشعللال تران کرد).! 


فایدة علم کلام 

به طور خلاصه. می‌توان گفت اصلی‌ترین هدف علم کلام رساندن انسان به سعادت 
دنیوی و اخروی است. قاضی عضدالدین در اين مورد این گونه گفته است: «غایت 
کلام رسیدن به سعادت دنیا و عقبی است؛ چرا که رسیدن به چنین پیروزی‌ای ذاتا 
مطلوب است و منتهای اغراض و غایت غایات است». از نظر متکلّمان, «علم کلام 
اشرف علوم است» چون اساس احکام شرعی و رئیس علوم دینی است و معلوماتش 
هم عقاید دینی اسلامی است و غایتش رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است»." 

بنابراین. می‌توان گفت فايدةٌ علم کلام «ترقی از حضیض تقلید و رسیدن به اوج 
له یقین است. همچنین راهنمای رهجویان از طریق روشن کردن دلایل و براهین پزای 
ایند خی بر ار راهان رین ما فان پلیهن وه ان طرق فان ول در ال 
آنهه و نیز پاسداری از مبانی دین از خطر شبهات اهل باطل تا آن را گرفتار تزئزل 
نسازند و بالاخره اين هدف که دیگر علوم دینی بر آن مبتنی شود؛ زیرا اين علم. پاية 
دیگر علوم دینی ی 

امام محمّد غزالی(۵۰۵-۴۵۰ ه.ق) نیز اگرچه در هنگام تقسیم علوم کلام را در زمره 
علوم قرار نمی‌دهد." با وجود این معتقد است که متکلّمی که بر مسیر صلاح باشد 
حکم نگهبانی را دارد که کاروانی را به سوی ححّ هدایت می‌کند: «پس, باید متکلّم حد 
خویش از دین بداند که منزلت او در دین منزلت نگاهبان است در راه حج. پس. اگر 
نگاهبانی اقتصار نماید از حاج نبود؛ و متکلم اگر بر مناظره و مدافعه اقتضیان تمایل رز 
سالک راه آخرت نشود و به تعهد دل و اصلاح آن سقول نگردده اضلا او غلمای وین 


۱ علی‌اصغر حلبی, تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام. ص ۲۹. 

9۹ قاضی عضدالدین ایجی. کتاب المواقف. ج ۰۱ صص ۴۱-۴۰ 

۳. سعدالدین تفتازانی» شرح العقاید النسفیّه. ص 4. 

۳ عبدالرحمن بدوی» تاریخ اندیشه‌های کلامی در اسلام. ۴ ج ۰ ص‌ ۳۲ 


۵. امام محمّد غزالی؛ احیاء علوم الدین؛ ج ص ۱۸ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


نباشد»." به همین دلیل, غزالی آموختن علم کلام را واجب کفائی دانسته و معتقد است 
که در هر شهر و ولایتی باید کسی به این علم اشتغال ورزیده و دلهای مسلمین را از 
شک و شبهه پاک کند تا مردم آن شهر و ولایت به واسطةٌ وجود شبهات. از دین خارج 


۲ 
تتیر تلا 


تغاو تها و شباهتهای کلام و فلسفه 

گرچه ما این فصل را با مسامحه اندیشه‌های کلامی- فلسفی شمس تبریزی نامیده و 
آنها را تا حدودی مترادف هم دانسته‌ایم. امّا حقیقت امر این است که- در عین 
شباهتهای زیادی که میان مباحث مطرح شده در علم کلام و فلسفه وجود دارد- 
تفاوتهای اساسی‌ای نیز میان آنها موجود است. اصلی‌ترین تفاوت علم کلام و فلسفه از 
انجا آغاز می‌شود که «فیلسوف انديشه خود را آزاد می‌داند و آن را در همه پهنه‌هایی که 
می‌خواهد- فارغ از سازگاری یا ناسازگاری آن با دیانت- به جولان در می‌آورد؛ ولی 
متکلّم. اين کار را فضولی می‌داند و از همین جاست ...که فلسفی را مردٍ دین 
نمی‌داند». " به بیان دیگر, «اگر دربارة خدا و جهان که ما نیز جزئی از آن هستیم. آزادانه 
بحث شود. و اين قید و شرط در میان نباشد که نتیجة بحث الزاماً با یکی از ادیان موافق 
درآید. چنین بحثی را «فلسفه» گویند؛ امّا همین که به اين قید مقیّد و ملزم باشیم که 
حتما بحث ما با یکی از ادیان موافق درآید. و يا در برابر مُبتدعان و مخالفان حراست 
کند. و در نتیجه در تعقّل از حریم دین پا بیرون نگذاریم» چنین بحث و پژوهشی را 
علم کلام گویند»." 

با وجود این» یکی از اصلی‌ترین ابزارهای متکلمان» عقل و استدلال است و همین 
موضوع پل ارتباطی محکمی است میان کلام و فلسفه که آنها را به هم پیوند داده است. 
«در اين معنی کلام و فلسفه به هم نزدیک می‌شوند. و در دوره‌هایی از تاریخ تفکرات 


۱ امام محمّد غزالی؛ احیاء علوم الدین. ج ص ۶۵ 

۲ . همو الاقتصاد فی الاعتقاد. تصحیح محمّد علی صبیح. مصر بی ناه ۱۳۸۲».ق. صص ۱۰-۹ 
۳ علی‌اصغر حلبی, تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلا ص ۱۰ 

۴ همان ص ۷ 


عقلی اسلامی چنان شده است که کلام و فلسفه و مباحث و اصطلاحات آن دو علم. با 
هم درآمیخته‌اند).! 

اتتانی متکلّمین. «سه وظیفه اساسی داشته‌اند: اثبات. تبیین و دفع شبهات. و دفاع از 
حریم دین. آنان برای هر سه وظیفه بیشتر دلایلشان را هم ازفوون دین و هم از برون 
ذین جستجور. می‌کرده‌آند. بتابرانن» بشباری از ابزارهای کار سکلمان: از فبلسوقان:به وام 
گرفته شده و برخحی هم ساختة خود آنان است»." بدین ترتیب» شباهتهای زیادی میان 
اصطلاحات. مبانی و مباحث فیلسوفان و متکلمان وجود دارد که ممکن است در وهله 
نخست. این دو علم یکسان به نظر آیند. 

با هم اینها؛ باید در نظر داشت که تا عصر خواجه نصیرالدین طوسی(۶۳۵-۵۸۰ 
ه.ق)» متکلمان, اعتنایی به فلاسفه نداشتند؛ با آنها هم مشرب نبودند و چه بسا مخالف 
هم بودند و گاهی مخالفتها شدید و بنیادی بود؛ اما در زمان خواجه نصیرالدین طوسی؛ 
علم کلام تا حدود زیادی فلسفی شد. یعنی اين که خواجه نصیر ابزارهای لازم برای 
انجام وظایف متکمانه را از فلسفه وام گرفت." 


خلسفه 
در این قسمت. به صورت بسیار مختصر به تعریف فلسفه و پيشينة تاریخی آنه از 
زمان شکل گیری تا به وجود آمدن فلسفه اسلامی. می‌پردازيم. 


تعریف فا ۰ 
2 تا ۲ ۰ ۲ 1 
وازهٌ فلسفه از ريشه فیلوسوفیای پونانی بوده و مرکب از دو جزء است: فیلوسس به 


۱ علی‌اصغر حلبی, تاریخ علم کلام در ايران و جهان اسلام» ص ۷. 

۲ . جمال احمدی. بررسی اندیشه‌های کلامی در آثار سنایی غزنوی. پایان‌نامه دکتری زبان و ادبیات فارسی؛ 
دانشگاه یزد. ۱۳۸۶ ص ۲۱. 

۳ همان ص ۲۲. 

۱۱۱۱۵۵ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


معنای دوست و دوستدار و سوفیا" به معنای حکمت. علم به حقایق موجودات به اندازه 
توانایی بشر." پس فیلسوف به کسی گفته می‌شود که علم و دانش را دوست داشته و در 
جستجوی ان باشد. 

اخوان الصتفا؛ معتقدند که «فلسفه. آغازش دوست داشتن دانش‌هاست. وسطش 
معرفت حقایق موجودات به قدر طاقت انسانی است و آخرش گفتار و کردار بر وفق 
علم است»." 

فلسفه. در اصطلاح «نام فن خاصّی است که بنای آن بر تفکر و استدلال عقلی 
است» ريشهٌ یونانی دارده در تمدن اسلامی اطلاق حکمت به آن شده است. تعریف 
قدیمی آن» عبارت است از: علم به احوال اعیان موجودات. بدان سان که در نفس‌الامر 
هست» به انذازة توانایی انسان4؟ 

ملاصدرای شیرازی در تعریف فلسفه گفته است: «فلسفه عبارت است از استکمال 
نفس انسانی به واسطه معرفت حقایق موجودات در حلدّ وسع انسان و حکم به وجود 
موجودات از روی تحقیق و به استناد برهان و نه از روی ظن و تقلید»." 

حکما؛ به طور کلّی» فلسفه را بر دو قسم تقسیم کرده‌اند: فلسفه عملی یا حکمت 
عملی و فلسفه اکتسابی نظری يا حکمت نظری. حکمت عملی. شامل تهذیب اخلاق. 
تدبیر منزل و سیاست مدنیّه است. حکمت نظری» شامل سه قسم است: فلسفه 
ادنی(علم طبیعی). فلسفه اولی(الهیات) و فلسفه اوسط(بحث از اموری می‌کند که در 
وجود خارجی به ماده احتیاج دارند. مثل ریاضیات)." 


2 

۳ علی اکبر دهخدا؛ لغت‌نامه ج ۱۱ ص ۰.۱۷۲۰۷ 

۳ حنا الفاعوری. خلیل‌الجر تاریخ فلسفه در جهان اسلام ترجمه عبدالمحمّد آیتی. چاپ پنجم. تهران. 
انتشارات علمی و فرهنگی, تهران, ۱۳۷۷ ص ۴. 

۴. سیدجعفر سجادی. فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا تهران. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی؛ ۱۳۷۹ ص ۳۸۰. 

۵. ملاصدرای شیرازی. الحکمة المتعالیه فی اسفار الاربعه. ج۱ صص ۲۲-۲۰. 


۶ علی اکبر دهخداء لغت‌نامه. ۱۱ ص ۱۷۲۰۷ 


انگیزه فلسفه «شوق و عشق به شناختن اتشت و هدف 9 دستیابی به نظامی 
خردمندانه برای شناختن ذات اشیاست. فلسفه از طبیعت اندیشیدن و اندیشمند بودن 
انسان بر می‌خیزد و در واقع. همان اندیشیدن خردمندانه است».! 


فلسفه به معنای سنجش دقیق و قانونمند مفهومها و اندیشه‌ها, از سقراط آغاز 
می‌شود از این رو در تاریخ فلسفه سیر انديشه در یونان را ملاک و مبنای بررسی‌های 
تاریخی فلسفه قرار می‌دهند." 

به طور بسیار مختصر می‌توان گفت که فلسفه یونان چهار دوره مهم دارد: ۱- از 
طالتن: تا سفراط از فرن هلت ها پتعم قی 2۳:6 ستراطه اقلاطون؛ ازسطر:(فرن شیم 
و چهارم ق.م ۳- از مرگ افلاطون تا آغاز فلسفه نوافلاطونی (از پایان قرن چهارم ق. 
م تا قرن سوم .م» ۴- نوافلاطونی (از قرن سوم تا ششم میلادی)." 

اندکی پس از تأسیس خلافت عباسی: ترجمه آثار علمی و فلسفی یونانی به زبان 
عربی آغاز شد," همین امر سبب شد که آرای فلاسفهٌ یونان در میان مسلمان رسوخ 
کرده و با مرور زمان فیلسوفان بزرگ مسلمانی همچون ابو یوسف یعقوب بن اسحق 
کندی(۲۵۸-۱۸۴ه.ق) معروف به الکندی در فرهنگ اسلامی ظهور کنند." پس از کندی» 
فیلسوفان بزرگ دیگری همچون. زکریای رازی(متوفی ۳۲۰-۳۱۱ه.ق). فارابی 
(متوفی ۳۳۹ع.ق) و این سیتا(متوفی ۰۴۲۸.ی) در میان سلمانان ظهور کرده .ی اندک اندک 


۱ سیدمحمّد خالد غفاری فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق شهاب‌الدین بحیی سهروردی, تهران, انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی. ۱۳۸۰ صص ۱۸-۱۷. 

۲ . سیدعبدالحسین نقیب زاده. درآمدی به فلسفه چاپ سوم تهران. کتابخانه طهوری. ۰۱۳۷۵ ص ۱۲. 

۳ سروپالی راداکریشنان, تاریخ فلسفه شرق و غرب. ترجمه جواد یوسفیان, تهران. سازمان انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی. ۷ جآ صص ۷۶-۹ 

۴. وات منتگمری فلسفه و کلام اسلامی. ترجمه ابوالفضل عزتی. چاپ دوم. تهران. شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی. ۱۳۸۰ ص .۵٩‏ 

۵ همان ص ۶۳ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


نحل سترگ فلسفه اسلامی را پایه‌گذاری کردند.! 

از لحاظ نظری. مکتبهای فلسفی که در تمدن اسلامی مورد توجه بوده بنابر مشهور 
دو مکتب مشاء و اشراق بوده است. «منشاً این دو مکتب را به طور اصولی؛ یونان 
باستان می‌دانند. مکتب يا روش فکری ارسطو را که یک روش منظم و منضبط بود. 
روش مشائی نامیده‌اند و روش فکری افلاطون را که یک روش ذوقی الهامی بوده روش 
ارف نان بیرف کرت فی یفن اسلا ان قاطا قاس ازسطویی تزا 
برگزیده و از اوان نقل و ترجمه فلسفهٌ یونانی به تمدن اسلامی» هیچ یک از اندیشمندان 
کاملاً پیرو مکتب افلاطون نبوده‌اند و عمدتاً متوجه افکار و اندیشه‌های نوع مشائی 
ارسطویی بوده‌اند و تنها فیلسوفی که از اصول فلسفه اشراقی پیروی کرد. در قرن ششم. 
شهاب‌الدین سهروردی بود که البته این مطلب به صورت کلی و مطلق صحت ندارد و 
اصولاً هیچ فیلسوفی در تمدن اسلامی» مشائی محض و اشراقی محض نبوده است .. 
مدفی که آنها از فلسفه الهی و امور متافیزیکی داشته‌انده به وجود آوردن یک نظام 
درست مدنی پراساس علم و عمل بوده»" است. به همین دلیل, فلاسفه اسلامی اصراری 
در پذیرش تام و مطلق تفگرات فیلسوفان پونان نداشتند و همین موضوع. باعث شد که 
اندک اندک در دوره‌های بعدی فلسفه اسلامی به علم کلام نزدیک شود و «سرانجام در 
تخالی, که غمز افلشفه یه فتران یک تفه تخل کایه سر آملم فس‌های: بساوی از آنبه 
علم کلام پیوست ... بنابراین باید به خاطر داشته باشیم که دو جریان فکری جدا از هم 
در تک نکر تسه شده‌آند۱ ۲ 

حال. پس از این مباحث مختصر پیرامون علم کلام و فلسفه به سراغ آراء و عقاید 
کلامی- فلسفی شمس تبریزی می‌رویم. همانطور که در ابتدای اين فصل نیز یادآور 
شدیم. شمس در ضمن سخنان خود. مقداری مباحث کلامی- فلسفی را نیز مطرح کرده 
است که به نوبهٌ خود. حائز اهمیت است. در ادامهء ضمن بیان ساختارمند این نظریّات. 


میزان بازتاب آنها را در مثنوی مولوی مورد بررسی قرار خواهیم داد. 


۱ وات منتگمری, فلسفه و کلام اسلامی؛ ص‌ ۶۴ 
۲ . سیدجعفر سجادی. فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدر؛ ص ۷. 
۳ . وات منگتمری, فلسفه و کلام اسلامی: ص‌ 5 


قبل از ورود به طرح مباحث یاد شده اشاره به این موضوع ضروری می‌نماید که 
تفکرات کلامی- فلسفی شمس. بیشتر جنبه کلامی دارند تا فلسفی محض. اساسا 
مین نظر ساغلای یه قلمفه ی فلاشفهنداود دوز اکر ان شود اقا دانت 
شدیدی از آنها کرده است. بنابراین. قبل از ورود به مباحثی همچون جبر و اختیار 
حدوث و قدم ایمان » ریت و ... به بررسی نظریّات شمس در باب فلسفه می‌پردازيم 
و همچنین میزان بازتاب این اندیشه‌ها را در مثنوی مولوی, مورد مطالعه قرار می‌دهیم. 


نظریّات شمس در باب فلسفه و باز تاب آنها در مثنوی مولوی 

شمس معتقد است که «فیلسوف» یعنی کسی که چیزهای بسیاری می‌داند؛ امّا آگاه 
به هم اسرار عالم نیست و همین دانش بسیار فلسفی. باعث شده که او از مسیر 
حقیقت گم گشته و منکر نبوّت و معاد شود. بنابراین از دیدگاه شمس, دانش فیلسوف 
به جای سعادت. باعث شقاوت و گمراهی او شده است: «می‌آمدند به خدمت این 
شهاب. هزار معقول می‌شنیدند. فایده می‌گرفتند. سجود می‌کردند. برون می‌آمدند که 
فلسفی است؛ «الفیلسوف» دانا به همه چیز. من آن را از کتاب محو کردم؛ گفتم: آن 
خداست که داناست به همه چیز؛ الا نبشتم: «الفیلسوف», دانا به جیزهای بسیار. قیامت 
را متکر بودی؛ کفت: الا فلک از سیر باز ايستد, گفتم: عالم چون برقرار ماند؟ انبیاء را 
گویند حکیم بودند؛ الا جهت مصالح خلق چنین گفته‌اند. شق قمر را منکرند».! 

از سخنان شمس. مشخص می‌شود که او «فلسفه» و «فیلسوف» را دانا به چیزهای 
بسیار می‌داند و برای علم او ارزش قائل است. او در جای دیگر فلسفه را در صدر 
علوم و دشوارترین علوم دانسته است" «اين سهلترین علوم علم استنجاست و توابع 


۱ مقالات شمس. ج ۰۲ ص‌ 2 


۲ . مولوی هم معتقد است فلسفه از زمره علومی است که بر سایر علمها پیشی گرفته است. هرچند به کمال 


معرفت نرسیده: 
لیک کوشیدند تا امکان خود ب رگذشتند از همه اقران نحود 


٩‏ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


فقه. از آن مشکلتر: اصول فقه. از آن مشکلتر: اصول کلام. از آن مشکلتر: علم فلسفه و 
الهی که می گویند با انبیاه پنجه می‌زننده. 

مشکل شمس با فلاسفه از آنجا آغاز می‌شود که فلاسفه, فلسفه را برای سعادت بشر 
کافی می‌دانند و دیگر نیازی به نبوّت انبیاء نمی‌بینند و معجزات و کرامات پیامبران و 
اولیاء را منکر می‌شوند. شمس, معتقد است که اگر فلاسفه از متشرعان و قدرت آنها 
هراس نداشته باشند. تفکُرات خود را در سطحی گسترده در جوامع ترویج خواهند داد. 
و چون شمس تفگرات آنها را صحیح نمی‌داند. بنابراین به سرزنش آنها برمی‌خیزد: «اگر 
پم نی تاش اطر نت ری را گواید که تایته ری راز می کویل و اجه فلاظرن ی 
توابع او گویند که اگر همه همچو ما بودندی انبیاء حاجت نبودی, ژاژ است»." 

پس, از آن‌جایی که فلاسفه به ستیز با شریعت. پیامبران و اولیاء برخاسته‌اند. شمس 
به ستیزهٌ با آنها برخاسته و سخنان آنها را ژاژ و بیهوده دانسته است وگرنه شمس, با 
اصل فلسفه و تفکُر و حکمت سر ستیز ندارد. 

مولوی نیز همچون شمس. با اصل حکمت و فلسفه مشکلی ندارد؛ بلکه «طعن 
جدی مولانا متوجه آن‌گونه ان "بر از قلاشفه است که متضمن شک در تعاليم 
شریعت و مبانی آن است»" وگرنه «مثنوی هیچ جا از بینش فلسفی خالی نیست و کمتر 
مسأله‌ای از اقهات مباحث اهل فلسفه است که مولانا مطرح نکرده و جوابی برهانی یا 
تمییلی به آن تذاقه باشد 

باید به این نکته توجه داشت که اساسا «مراد مولوی از فلسفه و فلسفی حصوص 
علم حکمت و فلسفه نیست؛ بلکه مقصود چنانکه خود او تفسیر کرده. حالت شک و 
تردید و ظن و احتمال و مجادله و چون و چرا کردن در امور است؛ چنانکه پیش خود 
برای هر امری سبب و علّتی می‌تراشند؛ و آنچه را که در حوصلٌ فهم و ادراک آنها 


۱ مقالات شمس, ج۲. ص ۰۱۱۳ 

۲ . همانجا. 

۳ جلیل مشیّدی. نگرشی بر اندیشه‌های مولوی (انتقاد گونه‌ای بر مثنوی)» اراک انتشارات دانشگاه اراک» ۱۳۸۴ 
ص ۲۵۲. 


۴. عبدالحسین زرین کوب سر نی ج ص ۴۶۰. 


نیست. ممتنع می‌شمارند و در بوتَهٌ تکذیب و انکار می‌گذارند؛ هرچند که از خصوص 
علم فلسفه و کلام بویی نبرده باشند»." مولوی خود معنای فلسفی مذموم را اين‌گونه 
بیان می کند: 
هرکه را در دل شک و پیچانی است در جهان او فلسفی پنهانی اسست! 
بنابراین» اصل ستیز شمس و مولوی, جدال با فلاسفه‌ای است که دچار شک و 
انکار حقيقت خداوند و شریعت انبیاء شده‌اند» وگرنه شمس و مولوی با اصل حکمت 
مشکلی ندارند. به هر حال» شمس و مولوی بیش از آنکه عقاید «فیلسوفانة» محض 
داشته باشند. نظریّات «متکلمانه» دارند. به همین دلیل. شمس و به تبع او مولوی. 
اتعادات یی ای رین -فالیه او فلیتو نان بای .دازرف گرهه‌انل که تفن واه به شمان ای 


محدودتّت ادرا کات فلسفی 

یکی از انتقادات جلدی‌ای که شمس بر فلاسفه وارد می‌سازد این است که آنها هر 
چیزی را که در حوزه ادراکات و انديشة ایشان نگنجند. منکر می‌شوند. شمس می‌گوید 
این انديشهٌ فلاسفه باعث شده که عالم وجود. در نظر ایشان بسیار محدود شود؛ زیرا 
هرچه در عقل و ادراکات آنها نگنجد. وجود ندارد. طبیعی است که از دیدگاه عرفا 
بسیاری از امور عالم در قالب عقل نمی گنجد. حتّی اگر اين عقل. عقل اوّل یا عقل کل 
باشد. باز هم محیط بر خداوند که خالق آن است؛ نمی‌شود. بنابراین؛ اگر فیلسوف؛ 
وجود خارج از ادراکات خود را نپذیرد. در حقیقت. با این فرضیّه خویشتن را در 
تنگنایی سخت قرار داده است: «فلسفی منکر می‌شود. یعنی عقل او آن باشد که هر چه 
او نداند نباشد. عقل کل او دارد! گیرم عقل کل او دارد. عقل کل چون محیط شود آن 
خالی خود را که وجود او فیض اوست. عالم فراخ خدا را [فلسفی] چگونه در حقّه‌ای 
کرد؟ ... این قوم هلاک جان طالبانند! طالب راه خدا را بکشد صحبت اینهال»" 


۱ ۳ جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه. ج ۰۱ ص‌ ۳۸۳۷ 


۲ مثنوی» ج ۱ ص ۲۰۲. 
۳ مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۲۸. 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


شمس. در جای دیگر از سخنان خود. همین مفهوم را این‌گونه بیان می‌کند: 
«فلسفیک گوید: عقول عشره است و همة ممکنات را محصور کرده!» بنابراین. شمس 
معتقد است که محدوده ادراکات فلسفی محدود است و به همین دلیل» تصوری که آنها 
و کاقنات داز نله طعا ضرع شود است: 

مولوی هم در مثنوی خود. همچون شمس به این موضوع اذعان دارد که محدوده 
دراکات فلسفی یا به تعبیر دیگر «عقل فلسفی» از درک حقیقی عالّم عاجز است." 
مولوی معتقد است که فلسفی در بند معقولات پست مانده است و به همین دلیل 
دراکات او از هستی. محدود است: 
ند معقشسولات آمد فلس فی شهسوار عقل عقل آسد صفی" 
فلسسسفی گوی.د ز معقسولات دون عقل, از دهلیسز مسی‌نایسد بسرون؛ 

علاوه بر اين مولوی نیز همچون شمس معتقد است که حتی اگر فیلسوف. عقل کل 
هم داشته باشد. باز هم از درک حقیقت خالق. محروم است؛ زیرا «عقل کلی هم از 
شناحت خداوند عاجز است»* 


نعمل‌صای باژگونه اسست ای پسسرا عقل کی را کنسد هم خیسره‌سر! 
ی تست مفع ا بان راوشس صبح آمد شسمع او ببچاره شد 
عقل چون شحنه است. چون سلطان رسید شحنه بیچاره در کتجصی خزید 
عقل. سایه حق بود. حق آفتاب مسایه را با آفتساب او چسه تساب" 
قسدر تسو بگذشست از درک عقول عقل اندر شرح تسو شد بوالفضول" 


بنابراین» مولوی نیز همچون شمس که عقل را «فیض وجود خداوند» دانسته. عقل 


۱ مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۳۹ 

۲ ۳ جلال‌الدین همایی. مولوی نامه ج ۱ ص‌‌ ۴۸۵ 

۳ همان ج 7 ص ۱۴۴. 

۴ همان ج ۱ ص ۲۰۲. 

۵ کریم زمانی؛ میناگر عشق(شرح موضوعی مثنوی معنوی» ص ۴۷۳. 
۷ همان ج ص ۴۰۲ 


۸ .همان ج۳ ص ۳ 


بازتاب مفاهیم کلامی - فلسفی... ۶۸٩‏ 


را «سایةٌ آفتاب حق» فرض کرده و حتّی عقل کل را از درک حقیقت خداوند. محروم 

دانسته آستت اه به همین دلیل. او نیز همچون شمس.» معتقد انست محدوده ادراکات 

فلسفی محدود و محصول خیالات اوست: 

فلته جتسارف شسود تس ون وصسسال قبلة عقل شلف شد خیال" 
شمس. معتقد است که عالم حق‌تعالی فراخنایی بی‌پایان و نور در نور است؛ امّا 

حقیقت محروم مانده است: «اين رام سخت عجب پنهان است. اینک شحنگان نشسته 

چندین» راه نیست ا؛ و ممکن نیست. زنهار مروید! شش جهت. نور خداست. 

قاک یه اش لاش هت فل یمان ای ار 

است و آدمی به شرط تزکیّه و مراقبه قادر است به درک این انوار نائل پیاید؛ اثا فلسفی 


جون خود را اسیر اندیشه‌های دون کرده است از درک این انوا ناتوان است: 


۱ مثنوی. ج ۲ ص‌ ۳۸۱ 

۲. مقالات شمس, ج ص ۱۲۸. 

۳ مولوی. در چندین جای مثنوی. این موضوع را به اشکال گوناگون بیان کرده و معتقد است که «انسان در 
یت کته تاشواتی.مي فراند یه کبک سراف حضی علبتو مراقیه به مالرن مان و مکانه واه پافه برد ال زا 


مشاهده کند (کریم زمانی, میناگر عشق(شرح موضوعی مثنوی معنوی)» ص :)٩۳۴‏ 


هر دمی او را یکی معراج خاص بر سر تاجش نهد صد تاج خاص 
صورتش بر خاک و جان بر لامکان لامکانی فوق و همم سالکان 
لامکانی نی کنسه: در فهم ایلات هر دمی در وی خیالی زایدت 


(مثنوی» ج ۱ ص‌ ۷ 
مولوی. در حکایت دقوقی نیز به این موضوع اذعان دارد که آدمی با مراقبه, می‌تواند از قفس جسم رها شده 


انوار الهی را در پیرامون خود. ببیند: 


سععتی باآن گروه مجتسی چون مراقب گشتم و از خود جدا 
هم در آن ساعت زساعت رست جان زانکه ساعت پیر گرداند جوان 
جمله تلوین‌هاز ساعت خواسته است رست از تلوین که از ساعت برست 
چون ز ساعت ساعتی بسرون شوی چون نماند محرم بی چون شوی 


(همان ج ۲ ص ۱۱۸). 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثتوی مولوی 


فلسفی خضود راز اندیشه بکشت گو بدو. کو راست سوی گنج پشت 
گو بسدو چندانکه انسزون مسی‌دود از مراد دل. جداتر مسی‌ش‌ود! 
فلسسفی و آنچه پسوزش می‌کند قوس نورت تسر دوزش می کند! 


ای کت ون ام تفه بای اش کب تاسمهای که انش آدرکاش 
محدود خود هستند. «هرقدر بیشتر به دانسته‌های اکتسابی خود خوشدل و خرسند 
باشند. و به اموخته‌ها و اندوخته‌های علمی خود بیشتر ببالند و بنازند و در میان 
شکوک و ظنون و ستیزهُ جدل و مکابره تندتر و افزونتر بتازند. از غایت مراد و مقصد 
اعلی و مطلوب واقعی انسان که وصول به مقام کمال و سعادت مطلق روحانی و درک 
غفایق آستانی اسک عررته هید ۲0 

هشیش نان انس که خش را اسف قاس و ون ازن سای انوا 
شتا وی بالاکرران یرطق هن این عایگام تعاف سوم قیال ین کی 
می‌کنند که همه چیز را با عقل درک کنند» کافر هستند: «عقل اینجا کی گنجد؟ عاقل 
کافر است اینجا. عقل کافر است. فلسفیان عقل‌اند».؟ 

مولوی نیز همچون شمس. معتقد است که عقل از درک مسائل لاهوتی ناتوان است 
و حتی می‌تواند موجب گمراهی و ضلالت شود: 


هقتسا ایا ستاکت امد بسا متس زآنکه دل با اوست با خود اوست دل؟ 
مولوی در جای دیگر, به طور تلویحی به کفر و گمراهی فلسفی اشاره کرده است: 
نطسق آب و نطسق خاک و نطسق گسل هست محسوس حواس اهل دل 
فاتتی که ماهتا از توا اشنا نیکاتسته آسسترق 
گویتد او کسه پرتسو سسودای خلسسق ببس خیسالات آورد در رای خلسسق 
تلکسا عکتسین رآ تیباهو گس از ۱ ۳ 


۱ مثنوی, ج ۲ ص ۴۰۶. 

۲ . همان ج۲ ص ۶٩‏ 

۳ جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه. ج ص ۴۸۸. 
۴ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۳۸۲ 

۵ مثنوی» ج۱» ص ۲۱۴. 

۶ همان ج ص ۲۰۲. 


از همین روست که مولوی ارزشی برای «عقل فلسفی» و «بحث عقلی» قائل شیر 
و در عوض به بحث جان و عالم معانی باطنی توجه می‌کند: 


بصث عقلسی گر ذر و مرجضان بسود آن دگر باشد که بحث جان بود 
بحث جان اندر مقامی دیگر است پبتتادة خسانر را قسوامی دیکتر امنست ۱ 


رجحان خداشناسی شهودی بر خداشناسی استدلالی و فلسفی 

قیسی فعقق ان که او کار ان اد تن بو ی نانوی آیمی به 
جای سعی در مسیر ائبات خداوند. باید در صدد شناخحت خویشتن خویش باشد: «خود 
را اثبات کن؛ من اثباتم. نگ هش یمن ی رک عون قات شوم به 
بات تو قوی اثبانی؟ گفتی مرا که مرا ثابت کردی» فریشتگان به پا برخاستند تو را 
حدات عمر دهادا به هستی خدا را چچه سرا گفتن باشد که نخدا هست؟ تو هستی حاصل 
کر فر نشکا همه شت قاری گو لته کهآهسی شا زا درست کرد 

مولوی نیز همچون شمس, خداشناسی شهودی را بسی برتر و بالاتر از خداشناسی 
استدلالی دانسته است. او «در عالی‌ترین مرتبٌ خداشناسی» توحید شهودی را مطرح 
می‌کند و مرادش این است که هر کس باید بی هیچ واسطه‌ای, خدا را به شهود قلبی 
ره ان : 


دیسده‌ای باید سب سسوراخ کین تاخضب رابر کند از بیخ و بسن 
تا تشه اناد امک ان هرزه داند حهد و اکساب و ذکان"؟ 
واصلان. جون ضرق ذاتند ای پسرا کشوم کعتیه انشنن صحفت او نتم ۱9 


مولوی در جای دیگر. ضمن نقد استدلالهای فلسفی, باز هم خداشناسی بی‌واسطه را 
بر خداشناسی استدلالی و فلسفی ترجیح نهاده یتنا 


۱. جلال‌الدین همایی, مولوی‌نامه. ج ۵ ص ۴۸۵. 

۲ . مثنوی» ج ۱ ص ٩۲‏ 

۳ مقالات شمس, ج ض .٩۰‏ 

۴ کریم زمانی. میناگر عشق(شرح موضوعی مثنوی معنوی؛ ص ۳ 
۵. مثنوی» ج۳ ص ۱۰۰. 

۶ همان, ج ص ۲۰۴ 


۲۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


می فزایتد در وسایط. فلسفی 
این گرد از دلیسل و از حجاب 
کت دست‌ان او زا -دلیسل اتستن تست 
خاصضه ایسن آتش که از قسرب و ولا 
پسس سیه کاری ود رفتن ز جان 


اژ دلایل. باز برعکسش صفی 
از پسی مدلول سر رده بنه جیسب 
بی ذُخان ما را در آن آتش خوش است 
از دخسان. نزدیکتسر آمد بسه سا 
بهر تخبیلات جان. سوی ذخان! 


مره تا شتا ] اسان وا ولیستا 
سایه که سود تسادلیل او سود؟ 


کر دلیات بایستله: از وق زن ات۱ 


۷ 2 


تخل کته نسوزور آفشستتایت 


ان کین کسبه «لستا ان سستوو 


و باز. همچون شمس. به مدعیان اندرز می‌دهد که خود را اثبات کنید و به شناخت 


خود دست یابید؛ زیرا حدا ثابت شده است: 


وز کا هعتان ها کار فستی نیت 
عقده‌ای کآن بر گلسوی ماست سخت 
حسل این اشسکال کنن گنر آدمنتی 
گر بسدانی که شستقی‌ای سا سید 
حد اعیت‌ان و عسرض دانستته گر 
چون بدانی حلد خود. زیین حلً گریز 
عمر در محمول و در موضوع رت 
جسز بسه مصسنوعی ندیسدی ص‌انعی 


عقدة چندی دگسر بگشساده گیر 
که بسدانی که خسی یبا نینک بخت 
خسرج این کسن دم اگر آدم دمی 
آن سود بهتسر ز هر نکر عتید 
حد خسود را دان کسه نبسود زیسن گزیسر 
تا به بی حلاً در رسی ای خاک بیسز 
بسی‌بصیرت. عمر در مسموع رت 
بر قیستاس اقترانسسی قسانعی" 


شمس معتقد است که دلیل عدم شناعت خداوند توسط انسانها آن است که 
می‌خواهند با نظر فلسفه و علم به شناخت حق تعالی برسند. در حالی که راه شناخت 


| زو مثنوی. ج ۲ ص‌ ۳/۸ 
۲ همان ج ص 4. 
۳. همان ج ۲ ص ۲۱۲. 


۴ . همان جح" صص ۳۸۲-۳۷۲ 


خداوند محبّت است و لاغیر: «محبوب را به نظر محب نگرند که «یحبّهم»." خلل از اين 
است که خدا را به نظر محبّت نمی‌نگرند. به نظر علم می‌نگرند و به نظر معرفت و نظر 
فلسفه! نظر محیّت کار دیگر 0 

مولوی نیز همچون شمس, «همه‌جا. حد و مرز عقل و برهان فلسفی را محدود و 
معلوم می‌کند؛ و معتقد است که عقول و افهام عادی بشر به گنه افکار و دریافتهای 
عارفان واصل و مردان کامل نمی‌رسد»." او نیز معتقد است که برای شناحت حقیقت 


خداوند باید با نظر محبّت و عشق به او نگربست تا حقیقت او را دریافت: 


خلت قا تون و دفلهتا خران تن غقسق: امستظرلات انسدرار خداستخ 
عشسق سرد بحث را ای جان و بمس کو زگفت و گو شود فرباد رس" 
عتو را بانفتن نو ابیت هت ریق از فستراز اغسترفن) تسا تجستا اللسی ٩‏ 


بنابراین. از دیدگاه مولوی نیز تنها عشق و محبّت است که به وسیله آن می‌توان 
خداوند دست یافت. 


تقابل فلاسفه با انبیاء 

همانگونه که قبلاً نیز یادآور شدیم. نزاع شمس با فلاسفه از آنجایی آغاز می‌شود که 
فلاسفه را در تقابل با ادیان و انبیاء می‌بیند. از دیدگاه شمس» عده‌ای از فلاسفه منکر 
نبوّت پیامبران و جایگاه الهی آنها بوده و فقط ایشان را به عنوان حکمایی می‌شناسند که 
جهت مصالح خلق سخنانی بیان داشته‌اند. به همین دلایل. منکر شریعت. معاد. نبوت و 
آبست ب فامت را هک بودی» کفتت الا قلک از مان انستق گفتم: عالم چون برقرار 


۱ قرآن مجید. سوره مائده(۵) آیه ۵۴ 

۲ . مقالات شمس» ج 5 ص‌ ۷۶ 

۳. جلال‌الدین همایی مولوی‌نامه ج ص ۱۷۶. 
۴ . مثنوی. ج ۱ ص‌ 4 

۵. همان ج۳ ص ۲۰۶. 

۳ همان ج۳ ص ۱۳۹. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ماند؟ انبیاء را گویند: حکیم بودند؛ الّا جهت مصالح خلق چنین‌ها گفته‌اند. شق قمر را 
ی 

شمس در جای دیگر از سخنان خود با تفصیل بیشتر به بیان عقاید ناپسند این دسته 
از فلاسفه پرداخته و به نقدآنها برخاسته است: «جماعتی فلسفیان ملائکه را بر انبیاء 
ترجیح نهند. مصطفی (ص) و انبیاء را نقصان نهند از این رو که به خلق مشغول شدند. 
و گویند فریشتگان بر پیغمبران غیرت کردند و روی ایشان را به دنیا کردند. و ایشان را 
به نصیحت خلق بفریفتند که این از حق دور شدن نیست و محجوب شدن نیست. و اما 
معجزات انبیاء را گویند: آنچه از آن معقول است قبول می‌کنیم و آنچه معقول نیست 
قبول نکنيم عقل حجةالّه است و حجحالّه لا تتناقض. وت 
که عقل شما آن را ادراک کیفیّت نتواند کردن. المْعجزة ما یَعجرٌ العقل ن |دراکه" و 
سس رای نت بولک هون پوس انعران تک تفای شمان .. حاصل» 
فلسفیان انبیاء را نقصان نهند که به خلق مشغول شدند. و دوستی جاه و پیغامبری 
ایشان را راه زد الا گمراه نشدند بکلّی. و راه ملکوت بر ایشان بسته نشد بکلی؛ لیکن از 
درجات تجرید و خلوت ماندند. و نیز زن خواستن انبیاء را هم نقصان و آلودگی 
ک اد 

از این سخنان شمس. این‌گونه استنباط می‌شود که از دیدگاه شمس. عده‌ای از 
فلاسفه مقام ملائک را از پیامبران برتر می‌دانند و منکر بسیاری از معجزات پیامبران 
شده‌اند و علاوه بر اين» معتقدند که پیامبران تا حدود زیادی از حقیقت ملکوت خداوند 
دور شده و در بند تعلقات مانده‌اند. بدیهی است که شمس این سخنان یاوه و هذیان- 
گونه را نپذیرفته و در پی پاسخ دادن به آنها برآمده است. 

شمس در میان سخنان خود به طور ضمنی به این موضوع اذعان دارد که مقام انبیاء 
بسی بالاتر از فرشتگان است" و حتّی سایر انسانها نیز اين قابلیّت را دارند که به 


۱ مقالات شمس. ج ۰۲ ص‌ ۶۰ 
۲ . معجزه آن چیزی است که عقل از درک آن عاجز باشد. 
۳ . مقالات شمس, ج۱. صص 1۹۳-۱۹۲ 


۴ همان ج ص ۱۸۲؛ ج ص ۲۰۸ 


جایگاهی برسند که مقامشان بسی والاتر از فرشتگان باشد.! 

مولوی نیز همچون شمس. مقام پیامبران را بسی بالاتر از فرشتگان دانسته است. 
مولوی مهمترین دلیل این موضوع را دستور خداوند. مبنی بر سجده کردن فرشتگان در 
برابر حضرت آدم(ع) دانسته و می‌گوید اگر مقام حضرت آدم(ع) از فرشتگان کمتر بود. 
خداوند هرگز چنین دستوری به ایشان نمی‌داد: 


زان سیب آدم بسسود مسجودشان جان او افزونتر است از بودشان 
ور نه بهتر را سود دون تسری امر کسردن هیچ نبسود در خسوری" 


دلیل دیگر این برتری که شمس و مولوی به آن اشاره کرده‌انده داستان معراج پیامبر 
و باز ماندن جبرئیل از همراهی آن حضرت است: «چون بینا اوست و خوش رفتار 
اوست. که جبرئیل در تک او نرسد. می‌گوید جبرئیل را بیا؛ جبرئیل می‌گوید نتوانم 
کردن. لو دنو انملة احترقت»." «در حضور اگر جبرئیل بياید ُرس (سیلی) خورد. 
هنوز به حضور؛ نرسیده بود که گفتش بیا؛ گفت: نی, لو توت انملة احترقت".* 
مولوی هم. این واقعه را این گونه بازگو کرده است: 


لخاد آن کت الا 0 سر جیتسا تیا انس وی ادا کته تا 
چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش وز مقس‌ام جبرئیسل و از دش 
گفست او را هسین پر انسدر پستیم گفست: رو رو. مسن حریسف تسو نسیم 
باز گت او را بسا ای پسرده موز من بسه اوج خسود نرفتسستم هنسوز 
گفت بیرون زیسن حلّ ای خوش فر من گر زنسم پسری بسسوزد پر من" 


مولوی همچون شمس, معتقد است که نه تنها پیامبران از فرشتگان برتر هستند. بلکه 
هر انسانی این قابلیّت را دارد که به جایگاهی ورای مقام ملائک دست یابد: 


۱ مقالات شمس. ج ۲ ص ۳۰؛ ج ۲ ص ۳۴؛ ج ۲ ص ۲۵۲؛ ج ۱ ص ۲۳۲. 
۲ مثنوی» ج۱» ص ۴۳۴. 

۳ مقالات شمس, ج ۱ ص ۱۸۲. 

۴. اگر به انداز؟ یک انگشت نزدیک آیم بسوزم. 

۵ مقالات شمس ج ص ۲۰۸. 


۶ مثنوی. ج ۱ ص‌ ۳ 


0 بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


در حدیت آسد که سزدان مجید 
یک گره را جمله عقل و علم و جود 
نیست اندر عنصرش حرص و هوا 
تک زو یگس او دانتن مین 
و آن سوم هست آدمیسزاده و بشر 
تخت کستدآمده غالتن بت در سرد 


تال مقر وی 
آن فرشته است او نداند جز سجود 
نور مطلق زنده از عشتق خدا 
همچو حیسوان از علسف در فربهی 
از فسقاوت غافل استت و از شرف 
ان فرصت و یز جح 
نسیم دیگیر مایسل علسوی بسود 


زسهن دوگاته تسا کستداهین تسرد تمد 


عقل اگر غالب شود پس شد فزون از ملایسسک ایسسن پشسسر در آزمسون 


و لو امعتفاه است: که آدمی تقو ایس ایتکمالن رد به یت کما لسع پر آند ید 


از بهایم این بشر زان که ابتر است" 


مقاماتی ورای ملائک و ورای اوهام بشری دست یابد: 
از جمادی مردم و ن‌امی شدم وز نماشردم به حیسوان بر زدم 
پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم 
تسا پسسرآرغ از ملاینسک پتر و مسر 
آنچه انسدر ومم ایسد آن شوم" 


نردم از حیسوانی و آدم شسدم 
حملبه دیگر بمیسرم از پشر 
بسار دیگسر از مَلسک قربسان شوم 


بدین ترتیب» شمس و به تأسی از او مولوی به این انديشة فلاسفه که مقام فرشتگان 


۱ اشاره است به این روایت: «غن عبدالثه بن سنان قال سألت ابا عبداله جعفربن محمن الفتادق فقالت المساحکة 
آفضل آم بنو آدم؟ فقال قال آمیرالمومنین علی بن ابی طالب: ان له رکب فی الملانكة عفلا بلا تشهوة و رکب فی 
بنی آدم کلیهما فَمن غَلب عقله شهوئّه فهَُ خیر من الملانكة و من غلب شهوته عقله فهُرَ شر من البهائم»(از عبداله 
بن سنان چنین نقل شده که گفت از امّام جعفر صادق(ع) پرسیدم آیا مقام فرشتگان از انسانها بالاتر است؟ آن 
حضرت از قول امیرالممنان علی بن ابی طالب (ع) چنین فرمود: خداوند فرشتگان را صرفاً از عقل و به دور از 
شهوت آفریده است و انسانها را از هر دو. بنابراین. انسانی که عقلش بر شهوتش غالب شود مقامی بالاتر از 
فرشته دارد. و اگر شهوتش بر عقلش غالب گردد. مقامش پایین‌تر از حیوانات است).(بدیع‌الزمان فروزانفره 
احادیث و قصص مثنوی. صص ۳۷۳-۳۷۲ و همچنین: ابوجعفر محمّد بن علی ابن بابویه علل الشرایع» ویرایش 
محمّدصادق آل بحرالعلوم نجف. نشر الحیدریه ۱۹۶۶م ج ۱ ص ۴). 

۲ مثنوی» ج ۷ ص ۳۶۶. 

۳ همان ج ۲ ص ۲۲۲. 


را از انبیاء بالاتر دانسته‌اند. تاخته و با ذکر دلایلی ان را رد کرده‌اند. 

تقابل دیگر فلاسفه با انبیای عدم درک مقام معنوی ایشان و انکار معجزات آنهاست. 
شمس در ضمن سخنانش این موضوع را یادآور شده و اين عدم درک فلاسفه از 
معجزات انبیاء را به خاطر محدود بودن ادراکات فلسفی دانسته است: «کار خدا خود 
[و بینا] کنده چون سپیدی تمام در دیده آید. عقل حکما البتّه منکر شود که ممکن 
نیست بینایی. در عقل انبیاء می گنجد. و فلسفی هم حق به دست اوست. می‌گوید این 
امن تشستههرا آن قداوت تست آمانا گر عشن کفتی خوه مسلمان کودیا: بعی انم 
که فلسفی با وجود عدم درک حقیقت معجزات؛ به محدودیت توانایی خود. در درک 
حقایق اقرار نکرده» به انکار معجزه پیامبران می‌پردازد؛ چنانکه «شق قمر را منکرند». 
است. و عقل بحثی فیلسوف مادی زیر بار نمی‌رود و آن را انکار می‌کند؛ اما چون آن 
قبیل وقایع بسیار اتفاق افتاده است. انکار فلسفی را جز مکابره و لجاج ستیزگی جاهلانه 
نباید شمرد». " از همین رو مولوی با لحنی تند فیلسوف لجوج را مورد خطاب قرار داده 
و از او می‌خواهد که به دلیل اين دشمنی و لجاجت بیهوده سر خویش را بر دیوار 


بکوبد: 

فلسفی منکر شود در فکر و طن نها تتبترق ستسر وا تسیر آن دنو ار زج 
نطق آب و نطق خاک و نطق گل هستت محسوس حواس ال دل 
فلشستقی. کنسو مگتس حا شاه آنشتت ان نوا التیجتا بیگاتنته ان بخ 


باید دانست که از دیدگاه مولوی هر کسی قادر به درک معجزات انبیاء نیست. 
معجزات انبیاء برای محرمان وادی ایمان و محبّت است. و آن فیلسوفانی که هنوز در 


۱ مقالات شمس, ج ۲ ص ۱۵۵ 
۲ همان ج ۰۲ ص‌ 2 
۳ ۰ جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه. ج۱ ص‌‌ ۵۸ 


۴ منوی. ج ص ۲۰۲. 


۸ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


بند معقولات دون و عقل جزوی هستند. به دریافت حفیقت معجزات راه تا 
بلکه معجزات انبیاء باعث هلاک و گمراهی ایشان خواهد شد. زیرا معجزه بسان دریا و 


حقیقت. همچون مرغان آبی هستند که در این دریای بیکران غوطه ور شده و حیاتی نو 


می‌پابند: 
معجزه بجر است. ناقص مسرع خاک مسرع آنشستون در وی این از ملاک 


بدین ترتیب می‌توان گفت معجزات انبیاء در ادراکات فلسفی نمی گنجد و به همین 
دلیل, آنها را انکار می‌کند. اما شمس و مولوی به معجزات انبیاء و کرامات اولیاء اعتقاد 
راسخ داشته؛ بلکه با تمام وجود آن را درک کرده‌اند. به همين دلیل به نقد تفکرات 
فلت فان بر ات هنن 

شمس معتقد است که اگر فیلسوفی چیزی همچون سخن گفتن جمادات و نباتات 
را بشنود. بدون درنگ آن را انکار می‌کند؛ چون عقل فلسفی او به درک این حقیقت راه 
نیافته است: «اگر شهاب. حکیم هریو: فنتیدی, که مین گویم گریةُ جمادات و خنده 
جمادات» به زبان نشابوریان گفتی: این چه باشد؟ عقل فلسفی بدان نرسدا»" چرا که 
عقل فلسفی از دهلیز عقل بیرون نیامده و به همین دلیل قادر به درک گرية جمادات 
(مکلا ناله ستون سمازه) اش 
انکتجسته اوززا تتسوای از انتسسسزان داد تین که اسان او تالسته‌ی شاه ؟ 


۱ به قول حافظ: هرکه شد محرم دل در حرم پار بماند هر که این کار ندانست در انکار بماند 
آشنمست لته مش اف ی ارف یزان بانط سین 1196 

۲ . مثئنوی. جح" صص ۳۴۹-۳۳۸. 

۳ مقالات شمس, ج ‏ ص ۱۱۸. 


۴ مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۳۹ 


بازتاب مفاهیم کلامی - فلسفی... ۶۹٩‏ 


وگرنه در عالم ماوراء اسباب از روح و حبات بهره‌ورند؛ پس عجب نیست که وقتی 
مشیّت و ارادهٌ خداوند اقتضا کند. اتته و نام اور قدرت روحی و قدسی خود. 
بخیات: نها زا بر لقن آشکارم کفد. مرلو هو یات دی من رصنه گذاشتن بر 
نامحرمان وادی عشق و محصوران زندان عقل جزوی (همچون فیلسوفان مادّی) آشکار 


تین کر و5 

جون از آن سوشان فرستد سوی سا آن عصا گرد سوی مااژدها 
مسرده زیسن مسویند و زان سسو زنسده‌انسد خاش اینجا وآن طرف گوینده‌اند 
ما سب‌ميعيم و بصسیريم و خوشسیم بشما نامحرمان مسا خامشیم 
از جمادی. عسالم جانه‌اروید غلفل اجزای عصالم نو ی ۱ 


بنابر آنچه گفته شد. شمس در ضمن سخنان خود بنا به دلایلی از جمله محدود 
بو او کانگ اسف مشان عاا اس فک بو تفاس یی وه فا 
فلاسفه و سخنان و روش ایشان با ادیان و پیامبران به انتقاد از آنها برخحاسته و طریقَة 
ایشان را نبسندیده است. همچنانکه تاکنون نشان دادیم بسیاری از این نظریّات شمس. 
به اشکال گوناگون در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. مولوی» بسیاری از اين نظریّات را 
کر قاس رتشا رن شا ای کر ترس همان یکی ات 

حال. پس از اين بحث کوتاه پیرامون نظریّات شمس درباب فیلسوف و فلسفه و 
بازتاب آنها در مثنوی. به سراغ بررسی اندیشه‌های کلامی شمس رفته و پس از بیان 
ساختارمند آنهاء به بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


اندیشه‌های کلامی شمس و بازتاب آنها در مثنوی مولوی 
همانگونه که قبلا نیز ادا وف شدیم» شمس در ضمن سخنان پراکندة خود. مقداری 
مباحث کلامی نیز مطرح کرده است که اگرچه بسیار مختصرند. اقا دارای اهمیّت زیادی 


۱ جلیل مشیّدی. نگرشی بر اندیشه‌های مولوی. ص ۲۵۰. 


۲ . مثنوی ج ۰۲ ص‌ ۸ 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


اختیار حدوث و قدم عالم و ... از جمله مباحث مطرح شده توسط شمس هستند که 
در ادامه ضمن بیان ساختارمند اين اندیشه‌هاه به بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی 


ایمان 

ایمان به خداوند. از جمله مباحثی است که متکلمان و عرفا به بحث پیرامون آن 
پرداخته و معانی مختلفی از آن عرضه کرده‌اند. «ایمان» در لغت مطلقاً به معنای تصدیق 
است»؛ امّا در اصطلاح شرعی, در تعریف آن اختلاف است. اشاعره معتقدند که 
«ایمان» در شرع عبارت است از تصدیق به انجه از خداوند به پیامبر(ص) امد و اقرار به 
آن. اعمال زیادتی می‌پذیرند امّا در ایمان زیادتی و کمبود راه نمی‌یابد» پس اگر بنده‌ای 
تصدیق کرد و اقرار کرد جایز است که بگوید من حقيقتاً مومنم و جایز نیست که بگوید 
ان‌شاءاله مزمنم»." بنابراین, اشاعره عموماً ایمان را تصدیق قلبی می‌دانند که تقریباً مشابه 
نظر شیعه امامیّه است با این تفاوت که معنای تصدیق میان امامیّه و اشاغره متفاوت 
است؛ زیرا اماميّه معتقد است که تصدیق به معنای علم به معتقدات یقینی است. امّا 
اشاعره آن را تضذیق نفسانی می‌دانند و مراد از تصضدیق نفسانی آن است که مومن باید 
آنچه را که پیامبر اکرم(ص) بر آن عالم بوده و از آن خبر داده است تصدیق کند." 

قبعه انتا غشريه اضول ایمان, شرعی زا سه یز فی‌دانقه «نصندیق به توالت دا 
خداوند متعال و عدل در افعال او و تصدیق به نبوّت انبیای و پس از آنان اعتقاد به 
امامت ائمه معصومین علیهم‌السلام»." مولا علی(ع) ایمان را معرفت به قلب و اقرار به 
تیان اور عم تن از فا خسف ابش رل بان مره پالتاب ای اقا اسان کر 


۱ . محمّدعلی الفارق التهانوی. کشفاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ٩۴‏ 

۲ . محمّدین عمر نسفی, العقائد النسفیه قاهره ناشر: مصطفی باب حلبی» ۰۱۳۳۳.ق» ص ۳۱ 

۳ زین‌الدین علی بن احمد عاملی (شهید انی» حقایق‌الایمان» قم کتابخانه عمومی آیذاله مرعشیء ۰۱۴۰۹.ق؛ 
ص ۵۴. 


۴ همان ص‌ ۵۵ 


بازتاب مفاهیم کلامی - فلسفی... ۰۱ 


بالارگان».! 

حنابلة معتقدند که «ایمان اقرار و شهادت دادن به زبان است و عمل به ارکان و 
پذیرفتن مخلصانة آن در دل است و این ایمان با فرمانبرداری افزون می‌گردد و با 
نافرمانی؛ کاهش می‌یابدا." این نظر حتابله بر حلاف نظر اشاعره است که ایمان را امری 
ثابت و به دور از ازدیاد و نقصان می‌دانند." امامیّه نیز معتقدند که ایمان دارای مراتب 
است و هرکسی با توجه به ظرفیّت وجودی خود به درجه‌ای از ایمان دست می‌یابد: 
«ایمان را مراتب است؛ اول: قالت الاغراب آمنا ل لم تو 2 قنوا و لکن قولما اسلا و لها 
یل الایمان فی لویکم" وسظاو قطن بالایمان " آخر: يا آیها الذین امَنوا 
اما ها و تا ها الصالحات" و تم اقا 2 ادلی انتشتسر 
اختلاف ایمان. و ایمان را نیز شرایط است؛ اول. انقیاد فرمان و بعد از آن رضا به قضا 
بعد از آن تس 

عرفای مسلمان نیز به نوبةٌ خود. تعاریف گوناگونی از ایمان عرضه کرده‌اند: «ایشان؛ 
اندر ایمان به دو قسمند. چنانکه فقهای فریقین. گروهی گویند که قول و تصدیق و 
عمل ایمان است؛ چون. فضیل عیاض و بشر حافی و خیرالنساج؛ و گروهی می‌گویند: 
ایمان و قول به تصدیق است؛ چون, ابراهیم ادهم و ذوالنون مصری و ... ایمان را اصلی 


۱ . نهج البلاغه. ص۳۹۸. و: محمّد باقر مجلسی , بحارالانوار ج ۶۶ ص ۶۴. و: تاج الدین محمّد شعیری. جامع 
الاخبار ص ۶۳. (ایمان» شناختن به دل است و اقرار به زبان و با اندامها بردن فرمان). 

۲ . ابن قدامه مقدسی, لمعقالاعتقاد. چاپ دوم دمشتی انتشارات مکتب اسلامی. ۰۱۲۸۲.ق. ص ۶. 

۳ محمّد بن عمر نسفی العقائدالنسفیه. ص ۳۱. 

۴ قرآن مجید. سوره خجرات (۴۹) آیه ۱۴. (اعراب بادیه نشین گفتند: ایمان آوردیم بگو: ایمان نیاوردید. بگویید 
که تسلیم شده‌ايم و هنوز ایمان در دلهایتان داخل نشده است). 

۵. قرآن مجید. سوره نحل(۱۶) آیه ۱۰۶. 

۶ همان سوره نساء(۴). آیه ۱۳۶. (ای کسانی که ایمان آورده‌اید. ایمان بیاورید). 

۷ همان سوره مائده(۵) آیه .٩۳‏ (در صورتی که تقوا پیشه کنید و ایمان بیاورید و کارهای شایسته کنید پس تقوا 
پیشه کنند و ایمان بیاورند). 

۸ خواجه نصیرالدین طوسی. تذکره آغاز و انجام به کوشش ایرج افشان تهران, انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۳۵ 


صص ۱۳-۱۲. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و فرعی است. اصل آن» تصدیق دل باشد و فرع آن مراعات امر».! 

عله‌ای از عرفاء ایمان را سپردن دل و جان و تسلیم. قلب و زبان به خداوند 
دانسته‌اند: «مراد از ایمان» خویشتن سپردن است و چون دل را از غیر او مسلّم کند و به 
وی بسپارد ایمان زبان نیز حاصل آید. و چون جوارح را مسلم کند و به حدمت 
مشغول گرداند و از خدمت غیر او مبّرا نماید. ایمان جوارح نیز حاصل آمد»." 

مشایخ صوفیه نیز هر یک به فراخور حال خود. تعریفی از ایمان عرضه کرده‌اند. 
عین‌القضاة همدانی معتقد است که «ایمان. فعل دل و نعمت باطن است»." پحبی معاذ 
می‌گوید: «ایمان سه چیز است: خوف و رجا و محبّت و در ضمن ترک گناه تا از آتش 
تخانت پایی). ابوعیدابله شفیف بر این ناوز است که «ایمان» تصدیق دل است بدان مه 
از غیب بدو کشف افتد».* 

شمس تبریزی نیز سخنانی چند در باب ایمان بیان داشته است که در ادامه. به 


بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


درجات مختلف ایمان 

شمس» معتقد است که ایمان دارای درجاتی مختلف است و هرکسی بنابر ظرفیّت 
وجودی خود به مراتبی از ایمان دست می‌یابد و به همین دلیل است که حضرت 
محمّد(ص) در جواب کسانی که از ایشان در مورد معنی ایمان سوّال می‌کردند» 
پاسخهای متفاوتی بر حسب احوال آن اشخاص می‌دادند: «هربان مصطفی را پرسیدندی 
که ایمان چیست؟ موافق پرسنده چیزی گفتی, تا پرسنده را چه در خور بودی. باری 
گفت: الشتلم من ستلم المسلمون من یده و لسانه." باری گفت: من آقام الصتلوة و آتی 


۳ ابوالحسن علی‌بن عثمان جلابی هجویری» کشف المحجوب. ص‌ ۳۶۸ 
۳ عین القضات همدانی. تمهیدات. ص ۶۶ 

۴ . فریدالدین عطار نیشابوری» تذکرةالاولیاء» ص ۳۷۰ 

۵. همان ص ۵۷۸. 


وش ترشیلمان) کیت که سمانان تاد ست و تیان اون آقان نات 


بازتاب مفاهیم کلامی - فلسفی... ۳ 


الز كوة ۳0 
مولوی نیز همچون شمس معتقد است که «ایمان درجات مختلفی داتا و هر 
انسانی با توجه به ظرفیّتها و قابلیتهای درونی‌اش به مرتبه‌ای از ایمان دست می‌یابد. 
نان کیک است بان اسان من نی مومن تبارت‌های ان ونادی وترد 
داشته باشد: 
مومنی او مسومنی تسو؛ بسی‌گم‌ان در پیسان هسر دو فرقسی بسی کسران" 
شم غلاومنر. اذعان رسای لت یمان اوضافی زا نب برای یمان و مومسم 


برشمرده است که در ادامه به بیان آنها می‌پردازیم. 


ایمان؛ مخالفت با نفس 

از دیدگاه شمس, اساس «مسلمانی و ایمان مخالفت هواست؛ کافرین موافقت هوا. 
آن یکی ایمان آورد؛ معنی‌اش این است که عهد کردم که مخالفت هوا بکنم4." بنابراین» 
واسطهة ایمان و هواهای نفسانی رابطه‌ای معکوس هستند؛ یعنی «اين شخص چون گفت 
که ایمان آوردم یعنی هوا مُرد و نفس مرد»." 

مولوی نیز همچون شمس معتقد است که میان هوا و هوس و ایمان. رابطه‌ای 
معکوس وجود دارد و تا آدمی از هواهای نفسانی خویش نگذرد به ایمان واقعی دست 
نمی‌یابد. و آنگاه که به ایمان حقیقی دست یافت هواهای نفسانی او خواهند مُرد: 


۱ [مومن] کسی است که نماز به پا داشته و زکات می‌پردازد. مولوی نیز گاه» در سخنان خود ایمان را مترادف با 
این معنی بیان داشته: 

این نم از و روزه و حج و زکات همم گواهی دادن است از اعتقاد 
این زکات و هدیه و ترک حسد همم گواهی دادن است از سر حود 
(مثنوی» ج۳ ص ۱۳). 

۲ مقالات شمس, ج ص ۲۴۰. 

۳. سید یوسف ابراهیمیان آملی, آفتاب عرفان ج ۱ ص ۴۴. 

۴. این بیت در مثنوی چاپ نیکلسون موجود نیست. 

۵ مقالات شمس, ج ۲ ص 4. 

۶ همان ج۲ ص ۱۴۷. 


ع بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


تا هوا تازه‌ست. ایمان تازه نیست کین هوا جز قفل آن دروازه نیست! 

مومن راستین. از هواهای نفسانی و تعلقات پست دنیوی دست کشیده و ابراهیم وار 
در جستجوی خدای مطلق و پرستش ذات بی‌زوال اوست: «هر یکی چیزی می‌پرستند: 
یکی شاهد. یکی زر یکی جاه. «هذا رتّی» می‌گویند. آحبٌ الافلین» نمی گویند! 
ابراهیم می‌گوید: لا حبٌ الافلین. کو ابراهيم صفتی که به زبان حال گوید: لا َحبُ 
الافلین)». ۲ 

بنابراین. «انسان حریص و بی‌ایمان» رو به دنیای خاکی دارد و انسان مومن رو به بالا 
دارد»" و از پرستش غیرحق روی بر گردانیده و بر هواهای نفسانی خود چیره گشته 


اتک: 


زآن همه میلش سوی خاک است کاو در سسفر مسسودی نبیند پیش رو 
روی وا پسس کسردنش آن حسرص و آز روی در ره کسردنش صسدق و نب از 
هر گیسا را کسش بسود میل لا در مزید اسست و حیات و در نما 
چون کسه گردانیند سر سوی زمین در کمی و خشکی و نقص و غبین 
میسل روت چون سنوی بالا بسود در تزاید مرجعست آنجابسود 
ور نگونساری سرت سسوی زمسین آفلسسی: حسق لایجسب الافل ین " 


مخالفت هواهای نفسانی است. 


ثبات ایمان موّمن 
از دید گاه شمس. ایمان واقعی مومنان. ثابت و استوار انتت و با سختی‌ها و فراز و 


۱ مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۶۷ 

۲ قرآن مجید سوره انعام(۶)؛ آیه ۷۶ 

۳ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۳۸ 

۴ . سیدیوسف ابراهیمیان آملی: آفتاب عرفان» ج۳ ص ۴۴۰. 


۵ مثنوی» ج ۱ ص ۳۴۶ 
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پیش ناید. آن ذوق پیوسته باشد»." و همین پیوستگیء باعث حلاوت ایمان می‌گردد؛ 
زیرا «حلاوت ایمان آن نباشد که بیاید و باز رود»" بلکه حلاوت ایمان در ثبات آن 
انبسنت: 

مولوی نیز همچون شمس. معتقد است که ایمان مژمن واقعی ثابت و پابرجاست و 
با جزر و مدهای روزگار و زندگی نه تنها تاش ایا بلکه محکمتر و استوارتر 
می‌گردد تا جایی که کافران از اين ایمان و اعتقاد راسخ دچار حسرت می‌شوند: 
مژمن آن باشد که اندر جزر و مد ک‌افر از ایمان او حسرت خسورد" 

از دید گاه شمن+:انن کباث ایمان مومن: به دلیل اطمیتان قلبی اوستت. موم حفیفی» 
به درجه‌ای از ایمان و یقین می‌رسد که اگر همه عالم کافر شده و عقیده او را رك کنندء 
بر او هیچ تأثیری نمی‌گذارد: «مومن. آن است که حضرت نقاب برانداخته است» پرده 
پرگرفته است. مقصود خود بدید؛ بندگی می‌کند عیان در عیان؛ لذتی از عين او در 
می‌یابد. از مشرق تا به مغرب ملحد لا گیرد و با من می‌گوید. در من هیچ ظنی در نیاید؛ 
زیرا معيّن می‌بينم و می‌خورم و می‌چشم. چه ظنم باشد؟ الا گویم: شما می‌گویید 
چنانکه خواهید؛ بلکه خنده‌ام می‌گیرد»." 

شمس در ادامهٌ سخنان خود. این مفهوم را در ضمن تمثیلی, این گونه بیان می‌دارد: 
«چنان که یکی امروز بياید پیش تو عصا گرفته به دستی, به دستی دیوار گرفته؛ پای 
ای ان زد واه ی کم ری هک کر و ایا ماع تایه 
این چه خذلان است؛ که امروز آفتاب بر نیامد! و دیگری هم آید. [که] آری من هم در 
این مشکل مانده‌ام که چرا روز نمی‌شود! تو می‌بینی که چاشتگاه فراخ است. اگر صد 
هزار بگویند. تو را تسخر و خنده زیادت شود»." بنابراین. مومن با تمام وجود به درک 
خداوند نائل آمده و اگر تمام عالي وجود خداوند را انکار کنند. در ایمان او نقصان و 


۱ مقالات شمس, ج۲ ص ۱۳۷ 
۲ . همان ج ص ۸۲ 

۳ مثنوی» ج۳ ص ۲۱۳. 

۴ مقالات شمس, ج ص ۳۰۱ 


۵ همان ج 4 ص ۳۰۱ 


٩‏ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


خللی وارد نمی‌شود. 
استحکام روحی بوده و اگر همه عالم او را گمراه بنامند. در ایمان او خللی وارد 


از 

ور همه گوین.د او را گمرهمی کسوه. پنداری و نو بسرگ کی 
او نیفنضد در گم ان از طعن ش.ان او نگردد دردمند از طعسن شان 
بل که گر دریبا و کوه آید به گفشت گویدش: با گمرهی گشتی تو جخفت 
هیچ یک ذره یفند در خ‌ال یا به طعن طاعنان, رنجور حال"! 
قابلّت کسب ایمان 


: 


شمس معتقد است که تا در درون آدمی, نوعی قابلیّت خاص » که شمس تعبیر 
«اندرون» را برای آن به کار می‌برد. وجود نداشته باشد. ایمان حقیقی به دست نمی‌آید. 
در باور شمس, دیدن معجزات و کرامات باعث ایمان آوردن آدمی نمی‌شود؛ بلکه این 
قابلیّت درونی انسانهاست که باعث می‌شود که گاه حتی بدون درخواست و یا مشاهدة 
معجزه. ایمان بیاورند و اگر کسی این قابلیّت درونی را نداشته باشد- چنانکه در طول 
تاریخ رسالت انبیاء بارها مشاهده شده است- دیدن هزاران معجزه نیز باعث ایمان 
آوردن آن شخص نمی‌شود: «اندرون خالی است. بر اندرون باز می‌زند. ایمان آرد. و آن 
را که اندرون نیست. هزار معجزه می‌نمایی» ایمان نمی‌آورد. ابوبکر رضی‌الّه عنه. هیچ 
معجزه نخواست. گفت: پیغمبرم. کفت: آشا و.متها ۲ 

مولوی نیز همچون شمس. معتقد است که آنچه باعث ایمان حقیقی می‌شود. نوعی 
قابلیّت درونی و يا «جاذبة تجانس ذاتی مابین رهبر و رهری و مرید و مراد است. نه 
خرق عادت و ظهور کرامات؛ و اکثر معجزات انبیاء برای قهر و انذار و ارعاب منکران و 


۱ مثنوی. ج ۰۲ ص‌ ۸۶ 
۲ . ایمان آوردیم و تصدیق کردیم. 


۳ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۱. 
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تفتان ده است/ ‏ را هان تفیش که فارای قیاع روف و تسایس قافن با 
انبیاء و اولیاء هستند» از معجزه بی‌نیازند: 


معجزات از بهر قهر دشمن اسست توش تخصسیتان سین دل اش ون آسستع ۱ 


بنابراین» تا در وجود آدمی قابلیّت جذب ایمان نباشد» حیق‌تعالی ایمان را به او 
ارزانی نمی‌دارد؛ هر چند از دیدگاه مولوی اين قابلیّت نیز در گرو عنایت پروردگار 
است: 
پلکته فرط فانل‌کت وا ازستتت واه لت ن فالتا شوت دنت 
به طور خلاصه. می‌توان گفت شمس در میان سخنان پراکنده خود. مطالبی درباره 
ایمان و مباحث پیرامون آن مطرح نموده که مقداری از این مفاهیم در مثنوی مولوی 
بازتاب داشته‌اند. به عنوان نمونه شمس معتقد است که ایمان درجات مختلف دارد و 


۳ 


هرکسی بنا به ظرفیّت وجودی خود به مراتبی از ایمان دست می‌یابد. مولوی نیزه همین 
مفهوم را در مثنوی خود بیان داشته است. همچنین» شمس بر این باور است که اصل 
1[ 
ایمان او کامل نشده است. مولوی نیز دقیقاً همین مطلب را در مثنوی خود بیان نموده و 
معتقد است تا هواهای نفسانی تازه و پابرجا هستند. ایمان حقیقی و مستحکم وجود 
نان 

علاوه بر این. شمس و به پیروی از او مولوی, بر این باورند که ایمان واقعی. ثابت 
و استوار است و اگر کسی به ایمان حقیقی دست یابد. دیگر تلخی‌ها و فراز و 
تقیب‌های نزند کین اسان او را هستغرش, دگرگونی رو تترل کمی‌کنن: این موضو باه 
جهت اطمینان قلبی ممن است که حتی اگر تمام عالم به انکار خداوند بپردازند. در 
ایمان او خللی وارد نمی‌شود. نکتهُ اخر اینکه شمس و به تاسی از او مولوی. معتقدند 
که آدمی برای کسب ایمان حقیقی نیاز به قابلیّت درونی و تجانس ذاتی با انبیاء و اولیای 


۱ ۳ جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه. ج ۰۱ ص‌‌ ۹/4 
۲ مثنوی» ج ۲ ص ۳۴۱. 
۳ همان ج۳ ص .۹٩‏ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


الهی دارد و اگر کسی این قابلیّت درونی را نداشته باشد, حتی با دیدن معجزات و 
کرامات انبیاء و اولیاء ایمان نمی‌آورد؛ امّا در صورت وجود این قابلیّت درونی» بدون 
دیدن و درخواست معجزه و کرامت. به انبیاء و اولیاء ایمان می‌آورد. 


جبر و اختیار 

مسأَلهٌ جبر و اختیار از جمله مباحثی است که از روزگاران قدیم تا به امروز مورد 
بحث و جدال فلاسفه. متکلّمین و عرفا بوده و هست. گروهیء جانب جبر را گرفته‌اند 
و عده‌ای» جانب اختیار را و جماعتی راهی میانه این دو راه. به عنوان نمونه. اشاعره 
جانب جبر را گرفته و معتقدند که «ارادت خداوند. یکی است و ازلی و متعلّق است به 
همه مرادها از فعلهای خاصهٌ او و افعال بندگان از آن جهت که افعال بندگان آفریدة 
حضرت حق است. نه از آن جهت که از کسب بندگان است و از اپنجاست که گفته 
است همه به ارادت حق تعالی است؛ خیر و شر و نفع و ضر و همچنانکه ارادت فرمود 
و آنچه معلوم داشت. ارادت فرمود از بندگان چیزی را که معلوم داشت و امر کرد قلم 
را تا در لوح محفوظ نوشت و این حکم او و قضا و قدر اوست که تغییر و تبدیل را در 
ان راه نیست و خلاف معلوم حق تعالی که از جنس مقدور باشد. وقوع ان محال 
است)»۱ 

پرخحلاف اشاعره. معتزله مکتب اختیار را برگزیده‌اند و «اتفاق دارند برآنکه بنده قادر 
است بر افعال خویش. هم بر نیک و هم بر بّد. و موافق کردار خود مستحق ثواب و 
عذاب می‌شود در آحرت. و حضرت حق. شأنه منزه است از آنکه او را نسبت به ظلم و 
شر و فعل کفر و معصیّت کنند؛ زیرا اگر ظلم بیافرینند ظالم باشد. چنانکه اگر عدل را 
حلقت کنل» عادل باشد: ۲ 

این دو نحلهٌ فکری در طول تاریخ اسلام همواره با هم در ستیزه بوده و گاه یکدیگر 
را تکفیر کرده‌اند. «اشاعره. معتزله را قدری می‌خوانند. زیرا که معتزله نفی قدرت و 
اثبات حریّت اراده و اختیار می‌کنند و افعال عباد را به قدرت و مخلوق عبد می‌شمارند. 


تصحیم محفد رضا جلالی نائینی»تهران. تشر اقبال ۱۳۶۲ ۱ هن ۱۲۵: 
۲ همان ج صن ۸ 
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معئزله نیز اشاعره را قدری می‌ گویند؛ از آن جهت که اشاعره مثبت قضا و قدر هستنده. 

برخلاف اشاعره و معتزله. شیعه معتقد به جبر و یا اختیار مطلق نیست؛ بلکه با توجه 
به این فرمایش نورانی امام صادق(ع) که «لاجبْرَ و لا تفویض ولکن آفر بین الافرین»»" 
راهی میان آن دو را برگزیده است. محتّفان شیعه در این باب گفته‌اند که «اعتقاد ما در 
این باب قول جناب صادق علیه‌السلام است که نه جبری است و نه تفویضی, بلکه 
اشریانتت میان دق امز0: 

علاوه بر متکلمان و فلاسفه, عرفای مسلمان نیز هر یک در اين باب سخن گفته و 
مسیری را پیموده‌اند. به عنوان نمونه عین‌القضات همدانی» آدمی را صاحب اختیار 
معرفی کرده است نه مجبور: «ای عزیز! هرچه در ملک و ملکوت است. هر یکی مسخر 
کاری معیّن است. امّا آدمی مسخر یک کار معین نیست. بلکه مسخر مختاری است؛ 
چنان که احراق بر آتش بستند. اختیار بر آدمی بستند؛ چنانکه آتش را جز مختاری 
صفتی نیست؛ پس چون محل اختیار آمد به واسطة اختیار از او کارهای مختلف در 
ارت ایفاز؟ 

هجویری معتقد است که «اختیار کردن بنده مر اختیار ح را. تعالی» هم به اختیار 
حق بود که اگر نه آن بود که حق تعالی ورا بی اختیاری» اختیار کردی وی اختیار فرو 
تایه وان ایو توید پر دنه که آمیر کر بباشن؟ کفته انکه زرا ایار تمانه اش 
در این سخنان هجویری تا حدودی, گرایش به جبر دیده می‌شود. 

عده‌ای از عرفا نیز جبر و اختیار را امری نسبی دانسته‌اند: «ای درویش! بیقین معلوم 
شم که آهمی یه اسلا هو وی کوشی قه کحم آی ی رس ز قز گناد 


۳ عزیزالدین نسفی. کشف الحقایق. تصحیح احمد مهدوی دامغانی» تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۳۴ 
صص ۲۴۷-۶ 

۲ . شیخ محمّد بن یعقوب الکلینی. اصول‌الکافی» ج ۰۱ ص‌ ۱۶۰ 

۳ . ابوجعفر محئدبن علی ابن بابویه قمی» اعتقادات ترجمه سید محمّد الحسنی» چاپ سوم تهران» انتشارات 
ابشانه عسرن ۱۳۷۹ مق سین 

۴ عین‌القضات همدانی» تمهیدات. ص ۱۸۹ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


کس که می‌گوید جبر هست و قدر هست. جبر به جای خود و قدر به جای خود. حق 
می‌گوید».! 
شمس نیز در میان سخنان پراکندة خود. سخنانی درباب جبر و اختیار بیان داشته که 


در ادامه. ضمن بیان اين نظریّات به بررسی میزان بازتاب آنها در مثنوی مولوی 


نقد تفکرات جبر گرایانه 


شمس در ضمن برخی از سخنانش, به نقد تفکُرات جبرگرایانه می‌پردازد و معتقد 
است که مکتب جبر با تعالیم الهی, امر و نهی ارسال پیامبران و ... در تعارض است: 
«اين بزرگان همه به جبر فرو رفتند اين عارفان اما طریق غیر آن است. لطیفه‌ای هست 
بیرون جبر. خداوند تو را قدّری می‌خواند. تو خود را جبری چرا می‌خوانی؟ او تو را 
قادر می‌گوید. زیرا مقتضای امر و نهی و وعد و وعید و ارسال رل اين همه مقتضای 
قدر است. آیتی چند هست در جبر امّا اندک است. او سوی بنده می‌آید. زود بنده 
شق کنصی می‌رود». 

شمس در جای دیگر از سخنانش, اعتقاد به جبر را باعث متلوّن شدن نامةٌ اعمال و 
با ماندق مشاری از قایله‌ها ده دراه کردازت سین اه ای تلو )زار سیر 
است. نامه متلون منویس. آخر جبر را این طایفه به دانند. اگر تو بدین جبر معامله کنی 
از بسیار فواید بازمانی. چندان نیست که بگویی» برویم بخسبیم تا دا چه فرمایده ۲ 

شمس معتقد است که تفکُرات جبرگرایانهةٌ مطلق. از زمر حجابهای راه سلوک است 
و عارفانی چون بایزید بسطامی, به علت تفکرات جبری, از درک تمامی حقیقت؛ 


محروم مانده‌اند: «اغلب به جبر فرو رفتند ابایزید و غیره. در سخنانشان پیداست. 


۳ عزیزالدین نسفی. الانسان الکامل. ص‌ ۳۱۵. 
۲ . مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۳۵ 
۳ همان ج ۱ ص‌ 4 


چندان نیست! و مشغول شدن بدان سخنها حجاب است از این روش که آن چیز دیگر 
است». شمس در جای دیگر, همین تفگرات جبری بایزید را باعث «سبحانی ما اخظم 
شانی» گفتن او دانتتهي معقل ات این مرضصله مرعله سکر و نش است:و متاتعت 
حضرت رسول(ص) در حالت سک ممکن نیست: «گفت: ذکر می‌خواهيم. فرمود که 
ذکری می‌باید که از مذکور باز ندارد. و ان ذکر دل باشد. ذکر زبان. کم باشد. ابايزید 
ذکری که به دل بوده خواست که بر زبان بیارد؛ چون مست بود. سبحانی گفت. متابعت 
مصطفی به مستی نتوان کردن؛ او از آن سوی مستی است. به مستی» متابعت هشیار 
نتوان گردن. (سبحانی» جبر است. همه در جبر فرو رفته‌اند).۳ 

از این سخنان شمس. این مفهوم استنباط می‌شود که شمس نظر مساعدی نسبت به 
جبر و تفکرات عارفان جبر گرا نداشته؛ بلکه آنها را مورد انتقاد قرار داده و جبر را باعث 
خرهان بو یحات: باه ایشان,دانسته انس 

مولوی نیز در مثنوی خود. توجه ویژه‌ای به مبحث جبر و اختیار از حود نشان داده 
است. «مولانا؛ این مسأله را در شصت و پنج مورد از مثنوی» مطرح ساخته و گاه جبر و 
گاهی اختیار را ترجیح داده است ..(اما] حقیقت آن است که مولانا عقیده جبریه را به 
معنی سلب اختیار به طور مطلق نمی‌پسندد و از نظر فلسفی. آن را باطل می‌داند؛ در دو 
جا از مثنوی که مسألهٌ جبر و اختیار و خلق اعمال به تفصیل مطرح شده مولانا اختیار 
را ترجیح می‌دهد»." 

بدین ترتیب» مولوی در مثنوی خود. از یک دیدگاه به جبر و تفکّرات جبرگرایانه 
تاخته است. او» «کلاً از دو منظر بدین مبحث در نگریسته است. یکی از منظر کلامی و 
دیگر از منظر عرفانی و صوفیانه. مولانا از منظر کلامی. براهینی ستخته و پرداخته در 
اثبات اختیار آدمی آورده است و آن را با تمثیلاتی دلنشین همراه کرده است چندانکه 


۱ مقالات شمس. ج ۱ ص ۱۰۳. 

۲. پاک و منزه من! چقدر والاست مقام و شأن من! این جمله از زمره شطحیات معروف بایزید بسطامی است 
(ر.ک: فریدالدین عطار نیشابوری» تذکرةالاولیاه ص ۱۸۲). 

۳ مقالات شمس. ج ۲ ص .٩۲‏ 


۴ بدیع الزمان فروزانفن شرح مثنوی شریف ج ‏ ص ۲۶۵. 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


هر ذوق سلیمی را به اقناع و اطمینان می‌رساند. لیکن در منظر صوفیانه. مولانا از جبر 
دفاع می‌کند. اما کدام جبر؟ جبر مصطلح مشهور؟ خیر» بلکه جبر تحقیقی و عارفانه 
که در قسمت بعد به ان خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که آن جبر تحقیقی و یا 
عارفانه هیچ تعارضی با اختیاری که مولوی از آن دفاع می‌کند ندارد و شمس نیز از 
چنان نظریّه‌ای دفاع می‌کند. 

اما اکنون بحث پیرامون آن دسته از نظریّات مولوی است که با تفکُرات شمس 
درباب رد جبر و ترجیح اختیار مطابقت دارد. همچنانکه یادآور شدیم. شمس منطق 
جبرگرایان را مخالف «امر و نهی و وعد و وعید و ارسال رسل»" می‌داند. مولوی نیز در 
مثنوی خود با آوردن دلایلی مشابه شمس, به رذ تفکرات جبریان برخاسته است. 
علّت‌هایی را که مولوی در رد جبر, بیان داشته از یک منظر می‌توان در تّه دسته 
طبقه‌بندی کرد: 

الف: امر و نهی. ب: تعلیم و تربیت ج: کشش به سوی خوبی و بدی. د: اجرای 
قوانین» ه امر و نهی الهی. و: توبه ز: انتخاب و اختیار ح: درمان و تداوی ط: تکلیف 
ور ی تا 

در یک تقسیم بندی دیگر» می‌توان براهین مولوی بر اثبات اختیار بشر را بر چهار 
بان اسکرار دانتت ۱ قطریانی وسندانبانت: ۲ دید و دود ۲ غروضی احوال 


۱ کریم زمانی. میناگر عشق(شرح موضوعی مثنوی معنوی» ص ۳۸۲ 
الا شهی ورس 9۵ 


۳ قادر فاضلی, جبر و اختیار در مثنوی تهران» انتشارات فضیلت علم. ۱۳۸۶ صص ۳۰-۲۲ 


۴ . مثل این ابیات: 
ان زر تور و یواست تاندید او یوسفی کف را تخست 
ختیار و داعیه در نس بسود ژوش دید. آنگه پر و بالی گشود ... 
مخلص اينکه دیو و روح غرضه دار هر دو هستند از تم اختیار 
ختیاری هست در ماناپدید چون دو مطلب دید اید در مزید 
(مثنوی. ج ۲ صص ۱۹۲-۱۹۰). 


۵ مثل این ابیات: ت 


مختلف در تیان ۴ب وعد و وعید و امر و نهی کتب آماین و اخلاقی." بحث 
پیرامون همه این موارد در این مقال نمی گنجد. به همین دلیل به صورت مختصر به چند 
نمونه از این براهین که با نظریات شمس, شباهت بیشتری دارند اکتفا می‌کنيم." 

بکن. از-مواردی: که -شتسشن+ آن. را مقتضبای اار داننسته. رام .و نهی) است که 
می‌تواند شامل امر و نهی دیگران و یا اوامر و نواهی الهی باشد. مولوی نیز در مثنوی 
خود. به این موضوع توجه نشان داده است. مولوی معتقد است که یکی از دلایل مختار 
بودن انسان» مکلّف بودن اوست. امر و نهی دیگران نسبت به ما و امر و نهی دیگران به 


این که فسردا ان کنتم پا ان کستم این دلیل اختیار است ای صنم.... 
در تردد مان‌ده‌ایم ان در دو کار این تردد کی بود بی‌اختیار 
این کنم یا آن کنم او کی گسود؟ که دو دست و پای او بسته بود 
(همان, ج۳ ص ۱۹۴ و ص ۲۹۴). 
۱ معل این ابیانت: 

خحشم در تو شد بیان اختیار تانگویی جبریانه اعتلار.. 
و آن پشیمانی که خحوردی زآن بدی ز اختیار خویش گشستی مهتدی... 
جبر بسودی کی پشیمانی بدی؟ ظلم بسودی کی نگهب‌انی بدی؟ 


(همان. ج ۳ ص ۱۹۵؛ ص ۱۹۴ ج۲. ص ۳۷۵) 

۲ ر.ک: کریم زمانی. میناگر عشق. صص ۳۸۶ -۳۹۰. همچنین ر.ک: جلال‌الدین همایی, مولوی نامه ج صص 
۸۶-۱ 

۳ جهت اطلاع بیشتر در این زمینه ر.ک: بدیع الزمان فروزانفر. شرح مثنوی شریف» ج۱. صفحات ۱۶۳۰۱۵۸ 
۰ و: ج۲ صفحات ۰۳۷۷ ۰۴۹۵ ۰۵۰۰ ۰۵۵۰۰۵۰۲ ۰۵۵۵ ۶۰۰ همچنین: سید جعفر شهیدی» شرح 
مثنوی» ج۰۷ صفحات ۴۳۷۰۴۳۰ ۴۷۷۰. و: جلال الدین همایی, مولوی نامه صص ۹۵-۷۷. و: محمّد تقی جعفری» 
یو او اخفیتان: تهراننی ناه ۱۳۵۲ بو مخصد مهدی کت یرو اخیار دزسنزی: تهسران؛ اتشتارات 
اساطی ۱۳۷۷. و: محمّد فولادی و محمّد رضا یوسفی» «سبب و مسبب از دیدگاه جبر عارفانه مولوی»» فصلنامه 
پژوهشهای فلسفی -کلامی دانشگاه قم سال هشتم شماره اول پاییز ۱۳۸۵ صص ۱۳۴-۱۱۱. و: محمّد جاوید 
صباغیان. «قضا و قدر و جبر و اختیار در مثنوی معنوی» مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی مشهد. پاییز و زمستان ۱۳۷۹ شماره ۰۴-۳ مسلسل ۱۳۱-۱۳۰(ویژه نامه سال امام علی(ع)؛ پاییز و 
زمستان ۱۳۷۹ صص ۶۵۹- ۶۷۴ 


۴ مقالات شمس, ج ص ۲۴۵. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


جهت مکلّف بودن آدمی, به انجام اموری و ترک امور دیگر است. اگر کسی وعده 
خلافی کند. یا سر وقت مقرر به قرار خود حاضر نشود مردم او را مذمت می‌کنند. امر 
به وفای به عهد و نهی از خلاف وعده مختص انسان است. نه جماد و نبات. اساسا «هر 
عملی که از انسان در وجود می‌آید دو نسبت دارد نسبتی به وجه قیام و تعلّق با بنده و 
نسبتی به وجه صدور و ایجاد با حق تعالی. دلیل نخستین آن است که ما یکدیگر را بر 
کار بد ملامت می‌کنيم و اگر فعل به ما هیچ نسبت نداشته باشد. ملامت و گفتن «چرا 
کردی» بی‌جا و نادرست است؛ چنانکه ما چیزی را که مقهور و مسخر است. در معرض 
باز خواست و عتاب قرار نمی‌دهیم و فی المثل به چوب و سنگ نمی‌گویيم که چرا بر 
سر ما خوردی و شکستی, این امر وجدانی بر نسبت فعل به انسان دلیلی واضح 


است 0 

اختیاری هسست مارابس یسگمسان یی وا کت سای غیت ان 
اک ( کر ‏ شا کت رارسا وس کت وت رت 
آدمی را کس نگود. همین پر یسابیساای کسور تسو در مسن نگسر ... 
این چنسین واخس‌تها مجبسور را کس بگوید یا زند معصذور را؟ 
امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب نیست جز مختار را ای پاک جیسب ...۲ 
جمل: عالم مقر در اختیار امر و هی اینن بیار و آن میار؟ 


علاوه بر امر و نهی دیگران نسبت به ما و امر و نهی ما نسبت به دیگران اوامر و 
نواهی واضح و آشکار الهی در کتابهای آسمانی و اخبار پیامبران» تنها در صورت مختار 
بودن انسان معنا پیدا می‌کنند و اگر اختیاری برای انسان وجود نداشته باشد «امر و نهی 


و وعد وعید»" امری عبث و بیهوده است و امر بیهوده به دور از ذات پاک خداوند 


حکیم اننت: 


حمله قرآن امر و نه ُ ست و وعسد امسر کسردن سسنگ مرمسر را که دیند؟ 
هیچ دانسا هسیچ عاقسل ایسن کند با کلوخ و سنگ خشم و کین کند 


۲ . مثنوی. ج ۲ ص‌ 1۹۰ 
ی 3 


۴ مقالات شمس, ج ص ۲۴۵. 


بازتاب مفاهیم کلامی - فلسفی... 0۱۵ 


که بگفشتم که چنسین کسن سا چنان جون نکردید ای موات و عاجزان 
عقل کی حکمی کند بر جوب و سنگ عقل کی جنگی زند بر نقش جنگ 
کای غلام بسته دست. اشکسته پا پیتنده بسا کیسزر و نیت شعوی وعتا 
تسالش نها اختیرو گنودون کفحل امر و نی جاهلان جون کند؟! 


در فققیت؛ مولوی با ذکر این تمیلات فر ی اقبات این سشن اشت که «امر و نهی 
و وعد و وعید و ثواب و عقاب بر شخص مجبور و کسی که اختیار فعل و ترک نداشته 
باشد قبیح است؛ خواه اوامر و نواهی شرعی باشد که در مذاهب مقرر است یا آنچه بر 
حسب رسم و عادت ما بین خود افراد بشر معمول است که به یکدیگر امر و نهی و 
تهدید و تطمع می‌کنند و اشخاص را به سبب فعل يا ترک اعمال مجازات و مکافات 
می‌دهند»" و این سخنان همه توضیح آن عبارت شمس است که: «امر و نهی و وعد و 
وعید و ارسال رسّل. این همه مقتضای قدر است»:۳ 


جبر تحقیقی و جبر تقلیدی 

همانگونه که تاکنون نشان دادیم شمس و به تبع او مولوی, اختیار را بر جبر ترجیح 
نهاده و دلایل مختلفی نیز برای این ارجحیّت بیان داشته‌اند. با وجود این در لابه‌لای 
دو نوع جبر است: یکی جبر تحقیقی و دیگر جبر تقلیدی. او جبر تقلیدی را ناستوده و 
جبر تحفیقی را پسندیده دانسته ات« «جبر را این طایفه دانند؟ ایشان جه دانند جبر را؟ 
پ قق ی رم ۴ 
تحقیق چرا نمی‌نگری؟) 

شمس در جای دیگر از سخنانش به طور ضمنی. به نقد «جبر تقلیدی» می‌پردازد و 
معتقد است که سالک باید بتواند از ایمان اعتقاد و جبر تقلیدی رها شده و از ورای این 


۱ مثنوی» ج۲ ص ۰1۹۴ 

۲ 3 جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه. جح ص‌‌ ۸۳ 
۳ مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۴۵. 

۴ همان ج ص 4۱ 


۹ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حجابها به درک و شناخت بی‌واسطة خداوند. نائل شود: «آن جبریان چه می‌کنند؟ مرد 
قوی که تباید که این هه از ی استتا کزدکن داایگییی که‌ها وا که آفریل؟ کوبا: 
مق یی ان اس که ا شالت راشای ان اس کاس و یت کرون ی 
را ببیند. چشم باز کند بی‌تقلید و پی‌حجاب. خالق را ببیند. له را ببیند»." 

اصطلاح «جبر تحقیقی» و «جبر تقلیدی» در سخنان شمس را می‌توان مترادف با 
اصطلاح «جبر خاصّه» و «جبر عامه» در مثنوی مولوی دانست. مولوی نیز همچون 
شمس. معتقد است که برخلاف جبر تقلیدی(جبر عامه) که امری مذموم است» جبر 
تحقیقی(جبر خاصّه يا عارفانه) جبری پسندیده است؛ زیرا در این نوع جبر. عارفان از 
روی تقلید سخن نمی‌گویند؛ بلکه خداوند چشم بصیرت آنها را گشوده و اوامر غیبی 
ها ان اش شاوی ۱ 


لفشظ جبرم. عشق را بسی صبر کرد وآنکه عاشق نیست. حبس جبر کرد 
انشمعتس تور انست و یر تست این ی مه آمختتن ایتم آنیر تست 
ور بسود این جبسر جبر عامه یسست جبر آن اتار؛ خود کامه نیسست 
تدارا | تهتا و شا زیت بای اصست ۱ که خدا بگشادشان در دل بر" 
غست: هبتر آیشتان گت فتاش کر با یر سفن اسان کفست: لاس 
اختی ارو نخیسر ایشسآن دیگر است قطره‌ها اندر صدفها: گوهر است 
هت راون قطت هساو و نارگ در صدف. آن در خرد است و سترگ .. 


۱ به نظر می‌رسد که درست تر این است که شمس گفته باشد «غوی» به معنی گمراه. یعنی کسی که نداند همه 
میا زان آمیست کمران سا ما کافب به فتاه خر رانا تاش وه هقی یعافد که این مت 
معنای درستی ندارد. 

۲ . به نظر می‌رسد که درست‌تر این است که شمس گفته باشد «قالب». 

۳ مقالات شمس: ج ۱ صص ۳۰۰-۲۹۹ 

۴ . ر.ک: محمّد فولادی و محمّد رضا یوسفی. «سبب و مسبب از دیدگاه جبر عارفانه مولوی» صص ۱۲۸-۱۲۵. 
و: سید جعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ۴ ص ۲۵۸. 

۵. اين مصراع مولوی حیّی از نظر الفاظ و ظاهر عبارت, شبیه این عبارات شمس است: «جبر را این طایفه دانند. 
ایشان چه دانند: جبر زا (مقالات شمس)» ج۱ هن ٩۱‏ 

۶ این مضراغاهم نهابه این عبارت:شسناست: فبنشم بان کناب تقلید و خجاب؛ خالی رانبینده اه زا 
ببیند»(همان» ج ۰۱ ص ۲۰۰). 


اختسار و جبسر در تسود خسال چون در ایشان رفت. شد نور جلال" 

بنابراین می‌توان گفت که «آخرین تحقیق مولوی, دربارژ جبر و اختیار آن است که 
دو حالت جبر و اختیار مربوط به درجات سیر و سلوک و مقامات استکمالی سالکان 
روحانی است؛ به این معنی که سالک. در آغاز و اثناء سیر و سلوک تا به مقام فنا فی‌اله 
و معیّت با حق که آخرین مقام وصول سالک است نرسیده باشد. حالت اختیار در خود 
احساس می‌کند؛ امّا چون به آن مقام رسید که تعیّنات او در هستی مطلق فانی و 
مستهلک گردید. دیگر از خود هیچ اختیار ندارد؛ بلکه وجود او عین وجود حق و فانی 
در جبر مطلق است. قطره‌ای است که به دریا پیوسته؛ وجود او و جنبش و آرامش او و 
هر عملی که از او صادر شود تابع فرباستت0: در ایق حالس غازفه ی تقلیی 
و کورکورانه نیست؛ بلکه به تحقیق دریافته است که همه چیز در قبضهٌ قدرت پروردگار 


اش و او هضور اس که شمش از آن تاه ان تشر قتی۱ باه کر ده اسگا 


جمع بین جبر و اختیار 

چنانکه تا اینجا مشاهده شد. شمس در وهله نخست. جبر مطلق را رد کرده و با ذکر 
دلایلی اختیار را ارجحیّت داده است. علاوه بر این در ضمن بیانات خود از «جبر 
تحقیقی» سخن به میان آورده و بر خلاف «جبر تقلیدی». آن را امری پسندیده دانسته 
است. مولوی نیز به تبع شمس. همین مفاهیم را با ساختاری منسجم‌تر و با بیان 
تمثیلهایی زیباء در جای‌جای مثنوی خود. بیان نموده است. 

نکتة دیگر در باب سخنان شمس, در مورد جبر و اختیار این است که او در ضمن 
سخنان پراکنده اش» از حالتی ورای جبر صحبت کرده که البته اختیار مطلق هم نیست؛ 
ولی متأسفانه به بسط و شرح آن نپرداخته است. شمس, از «لطیفه‌ای بیرون جبر» سخن 


۱ مثنوی. ج ۰۱ ص‌ ۹۰ 

۲ 3 جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه. ج ۰۱ ص‌‌ #۸ 
۳ مقالات شمس, ج۱ ص .٩۱‏ 

۴. همان ج ص ۲۴۵. 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


می‌گوید که «چیز دیگر است» و اکثر بزرگان و عارفان آن را در نيافته اند: «اين بزرگان 
همه به جبر فرو رفتند» این عارفان اما طریق غیر آن است. لطیفه‌ای هست بیرون 
جبر» که جبر مطلق نیست و اختیار مطلق هم نیست؛ زیرا شمس در جای دیگر از 
سخنانش جبر تحقیقی(جبر عارفانه) را پذیرفته است. پس این «لطیفه بیرون از جبر» 
جیست؟ شمس در جای دیگر از سخنانش آن را «چیز دیگر» ورای جبر دانسته است: 
(اعلی :یه تفر قرو ز فل من صقان تست مکقر ل لین بدان» تا ساب ار ار 
ان روش که آن آ هتشر تست ] فد دبک اتسار 

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شمس جبر مطلق را رد کرده و نوعی جبر عارفانه 
را نیز پذیرفته است. بتوان گفت که منظور شمس از «لطبفه بیرون از جبر». همان جمع 
بین جبر و اختیار باشد که بعدها مولوی به صورت ساختارمندتر در مثنوی خود. به 
شرح و تفسیر آن پرداخته است. چنانکه محققان عرفان اسلامی به این امر اذعان دارند 
که مولوی در نهایت «معتقد به حالتی مابین جبر و تفویض مطلق شده است. همانطور 
که شيعةٌ امامیّه معتقدند»." به زبان دیگر «زبدة نظر مولانا در مبحث جبر و اختیار 
برزخی است میان جبر مطلق و اختیار مطلق و این مُختار مذهب کلام امامیّه نیز 
هست»." بنابراین, می‌توان گفت: جمع نظرات جلال‌الدین در خصوص جبر و انعتیار به 
این است که این دو با همند. جبر به همراه احتیار و اختیار با جبر است؛ همانگونه که 
وی ار ار | مان میب که اسان یس مان له له ان 

استاد همایی. ابیات زير را برای اثبات نظریْهُ جمع بین جبر و اختیار در مثنوی» به 
عنوان شاهد. بیان داشته و معتقد است که مولوی در این ابیات. می‌خواهد بگوید که 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص‌ ۱-۳ 

9 همان. ج ۱ ص ۲۴۳۵ 

ند همان ج ۰۱ ص ۰۱۰۳ 

۴ ۰ جلال‌الدین همایی. مولوی نامه ج ۱ ص‌ ۷ 

۶ قادر فاضلی» جبر و اختیار در مثنوی. ص ۶۴. همچنین ر.ک: عبدالحسین زرین کوب. سر نی» صفحات 1٩۲‏ 
۸ ۵۸. و: ناصر نیکو بخت. «مولوی و حل معمای جبر و اختیار در مکتب عشق». مجله ادبیات عرفانی و 
اسطوره شناعتی» سال پنجم. شماره ۵ تابستان ۳۳۸۳۸ صص ۱۸۶-۰۷ 


قدرت خالق با اختیار مخلوق منافاتی ندارد" و بشر در عین محصور بودن در قدرت 
پرودگار. دارای اختیاری اشتت که از جانب خداوند به او داده شده اتب : 


تسوز قسرآن بساز خوان تفسر بیست گفت ایسزد «سا رتیت اذ رتیست»" 
گر بپرانيم تیسر آن نسی ز ماسست ماکم ان و تسر اندازش خداست 
این نه جبر این معنی جبساری است ذکر جب‌اری رای زاری است 
زاری ماش د دلی سل اضظراز خجلست ماشد دلیسل اختیار 
گر نبسودی اختیار: ایین شبرم چیست؟ وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 
زجر شاگردان و اسستادان چراسست؟ خاطر از تسدییرها گسردان چراسست؟۳ 


لبته این نکته قابل ذکر است که جمع بین جبر و اختیار در مثنوی مولوی تنها 
مختصر به این چند بیت نمی‌شود و محققان با یک جمع بندی کلّی از تمامی ابیات 
مثنوی در این باب به این نتیجه رسیده‌اند. 

در مجموع. می‌توان گفت که شمس تبریزی در میان سخنان پراکنده‌اش مطالبی چند 
در باب جبر و اختیار بیان نموده که بسیاری از این مفاهیم در مثنوی مولوی منعکس 
شده‌اند. به عنوان نمونه» شمس در میان سخنانش با صراحت تمام جبر مطلق را رد کرده 
و با بیان دلایلی از جمله امر و نهی و وعد و وعید الهی به نقد تفکرات جبرگرايانة 
برخحی عرفا و بزرگان پرداخته است. مولوی نیز در بسیاری از سخنانش در مثنوی» به 
نقد تفکرات جبرگرایانه پرداعته و با ذکر دلایلی که تعدادی از آنها مشابه براهین شمس 
است. مکتب اختیار را بر جبر ترجیح نهاده است. اما موضوع به همین جا ختم نشده 
است. زیرا شمس در جای دیگر از سخنانش از «جبر تحقیقی» در برابر «جبر تقلیدی» 
سخن به میان آورده و نسبت به آن نظری مثبت داشته است. مولوی نیز همچون شمس 
از دو نوع جبر عارفانه(خاصه) و ناآگاهانه(عامه) سخن به میان آورده و جبر عارفانه یا 
به تعبیر شمس «جبر تحقیقی» را جبری ممدوح دانسته است؛ جرا که عارف در مقام 
فناء فی‌اله به مرتبه‌ای دست می‌یابد که همه چیز را از خداوند می‌داند. 


۱ ۳ جلال‌الدین همایی. مولوی‌نامه. ج ۰۱ ص‌‌ ۷/۸ 


۲ . قرآن مجید سوره انفال(۸ آیه ۱۷. 


۳ مثنوی» ج ۱ ص ۳۹ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


انفتیار مطلق. زا که از آن با غنوان «طیقه‌ای بیرون تفیره بیاد کردف پیشنهاد داده است. از 
مجموع سخنان مولوی در مثنوی نیز نتیجه‌ای" مشابه همین نظریّه دریافت می‌شود. 
راتس وان کف ظر فا سه که مین در ور سر و از که اف ای زر سم 
اختیار بر جبر» ستایش جبر تحقیقی(عارفانه) و جمع بین جبر و اختیار است. به شکلی 
منسجم‌تر در مثنوی مولوی بازتاب یافته‌اند که نشان از تأثیر اندیشه‌های کلامی شمس 
در حوزه تفکُرات مولوی است. 


حدوث و قدم عالم 

از جمله مسائل دشوار و مورد اختلاف فلاسفه و متکلمین مسأله حدوث و قدم 
عالم هستی است که از دیرباز مورد اختلاف ارباب ملل و مذاهب بوده است. فلاسفه, 
در تعریف حادث گفته‌اند: «کل مالم یَکْنَ زماناً ثم حصتل فَهُوَ حادث»." در نقطه مقابل 
«حادثات». «قدیم) قرار می‌گیرد که «عدم و زمان بر او پیشی نگرفته؛ بلکه هميشه بوده 
است و هميشه خواهد. بود» و این ذات مقلس واعب‌الوجود و علت. تامة هستی 


ات 

عزیزالدین نسفی در تعریف حدوث و قدم این‌گونه آورده است: «بدان که وجود از 
دو حال خالی نباشد» یا او را اّل باشد یا نباشد. اگر او را اول نباشد. آن وجود قدیم 
است و اگر باشد. آن وجود حادث است. حادث, بی‌قدیم نتواند بود. و البته باید به 
قدیم رسد تا حادث را وجود باشد. وجود حادث. ممکن‌الوجود است. واجب‌الوجود 
خحدای عالّم و ممکن‌الوجود عالم خداست»." 

در این میان» اختلاف نظری که میان فلاسفه موجود است. از این قرار است که 


۱ . سیدجعفر سجادی. فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدر. ص 1۹۲ 

۲ . شهاب‌الدین یحبی سهروردی. مجموعٌ مصنفات. تصحیح و مقدم؛ُ هانری کربن. تهران, انتشارات انجمن 
فلسفة ایران ۱۳۵۳ ج ۲ صص ۱۷۳-۱۷۲. (هرآنچه روزگاری وجود نداشته است و سپس به وجود آمده حادث 
است). 

۳ همانجا. 

۴ . عزیزالدین نسفی. الانسان الکامل» ص ۳۸. 


عده‌ای فقط ذات پاک خداوند را «قدیم» می‌دانند. امّا عده‌ای دیگر نفس انسانی و چند 
چیز دیگر را نیز «قدیم» دانسته‌اند: «به عقيدة افلاطون و پیروان اوه نفس انسانی قدیم 
زمانی است؛ یعنی قبل از تعلّق به بدن عنصری در ازل هم وجود داشته و از عالم 
مجردات تنزل به جهان مادّی کرده است. گروهی از فلاسفٌ حرانی و نیز بعض حکمای 
اسلامی ایرانی که ابوبکر محمّد بن زکریای رازی را یکی از دانشمندان شاخص آن 
دسته باید شمرد نفس را قدیم ذاتی دانسته‌اند؛ به این قرار که معتقد به قدمای خمسه‌اند 
یعنی به پنج موجود حی قدیم ذاتی معتقدند؛ دو موجود فاعل یکی ذات باری تعالی و 
دیگر نفس؛ و یک موجود منفعل که هیولی یا ماده است؛ و دو موجود دیگر که نه جنبة 
فعل در آنها ملحوظ است و نه جنبةٌ انفعال؛ یکی خلاء يا مکان» و دیگر دهر یا زمان. 
پس» پنج موجود قدیم ذاتی به عقیدهُ ایشان می‌شود: ذات باری تعالی» نفس. زمان؛ 
ای 

شیخ اشراق در اکثر آار خود" به قدیم بودن عالّم صحه گذاشته است و با ذکر 
براهینی ثابت کرده است که تعدّد قدما باعث برابری و همسانی علت و معلول و خالق 
و مخلوق نمی‌شود." به عنوان نمونه در پرتونامه اين مفهوم را این گونه بیان داشته است: 
«بدان که حکما گفته‌اند که نشاید که واجب‌الوجود چیزی نکند. پس بکند که اگر مرجح 
وجود چیزها اوست چون مرجح دائم باشد. ترجیح دائم باشد ... و آنچه گویند که اگر 
مبداً ازل و معلومات او دائم باشد هر دو برابر باشند و همی نادرست بُوّد. از آنکه مثلا 
تو کانی: کت که انکشت تیلم سس نکش ی -بختییله ی تکوی که انکتعر ی تین 
راکش ریا کهه عر کت آبشوی از انکشت. اشته. هه عفر کت انکشت: از 
انگشتری ... پس حرکت انگشت در عقل متقدم است بر حرکت انگشتری و اگر هم به 
زمان متقدام نیست. پس علّت را بر معلول تقدم به ذات باشد نه به زمان اگرچه دائم 
باشد. همچون تقدّم کسر بر انکسار و وجود معلول از علّت باشد نه وجود علّت از 


۱ جلال‌الدین همایی. مولوی نامه ج ۱ ص‌ ار 9 
۲ ر.ک: سیدمحمّد خالد غفاری فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق. صص ۱۱۷-۶ 


۳ همان ص‌ ۵۱( 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


معلول 

سهروردی برخلاف نظر کلی خود. در یک جای از آثارش نظریّه قدمت عالم را رد 
کرده و می‌گوید به هر حال جهان اول و آخری دارد و آنچه اول و آخر دارد. نمی‌تواند 
قدیم باشد: «بدان که حق تعالی عالم بود در ازل بدان که جهان را خواست آفریدن, 
چنانکه در ازل بود همچنین در ابد باشد و هیچ تغییر و تبدیل نپذیرد ... چون این 
بدانستی بدان که جهان را اولی است و آخحری خواهد بود و هرچه را اول و آخر باشد 
قدیم نباشد»." 

ابن عربی معتقد است که «اعیان موجودات از جهت ثبوتشان قدیمند و حدوث از 
جهت وجود بدانها نست داده می‌شود و در این‌باره آن را به میهمانی مثال می‌زند که 
در زمان معیّنی وارد می‌شود. ما می‌توانیم بگوییم. امروز میهمانی بر ما وارد شد؛ یعنی 
وجود وی عاویت: کشت و از ورود و حدوت وی. لازم نمی‌اید که از پیش وجود 
نداشته باشد. ۱ تک 
قدم ذاتی الهی که در صورتی ۳ این صورتها و تنوع و 
و ی ۳ 
دارای ره تاه از همین رو نمی‌تواند قدیم اه 
به تفسیر چند آیه از قرآن پرداخته» می‌گوید: حضرت باری تعالی؛ برای اينکه به همه 
بفهماند که عالم حادث است. جهان هستی در برابر چشمان حضرت رسول(ص) نابود 
کرد و دوباره از نو بنا نهاد تا حضرت رسول(ص) شاهد باشد که جهان حادث است نه 


۱ . شهاب‌الدین یحیی سهروردی» مجموعُ مصنفات. ج۲ صص ۴۲-۴۱. 

۲ . همان ج۲ ص ۳۸۷. 

۳ قرآن مجید. سوره انبیاء(۲۱) آیه ۲.(هیچ پند تازه‌ای از پروردگارشان نیامد. مگر آنکه بازی کنان آن را شنیدند). 
۴ گل بابا سعیدی. فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی. صص ۲۷۲-۲۷۱. همچنین ر.ک: تاج الدین 


خوارزمی. شرح فصوص الحکم. ج ۰۱ صفحات ۸۳ ۸۱۲۰ ۴۱۴. 


قدیم. از همین روست که خداوند از حضرت رسول(ص) با عنوان «شاهد» یاد کرده 
است: «یک الف را بدانی. همه قرآن را بدانی, والسماء بَنیناها بأّیل بنا انداختیم تا 
نگویند که قدیم است و اوّل ندارد. همه را پیش او محو کرد باز پیش او بنا کرد. تا 
کواهناشد فر مفاته, ادا رای النسن فاضفت: یا ارسلنای شاهد ۱ 

شمس در جای دیگر از سخنانش, ضمن نقد تفکرات معتزله» به این موضوع اذعان 
دارد که عالم حادث است. نه قدیم: «معتزله می‌گویند: که از قدم کلام قدم عالم لازم 
آید. این راه بحث معتزله نیست؛ این راه شکستگی است و خاک باشی و بیچارگی و 
تا وت 

مولوی نیز همانند شمس, عالّم را حادث می‌داند. مولوی «تغیّر و تبدل احوال جسم 
را از حرکت و سکون و اجتماع و افتراق. بر حدوث آن دلیل می‌شمارد و بدین سبب 
عالّم را حادث می‌داند»." مولوی به مصداق «العالمٌ شیر و کل متفیر حادتٌ و کل 
حادث فان»" با تمسک به برهان حرکت و سکون به آثبات حدوث عالم پرداخته: 


هر نفس نسو می‌شود دنیاو ما بسی خبسر از نو شدن اندر قفا 
عمر همچون جسوی ونسو مسی‌رسد شسستمری منی‌نمایسد در جستد 
وت ماکان متفه مرت چون شرر کش تیز جنبانی به دست"! 
بان اسر وروی وا تست تس ی همچو جو انسدر روش کسش بنسد نی 
پتسا خی متشه روز ار تکستتو ط 3۱ گنت فکرت هم روز را دیگسر اشسو؟ 


مولوی در جای دیگر از مثنوی خود. با صراحت تمام بیان می‌دارد که عالّم حادث 
است؛ امّا خداوند آنچنان جهان را معمور و آبادان خلق کرده است که دهریان 


۱ قرآن مجید. سوره الذاریات(۵۱)» آیه ۴۷. (و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم). 

۲ . همان سوره الاحزاب(۳۳), آیه ۴۵. (ای پیامبر ما تو را گواه فرستادیم). 

۳ . مقالات شمس ج ۱ ص ۲۴۱. 

۴ همان ج ص ۱۲۶. 

۵. جلیل مشیّدیء کلام در کلام مولوی. ص‌ ۳/۸ 

۶ همان ص ۹ عالم متغیّر است و هر متغیُری حادت است و هر حادئی فناشدنی است). 
۷ مثنوی. ج ۰۱ ص‌ 2 

۸ همان ج۳ ص ۲۳۱. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


می‌پندارند که آن ازلی و قدیم است. او در ضمن سخنان خود به این موضوع تا 
دارد که پیامبران راز حدوث جهان را برای همگان آشنا کرده‌اند و این مترادف همان 
سخن شمس است که می‌گوید: خداوند حضرت رسول(ص) را شاهد گرفت بر 
حدوث عالّم و او اين سرّ را برای ما آشکار ساخت: 


آن چن‌ان معمسور و بساقی داشستت تساکسه دهسری از ازل پنداشستت 
شک دانسستيم آف از تسو را اتشستا کات تن آینزاد تست را 
آدمی داند که خانه حادث است عنکش ون نله که ور وی مایت ایس( 


بعنی «شکر خدای را که دانستیم که فلک آغاز دارد که حق آغاز اوست و هر 
مسبوق به علّتی حادث است. بلکه عالم هر چند سلسلهٌ عرضیه باشد. عوالم و حادث 
نخو ادن اسنتحه آنا فانا قلک.ق آن خه دو جوف. آن است» شجیه است تالذات و 
0 ی بالق رل بل هم ی یس بر: لق جنید . و دهری 
ی ی ی و ی ی 
مجردات متعلْقه واقع نمی‌شود» . 

بنابراین «مولوی. عالم را حادث ذاتی می‌داند و تذکُر می‌دهد که انسان عادی از 
درک ازلیّت و ابدیت عالم عاجز است و نباید خود را جاهلانه در ماجرای این بحث 


بیندازد» * 

دی یکی می‌گفت عالم حادث اسست فانی است این چرخ و حقش وارث است 
فلسفیی گشت: جسون دانسی حدوث ص‌ادئی ابر جسون داند غیوث 
کرمکی کانسدر حدث باشد دفین کسی بدانسد آخسر و بسدو زمسین 


۱ مقالات شمس, ج ۰۱ ص ۰۲۴۱ 

۲ مثنوی» ج۱» ص ۳۷۵. 

۳ قرآن مجید. سوره ق(۵۰) آیه۱۵. (مگر از آفرینش نخستین [خود] به تنگ آمدیم؟ [نه!] بلکه آنها از خلق 
جدید در شبهه‌اند). 

۴ . ملا هادی سبزواری. شرح مثنوی» ج ۱ ص ۳۵۶. 

۵ جلال‌الدین همایی مولوی‌نامه جح ص ۱۱۳. 


بازتاب مفاهیم کلامی - فلسفی... ۳۵ 
ایعه یه فتاه از تسار تشتتاهاق از حماقفست انسدر این پیچیبده‌ای! 


وه 


مولوی در جای دیگر همین مفهوم را این گونه بیان می‌دارد: 


آس‌مانها و زمین سک سیب دان کسز درخضت قدرت حق شد عیان 
و خی کرمسو فاز هیتان میتیت: وق از درخست و باغبس‌انی بسی خبسرا 
پشه کی داند که این باغ از کی است کته باون وافهر گکی دوفی استت 
کرم کاندر چوب زاید سست حال کستی :ند انسسن خسوب: وا وقستت: نیس ال ۲ 


بدین ترتیب مولوی معتقد است که آدمی در مرحله‌ای نیست که بتواند به معنای 
واقعی کلمه. حدوث و قدم عالم را درک کند و این عقيدهٌ مولوی مترادف است با این 
سخنان شمس که «تو را از قدّم عالم چه؟ تو دم خویش را معلوم کن. که تو قدیمی يا 
حادث؟ این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. در تفحص قدم 
عالّم چه خرج می‌کنی؟»" 
سخنان پراکنده خود مباحثی را پیرامون حدوث و يا قدم عالم مطرح کرده و در مجموع 
معتقد است که عالم حادث است. علاوه بر این او معتقد است که درک حدوث و قدم 
عالّم. کاری است بسیار دشوار و آدمی به جای تفکر در آن بهتر است به تفکُر و تأمل 
در وجود خویش بپردازد. مولوی نیز همچون شمس, به حدوث عالّم معتقد بوده و به 
دو شیوة کلامی و عرفانی- شهودی این موضوع را بیان داشته است. مولوی همچون 


پیستبق هشن است آدمین نو من را در این میت نیمار 


۱ مثنوی. ج ۲ ص ۴۴۶. از همین روست که مولوی در نهایت این گونه نتیجه می‌گیرد که پیروز کسی است که 
به گفته شرع گردن نهاده و عالم را حادث بداند: 
فهم کردم کانکه دم زد از سبق در حدوت چرخ. پیروز است و حق 
(همان ج. ص ۴۳۷). 
۲ . همان ج۲ ص ۳۸۸. 
۳ همان ج ۱ ص ۳۷۵. 
۴ مقالات شمس, ج۱. ص ۲۲۱. 


۵ کریم زمانی. میناگر عشق(شرح موضوعی مثنوی معنوی)؛ ص ۹۳۵. 


بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


روبت 

مساله رژیت. از جمله مسائل مهم کلامی و عرفانی است که مورد اختلاف فرق 
مختلف اسلامی بوده و هست. اشاعره ماتریدیه مشبّهه حشویه و کرامیه. معتقدند که 
ریت حق تعالی فارغ از جهات و مکان. در همین دنیا ممکن و وقوع آن در آخرت 
حتمی است." و به همین دلیل اعتقاد به رویت خدا را سمعاً و نقلاً واجب می‌دانند." 

در برابر اینهاه اماميّه و معتزله» عقل را بر نقل ظنی مقدم دانسته و با رد ظواهر برخی 
از آیات و روایات که از آنها رژیت جسمانی استنباط می‌شود, " لازمةٌ رژیت به چشم را 
تجستم دانسته‌اند. معتزل ظاهر آیات تشبیه را تأویل نمودند" و اماميّه با درنظر گرفتن 
قراین مبتنی بر نفی تشبیه در قرآن کریم معنای دیگری را برای ظاهر آن آیات. در نظر 
گرفتند ٩‏ 

با توسه به این اتفادات:مطلت کلای) هر یک از ما و عرفای"نامدار: سرژمین 
ایران نیز در این زمینه اظهار نظری موافق با مشرب فکری خود بیان داشته‌اند. به عنوان 
نمونه. حکیم ابوالقاسم فردوسی که تفکُرات شیعی دارده رژیت جسمانی را با صراحت 


رد کرده است: 


۱ . ابوالحسن اشعری مقالات الاسلامیین» ج ۱ صص ۲۶۵-۲۶۱. و: عبدالکریم البزودی» اصول الدین. ص ۷۷ 

۲. همی الابانفعن اصول الدنیانق مقدمه و تعلیق حسین محمود. قاهره انتشارات دارالانصان ۰۱۳۹۷.ق. صص 
۱۳-۳ 

۳ از جمله آیاتی که بیش از همه مورد استناد قرار می‌گیرد؛ این یه کریمه است: «وجوه یوس تاضيرة. الی رتها 
باظر هر گرا سل شور فا( انا ۳ ردو ارو سره ای دای نی برورد کان شید 
می‌نگرند). اشعری معتقد است واژه «نظر» در اين آیه فقط به معنای «رژیت» است(ابوالحسن اشعری, الابانة عن 
اصول الدیانة. ص ۱۴). اما معتزله و برحی از اماميّه «نظر» را به معنی توقع پاداش و ثواب و لطف خداوند از جانب 
بندگان تعبیر نموده و بدین گونه عدم رژیت خدا را در قيامت و در دنیا اثبات کرده‌اند.(ر.ک: خواجه نصیرالدین 
طوسیء کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. شرح علامه حلی. حواشی آیت‌الّه سید ابراهیم الموسوی الزنجانی 
قم» چاپ دوم منشورات شکوری. ۱۳۷۱ صص ۳۲۲-۳۲۳). 

۴ . عبدالجبار بن احمد الهمدانی الاسد آبادی. شرح الاصول الخمسه قاهره ناشر عبدالکريم عثمان, ۱۹۶۵م 
ص ۲۴۲. 


۵ جلیل مشیّدی. کلام در کلام مولوی. ص‌‌ ۳۴ 


بینندگان آفریشده را بینسی مرنج‌ان دو پینشده را 
و همچنین است عقیدة حکیم سنایی: 

جمله عضوهاش دیده شود تسانش‌انی ز دوسست دی‌ده شسود 

زانکسه این دیتده. دید نتوانسد تاه رازه یسانش قرو اماننصیا 

دیسسده را دیدة گر پایتسد تسابس‌دان دیسده دیب‌دنش شباید 

بسه چنین دیسده‌ها که ما دارم طانت دیدش کج ا داریسسم" 


سنایی در جایی دیگر از سخنانش ضمن تعریضی به عقاید اشاعره. رژیت خداوند 
در قيامت را نیز رد می‌کند: 
هرکه گوید که خدا را به قیامت بتوان دید او نبیند به حقیقت نه از آن گمشد گانم " 
برخلاف فردوسی و سنایی» کسی همچون نظامی قائل به امکان رژیت حق تعالی با 
چشم سر است. چنانکه در ضمن توصیف معراج پیامبر بزرگوار اسلام(ص) به وضوح 
تمام عقیده خود را ابراز می‌دارد: 


مطلسق از آنجا کسه پسسندیدنی اسست دید خدارا و خدا دیسدنی اسست 
یهت از میاه تاه تما کتوزی آن کسین کته لنیده کشت 

۳ ۹ ۳7 ۳ ۹ 3 
دید پیمس رنه بسه چشمی در بلکه بدین چشم سس این چشم سر 


علاوه بر بحث پیرامون «رژیت» خداوند. حکما و عرفای مسلمان. سخن از رژیت 
قلبی و یا باطنی به میان آورده و با عنوان «بصیرت» از آن یاد کرده‌اند. بصیرت. در 
عرفان اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. تا آنجا که عرفا درک بی‌واسطه از حقیقت عالم را 
منوط به باز شدن چشم بصیرت می‌دانند و بدون آن. دستیابی به معرفت واقعی را امکان 
پذیر نمی‌دانند؛ زیرا: «برای عقل ممکن نیست که چگونگی احاطه علم ازلی را نسبت 
به جزئیات درک کند؛ بلکه درک این چگونگی به گشودگی چشم باطن انسان بستگی 
دارد. عارفان بدین صفت اختصاص دارند و بدین وسیله حقیقت طور ماوراء عقل برای 


۱ . ابوالقاسم فردوسی, به کوشش سعید حمیدیان. چاپ هفتم. تهران انتشارات منوچهری»۱۳۷۰ ج ص ۱۲. 
۲ . ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی. مثنویهای حکیم سنایی. ص ۱۳۶. 
۳ همو دیوان سنایی. ص‌ ۳۸/۸ 


۴ . الیاس بن یوسف نظامی گنجوی. مخزن‌الاسرار ص‌ ۳ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


آنها آشکار می‌گردد». به همین منظور سالک عارف می‌کوشد «تا به وجود چشمی در 
درون آدمی معتقد شود»" تا به وسیلة آن «بدیهیات عالم ازلی را درک» " کند. 

ارتباط مبحث رژیت با مسأله بصیرت از آنجا آشکار می‌شود که گاه عرفا و بزرگان 
رژیت پروردگار را به رژیت قلبی و یا همان باز شدن چشم بصیرت تأویل کرده‌اند و 
معتقدند دیدار پروردگان از ان طریق ممکن و منطقی است؛ چنانکه حضرت مولا 
علی(ع) فرموده‌اند: «کسی را که نمی‌بینم» نمی‌پرستم»." واضح است که این گفتار مولا 
علی(ع) سخن از رژیت قلبی با چشم بصیرت است. چنانکه در جای دیگر می‌فرمایند: 
(لاتدرکه العتون بمغاهلة العتان و لک تدرکة القلوب بحفایق. الایمان. این استکتنان 
گزانبهای عضرت فولا علی(ع) مطابقت دارد با ین آیه شریفه که در آن ستخن از دید 
قلب و چشم بصیرت به میان آمده است: «فاتّها لا تَعْمَی الابصار و لکن تَعْمّی القلوبٌ 
اتی فی الصْدُور»." 

از دیدگاه عرفاء بصیرت عبارت است از «قوتی برای منوّر نمودن قلب به نور 
مقدسی که به وسیله آن, حقایق اشیاء را و بواطن آن را مشاهده می‌نماییم؛ درست به 
مانند چشم در بدن که به وسيلة آن صورت اشیاء و ظواهر آن را مشاهده می‌نماييم و آن 
ری است که ما آن را فیه-عاقله نظرعع نامتل0. عراخه:غبداله اتهاری» از تصیریت 
به عنوان بیست و نهمین میدان طریقت یاد می‌کند و می‌گوید: «از میدان یقین» میدان 
بصیرت زاید» بصیرت دیده‌ور شدن است. بصیرت به سه چیز است: بصیرت قبول» 


۱ عین‌القضات همدانی. زبدةالحقایق. به تصحیح عفیف عسیران ترجمه مهدی تدیّن تهران. مرکز نشسر 
دانشگاهی. ۱۳۷۹ ص ۲۸. 

۲ . همان ص ۶ 

۳ همانجا. 

۴ ما گنت اعبد را لم آره(محمّدبن یعقوب کلینی. اصول کافی» ج۱. ص ۹۷ و ص ۱۳۸). 

۵. همانجا. (چشمها او را درک نمی‌کنند به مشاهدهٌ آشکان امّا قلبها او را به حقایق ایمان درک می‌کنند). 

۶ قرآن مجید. سوره حج(۲۲), آیه ۴۶. (همانا دیده‌ها کور نیست؛ بلکه دلهایی که در سینه جا دارد کور است). 


۷ علی بن محمّد جرجانی. تعریفات» ص ۰ 


بصیرت اتباع» بصیرت ی 

غرض اينکه اکثر متکلمان و عارفان در باب رژیت چه نوع حسی آن(رژیت با چشم 
سر) و چه نوع قلبی آن(رژیت با چشم دل و بصیرت باطنی) سخن به میان آورده و 
پیرامون آن به بحث پرداخته‌اند. شمس تبریزی نیز در ضمن سخنان پراکندة خود. 
مباحث مختلفی را درباب رژیت پروردگار بیان نموده است. در ادامه. ضمن بیان این 
دید گام به بررسی بازتاب این اندیشه‌ها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 

شمس از دوران کودکی و نوجوانی» میلی وافر به دیدار محبوب و مقصود حقیقی 
ارفا سر ی تفای ات اس ی آن فان فوراف شا اسان ود 
ریاضتهای مختلفی را بر خود هموار می‌کرده است: «گفتم: مرا چه جای خوردن و 
حفتن تا آن خدای که مرا همچنین آفرید. با من سخن نگوید بی هیچ واسطه‌ای» و من 
از او چیزها نپرسم و نگوید. مرا چه خفتن و خوردن؟ برای آن آمده‌ام که می‌خورم از 


عمیا؟ چون چنین شود و من با او بگویم و بشنوم معاينة مشافهت آنگه خورم و بخسبم 
بدانم که چگونه آمده‌ام و کجا می‌روم. و مخلص من چیست و عواقب من چیست. و 
فارغ می‌زیم». 

شمس. به اختلاف نظر متکلمان و فلاسفه در باب رژیت آگاهی داشته و معتقد 
آیشی که کر رین ام اور نک که ورمت کار تسه کر تعوانب رو ون سیر امکان 
ندارد, اما عده‌ای بر این باورند که رژیت خداوند در خواب امکان پذیر است: «قومی 
اندک گویند خدا را به خواب توان دید بیشتر در خواب و در بیداری دیدن روا 
ندارند».۳ 

با وجود این باید گفت که شمس به ریت خداوند و امکان وقوع آن اعتقاد دارد. 
اگر چه به دلیل پراکنده و اندک بودن سخنان شمس در این باب نمی‌توان به طور 
صریح حکم کرد که اين اعتقاد به رژیت. ریت حسی است يا رژیت قلبی؛ امّا بدون 


۱ خواجه عبدالله انصاری» صد میدان ص‌ ۳/۸ 
۲ . مقالات شمس. چجآ ص‌ ۱۳۷ 
۳ همان اضی/ ۱۳۱۵ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


شک او به رژیت خداوند در اين دنیا و در آخرت یقین دارد: رون ریکم" .. این 
سین چه سین است؟ سین تعجیل؟ با اینها بگویی؟ اکنون کو بالغی؟ گویم تا چه فهم 
کرده باشند از آن! بالغی این است که معاینه ببیند. وِمن کان فی هذه آعمی فَهُو فی 
الاخرة آعمی. آخر از این ضریر ظاهر نمی‌خواهد. باید که معاینه با این چشم ببیند»." 
شمس از مجموع روایت «سترون ریکم ...» و آیه هفتاد و دوم سوره اسراء نتیجه 
می‌گیرد که ریت خداوند حتمی است. حتی عبارت «معاینه با این چشم» گمان ما را 
در اعتقاد او به رژیت حسی. تقویت می‌کند. هر چند نمی‌توان با قطعیّت در این مورد 
حکم کرد. 

در نظرگاه شمس. عارفان راستین در همین دنیا به وصال دیدار حق نائل می‌ایند. در 
چنین حالتی. دیگر ایشان را حاجتی به بهشت موعود نیست؛ زیرا در همین عالم. در 
بهشت دیدار حق تعالی غوطه‌ورند: «اين بنده که او را وعده کرده اند قیامت و بهشت. 
از برای دیدار[است]؛چون او در این عالم همه بیند. چه تماشاها و عجایبها بیند و چه 
لذتها یابد[از قيامت و بهشت]؟»" 

علاوه بر این سخنان. شمس در مورد «حضرت موسی(ع) و طلب رژیت حق تعالی» 
مطالبی بیان داشته, که نظریّات او در باب ریت را با وضوح بیشتری نشان می‌دهد. 
شمس برخلاف نظر اکثریّت قریب به اتفاق مفستران» عرفا و حکمای اسلامی," معتقد 
است که حضرت موسی(ع) به دیدار حق تعالی نائل آمده است. او بر این باور است که 


۱ اشاره‌ای است به این روایت از حضرت رسول (ص): «انکم مرو رتکم کما ترون هذا الق لا تضامُونْ فی 
رژیّته»(شما به زودی خدایتان را خواهید دید. همین طوری که این ماه را می‌بینید. هرچند دیدن ماه برای همه 
یکسان نیست).(بدیم الزمان فروزاتفر احادیث و قصص مننوی» ص ۵۲۱. 

۲ قرآن مجید. سوره اسراء(۱۷ آیه ۰۷۲ (و هرکه در اين دنیا کور باشد در آحرت [هم] کور خواهد بود). 

۳ . مقالات شمس, ج ۱ ص ۲۰۱۷. 

۴ همان؛ ج ص ۱۳۵. 

۵. ر.ک: ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن قشیری. لطائف الاشارات. ج ۵ صص ۵۶۴-۵۶۴. و: رشیدالدین ابوالفضل 


میبدی, کشف‌الاسرار و عدةالابران ۳ صص ۷۲۷-۷۲۴ و: محمّد پن حسین سلمی: حقاتق التفسیر ص ۲۹. 


آیه ۱۴۳ سوره اعراف که خداوند در آن به موسی(ع) «لن ترانی»" می‌گوید» تأویل و 
تفسیر خاصی دارد که اکثر مفسران از معنای حقیقی آن غافل شده‌اند. او با لحنی تند به 
انتقاد از کسانی برمی‌خیزد که ریت خداوند. توسط موسی را نمی‌پذیرند. و به آنها 
نهیب می‌زند که چگونه دیدار حق تعالی را برای اولیاء الهی روا می‌دارید اما در حق 
پیامبر بزرگ خدا نمی‌پذیرید: «چون رواست که مرید ولیی روزی هفتاد بار ببیند. چون 
روا ندارند که نبی مرسل ببیند؟ ... اکنون آنچه حقیقت است و اتفاق آن است علما را 
که ولی به نبی در نرسد. چون ولی ببیند. بلکه مرید ولی. چگونه بر نبی محجوب 
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شمس آنگاه به تأویل «لن ترانی» گفتن خداوند می‌پردازد و می‌گوید. موسی(ع) 
غرق رژیت پروردگار بود و با اين حال باز هم درخواست دیدار می‌کرد! از اين رو 
خداوند به او نهیب زد که هنگامی که غرق مشاهده هستیء دیگر چه چیزی را 
می‌خواهی ببینی؟ بنابراین از دیدگاه شمس «لن ترانی» لفظ مبالغه است برای بیان 
تعجب: «گفت: لا تدرکة الابصار» نومیدی است. گفت: وهو درک الابصار, " تمام امید 
شبق شون توافت رواست رو به موسی آورد و او را فرو گرفت و در رژیت مستغرق 
شد گفت: «آرنی».۲ جواب داد: ن ترانی»* پعنی اگر چنان خواهی دید هر گز نبینی. 
ین مبالغه ات در انکار و تعجب؛ که چون در دیدن غرقی. چون می‌گویی بنمای تا 
ببینم؟ و اگر نه چون گمان بریم به موسی محجوب الّه و کلیم‌الّه که بیشتر قرآن ذکر 
وشن ون آخب شا اکثر ذکره ‏ خلار] تبیند, 


۱ لمَا جاء مُوسی لمیقاتنا کلم ره فان زنب ارتخ آنظر الیک قال آن ترانی ....»(قرآن مجید. سوره اعراف 
(۸۷ آیه ۱۴۳).(و چون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت. عرض کرد: «پروردگارا؛ خود را 
به من بنمای تا برتو بنگرم»: فرمود: هرگز مرا نخواهی دید ...). 

۲ مقالات شمس, ج۲» صص ۱۵۲-۱۵۱. 

۳.قرآن مجید سوره انعام(۶)؛ آیه ۱۰۳.(چشمها او را درک نمی‌کنند... [امَا] او چشمها را درک می‌کند). 

۴. همان سوره اعراف(۷) آیه ۱۴۳.(خود را به من نشان بده). 

۵ . همانجا.(مرا نخواهی دید). 

۶ هر که چیزی را دوست دارد آن را بسیار یاد کند. 


۷ مقالات شمس. ج ۰۱ ص‌ ۷۴ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


شمس در ادامه سخنان خود با تأویل «جبل» به «ذات حضرت موسی(ع)». بر این 
موضوع تأکید دارد که خداوند خود را به حضرت موسی(ع) نشان داده است. وگرنه 
چگونه می‌توان انتظار داشت که حق تعالی خود را به کوه, که جمادی بیش نیست نشان 
دهد؛ امّا از پیامبر بزرگ و کلیم خود رخ بپوشاند: «وّلکن آنظر الی جتبل." آن «جتیّل» 
ذات موسی است که از عظمت و پابرجایی جبلش خواند. یعنی در خود نگری مرا بینی. 
این بة آن:تودیک انیت کم غرفه له فقدغرف ریت شون در هو نظر کرد آو را 
بدید. از تجلی. آن خود او که چون کوه بود. مندک(ویران) شد. وگرنه چون روا داری 
که دعای کلیم خود را رد کند. به جمادی بنماید؟ بعد از آن گفت: تب الیک» " یعنی از 
این گنه که غرقه باشم در دیدار و دیدار خواهم»." 

شمس گاه در ضمن سخنانش با الفاظی بسیار توهین آمیزه کسانی را که منکر رژیت 
موسی(ع) بوده‌اند» خطاب قرار داده است: (زهی .... روا ندارد که موسی کلیم ال خحدا ۳ 
و گاه به نقد کسانی می‌پردازد که به تعبیر او» در مورد آیات مربوط به دیدار 
موسی(ع) با حق تعالی. به دیدهٌ تردید می‌نگرند. و آنگاه با تصریح به وقوع رژیت خدا 
توسط موسی(ع) آنها را مورد سرزنش قرار می‌دهد: (نو و جون روا نمی‌داری که 
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قابل ذکر است که شمس معتقد است که همه اشخاص قادر به درک حقیقت رژیت 
نیستند. به همین منظور عرفا مجبور بوده‌اند این حقیقت را در پرده الفاظ و اصطلاحات 
خاصّی بیان نمایند تا ذهن عوام پریشان نگردد: «اين جهت حفظ جانب عوام بگفتند. الا 
به الفاظ دیگر, همچو فیضان انوار و کشف و مکاشفه. و صریح نگفتند»." 


۱ قرآن مجید. سوره اعراف(۷). آیه ۱۴۳.(ام۱ در کوه بنگر). 

۲ . بدیع‌الزمان فروزانفر, احادیث و قصص مثنوی» ص ۴۷۱.(هر که خود را شناخت. خدای خود را شناخت). 
۳ قرآن مجید. سوره اعراف(۷) آیه ۳ به سوی تو توبه کردم). 

۴ مقالات شمس, ج۱. ص ۱۷۴. 

۵. همان ج ۱ ص ۳۴۹. 

۶ همان ج۲ ص ۱۲۱. 


۷ همان ج ۲ صص ۱۵۲-۱۵۱ 


بنابر آنچه گفته شد. می‌توان اين گونه نتیجه گرفت که شمس به امکان ریت اعتقاد 
دوه اک فان ای ای که ایا یه که ان رس وت بای اناد 
برخی دیگر از سخنان او اعتقاد به نوعی ریت حسی دریافت می‌شود؛ هر چند این 
دریافت چندان قوی نیست. 

این سخنان و نظریّات شمس در باب رژیت. در انديشة مولوی و مثنوی او نیز 
منعکس شده‌اند. به طوری که می‌توان گفت که مولوی نیز همچون شمس به امکان 
رژیت ایمان دارد. اگرچه سخنان مولوی نیز همچون شمس. دو وجهی است. یعنی از 
تعدادی از سخنان او رژیت قلبی و از برحی دیگر رژیت حسی استنباط می‌شود. در 
ادامه به بیان دیدگاه‌های مولوی در ان زمینه می‌پردازيم. 

مولوی در جایی از سخنانش ضمن رد عقیده معتزله. که منکر رژیت پروردگار 
هستند. به این موضوع تأکید می‌کند که سنّی واقعی- یعنی آن که پیرو سنّت حضرت 
رسول(ص) است- منکر رژیت خداوند نیست. آن کسی که رژیت خداوند را انکار 
می‌کند هنوز در بند حواس ظاهری است. و هرکه خود را از قید و بند مادیات رها 
ساشته و کوری باظن را با داروی ضبر مذاوا کرده است برده‌های جهل از دیدة بصیر 
او کنار رفته و می‌تواند با چشم دل و ديدة باطن به دیدار پروردگار نائل آید: 


چشم حس را هست مذهب اعتزال دیسد هشن استامننی: فر" وعسال..: 
پسرده‌ه‌ای دید را داروی صسبر هم بسوزد هم بسازد شسرح ترا 


مولوی در جای دیگر از مثنوی خود. به این موضوع تأکید می‌کند که هر کس جان 
خود را از هوا و هوسهای نفسانی پاک کند. به دیدار حضرت پروردگار نائل خواهد 
آمد: 


هر که وا هت از هوس‌شا ان رتاک زود شتا ریت ق آیسوان پساک 


۱ مثنوی. ج ۱ ص‌ 0۰ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


چون محسّد پاک شد زین نار و دود هر کجارو کرد وجه اله بسود! 
بنابراین مولوی معتقد است که رژیت پروردگار با دیدهُ قلبی حتّی در اين عالّم 
بیهوده آدمی است: 


حق پدیدست از مان دیگران همچ و ماه ان‌در میب‌آن اختران 
دو مسر انگسست بر دو چشسم نسه هیچ بینشی از جهان؟ انص‌اف ده 
تسو ز چم انگست را بسردار سین وانگهانی هرجه می‌خواهی بسین... 
ادمی دید است و باقی پوست است دید آن است. ان که دید دوست است 
چون که دید دوست نبود کور به دوسست کسو بساقی نباشد دور بسه" 


مقصود مولوی «از «دید» در اینجه کشف و شهود حقیقت و وصول به لقای الهی 
است و دیده‌ای که به دیدار و رژیت پرودگار نایل نشود و به شواغل حسّی گراید. در 
اب فا ناگی ها هس فیس ان ات رون فان قوی ای ات۱ 

برخی از محققان بر اين عقیده‌اند که مولوی علاوه بر مطرح کردن رژیت قلبی " و 


۱ مننوی ج۱. ص ۸۶ مولوی در دیوان غزلیات خویش نیز با صراحت تمام اعلام می‌کند که اگر آدمی درون 
خویش را از آلودگی‌ها پاک کند در همین دنیا و با چشم دل به دیدار خداوند نائل خواهد آمد. هرچند معتزلی این 


عقیده را نپذیرد: 
اگردمی بگذاری هوا و نااهلی ببینی آنچه نبی دید و آنچه دید ولی 
خدا ندانی خود را خاص بنده شوی خدای را بینی به رغم معتزلی 
اگر تو رن تمامی, ز احمقان بگریز گشا دو چشم دلت را به نور لم یزلی 
تن از تعیرة آرنی به طوره موسی وار بزن تو گردن کافر غزا بکن چون علی 


(دیوان کبیر ج۶ ص .)۲٩۱‏ 
۲ نوی صص ۸۷-۸۶ 
۳ بدیع الزمان فروزانفر شرح مثنوی شریف» ج ۲ ص ۵۲۱. 
۴ آقای مشیّدی معتقد است که مولوی رژیت را به معانی مختلف در آثار خود به کار برده است. از جمله رژیت 
به معنای وصال, رژیت به معنای رسیدن به مقام کشف و شهود. رژیت در معنی دیدن جلوه‌های حق. رژیت به 
معنی درک معیّت حق با همه رژیت قلبی و ریت حستی. (ر.ک: جلیل مشیّدی, کلام در کلام مولوی. صص 
۱۳۵-۲۵). 


بازتاب مفاهیم کلامی - فلسفی... 5۳۵ 


اعتقاد به آن» گویا به نوعی ریت حستّی را نیز پذیرفته است." به عنوان نمونه. مولوی 
معتقد است که غرض از معراج حضرت رسول(ص) دیدار و ریت پروردگار بوده 
ای ان حضرت بزرگوان به تبع آن دیدان به دیدار عرش و ملایک و .. نیز نائل 
آمده‌اند که «در این صورت رژیت جزء صفات سلبی به طور کامل قرار نمی گیرد» : 
قصد در معسراج دید دوست بسود در تبسع عسرش و ملایسک هسم نمسود" 
همچنین» در جای دیگر از مثنوی با توجه به روایت: «انکم ستروان ریم کما ترون 
هلا مرک مین سل ریق ان انهاه تفه اس نت نگ کح ان 
رسول(ص) برای مومنان امّت خود. طلب ریت و دیدار کرده است 7 
ایسن جهان گوید که تو ره شان نما وآن جهان گوید که تو مه شان نما" 
مولوی بر این باور است که در روز قیامت که خورشید و ماه از بین می‌روند. 
چشم‌ها به مشاهده و دیدار «اصل ضیاء» که چیزی جز حضرت حق نمی‌تواند باشد. 
مشغول می‌شوند: 
در قيامت شس و مه معزول شد چشم در اصل ضیاء مشغول شد" 
مولوی در جای دیگر از قول پیامبر(ص) یادآور می‌شود که ایشان وعده داده‌اند که 
هر کس به خداوند توکل کند و از غیر حق چیزی نخواهد. ایشان تضمین می‌کنند. که 


۳۹ جلیل مشیّدی» کلام در کلام مولوی. ص‌ ۳۲ 

۲ . همانجا. 

۳ مثنوی» ج ۱ ص ۳۷۰. 

۴ . بدیع‌الزمان فروزانفی احادیث و قصص مثنوی. ص ۵۲۱.(شما به زودی خدایتان را خواهید دید. همین طوری 
که این ماه را می‌بینید). 

۵ . مقالات شمس. ج ۱ ص ۲۰۷. 

۶ شمس نیز حضرت محمّد(ص) و محمدیان را صاحب رژیت و دیدار دانسته است: «هر نبی به چیزی 
مخصوص بود. ابراهیم به خلت و موسی به کلام محمّد (ص) به رژیت» (همان» ج۲. ص ۱۵۱). «کلیم ال 
می‌گوید: «آرنی» چون دانست که آن از آن محمّدیان است. از آن می‌خواست که: اللهم آجعلنی من أْة محّد» 
(همان, ج ۱ ص ۲۳۸) 

۷ مثنوی. ج ۲ ص‌ ۳۸۰ 

۸ همان ج ص ۴۶. 


بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


او به «جنت) و «رژیت» پروردگار نائل خواهد آمد: 


گت پیغمبسر که جنت از اله گر همی خواهی ز کس جیزی مخواه 
جون نخواهی من کیلم مسر تو را جنشت الم‌أوی و دیدار دا 


به طور خلاصه. می‌توان گفت که شمس. در ضمن سخنان پراکندهٌ خود. مطالبی 
دربارة ریت خداوند مطرح نموده است که مقداری از این نظریّات. در مثنوی مولوی 
منعکس شده‌اند. به عنوان نمونه شمس معتقد است که رژیت پروردگار در این جهان و 
جهان آخحرت. امکان پذیر است. مولوی نیز همچون شمس, اصل رژیت پروردگار را در 
هر دو جهان پذیرفته است. علاوه بر اين. شمس در میان سخنانش به رژیت قلبی یا 
رژیت باطنی اشاره کرده و آن را پذیرفته است. مولوی نیز همچون شمس, از رژیت 
قلبی سخن به میان آورده و آن را امکان پذیر دانسته است. 

در انتهای این فصل, به طور خلاصه می‌توان گفت که شمس, در لابه‌لای سخنان 
خود. مقداری مفاهیم فلسفی- کلامی نیز مطرح کرده که اگرچه مقدار آنها زیاد نیست؛ 
شا تا ور که کاین ساضت اتکی آواز اهست قرارانن سوت انا کت ات 
که بسیاری از اين مفاهیم در تفکُرات جلال‌الدین محمّد مولوی تأثیر بسزایی نهاده و ار 
بسیاری از این اندیشه‌ها را در مثنوی خود منعکس کرده است. 

شمس در ضمن سخنان خود به نقد فلسفه و فیلسوفان مادّی پرداخته است. 
مسلود نت آوراکاق فلسقی + ضعت تخل (های ماو و انا قلاسفه با انیم ی ادیام :۱ 
جمله دلایل اصلی نزاع شمس با فلاسفه است. آنچنان که مشاهده کردیم. تفکرات 
مولوی نیز در باب انتقاد از فلسفه و فیلسوفان مادی. دقیقا همسو با شمس تبریزی است 
و بسیاری از مفاهیم مطرح شده توسط شمس در این باب در مثنوی متجلّی شده‌اند. 

علاوه بر این شمس در ضمن سخنان خود. به بحث پیرامون مباحث کلامی‌ای 
همچون ایمان. جبر و اختیار حدوث و قدم و رژیت پروردگار پرداعته و گاه نظریّات 
بدیع و جالبی در این ابواب عرضه کرده است که بسیاری از این مفاهیم کلامی در 
مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. به عنوان نمونه. نظریّات شمس در باب درجات مختلف 
ایطاتت اسان وهای ات ال اسان سین تا کش انهان زرد 


۱ مثنوی. ج ۲ ص‌ ۹۰ 


به شیوه‌ای ساختارمندتر و منسجم‌تر در مثنوی مولوی مشاهده می‌شوند. همچنین است 
مباحثی همچون ترجیح اختیار بر جبر» جمع جبر و اختیار اعتقاد به حدوث عالم و 
امکان رژیت پروردگار؛ که همگی از تأثیر تفکرات کلامی شمس تبریزی بر انديشة 
مرید و شاگرد راستین او جلال‌الدین محمّد مولوی. خبر می‌دهد. 


تا لا لا ۲7 


کتاب «مقالات شمس تبریزی» تنها اثر به جا مانده از شمس‌الدین محصّد تبریزی 
عارف نامدار قرن هفتم هجری است. که مجموعه‌ای از سخنان پراکنده اوست که در 
حلقة مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی و مریدان او بیان می‌داشته و آنها این گفتارها را 
یادداشت می‌کرده‌اند. متأسفانه این یادداشتها تا روزگار ما به همان صورت پراکنده باقی 
مانده بودند تا در دهه‌های اخیر به همّت محققانی دانشمند به صورت کتاب. آماد چاپ 
فتت ی فستان تیه 

از آنجا که کتاب «مقالات شمس تبریزی» مجموعه‌ای از منقولات پراکنده است. 
دارای ساختار مشخص و واضحی نیست و همین موضوع باعث شده است که درک 
مفاهیم آن با دشواری‌های زیادی همراه باشد؛ چرا که خواننده برای دانستن نظر شمس 
دربارة یک موضوع خاص" مجبور است روزهاء بلکه هفته‌ها در میان سخنان پراکنده و 
گاه نامفهوم شمس, به جستجو و تحقیق بپردازد تا مفهوم مورد نظر خود را بیابد. 

در این پژوهش. ابتدا مفاهیم معنادار مقالات شمس را در ابواب مختلف جمع‌آوری 
کرده و سپس آنها را به صورت ساختارمند در کنار هم قرار داده‌ایم. به این ترتیب؛ 
بخش اعظم دشواری‌های مقالات شمس. که همان پراکندگی مفاهیم آن بود برطرف 
گردید. با انجام این کار متوجه شدیم که شمس, در اکثر زمینه‌های عرفانی. کلامی؛ 
فلسفی, تأویل و ... دارای نظریّاتی محکم و قابل توجه است. شاید تا قبل از این گمان 
می‌رفت که شمس دارای سواد علمی و مکتبی (به اصطلاح اکادمیک) نبوده است؛ امّا با 
انجام این پژوهش. مشخص شد که شمس به اکثر علوم دینی متداول روزگار خود از 
قبیل تفسیر حدیث. کلام و ... آشنایی کامل داشته و گاه در هر یک از این زمینه‌ها 
نظریّات بدیعی از خود عرضه کرده است. 


۲ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


شیارا تفا رفتت شلن نینط تا تمه فص اساف فیل کته یه رین 
میزان بازتاب این اندیشه‌ها در مثنوی مولوی بپردازيم. چنان‌که خود مولوی می‌گوید. 
مثنوی او «شرحی از انعام» شمس تبریزی است. به نظر می‌رسد که طبق توصية شمس 
مولوی سخنان شمس را می‌نوشته و بکرأت در آنها می‌نگریسته است تابه ادراک 
حقیقی سخنان شمس دست یابد." همین موضوع- علاوه پر تأثیر روحانی غیرقابل انکار 
شمس بر مولوی- باعث شده است که بسیاری از نظریّات و سخنان شمس در مثنوی 
مولوی» که به نوعی مهمترین اثر مولوی شناخته می‌شود. منعکس شوند. بازتاب این 
عقاید را می‌توان در حکایات؛ تأویل‌ها و تفاسیر عرفانی از قرآن مجید و احادیث نبوی» 
اندیشه‌های عرفانی و عقاید فلسفی - کلامی مولوی در مثنوی مشاهده کرد. 

با بررسی حکایت‌های مقالات شمس تبریزی و مثنوی مولوی دريافتيم که بسیاری 
از حکایتهای مقالات شمس, به صورت مستقیم یا غیرمستقيم در مثنوی مولوی بازتاب 
داشته‌اند. حکایتهای مقالات در سه حوزه ساختار: مفهوم و عبارات و واژگان در متنوی 
مولوی منعکس شده‌اند. 

بازتاب جزء به جزء ساختا مفهوم و بخصوص عبارتها و واژگان حکایتها مقالات 
در مثنوی, جای هیچ گونه شبهه‌ای را باقی نمی گذارد که مولوی در هنگام سرودن 
مثنوی, علاوه بر تأثیر گرفتن از مفاهیم مقالات شمس, به ظاهر سخنان و الفاظ آن نیز 
وه میان که اسان که کدی شارت شین رانا تقری سار است یار 
حالت نثر خارج ساخته و به صورت نظم در مثنوی خود جای داده است. این بخش از 
بازتابها؛ مهمترین قرینه لفظی برای درک انعکاس سخنان شمس در مثنوی مولوی است. 

علاوه بر حکايتها, بسیاری از عقاید شمس در باب تأویل و تفسیر نیز در مثنوی 
مولوی متجلی شده‌اند. مولوی تعدادی از تأویلهای قرآنی و تأویلهای حدیثی شمس را 
به صورت مستقیم و گاه غیرمستقیم در مثنوی خود منعکس کرده است. این موضوع 
نشان دهنده آن است که مولوی, در علم تأویل تربیت یافتةٌ مکتب شمس است. به زبان 
دیگر؛ در حقیقت شمس معلم علم تأویل مولوی است. با انجام این پژوهش, بخوبی 


۱ چنانکه خود شمس می‌گوید: «چیزکها بود. نگفته بود هیچ. در میان این سخنها گفته شد؛ اما باز پوشیده شد. 


مگر مولانا چون بنویسد به نور دا چیزی بیابد»(مقالات شمس, ج۱. ص ۲۲۲. 


برآیند ۵۶۳ 


بازتاب تفکُرات تأویل محور شمس را در مثنوی مولوی به تصویر کشیده و نشان دادیم 
که همین تفکُرات شمس. سبب شده که ذهن مولوی به سمت تأویل گرایش پیدا کرده 
و او در جای جای مثنوی خود به تأویل و تفسیر بسیاری از آیات و روایات بپردازد. 

مهمترین موضوع مطرح شده در مقالات شمس. مفاهیم عرفانی و مباحث مرتبط با 
آن است. در این پژوهش, نشان دادیم که اگرچه سخنان شمس به صورت بسیار پراکنده 
شا شاه ان اما سر ترام اقا ایض مسا رشن قی‌قالت هم شیر نی با 
هفت وادی سلوک به نمایش درآورد. با تحقیق و بررسی در این دسته از آرای شمس 
متوجه شدیم که بسیاری از اين مفاهیم عرفانی» در مثنوی مولوی منعکس شده‌اند. 
علاوه بر این نشان دادیم که سایر آرای عرفانی شمس نیز در مثنوی مولوی بازتاب 
چشمگیری داشته‌اند. با این ویژگی که این آراء در مثنوی به صورت منسجم‌تر و 
ساختارمندتر و با شرح و توضیح بیشتری همراه هستند. 

همچنین» در این پژوهش نشان دادیم که شمس در ضمن سخنان خود مقداری از 
اندنکته‌های,فلسفی- کلامی, را نیز بیان داشنعه اسخه مسائلی از قبیل انمان»» جخبر ای اعتیان: 
رکه ی ماو من که یک از او ان بشما به توت مر الب ساود اقیت 
گر وی اش اند هاش متابسد ها تا ادها قاس بای نوی 
متوجه شدیم که بسیاری از نظریّات شمس در این ابواب در مثنوی مولوی بازتاب 
یافته‌اند. در حقیقت. مولوی توانسته است. اندیشه‌های فلسفی- کلامی شمس را به 
صورتی ساختارمندتر در مثنوی خود منعکس نماید. 

بنابراین. در نهایت می‌توان این گونه نتیجه گرفت که بسیاری از عقاید و نظریّات 
شمس تبریزی در ابواب مختلف عرفانی فلسفی, کلامی. تأویلها و ... در مثنوی مولوی 
بازتاب یافته‌اند. 

این نکته نیز قابل ذکر است که اگرچه شباهتهای زیادی بین مفاهیم مقالات و مثنوی 
وجود دارد اما در حوزة ساختار و بیان مطالب تفاوتهای زیادی بین آنها به چشم 
می‌خورد؛ زیرا اساسا مقالات شمس. مجموعه‌ای از سخنان پراکنده در قالب نشر است 
که شمس فی‌البداهه در مجلس مریدان بیان می‌داشته بنابراین دارای انسجام و ساختار 
خاصّی نیستند. این در حالی است که مثنوی به صورت نظم است و مولوی در هنگام 
سرودن آن. هدف مشخصی را دنبال می‌کرده و با فکر و برنامه ریزی کامل آن را انشاد 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


می‌ کرده است. علاوه بر | ین» پس ۱[ آنها را مورد بازبینی قرار 
می‌داده است. 

اصول شمس علاقه چندانی به سخن گفتن نداشته و او را پروای خطابه و سخنرانی 
نبوده و اگر سخنی بر زبان آورده به برکت وجود مولانا بوده است. در حالی که مولوی 
در خانواده‌ای خحطیب و سخنور متولد شده و در همان فضا پرورش يافته است؛ به 
همین دلیل. او مفاهیم مورد نظر خود را به صورت بسیار ساختارمند و دقیق و حساب 
شده و اکثراً در قالب حکایت و تمثیل بیان داشته است. 

بنابراین» قاعدتاً در حوزه ص بیان مفاهیم. شباهت چندانی میان سخنان پراکندة 
ی اش نوی ری بر ما اه سا اسان اب سا 
پی‌رنگ پنهان حکایتهای مشترک مقالات و مثنوی قابل مشاهده است. 

با انجام این پژوهش, علاوه بر اينکه محققان و دانشجویان برای دانستن آراء عقاید 
و نظریّات شمس تبریزی ضمن مراجعه به این اثر براحتی می‌توانند به بسیاری از عقاید 
طبقه بندی شدهٌ شمس تبریزی دسترسی پیدا کنند. به میزان بازتاب این عقاید در مثنوی 
مولوی نیز آگاه خواهند شد. به اين ترتیب. برای نخستین بان پس از حیات شمس و 
1 


انننستهان 


اذا ما انوا و آمنوا و عم الصنالحات نم انوا و آمقنوا(سوره مائده آیه )٩۳‏ ص ۵۰۲ 
ارجغوا ورآء‌گم(سوره حدید آیه ۱۳) ص ۳۳۷ 

قحیبنا بالخلی ال بل هم فی لس من خلق جدیب(سوره ق. آیه۱۵) ص ۵۲۵ 
رت لاه نی لَر(سوره مره آیه۱) ص۱۷۲ 

لا ان آولیاء اه لا خوف علیهم و لام یَحرون(سوره یونس آیه ۶۲) ص ۳۱۹ 
لام فی مرية من لقاء رتهم آا له بکل شیء مُحبط(سوره فصلت. آیه ۵۴) ص ۲۸۱ 
تنعل ارآن(سوره ار خمات,آیات (و۳) من ۱۸۱ 

آلست بربَکم(سوره اعراف» آیه ۱۷۲) ص ۴۶۶ 

این بالّه ظن آلسَونو هم داثرة لسوء(سوره فتح. آیه۶) ص ۳۷۸ 

لم تر الی ریک کیف مد الظّل و لو شاء لَجِعلَهٌ ساکنآ(سوره فرقان آیه ۳۵) ص ۳۵۵ 
1" آرمتلناک شاهدآ(سوره الاحزاب, آیه ۴۵) ص ۵۲۴ 

نا آنزلتا(سوره قد آیه ) ص ۳۰۹ 

آنّا خیر من(سوره صء آیه 0۷۵ ص ۴۱۱ 

اّا عرضنا الامانة عَلّی السْمَوات ( سوره احزاب.آیه ۷۲) ص ۱۷۵ 


ان الذین قالوا رین له نم استقاموا(سوره فصّلت. آیه ۳۰ و سوره احقاف.آیه ۱۳) ص ۳۲۹ 


ان الذین یبایونک اما ییون اه ی اه فوق آیدیهم(سوره فتح. آیه ۱۰) صص 1۹۵ ۴۱۷ 


1 بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ان ریک لبالمرصاد(سوره فجر, آیه ۱۴) ص ۱۷۰ 

ان فی ذلک لذکری لمّن کان له قَلب(سوره ق» آیه ۳۷) ص ۲۱۲ 

أنظر الی آثار رحمة اله(سوره روم آیه ۵۰) ص ۰۱۱۱ ص ۲۶۱ 

نظرونا تقتبس من ُورکُم(سوره حدید. آیه ۱۳) ص ۳۳۷ 

اما الصدقات للفقراء(سوره توبه آیه ۶۰) ص ۲۷۰ 

"سبح له السّموات السَْمْ و الأأرْضٌ و من فیهن...(سوره الاسراء آیه۴۴) ص ۱۷۵ 
ریٌنا ظلمنا آنقستنا(سوره اعراف» آیه ۳ ص ۴۱۳ 


سنریهم ءایاتنا فی الاقاق...( سوره فصلت.آیه ۵۳) ص ۱۸۰ 

اشْلی فی وی و اٌلی جنّنی(سوره فج آیات ۳۰-۲۹) ص ۳۶۱ 

اذرونی ون بقره آیه ۱۵۲) ص ۴۳۹ 

فانها لا تغْمی الابصاز و آکن تَغْمَی القلوب النی فی الصدُور(سوره حج, آیه ۴۶) ص ۵۲٩‏ 

فلم تَْتلوهم و لکن ال قتلهم و ما رقیت اذ رعَیّت و لکن له رَّی(سوره انفال آیه ۱۷) ص ۲۶۶ 
فلمّا جن علیّه الیل ... قال لا حبٌ الأفلین(سوره انعام, آیه۷۶) ص ۳۵۵ 

قاّت الاغراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا آسلمنا ..(سوره خجرات. آیه ۱۴) ص ۵۰۲ 

قل شَغفها خبأ(سوره پوسف. آیه ۳۰) ص ۲۴۲ 

کائوا قلیلاً من الیل ما یَهْجَعُون بالأمنحار هم یَستَعغْفرون(سوره الذاریات.آیات۱۷-۱۸) ص ۴۴۴ 
کب خاک یرون قشهن ایس ۳ 

لْفْقراء الذین آخصروا فی ستبیل الّه(سوره بقره آیه ۲۷۳) ص ۲۷۰ 

لفقراء المهاجرین(سوره حشر آیه 6۸ ص ۲۷۰ 

لمَن شاء منکم آن یستقيم. و ما تشاژن الا آن یشاء ال ..(سوره تکوین آیات۲۸و۲۹) ص ۱۹۴ 

یلا طویل(سوره الانسان آیه‌۲۶) ص ۱۸۵ 

ما تشاژن لا آن یشاء اله(سوره تکوین آیه ۲۵) ص ۴۱۶ 

ما یأتیهم من ذکر من رهم مُخدث لا استمَعوه و هم یلعبُون(سوره انبیاء آیه ) ص ۵۲۳ 

ما نله تأویله ال ل(سوره آل عمران آیه ۷ ص ۱۷۰ 


فهرست آیات ۵۶۷ 


من لدّن حکیم علیم(سوره نمل, آیه ۶) ص ۳۳۳ 

نا ال ریق بعش ۷3 

تن قسماسوزه ِِ آیه ۳۲) ص ۲۶۹ 

و ایتَغُوا من فضل‌اله(سوره جمعه آیه ۱۰) ص ۲۲۲ 

و اذا ری القرآن فاستّمغوا له و انصیُوا(سوره اعراف آیه ۲۰۴) ص ۳۸۶ 

و2 امراته خعاله الخطب(سوره المسد» آیه۴) صن ۱۷۶ 

و الجبال اوتادآ(سوره نبأء آیه۷) ص ۳۲۳ 

ابقر شیاه (شیروه الایع ان بایش ۴ )رفن ۱۸۵ 

والذین آمنوا اش خباً لله(سوره بقره آیه ۱۶۵) ص ۲۴۲ 

و اذین جاهدوا فینا دنم سبلنا ...(سوره عنکبوت. آیه ۶۹) ص ۰۱۹۲ ص ۴۱۱ 
والسّماء بَنیناها بأیید(سوره الذاریات. آیه ۴۷) ص ۵۲۴ 

و اعَلَمُوا ناه حول ارم و قلبه (سوره انفال. آیه ۲۴) ص ۲۱۲ 

واه ان و نتم الفْقراء(سوره ما آیه ۳۸) ص ۲۷۰ 

تضوه پومتل تاره النترتها ناظر: زره قیاست: آبات ۱۷۲۲ ی ۵۲۷ 

و عَلَمناه من لدنا علمآ(سوره کهف آیه۶۵) ص ۳۳۳ 

و قال ریک آدغونی آستجب لکم(سوره غافی آیه ۶۰) ص ۴۳۵۱ 

و له مین بالأیتان(سوره نحل آیه ۱۰۶) ص ۵۰۲ 

لا آحبٌ اهتنا آیه ۷۶) ص ۵۰۵ 

و لا ترد الظالمین الا ضلالل(سوره نوح, آیه ۲۴) ص ۲۹۱ 

و فد ذرآنا لجَهنْم کثیرا من الجن و الانس...(سوره فرقان(۲۵).آیه ۴۴) ص ۳۹۸ 

و لقّد کرقنا بنی آدم و خملناهم فی ابر و ابر و (سوره اسراء آیه ۷۰) ص ۲۶۰ ص ۳۹۹ 
ولکن آنظر الی جبل(سوره اعراف آیه ۱۴۳) ص ۵۳۳ 

و لمٌا جاء مُوسی لمیقاتنا و کُلَمَه ریه...( سوره اعراف» آیه ۱۴۳) ص ۱۸۹ ص ۵۳۲ 


تا ا شاخ مه تفای )ی ۲۳۵۳ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


و ما یَنطق عن الْهوی(سوره نجم. آیه ۲) ص ۲۳۲ 

و مکروا و مکَراله و ال خیرالماکرین(سوره آل عمران آیه ۵۴) ص ۳۷۶ 

ومّن کان فی هذره آعمی فُهْرَ فی الاخرة آعمی(سوره اسراء. آیه ۷۲) ص ۵۳۱ 

و هو پُدرک الأبصار(سوره انعام آیه ۱۰۳) ص۲۴۵ ص ۵۳۲ 

هو الال و الاخرٌ و الظاهر و الباطن(سوره حدید. آیه ۳) ص ۲۸۱ 

هو مَعکم ین ما کنتم(سوره حدید آیه ۴) ص ۲۸۱ 

اس امه ارنجیی زلی رتکم راطية مرضّ.(سوره فجره آیات۳۷الی ۳۰) ص ۱۸۷ 
یا آئها الذین آمتوا آمنول(سوره نساء آیه ۱۳۶) ص ۵۰۲ 

یا ایا الذین آمنوا توبوا ای‌الّه توبة نصوحا...(سوره تحریم. آیه ۸) ص ۱۳۷ 

یا آیّها الناس آنتم را ای الّه و ال هو الْنی" الحمیدث(سوره فاطر, آیه ۱۵) ص ۲۷۰ 

یا خسرتا علّی ما فرطتٌ فی جنب اله(سوره زمر آیه ۵۶) ص ۳۴۵ 

ْحبَهُم و بُحبّونه(سوره مائده آبه ۵۲) ص ۲۴۴ 

یله من فی السّماوات و الأأرْض کل یم هو فی شأن(سوره الرحمن,آیه ۲۹) ص ۱۸۸ 
یهدی ال لنوره من یشاء(سوره نون آید۳۵) ص‌ ۸ 


بهدی من پشاء(سوره نحل. آیه۳٩)‏ ص‌ ۳۳۷ 


تا تا تا ت۲7 


فهرست احادیث 


دم و من دونه خلف لوائی و لا فخ آنا آفصتح العرب و العجم و لاف الفقر فخری ص ۲۷۷ 
وا فراسَة امن فان یط بُور ال ص ۳۲۱ 

حینی مسکیناً و آمتنی مسکیناً ص ۲۲۸ 

رفن ی رفن ال تلی صس ۱4۷ 

ذا کان الما قدر تین لم پنْنه شی+ و ان جرتان ص ۳۹۴ 

1۱ 

لاسلام بدا عریباً و سود کما بدا غریباً فطوبی للفْربّاءه ص ۲۰۱ 

آشد لاس بلاء التبا تم الصتالخون تم الأمّل فالأمنل ص ۲۲۲ 

لاعمال بالات ص ٩۷‏ 

آعوذبک ین القر ص ۲۷۲ 

وا بر لیم اه تفعل بدانگم ما یَفعل باشجا رگم و... ص ۲۰۰ ص ۳۷۲ 
7 

لهُم اجعلنی من مه محمّد ص ۱٩۰‏ ص ۲۰۵ 

هم آخینی مسکیناً و آمتنی مسکینا و احشرنی فی ژمرة المَساکین ص ۲۷۰ 

انش لناس بلاء انیا صتلوات ال علیهم نم الذین یونم ثم الامئل فالامئل ص ۲۲۲ 
ان العبد یدغوا فیقول الّه تعالی للملکین قّد آستجبت له و لکن احبسو؛ .. ص ۴۵۷ 


م ام سم 


[[ اکر ال الحنة البْله ص‌ 2۳۷۷ ص‌ ۳۰۳ 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


له خَلّق الارواح قبل لاجساد بريَعّة آلاف سَنة و فی روايّة بألفی سَنة ص ۳۷۰ 
ال رکب فی الملانكة عقلا بلا شهوة و رکب فی بنی آدم کلیهما فمن غلب ... ص ۲۹۷ 
ان ال ستبحانه و تعالی داخل فی لاشیاء لا کی ء داتها فی دی بریطن :۲۸۱ 
ان ریم فی آیّام وم رگم تحات لا عضو لهقا ص ۸۹۹ ص ۳۲ 

لشرآن ظهر و بطاً و لبطنه بطنا الیتبعهآعن ص ۱۸۲ 

انکم سترّون رتکم کما ترون هذا الق لا تْضامُون فی رژیته ص ۵۳۱ ص ۵۳۶ 
لانسان حریص؛ علّی ما من ص ۱۲۶ 

ولیائی تحت قبابی لایعرفّم غیری ص ۲۳۶ 

أهل القرآن هم أهل اللّه و حَاصتهُ ص ۱۸۳ 

لایمان مَغرفة باللب و اقران بالسان و عمَل بالارگان ص ۵۰۱ 

تجلی بالتتریل ْصارّهم و یرتی بالتفسیر فی سامعهم ص ۱۶۹ 

جنبةَ من جذبات الق توازی عَمل لقن ص ۴۰۹ 

جز یا موم فان ُورک فا تاری ص ۲۷۲ 

با لوزن من الایتان صس ۲۰۰ 
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العاء مخ البَادة ص ۴۵۱ 


لیا جيفة و طاقّها کلاب" ص ۲۷۲ 

ذرونی و عبدی فلستم بارحم به منی. ای أَحبه و آخبٌ صنوته ص ۲۵۷ 

رب تال القرآن ر رن له ص ۱۸۳ 

سبحالک ما عبدناک... ص ۳۵ 

شاوژوض و خالفْوهن ص ۱۹۶ 

ظهره تنزیلة و بطنه تأویله. منه ما قد مضی و... ص ۱۸۴ 

علیکُم بدین العجائز ص ۲۰۲ 

علیکم بالستواد الاعظم ص ۳۵۷ 

علیگم بالان و لوجارت و علیگم بطق و لو دازت ‏ عم الوا لالم ص ۱۹۸ 


فهرست احادیث ۵۵۱ 


فان لوب بین اصبّعین من آصابع الله مها گیف یشاءٌ ساعة کذا و ساعة کذا ص ۳۷۶ 
الفقر فخری و به آفتخرٌ ص ۲۷۴ ص ۲۷۰ 

ام فی‌النّار ص ۱۴۸ 

قلب المُومن بّین اصبَعین من أصابع الرخمن ص ۲۷۶ 

لاتدرکه العیْونْ بمشاهدة العیّان و لکن تُدرکُه القلوب بحقایق الایمان ص ۵۲۹ 
لاجر ولا تفویضر؛ ولکن آفربین لافزین ص۵۱۰ 

لا بای و لا بل فی الاسلام ص ۴۶۱ 

لا یَسَعنی آرضی ولا ستمائی و یسَعْنی قلبٌ عبدی المومن ص ۱۷۵ 

آولاک لمّا خلقت الافلاک ص ۲۵۲ 

یس فی أَمْتی رَبَایّة ص ۴۶۱ 

لیس من القرّآن آية ال و لها ظهر و بطن و ما مه حرف لا و ان له تأریل ص ۱۸۵ 
لی مَم اه وقت؛ لا یسغنی فیه ملک قرب و لا نبی" شرسل ص ۲۷۶ 

ون ۲۶۶ 

ما فی الُرآن آية الا و لها ظهر و بطنٌ ص ۱۸۵ 

ما گنت اعبد ربا لم آره ص ۵۲۹ 

ما بزال غبدی یقرب الی" بالنّوافل ختی أَحبّهُ فاذا.. ص۳۰۴ ص ۳۶۶ 

الَللم من ستلم المُسلمون من یه و لسانه ص ۵۰۳ 

کل شی لا ره و ی کل یو لا باه ۲۸۱ 

من آقام الصتلوة و آتی الزکوة ص ۵۰۳ 

من رآنی فقد رآی الحَق ص ۱۹۵ 

من عرف نَفسته فْقّد عرف ربّه ص ۲۶۵ ص ۵۲۳ 

من عَشّنی عثقته و من عثقته فتلتة و تن قتلته فعلی یت .. ص ۲۴۲(حدیث قدسی) 
من فسّر القرآن برأیه فد (کفر)افتری عَلی اله الکذب ص ۱۷۷ 

مر" قال لا اله الا اه الصا مخلصاً مشّل اجه ص ۲۸۲ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


من کتم سره ملک آمرة ص ۴۰۰ 
الترنه رات ال مه ی ۴۳۲ 


الف 

آدم(ع) ۷ ۷۷ ۰۴۱۲ ۰۴۹۵ ۴۹۶ 

ذربایجان ۲۴ 

آسیای صغیر ۳۴ ۳۵ 

آشتیانی. سیّد جلال‌الدین ۳۰۰ 

آملی» سیّد حیدر ۱۸۲ 

بایزید > بايزید بسطامی 

بدالیه ۲۴ 

براهیم(ع) ۲۳۲ ۴۵۳ ۵۰۴ 

براهیم ادهم ۸۷۱ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۲۳۲ ۵۰۱ 
براهیمی. مهدی ۱۷۲ 

براهیمیان آملی» سیّد یوسف ۲۵۹ ۴۱۰ 
۶۸ ۵۰۳ ۵۰۴ 

بن اثیر ۱۶۷ 

بن بابویه 0۲۵۲ ۴۹۶ ۵۰۹ 

بن بطوطه ۳۵ 

بن ترکه؛ صاین الدین ۳۰۰ 

بن خلدون ۴۷۶ 

بن خلکان ۴۷۸ 

بن سینا ۰۴۷۷ ۴۸۳ ۴۸۴ 


نمایه 
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بنن عباسن ۱۶۲ 
بن عربی ۰۲۱۱ ۰۲۴۲ ۰۲۵۶ ۰۲۶۹ ۰۲۸۰ ۰۲٩۹۱‏ 
۵ ۳۰۰ ۸۳۴۹ ۳۸۰ ۵۴۱۸ ۴۱۸ ۴۶۵ ۵۵۲ 
بن منظور ۱۶۶ 

بن ندیم ۳۷۷ 

بوالحسن خرقانی-> خرقانی 

بوالفتوح رازی ۱۰۷ ۱۰۸ 

بوبکر(خلیفه اوّل) ۳۲۶ ۵۰۶ 

بوبکر سله باف ۳۰ ۳۳ 

بوزید. نصر حامد ۱۶ 

بوسعید ابوالخیر ۳۲۹ ۳۴۷ ۳۷۹ ۳۹۸ ۴۶۴ 
یاز ۸۷۶ ۸۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۲۵۱ 
۳۷۹ 

بوعبداللّه حفیف ۵۰۲ 

بوعبداللّه سجزی ۳۱۸ 

بوعبیده ۱۶۹ 

بوعلی رودباری ۳۴۹ 

بونصر سراج ۰۲۱۰ ۲۳۳ 

بولهب ۱۷۶ 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حمدیی بابک ۱۶۴ ۱۷۴ 

نیال ۳۸۱ 

خوان الصفا ۰۱۷۳ ۴۸۲ 

راکی؛ محسن ۲۴ 

رسطو ۴۸۳ ۴۸۴ 

رفئوس ۱۶۴ 

رمنی ۳۲۷ 

سپینوزا ۱۶۴ 

ستعلامی. محمّد ۰۱۱۹ ۰۱۲۴ ۰۲۲۸ ۲۳۵ 
۶ ۲۷ ۲۹۳ ۰۳۵۱ ۸۳۹۲ ۰۴۲۵ ۴۳۶۹ 
سرافیل 7۹۹ ۳۵۶ 

سماعیلیه ۲۴ 

شاعره ۸۵۰۰ 4۵۰۱ ۸۵۱۸ 4۵۰٩‏ ۸۵۲۶ ۵۲۷ 
شراقی ۴۸۴ 

شعری ابوالحسن ۴۷۶ ۴۷۷ ۵۲۶ 
فلاطون ۰۴۸۳ ۰۳۸۴ ۰۴۸۶ ۵۲۱ 

فلاکی ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۲٩‏ ۲۰ ۲۳ ۰۳۵ ۳۲. ۲۲۳ 
کبرآبادی, ولی‌محمد ۴۰۰ 

کنکار ۲۴ 

مامی» علی اشرف ۱۶۲ 

مامیه ۰۲۴ ۲۴۴ ۸۵۰۰ ۸۵۰۱ ۸۵۱۸ ۵۲۶ 
مین‌الدین ۳۸ 

نقروی» رسوخالدین ۸۱۲۳ ۸۱۹۰ ۲۲۹ ۲۳۹ 
۴ ۰۳۵۵ ۰۴۱۱ ۳۷۰ 

وحدالدین کرمانی ۳۵ 

وریجن ۱۶۴ 

ویس قرنی ۳۲۱ 

هل حق ۲۴ 

یجی, قاضی عضدالدین ۰۴۷۵ ۴۷۹ 


ب‌ 
باخحرزی» یحیی ۲۶۹ 

باطنیان ۱۷۳ 

بایزید بسطامی ۳۵ ٩۳‏ 8۴ 4۵ ۸۱۲۷ ۱۲۸ 
۸۵۰٩ ۰۴۱۱ ۰۳۵۳ ۲ ۶۹‏ ۸۵۱۰ ۵۱۱ 
بحرانی؛ سیّد هاشم ۱۸۵ 

شا ۲۰۲ 

بدوی عبدالرحمن ۴۷۶ ۴۷۹ 

برهان‌الدین محقق ترمذی ۵۴ 

البزدوی, محمّد بن محمّد عبدالکريم ۵۲۶ 
ی 

۱۳۹۳ 

بغداد ۳۳۵ 

تاکن بجزفیی قق 

بلخ ۱ ۷۴ 

بلقیس ۷۲ 

بو نجیب ۳۷۴ ۳۷۵ 

بهاءولد ۵۴ 

بهیزاه بهرام ۲۴ ۵۴ ۵۷ 

بیانی» شیرین ۰۲۴ ۳۷ 


بت 
1 


پل ریکور ۱۶۴ 


پل نویا ۱۷۰ ۱۷۳ 


پور حسن. فاسم 


پورنامداریان تقی ۶۷ 

پولس رسول ۱۶۴ 

پیامبر > محمد(ص) 

پیر لوری ۸ 1۷ ۱۷۳ 

پیغامبر-> محمد(ص) 

ت 

تبریز 4 ۳۰ ۸۵۱ ۳۶۹ ۳۷۰ 

تختی سنندجی, شیخ عبدالقادر ۴۷۸ 

تدیّن عطاءالّه ۰۲۴ ۳۲ 

ترمذی. حکیم ۳۳۰ 

یی ۱0۳/۸ 

تغلبی» ابوطالب ۱۶۹ 

تفتازانی سعیدالدین ۰۴۷۸ ۴۷۹ 

تلمذ» حسین ۲۱۴ ۲۴۰ ۲۵۳ ۲۶۳ ۳۸۴ 
۳۹۰ 

توئیچل, پال ۲۳ 

تهانوی. محمّدعلی ۹ ۰7۳۵ 
۵.۰ 


۰۴۷۵ ۹ 


۳ عبدالرحمن ۳۵ ۸۳ ۳۰۰ 
جبرییل ۲۴۸ ۲۹۹ ۳۴۵ ۴۹۸ 
جبریّه ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۶ 
جرجانی» علی بن محمّد 1۶۸ 
۵۳۸ 

الجی خلیل ۴۸۲ 

جزایری نورالدین ۱۶۶ 

جعفرین محمّدصادق (امام) ۱۶۵ ۱۷۳ ۲۷۲ 


۴۷۶ ۷ 


نمایه ۵۵۵ 


۵۰۹ ۴۹۶ ۴۵۶ ۴۰۰ ۳۹۴ ۷ 

جعفری» محمّد تقی ۲۳۱ ۲۵۰ ۵۱۳ 

جلالی پندری, یدالّه ۲۹۸ 

جنید بغدادی ۱۷۴ ۸۷۵ ۳۴٩۹‏ ۳۶۳ ۳۶۴ 
۵ ۳۷۱ ۳۷۲ ۴۰۳ 

جهانگیری» محسن ۴۷۷ 

(۷۲ 2 

جهود ۳۲۵ ۳۲۷ ۳۳۵ 

حجیحون ۰۲۵۹ ۳۳۲ 

جیحون آبادی» نعمت‌الّه ۲۴ 


3 


جشتیه ۴۶۸ 
چین ۰۱۲۰ ۱۲۱ ۰۱۳۳ ۲۴۱ 


3 ۴ ۳ 
۳۲ ۰۲۵۷ ۲۵۸ ۲۹۴ ۳۵۰ ۳۵۱ ۴۰۱۹ 
۵ ۰۴۴۵ ۰۴۵۰ ۴۹۸ 
حاکمی. اسماعیل ۴۶۴ 


حجّت. هادی ۱۶۶ ۱۶۷ 
حران ۵۲۱ 

حر عاملی ۸۱۸۳ ۴۵۰ ۴۶۰ 

حشویه ۸۷۳ ۵۲۶ 

حضرت رسول(ص)-> محمّد(ص) 
حلاج ۲۵۲ ۳۴۹ ۴۱۱ 


بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حلبی» علی اصغر ۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۸۰ 
۳۸۱ 


حلی؛ حمال الدین ۱۹۷ 
حنابله ۵۰۱ 


حید رخانی» سر ۳2۳ 


ح 

خاقانی ۸۳ 

شا مقازی تسد ۸۲۱۰۳۸۳ 

خدادادی. محمّد ۸۵۴ ۸۱۸۷ ۱۹۶ 

خدایان ابراهیم ۴۵۳ 

خراسان ۲۴ 

٩۵ ۴ ٩۳ خرقان‎ 

خرقانی. ابوالحسن ۸۳۴ ۹۵ 

خرمشاهی» بهاء‌الدین ۱۷۳ 

خضر(ع) ۲۳ ۲۷ ۲۸ ۸۷۵ ۸۷۶ ۲۲۸ ۳۳۳ 
۳۹۲ 

واه ارت ۴6۵۸۰۳۷/۴ 

خواجه سنگان(رکن‌الدین محمود سنجانی) 


۴۳۶۸ 

خواجه نصیرالدین طوسی ۰۴۱۷ ۴۸۱ ۵۰۱ 
2۶ 

رنه فاد ار ۱ ۱ ۳۳ 
۳ ۲۴۷ ۲۵۷ ۲۸ ۲۵۱ ۲۹۸ ۳۰۵ 
۸ ۴۱4 ۴۸ ۳۵۲ ۷ ۳ ۴و 
۸ ۵۲۹ 


خحواحه مودود چشتی ۴۳۶۸ 
۳۷ 2۳۷ 2۳۵۲ ۵۵ ۲ 2۳۸۳ ۶ ۳۸ ۳۳۶ 


۳۳۲ ۳۳ «۴ 3 


خوارزمی, تاج الدین حسین ۰۲۵۷ ۸۲۶۹ ۲٩۱‏ 
2۳۲ 


خوارزمی, شیخ آدینه محمّد ۳-۹ ۱۹۸ 


خواف ۴۶۸ 
ی ون ۶ 
خیام نیشابوری ۳۳۱ 
خیرالنساج ۵۰۱ 


د- ذ 

داراشکوه. شاهزاده محمّد ۳۰۹ 

داوود(ع) ۸ ۳۴۲ 

دجال ۰۴۱۲ ۴۱۳ 

دقوقی ۴۵۳ 

دهخدا علی‌اکبر ۶ ۰۱۳۵ ۱۴۵ ۱۳۶ ۴۶۸ 
۴۳۸۲ 

دهقان. بمانعلی ۱۷۲ 

دمشق ۳۷ ۲۴۲ 

دیلمی» حسن بن ابی الحسن ۳۰۴ ۲۲۱ 
۶۶ ۴۰۰ 

دین لوئیس. فرانکلین ۸۲۵ ۲۶ 

ذالنون مصری ۰۴۲۸ ۵۰۱ 

ذکاوتی قراگزل علیرضا ۶۳ 

الذهبی. محمّدحسین ۷ ۱۶۹ 
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واداکرتختان: سرویالی ۴۸۳ 


راستگو سیّد محمّد ۱۶۶ 

راغب اصفهانی ۱۶۹ 

راغب پاشاء. محمّد ۴۷۶ 

رحیمی. عبدالفخار ۶۱ ۶۲ 

رستم ۴۳۵۰ 

رضی. احمد ۶۱ ۶۲ 

رکن‌الدین سجاسی ۳۵ ۵۴ 

رکنی. محمّد مهدی 

روزبهان بقلی شیرازی ۰۲۱۲ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ 
 ( ۲‏ / ( ( ۵( 
۷ ۴۳۶۵ 

روم ۲۴۱ ۴۲۲ 


٩۴ ری‎ 


ز‌ 

زئوسن ۱۶۲ 

زرکشی؛ محئد ۸۶۸ ۶4 ۱۷۰ 

که 
0۱۸ 


زکریای رازی ۰۴۸۳ ۵۲۱ 
زمانی» کریم ۰۳۹ ۱ 0۰ ۰۹ ۳۷ 


رد ری فد ری فد 
۹ ۰۴۷۰ ۰۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۱ ۰۸۵۱۲ ۵۱۳ 
۸ ۵۲۵ 

زنجان ۳۵ 

زینی. مهری ۲۹۸ 

س‌‌ 


ساروغانی: بافر ۱۶۳ 


نمایه ۵۵۷ 


سبزواری, حاج ملا هادی ۰۱۲۳ ۲۲۵ ۲۳۹ 


۳۰۷ ۳۰۶ ۲۷۸ ۲۷۲ ۲۶۴ ۲۴۶ ۳ 
۴۴۰ ۴۱۱ ۴۰۸ ۴۰۰ ۳۷۶ ۳۶۵ ۵ 
۵۲۴ ۷ 

سپهسالان فریدون بن احمد ۲۳ ۲۴ ۲۶ ۲۸ 
۹ ۳۰ ۳۷ ۳۹ 


ستاری. حلال 29 ۳۹۸ 
سجادی. سید جعفر 0 ۱ 2۳۱ ۳۳ ۲۳۵ 


۱ ۰۵۶ ۰۲۶۸ ۰۲۷۹ ۲۹۹ ۲۳۸۰ ۰۴۶۱۷ 
2۳۳۷ ۳۸۹۲ 2۳۸۹۴ ۵۰ 
تابن ۳۵ 


سراج طوسی. ابونصر ۲۹۰ 

سعدی شیرازی ۰۸۳ ۳۰۲ 

سعیدی, گل بابا ۰۲۱۱ ۳۴۹ ۴۰۸ ۴۶۵ ۵۲۲ 
سفیان ثوری ۳۵۸ 

سقراط ۴۸۳ 

سلطان ولد ۲۳ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۲۰ ۳۵ 
۷ ۳۹ ۲۸۷ 

سلطانیّه ۳۵ 

سلمی. محمّد بن حسین ۱۸۹ ۱۹۲ ۵۳۰ 
سلیمان ۸۷۲ ۳۵۴ 

سمرقندی. دولتشاه ۰۲۵ ۳۵ 

سمعانی احمد ۲۳۵ 

سنایی غزنوی ۲۶۷ ۳۲۱ ۳۳۷ ۴۰۸ ۴۲۸ 
۸ ۴۳۹ ۵۲۷ 

منت آگرستین ۱۶۴ 

سنجان ۴۶۸ 

سنگان ۴۶۸ 

بسن ۵۳۲ 


۸ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


سهروردی» شهاب‌الدین بحیی(شیخ اشراق) 
۶۱ ۰۲۵۷ ۰۴۰۷ ۴۸۴ ۸۵۲۰ ۸۵۲۱ ۵۲۲ 

سهل عبداله ۴۲۸ 

سهلگی, محمد بن علی ۱۳۲ 

سیّدی» سید حسین ۸۱۶۷ ۱۷۰ 

یداش ۳۵ 

السیوری الحلی» جمال‌الدین ۴۷۸ 

سیوطی, عبدالرحمن ۲۰۳ 

سیوطی. جلال‌الدین ۱۶۶ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ 


س‌‌ 

شام ۴ ۲۴۲ 

شبستری» شیخ محمود ۲۱۱ 
رای ما وین ۳۶۴ 
شفیعی کدکنی. محمدرضا ۵۳ ۸۳۲ ۸۳۳ 
۴۶۴ 

شعیب(ع) ۲۵۳ 

شعیری, تاج الدین ۵۰۱ 
شلایر ماخر ۱۶۴ 

شمس خویی ۳۳ 

شمس تبریزی مکرر 

شمیسا؛ سیروس ۶۹ 

شهاب هریوه ۰۴۸۵ ۴۹۳ ۴۹۸ 


شهید ثانی ۵۰۰ 

۸۰۵ ۰۱ ٩۱ ۸۰ ۷۹ شهیدی» سیدجعقر‎ 
1٩۳ ۱۴۸ ۴۶ ۱۲۷ ۱۲۳ ۱ ۶ 
۲۷۲ ۲۳۹ ۲۲۲ ۲۱۷ ۲۰۴ ۸ ۷ 


۳۷۱ ۶۴ 2۳0۹ ۳۳۲ ۳۳۰ ۳۸ ۷ ۰۳۸۹ 


۴۲۲ ۴۲۰ ۴۱۰ ۰۴۰۸ ۴۰۳ ۳۷۸ ۷ 
۵۱۶ ۴۵٩ ۶ 

شیخ ابراهیم ۲۸۵ ۳۷۴ 

شیخ حمید ۲۳۴ 

شیخ صدوق ۳۹۴ 


۵۱۸ ۰۵۰٩ 6 ۲ شیعه‎ 


ص - ضص 
ضیاء نور: فضل الّه ۲۸۲ 


ط - ظ 
طالس ۴۸۳ 
طوسی» حسن ۱۸۰ 


طور ۱۴۳۹ 
ظاهریّه ۱۷۳ 


 ح‎ 

عبدالّه بن سنان ۴۹۶ 

عذرا ۲۵۱ 

عزرائیل(ع) ۰۱۷۷ ۲۹۹ 

عطار نیشابوری» فریدالدین 2 ۷۵ 9 ۳ 


۰۳۳۱ 2۳۰ ۰۳۳ ۰۱۱ ۶ ۵۵ ۳ ۵ 
99 ۳۳ ۳۳ ۱ ۱ ۱ »‌ ۳-۹ ۳۳ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۲۷۰ ۲۶۹ ۰۲۵۶ ۵ 


۳۰۷ ۲۹۸ ۲۴۹ ۳۴۸ ۳۱۹ ۵ 


۰۴۲۷ ۰۴۱۸ ۰۴۱۷ ۰۴۱۱ ۴:۹ ۸ ۰ 
۵۱۱ ۸۵۰۲ ۰۴۵۸ ۰۴۵۰ ٩۹ 

عفیفی, ابوالعلاء 0۲۸۰ ۲۹۹ 

علوی» سیّدعبدالرضا ۱۱۶ ۲۱۰ 

علی بن ابی طالب(ع) ۸۷ ۱۶۲ ۱۶۹ ۱۸۵ 
۲ ۰۲۸۱ ۲۷۰ ۰۴۰۵ ۰۴۹۶ ۸۵۰۰ ۸۵۲۸ ۵۲۴ 
عمر(خلیفه دوم) ۲۸۶ 

عمید زنجانی, عباسعلی ۱۶۶ 

عیسی(ع) ۰۲۸ ۱۴۷ 0۴۹ ۶۵ ۲۹۹ ۳۳۷ 
۴۵ ۳۶۱ ۴۴۸ 

عين القضات همدانی ۲۲۶ ۲۳۵ ۲۴۳ ۲۴۹ 
۰۵۰٩ ۸۵۰۲ ۰۴۳۰۸ ۳۵۰ ۲۴/۸ ۷۲ ۶‏ ۵۲۸ 
غزالی. احمد ۰۲۴۳۳۲ ۲۳۶۷ ۳۶۹ ۳۹۲ ۴۶۸ 
غزالی. ابوحامد محمّد ۰۱۳۷ ۰۱۴۳ ۰۱۷۲ ۰.۱۷۳ 
۷ ۴۵۰ ۰۴۶۵ ۰۴۳۷۹ ۴۸۰ 


۳۳۸ 


ف 

الفاحوری» حنا ۴۸۲ 

فارابی ۴۸۳ 

فاضلی قادر ۸۵۱۲ ۵۱۸ 

فخر رازی ۳۴ ۲۰۲ 

فرات ۰۲۵۹ ۳۰۱ 

فردوسی, ابوالقاسم ۵۲۶ 

فرعون ۰۴۱۷ ۴۱۸ 

فروزانفر» بدیع الزمان ٩‏ ۳۵ ۴۰ ۴۸ ۵۲ 
۸ 4 ۷ ۴ ۸۲ ۳ مد ۰۱۳ 
۷ ۲ ۱۵ ۱۱۸ ۱۲۷ ۱۳۲۸۱۳۰ 


۵۵٩ نمایه‎ 


۰1۴۷ ۰۱۴۵ ۰.۱۴۳۴ ۱۴۳۲ ۱۴۲ ۰۱۳۷ ۵ 
۰19۶ ۰۱۹۴ ۱۸۷ ۱۷۵ ۱۵۵ ۰۱۵۲ ۸ 
۰۲۲۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۱۹۹9 ۸ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۶ ۲۸۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۲۵۰ ۶۹ 
۴۶۹ ۰۴۶۷ ۸۴۶۱ ۴۶۰ ۳۲۲ ۲۷ ۴ 
۵۲۲ ۸۵۲۰ ۸۵۱۴ ۸۵۱۲ ۵۱۱ ۰۴۹۶ ۰ 
۵۲۵ ۴ 

فضیل عیاض ۵۰۱ 

فولادی» محمد ۸۵۱۳ ۵۱۶ 

فیاض لاهیجی ۲۴۳۴ 

فیثاغورث ۱۶۴ 

فیض, مهدیه ۶۲ 

فیض کاشانی محسن ۴۵۲ 

فیلون ۱۶۴ 

۳ 

قاسم پوره حسن ۱۶۹ 

تاش تین ۱۶۴ 

تین ۲۳ 

قاضی عبدالجبار ۲۴۴ 

قدری ۸۵۰۸ ۵۰۹ 

قشیری, ابوالقاسم ۸۸۸ ۸۸4 ۸٩۲ ۸٩۱‏ 
۷ ۲۹ ۳۱۸ ۲۴۳۵۹ ۳۷۹ ۲۸۵ ۲۹۷ 
۷ ۲ ۴۵/۸ ۰۴۶۵ ۵۲۰ 
قلندریه ۲۴ 


فمی. شیخ عباس ۸ ۲۰۲۰ ۳۵۸ 
قونوی» صدرالدین ۳۰۰ 
قونیه ۲۶ تا ۲۹٩‏ 


قیصر ۲۸۶ 


۰ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


قبصری» شرف الدین داوود بن محمود 2۷۲ 
۳۶۲ 


ک - گ 

کاشانی کمال الدین عبدالرزاق ۳۰۰ 

کاشانی» عزالدین محمود ۸۸۸ ۳۳۳ ۳۸۰ 
۷ ۴۵۸ 

کاشفی ملاحسین ۲۱۸ ۲۵۱ ۳۵۶ ۳۸۵ 
۳۰ ۴۳۳ ۴۴۰ 


کرامیّه ۵۲۶ 

کربن هانری ۸۱۶۱ ۱۷۳ 

کشفی بروجردی, سید جعفر ۴۷۸ 

کلستت ۱۶۴ 

کلیم > موسی(ع) 

کلینی. محمدین یعقوب ۰۲۷۴ ۲۸۱ ۲۷۰ 
۶ ۵۰۹ 

کندی ۴۸۳ 

گادامر ۱۶۴ 

گرجی. مصطفی ۱۷۸ 

گلپینارلی. عبدالباقی ۲۴۷ ۲۵۴ ۳۰۳ ۴۲۶ 
گناباد ۴۶۸ 

گوهرین سیّدصادق ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۹۲ 


ل‌ 

لاهوتی. محمّد رضا ۳۸۸ 
لاهیجیء شمس‌الدین محمّد ۲۹۷ 
لاهیجی. عبدالرزاق فیاض ۴۷۶ 
لقمان ۴۲۸ 


لیلی ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۲۵۱ 


1 
ماتریدیّه ۸۶۹ ۵۲۶ 


مجلسی» محمد بافر ٩۷‏ ۸۴ ۸۸۵ ۸9۶ 
٩۵‏ ۲۰۰ ۲۲۲ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۷۰ ۲۷۴ 
۶ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۷۰ ۳۷۶ ۵۰۱ 

مجنون ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۵۶ ۲۵۱ 

محمد(ص) ۱۷ ۳۴ ۳۵ ۵۷ 4۸ ۱۲۶ ۱۴۷ 


4 6 ۸/5 5 5 ۳ 0 
۳ 6 6 ۵ ۳ ۷۳ 0 
۳ ۵ ۵ ۰۱4۶ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ 
۲ ۰۲۶۵ ۰۶۶ ۰۲۶۷ ۲۶۸ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ 
( اک ها ( 
۳ ۰ ۴۱۲ ۴۳۱۵ ۴۳۳۶ ۰۴۵۰ ۴۵۲ 
۰ ۰۴۶۱ ۰۳۶۵ ۰۴۹۴ ۴۹۵ ۸۵2۰۰ ۵۰۶ 
۵ ها( ان ها ( 
۴ ۵۲۵ ۵۲۶ 

محمود غزنوی(سلطان) ۷۶ ۸۷۷ ۷۹ ۸۱ ۸۲ 
۲۵۱ ۲۷۸ ۳۷۹ 

محیی‌الدین(صاحب جواهر المضیئه) ۲۵ 
مختاری. حسین ۳۶ 

مستملی بخاری ۰۲۹۸ ۰۳۳۸ ۵۰۲ 
یی 

۵۲۳۶: 

مشیّدی» جلیل ۴۸۶ ۴۹۹ ۸۵۲۳ ۸۵۲۶ ۵۳۴ 
۵۵ 

مصطفی (ع)-+ محمّد(ص) 


معاو به ۱۸۵ 


معتزله ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۲۴۴ ۸۵۰۸ ۵۰۹ ۵۲۳ 
۶ ۸۳ ۵۲۴ 

معرفت. محمّد هادی ۱۶۶ ۱۶۷ 

معروف کرخی ۳۱۸ 

مقاتل بن سلیمان ۸۶۵ ۱۸۹ 

مقدسی, ابن قدامه ۵۰۱ 

مقوقس ۴۵۳ 

مکّه ۱۲۸ ۰۲۰۱ ۲۱۷ 

ملاصدرای شیرازی ۰۲۸۰ ۰۲۹۸ ۴۸۲ 

شلک امه مهن ۱۳۳۵۱۴۲۸ م۵ ۴۵۳ 
ممشاد دینوری ۳۲۸ 

هتگمری» وات ۴۸۳ ۴۸۴ 

منصور حفده ۳۴۰ 

موخد. محمدعلی ۸٩‏ ۲۶ ۲۸ ۲۹ ۳۵ ۳۵ 
۰ ۳ ۴۵ ۰۴۶ 4۵2۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۸ ۵۶ ۱۳۴ 


۱9۵ 

۸۵۰ ۸۴۹ ۸۱۴۷ ۲۸ ۲۷ ۲۳ موسی(ع)‎ 
۲۳۷ ۲۲۸ ۰14۲ ۰۱٩۱ ۰1۹۰ ۰۱۸ ۶ 
4۵۲۰ ۰۴۵۲ ۴۴۸ ۰۴۱۸ ۴۰۴ ۰۳۹۲ ۴ 
۵۲۴ ۸۵۳۲ ۱ 

مولوی مکرر 

مولویّه ۱۸ ۵۴ ۵۶ 

میبدی» رشیدالدین ۸۶۵ ۰۱۸۹ 1٩۲ ۰1٩۱‏ 
۳۲۰ ان اک ۳ 2 
۰۲٩۱ ۰۲۸۱ ۲۴۲ ۹‏ ۳۱۸ ۰۴۰۸ ۰۴۳۸ 
۰ ۰۱۶۵ ۵۲۰ 

میکاییل ۲۹۹ 

۳۴۵ ۲۹۹ ۸۱٩۱ ۲۴ مهدی(عج)‎ 

میهنی؛ محمدبن منوّر ۲۳۶ ۲۷۵ ۲۹۰ ۳۴۷ 


نمایه ۵*۱ 


۴۶۴ ۳۹4۸ ۳۸ ٩ 


نُ 

نبی(ص)-> محمد(ص) 

نثری» موسی ۱۹۰ 

نسفی» عزیزالدین ان ۵ 2۵+( 
۴ ۰ ۸۵۱۰ ۵۲۰ 


نسفی» محمّدین عمر ۸۵۰۰ ۵۰۱ 

نشابور ۴۵۸ 

نصرانی ۲۶۵ ۳۲۵ ۳۲۶ 

نصوح ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۰۱۳۹ ۸۱۴۰ ۰۱۴۱ ۱۴۲ 
نظام قاری ۱۴۵ 

نظامی گنجوی ۸۳ ۲۴۷ ۰۲۷۸ ۰۴۱۷ ۵۲۷ 
نقیب زاده. سیدعبدالحسین ۴۸۳ 

نوافلاطونی ۴۸۳ 

نوح(ع) ۳۰۴ ۴۳۶ ۴۵۲, ۴۶۲ 

نوربخش. جواد ۲۳۵ 

نوری» میرزا حسین (محداث نوری) ۰۲۷۰ 
۳۷۲ 

نیشابوری, نظام‌الدین ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۳ 
نیکلسون» رینولد ۸۱۲۳ ۰۱۹۰ ۸۱٩۱‏ ۲۲۳ 
۳ ۳۱۷ ۳۲۰ ۴۲۵ 


نیکوبخت. ناصر ۵۱۸ 
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وامق |( 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


ویلهلم دلتای ۱۶۴ 


هارون‌الرشید ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۲۳۴ 

هاید گر مارتین ۱۶۴ 

هجویری الغزنوی ۰۲۷۱ ۳۱۸ ۳۲۰ ۳۴۲ 
0 

هرمس ۱۶۳ ۱۶۴ 

همایی. جلال‌الدین ۲۵ ۰۴۷ ۸۱۲۳ ۱۲۴ ۲۰۲ 
۷ ۸ ۲۹۹ ۳۰۹ ۳۱۱ ۳۳۸ ۳۴۰ 
۲ ۳۸۳ ۴۶۱ ۴۶۳ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۵۰ 
۱ ۰۴۹۳ ۰۴۹۷ ۵۰۷ ۵۱۳ ۵۱۵ ۵۱۷ 
۸ ۵۱ ۸۵۲۱ ۵۲۴ 

الهمدانی الاسدآبادی ۵۲۶ 

هندوستان ۲۴ 

هومر ۱۶۴ 


هیلل ۱۶۴ 


ی 

باوی ۲۳0 

بحیی معاذ ۵۰۲ 

پزدی مطلق. محمود ۳۱۹ 
یزیدبن‌معاویه ۳۵۳ 

یعقوب(ع) ۹۹ 

9 

یوسف(ع) ۸۱۱۳ ۲۴۲ 

یوسفی؛ محمد.رضا ۵۱۳ ۵۱۶ 

یونان ۴۷۷ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۳۸۳ ۴۸۴ 


منابع و ما خذ 


الف) کتابها: 
- قران مجید. ترجمه محمّد مهدی فولادوند. تهران انتشارات دارالقرآن کریم. ۱۴۱۵ .ق. 
- نهج/لبلاغه ترجمه سیّد جعفر شهیدی, تهران. سازمان انتشارات اموزش انقلاب اسلامی. ۱۳۶۸. 
- آخرت دوست. وحید. مجموعه مقالات همایش شمس تبریزی تهران. انجمن آار و مفاخر 
فرهنگی» ۱۳۸۷. 
- آشتیانی سیّد جلال‌الدین. شرح مقدمه قیصری بر فصوصالحکم ابن عربی. چاپ چهارم. قم. 
مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی؛ ۱۳۷۵. 
- آملی. سیّد حیدر, جامع الاسرار و منبع الانوار چاپ دوم. تهران» شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی و انجمن ایرانشناسی فرانسه. ۱۳۶۸. 
- ابراهیمیان آملی. سیّد یوسف آفتاب عرفان آمل, ناشر: مولف. ۱۳۷۷ . 


- ابوزید. نصر حامد. معنای متن(پژوهشی در علوم قرآن). ترجمه مرتضی کریمی نیا تهران. طرح 
نی ۱۳۸۰. 

- ابن اثی مبارک بن محمّد جرزی, النهایه فی غریب الحدیث و الا تحقیق: طاهر احمد زاوی و 
محمود محمّد الطناحی. چاپ چهارم. قم مسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 

- ابن بابویه ابوجعفر محمّد بن علی علل الشرایع» ویرايش محمّد صادق آل بحرالعلوم. نجف. 
نشر الحیدریه ۱۹۶۶م. 


________تتقادات» ترحمه سیّد محمّد الحسنی» چاپ بنبق مه تهران. 
انتشارات کتابخانه شمس, ۱۳۷۹ «ق. 
این خلدون» ابوزید عبدالرحمن بن محمّد مقدمةً ابن خلدون. ترجمه محمّد پروین گنابادی. 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


چاپ دوم. تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۴۵. 
- اين خلکان ابوالعباس شمس الدین احمد وفیات الاعیان. تهران. چاپ سنگی. ۱۲۸۴ ه.ق. 
- ابن عربی. محیی‌الدین. فصوص الحکم. به تصحیح و تعلیق ابوالعلاء عفیفی. چاپ دوم تهران 
انتشارات الزهراء(س)» ۱۳۷۰. 
افتوحات المکیه. بیروت ناشر: دار صادر بی تا. 
- ابن منظور. محمّدین مکرم لسان العرب. قم. نشر ادب حوزه ۱۴۳۰۵«.ق. 
- ابن ندیم محمّدبن اسحاق. الفهرست. ترجمه محمّدرضا تجدد تهران انتشارات اساطیر ۱۳۸۱. 
- احمدی, بابک. ساختار و تأویل من. چاپ نهم تهران. نشر مرک ۰۱۳۸۶ 
- احمدی. جمال. بررسی اندیشه‌های کلامی در اثار سنایی غزنوی. پایان‌نامه دکتری زبان و ادبیات 
فارسیء دانشگاه یزده ۱۳۸۶. 


- استعلامی. محمّد. شرح موی تهران, انتشارات زوان ۱۳۷۴. 

- اشعری, ابوالحسن علی بن اسماعیل, مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین به اهتمام محمّد 
محی الدین عبدالحمید. چاپ دوم. قاهره مکتبه نهضت. ۱۳۸۹ ق. 

<< سس ____________ اانةعن اصول الدیانف مقدمه و تعلیق حسین محمود. 
قاهره انتشارات دارالانصار ۱۳۹۷.ق. 

- افلاکی‌العارفی» شمس‌الدین احمد مناقب‌العارفین. به کوشش تحسین یازیجی. چاپ دوم تهران 
اتطاوات دما کات :۱۳۶۳ 

- انصاری هروی. خواجه عبداله. رسائل خواجه عبداه انصاری. به تصحیح حسن وحید دستگردی» 
چاپ ششم. تهران انتشارات فروغی, ۱۳۷۱. 

2ص میدال به تصحیح قاسم انصاری. چاپ چهارم تهران 
کتابخانه طهوری» ۱۳۶۸ 

- انقروی» رسوخ الدین اسماعیل. شرح کبیر انفروی بر موی معنوی مولوی» ترجمه عصمت 
ستارزاده. چاپ دوم تهران انتشارات برگ زرین» ۱۳۸۰. 

- ایجی. قاضی عضدالدین. کتاب الموافف. تصحیح عبدالرحمن عمیره بیروت. انتشارات 
دارالجبل, ۱۹۹۷م. 

- باخرزی. یحیی, اورادالاحباب و فصوص الاداب. به کوشش ایرج افشان تهران, دانشگاه تهران, 
۳۳۵ 

- بحرانی, سیّد هاشم البرهان فی تفسیر الق رآن. قم. موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. بی‌تا. 

- بدوی» عبدالرحمن. تاریخ اندیشه‌های کلامی در اسلا ترجمه حسین صابری. مشهد. انتشارات 


منابع و مأخذ ۵5۵ 


آستان قدس؛ ۱۳۷۴. 

- البزدوی محمّد بن محمّد عبدالکريم. اصول الدین. تحقیق و مقدمه هانز پیترلینس, قاهره. دار 
احیاء الکتب الاسلامیه ۱۳۸۳ه.ق. 

- بقلی شیرازی. روزبهان. شرح شطحیات. به تصحیح هانری کربن. تهران. انستیتوی ایران و 
فرانسه: ۱۳۴۴ 

__عییرالعاشقین. به تصحیح هانری کربن و محمّد معین. چاپ سوم 
تهر ان اتتشاوانق ما تس ۳۶ 

- بلخی. مقاتل بن سلیمان, تفسیر مفاتل بن سلیمان. تحقیق عبدالُه محمود شحاته. بیروت. دار احیاء 
التراث» ۱۴۲۳ه.ق. 

- بهیزاد. بهرامی رساله منحول سپهسالار(نسخه گمشده مثنوی» تهران, انتشارات رساء ۱۳۷۶. 

- بیانی» شیرین» دمسا دو ص دکیش, تهران انتشارات جامیء ۱۳۸۴. 

- پور حسن, قاسم. هرمنوتیک تطبیقی تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی, ۱۳۸۴. 

- پورنامداریان, تقی. در سایه آفتاب(شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر مولوی» چاپ سوم 
تهران» انتشارات سخن» ۱۳۸۸. 

- تبریزی» شمس الدین محمّد. مقالات شمس تبریژی, به تصحیح و تعلیق محمّدعلی موحد. چاپ 
سوم تهران. انتشارات خوارزمی. ۱۳۸۵. 

- تختی سنندجی, شیخ عبدالقادر تقریب المرام فی شرح تهذیب الکلام سقز. نشر محمّدی بی تا. 

- تدیّن. عطاءاللّه مولانا و طوفان شمس. تهران. انتشارات تهران ۱۳۷۲. 

-تستری. ابو محمّد سهل بن عبدالله تقسیر تستری. تحقیق: محمّد باسل عیون السود. بیروت. 
منشورات محمّد علی بیضون/دارالکتب العلمیه ۱۴۲۳.ق. 

- تفتازانی. سعیدالدین» شرح العقاید السفیه. سنندح. دارالکردستان. ۱۳۷۶. 

- تلمذ حسین. مرات المثنوی. بی‌جاء سلسله نشریات ما (به صورت افست) ۱۳۶۱. 

- توئیچل, پال. دندان بیس ترجمه هوشنگ اهرپون تهران. نشر دنیای کتاب. ۱۳۷۲. 

- تهانوی. محمّدعلی. کشاف اصطلاحات الفنون. با تصحیح محمّد عبدالحق و غلام قادر تهران, 
انتشارات خیام ۱۳۴۶. 

- جامی. عبدالرحمن. نقداللصوص فی شرح نقش‌الفصوص, به تصحیح ویلیام چیتیک. انتشارات 
انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران ۰۱۳۹۸.ق. 

- جرجانی» علی بن محمّد, تعرُات بیروت. انتشارات دارالسرون بی‌تا. 

- جزایری» نورالدین, فروق الغات فی التمییز بین الکلمات, تحقیق: محمّد رضوان الدایه تهران 


٩‏ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


مکتبه نشر النافة الاسلامیه. ۱۴۱۵.ق. 

- جعفرین محمدصادق (امام) مصباح الشریعه بیروت. موس الاعلمی للمطبوعات, ۱۴۰۰ه«ق. 

- جعفری» محمّد تقی. تسیر و نقد و تحلیل موی جلال الدین محمّد مولوی. تهران انتشارات 
انديشه ۱۳۸۴ 

جیرو اختیا تهران بی‌ن؛ ۱۳۵۲. 

- جهانگیری. محسن. مجموعه مقالات. تهران انتشارات حکمت. ۱۳۸۳. 

- جیحون آبادی» نعمت‌الّه شاهنامه حقیقت. تصحیح و تفسیر و مقدمه محمّد مکری. چاپ دوم 
تهران, کتابخانه طهوری» ۱۳۶۱. 

-جیلی. عبدالکريم, الانسان الکامل فی معرفة الاوایل. بیروت. انتشارات دارالفکر, بی‌تا. 

- چیتیک. ویلیام. من و مولانا (زندگانی شمس تبریزی ترجمه شهاب الدین عباسی. چاپ 
چهارم. تهران, انتشارات مروارید. ۱۳۸۸ 

- حافظ شیرازی» شمس‌الدین محمّد دیوان حافظ. به سعی سایه(امیر هوشنگ ابتهاج). چاپ 
چهارم. تهران نشر کارنامه. ۱۳۷۵ 

______ دیوال خواجه حافظ شیرازی, به اهتمام ابوالقاسم انجوی شیرازی» نشر 
جاویدان. چاپ هفتم تهران ۱۳۶۷. 

- حاکمی, اسماعیل. سماع در تصوّف. تهران انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۶۱. 

سخو عاملی. شیخ محمّدبن حسن. وسائل الشیعه. قم مسسه آل‌البیت لاحیاءالتراث ۱۴۰۹ه.ق. 

- حلاج. حسین‌بن منصور دیوان حلاج» شرح و تحقیق هاشم عثمان. بیروت. مژسسه‌الاعلمی 
۳ 

- حلبی. علی اصغر تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام تهران. انتشارات اساطیر, ۱۳۷۳. 

- حلّی. جمال الدین نهج الحق و کشف الصدق. بیروت. دار الکتاب اللبنانی ۱۹۸۲م. 

ارشادالطالبین الی هج المسترشدین, قم, بی‌ناء بی‌تا. 

- حیدرخانی. حسین. سماع عارفان (بحثی کامل و فراگیر پیرامون سماع) تهران. انتشارات سنایی؛ 
۳۷۴ 

- خالد غفاری سیّدمحمّد فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق شهاب الدین یحیی سهروردی. 
تهران» انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۳۸۰. 

- خدایان ابراهیم دعا در مثنوی. تهران انتشارات علم» ۱۳۸۷ 

- خوارزمی. کمال الدین حسین بن حسنء جواهر الاسرار و زواهر الائوان مقدمه و تصحیح و 
تحشیه محمد جواد شریعت» انتشارات اساطین ۱۳۸۴. 


منابع و مأخذ ۵5۷ 


علمی و فرهنگی, ۱۳۶۲. 
۳۶۸ 


- خوارزمی, آدینه محمّد. مفتاح الاسرار در شرح مثنوی مولوی, مقدمه و تصحیح عباسعلی وفایی. 
تهران» انتشارات سخنء ۱۳۸۶. 

- خیام نیشابوری» عمر بن ابراهیم. رباعیات حکیم خیام نیشابوری, با مقدمه و حواشی به اهتمام 

محمّد علی فروغی و قاسم غنی. تهران. چاپ نگین, ۱۳۲۱. 

داراشکوه. شاهزاده محمّد. حسنات/لعارفین. به تصحیح سیدمخدوم رهین» تهران» موسسه 

تحقیقات و انتشارات ویسمن؛ ۱۳۵۲. 

دهخدا, علی‌اکبر لغت نامه چاپ دوم از دوره جدید. تهران, انتشارات‌دانشگاه تهران ۱۳۷۷ 

-____امال و حکم چاپ یازدهم. تهران. انتشارات امیر کبین ۱۳۷۹. 

دیلمی. حسن بن ابی الحسن, ارشادالقلوب. قم. انتشارات شریف رضی, ۱۴۱۳«.ق. 

- دین لوئیس. فرانکلین. مولانا دیروز تا امروز. شرف تا ظرب. ترجمه حسن لاهوتی. چاپ سوم 
تهران» نشر نامک؛ ۱۳۸۶. 

- الذهبی. محمّدحسین. التفسیر و المفسرون. بیروت دار الاحیاء التراث العربی» ۱۳۹۶ه.ق . 

- راداکریشنان» ستروپالی(سرپرست هیأت نویسندگان» تاریخ فلسفه رب. ترجمه جواد یوسفیان, 
تهران» سازمان انتشارات و اموزش انقلاب اسلامی. ۱۳۶۷. 

- رازی, ابوالفتح حسین بن علی. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. به کوشش محمّد 
جعفر یاحقی و محمّد مهدی ناصح, چاپ دوم مشهد. آستان قدس رضوی, ۱۳۷۷. 

< رازی» نجم الدین. مرصادالعباد. به اهتمام محمدامین ریاحی. چاپ چهارم. تهران. انتشارات 
علمی و فرهنگی» ۱۳۷۱. 

.. مرموزات اسدی در مزمورات داوودی. تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی» 
تهران انتشارات مژسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل ۱۳۵۲. 

- راغب اصفهانی. ابوالقاسم حسین‌بن محمّد. مفردات الفاظ قرآن( المفردات فی غریب القرآن» 
چاپ دوم تهران. کتابفروشی مرتضوی, ۱۳۶۳. 

- راغب پاشا؛ محمّد. سفینه الراغب. بولاق بی‌ن؛ ۱۳۸۲ مق. 

-رکنی» محمّد مهدی, جبر و اختیار در موی تهران انتشارات اساطیر, ۱۳۷۷. 

- زرکشی, محمّد. البرهان فی علوم القرآن به‌کوشش محمّدابوالفضل ابراهیم بیروت. دارالفکر 


۸ ازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


۱صق. 

- زرین کوب. عبدالحسین. بحر در کوزه(نقد و تفسیر قصّه ها و تمثبلات مثنوی)؛ چاپ سیزدهم. 
تهران انتشارات علمی ۱۳۸۷. 

یتست سیم زو شوم چاپ سوم تهران انتشارات علمی. ۱۳۶۸. 

- زمانی. کریم میناگر عشق(شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمّد بلخی). چاپ 
ششم. تهران» نشر نی» ۱۳۸۶. 

_.شرح جامع مثنوی معنوی چاپ نهم تهران انتشارات اطلاعات. ۱۳۸۱. 

- ساروخانی, باق درآمدی بر دايرة المعارف علوم اجتماعی. تهران, انتشارات کیهان, ۱۳۷۰. 

- سبزواری» حاج ملا هادی. شرح مثشوی, به کوشش مصطفی بروجردی. تهران. سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت ارشاد اسلامی» ۱۳۷۴. 

- سپهسالار فریدون بن احمد. زندگینامه مولانا جلال الدین مولوی. با مقدمه سعید نفیسی. چاپ 
دوم تهران, انتشارات اقبال, ۱۳۲۵. 

تفا ی): تصلال» مکش صت قیانه» "تهر ان نش هر کر ۱۳/۴ 

7 عشق نوازی های مولانا تهران» نشر مرکز. ۱۳۸۴. 

- سجادی, سیّدجعف فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی. چاپ هشتم تهران انتشارات طهوری؛ 
۱۳۸۶ 

- سس فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا تهران. سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۱۳۷۹. 

- سراج طوسی, ابونصر اللمع فی التصوّف. با تحقیق و مقدمه عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی, 
مصر دارالکتب الحدیثه و مکتبة المثنی, ۱۹۶۰م. 

- سعدی شیرازی. مصلح بن عبداللّ» کلیات سعدی به اهتمام محمّد علی فروغی» چاپ سیزدهم. 
تهران» انتشارانت امیر کی ۱۲۸۳ 

- سعیدی, گل باب فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی» تهران. انتشارات زوا ۱۳۸۷. 

- سلطان ولد. ولدنامه به تصحیح جلال الدین همایی به اهتمام ماهدخت بانو همایی تهران, 
موسسه نشر هما؛ ۱۳۷۶. 

سلمی. محمّد بن حسین. حماثق التفسیی به کوشش نصراله پور جوادی تهران» مرکز نشر 
دانشگاهی. ۱۳۶۹. 

- سمرقندی, دولتشاه تذکرة الشعرل به تحقیق و تصحیح محمّدعباسی. تهران. انتشارات بارانی 
بی‌تا. 


منابع و مأخذ ۵8٩‏ 


- سمعانی. احمد. روحلارواح فی شرح اسماء ملک القتاح. به تصحیح نجیب مایل هروی. تهران. 


انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۸. 
سنایی غزنوی. ابوالمجد مجدودبن آدم دیوان سنایی. به سعی و اهتمام سیّد محمّدتقی مدرس 
رضوی, تهران انتشارات کتابخانه سنایی. ۱۳۶۲. 
. مثنویهای حکیم سنایی به تصحیح و مقدمه سید محمّدتقی 
مدرس رضوی, چاپ دوم تهران انتشارات بابک ۱۳۶۰. 
. حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه. به تصحیح و تحشیه سید 
محمّدتقی مدرس رضوی, تهران. انتشارات دانشگاه تهران»۱۳۶۸. 
سهروردی. شهاب‌الدین بحبی(شیخ اشراق)» سه رساله (الواح عمادی, کلمة التصوف, لمحات). 
تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی؛ تهران نشر فلسفه ایران, ۱۳۵۶. 
. مجموعه مصنفات. ج ۲, (حکمة الاشراق» فی اعتقادالحکما)؛ 
تصحیح و مقدمٌ هانری کربن تهران انتشارات انجمن فلسفٌ ایران, ۱۳۵۳. 
, مجموعه مصنقات ج ۲ (پرتونامه» هیاکل النور. الواح عمادی 
فارسی» بستان القلوب. یزدان شناخت). تصحیح سیّدحسین نصر با مقدمه هانری کربن. چاپ 
دوم. تهران» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ۱۳۷۳. 


- سیوطی. عبدالر حمن, الجامع الصغیر فی احادیث البشیر بیروت. نشر دارالفکر. ۸ 


منشورات رضی» ۱۳۶۷ 


۱۳۷/۱ 
شروانی» جمال الدین. نزههة المجالس, با تصحیح و مقدمه و حواشی و توضیحات محمّد امین 
ریاحی تهران انتشارات زوان ۱۳۶۶. 


وت شفیعی کدکنی» محمّدرضا آنسوی حرف و صوت (گزیده اسرارالتوحید). تهران. انتشارات سخن» 


۱۳۷۲ 

. تازیانه‌های سلوک(نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی) 
تهران انتشارات آگاه. ۱۳۷۲. 
شفیعی کدکنی. محمّدرضا دفتر روشنایی(از میراث عرفانی بایزید بسطامی» تهران. انتشارات 
سخن. ۱۳۸۵. 


- شعیری» تاج الدین . جامع الاخبان قم انتشارات رضی. ۱۳۰۵ ه.ق. 


۰ بازتاب انديشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


حِ شمیسا سیروس. انواع ادبی» چاپ نهم. انتشارات نوس ۰۱ 
شهرستانی» محمّد این عبدالکریم. توضیح‌الملل(تررجمه الملل و النحل). ترجمه مصطفی خالقداد 


- شهیدی, سیّدجعفر, شرح موی چاپ چهارم. تهران» انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۸۲. 
- صدری‌نیا؛ باق فرهنگ مئورات عرفانی(مشتمل بر احادیث. اقوال و امثال متون عرفان اسلامی)؛ 


3 من لا یحضره الفْفّیه. قم جامعه مدذرسین» ۳ ی 


اد صفا ذبیح ال تاریخ ادبیات در ایرال. چاپ ششم؛ تهران. انتشارات فردوس. ۲ 
- صفار. محمّدین حسن. بصایر الدرجات الکبری فی فضایل آلمحمّد. تهران. منشورات الاعلمی. 


۳۳ 


- ضیاء نون فضل ال وحدت وجود. انتشارات زوار تهران ۱۳۶۹ 


اتما لا ۱۳۹۲ه فا 
. قرآن در اسلاصی چاپ سوم تهران انتشارات بنیاد علوم 

اسلامی, ۱۳۶۱ 
کتابفروشی زوار. ۳۵۷( 

3 کره آغاز و انجام. به کوشش ایرج افشار. تهران. انتشارات 
دانشگاه تهران ۱۳۳۵. 

. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. شرح علامه حلی؛ حواشی 
آیت الّه سید ابراهیم الموسوی الزنجانی. چاپ دوم قم. منشورات شکوری» ۱۳۷۱ . 
عاملی» زین الدین علی بن احمد (شهید انی» حقایق الایمان. قم. کتابخانه عمومی آیت اله 
مرعشی. ۰۹ 
عطار نیشابوری» فریدالدین. الهی‌نامه. به تصحیح هلموت ریتر» چاپ دوم تهران. انتشارات 
۳ 

پندنامه. به تصحیح و تحشبه سیل وستر دوساسی. ترجمه_ع.روح 


منابع و مأخذ ۵۷۱ 


ی ی ن کر الاولیا به تصحیح محمّد استعلامی» چاپ ششم؛ تهران. 
انتشارات زوار. ۳۷۰ 

< سس وال عطار به تصحیح تقی تفضلی. چاپ ششم؛ تهران. شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۷۱. 

جع سس تست ] مصییت نامه به تصحیح نورانی وصال. تهران. انتشارات زوار. 
۳۳۸ 

ینسح نخس ملظ الظی یی متوصادق: کزهری غاب خهازی فیران: 
انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۶۵. 


- علوی, سیّدعبدالرضا فرهنگ مشوی(توضیح و معنی لغات به کار رفته در مثنوی معنوی) تهران 
ت۱۳ 


تِ علی بن ای طالب(امام)؛ دیوان الامام علی علیه السلام. ترحمه مصطفی زمانی. چاپ دوم. قم 
انتشارات بیدان ۰۱۳۶۹ 

- عمید زنجانی» عباسعلی؛ مبانی و روشهای تفسیر قرآن کریم تهران. انتشارات سمت. ۰۱۳۷۹ 

...سس کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیو جم» چاپ چهارم تهران, 
انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۶۸. 

سس تست الا قتصاد فی العتقاد. تصحیح محمّدعلی بیج » مصر» بی‌نا» 
۲ ی 
مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی, ۱۳۸۸. 

- الفاخوری» حنا و خلیل الجر تاریخ فلسفه در جهان اسلام ترجمه عبدالمحمّد آیتی. چاپ پنجم 
تهران, انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۷۷. 

جِ فاضلی. قادر. جر و اختنیار در مثنوی. تهران. انتشارات فضیلت علم. ۶ 
۳۷ 


۳ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


- فروزانفر بدیع الزمان, احادیث و قصص مشوی, ترجمه کامل و تنظیم مجدد حسین داوودی. 
تهران انتشارات امیر کبیر: ۱۳۸۷. 

- _______ شرح شوی شریف. چاپ يازدهم. تهران. انتشارات علمی و فرهنگی, 
۱۳۸۲ 

- ولا جلال الدین محمّد مولوی. چاپ سوم. تهران انتشارات معین. 
۱۳۸۷ 

- قاسمی. محسن. پژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی» تهران انتشارات موسسه فرهنگی 
هنری ثمین» ۱۳۸۱. 

- قشیری ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن. رسالهٌ قشیریه. ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی. به 
تصحیح بدیع الزمان فروزانفی چاپ سوم. تهران. انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۷. 

طائف الاشارات. به تحقیق ابراهیم بسیونی چاپ سوم مصر ناشر: 
الهيتة المصرية العامة للکتاب بی‌تا. 

- قمی, شیخ عباس؛ سفینة البحار و مدينة الحکم و لثا چاپ سوم قم. دارالاسوه ۱۴۲۲ه.ق. 

- قیصری» شرف الدین داوود بن محمود. شرح فصوص الحکم. قم انتشارات بیدار» ۱۳۶۳. 

< سس مدمه قیصری بر خصوص الحکم. ترجمه منوچهر صدوقی سها؛ 
تهران مسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۳. 

- کاشانی» کمال الدین عبدالرزاق, شرح فصوص الحکم قم. انتشارات بیدا ۱۳۷۰. 

- کاشانی» عزالدین محمودین علی. مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه. به تصحیح جلال‌الدین همایی. 
چاپ سوم. تهران نشر هماء ۱۳۶۷ 

- کاشفی, ملاحسین. لب لباب موی به اهتمام و تصحیح میّد نصرالّه تقوی» چاپ سوم تهران 
انتشارات اساطین ۱۳۸۶. 

- کبری» شیخ نجم الدین, آداب الصوفیه به تصحیح مسعود قاسمی, تهران انتشارات زواره ۱۳۶۲. 

- کبیر» یحبی. انسان‌شناسی (انسان کامل در مکتب فلسفی- عرفانی صائن الدین ابن‌ترکه» تهران 
انتشارات مطبوعات دینی» ۱۳۸۴. 

- کربن. هانری. ارض ملکوت. ترجمه ضیاءالدین دهشیری. چاپ سوم انتشارات طهوری» ۱۳۸۳. 

دس تاریخ فلسفه اسلامی. ترجمه جواد طباطبایی. تهران نشرکویر ۱۳۷۳. 

- کشفی بروجردی. سید جعفر, اجابة المضطرین. چاپ دوم. تهران. نشر حیدری, ۱۳۷۷.ق. 

- کلینی. محمدبن یعقوب بن اسحاق, اصول کافی. چاپ چهارم. تهران دارالکتب اسلامیه. ۱۳۶۵ 

- گلپینارلی. عبدلباقی, نثر و شرح منوی, ترجمه و توضیح توفیق سبحانی. چاپ سوم. تهران, 
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سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ۱۳۸۱. 

- گوهرین سیّدصادق. شرح اصطلاحات تصوف. چاپ دوم. تهران, انتشارات زوان ۱۳۸۱. 

- لاهوتی. محمّد رضاء مکاشفات رضوی در شرح مشوی معنوی, مقدمه. تصحیح و تعلیقات: رضا 
روحانی» تهران؛ انتشارات سروش: ۱۳۸۱. 

- لاهیجی. شمس الدین محمّد. مفتاح الاعجاز فی شر حگلشن راز با مقدمه کیوان سمیعی. چاپ 
چهارم. تهران, انتشارات محمودی» ۱۳۶۸ . 

- لاهیجی. عبدالرزاق فیاض. گوهر مراد با تصحیح و تحقیق مژسسة تحقیقاتی امام صادق(ع) با 
مقدمهٌ زین العابدین قربانی لاهیجیء چاپ دوم تهران نشر سایه. ۱۳۸۸. 

- لوری» پیر؛ تأویلات القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی» ترجمه زینب پودینه آقایی» تهران؛ 
انتشارات حکمت. ۱۳۸۳. 

- مجلسیء محمّد باقر. بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الاثمة الاطهان چاپ دوم بیروت. مسسه 
الوفای ۱۴۰۳ه.ق. 

- مختاری, حسین, مشهورتر از حورشید (درباره زندگی و اندیشه شمس تبریزی» تهران؛ نشر 
ورجاوند. ۱۳۸۵. 

- مستملی بخاری, ابو ابراهیم اسماعیل. شرح التعرف لمذهب التصوف. با مقدمه و تصحیح محمّد 
ون هر ان افشارات اسان ۱۱۳۵ 

- مشیّدی. جلیل, کلام در کلام مولوی. اراک دانشگاه اراک ۱۳۷۹. 

لگرشی بر اندیه‌های مولوی (انتقاد گونه‌ای بر مثنوی)» اراک انتشارات 
دانشگاه اراک» ۱۳۸۴. 

- ملاصدرای شیرازی, الحکمة المتعالية فی اسفار الاریعه. بیروت. دارالاحیا التراث‌العربی» ۱۹۸۱ع. 

- ملک ابت. مهدی. بررسی و تحلیل مناجاتهای منظوم فارسی, یزد. انتشارات بنیاد فرهنگی, 
پژوهشی ريحانة الرسول. ۱۳۸۱. 

- معرفت. محمّد هادی, التمهید فی علوم الق رآن. چاپ دوم قم. موسسه النشر الاسلامی, ۱۴۱۵ه.ق. 

الفسیر و المفسرون. مشهد الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه, ۱۴۱۸.ق. 

- معتزلی» قاضی عبدالجبار شرح اصول خسمه قاهره ناشر عبدالکریم عثمان, ۱۹۶۵م. 

- مقدسیی ابن قدامه لمعتالاعتقاد. چاپ دوم دمشق, انتشارات مکتب اسلامی, ۱۲۸۲ه.ق. 

- المفید. الشیخ ابوعبدالُ» اوایل المقالات فی المذاهب المختارات. حواشی و مقدمه و شرح فضل 
ال زنجانی. چاپ دوم تبریز ۱۳۷۱ق. 

- منتگمری, وات. فلسفه و کلام اسلامی, ترجمه ابوالفضل عرّتی. چاپ دوم تهران شرکت 


۶ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۸۰. 

- موخد. محمدعلی, قصّه فصّه‌ها (کهن ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا» تهران انتشارات 
کارنامه ۱۳۸۶. 

-______شمس تبریزی تهران انتشارات طرح نو ۱۳۷۹ 

- خی از شراب رتانی(گزیده مقالات شمس) چاپ دوم تهران انتشارات 
سخن. ۱۳۸۸. 

. باغ سب( گفتارهایی دربارةٌ شمس و مولانا)؛ تهران نشر کارنامه» ۱۳۸۷. 

- مولوی جلال‌الدین محمّد بلخی. دیوان کبیر به تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر چاپ دوم تهران؛ 
انتشارات امیرکبین ۱۳۵۵. 

نوی به تصحیح رینولد. | . نیکلسون, به اهتمام نصرالّه پورجوادی. 
تهران. انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۳. 

سب مکقویات» به تصحیح دکتر توفیق سبحانی» تهران. مرکز نشر دانشگاهی, 
۳۳ 

- میهنی. محمّدبن منوّربن آپی سعید, اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید. به تصحیح محمّدرضا 
شفیعی کدکنی, تهران انتشارات آگاه ۱۳۶۶. 

- نثری» موسی, نشر و شرح مثنوی, تهران. ناشر: محمد رمضانی, بی تا. 

- نسفی» عزیزالدین, انسان الکامل به تصحیح ماریژان موله تهران. انستیتوی ایران و فرانسه 
۳ 

کشف الحفایی. تصحیح احمد مهدوی دامغانی» تهران بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب. ۱۳۴۴. 

- نسفی. محمّدین عم العقائد اللسفیه, قاهره. ناشر مصطفی باب حلبی. ۱۳۳۳ه.ق. 

- نقیب زاده سیدعبدالحسین, درآمدی به فلسفه. چاپ سوم تهران کتابخانه طهوری, ۱۳۷۵. 

- نظامی گنجوی, الیاس بن یوسف مخزن لاسرا به کوشش حسن وحید دستگردی, تهران, 
انتشارات موسسه مطبوعاتی علمی» ۱۳۴۳. 

- سس کات ظامی گنجوی. تصحیح حسن وحید دستگردی» چاپ پنجم 
تهران. انتشارات نگاه ۱۳۸۴. 

- نوربخش. جواد. فرهنگ نوربخش, چاپ دوّم تهران ناشر مولف. ۱۳۷۲ 

- نوری» میرزا حسین (محلّث نوری), مستدرک الوسائل. قم. موسسه آل البیت لاحیا التراث 
۸ق. 
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- نویه پل تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ترجمه اسماعیل سعادت. تهران نشر دانشگاهی, ۱۳۷۳. 
عمیرات. بیروت» دارالکتب العلمیه ۶ ی 

تِ نیکلسون. رینولد.ا . تصوف اسلامی و رایطه انسان و خدا. ترحمه محمّد رضا شفیعی کد کنی» 
تهران اتقفازات ترش ۱۳۵۸ 

_________شرح شوی معنوی مولوی, ترجمه حسن لاهوتی. چاپ دوم تهران شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۷۸. 

- هجویری الغزنوی. ابوالحسن علی بن عثمان. کشف المحجوب. به تصحیح و.ژوکوفسکی. تهران. 


هماء ۱۳۶۹. 

فسیر مشوی(داستان قلعة ذات الصور يا دژ هوش ربا)» تهران انتشارات 
آگاه ۱۳۶۰. 

- الهمدانی الاسدآبادی, عبدالجبار بن احمد. شرح الاصول الخمسه قاهره. ناشر عبدالکریم عثمان؛ 
۵م. 


- همدانی عین القضات. تمهیدات. به کوشش عفیف عسیران. چاپ سوم تهران. انتشارات 
منوجهری» ۱۳۷۰. 

دفاعیات و گزیده حایق. ترجمه و تحشیه قاسم انصاری. تهران 
کتابخانة منوجهری» ۱۳۶۰. 

______وبدة الحفایق. به تصحیح عفیف عسیران. ترجمه مهدی تدیّن تهران 
مرکز نشر دانشکاهی: ۰۱۳۷۹ 


ب)مقاله ها: 

- ابراهیمی. مهدی. «تأویل قرآن در مثنوی». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریزه 
سال ۰۴۶ زمستان ۱۳۸۲ شماره مسلسل ۱۸٩‏ صص ۵٩-۴۰‏ 

- اراکی. محسن, «شمس در اشعار مولائا». مجله کیهان فرهنگی, سال نوزدهم. شماره ۱٩۳‏ آبان 
۸۱ صص ۵۳-۴۴ 

- امامی. علی اشرف. «أویل از نظر عرفانی»» مندرج در: دايرة المعارف بزرگ اسلامی زیر 
نظرکاظم بجنوردی. تهران. انتشارات مرکز دايرة المعارف؛ ۱۳۸۵ ج ۰۱۴ صص ۳۹۲-۳۸۷. 


٩‏ بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی 


پاکتچی. احمد «تأویل». مندرج در: دايرة المعارف بزرگ اسلامی» زیر نظر کاظم بجنوردی» 
تهران. انتشارات مرکز دايرة المعارف؛ ۱۳۸۵ ج ۰۱۴ صص ۳۸۰-۳۷۱. 

جلالی پندری. یداه و مهری زینی, «فنای عارفانه, بقّای جاودانه». مجله مطالعات عرفانی دانشگاه 
کاشان. شماره هفتم. بهار و تابستان ۱۳۸۷ صص ۸٩-۵۳‏ 

حچت. هادی. «تشبیه» تفویض و تأویل در مکتب اصحاب حدیث». فصلنامه انديشه دینی دانشگاه 
شیراز شماره پیاپی ۰۲۰ پاییز ۱۳۸۵ صص ۰۱۵۶-۱۲۵ 

خرمشاهی. بهاءالدین, «تأویل» مندرج در: دايرة المعارف تشیع» زیر نظر احمد صدر, حاج سید 
جوادی و دیگران, تهران, انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۷۵ ج ۴ صص ۶۵-۵۵. 

خدادادی. محمّد. و مهدی ملک ثابت. یداه جلالی پندری. «پژوهشی در چگونگی تأویلات 
قرآنی شمس تبریزی». فصلنامه پژوهش زبان و ادب فارسی(جهاد دانشگاهی)شماره ۲۲ پاییز 
۰ صص ۵۲-۱۹ . 

۰ «شمس تبریزی و تأویلهای عرفانی او از احادیث نبوی» مجله ادبیات 

عرفانی دانشگاه الزهراه سال اول» شماره ۲ بهار و تابستان ۳۸۹ صص ۱۰۳-۷۳. 

خدادادی. محمّد. «دلایل متقح نشدن مقالات شمس نبریزی» مجموعه مقالات برگزیده ششمین 
همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی, به کوشش قدسیه رضوانیان خانه کتاب ۱۳۹۰ 
صص ۰1۹۳-۱۷۳ 

دهقان. بمانعلی. «بررسی مبانی صوفیه در فهم تاویل قرآن». مجله مطالعات اسلامی جهاد 
دانشگاهی, شماره ۶۵ و ۶۶ ۰۱۳۸۳ صص ۱۳۰-۱۱۰. 

ذکاوتی قراگزلی علیرضا «بطن اول مشوی, هنر داستان‌پردازی مولوی». مجله مطالعات عرفانی 
دانشگاه کاشان, بهار و تابستان ۱۳۸۶ صص ۶۸-۵۴ 

راستگو, سیّد محمّد. «نگاهی نو به تأویل» مجله ادبیات و علوم انسانی. سال دوازدهم 
شماره۴۶-۴۵ تابستان و پاییز ۱۳۸۳ صص ۵۰-۲۰ 

رحیمیء سعید, « بررسی تطبیقی حکایت‌های مشترک میان مثنوی معنوی و مقالات شمس تبریزی از 
دیدگاه رشته‌ی تداعی و شکل حکایات»: ۰2۵0[2052072.0010 ۱۷/۷۲۷۷ 

رضی, احمد و مهدیه فیض. «تحلیل عناصر داستانی در قصَّه‌های مقالات شمس تبریزی» مجله 
پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شماره ششم بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ صص ۲۱۳-۱۹۹. 

رضی» احمد و عبدالفخار رحیمی, «ویژگی های زبان عرفانی شمس». مجله دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی مشهد. شمار؛ ۱۶۰ بهار ۱۳۸۷ صص ۶۸-۵۱ 

سیّدی. سید حسینء مولوی و قرآن, تفسیر یا تأویل». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
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دانشگاه تبری سال۴۸ پاییز ۱۳۸۴ شمارة مسلسل ۹۶ صص ۰۱۵۸-۱۳۸ 

- طاهری, سید قدرت ال «شمس تبریزی و تفسیرهای بدیع او از آیات قرآن». مجله پژوهشهای 
ادبی» شماره ۱۴ زمستان ۱۳۸۵ صص ۱۱۸-۹۵. 

- قاسمی» شریف حسین, «آیا شمس تبریزی هندی بود؟». مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
سیستان و بلوچستان» سال دوم. ۱۳۸۳ صص ۱۰۳-۹۷ 

- گرجی. مصطفی. «حضرت محمقد( ص)در نگاه تأویلی شمس الدین محمّد تبریزی» پژوهش زبان و 
ادبیات فارسیء شماره نهم. پائیز و زمستان ۱۳۸۶ صص ۲۰۷-۱۸۵ 

- محمّدی اسیابادی. علی و زهرا علیپور. «شادی و خوشدلی نزد شمس». پژوهنامه ادب غنایی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال هفتم شماره سیزدهم. پاییز و زمستان ۱۳۸۸ صص ۱۲۸- 
1۳۸ 

- ملک ابت. مهدی. «خاموشی در مثنوی معنوی». مجله دانشور دانشگاه شاهد. سال هشتم 
شماره ۰۳۳ تیرماه ۳۸۰ صص ۹۴-۸۳ 

- یزدی مطلق. محمود. «ولایت و ولی در عرفان شیخ نجم الدین کبری و مولانا جلال الدین رومی». 
مجله خرد نامه صدراء شماره بیست و ششم» ۱۳۸۰ صص ۴۳-۳۶. 
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